ح 


وی - 


2 
ست 


2 
3 ۳ ۳ ۱ 


اش ۳ : ۳ ی 


1 و 
۱۱۹ 
م0 
۳ 


1 


یکی یی 


9 


9 


كّ 


پتجامی ۳.3 
مرمع 


۳ 
۳ / 
وی 


8 
۷ 


۱ 3 

هی ۱۰ لد که شماههایی ۰ 

د از صفر تا ٩‏ باشد برد شما 
هی است . زیرا دريك 


بلیط 
حتها يك بلط برنده ٩‏ 


از طرف 
دیگر بلیط ممتاز دار؛ 
هر شماره‌ای که ۳ 


باشد ۲ 
تیرز آن خرین 


دردست شماست 


و ۱ 


43 


راهم ی 


تالیفات . س . حبیم 


فرهنگ بزرگ‌فارسی انگلیسی‌دردو جلد 
فرهنگ‌بز رک انکلیسی فارسی‌دردوجلد . 
فرهنک یکجلدی فارسی انکلیسی 
فرهنگ یکجلدی انکلیسی فارسی 
فرهنگ کوچكث فارسی انگلیسی 
فرهنک کوچك انکلیسی فارسی 
امثال فارسی انکلیسی شامل : 
اصطلاحات » تصسیرات مثلیومعادله‌ای 


۱۷_0۸ ی داستانها : 


نوشته کرستیان بوله 
ترجمه هماپون نوراحمر 


ی مردی‌که اورا نکشتم 


نو شته آندره شامسون 
ترجمه عباس حاجیان 


۸ بره 
توشته جلیل محمد قلیز اده 

. ترجمه میرلد . 

ی[ فش 


نوشته نادر ابراهیمی ‏ 


9۲ را فش اخر . 
٩‏ رایش سوم 4۶ - ماجرای توخاچفسکی 14 - یادداشتهای آلبرکامو ۷۵-بهبودثر اد 
3 انسانی ۸۳ دلقك افرده و تنهای هالیوود 0۱ محیط معنوی"«هگل» سس بر تقال*: 
1 کااسا ۱۸۵ ند کتگو با کار گردان ۱۲۲ - انتقاد اروپا از امربکا ۱۲۹ گفتگو 

۷ در هر هنگی کنگی 1 


16۳-۲ دی و وچ 


مررثیه‌ای‌برای‌قرن _ قصه - در فضا و شعری از سرزمین یخ وسرما (سروديك‌پیرمرد). 


من همیشه نام ترا مینویسم 


۱0۳-۷ و . بقیه : 
۳ تلفن خطر ۱61- بحران بلوغ ۱16 مفهوم علم درمعرفت انسانی ‏ .. 
۱۸-۸ ۱ ۱ خورچین : 


تعاس را شیت میکند ات مشاه هر ۵۶ هر ارساله سب جاربه ابر از داشل‌میت وف 
توت راد کتاب 1 


۰ ۱۸۰-۰ نقبه : 


۰ -- جریانهای هشتگانه در معماری ۱5۹۲- فاسفه‌اخلاق ۱۹۲ -قهر مان‌شطر نج‌بانوان 
جهان . ی 


يك‌شنبه ۱۳ اسفند ۱۳۸۱ 
ص ۰ 6 6 6 
سب هلکسا 
[22 


صاحب اهتباژ ند کت مصباح‌زاده 
ناشر : سازمان چاپ و انتشارات کیهان 


هدیر : حسن قریشی 


زیرنظر شورای نویسندگان 


طرح و تنظیم کتاب : مرتضی ممیز ,. 


جنوب 


تلفن : ۲6۵۱۷ و ۳۳۱۵۹ 


حوامع که وقتی تکامل نیروهای تولیدی 


از قالب وشکل قانونی بکار بردن آنبا 
در گذرد آنچه‌که باید خودرا بااین تحول 
هماهنگ کند ؛ آن شکل و قالب قانونی 


" است و هه هیچگاه نیر وهای تولیدی وتحول 


صنعتی و تکنولوژی آنها ؛ در قالب وشک 
که تکامل‌آنها رامتو قف کند باقی نخواهند 
ماند . این اصل تاریخی تحول است واگر 
وی سر انعلی: ) آهنگ ووزن آن‌کم 
و زیاد شود واقعیت تاریخی آن ازبین 
نخواهد رفت . 

تضاد ژالمی سسن. تخامل سر دهای 
تولیدی و شکل فانونی بکار بردن آنها ؛ 
خط اساسی وکلی تجول تاربخی است : 
ولی: یر فت: سر بعز وایش اي تصادهب ای 
دیگری بوحود آورده است که مطالعه و 
ویس تا راخ سای کف رت ای 
اداری و سازمانی حامعه را دردست‌دارند 
ازم بنظر میرسد . 
بکی ازبزر گترین‌مبارزان تاریخ‌معاصر 


میگوید : 


« استراتژی ما درسارزه : بکنفردر 


برابر ده نفراست درحالی که تاکتيك ما ده 


تفر دربرآسر تکنفر 2 این و حدت 


تاه یک زا اس ال فاد ی 

بوسیله آن دشمن را منکوب می‌کنيم »۰ 
مفهوم این جمله درمطالعه جامعه و 

راگن "تسیر ولو چیه دقیقی رابت 


۹ 


باین.. معنی که يك جنبشی. اجتماعی. .که« یز 


اساشن. شزایظ.تار انح زمان. واصل تضاد 


73 21 21 27 27 27 27 21 


عه 


تکامل نیروهای تولیدی و شکل قانونی 
استفاده از آنها بوجود میا ند » در محاسیبه 
تاکتیکی خود همه عوامل بوجود آورنده 


تصاد را بحسات ود رد اي ح ‏ 


ی ار ۱ مارزه ازنظر تعداد وآمادگی 
مرو در و 
توصیه یکی دیگر از این متفکران 
عصر ما انشمت که در حنش‌هایاحتماعی 
مبارزه برای بدست آوردن کمال مطلوب 
نیست بلکه برسر به‌ثمر رساندن آن‌است ؛ 
ودر انصورت ناد همیشه آماده حان 
باختن درراه کمال مطلوب بود ؛ بلکه باید 
درراه شمر رسایلین آن زنل ی برد ۰ رتر( 
هرگر فرمانده تك سپاه درمبارزه نبابد 
آزبین برود ودر يكث جنیش اختماعی هم 
هر رد بت فر فالظه انتت .انا شرط تحول 
جامع این نیست که همه این نیروها و 
آتان وعی الم ای هار تس اب رو 
ودانستکهاگر تحول باان‌عوامل‌هم آهنگی 
تداتاس واصولا اوه اتف ان 
بوحود نیامده باشد توفیقی نخواهدیافت؟. 
تحول جامع درعصر ما باید بااین‌دید 
تاربخی مجهز باشدکه‌تنها تکامل نیروهای 
تولیدی درك حامعه محدودمداء محاسناه 
قرار نمیگیرد » زیرا با شرابطی‌که حهان 
مادر آثر شرفت های علمی و صنعتی 
بدست آورده است تکامل یرو های‌تولیدی 
راباد درچارچوب جهانی محاسبه کرد ؛ 
امروز اگر حامعه‌ای از نظر ابجاد و 
آمادگی تار نخی تضاد ؛ برشد کافی‌تر سیده 


باشد » تمیتوان و حامعه را از مسیر 


تار یخی زمان حدا کرد . 


۱۳3۰ ۰ 0۰ 0 0۰ 0 ۰ 0۰ 0 04 


صحصحصصصصو و هو هو وه ورب 


نوشته : کریستیان بولد 


سباز ش با درد 


کویندگان 


کربستین المات :. عصوهااظ صنافنین سی ناله 

برترام المان : (شوهر کریستین )حصعصالظ۴ 80:۵ 

سی‌و چند ساله 

پروفسور گلازر : (رئیس بیمارستان) 4۵ ساله (خیلی 

متين و منطقی ) 
دکتر هیلده‌بر اند ( دکتر بیمارستان ) سی‌وچند ساله 

هانس - اگون ( دوست خانوادگی المان ) 

دو زن و دومردیگر 

یکی دو پرستار بیمارستان 


ترا ... این چیزی که داری میخونی خیلی‌مهمه! 
. همچین چیز مهمی هم نیست .. راستی تو 

دای چیکار میکنی ؟ لابد باز داری ... با این کار تها 

خونه میسازی ۰.۰ نه ؟ 

آره ۹/3 چکار کنم ؟ 

اینجا اطاق تشیمبه. ان کاقد یی ۳ 

کانابه‌ست نت يك میز کوجکه ۰ این دوتکه بارحه 

قترمز هم مبلهای اطاقه اکر ما مبلهارو اننطوری 

بگذار نم - راستی بر تر ام خو به‌مون 7 حاضر 

مننشه ؛ ۱ 

ای مبدونی اگر از نظر مالی اشعالی ستشن ناد ودر 

ماه مه نتو تنم ساختمان‌رو شروع کر ۱ ۳۳ 

فکر‌میکنم ... تا اکتبر آماده باشد . 


بل 


دز میت ۲ .. چرا مبلها:را بهم. زدی ؟ 
ی خیف .., یکسال دیکه خبلی دیره * 
خیلی دیره . ۱ 

۱۳ 


با 0 
معلو مه دنگه . 
پس شب بجیر. . 
هان ؟ 
مدای شزا ۶ 
۳ 
و 
آخه جقدر برم ؟ 
دکتر .شوارتنسز رو نمیگم . مقصودم برو فسور 
گلازره ؟ 


م 
1 


سازش ری ۱ هم 


1 اتود 
۱ ا ر پست نس جرک م۲ 


رافتي یش خودش 4 


آره دیگه . ۰ بیش بر و فسور گلاژر ۰ 

خوب .... برو فسور چی گفت ؟ : 
گت جفز یط تفگ ۹ اقرار عد. همون! فرص 
مه 9 و 


نرفتی . 

جی ؟ 1 

نعنی به برستار مراجعه کردی . فد 
اومد تورو بیش برو فسور بره .. 


تو رفتی ۰۰ ۰ (کمی ستکوت) ) آخه حرا؟ 


کی این حرف‌رو زد؟ 


برشتار بعد از این حر بان به دکتر خرداده .۰ اوم 
نمن تلفن کرد ۰ آخه کر تست ّ جرا فرار کردی. *, 
منخوام نفهمم جرا باند بتو تلفن نکنند ... خهمعنی 
تین عوی هه ستغی فین) ان زیر جوا 2۳ 
و 
فرار 3 من هر آز فرار کردم 

ی اکه گ - 0 میکنی ۲مکیف) 
میدونی.. به دفه حالم بد شد علتش هم , وی 
مخصو ص سمارستان نو د ۱۳ 
بورو ندارم . ندارم دنگه ی 
علعف ۸ فقط هن یرو 


له . ۰ شاد هم وجود. یتدر.بی تاثیر نوده.. 


نید ؟ 

بله نیندراون مغر نضی که ی ات 
سسترزای ادبته ‏ 

حوت ۰ اونواقت ؟ ِ 
نمیدونم چه طوری حرفمو حالیت بکنم خودش 
9 2 


کربستیان بوله 


اره ... بعد از حرف زدن با اون فرار کردم . کار 

کر دستین ... من به برستار قول دادم که تو فردا 

ساعت بازده‌صیحبری اونجا ... حالاکه حس میکنم 

کمی میترسی .... خودم همرات میام. 

لازم نیست همرام بیائی برترام . خودم تنهامیرم.. 

خواهش میکنم بگذار تنها برم . بهت قول میدم... 
(موز مك ) 


آقای برو فسور ... بالاخره معاینه تموم شد ؟ 


بله .. خانم المان ... شما ایند او نطر ف‌لباس 
هاتونو بپوشید (کمی‌سکوت) راستی .. خانم المان... 
شوهر شمادکتر در حقوق هستند؟ 

بله ... آقای برو فسور ... الان هم مشاور حفوفی 
نك شرکت صادراتیه آقای‌برو فسور .. شمادرباره 
نتیحه معانساتتون جیزی سنده نفرمودید . 

جطور ؟ آهان ... شما باید عجالة باتفاف برستار 
بعممارت محاور نز نك ۰ فا دوش هبلده‌بر اند 
عکسی از شما بردارن . بعد از اننکه‌رادو گرافی 
تجوی شا دوم ند تس ی سس سل 

حالا آقای پروفسور. . نميشه هیجی گید ۰..؟ 
میدونید ... مك کم ناراحتم . 

آخه خانم عزیز . زد دلیلی رای ارات تما 
البته از نظر دردی که دارد صحیح ... راستی 
فرمودد جند وقته درد میکشید ... نه ماه ...هان؟ 
بله .۰ آقای برو فسور ... درحدوده ماهه ... شاید 
۳ 

باین حساب .۰.۰ . مو فعیکه‌درمناطق گرمسیری‌نودند..» 


رو ع شور 


ی از فشوی ‏ ۱۳ 
ی و ۳ 99 

بله دیگه .. هميشه همینطور اه 
همون مو فع تشریف میآوردید ۰ درآنصورت ۰ 
(حر فش را عوض میکند) میدونید خانم . مر دض 
2 ۱ 


شاده تتات اب درمواردی که . .۰ بله .. 


آقای برو فسور ی وه 


البته ی درمورد هرسرماخوردگی و با ژکام .. 


وخیم .. 0 و ی 1 


گرافی .. 


نید ؟ ها و و تور ی بات کم مس سا 


ام _ از خود ی ول مشلد ازدتتر ۱ 


ان توت داراقد ۲ 


بله . ۰ همیشه اننطور بودم ۰ النته این اشتباه‌یمنی 
بهتر بکم حماقته . .. ولی تا اونجا که باد دارم از 


بچگی این حال را ۳۵ ۰" پیش از همه 7 اسن! 
بوی مخصو ص ببمارستانهاو حشت‌دارم . . مو قعیکه 
بدرم‌مردآخه اون دربخش حراحی‌تك بیمارستان 


مرد ۰ دراونحا ۰ جس تلفر از بوی بینمازستان . 


يمن دست داد. 

آها . ب 

خوب ۱۳ ند المان». . خودتون می یئین که 
این وحشت بابه و اشاسی ندازه: . حالااستدعاميکنم 
بقسمت رادیوگرافی تشریف ببرین . 

چشم آقای برو فسور (صدای با صدای در) 
(صدای ضربه خوردن به در .. باز وبسته شدن‌در) 


۷ .۰ دکتر هیلده براند.». بفرمائید سك عکس حاضر ۱ 


شد ؟ ۱ 
بله . . برای همین اومدم . ۰ (صدای باز شدن در) 
1 ی 


۰.۰ (صدای يك کلید بر قی) ستون فقرات کو ؟ 
اینحاست . .» از نظر باتولوژی تقر سا نتیحه صفره. 
پس بقیه را بدید . ۰ آها. .. نگاه کنید .. 

سابه ۰ 


بله پلوبران ارگوس ناحیه راست . 


(از فاصله تفریبایدوی) وضع خیلی وخیمه ؟ . 


ی رن رامین ری و 
بله . ۰ قای برو فسور . 


آقای پروفسور ۰ 


ای ی ۰ چطور مکه ؟ 
آخه شما اخمتون توهم ر فت .۰" 

و ری 
۳ 

له بل کی 0 

هوم . را 
۱ ۰ هیلده براند . ی 
۱ 

وخامت يك مفهوم نسبیه ۰ بهر صورت ما پاید 
اقدامات حدی‌تری بکنیم .۰ 
مقصودتون از ا قدامات حدی‌ترجیها آ قای‌بر و فسور؟ 
آ . غنی میخواستم پرسم من چه.مرضی دارم 
به دفعه چه بلائی بسرم آومده ۰ 

خانم عزیز . در( سئوال بیچ میکنید باید 
ین ۳ 


هو بر ۱ 

خانم عز نز ۰ ... خواهید دید که بیمارستان او نطور 
که تس س و محسیم کرده‌اید و تال 
1 تاو بان ۰ اه ِ 
۰ 

. چقذی طول,میکشه ؟ چند روز 
باید بخوایم ؟ 3 

یله . ی ۰ شاب ففط جندر وز." ۰ و 
احتمالا کمی بیشتر هنوز دقيقا نميشه گفت چه 
ملای: ۰ برشیا یلها موی سر ول دی ۲ 
بکار بر . نظر شما حیه . ۰ هیلدهیر اند ؟ 

بله .. 


پم خرای ف یا 
ما تناها کل اد ات 
موضوع را بیش ازحد بزر گمیکنه . طمنافر آمو ش 


بروفسور 


0 و نه دیدن آدیدان ۳ 0 9 ِ 
ی ی رد ی 
ی ی 


بش ۱ 


۱ صبح ۳ جیال 0 و و ۳ دربیمارستان 1 


محفر ما یستری شین . 
شوب انم المار ریسا ستویل بهر یش 
۱ ۱ ۱ 
واستگ ات ۱ دفتردار دادید که . 


هان ؟ 

تب نی م1 میسرت | ) خداحافظ. 
(«صدای نت 1۳ کردستنین) 

ی ۱ 


اگر فقط ‏ ماه زودتر آمد.ه بود ... هميشه همین 
طوره ۰ راستی جنه سال داوه:؟ ار 
سی سال داره . 

شوه دی من شوه برد سرا کار وب 
میتوانید ببربد . 


اقا ترروقسوار با شیما بت تور قضد داو این 
تکیت ۱ ۳ 


بالاخوه باید کار کر دب ۱ ۱ 
بهتر نود که . ی و ی 


۲ ترابی معالحه‌اش میکردیم : .۰ و دنگه آنقدر باعث ‏ 


درد و رنجش نمیشدیم.. ۰ بخصو ص که ... ۱ 
آقای دکتر هیلده براند . خیالمیکنید من اینچا 
ی 9 درد بیمار رو بگیرم ؟ 


کنم . 7 0 ما 


آخه چطور میتونم به مرض اجازه بدم همینطور 
بی محابا پینشروی بکند ؟ . 
معذرت میخو ام. :.. آقای برو فسور ام فکر میکنی! 


که ری 0 ی زو رو 
ال ابید بهولوعپك معجزه را که دام . 1 


مد آفای دکسر 


چنین معجزه‌ای ول رای بر برخودین 1" 


و مه 


هیلده براند . 


امید را دارم ۰ 

آقای بروفسور . 

بگید تفر بعدی بیاد . 

(موز ىك» 

خانم برستار . دمن هرز بت دارم :۱ 


نه خانم المان نبضتون کاملا طبیعیه راستیراحت 


" خوانیدید ؟ 


رله ۰ تا وقتیکه شما در اطاق‌رو باز کردن خواب 
نودم۰ چفدر حالم بهترشده .۰ .. دگه‌بعدازعمل تابحال 
خضری از ون درد های لعنتی نیست . 

چه خوب .. پس بزودی تشربف میبرید منزل . 
ی وم را 
جی یگم ... بسته بحالتونه .. من که فکرمیکنم چندان 
طولی نکشه . 

با ان زودی میخواهید برید ؟ 

4 سل وب ام 2 


حالم تغواب رنه ۱۳۲ 
ردو دای م۱۱ 


صحیح ۰ راست میگید (متفکر انه) ۰ شاد مها ۱ ۱ 
که تنها هستم دیر خوابم میبره ... و مدام فکر 


میکنم .. کاری جز فکر کردن ندارم .. راستی حال 


۲ اون ۲ قای نبندر 


م۴۱ هنوز ۲ 
(تمحمح‌کنان) نه .. چند روزیه که رفته .. خوب 


0 بار دارم 


شوهر‌تون ن الان بیداشون م بشه . 

نه حو صلشو 0 ۳ 

با احازه‌تون 

اوه تام ۱ 
موی ۰ جه گلهای قشیکی . فم الا میک آرمشون ا 
توی گلدون 1 


و تو بهتره ازجایت تکون نخوری . 
ادن به‌برستار میگم که بك گلدون بیاره ۰ 


0 ان ۳ ۰ تو انقدر مواطب ۱ 


گفته فردا میتو نم 19 ی جقدر ‏ 


خوبه .. فردا باهم توی باغ با قدم ۱ 


ميزنیم ...۰ آون دربالکن روبازکن ۰ 
۰ من اون‌مو قع‌هاکه از بیمارستان وحشت حشت‌داشتم 
خیلی احمق بودم دحا توسي ندرم 
تباید هم ترس داشته سر . اما خودمو نیم ... 
بیمارستان هرچه قدرم که شوب باشه جای 
خونه‌رو نمیتونه بگیره . ۱ 
دزست4 + اما من تقرباً به‌این وضع عتادت 
کرده‌ام ۰.۰ یعنی به‌ابنجا موندن دیگه عادت‌کردم.. 
اصلا وفتی ناداون سروصدای رون .۰ اون 
ناراحتی‌های روزانه فکر و خبال ۰.۰ گر فتار نها 
واین طور چیزها می‌افتم .۰ به‌طور دیکه میشم . 
کریستین این چه حرفه میزنی ۶ توحتماً دلت 
میخواد به‌سرخونه و زندگیت برگردی و حتماً 
هم زر مبخواد که صحجیح وم بررگردی ۰ 
بله ۰ ۰ جخوب بله دیکه . 
# و که اسازه ند من امی ور زودتر از نشت 
0 . باند برای ساختمان خونه‌برم شهرداری 
خر تن ی رس و۳ 


رو 


پروفسود 


برترام 
بروفسوو . 


۱ وویلردن من نندازی .۰ 


4 تاواض دیرنشه ... هروقت دی 1 11 
با بیار. ۱ 
دا 
( موزیك) ۱ 
النته آقای بروفسور مطمئن. داشندکه در استزل . 
تمام وسائل راحتی و آساش برای کریستین 
فراهم شده ۰ ضمنا قرار شده که بك برستار 
هم برای مواظبت ی نیاد خونه‌آمون ۰ 


اف بر سید ۳ فرش که کر ال کر 
نمیکردم نتیجه عمل آنقدر رضابتبخش باشه و 
زئم باین زودی احساس بهبودی بکنه . بی‌برده 
خدمتتان عر ض کنم ۰ شما آنتروز که نتجه 
تشخیصتونو بمن گفتید واقعاً دجار 0 


شدم . .. اما حالا کاملا ملتفت میشم ۰ بله . ينك 


طبیب باید بتمام امکانات توحه داشته باشد ِ 
زم واقعا بعد از این عمل حسانی عو ص شلد ۵ ۱ 
اصلا يك آدم دبکه شده . البته حتما خود شما 
ری اس ی ی ی وا 
کرنستین خیلی آرام‌تر شده . و آزهمه مهمتر 
انکه دیگه ازمحیط بیمارستان ترسی نداره . 
شاد از مو قعنکه دردش مر تب بیدا ردو 
انتطرو شیه ۱ ۱ 
گفتید دردش کی بیدا کرده ؟ 

کی ان حرف‌رازده؟ 


۱ معلومه دیگه ۰ خودش میکه . 


از شما ینهان کرده . خانم شما شاند حتی بیش‌از 
سابق درد می‌کشد. بعنی او این مطلب وا دراوایل 
بخود ماهم نمیگفت . ولی مریضی که چند روزی 
هم اطاق انشون‌بود از دست ناله و فریاد خانم 
کردم با قرص خواب آور ناراحتی او را کمتر 
بکنیم اسان امیرقر من ها هم ابید اب 
ساخته نیست . 


۱ بروفسور 
9 


بروفسور 


برترام 
بروفسور 


بر 
پروفسور 


برترام 


پروفسور 


مرو 
بروفسور 


برترام 


اوه میدونم . یود غمل خطری بداره 

آخر بعد ازعمل ... میخوام بکم . جه خطراتی‌ممکنه 
موجود باشه * بعدش چی میشه ؟ 

نعدش جی مشه . خودمم خیلی دلم میخوادیده نم. ۱ 
هیچ اطلاعی ندارم . شما هم نمیدونید . به‌نی‌هیج . 
کس نمیدونه . برای ابنکه چنین وضمیراهیچکس 
ی فا ی ی و راو 
شه . 

اه فا بروفسور ۰ شما اون موقع ها می 
تفتد له ۰ 

اونتوقم ها جرتم تفن ۱3 
و 

فرمود ید ۰ و 


ی تس وه راو شتن.در 
انتظارشه . 
حرف منو ی 04 7 با 


۵ 


و ۰ فای برو فسور ۰ تورو بخدا بگید جه کار 
تابثا کر ۵ . آخه همینطور که یبا وناظر 
ی 
1 ش آتبه از انا تس ار و 


حفوق و از هزار خواب و خیال دیگر صحبت 


کنم. ما که لتق مدوم هیچ امیدی نیست. 


و جطو"میتونم هر دوز بسه 


پروفسور 
برترام 
بروفسور 


برترام 


پروفسور 


برترام 
پروفسور 


برترا 


0 و اورو فرب بدم تا اننکه 
و ی و اک 
اننکه حتی خودشم تا "خرن لحظه ندونه بخوابی 
رفته که بیداری دنبالش نیست ۰ آخر او باند از 
سرئوشت خودش با خبر باشه » نباید فرآموش 
کرد که این سرنوشت هر قدر هم تلخ و شوم باشه 
باز متعلق بخودشه . 

او از همه چیز باخبره . 


ای کر شا ال ( 


فل از اجه یمن رجوع نصد ۰ همون وبسبه ار 
اطاق انتظارمن فر ار کر د. اما نمیخواد بر وی‌حودش 
بیاره . بعنی خودشو گول میزنه . 

آقای بپرو فسور . باند عرض کنم که ی ای 2 
حرفهای شما چیزی سر درنمیاورم ۰ 

شکی نیست که زنم میخواد وصع خودشو خیلی 
واضح و روشن بدونه .از هرکلمه حرفیکه از 
اشتباه میکنید مقصود اوازتمام ان حر فها ابنه که 
اطمینان حاصل کنه نمی‌میره . : 
آخه‌جه دلیلی داره که خودشو گول نزنه ؟ 

او ۵ . حواب ان سئوال جندان ساده یست . خود 
۰ دی ۳۳ 


۱ ی ۲ افای المان 


۱ 1 

(موز بك) 

(در میزنند) 

۳ بفرمائید ۰ بفرمائید. . من توی بالکشس 
(درباز میشود قدمهای برترام) اوه‌برترام 

توئی ۰ سلا م .۰ هیچ فکر نمیکردم به این زودی‌بیائی. 

تما بیش وی ید ال شرب ما 

راستی وقتی وارد اطاق شدی هیچ چیز توجهتو 

حلب نکرد ؟ 


نه خطور مگه فجن تمیکنم دزی ی تاج ۳ 
شده باشه . 


سازش با درد ْ ۱ 1۹ 


نوم 


برترام 


چیزی حابحا نشده ؟ خوب فکر کن . 


کر بستین پهتر نیست خودت بهم بگی ! متجه 
جیزی نميفهمم . 


عجیبه . هیچ بوئی نمی شنوی ؟ 
۳3 


چی میکی ؟ .این اطاق دوباره حسابی بوی مربض 


خوانه که فته دنت انتسا نم توش اما مت 
اینکه اول هیچ بونی توش بیچیده بود . عجیبه 
که تو هیچ بوثئی نمی شنوی ؟ ۱ 
نوی اتر ۰ لو ی هز ار حور دوا . وافما بوئی نمی 
شنوی ؟ 
بای اثر تن ۰ص بو ی ی ۱۳ 
آهان . نمیخوای بمن نگی حالا فهمیدم گرحه 
شاد هم واقعا من بیخودی خیال میکنم او 
قدر بو زباده که گاهی طاقتم تموم میشه ۰ دنگه 
نمیتولم تحمل یکتم ۰ نهیتوم ۰ 
کر نشتین ۰ انقدر خودئو ناراحت نکن - تا چشم نهم 
بذاری این جندروزه تموم ميشه . 
نله . بله . تا چشم بهم بذاری همه چیز تموم‌ميشه. 
آره همه چیز میگذره برترام + راستی امروز جشن 
تولدهانساگون فصواظ باشه تو 
ی 

ستش تنهالی هیچ حوصله ندارم. ۰ ابشاعاله لو 
( با 
1ج قیدر دلم مرادایت دقع دب یی رم 
مهمونی و بر قضم . بعتی فکرمیکنی من بتوم‌روزی 
ی و دا ۲ 


ولی ان ۳ 3 
نو هام : 

ببین چی میگم ور تولد تو توی خونه جشتی 
میگیریم که بی نظیر باه . همه آشنا هارو دعوت . 
قیاقد ممسای ی که ۱ ۱ 
کنیم تو جند ماهی در بیمارستان ستری بودی . 


ان بو 


نوم 
کرستین 


آره کربستین .غم و غصه زود فرآموش ميشه .. 


راستی جقدر دیگه به تولدم مونده ؟ 

نعتی میخوای بگی خودت نمیدونی 3 معلومه دیکه. 
سه هفته مو نده . 

اوه . این همه‌مونده ؟ خیلی حیف شد ۰ خیلی . 


۱ ۰ خوش کنم . 


مک اک 1 

بستین ؟ جطور ممکنه اعتفاد 
نات باشم 1 آخه اصلا چرا خواب باه شرط 
ببینم برترام دکترها هم همچین‌شرطی میبندندا 
دکتر ها ؟ خوب معلومه دنگه ۰ کرستسن ۱ 
میدونی چیه اول بهار چند روزی میرو 9 
انشاءاله تا بائیزهم خونه حدیدمون آماده شده . 
ببینم کریستین ۰ آزاین‌مو ضوع ۱ 
تمیکت ۰ 

نه هیچ احساس خوشحالی نمیکنم . میدونی . درد 
خیلی نار احتم کرده. 

هیک نها اه مد بل ٩‏ ۱ 
حتی بدتر از اولش شده؛ 

هميشه میکفتي حالت - 

که من مه بای ۳ 
حالا از تو محفی ؟ ۱ 
قبل از خواب آمپول مسکن تزریق میکنند ؟ 
حالا دنگه گاهگاهی روز ها بهم مسکن میدن ۰ دعتی 
ی 

جرا .. جرا ... دکتر هیلده‌یر اند به دفه اشاره 
ری کرد : 

دکتهیلده براند. ؟«خت . حی گفت - ی ۱۳ 
میدونیٌ درد همون درد بنابقه فق جای و 
شده + حال اننحام درد میکنه . اشحا. 

بعید نیست مجبور بشن دومرتبه عملت بکنند . 

۳ 

هیچی . نکدفه برو فسور کلازر ۰ سربسته ههمچین 


ای و با درد ۳۱ 


برترام 


برترا 
کریستین 


ارام 
کربستین 


برترام 


ات وی ی من بایك . 
مبزدی دز ی 
ای درس خلامی تمیت . آخه 
جر ا؟ 

کربستین عزیل : تو خودت ایتطور خواستی 
هان .. من آها (خنده) آها . میخو استم تور و امتحان 
کنم . میخواستم ببینم لاقل تو . بمن راست‌میکی 
نا به . حیف .۰ حصسف.. 

ابا کف ق حوان منو ساکت کنن .با هر وسیله‌ای 
که دی سیر اش تارف یا ۱ 
حرف . اما من بخوبی میدونم که هرگز پامو آزاین 
بیمارستان بیرون نمیگذارم (گرنه میکند) 
کربستین ۰ آخه من 

شتجما همه تون تر سواهستید:. ترسو . ناس ترس 
دارید که . حقیقت رایمن بگین . به بیندر بدیختم 
هیچکس نمیخواست چیزی بکه . 

0 

همون مرضی که روز اول ورودم به اسنحا 
شناختمش ۰ آره . به اون بدیخت هم کسی حرات 
نکرد نگه که جه سرنوشت شومی در انتظارشه . 
هیچکس با اون بدیحت از سر‌نوشتش حر فی نزد: 


او هرد دون اینکه جتی درآ جر بن ۳ 


اراس مظلت تا تفت ساشه باوم ۳ باصطلاح 
ی آرامش و 
لفتهائی که مفهو م. خودشونو از دست داده‌ان زداد 
بیدا ميشه . 

هن شاد بیندر تحمل‌شنیدن ۹ 
که اننطور . اما آخر این همه دکتر و تمام فامیل 


نگاه کنند و با و قاحت تمام بهش دروغ بکن ؟ بس 


چطور ارنها این دو رونی رو تحمل میکردن؟ هان: 
چطور ؟ (سکوت) چرا جواب نمیدی ؟ 
آخه شاد » شاد گاهگاهی ۰ گفتن یك حقیقت 
حتی سخت. تر از تحملش باشه . 


[ کریسنییال بوله ۱ 
۳ . چرا سعی میکنی خودتو گول سا 
نمیخوای حقیقت رو بمن نگی ؟ ۱ 
تو خودت نمیدونی چه تقاضائی از من میکنیآخه 
ی که طبیب له . جطور میتونم دربار ه وضع 
مزاج تو اظهار نظر یکتم ؟ 
مید و نم . مید‌ولم . تو طنیب سستی 9 
من و توهمدنگرودوست‌دارم ۰ مگه نه؟ ( ۳ 
آمیز) چرا حقیقت‌رو بمن نمیکی ؟ 
کدوم حفیقتو ؟ ۱ 
خودت خوب میدوی ۰ برترام هتموان هه ۳ 
بروفسور گلازر هم بخوبی میدونه . بله . تو خوب 
میدونی که بنظر برو فسور مرض من علانابذبره. 
اون فقط (حرف خودش را تم مبگذارد) . 
برترام ۰ دستتو بده من ۰ منو ببخش . تفصیر خودم 
نبود . همینطور بی اختیار اشکم خاری شد . دیگه 
ناراحت نباش . ببین گربه‌ام تموم شد. 


ود > کب ۱ 
|موز نك (زنگ تلفن وصدای بردانشتن گونی‌تلفن)] 
بفرمانی دا : 
وش بت و 


المان خان عتها اومدهان سین ؟ 
چطون؟ چ فرهودان ؟نجبوا, من نکسا ۱ 
بهلوش بودم . 


درسته تا ند از نس تا فان تا ۱ 
ظاهرا از در باغ فرار کرده . 
خدای من ۰ نعتی بااون لتایم: تاوله فرار کرده ؟ 
توی این هوای سرد با اون لباس .. 
آقای دکتر المان : رنگ لناسنش ان هست؟ 
بله ۰ بله . لباس خاکستری رنگی بود .راه راه بود. 
نله سفید و خاکستری ود . 
کقای دسر الا . چقدر طول میکشد تا به اینجا 
برسید ؟ 

۰ د قبقه . 
ی دا ۱ 

. لطفا عحله کنید . 


دعب 


سازس با د درد 1 1 


هیلده‌تر اند 


۳ 


برترام 
هملدهتر اند 


ترترام 


هبلده‌تر اند . 


برترام 


هبلده‌یر اند 


(موز ىك) 


گوشی خدمتتون آقای المان بك دفیقه تامل 
بفرماید لو ۰ افای بو نسون *متاسقانه هی 
نامه‌ای هم از خودش بافی نگذاشته . دکتر المان 
میکه . تنها لباسیکه خانمش در بیمارستان داشته . 
یک لاس نازله تاستانی بوده. الان آمدند . 
خدا حافظ (گوشی را میبگذارد) آقای ی 
باعتث بهات تاسف ماست . 0 خانم شما 


لاس شررهی در سمارستان نداشتن 


خیر .. مطمتناخیر. فاد مه بر ۲ جه 
ساعتی ان اتفاق افتاد ؟ 
خدمتتون عر ض میکنم . 


هیچ سردربمیارم آخر چطورکسی ملتفت نجنده 
که .۰ هیچ سا و۳ ۱ 


شمه لت بگردن منه ۰ جون من بزشك ‏ کشبتك 
نو دم ز دیس ۱ عصاأنی‌ شده . هیچ کس تقصیر ی 


نداره . حتی خانم شما هم بی تعصیره. برستارها 


هم هم نطو و ۳ من.من جر ا.تمام تعصیر هانامنه. 
آ قای دکتر هبلد هیر اند . حالا مو فع این یتست 
هانیست . ( کمی‌سکوت ) بمنی ۰ هیچ. کاری از 
داستت) ها سساجته سسشت ۱ 

آخه چه‌کاری ميتوانيم بکنيم ؟ آخآقای دکتر 
المان : خقدر پهما سفارنن کتردنس که دوساره 
مرض خانمتون با انشون صحت نید ۰ وشما 


بالاخره طاقت نیاوردین وامروز همه جیز وبهش 


گفتا (سعوات) .هان نگفس ند 
نخیر. بله.یمنی یعنیمن چیزی‌نگفتمدولی خودشس 
دار بدعلت و ار ز نم اش بوده که باسطا 2 1 
از ۱ 
ما پاید قل از هرکاری در صدد با 


یر ۰ بادم اومد . بادم آومد - حتما رفته 
منزل هانس اگون ۰ (موزبك . يك آهنگک ر قص 


۳ کریسنیان بوكد 
با تشاط و برسر وصدا - سروصدای مدعوین 
در حشن ‏ صدای باز" شدن در تكت. شیشه 
انیم ۱ 

باکزن زودباش ۰ هانس آگون ۰ گیلاستو بردار ۰ بجنب . 
و گرنه تمام شامپانی میریزه دوی فرش ۰ 

هاسآ تون مرسی ۰ نیا این گیلاسم مال تومرسی ۰ گیلاس 
کی‌خالی مونده : 

يك‌زن‌دیکر هیحکش .. هانس‌اگون ۰ همه آماده‌انم . 

[ 2 5 هتره صدای راد بورو نك کم ۰ 

زن‌اول نجه‌ها ساکت - (موزیك رادیو قطع‌میشود ) . 
ابر مارد 0مطهط15 مبخواد به افتخار ی 
اگون تك نطق غرا ابراد نکنه . 

ابرهارد او نم حه آدم : ۰ شامبان ی که او مد تنوی :او کین 
وس له تمد ره بولی یه اریز 
اصدای زنگت در خانه - سکوت ناگهانی تماء 
حصار ) . 

دزن 9 دیگه کیه . 
۱ باز 7 دب ۱ ۱ 
شلانی ماو و سلاتیش بد کی 0 
اسکوت ناگهانی ) ۱ 

تربستین . ده تجراهعگی ماقطوان "برد ۲ تشر 3 
هستم. زوجم سستت ؛ انس اون ۱۳۳ 
تولد تو مشروب به مهمونها: نمیدن ؟ ۱ 

مارد هر مر و هه 

ی . . خیلی متشگرم . ابر‌هازد ۳4 

زن‌اول کر ستین ماهمین الان قصدداشتيم گیلاسهامو و 
بسلامتی هانس‌آگون بنوشیم . 

کریستین پس دیکه چرا معطلین ؟ 

زن آخه رم الاب قبلاجند کلمه‌ای‌حر ف یز نه 

یك‌مرد ببخود میگه .. کی حوصله نطق شتدن [ داره . 
هانس اگون تسلاهتی" می‌وجهارمس ‏ 
تولدت می‌نوشم . 

هانساکو متشکرم 


سازش: با درد ۱ ۲0 


سا ۱ 1 ینس تس ی مس 


ره سلاهتین 9 حب؛ دنکه ه‌ ۳۹ راد ورو يك کم 


(صدای. رادو تکار ه خبلی نلند مشود تاش نعد 
دوداره آهسته میشود ودر زمینه دالوکد قرار 
میگیرد) ۰ 

کرستین تاکز بعیکر ها که کی 

5 و این دبدنه که ایا ۱ 
آمروز روز وشتدن و ز قصیدبه .سس بخورمم . 
نر قصیم .۰ اقهقهه میزند) جه موزیك خوبی . 
راستی چه خوبه . بوی مرگ میده (کمی‌سکوت) 
او ه ۰.۰ فهمیدم . آدم در محلس حشن تو لد تناند 


ام عکو ساره تشر کد ولو ۱ 


ززده ؟ و وشن 1 هانس اگون... 


1 7 
0 تا ی سرا ی 
مبخورم ... بس رن ان (در اسشحا صدای آژبر 
آمنولانس لت اه دوری بگوش میرسد ودر 
خلال حملات بعد بمرور بلند تر میشود ) ۰ اوه 
دیگه نمیخواستم از سرش بریزه . این علامت 


جحند ه دار ه ۳ اصدای آ ژر لا کاملا نلند 
و از فاصله بسیار نز ديك نگوش میرسد ) نه . 
۰ (بك : 
تجسها رد اوه ماد اس بویت من دی و ۳ 
باند بر گردم باون سیاه حال ومنتظر ر بختن 
اولین و از ۳ ) ۳ ان و 
ها ور و 9 
ان و 


کریستیان بو 


۳ 


ریستین 


سر 
کربستین 


... خیلی متاسفم هانس‌اگون‌که مهمونی توروخراب 
کردم .. آه .. باورکن من هیچ و قت دوست‌نداشتم 
رل حفد رو بازی کنم ۰ خبال میکر دم هنوز 
میتونم ار و خوشبخت باشم تعریح تنم ۱ 
ولی دیدم که. ختی .حیق یدارم ۳ یکی از 


میک تن بو اب ۳ 


رم ی ۲ 


ومر که . قدم بداخل اطاق رذاره آره .. حتما 
همینطوره هانس‌اگون عزیز ... امشب برای. من 
درس بزرگی بود راستی مهمانها کها هستن ؟ 
رفته‌ان اطاق دگه ۶ .. دست تو توی دستم 
چیکار میکنه ؟ . : ۱ 
کر ستین عزیز .. تو مدتیه از خونه هانس‌اگون 
سرون او مده‌ای ۰ . منم ۰ شو هرت بر ترام . 

حی ؟ از خونه ها نس‌اگون ببرون اومده‌ام ؟ آره 
توهستی + برترام + باون یکی هم به بل 2 


7 دس مر ت ۰۰ من دو 1 


فو ی ور ی ۶ من خیلی 


انس ون رد نار احت‌کردم. ۰« مهمو بیشو بهم زدم .. 


بادت باشه حتما از قول من معذرت نخواهی . 
خیلی حیف شد .. جشن خوبی بود . + وان ۱ 
حیلی ترستنده بودن . 

مثل اننکه خیال میکردن مر:گد هم‌مسر به. . اشتاه 
خیلی بزرگی بود ... دمن مایت 9 


ی زا بت ۲ 


هستی ۱ 

سین ی و 

بررترام .. هر و قت دستمو توی دشتهات 0 
احساس آرامش میکنم . مبدونی ۰ موقعیکه 
توخونه هانس‌اگون خواستم بر نکد فعه 
جشمهام سیاهی ر فت شاد در اثر شامپانی باشه 


اب را اتطوری مد 3 
: که خوایممیاد ۰ سرمخیلی گیج مره ِ ۴ 
و وی ۳ سوام برد ور ۰ 

مفلومه عزیزم 

اوه مرسی عزیزم .۰ مرسی .۰ 

(موز يك) . 

( صدای زنگ اطاق) . 

ام > تسه ایتطور مدام زنگه میزنه ؟ 


۳ تاد کنر انب ستاو 


حلیی خرب:: اک از بای ارگ يك و 
«بهش بدید ۰.۰ ولی قبلا سعی کنید پلکه ی 
ابخو و ۵ ۰.۰۰ (دق‌الباب). 21 
بفرمائید ۱ و ارد شدان تکتفر) ۰ ۱ 

[ قای. بز و فسوق ..< 3 رو آوردم ۰ 


باقای" دکتر آلمان اطع د دادید که عمل کم 
وج کج | 
(حرف مس ی با ی 


میدو نه که بی‌فانده‌اس (ضید اون ونکت از راه ۱ 
آها بازهم خانم المان زنک ك ِ 


از ماک ار تا ۱ 3 


ی مب ۹ 


(خیلی- آهبسته) او ه برتردم تو هستی 3 
یس و : ج مب 
نه .. 4 . نه چندآن: 0 خلی و ِ جوا بودی. 


۳۸ 


ده دم جرج جع روم هس نونمم 


5 سین اه هه ۱۷ ۱ 


س را 
ثر پمسشمین ۲ 


لا 
مب و 

1 ت ۰ 3 
۵ مر 9 
او نز 


ِ 
ر دا ۳ یز ۷ 


ِ - 


گر‌بستیان نود 


۳ 


هان : ۱ 
لسن ۰ هن مبل دایم رفقی که موز اه 2 


میتی که آحتی دلم نماد توی آنه صورات 


ی تماشا کنم . 

این چه حرف مبتز نی » یی : 

بر تلم * نیوا هلو سل کردن از 

هان ؟ مر دج تقتی ال ۱۳ 
نه م. صوادت نگاه کن.. 

رل ری (تمحمم کنان) ی ار 
سوده .۰ ححه بهتر آزاین ... حتما حالت . 4 


ف 


۱ نرو ث ۰.۵ 


رام اس ا اس 0 تفلید. از 


پرترام) احتیاجی بعمل نبود ۰ چه بهتر .۰-نخیر 


ترترام .۰ درسته, اختیاجی تعمل نبود - ولی لته 


برای اننکه حالم خونه . بلکه ."یرای اننکه فانده‌ای 


نداره ۰ مسفهمی فانده‌ای ندازه . 
۱ ۰ (به 
کریستین عزیزم :- جرا خودو تاراعهآ ۱ 


.حتما علتی: داشته که عملت نکردن ۰ السته نه از 


ی ۰« 
اصلا ۰ نعمی . حتما برای این عملت بکرده‌ان که 
صصف بو دی ۳ نله ۰۰ ِِ_ همین نو ده رم 
کزیستین ۰ صبر کن نك کم بنیه‌ات"جایناد ۰ 
اونوفت عملت میکنن . 


(حمبازه میکشد) برترام ۰ ساعت چنده ؟ 


هعت . 

عصر عز بزم ۰ (کمی سکوت) الان خیلی درد داری؟ 
آره. و 
امروز چه روزبه ! 

پس امروز روز تولدمه ۲ 


نه سرت ۰ يك‌هفته اشتاه میکنی 0 
سه‌ششه آنندهاس ۱ 


هرن 


برترام 


صازش با کرد ۱ ۳۹ 


ین ۰ من بأث" خوآهش خیلی مسخره‌دارم ۰ میدونی 
دلم میخواد روز توندم جی نهم هدبه بدی ؟ 

اون کیف شب ادته ؟ تیف حیره . بانك ژزتجیر 
کوتاه . نادت ومد ؟ خیلی به لناس شم 
حالم خوب شد . اون کیف رو دست میگیرم ودو 
نفری می‌رنم اوبرا. 

و ی 3 

۳ د رکه هرجا برم بائو میرم ۰ برترام:* (آهی 
مکستاه از مان هاز ده هت م آورد به ۰ برترام . 
کیف رو نمیخوام . حاش به چیز دیگه میخوام . 
ی 


دلم ينك آمیول . : و ی تور مر 
همه حم زر سوم یش . تمام دردها ام و 
کشتندها از درد بدا شدن‌ضها . خواب رفتن ها. 
ناله کردن ها میخ ام همه اینها تمام بشّه . 

اوء کرینتین ۰ این چنه حر فیه میزنی 3 توالان بمن . 


(اماده" گرانه) نله 0 ۷ ۰ بت ود و ۳ نمیجو ام ‌ 


میتوای بررستارر وداک ۲ 

2 حه کاری" آز دستش برمیاد ۳ لون‌دوانی د 
میخوام که منو از همه آق دردها خلاض ی ً 
سوم اش اهر وراحنی نده.. بر تر ام ی ول 
فقط توئی که عیتونی خواهشم رو اجابت کنی . 
آج برترام ۰ تا و قتیکه دستهام نوی دست توست 


که توی آب غرق میشن 0 ۳ 
سیم بر ترام ۰ فکر میکنی آ خو اب دار 


تس ژق تتدار نشتم ۳ ۱ 


منو تو دست خودت بکیری 1 


۳ 
مب ب ند ۱ 


۳۰ 


کریستیان بولد 


کریستین 

و 
۱ کریستین 
برو فسور 


برو قسور 
کربستین 


درف فسور 


کریستین . 


هیلده‌بر اند 


پروفسور . 
شملدهدبر اند 


بروفسور 


۳ 

بر ترام . 
سر رز ۱ 
اوه . آقای رو فسور .. جرا منو عمل نکردن ؟ 
شما ناد خودتونو تاراحت نید . واز همه 
مهمتر هیچو قت نباید خودتونو تسلیم باس بکنید. 
امیدوار باشید . امیدوار . 
خود شما امیدوار هستید ؟ 
بله . : , 
یت و ی 
آفای تروفسور س جرا. (ناتمام) 
سئوال عجیبیه ۰ این چیزها مربوط بکار طبیبه. 
آقای بروفسور .من میدونم که شما می‌ترسین . 
و ی و و ات ی 
را ۱ رتکد فهه مه خ دنو ۳۳ 
تهتنت3د و ی ی 
ولی ‏ ۰ آون ترس اون 1 حرلحظهٌ در 
ام رک میاه 
۱ ود > > ۳ 
آقای رو فسور تناکا این نیمار زودتر 
ی 1 
,خسن ی حرف زرا یشما رده ۳ ون کحا 
میدونید که بهتر با 

خه . فکر میکردم که .. همینطوری بنظرم.آمد.. 
بر تن و ۱۳۰ 
میدو نس ین دردخیلی ناراحت قاچ یدرد او 
شما اشتباه بزرگی کردین ۰ نی اشتاه تنها هم 
نوده ۰ شما مرتکب رم شدین ۰ حرم خیلی 
بزرگد .... کسی که جنین افکاری در سر بر ورانه 
1 قاید کتر هبلده‌بر اند .۰ فراموش‌نفرمائیدکه مرگد 
دنم ها است 4 دمن ما نایک حتو برا: 
يك آن وتك لحظه هم در مقابلش عقب نشبنی 


1 خوب 0 او و بمن بدید. تب 
0 9 ی پروفسور : ی 

ور فای دک المان ازپیش خانمتون میاین ؟ 
0 ۳ 


وی که نطو ... و( 
ام 1 بله وخودخواهی ۰ ِِ مابه ۳ کماث نکم 
اقا المان 5 ۳ همه ی ِ 9 
4 5 ۰ من تاو نها حق میدم ۰.۰ درد ان کار 
اس ده ای لیسیا تس آولی‌دوست رز بشرمحکد 
به ر نج بر دنه 1 1 
نشاب انطور باشه آفای برو قسور ار دز 
اتصورت امکان دار ه که بشر در مفایل. کار ۶ 
1 ۳ ۱ : این درد وریج. . محجو و تانو د بشه . حالا ان ده ۱ 
و ی تین بش یو 1 
و ۱ ی نات جاور ؟ در مو؟ 
رها هبات گت دیاشما فم بر آگرمن لا ۱ 
و تقاضای شما ِ 0 ۳ 9 ده ان و 


درد د رکه تا ۳ که ۰ ۳ یر که 
او بدون داروی محفر بخواب نمیره . ویااین 
و صتت ... هبار تک رب مبزنه. به این ییاعت 
مکش 1 لو سمل دث ماده مجدر فوی اوآ ن ای 
حند ساعت ۳ د.کتند تا کمی تحوانة .۳ 

هردفمه هم که للند شد مین" بر ناه ر تک 
م‌خیتاه فا نت روک که نمیره هلر وحدانتان 


آسه ده ات3 که از و "ات تشخلف نکر دتن ۰ و 


۲ گ 1 1 
ژ وا ِ # تب ای سح آ فر سس ۱ 7و ۳ چا هه 0 ً ژِ و 
1 ویر ۶ ۳۳2 ار #0 ۰4 ۹ ۰ بت کرد س 
قو ا سر کا بر وی تا وی بت و آانتهایه سعلتان یی 
, 4 ۳ ور مت کت دک مه 
و ی # 1 ن . و زره ها آو 1 ۱ تکستطرن ۰ تا 
1 ك 3 2 
توب ۱۰ ب سم 5 کار و بت ِ فیه 1 ‌ / 


۹ 


الان فص یه ایا ها ً رفک ثار مه رله نت نار مو دنا ر 


مسر ِ«* 9 این م ال 3 جر نب مي شتا سمطه تس رله 


و 2 
ی 1 
انری از خیات بمعناي واقعی کسلمه بافش 


یت 


۳ ب ار ی ات ) 
میالم ب ۰۰۰ رت (اسو گر ۳ لیفضت؟ لیبس 
بو موز با ۱ ۷ 


ی میز له .و 
دور (,حظات ی کو تاهی من نو شه تفع درد و 


۰ ۰ ۸ 1 بو - « ‌ 
لش داره اه ونان یر ۱۳۱ 


۱ 1 ‌ ۲ یر ۱49 ِ و 
ار 0 ‌ 4 لب 3 1 7 ِ ۰ ۰ 
را 1 | لیس اه سپامپو تا ن« ز مب وج 1 و 


ِ َ ۱ 

نر رز ۵ ۰۰ خم سب سر ۰4 
هد دش #4 ار ِ ی ید هو بی‌تهاه ته و حدار شتا 
اسو ده سری ۰۰۰ ۳ شمه مت گانه ن تمه هر توا 


بر و فسور ۱ آهای دکترالمان عزئز ... همست شما هنور از 
اون مرز مشخص عبور نکرده .۰ مقصودم 
فاصل بین مرگ وزند گیه 
برترام شاید وافعا ابنطور باشه ۰ ولی بهر حال میدونم 
که الان اون‌بابه لب مرز گذاشته . درست‌درحد 
فاصل مرگد وزندگی " خودشم این موضوع رو 


سازش با تره ۳ 


۳۳۳ وه ۳۷۲ 


متسه نصا چم سس دص معهب ممس تاه 


بخوبی میدونه و هروقت که بهوش میاد همین 
مطلب رو میگه . ۱ 
بروفسور ۱ ولی امکان داره که آزانن هرز بر گر ده ار توا 
ت حهت 10 رن کر کر ۰ 
بر ترام آقای برو فسور ۰ شما باین وسیله ففط خودتونو 
۱ فسلی میدید« ولی ان برای قسلای زن می کانی 


برو فسوز ۱ من ی وظیفغه من سای و مله وی 
همودی ۳ ۳ معلجه و ۰ 
یر و سنا 7 


بی‌خبرم . ۰ ما در مورد 1 هیچ نوع اطلاعی 
0 ندار م ؟قای رن 

برترام نعتی حسال ی ان مر قیزه یلیل 1 ژ 
ی ۱ حالت فعلی کر ستین ورنج بردن او باشه : 
برو فسور هیچ بعید نیست (سکوت) ۰ مثل آینکه شما تسار 
تام شله‌این . هان ؟ 


یتیب میا یا 


ای سررودتکران رنه رد شا 
هم دیگه آمیدو ار لیتسا ۹ 
برو قسور برعکس ۰۰ اشتاه تاد دوستب عز نز .۰ من زا 


آخرین لحظه امیدمو از دستته نمیلرم ؛ 
برترام ون تن اشتاه نکر ده‌باشم حو ‏ تتستبا ذ و هیا یاج 2 
بمن فرمودید که جریان بیماری همسرم طور با 
ِ که هیچ نوع امیدی هو دیش لمیر ه ۰ 
پروقسود. ‏ من جنین حرفی زدم ‏ هیچ دز کسی 
از اين قبیل حرفها از قول من نقل‌کنه . نه.دکتر 
آلمان عزیز من هنوز امیخواوم . نهر حال !» 3 0 
و و ولو جر 2 
یز 5 من حه می‌خو اهید ۶ جرا حر قتو نو ره ۳ 
ار ور تا سکن تهسکسی ‏ رن آا ی شا کي شد ید 
باید هم ساکت بشین . حقوگ دانها هميشه سکوت 
ی او نها تحار محتاط مستنط ۰ دوست؛ فین 
حّه د ش سکوت میکنه ولی بمن میکه که زنش من 
8 ,مد و به ۰ . جو نکه ۰ از یكث مسئله «جز رز 0 وب 
اهمنت جون بیمارم بت تم ز وخشت‌ دار مج 
ال سرد خی شا ی ۳ 


۳ 


۳۹ کریستیان بوله 

آقای الما ۱ 
برترام آقای پر و فسور دمن هرگر چیس ری 
رو فسور میدونم ۰ شما چنین حرفی نزدید . بالاخره شما 


زن بیمارتون نظر مخالفی نخواهید داشت من چه 
و ۳ 

باشه ... 

تایه ی 1 ت ی ی 

مج وغ مجازات دا پیش‌بینی 1 
بود از مین ین ی و دا ۱ 
قوا مخالف بودم .. خواهش میکنم آزاین الفاظ‌پوج 
و بیهوده‌که ظاهر! قالمی ازانسانیت و انساندوستی 
0 ۱ 
ی ۱ 
دا . 1 جه انسانیت قشنگی که 
دی ی ی ۱ 
9 هیچ آرزش و منزلتی نداره ‏ ی 
ختضی های دی استاددا ۳۲ ۱ 
این حمیفقت شده‌ام که مرگ بمو قع حتی کو جکترین 
انسانهار و بزرگ میکنه و به اونها عظمت مبده . 
ولی برعکس درمرگد مرحمتی. در خودکشی و 
آمثالهم .. ی 
و حلال ندیدم . جنین مرگی فقط و فقط بوشیده 
از ظلم و تفرقه . ولی درمورد مرگ طبیعی . 
(صداش‌حالت‌عادت کننده‌ای . رایخو د و 
درآنحا شما برای اولین بار معنی عظمت رو درلد 
مد ده مت ی ۱ 
آون همه ما .. حتی من و خود شما. دکتر المان.... 


سازشس با درد ۳۰ 


برو فسور کفر هاها . درمقایل این انساندوستی های 


گر و دوع هن انساندوسص ظاهری 
و شبطنت بار که تمام دنیارواحاطه کرده . دوست 
من این انسانیت ظاهری ومصنوعی‌رای به‌نابودی 
بشر مده ... و انسان رو مثل تك تیکه آننه در هم 
سکاب همان انسایک دربار فش کف اه 
ذات الهی در او تجلی کر ده ... 
بر ترام آقای برو فسور ۰ من آرزو میکنم که شما هر گز 
1 روزی ناظر مر گد 1 عز بز انتان بروی تخت 
0 خواب بیماری باشید . 
بروفسور اکمی سکوت) دوست عزیزم ۰ متاسفانه چنین 
اتغاقی افانه سس اقا الما فنص تتاریسر 
مد ز سم نو ده‌ام ِ 
رای خیلی عدر میجوام . 
پروفسور من‌خواهش‌آورو احابت‌ کردم .. وجون نمیتواستم 
۰ تاو ات راو سمل کوک دم رد 
آ قای حفو قدان.. من زن‌یمار مر و بدست خودم کشتم 
تا رنج نبره .. حالا شما بعنوان فاضی وظیعه 
خودتونو شروع کنید . زود ... زود اطلاع ندید که 
۱ با بات قاتل رویرو شدن . نك قاتل . 
برترام آقای برو سور . اگه ناعث ناراحتی شما تدم 
منو ببجشید . 


پروفسور به بهبودی همسرم اصلا امیدی نبود .-. اون می 
توانست حداکثر دو روز دگه زنده بمونه .. 
البته این دو روز بجساب تك فرد سالم دوروزه 
من دگه طاقت نیاوردم که‌شاهدر تج‌بر دش ‌باشم... 
دیگر نمیتونستم ناله هاشو بشنوم .. خواهش ها 
و التماسهای اومنو بر حم 2 ۰ و درانشحال بود 
که برای او لین تن مر ۱2 برایٍ اولین 1 
۳01 طانتم تسلیم صضعف ی 
بله ... در آن‌روز دجار ضعف و ترس م«همو ن 


گریسنیان نود 


برترام 


پروفسور . 
برترام 


بروفسور 


برترام 
بروفسور 


لغتی که شما مدام در صحتتان بکار میبر ند . 


ولی درست در+هت عکس فکر شما .. بله ...من 
از اونساعت دیکه يك پزشک با وجدان نیستم ... 
اصلا پزشگ نیستم ۰ چون برخلاف منش و وجدان 
بزشگی .. برخلاف قسمی که خورده بودم ... دچار . 
ضعف نفس شدم .. احساساتم برعقل و و حدانم غلیه 
کرد ۳ بله من ترسوبودم.ولی این مطلب رواز همه 
ننهان کرده‌ام . - ومی بینما. که حالا بحای او نکه در 
زرندان باشم . . لیس بیمارستانم ۰ برو فسورم .. 
در حالی‌که واقعا شنایستگی مقام طبابتو ندارم .. 
ازهمه‌حای کشور بیهاران بسا میان تیا 
معالجه کنم ... اونها ازاین بی‌خبر هستند که‌من يك 
بار بامر گد ۳ .سازش کردم . اوه .. آنها 
جودشوو یمن میسپازن تااز مرگ بجاتشون تس 
درحالی که من وم رگد تکبار درز ند گی..دست‌دوستی 
بهم دادیم .۰ .۲ قای‌المان من ازآن‌روز ببعد حتی 
برای بکبارهم جرات نکردهام آمپول بیموشی و ۲ 
محدر تزریق دک 
آقای برو فسور ... امیدوارم منوبخاطر حر فهالی ۱ 
‌ فلا زدم سختید 9 
شم نکنید . 

کرنش میکنید وازآن واهمه دارید .. 

ولی حالا دیدم که تکار در درد ی لیتتتا ون دادین 
که این شجاعت رودارید تا در مقابل‌شعارهای‌بوچ 
مربوط بشفلتان ی کنید ويك عمل انسانی‌و 
افسوس ۰ سل ی مینست ۳ 


حق میدم که ظاهرا هیچ دلیل خیلی شدید و 
محکمی علیه این .۰ بقول خودم ...مرگ مرحمتی.. 
نیست حتی میخوام بکم دلئل شم تا حدی‌قانم 
کته ماهورهعت و ای ناف تافی لت ترا 


خدا و 0 1 ای 9 سس 
۱ 

اخوابآلوده )- رف را ۱ 
0 ۵ ‌ 

و بروفسور گلازر ... شوهرم چرا نیامده ؟ 3 
فکر میکنم همین‌الان بشه با 8 
درددارند ؟ ۱ 
نله .. این رت ی انتحاه. مه جرا تا 
یه و ۰ ۰ آقای را ۰ 


8 و شهرت دار ان و هم شهرت ۳ 
و اد این مطلت 2 ِ_ بیماران 4 ۳ 


نت ندار ند پابردن " 0 ات بدبخت ِِ 
" اسم خودتونووبیمارستان سا 
احرفش راقطع میکند ) هرن ك 9 

خانم عز یز ... این حرفی نیست که بر مت 
شنیده باشم . ِ 


خیلی‌ها این حرف رایمن 0( 5 ۵ 
بله :۰ میدونم ۰ شها بشنیدن 17 حرف‌ها: شنت . ِ 


5 مان 1 نه‌تنها پاین: حر فها للکه به مودن .. . 


شهار انتوم عادت دار ند : + سس جرا ۰ (سکوت). ی 
آفای برو فسون س_ "فک میکنید يك. مرده ۱ 
تاثیری داشته باشد اصلا ببینم درنیمارستان ی 


پروفسور 


ریز ما 


و 


میخواهید من 1 « خوب » و 0 ۲ 


سوم 


.۰ تابهتره نکم تدریحاً حان یکنم .۰ ولی 


آفای پر و فسور ۳ سس حودتون مجسم 
کرده‌انن که انسیان هنگام مواحهه بادرد ور نج... 
تحصو ص و قتشکه ندو به ۰ 


بیفاندهس ۰ نت جه حالتی دار ه 1 


بجر بٍِ_ 


تمام سس گردنها 


هتم مد یت ار سا ۳ ۶ 


ین 


جو بت عی دی شناد و گاستم _ّ بشر مو حود 


آهان 


۳ ۰. 


خوبه که جودتون 


دم ..همون شحاعتی که خودشما به‌افرار حخودتون 
از داستتش مطمن ۷ ان 

شاید علتش. این 
حودم میجو ام شمار و به‌استفامت و تحمل دعوف 
کتم . آخر همه ما نقع طلب و خودخواه ‏ 
هستیم و تس ۱ 
احرف برو فسوررا قطع میخند ! عیناهمینطوره 
۰.۰۰ و علا و ۵ برآین 
نله هلر پسسنات و 


0 عز با 
خبلی باهم فراق د 


از ندای 
بلکه حجی ! 


نلکه تعیت از منطة 
شتا شوه ما وه تا بت ۳ 


- 


و 


ده و 


۰ بر تر ام ينك حعو ق دانه و 


نمیدو نم .. 


حواب منو ندید 


وم : 


از قابون :1 


همه اننها 


بخاطر نفع‌شخصی 


بله از فانون هم 


1 


وحدان خودمونم ترس 


ملن هم بیست. .۰ 


و عفله 


ف 


مذمو 1 نیست نلکه... 


تسم خانم ۹ 


ِِ 
ی 


این موضوع هیچ‌ارتباطی به‌شفل و حر فه‌نداره... 


۰ درست نمیدوم ۰ اون آدم خیلی فوی و۰ 


جطور نکم ... بله آدم خیلی قوی‌ای نیست . 
کاملا درست فرمودند .. انن‌کار از عهده او 
خار حه . ۰ و حودشم سورع رو خوب‌مبد و نه. 
آفای ما .۰ . مفصودتون ان و 
من کمك کنه ؟ وشما مانع شین ! 

حلو کیری ازاون ترایز ما تقیلی ار و دك 
یک کل سور با باه ان ایا 
شما بکمك او میتونید بدون احساس‌کوچکترس 
دردی بخوایید و... دیگر از خواب سدارنشو ند.. 
چطور ؟ بعنی بعداز آنکه بمن سم داد اورا او 
خودم هنوز نمیدونم که این کاررو میکنم بانه... 


بس من بچه‌وسیله میتونم از این درد و رنه 


خایم المان .۰ بجشمهای من رگاه ۳ ۰ آباشما 

۰ 

خر اهر بگذار نه ؟ 

او نز ودی مبو. فراموش ,میکنه - 

خی خر ابا شا واقعا مره 

عاطفه ۱ 

نه ... نه .. دروغ‌گفتم ی فر آمو شم نمیکنه 
( سکوت ) ولی آخر کشتن مرنضی مثل من 

یز باففه اس خاز ای وان ها 

و حودشم و قتی که دنگه امسدی نز ند هو نو دنس 

بناشه مکشه سس ۱ از درد را( 

بیهو ده کج 

تن سر رین یر تهازیا ت ۱ 

میگیرم ۰ له .. نه .. این شما نبو د ند که‌خو دتو نو... 

بعتی. تكانسان‌رویاسگ مقانسه‌کر دید...فر اموش 


تکنید که انسان بخاطر تمایزش با حیوان .۰ و 
انفا فا درست بخاطر همون تمایز ش محکوم 
به زیچ بردنه ... خانم المان . 

.. درون هرانسان وحدانی هست . این و حدان‌در 
میکشه ... ولی هیچ انسانی نیست که اصلا و حدان 
نداشته باشه. شاید .. شاند بشه ادعا کرد که 
اصطلاح به درحه بشرت و انسانیت .هر فرد 
/ تین دار و 

شوهر شما خیلی کوش کرد که از طررق‌مختاف 
منو با خودش‌هم عفیده کنه ... البته او خیال‌میکرد 
که قصد داره فقط منو متقاعد کنه درحالیکه بیش 
از هر چیز هدفش قانع کردن وحدان خودش بود 
در حقیفت اونهمه دلائل رویرای من نمیا ورد .. 
بلکه بخاطر همون ۰ ندای درونی خودش بود که 
فصند: داشت .. منو هم ۰ با عقبده خودش موافق 
کنه ... ولی خانم عزیز .. بشما اطمینان میدم که 
هیچ دلیلی .. هیچ دلیلی نمیتونه ندای وحدان 
بت روز این وجود درونی بصدا درمیاد . 

قریاد میکشه و زندگی را بکام شوهرتون تل 
آقای برو فسور .. شما میدونید که من خیلی درد 
میبر م س لااقل. همون داروهای مسکن‌رو که 
مدتبه معدارش کم شده از من دریغ نکنبد . 
اطاعت .. فقط هنوز منتظر حواب شما هستم : 
حاضر ند ... به آن قیمتی که گفتم خو اهسشته ن 
درد دارم ... درد . ۱ 
همین آ[لان ... (بطرف در اطاق می رود. 
در را باز می کند ).خانم پرستار ۰( بیرف 
گربستین برمیگردد) خانم جواب بدهید آباشما 
همون صدائی را که بکوش شوهر تون میرسه نمی 


سازش بادرد 1۱ 


شنوید ؟ اوه .. من اطمینان دارم که این صدا از 
ار ۱۱ 
یث اسان واقعی که 0 سعادت دیگران ۰ 
جو دشو فد منکنه . 

و 

من از شدت‌درد دوونه‌شده‌ام ... خودمم نمیدوم.. 
که هنور امیدی بهنودی هست شاد ... 

,حرف او را قطع میکند) خانم المان ... تنها سك 
معحزه میتونه شمارونحات بده ... درغیر انصورت 
و و 

کی ؟ جه وقت ؟ 

خانم ... زیاد طول نمیکشه . 

آقای درو و ار 


زقس دک | ) دبلادیت باشه . + نق ما1 9 
به میکرو فون) خانم المان من آهنوز منتظر حواب 
س ۱ 2 ت 


(ناراحت - مردد) آفای برو فسور چی یگم ... نمی 
دوم ۰.. یمن تك کم فرصت بدند . 
۰.۰ شما هنوز خیال میکنید شوهر تون 


ولی‌آخه.. ی ۱ 
ن تصعيم خودمو گر نتم 

اوه خانم المان .. ی 
و 9 پرنتازسخان امپول زا بدی بر ۰ ۱ 
تزریق میکنم ... مرسی ۰ اون دستتونو بدین . 
«موز ىك» 

و نی با ۱ 

سلام بر ترام ِ انقدر حالم امر وز حو به مت مثل 
اننکه دردها نکد قعه گورشو نو گم کرده‌ان . 
خوشحال نیستی ؟ ح 

او ه جرا خیلی .۰ 

راستی ساعت جنده .؟ 

ساعت هفت بعد از ظهر ه . 


ط ۱ ار یت 


ان تن مت 


جر رد لیر 


راز ای امتفکر ی 


مدام شاخ وفت و مک ۲۳ 

حالا دیگه زمان برام بی‌تفاوت شده .. آح س‌ترام... 
پل دب یب ۱ 
خواب ددم دوباره به دوره بچگی بر گشتهام .. 
برای عبادت ندرم بیمارستان رفته‌ام 7 
يك برستار دستمو گرفت و با خودش بیش بدرم 
برد ... آنقدر اطاقش با صفا و دلباز ود که جی 
بگم ... تمام اطاق از گل پو شیده‌بود - من‌میدونستم 
که بدرم در حال مرگه .۰ خود او هم از ان‌مو ضوع 


: با خر بود .. ولی هیچ کدوم حرفی از مر که‌یمیون 


باورديم .. حیف .. الان نادم تمیاد حه حر فهانی 
باهم زدیم . ولی هرجچی بود حر قهای حالبی‌بود.. 
اناله مکند) 

نه ... من دنگه دردی‌حس نمیکنم ... از امر وز صسسح... 
دنگه دردی احساسن نمیکنم جون حالا میدونم که 
بزودی ر فتنئی هسشم - از ان بات تاسعفی هم 


ندار م ۰ 


ریسسدت این چه حر فبه . 

برترام ... بهتره خودمونو گول نزنیم ‏ راستی این 
دنمه که آومدی فندل زره هم یا حوددت ییا 
مد و نم آورزدن ی کت باه نممارسسان همع ۱ ولی 
۱ ه برد با رو فسور 
راستی برترام بك خواهتن یه چم ات دارم . 
مر گم و 

رل و 1 ی فقط کول 


نده .. نگو نگو که .. 
1 از 


سم پم و9 


مر هی 4 او فا 


مج 


۳ سا تتخات «ر درد ات 1 
پر تیر اژترین نشریه امروز جهان 

نون نه آندره‌شامسون شصو ۲کادمی فرانسه 

ترجمه : عاس حاحبان 


«+ 


آندره تاسون ب. دانشیند سس" ویسنده وسر بازی‌است که تاخنشک‌بین‌الملل دوم مور 
کاخ وموزه کاخ ورسای بود 
ح در زعان سلط بازی ها ان عضوبت گر وه «مقاومت در آهد : هر اج !ندره مالر و مه 
بریکاد آلزاس لرن را بوجود آورد و در مبارزه باآلمانها بخاطر آزادی «آلز اس»شر کت 
ی ۱ 

وی اکنود عدیر آرشیو ملیْ فر انه است واز بر جسته ترین ادبای سل خود بشبار 
میرود . در سال ۱۵۹6۹ ؛ آندره شاسون در آ کادمی فرانسه عضوایت یافت.. 


8 0 2 و باه ان عادو 0 ی سب هرجيك ‏ :۳ 
ودیم تدم - نه کانادائی فرس 3 نروژی ونه‌فنلاندی‌های 9 فان بخ‌بسته. ‏ ره 
بچه فر او کانی بودیم که درغا لب ازسرزمین‌های ما » دین فصول آفتاب "داغ ‏ 
میتابید . فوریه ۱۹5۰ بود. . در کوههای «ووشر » ودرآن زمان که« نبرددروی». 3 : 
خوانده شده‌است . ۷ 


۳ از که از بامداد کار ها خراب. شود ی توا ۱۳ 
در ولا هرر وزه آتیفر ارافاهتگار هتخود ور یسب تابه‌سنگری که مارامحافظت 
میکرد رسد 6 لکن دسنو ر رسیده بو د نااز محل وموفعیت دشمن اطلاعات 
: پیشتری ددسته آوریم . درحجدود ساعت ۷ بود که عازم شدیم . يك گروهیانت 
سه‌سر باز ومن ب. که دراآن ایام يك سروان جوان بودم.. ۱ 
را گونا مقر برد رکه از اه اه اس ربا ما ۱ 
۲ ام داده موی تاش هراقشی ها ,نموت در جنگ هر سربازی‌نا گزیر . ۰ 
9 کوچکترین سر وصدارابشنود امادر ۸ درحه زیر صفر » »از طباشیی کوی ۶ 
۱ ونیوشانیدن 1 يايك بوشتن تشمی فمازی خطر نالد بشمار میرود . باید گوش . 
۱ چپ وراست زان پس‌ازدنه ع باز و بسته کرد :6 بدون آن که فرصتی برای‌بخ ۳ 4 
۵ ۳ بسن باشد. . سرباز یر روغنی راازدوي ی 1 2 9 
4 اما ایند بيك کلبه مترولك جنگلی هجوم آوردیه که درمیان دورفته 
ی سا شده بود. ماو ها لها تا ود کوش شش ابطراده ند اسن 
0 ماو دوط نب دره آیحاد «گر ده بودیم 1 ی ۰ 0 6 عالبا 
ی ازچنگ دس خاع من تن محل یناهنده مدشن ومعمولا هر کس که زودتر 
رسیده بو د ءتازه وارد ۳ غافلگیر میساخت ۰ باوجوداین هر چند نصرف‌خانه 
درحعم تسلط وحکمروائی مو قتی بر «دره>6 بود» دوام‌آن امکان پذیر نمیشد و 
و سین وضو » ی زاس نمیدانست که ]با خانه‌خالی است‌یادر اشغال 
1 ما با احتباط آن‌را دورزديم » هیجکس دیده نمشد » لذاتفنگ بر دست: ِ 
0 امادم: برای ارس 6 وارد شدیم . اطاق خالی‌بود. ازاینکه فکر میکردیم ممکن ۱ : 
1 است قمارخطر نا کی در پیش داشته‌باشيم ۰ بخو دمان‌خندیديم ۰ گروهبان فت ۶‏ ۳ 
۳ وا خیلین سر داست آ قاها 4 امر وز بیر ون نمیا پند 1 ۱ 2 
سر تیا یه 
تاه درستون دونفری 2 وید امه اد رد ۱۳ , ساحل 
اع ان نهر 6 دامنه یه » متر ود تروتنها ترازهمیشه بنظر تن ی 
ب_ پرنده‌ای هم‌درآسمان پر نمیرد کر انری از حیات کر ی ۰ سکوتی 
3 کهبالای سرما نم شده بو د نوعی از تهد‌ید پاجودداشت و ماهمانطور کج 
پیش میرفتیم »بدقت بدان کوش میکردیم . 
۰ در نزدیکی محلی که تس رما ی مد ی ی ۱۳ 
پدن نمودیم ومن چنین احساس کردم‌که زیریای من » زمینی که‌گاهی 
یله وزمانی‌خالی از قطعات برف ویخ بو دمتعلق به‌جهان دیگری‌بایدباشد. . وسیس» . ی 4 
ن‌ آن مرد ۳ که درسمت راست‌من قوز کرده و استجداس ی و ۴ 


۳۳ 


۲ ان اد کر باز ها ال که نجوا مک مواظب باشید ن 
3 ۳ تفر و وی خر بای پیت لو 
ربا تکوران الما نی فرشا که گردن خودرازیر کلاه خودبا با 

دم و ی ۱ بود؛ ی اور و : 


که می‌فهما ند : 1 
۱ و ی ۳ 
بعد بدفت و ی و 
ابستاده بود» مورد بررسی قر آردادم و بايك چسم شسته . » دشت ما اوراکه 
تر پوس ۳ نشانه رفتم » ناشناسی که حتی چهرهاش 
۱( ۹ ۱ میخو استم ماشدر | تدم ۰ «آلمانی» ازجا 
۲ بر ید بد -- درحالی که دستهایش رامثل بت حرش تکار میلداد: پن اف ۷ ن حرکت ۰ 


هدف دج کم کردم ود 3 0 1 آ نچه تا لحظه‌ای ۱ 
ازسر ما ر نج میبرد. مردی بایاهای همح زده » دستهالی پمنه بسته وگوشهای منحمد» ۱ 
2 ی که فقّط بفکر محافظت خو داز این‌سر‌مای ز جر دهنده و امت ترج که 9 4 
3 جنگ رافرآموش ات : نمیتو انستم تصمیم بگیرم ۰ درفکر خود معیاری . 2 
.یرای سنحش دلایل موافق ومخا لف باه اس لو له‌تفنگم خو د بخود پائین آمد ۳ 
گوششس نکردم که دوباره هدف کل نم 1 باعللامت دست به‌همکار انم فان 17 
عفت نشینی دادم سینه مال از حاشیه دره کناررفتیم و سس برپای وی ۳1 
رهبیارخانه و شذایم .. 0 
. گروهبان پس از لحظه‌ای گفت: . 
جناب ی 1 ای آفر دید ار دس بود.: 7 
ی و ۳ 
سربازها خندیدند وخنده آر‌هاعان از خوشحا لنل 1 7 
بان نافه ما کون تال کواعد تکوای دشمن کجااست. هم‌چنین به‌محل ‏ . 
که دشن وزرآ ۱ وب 
1 گروهبان دوباره ک: 
ماموزبت تمام‌شد م 
1 یکی ازسر بازها 1 


دبای 7 زار ۳ ؛ بخ زده‌بود. 
مد ۱ 


تسا این روزبااین حادثه غیر مترقبه درمیان روزهای بیتمار ردیر 3 

اشغال وتاراج میهن درخاطرم زنده رف مانده‌است ؟ نمیتوانم بگويم وه ۱ 

۱ قادرم‌بز بان آور م‌اینست که منظره ان لمانی بخشو ده ده ازطرف مین» ۱ ۱ 

چهره « نادیده ویشت گردن او که درشال سیاه پشمی مخفی شده وبرای چندلحظه . 

ی هرگز از زیادم نرفته‌اس ت‌ونمیر ود . 1 
ی "عصر پکروز ب اواسط زمتان ۱۹6۳ بت درسکوی ایستگاه را 

۱ دی وت نان 4 و 9 3 ی باری ی رک 


تن ۸ص بو ۳( ی کی بان 


س‌ را وجودمرا فرا ثرفت زیرادر پنج‌قدمر 

پشت ۵ همین سربازان‌رادر رد رتیه وا : ِ تا 
ی سیاه یی میرن دی بظر رید یار تیا ۱ 
فنه م . «اوبود» مطمئنم که شناخته بودم وازخود خجالت کشیدم که 
1 در و انا , من قرارداشت ۰ آوراو بل ین 
رها تم رطوالآن ایام تار يث نظیر چم ن‌اتفاقی بر ای‌هن ی 
پاخشمی زیادتر » 1 زاب ن امر تاسف و باو احازه آریستن 7 
درآن‌ایام «اشغال » همیثه این‌فک عذابم میداد که چرا اس باز و[ 
5 خر وی که جهر داش راهم ند یذ ه بو دم نا بمخو د یگویم «اوست. وت اوست 
ار زستن دادم سل 1 فاد 


۳ 


اما روزگار میگذرد وازآن زمان کهمادوباره سا رای ۰۳۲ ۳ 
۸ مهر بان امروز شده. و تخیلات وحشتنا کی نیز که‌درایام" 7 9 
چندی تنس ی اه ۱ در « بلاشفورست» برای‌تجتتین ی ۱ 

1 


ییاز ی تقو سل وان ن وروشنفگر ار را روبق شدم و 

پهروز عصر ضمن ملاقانی در با ع بای مت وا ما نک ۳ 
ار تس و ی کر | قورشمتهر استم. یدسا سین یمن 4 دراگ نی 
ر يك شال‌گردن سیاه پیجیده بود . در حالی که نسوعی از بهت وحیرت 
9 س سراسر رح ۳ رافررامتترفت منط آوردم که یکبار همین گردن رانادیده گر فته 
ی بودم 2 «رجمین لحظه بی از دوستان دست مراگرفت و سوی او بردتابه‌آن 
: 9 برای نخستین‌بارموفق نفد بین صو رش شدم عالم‌تایت 
ی و ما نو که . بت شنه با« تخد تن 


09 ۳ ض ما 0 د اد. بدون! ۳ ۳ 4 


سوفن آن نطرر بارد یرس ۱ بت یشیمانی عمیق من . 
دادن بمحیا ت‌دشمتم 0 ات پشتفا نی که دز سر "ایام ۶ اسغال » ذهن 

| اشغال اد بود. جای‌خود راتماها بش ات وان ۱ کاهی اوقات 
0۷ نکه ای مره 2 ک نحاتد اده‌ام بجو د ما لدم ه 


ی ۳ 

2۹ ی فص متگو یم که کر تام ار ای و 
هرگ شمتواشتم موی اویش .این‌حادثه معجز آسائی بود که‌او 2 1 7 
رانکان دادتاخودرا گرم کند وبااین.عمل دردل من اما 3 9 
0 درواقم وان لحظه سرمای عذاب دهنده ما را با یکدیگی ‏ دک 
۶ اما عامل‌این اواری: چه به‌نست مائل ۳ 0 39 ۳ 


1۹1 


یث | 
9 


و دشمن را ۳ چون 


هردیکه اورا نگشتم . ۱ 1۷ 
تب و بی‌نام باشد از یاء را 2 آها تسه ته میت اند بل عجار 
يك نقاد و ی ی وا ای تربتمامن مارد رت که 
۱ ای رده »رین 3 امیدی اشاس یر نید 
ودرامید واشتیاق میختدد , مردی‌را که مثل خودما است از بین ببرد ؟ 

خاطره نگهدان آلمانی که زا کی اورآثرآن ی ی 
اس تأبفهمم که‌تضیای بیشتر زا تیه کم ۱ 
با تخیل خود اندیشه کنم گر عر کدام آزمانسیب به‌ههلو ع جواد اشبا بر 1 
داشته باسیم و اورا تأهمه ی 2 تفحی هاوعیب‌هایش 7 "تیم 
بدون شبهه . هر گز جنگ 4 کر توقوع بتواهد [برست . 


شد تیک ملک وله بت 
 -‏ بوست است و استخوان ؛. 


"زلش مصلحت تا را توی باغ ول کنند 9 ۰ وت 5 ِ 


" زير پوستش بیفتد . بره را توی باغ ول کردند ولی حیوانك اک 
" کرد و حتی بوزه خودرا هم با علف های سبز وتازه باغ آشنا ننمود 
۱ از خانه عزیزخان مالك که همسابه کربلائی محمد حسین 
بود آوازی بگوش میرسید . شخصی باصدای دورگه میخواند . 2 
4 کربلائی محمد حسین برهرا توی‌باغ گذاشتوباطاق بر کشت . 
1 وشال کمر را ست و جوخارا بوشید ‏ و کیسه توتونش را وی 0 
جیپ گذاشت ر چپوق را برشالش زد و برنش گفت : : 
- بره را می‌برم ۱ 
رو 
کخامیتری ؟ يك منات هم نمیدهندت . 


۱ به » برای: فرروش نمی‌برم مینوام تیععس فارایم ؛ 
شاید انشاءالله جیز دم داید 1 ۱ 


راه فعا3 ۳ : 

۱ صدای تصنیف وکف زدن واضح تر شنیده میشد ؛ 

3 دم دروازهة خانه خان جند مرد دهقان انستاده را 

توی حیاط هم دهفانان دده‌ميشدند وبصدای بلند دربار»موضوعی 

۳ میکردند بره‌ها توی باغ زر درختان توت مشفول جرا نو دند 

3 و در کر هخا زیردامنه‌ز برشیروانی اسب لختی ستته‌ود ۰ از مطیح تا 
صدای کارد و ظرف میآمد ی ی ۱ 
و تن مایا زراز غلا را می‌تردنی : ۱ 

و کربلانی محمد حسین از بلکان بالا رفت و وارد سرسرا 

وت از یشرت ها کت : ۱ 


انا گفت وبرهازیرفلش گرفت و پطرف خالهمزیزخان . 4 


ی( دم ایس هی تِِ ۳ 


۳ بر خان که کاملا رت اف موی بر 
و ری انش وا یه برد 0 


تا رن 
ژسانی » بر ر ر . یع بع . 


بانتره عتری قاس از تم ۲ ۴۳۰ 


بره را توسید ۰ کربلائی محمد حسین ندون آننکه وفقت تلف ند 
بتا کرد از بره تعریف وتمجید گرنتن . ۱ 

بر اجان دا ! چه بره تجیبی است : 
د ید م دهفانی اورا سازار مسر و ی ات که ند سبه 


در اطاف محاور یل ابر شد .۰ نکی از مهمانان 
وار لد بت سرا گر دنل و ان را صدا رد خان بدنبال او رفت ولی 
حند قدمی بر نداشته نود که بر گنت وبه کربلانی محمد نگاهی کر ۱ 


و سه منات اه بحسش در آورد وتوی دستش بکاهد‌است و جواسته 


فوباره عم سای گذارد ول ککری ردو ۱۱ ۳ 


انداخت + سشتاب بش مهمانان ر فت . 

کربلانی محمد حسین بول را برداشت و توی حباط رفت 
و خواست بره را توی بره‌های دیکر که داشتنددرباغ علف میخوردند 
رای حر؛ ول کند . ولی دید دهعانان همجثان ن متتسصولن ت و کف 


هستند وتوکر خان هم مشعول رفت وامد است و کسی متوحت 8 


او سست - دامن جوخارا سر برد کشید :وبطرفت درو از ه رفت 
بمحض ورود بجانه سر بره را برند و خورد . 
معلو) شا اشتاه بکردهنود برد دافص سس ۲۳ 
دوهفته گذشت . روزی کربلائی محمد حسین ببکار میگشت 
۶ برد بك خانه عزی خان شاد . نو کرخان داب نری خ سا فال با 
متتطا یت و همینکه کر بلانی محمد حسین راکبار دروازه دید قالیجه 


۳ ر میسن *"اشت و بطرف اوآمد و صحست شروع شد. ی 


۳ ۰کربلانی محمد حسین وکر را ملامت میکرد که 
رف بای مبگذارد و ممکن است بره‌ها که بر و ند بجه‌های 
خبر ند نده ندزدندشان و 
خاطر حمع باش ؛ کدام پدر سک است که‌چرات کرده برد 
و 
کر دلر رز ی مجمد حسین از حال وسلامتی خان برسید. 
ی بداند دیگر خان کی سور ومهمانی دارد. توک رگفت 


بر 5 ال 


2 نس فردا مهمان دارد" من وزن طنیب روسی. دوروز 
ب نعد باز از رین ان موسیعی وآواز ویاکوبی شنیده میشدواز 
کف‌زدن_ مهمانان زار فلك و ۰ مردم بیکاره و کنحکاو دم 
درو از ه گرد آمد هو دند . 

جر تاو محمل حسین ار راکه‌دم در جمع وق ۳ 
ی ی 
از طرف حباط - توام شده حنحال کر کننده‌ای بربا شده بود. 
ای همجن بوک راک اون مک ۱ 


۱ تب رویز گاید داداس وی فلی دای ۱ 
اشحا . ۱ 


ولی‌قلی پیش ترباای محمد. خسن امد ود و و 
و کربلائی محمد حسین ازاو احوال برس ی کرد و گفت: 

وی قلی داداش ٍ الطفاً »از حان خواهش کن کهسهمنات 
قیمت در ه را ببردازد ت_ ی و ضعم خیلی نداست‌ و جات 
احتیاج دارم . ۰ تك ول هم توی‌حسم و 

دوهفته است میخوآهم ناد آوریکتن اف 

خوب » منگو نم ۰ ولی‌خان حالا فیت رتنیا بر | 
سیک نفسن.: 

و قای م-خو است: برود ولی کربلائی محمد حسین 
ی ار و کر وه بایان فاد و لقیت ‏ 

و نه »اخیلی. حواهتن مبکنم. ‏ من اواوم همین سل 
بگو - همین حالا ؛ 

اه و اه تور را حالا ازاشحور 
چیز ها صحبت کنم . خودت می‌بینی که سرش با مهمان ها گرم 


ات 3: 


ژد و 


۱ و قات ک ربلانی محخمد سین تلح سنیگ 

اقایفحاه اب 7 در چه‌حر فهائیست ؟ آمدم دسال. 
وه نمهمان ؟ قاداشی ۸ » تورا بحضرت عنام ون و ی 
و پولم رابیاور ۱ 

در اننموفع آشپز ولی‌قلی را صدا زد . ولی‌قلی به‌کر بلانی 
محمد حسمن قول داد تکجوری کارش رآ درست کند وبطرف‌مطح 
دود و بك سینتی بزرگد گردراکه براز ظر فهای لو و خورش ود 
بر داشت و بطرفت خابه برد 

کی از خان حوان میر فصد ۰ مهمانان دنر تسف 


۳ 
1 


( 


" سه منات 2 خر حور و و توی 1 بوستی ۳ 1 ساوزنم 


وارد 0 9 ی تماشای 0 که ۳ 3 
۲ عز بزخان تكك استکنا س سبه منات ار حیب‌درآورد 1 
ِ نوی کلاه تسیز ی دیگر "که کمانجه مه ا خی اسب 3 
" ولی قلی بشقاب‌های خالی را حمع کرد و از سالون بیرون آمد و . 
بطرف‌مطیخ رفت ولی کربلانی محمد حسین جلوش را گرفت و با | 
اج هی کف ۳ 

9 ۱۲۳ 

ی ی ی . کربلائی 


ی" 


۷ پجردیا ابود کن ماو خوهه ۳۰ 
و وال فلا ظرتها را جلو رده ۱۱ ۱ 
ی ی ای ای ی ِ 
ك بر خان » ان کو تین محمد حسین و ضعش ید است» بچه‌اش ‏ 
1 و و ده 1 
نید ۱ ۱ 
رخا بشدت‌تام. کف ما ۱ ً 
در حنجره جمع کرده فرباد میزد و همچنان نا 
ی کته تب 8 
خوب کر فلا توا جرا ام هی ۱ ِ 
ان ۶ خیش نها کرل را ۱ 
- چطور مگر باز بره آورده‌ای ؟ :0 
4 ان دفقعه نیش آوردم . آن‌بار بول جر توی . 


عزیزخان دست توی جیب کرد و نتهته‌کنان پرسید : ۱ 
0 ۳ ۳ زا و ۳1 و ساره 9 1 


0 7 و ۳ خوایده ۳ 


ی ی ۱ 9 
خان » حنابعالی سه منات بیرون آوردد یمن بدهید . 
ی به ساژزن داد بد مان و۲ شکر که عز بز کمانحه کش نمرده . 
است ؛ اگر باور نذارد مد بفرمائید صداش کنند ۰ پرسید. 9 
3 ۳ منات قابل نیست که من دروغ بگویم ! خدا را 1 


آخان با عصانیت گفت 

و را تون این بول پرداخت ‏ نشده را 
ری که بر ما ای ۱ ان 
وس راراجع به بره نوی دهنها انداختی . ۳ له رن 
" بدر سگ احمق اوغلی احمق - و بره ... اصلا نمیدانم بره کدام . 
و ۰ من سر م مشفول است و هزارتا کار دارم و تو نوی کوچه . 

وم نا سکیزی که به لور هد .. گور بدر هرچه بره ! 
و خان با او قات تلج دیر لب سخنان نامفهو می کف و 

دور شدا. 0 

1 ۳ ی حسین با کمال حسارت سربلند کرد وبصدای . 
- خان تسش شرا ی گیرم 1 

۱ رشان جند قدمی رفت و سه‌منات از حیب درآورد ۳ 7 

1 ی سن را سدازد : ۱ 

با تیا بگیر ! اننهم بول بره ! ۱ 

3 کربلاتی محمذ حسین پول را 0 توی جیب ار 


0 
۱ / ۳ ی ۷9 [ 0 ۳۳ 


ستحابت را از خن نز رگ راند‌ند ۲ چر ا 3 او دشنام داده بو د . 
کت وا شانبرده .ها انار بو وی اب رید هیکیان تن 
قطره‌های کمرنگ نور بدرون لانه‌ام ریخت و بار دیگر نیز ازلابلای 
بر گهای ار بت سیب وحشی میان چشمم نثست .» با این حساب. 
۳ و ی 
کوچك از بالای شاخه های بسیار باريك سیب وحشی فرباد زده بود: 
ی بنظر تو کمی تلخ نبود ٩‏ و شیر ۰ خسته 
اندووهگین بر سیده بود ۰« جچه خی سا ؟ِ و زان فان ی 
بود : «دشنام میدهد!» . 


و#س: ۰ سنحات را از 9 نز رکف رانده نو دند. » جر | ههام 


دآوو وی ۱ ۱ 
چد ۲ 

تتجلت ها شیر تبقانی باتاهان ادن بان ها وت کت 
« دنا پراز همه چیز است وبی شك وه سومان وا 
عبر ال های یگ ِ رختان سیب فحنی دیگر ی اخانه حواهندشد, ۸ 
و همجنان که 3 از آثر اند عای قددیمی تیان و کت را مبخو اند 
براه افتاد . 

شنی بار » قطره‌های نخستین نور ای ی وس ون 
سر روزرلست. زاه میر و د . لحظه‌ای دنیا را شتر ‏ ینب دید . قوی ارشبای 
بمشامش خورد . شادمانه بمرزبانان نام 7 ۳ وفت ای 
مردم مهریان آمرا.از جنگل بزر کگ رانده‌اند ایا می‌توانم : دراینجایی 
مدنه درختی خانه‌اي سازم ؟ مك خانه. نو-.. حتگل شماوا]بادت خواهد 
گر د 1 

مرزبانان خندیدند و بکی‌شان تا : «این هنوز همان 
وک اکن ی کر ریماند وطاخه‌های: 
مها ارام زا هم نی اک ده ِ 

ماب بس کردان ۱ ام وش تک شتکلی 2 
تلهای نها باشد نتو اهی باقت:. مر کی: ,ترا .به جنگل‌های عطر ,کین 
بهشت می‌برد | ما همه شنیده‌ايم که تو دشنام داده‌ای ۱» 

اما جات که اسند که دیگر هی خی راهن تخواهنذداد, 
مرزبانان هنوز می خندیدند و او می‌اندیشید : «دنیا پراز همد چیز 
است و بی شك بینهُ کوچکی که از چارسوی باز باشد در میان آنها 
ی ی ۱۳ یه وروت ها ام افو میراد ۱2 
که می‌دانست و دپگر چیژی نمی دانت که بنمرد و خساب روزها 

س ود سار از دستش بدن شید" رمافی ۲ لقن خسته » سته ای دیدازچارسوی 

از . گفت : «دنیا از.آن کسانیست که میجویند و می‌یاپند .» باغرور 
خسته و درمانده بر دوشاخه بیه محنونی فرو خفت . اما ]حا+تتحات 


دب 


و عریزان فا یا ان حتگل که رانده‌اند. . تاو ید 


1 نادر ابراهیمی 


ننهایی ای ی ای ما ۱ نیز از بای در آورده اشت ۱ 

ا گر بخواهید مردانگی سنجابها فرآموش کنم» برایتان عفت 
بار که نضتین پرتو نوراز آسمان بتابد » هفت روز که شب‌شود و 
هفت با وه خاتوین مان و1 تایب ند سره فواعی 3 , مرا قبول 
کنید و برایم » درمیان خود جاپی باز کنید . جای بسیار. کوچکی...». 

و چون هیچکس جوابی نداد دوباره گفت : « بله ! جای بسیار 
وی رس مه ده ال ماه شان سا 
در 

کی ارام یادا ۱ 
(وسنحاب هر گز ان زمان چنین کلمه‌ای وا شام جر ) ز تیان که 
بيشه های باز فرزندان خلف جنگل های سته‌اند . چه روز گاری پیش 
بیش دنیا آب بود و کم دنیا چنگل . 

ساین داستان را شنیده‌ام . ایترا هم شنیدیام همان زمان که 
کم دنیا جنگل بود ,سنجاب ها همه فرزندان خلف پکدیگر بودند . 


جنگل‌ها کهپر| کندند . سنجاب ها جدا ما ندند ! من جای بسپار کوچکی 


میخواهم. وچون‌حلقه‌وار باو نگریستند و کلامی‌باو نگفتند بدیدگان‌يك 
یکشان نگربست . در چشمانشان ناآشنایی دیرینه‌ای‌چون‌سردیزمستانهای 
جنگل دید : روي بر گرداند و بیشهُ بازرا باز گذاشت . 

اندشید : «دروغ است » بی شث دروغ است که سنحاب‌ها همه 
فرزندان همدیگر بوده‌اند .» 

و شتا کف ی کر ۲ ای ناب نها رعاش هی افو انستتم 
ترا ممان جو د نگهداریم اما وین جلش در میخیز د و بگوش 
مه اب ری ی راء 
دشنام: کوی را پناه داهه‌ايم و این خلاف 3 اوه اه کته 
ها ی صانماشان و اه ها یی ارام را تیار کر ان 
خر‌بده‌ايم ... » 

سنحجاب ؛ در ها آن کوره‌راه مارسان بیچیده رب 
که از مان گندمهای ررد خواییده از باد مبی کشت ءاز سر خشم 
خندید . از روی شانه نظری به گروه سنجاب‌ها انداخت . خواست 


0 بایشان ند فد اها اتاك از دید گانش فروربخت ۰ بهتر است بدا 
که بگربه‌ام انداخته‌اند ...۰ 


زو تا طر کي شبری ,که از کل زرد هررهای کنت اعکیا ی را 


ره 
کل + گفت مود با میاه رت ۳ افو تا 
رن کرت بودي : 


2 
میداشتم . روی آن, برخت :سیب پیر-: پدرم داستان شش هزار سال 
زندگی اجدادش را برآیم گفته بود . من وبرآدرم » خودمان را به 
شاخه های وی ابیز . فریاد ميکتيديم و 
سر سر ما. رمو ل‌ها هبک )تیه باز, شراب ها ات تساه ۳ 
ميکردیم و آواز میخواندیم . ‌« ورفت . 
لحظه‌ای‌بعداز خودش پرسید : «چرا ابنطور خشمگین وهر اسناك 


فریادژه ی رد روم 
و 2 


که شتافت راء ۳ باز ۳ ۱ 
۱ از اعماق وجودش فریاد کشید : «وای ی ّ ی 
من جایی ندارد . برای چون من خردی که از خی رگ 
رانده شدءام ءِ«# ۱ 
او مار رن میان کوره اه که خارنی تعاطا 5 ای 
چاریایان با بارهای ی ۰ 
دنگي گله ها و طوقه گردن اسها تاه مس او که ی بار وت ۳ 1 
گاهن میگفت ۷ عاقت پیدا خواهم کرد 4 و زمانی 0 
را ما یگ ان و تاو مگ ات ۱ ِ 1 
دهقانی »او را میان جاده دید . دهقانان توی ات ده گفتند: 
)۳ امسال بصحر ای ما موشهای مت تا لا و خانه پراشار یهار و 
بای است بسرای ما که هیچ چیز بجز کسی خاك و دانة. 
۱ 


هراس بدلهایشان وت ی از تا تور انداختند و 
و شب‌های بسیار . دام کستر دند و پاس دادند .اما سنحاب ۰ درمیان 7 
رات و در کنار چرخهای 9 که زنگ زده‌بودند و صدا 
میکردند - و در کنار شلاق سورچیان و چاروخ 0 می دوید 
و باز سس ۰ 


و 
دمی چند با ۳ ماهی‌ها 0 0 


۱ ی و از بر 

بزرگی رانده‌اند چرا که شیر رادشنام داده‌ام 0 7 ۳ 
ماهی‌ها از او میخواستند که دو روز مهمانشان باشد و برا ۱ 

داش نی ی وان بزر کش بگوید بد .اما:زود » سیر ميشدند و عنه 

۳ نو ی ی 0 مارا از میان ار ۳ و 9 

: ات را بهن نکن ا» 


اب 
ای 
بت 
‌- 
ی 
1 


سحبت را از کند ووی دو پا می نشب »برس زا گس ۲ 
مسافت از « زنبورهای عزیز ! من داستان 0 شما در کتابها 
خو آندوام 9 و رنه رها از 1 انیمتان توی کتابها آمده خو شحال 
میشدند . و دبست مبزدند و دورش را و 

۱۸ 

بعد » جلوی لانه مورچه ها مینتست و همین جمله را بازمیگفت. 

مورجه‌های عزبر ! من داسان زد کی تما را کر ۱۳ 
خو انده‌ام ۰ 

اما مدتها که گذشت از زنبورها و ماهی ها و مورچه‌ها نیز 
مد :.مننید. که راهی درون بو نداد و لانه مه رچذها 
تست او را هم نذارد . 

آانوقت بر جاده های قرمز غروب زاه میافتاد . باد دزدوردست 
تلو , شاخه بید‌ها را.می‌تکاند و سنجاب میاندشید :« اینها همه 
خودشان رخ کر دهانی وا برای و دشان ساخته‌اند. ادا 
مین زر نکر , خانه بدوشی بیش نیستم و 4 

چیزی نمانده بود که سنجاب اندیشمند شود . چه »تلخی اندیشه 
مانند تلخی انگورهای سخت رسیده تاکهای وحثی او را خمار 
و ند.. 

ر يك روز که چنین بود چرخ یز رگی (از همان چرخها کدز ت 

و و اه ۱ انروی سرا ۳ و 
سورچی ایک خبا تما بره‌ باه وه اتکی ینوس ور و 
یکی وضع مایت قلی منت رای مه ۱ 


1۱ ,, ۸ 


۱ 


هیتلر سقوط میکند 


سس رعش سس 


بونانی ها که ششماه بود ارش ابنالیا 
بیچاره کر ده بودند نو انستند 
آلمان تاب‌مقاومت بیاور نددر 
ههت-پهن همه" بجیر. پابان 
ت واين سد بزرگی که سر اسر 
ن در برابر موسولینی عرض وجود 
د و اورا در وضع تاثر انگیزی قرار 
ه ود در مقابل ناز بها مقاومت 
موفق شد جر همان چند روزه اول 
و 
تنها کثور های بالکان نبود که 
| مجیور شده بود بر باد مددخواهی 


ز قبال 
او اضر 


۵ 


فصل 


ترجمه : رضا عقیلی 


همکار تشر مت و که ررقم 
و آشتی بو 4 تلکه سر گثر ستی 


وبا کراهت هرچه تمامتر يك تشک ر زره‌بوش 

با توبخانه سيك به صحرای افریقا اعسزام 
دارد وزترالن «رومل» را ره سر فر ما ندهی 
قنون آلمان وایتالیا در افریقا منصوب 
کند . «رومل» که افسر زره‌پوش و عرابه 
جنگی بود و هوش و شجاعت و جسارت: 
فوقا لعاده داشت روز سی‌و بکم مارس دست 
به باك حمله برق آسا زد ودر عرض دوازده 


۹ ۱ ۱ رایش سوم 


" روز مستعمرات افرقائی ابتالیا را یکی 
یس از دیگری ,بدست آورد ودر هر يك 


از شهر ها نیرولی مستقر کرد و خود به . 


پیشر وی ادامه داد تا اينکه به «بر دیا» چند 
کیلومتری مرز مصر رسید . کلیه تاسیسات 
هی رتنیا در مر رل 
سو تز شدیدا مورد تهدید نیروهای «رومل» 
وافع شد و بعلاوه وضع انگلیسها دومدیتر انه 
شرقی سخت بخطر افتاده بود . 

لین از آنجائیکه هیتلر سخت بخود 
مغرور ومست باده پیروزی بود نتوانست 
دقیقا وضع اسفبار امپر اطوری بریتانیا را 
تثخیص دهد وروی آن حساب. کند .. 
بجای اینکه صفوف مقدم جبهه به تعقیب و 
بیشروی در منطته مدتر انه‌بیر داز ند آو تمام 
توجه خودرا معطوف حمله به شورویها کرد 
ودر این باره لفته بود : 

س حمله به کانال سوثر وبیرون کردن 
انللسها از مواضع خود بایستی بعداز 
انجام «عملیات باربروس» صورت گیرد 

امروزه معلوم میشود که هیتظر درمورد 
حمله به شوروی مرتکب چه اشتباه فاحش 
و غیر فابل جبرانی شد ! چه او در این 
موقع با حداقل ‏ نیروی خود میتوانست 
به امپر اظوری بر بتانیا ضر به‌ای وارد کند 
که مسلما نمیتو انستند کمرراست کنند وشاید 
سرنوشت جنگ بنفع آلمان پابان می‌پذیرفت 
ولي او این موضوع را درك نکرد . 
حمله به روسیه شوروی 

پیروزی شورویها میبایستی درمدت 
زمانی کو اهتر از آنچه در ابتدای امر 
پیش ببنی میشد » صورت برد زیرا در 
این کشور يك مدافع سر سخت وجود دارد 
که تابحال هيچيك از جنکجوبان مغرب 
زمین نتو انسته‌اند در مقابل آن تاب‌مقاومتن 
بیاور ند و آنهم در مستتان»: اب ار زمستانی 
که شارل دوازدهم و ناپلئون و سر انجام‌هیتلر 
را مغلوب کرد : آلمانها برای پیروزی 
براین کشور پهناور فقط ششماه وقت 
داشتند » کثور پهناوری که ه رگز ازطرف 
مغرب کسی نتو انسته‌است بران پیر ود شو د. 
با اینکه هنوز در ماه ژوئن بودند ولی 
قمت عظیم نیروی سلح آلمان در سر 


زمینهای دور دست چنوب شرقی 6 در 
بو گوسلاوی ودر بونان بودند که میبایستی 


در اسرع اوقات و با عجله هرچه تمامتر 


خود را از طربق جاده های شوسه که‌همکی 
خراب و غیر قابل عبور بود ویا بوسیله 
راه آهن که آنها نیز وضع اسنباری 
داشتند خودرا به جبهه شوروی بر سانند . 

سح رگاهان روز یکشنبه بیست‌ودوم 
ژوئن نیروهای زره‌پوش و مکانیزه‌هیتلری 
که تا انموقی شکست نایذیر بودند بس‌از 
عبور از «نیمن» وچندین رودخانه دیگر 6 
داخل سرزمین روسی؛ شدند . ارتش سرخ 
که در سراسر مرز المان و شوروی‌پر] کنده 
بودند » غافلگیر شدند . هنوز چند روزی 
از حمله آلمان نگذشته بود که تعداداسر ای 
شوروی در بازداشتگاه های آلمانی بسه 
دهها هار نفر بالغ گردید وارتش شوروی 
بکسره بوسیله ارتش آلمان محاصره شدند . 

در آغاز فصل بائیز پیشوا قاعدتا 
میتوانست فبول کند که شوروها بزانو 
در آمده‌اند . 

پیشروی آلمانها در جبهه ای بطول 
۰ کیلومتر یعنی از بالتيك تا دریای 
سیاه بقدری سریع وطبق نقشه انجام گرفت 
که دیکتاتور نازی نسبت به پیروزی ارتش 
آلمان شکی نداشت ودر اواخر سیتامبر 
به فرماندهی عالی نیروهای سلح آلمان 
فرمان داد درباره خلع‌سلاح و مرخصی چهل 
دیویزیون آتشبار وسواره نظام سربازان 
آلمانی مطالعه کند تا بتواند نفرات را 
بکشور با زگرداندتا صنایع‌بدی و کارخانجات 
ر "از لحاظ کا رگر تقو بت گند , ... 

دو شهر بزرگ شوروی یکی سکو 
ودبگری لنی نگراد بنظر پیشوا در شرف 
سقوط بود بطوریکه روز هيجدهم سپتامبر 
دستور زیر را صادر کرد : «ولو اینکه 
مسکو ولنین‌گراد تسلیم. بلاشرط شوند 
نبایستی بهیچوجه ودر هیچ مورد این دو 
شهر ازنیروی المان‌تخلیه شود.» درفرمانی 
که هیتلر روز بیست ونهم سپتامبر بسه 
ژنرالهاش صادر کرد سرنوشتی راکه برای 
این دو شهر در نظر گرفته بود کتمان 
نکرد : 


نود ی ما نمیتو انیم وسائل 


۱ «ومواد غذانی بر ایآ نان را بهده بگيریيم. 
«دراین جنگی که ما با موجودیت وحیات 
"« خود بازی میکنيم هیچ دلیلی ندارد که 
زند لی سکنه اینتهر را فول 
:ای دز سید بو 
«مراقبت » مردم این شهر بز رک نداریم ۰ 
روزسوم اکتبر هیتلر ضمن تس 
ای "ملت آلمان فرستاد چنین اعلام 
داشت : 
این ایض یا وبدون هیچگونه‌تعارف 
ومجامله‌ای اعلام میدازرم که در قسمت 
"مشرق آنجنان دشمن را کو بیده‌ایم که دیگر 
رای اهمیته از چا بر نخواهد خاست . 
 .‏ در حقیقت با اینکه روسیه شوروی 
مورد ضربات شدید و مخوف ارتش هیتلری 
*واقع انشنه, بود وبا اینکه چندین واحد از 
بهترین, و نیرومندترین قوای مسلح خود 
را از دست داده بود معهذا از اوانلن ژوبه 


کیت ۳-۹ 


۹1 


سته خر وروی مایت 


ات یز ۲۴ 


های قاس فردانهان ارتش سرخ جاکی 
از مقاومت های مختصر وبعد نبرد های 
خونین وبالاخره مقاومت شدید بود و کم کم 
تما بل منجر شد . ومعلوم شد که 
تعداد افراد ارتش سرخ برارتش آلمان 
فزونی داشته واز لحاظ تجهیزات برآنان 


برتری آدارند بطوریکه هار قگ آنرا 3 
۱ لیم نمیکرد . افراد تازه نئس نسروی 


وی که سرویس جاسوسی آلمانها ابدا 
مد سم مداوم وارد 


«زندگی. اهالی ابنشهر و نهیه خواروپار 


7 بلافاصله بات دوجین بر س_ 
«آن ی ی 


مارشال 1 اب ِ 
راست در اظهار داشت : با 

من شخصا همان روزهای اول 
حمله به شوروی دالستم که آنچه درباره ‏ 
انحادجماهیر شوروی نوشته بودند رت 
و ابلهانه نوده‌است . : 
باك مسئله اساسی - ۳ 

یکی دیگر از اشکالات عمده ارتش 
آلمان موضوع جر وبحث درباره نقش . . 
جنگی بین فرماندهان لشگر بود که پیشوا . 
بايك تصمیم قطعی که بنا نگفته «هالدر» :. 
«یکی را دز ار کت لین اشتاهات و خبطهای . 
جنگی در جبهه شرق بود . » بااین مباحثه .. 
بایان بخشید انتخاب سیبار ساده‌ای بود . 
ولی اهمیت فراوانی در برداشت : آبا هتر . 
ی های قلب جبهه که از سه و احد . 
جناحین که در جبهه شرق قسمت ۱ 
بو دند قویتر و مجهز نر بودند نا مسکو 9 

آیا طبق اولین نقشه هیتلر نگ ۰ ۲ 
در کجا بابد ضربه را فرود آورد در شمال .. 
سکو بود با بالعکس لنین گراد و اوکرانی . 
بود * ودراین باره مباحثات زیادی میکردند 
اغلب ژنر الها در ارزبایی خود تشخیص . 
دادند که مسکو مرکز اصلی تهیه وتحصیل . . 
اسلحه و سک تک شوروی است کر 


۱ و توقای خود 1 در بایداری و مقابله 


1 ِ» برابر ارتش هبتلری از دست خو اهدداد. 


۳ 


و مناطق 
نلفت خیز ففقاز شده ود 
به زترالها : دستور داد که نقنه اوراموقع. 
اجر | بگذارند؟. وچون نمیخواست روبروی . 
.]فان اهانتی کرده باشد و زتر الها را مورد 


9 مسحور منابع غذانی 
ان و" همچتین معادت 
. ضمن قفرمانی 


وبیخ قر ار دهد ضمن بادداشتی از آنان 


کرد.) 
چنگهای ادو ار مختلف تاریخ» ود ولی 


بعوان «صاحب افکار متحجر و کسانیکه 


آنان هنوز مراحل ابتداضی 

ر! طی بمبکنند وبا ند تورهای بدوی 

یت ۲ نام بر د. . 

«هالدر» در یادداشتهای خود مینوید : 
«یر قابل تحمل است * هیچکس 

تابخال چنین چیزی نشنیده است ! دیگر 


۱ شو رش را یال اورده‌است! ِ 


ولی بالاخره معلوم شد نظرب؛ هیتلر 
بر نظر ات دیگر ان رجحان داشت .. 

ضمنا تباید فراموش کرد که حمله 
بجنوب بنوبه خود از نظر تاكنيك بسیار 
پیر وز مندانه نود . چنگ «کیف» در ۳ 


سیتامیر سهای تسلیم ۹۵۰ هز ارسر باز روسی 


تابن بافت (اگر بتوان در اینمورد بدقول 
آلمانها اعتماد داشت و گفته آنانر) قبول 


. ازنظر هیتلر این جنگ«بز رگترین 


ژی‌الهای آلمانی در مقادل ابن توقیق و 


پیروزی استثنائی بایستی در مواضع سوق 
الجیشی خود تن بقضا وقدر بدهند . و احد 


لو‌دند مساستی مدت دو ماه بحال «آماده 


باش» در جای خود باقی سمانند زیر باران 
های پائیزی که جاده‌های شوروی را گل 
آلود و چسبان میکند شروع بباربدن میکرد 
وپس‌از آن زمستان فرا میرسید .. . سرمای 
مر گبار وبرف ... هیتلر بر خلاف میل 
باطتی خود ليم نظربه ژنرالهاش شد 
وبا پیشروی بسمت مسکو موافقت کرد ولی 


دنگر خیلی دیر شبه ود ؟ نیروهای زره 


توش که از جبهه جنوب خودرا به جهه 
شوروی رسانسده بودند » از اوائل 
ماه | کتبر 6 جنگ نداشتند . 


رور دوم | کتبر حمله بز رک ار ش آلمان 


به طرف مسکو شروع شد .. نام رسمی آنرا . 
« تبغون» نهادند : «وصیح مترجم : تبون 
در مصر باستانی نام رب‌النوع تاریطی و 
بیماری و از الی بود ) عفریت رنج ووحشت 
غیر قابل مقاومتی بر سر مردم شوروی و 
سر باز ان ارش سرخ سائه انداخت و 
باد مر گبار میخواست آخرین قوای روسیه . 
را ذر برابر مسکو از بین برد و اتجاد 
جماهیر شوروی را خرد ومضمحل سازد . 
دربادی امر » پیشروی المانها بست 
مسکو که از همان راهی بود که نابلتون 
برايق رسیدن به آن:شهر در پیش گرفته 
نود مانند طوفان و باسرعت هر چه تمامتر 
ادامه؛ داشت , روز بیستم اکتسر صنوف مقدم 
زره‌پوشهای نازی خودرا به 75 کیلومتری 
مسکو رسانیدند طوریکه هیئت وزیر ان 
شوروی با کمال عجله‌شهر را تخلیه کر دند. 
لیکن بارانهای پائیزی باریدتگرفت. 
«رابوتیرآ» . نی فصل ۳۹ و باران 
شوروی فر | زسیدهبود ارنش‌عطیم موتوریزه 
میا اه تک از تون لیا تعراشهر م۶ 
«افراد بیاده نظام در گل ولای لسز 
میجو ردند کلبه و ساثط تعلبه یا چرخ در بل 
فرو میرفتند حتی تراکتور ها جز بسختی 
واشکال فراوان قادر به پیشروق نبودند . 
بکقسمت از توپخانه سگین وآتثبار های 
ما مجبور شدند تویها و آتشبار ها را پیاده 
کنند وبا این ترتیب میتوان تصور کرد که 
ما با چه مصائب نی دست بگربان 
بودیم . و چه خستگی و ضعف فوق‌العاده‌ای 
به افر اد دسته های ما رسوخ کرد .» 
3 بر اق. اولیی بار از گزارنهانی که 
المانها از وضع خود مبدادند رایجه ثك و 
تردید بمشام میخورد دیری نگذشت که دم 
از ومیدی میزدند . کم کم وحشت و 
هراس بدل افسران جزء وسیس به افراد و 
دسته های داخل جنگ رخنه کرد . اشاح 
سرداران و لشگرهائی که در ادوار گذشته 
ازاین راه برای رسیدن به سکو عبور 
کرده بودند در رویاهای فرماندهان نازی 
طاهر مستابه , سرنوشت نایللون و لشگربانش 


0 ی 1 ترا 


فراسوی که در دوره امیر اطوری ناپللون 


سفیر فرانسه در روسیه بود ) . 


زمستان مصببت‌بار 
تکه های بزرگ برف از آسمان 


۲ میبارید و سوز وسرمانی جانگداز همراه 
داشت . آنسال زمستان زودتر از مععول ‏ 


+ در روسیبه شر وع شد ال « گو در بان» 
اولین بارش برق را که در شب شثم اکتبر 
لعنی درست در لحظار ی که حمله ب‌مسکو 


با موفقیت شروع شده بود بطور دقیق و 
کامل تشریح کرده‌است . ۱ 
۳ روز دوازدهم ! کت مینو سد : «براقف 
لاینقطع می‌بارد . » همین ژترال ضمن 


. بادداشتهایش نوشته است که روز هفتم نو امبر 


اولین سرما زدگی در .صفوف ‏ سربا زان 


آلمانی راه یافت . وی موارد شدید وسختی 
را ذکر مبکندومسویسد روز سيزدهیم و امبر 


درجه برودت بست ودو درجه زیر صفر 


بود وچون سربازان آلمانی تجهیز ات 
زمستانی بر ای مقائله با سر ما نداشتند » 
وتان بیر حمانه کشت و کشتار مسکرد 1 


" سرما و یخ‌بندان اسلحه و مهماتر! عینا مانند 


نفرات از کار میانداخت و بصد اضافه 


#تا سین در الن زمستان مصست بار 
«در اننجا نباشد و دشتهای بی کر ان روسبه 


«را که برف آنها را بوشانده است ند 
ای بر صوز :زا کا بر انیم آدشت « 
13 «میوزد احساس نکند . مستواند: وضع 
۷ احساس کند کیت ۳۰ کثن سییدی 
۱ «پوشانیده و سربازان که فاقد ۱ 
3 «وبحال نیمه مرک افتاده) ند باشکیم گرسنه 


امروزه میتوان این حوادت ار 
د و کلمد خلاصه کرد . او اخر نو امسر 
برف و نج نندان وسرعا رو بازدیاد 


اندکی ء 7 تو ان دا تس 
۹ 1 توس آلمان ۱ مت 


لور دایم اس ۲ 
فتح از آن ما خواهد بود . نك تک 
ات 9 3 


دس اد ره دیویز و 0 
موفق شد جوم مس ۳ بطوز: 


وه وی موی وال زرم ۱۲ 
آنجا پیرون بر د و یا ره 


0 روز جیار مار 


نوشته : ویکتور الکساندروف 
ترجمه : دکتر فهدی سچساز 


وا مسنان. کلنل تیعلای را قطم‌کرت و کشت 
- بریتانیای کبیر هیج‌چیز را با کسی تقسیم نمی‌کند . انچه او 
میخوآهد فقط تحصیل وقت است . هر گونه. اقدام شما در زمینه يك توافق 
ای بر انش یه نا کاس آخواهد انخامید 7 
کلنل نیکلائی گفت : شما هم مانند ریین‌تروپ ۶ صحبت میکنید . 
اف ردان در بای ما با انلس راضی؛است هل نی فارد که ابحلس ها 
با دست باز بازی نمی‌کنند . او میگوید که وقتی سر جان سیمون نقش خود 


#۴ ریین‌تروپ که رئیس «دفترخارجی» حزب ناسپونال سوسیالیست 
و لی بست وزارت خارحه رما درسال ۵ به او قااده شلد 


هر 6 تا کت 1 ۱ 1 ۱ 
تب تیگاری رک و با لذت 4 وکین 7 آن تب 
ولی به بینم 1۹ ن ۱ اتحاه علیه کدام دزلت هدایت خراهت؟ 2 ما 
ای 9 باشما متحدخو اهدشد ؟ و 
ی اد ی بر ِ 
بسیار خوب ۰ تکو کید فقط يك‌تو افق تام و بهرحال بك و افة 
آلمان تفای از ینده‌آین خیاین: نرديث ی ار 
شوروی نخو | هد و : 
سب رودلف هس . معاون صد ر اعظم 
رای سل کلال اتیکای راقل کی وک با 
" کوچك شما مطلع شوم لیکن اطمینان میدهم که‌این شخص مرف ۱ 
وقوع رن از این 0 او درقاهره ‌ در يت خانو اده الا که ازهر : 
حهت مقهو ر استعمارطلبان ۱ تسین بو ده متو لد شده است .۰ فقط بایداضافه 
کنم که 9 آلمان بخو هد به | تحاد شوروی ار شو د» نفعت »مو اد اولیه 
و آذوقه لازم داره و این بدآن‌معنی است کها لمان باید قالا فضای حیاتی ی 
خود نهیه کند. 
ان کین به معنایین دارد 4۳۱ شما ازایرم تعیا رت ی 5 
رادلگ آدامه داد: من‌آز این موضوع چنین استشباط و 
با جد پراساس بو جود آ وت پلت‌سباتنت ام یداد 6 ابتدا تسلط خویرا ۱ 
بر دره دانوب 5 دهد وهمانطور که میدانید » دردسر اصلی اینجاست که ۳ 
نات کذا: ریا 9 بهسمت و درستجو ی مواداو لیه » فعللا مبوچب ‏ 
اختلافات و ۳ بزرگی‌بین آلمان وبریتانیای کتیر شده‌است ومن‌حتی . 
میخواهم بگویم که همین سیاست بو د که موجب ورودانگلستان در جنک علیه . 
آلمان در ۱۹۱ شد . ۳ 
فضای حیاتی شما با ید 6 << چه بخوآهید و چه نخو اهید ِ وی 
چکوسلواکی » هنگری » رومانی حتی لهستان رافراگیره وآنگاه یکبار دیگر 


ی کبیر را در سرراه خودخواهیدیات واین‌بار» این بریتانیا کاملا .. 


خود و آماده مبارزه کرده‌است ودراین وقت‌است کترا ناجار ی تمتیی ۱ 
1 در دو جهه آغاز /کتالا 2 فشتمار اک 1 دیا نز هان زا 0 1 
کلنل نیکلانی بیانات راداگ راقطع کردو گفت: خیلی ات ۳ 
خواهش میم ادامه دخت "وق هميشه منطق‌شمارا تصین دک ی 
تا ِ 


ار يك‌راهحل‌دیگرباقی میماندو آن‌تر فکراتحاه با انکستان: 
۲ ای از ورام ییا قم اه لیگ موم هو کم کر 
۱ 0 ی ویا | 0 0 


#- هن هفته . * 


شدیدا مایل است که از هر نزاعی خودر ی ارد. هلان در واه مان 
بك رژب‌سوسیالیستی در يك کتور واحد , کشور بزرگی که یه شنم کره‌خاکی 
ً و ی میدهد » هستیم وآنچه میخواهیم صلحی است که بکمك آن بتوانیم 
این کار بژن ک وابفرجام رسانیم. مامز احم هیچکس نخواهيم‌شد بثرط آنکه 
هیچکس هم مزاحم مانشود مادرصدد آن نیستیم که‌انقلاب را به‌ممالك دیگر 
1 

رادلگ آب‌دهان خودرا قورت داد وباقدری‌ناراحتی گفت: نه همیشه. 
تدولات کشورم و تغییرات سیاست جهانی بطور عموم » نظر مرا تغییر 
داده‌است . من‌بکباردیگر تکرار میکنم که اتحاد جماهیرشوروی و 
بصلاح خود میداند که دريك جنگ جهانی کشیده نشود وبهمین جهت‌است که 
حاضر است قر اردادی باا لمان اهمضاء کند که ازنظر شیابی بیطر فین. مطاق‌خو بش 
۳ تصمین تما دد و حتی بلثه کمات اقتصادی بر آیش‌سوم یذ هد . دراین‌سورت» 
و ۳۳۹ هن مقا بل خو اهیدشد .... 

کلنل فیازای باشع داد انچه تیف ۶ سار رپیاه بت رس 
لس ده مایا استفاده 9 تو ام باحسن تست‌شها ا تا رافتح 9 9 
هنت ل اروپای غربی و ستعمرات آن هم توفیق یافتیم آنگاه چگونه ممکن 
است که درچنین صورتی برای‌شمااین تصور پیش نیاید که آلمان باث جس فیجتی 
يلك خطر فوری برای. انحاد شوروی‌است ؟ 

رادك بارضایت خاطر شطرنج بازی که‌خودرا درمقابل يك‌حربف هم‌زور 
مییابد سخنان گوینده را تصدیق کرد و گفت: 

ارات ری است واگر شما ار راعنولن نکر ده بودید می «شحه با 
توضیح میدادم . و لی اک ریختر » خیلی خوب ميدانیم که جنگ علیه 
این و مفحد یر رد خر یج ان بت تفر نفر بح نظامی خبلی‌ساده نخو اهد بو د. اس ی 
مجاشی طولانی وخونین است . رایش‌سوم ازاین‌نبرد خسته و گوفته بسرون 

خواهد آمد ودرآن صورت نه‌هوس ونه‌یارای شروع جنگی خونین‌تر راخواهد 

رازطی ‏ کی و ماه ات مه ۱۳۰ 
تضمینهای سوق‌الجیشی به‌انحادشوروی خواهیدداد مثلا درمناطق بالتيك و 
دریای سیاه » خلیج‌های فنلاند وریکا. مصب دانوب‌وغیره واین‌تضمین‌ها 
برای ماباك نوع سپر محافظ خواهد بود. این قبیل مطالب البته بهمن مر بوط 
تیست وبه کارشناسان سیر ده خواهدشد. مق فقط هگن میک کنم که شما می‌توانیسد. 
درمفا بل چند دا کاری کو چاث 1 بیمانی منعقد ار تکوات آن‌آرزوهای 
اه نان رکه همه پر باه رقه ده نی با 

کلیل. به‌سر وی گفت: ماایناك وارد اصل مطلب شده‌ايم , شب ی 
.15 آ لمان کار پیر ور خو آهدشد و لی«عداز با در خو هد افتاد. اف مه ای 
ولی ازطرف دیگر » ما که باید به‌شما تضمین‌هائی داده‌شود که اتحاد 
شوروی ازحانب آلمان هر گز مو ردحمله‌فر ار نخو اهد گر فت سد دراین‌مو ر دهم 
میتو آن مذا کره کر وان ایهم ی ۱ 
نیز نخواهد فهمید این‌است که ازچه‌جهت . يك روسپدتازه نفس ومحکم که 
از نظر استر انز يك نیز ضمین‌های فابا ل توجهی دارد تضیات ارلحار از یادر افناده 
وخرد شده حمله تخو اهد کر د ۰ ودرصورت نهاجمر وسید.پیر وزی‌ماب بر ات 
برای شوروی قدم ی بجلو است ودرحقیقت ماخیلی ساده واسان بنفع 


۱ 


ی باق آهیزی ۳ و 1 


تس( میشد . و رت هش فوق‌العاده‌ای. که دربیان منطنق 
دداشت. موفق 2 و ظت آ نجه که آنقدر مورد 2 و 
استا لین رازگ نت بوده کال مق ۸ ۳ ۳ 
بالحرن آرامی گفت: ممکن‌است نگرانیٍ فاد باه من‌هم: ی 
ان پیدو خا شمارا اهر میتاتم ,. ولی منطق واقعی‌ات‌برآنچه 
4۶ احساسات بیان ممکند بر ری دارد. اب وکام صحیح است که از نظر تسه ریب 
ی ان ی تمام | نجه را که شما بتسنت آورده‌اید اعتان ی چنین کاری. ی 
ِِ هر جون دای دزست‌است که شما بغات رای ۱ 
آقوی نبستیدکه به‌ها حمله کنید ..ولی درست بدلیل. همین پیروزیها 


9 صایسحبت میکند ۰ : # 
_ ت 0 پاسج داد: و جالب توجه‌است .این و ِِ مدت؛ ۱ 
۳ بت | و ن سنوالی. اس ت که ك مورد مق ممیتو اند بر ۵ شود: 
9 ی 1 بی تر دید قبول خطراتی است که مهکن است ان بوجوداید 
1 " ولی‌بدون مقابله. با خطر نیز سیاست وجود نخو اهدداشت. ازسوی دیگر کر 


ی 


5 با که اهیه اعمق ‏ فک مرا بات بکونم که‌بعقیده من بك چنین تعادلی . 
رن در قوای دو کشور ما ممکن ما مد.ئی طو لانی دوام‌داشتهباشد. ۳ آری آمدتی 
ات " طولانی فقط کافی است که ۳ ازدورژ دم ماقدرزی نر و ی دهند واز بضی 
۰ تعصبات دست بردار ند »درآین صورت هیچ چجیز ما نم م زفگی اف دوروس 
و میاسی دز-کنار مد بیر نخو | هدشد ۰ 
3 ٍ نیکلائی درا کر سررخو درا ان مق آد گفت: با 0 . هن 
3 پاید وان يك افسر آلمانی که خون روسی درعروق خود دار مت اسان 
3 نم .که‌این راه حل از نظرمن چندان ناخوش ] انش ومن میتو انم 
ها آقای زبارسکی نتگویم: کر نی مزا کات تیم شرا ی درم 
سل ظر هن نو ۵ . شا مر ا متقا عد کردها ید وت فقط کافی است که رهبران. 
نظامی دشن خودراه‌متقاعد کنید 
1 3 ان روا خدرا نید وکت من خوب مت حرف 
و1 ی 0 شتا ولتت 1 2 0 ۰ 
> فن؛ سیاست رادرخطوط بزرگ واساسی آن‌بنحو تحسین انگیزی میدانید» لیکن . 


شن کنم . معضی ازافسران عالی‌رتبه شماومخصوصا مهار 1 
ی میل نیستنه که يك جنک پیش گیری علیه آلمان درگیرد. 


9 #۳ خوداو بو د که "نات ی ی 


3 ت نیز آبیشتر زان مقتدر ید که مافکر حمله به‌شمار ادرس خود رورا ( های ۰ ۳4 
3 وبختر ۰ تا يف واقفیات در ارت سا ی «تعادل‌قوا» اه 
3 و می‌نامند. وس ازابجاد جبین تعاد دلی اتشت کد مردان ساده وراست از با 


۱ ی است که ورب زیاس دار بط نادور اند می‌میتوای اي بکات بر 1 


1 یی اه ترویت و 0 شما با رادرمقابل 9 


1۸ کیهان هفته 


بود یکه خورد : برای دومین‌بار درظرف چندروز » نام توخاچفسکی بصورتی 
نگران تنم درمقا بل او تکرار مد معن لك » سرخودرا بشدات بعلامت نقی 
تکان‌داه 0 

ن اشتباه است. 


" "اس نه » حقیقت. اسّت .,مادراین و اطلاعات دقیق‌وقطعی داریم..: 
ای ن‌اطلاعات از یا بنخت‌های میختلف به‌مارسیدهاست > شماهیدا نت 5 مر ویتن‌های 
مخفی ما ختلی تخوت تارفیکنند :. 

سب چنین چیزری عیر همکی ات » هر ر بحسر 

وی ی اس ها با ی 0 0 بشما بت 
عایل 9 مایاشما به‌توافی نزدیك‌شونم ولی اگ پیشوا بهاین عفیده رسید 
سم بوسر ه بازی مسلعی خی نمیتو انم در هیچ موردی جوانگو باشم. 

۱ ب. هجه حجد بازی دو سر ه درمیان تست .۰ هو. ان راتضمین ميکنم؛ 
چون خصوصیات روحی کسی که مرامامور این‌مذا کره کرده برمن کاملاروشن‌و 
ا ار اشست. , ۱ 

رادك . در عین بیان جملات خود دراین فکر بود که ک ب ع 
مشخصات روحی استا لت ن‌رانيك میداند و لی‌استالین همیکن است نقدر‌ها حق 
نداشته‌باشد. بازی یا خطر ناك‌بود یامر‌دانی از فنیل کلتل نیکلای ونظار 
او» توافق وهم‌آهنگی دون ترتزباه چندان 9 نبود. . .۰ همانطور که سال 
قبل نمز نو افق, شور ار درحکومت تین تیار رایش سوم »سازمان‌های دیگری 
عم از 1 ۱۳۹ وجود داشتند . 

این ,نیروها نیروهای شوم وتیره‌ای بودند که در تسلط و کامل 
پك نیمه خداويك پیامب رکاذب بنام هیتلر قرارداشتند . این کار چگونه به‌انجام 
فوراسسه :۲ : 

کلتل" , تبتمی طولانی« کرد وباحالتی شادمان پرزسیدد: 

سب هر جند همکن است این مو‌صوع عحب بنظرآ ییولی ۳ دراین‌مورد 
بخصوص هه استا لین اعتمادداریم . ۱ 

شک تر دیا میت وبادره ومر‌طوبی ازدریا میوزید برادك, هکت را 
بالازده بود . 

۷ یار رن کیان هت‌کنم مامباحث اناسی مذا کر ات خو درا 
انجام دادیم یک درصلاحیت 7 . من‌ازاینکه تااین حد یکدیگررا 
خوب فهميده‌ايم بخودم تبريك میگویم . ولی زبارسکی عزیز قبل‌ازآن که 0 
دوستانتان ملحق شواید »یاک وال دبک هن یا ارت 

تَ و نید ۰ 

یا این سئوال جنبه جدی ورسمی ندارد. .. دراینحا نه نماینده يك 
دولت مقتدر ارمخاطب خود سئوال میکند ونه‌يك دییلمات عوضی ازيك‌دییلمات 
مصلحتی:دیگر . چون آنچه مادونفر بازی ميکنيم يك رل سیاسی بیش نست : 
فا موی هی ابگویم: :که این سعو از ات که *اشتای ان کر که‌بااو 
ای قدریم دارد وبامیتوانم حنی با وجود گودال‌های عمیقی که بسن مادو نفر 
هست و بعلت احتر ام و ارزش فوق‌العاده‌ای که من بای شما آقای ری 
قایات هیا پوت این وال دانت که با دوست ارتوت ات تن 

۹ 
تست ۱ در ی و خوخه زیای 


یادداشتهای آلبر کامو 


ی 
ود ود کب 
عادات تتفسی جو کی‌های تبت . انچه لازم است؛ 
اینستکه متدولوژی مثبتمان را با تجربیاتی چنین 
خارقالعاده همراه کنیم . «عقایدی» را افشاء کنیم که 
خی فتمد نيستيم .۲ نچه کف برايم دلیتایی ات :حفظ 
زوش‌ یی درعین جذبه و سر:گشتگی: است . 
3 کر 
تا خر پیش‌رفتن » صرفاً مقاومت. کردن نیست 
بل ليم شدن نیز می‌باشد:..کاهی.دلم می‌خو اهتند 
مطالبی بنوبسم که بطور کامل ازانها ۲ گاهی ندارم 
" ولی در حقیقت نمودار قویترین احساسانی هستند که 
درخود دارم . ۱ 
و 6 


علف و پوشیده از خراشید گیهای یکروز تمام » باز 
می کشت . وهربار همان فتح بدون اغوا بود . بتدریج 
مقاومت این سرزمین را درهم میشکست . موفق می‌شد 
خودر! نظیر این ابرهای کرد وسفید ؛ در پشت بکانه 
. کاجی که روی قله‌ای بچشم می‌خورد » بنماید » نظیر 
این دشتهای آغشته در گل‌های صورتی و غبیرا و سرو 
وارد این دنیای عطرا کین و پوشيده از صخره می‌شد. 
وفتی به قله دور از دسترس میرسید ؛ از منظرءعظیمی 
که ناگهان پیش چشمش قفرار فت آنچه در او 
بوجود می‌آورد » اسایش عثق نبود . بلگه نوعی 


۵ ۵ 


24 


۳ 


اف ۵ 


۲ 


د 


۹ 2 
1 / 


9 
0 


پم همم 


دم 


7 


۱ 
۱ 


عهدنامه باطنی بود که نا ان طبیعت بیگانه می‌بست ۰ 

پابان حدالی ود بین دو چهره .وحشی ی 

دو دشمن » نه نزدیکی دو دوست . : 
3 


وت ۳۷ 


انسان زند گی را درجاشی. خستجو میکند ت 

وه ات ماه ورد (ازدواج » مقام وغیره) ونا گهان . 
با خواندن يكث مجله مد » متوجه می‌شوه تاچه حد با 
زندگی خود بیگانه بوده ( ی 
مجله‌های مد مورد توجه است) 
9 


سس تست 


اوت ۳۷ 


فصل آخر ؟ پاریس , مارسیٌ و عزیمت بسوی 
مدیتر انه . ۱ 
وداخل آب شد و تصاویر سیاه و کجی را که 
جهان بر روی پوستش باقی گذاشته بود » شت . 
تااگهان عطر پوستش در بازی عضلات : حیانت تجدید 
می‌یافت . شاید هر گز تاآن حد توافق خودرا با دنیا و 
کات وشن را باحر کت خورشید » احساس نکر ده 
بود . دراد ین ساعت. که شب بربر.از سید 1 
حرکانش روی چهرة عظیم و خاموش آسمان نقش 
همست . اکر این نازو را جر کت دهد : فضانی که 
ساره درغشان راز آن دیگر که بط ی تلد 
گاهی ناپدید می‌شود جدا می کند » رسم خواهد کردو 
باحر کت خود , دسته‌های ستاره و ابر را دنبال جود 
خواهد کثاند . باین ترتیب بازویش"براب آسمان 
پیروز میشود ودر اطرافش . شهر همچون بالاپوشی از 


# ری 

اوت ۳۷ 

رد دی ی ار ات و و 
رهبرانمان را می‌خو انم 6 بخاطر اینکه از شالها پیش 
ی شنیدهام که اضدای بخری دهد هنشت هي لت ح 
هبیشه همان کلمات که‌همان‌دروضا را باز گومی کند. 
اینکه مردم خوشنودند » و خشم آنها هنوز این خیمه. 
شیبازیها را تکو بیده است ۶ فر تطیر من لو ۱ 
مردم ایدا برای حا کمیت‌شان ارزش فایلا نیش متا 
" يك قسمت از زندکی و منافع مثلا حیاتی مود , بازی 


۱ ۱ و ۱ 
۱ هتانات اه 0 
زندگی دو نفره غیرممکن می‌شود . زیرا اگر 


:۹ بپ: و , اشرافی وانعته باشپب 6 نخو اهید و اششتای ستی : 


ها دی زا که از مکش ی . 
خر تیه و ی 
8 حان ودل برای بدست آوردن ون فعالیت ‏ 
» دراینکار موفق می‌شود , باسعادت. زندگی 


مضمحل شود . و چیزی که دروجود من بسته می‌شود. 
یه هی بل 2 


ی ی ۱ 1 او ی ۱ 


"گرد و رای آبی که روی تیه کون پوشیده‌از 
رو فرار دارد ؛ ایستادهام ۹ 

۹ 

درمارسی 6 شادی و عم -- همه دروجود خودم 

است ب شهر زنده‌آیکه دوست دارم . درعین حال طعم 
تلیخ تنهائی را بمن میدهد . 

2 25 
۱ (پیزا (۲) و مردمش در مقابل «دومو» 
خو اییده‌اند .۰ «کامپوسانتو» و خطوط مستقیم آن » 
و سروهائی که در چهار ‏ گوشه‌اش دیده. می‌شوند . 
مشاحر ات فر ون پانزده و شانزده را قابل‌درك جلوه 
دهد . دراینجا هر کدام از شهر ها 6 باقیافه‌و حقیقت 
عمیقش باب می ید 1 


زند گی دیگری جز همان که قدمهايم در طول 


«ارنو» بان‌وزن » می‌خنید . وجود ندارد .. همان 
زندگی که در قطار فلورانس ؛ در درونم می‌جوشید. 
این قیافه‌های جدی زنانه که خنده‌ای بنا گهان از هم 


دهانی مغرور داشت ولی می‌خندید . در «پیزا»ساعتی . 


دراز روی چمن «بیازادل‌دومو» به تنبلی گذراندم. 
ازشیر کوچه اپی نوشیدم که ولرم اما بسیار سیال‌بود. 
وقتی بسوی فلورانس مي‌رفتم » در چهره‌ها دقت کردم 
و لبخندهائی نوشیدم . ابا خوشبختم یا بدبخت ؟ مسئله 
چندان فهم نیست . بايث چنین شوری زد کی هید 

اشخاصی 3 چیز‌هاتی انتظارم را هی کفنند و 


6 4 


دز 


جح منمع ‏ 


6 0 


۳ ۳ 


ت 


7 ,0 1 ۳5 
ِ > و سس 
۳ 


۵ 


یم 


بدون‌شك من هم منتظرشان هستم و باهمهٌ قدرت ۰ 
غمم مشتاقثانم . ولي دراینجا بزور سکوت و راز ؛ 
او ان مان می کنم . 
> > 
وت ۱ 
مدانی وقت می‌خو هد 0 ات متو حه شود که 
چهره‌های اهالی بدوی فلورانس » همانهائی هستند که 
0 : آخر ههور 
تاه عادت مشاهده انیه را :که در بك" چهر ه‌اساسی 
است , از دست داده‌ایم تین معاصر ینمان را 
"نمی‌نگریم و تنها چیزی را ازآنها بدست می‌آوریم که 
باراد حهت‌بابی‌مان می‌خو رد (ازهمه نقاط‌نظر ) - .افر اد 
بدوی تغییرشکل نمی‌دهند ‏ بلکه «حقیقت» رانشان 
در صو معا (مرده‌ها» در «سانتسیما انو نز یانا»» 
آسمان و یو شبده از ابر ؛ وسبكث ساختمان 
اس و رایخ یر ان هرت صدت ی 
رن در هیا شدای قبر و ی 
۱ . کزهه و به محراب آویخته‌اند » وجود دارد » این‌یجی 
پدری رئوف وشوهری وفادار بود ؛ آن دبگری‌درعین 
حال که کهتر نن شوهر‌ها بود / در تحارب مهارت کامل 
داشته ات راهان که هبه محاسن اخلاقی رادر 
خود جمع داشته » فرانسه و انگلیسی را «مئل زبان 
مادری» حرف میز ده اس (همه ]نها و ظائفی‌بر ای‌خود 
تراشیده و اکنون: اطفال روی این سنگها که‌می‌خو اهند 
ا اق راید سکن ماک جهاز ی از 
می کنند.) دراینجا دختری همه اسان خانو اده اش ‌بوده 
ولی هیچکدام از اینها را قانع نمی کنند . نقر ها هید 
آنها , چنانکه از نوشته‌ها برهی آ زد ۱ بنیان عكت و 
شده‌اند: » باین دلیل که وظایفشان را 1 


من 0 که حق دارد : و سعادت را ِ ۱ 


9 همچون ِ ی در روی زمین اسب ِ لازم 3 قدم 
بت شیب کم نا 3 
ایرها دز 0 آماس می‌کنند و شب : 

کی تاد راکه میحاسسن اخللاق ین افراذدروی آنها 
بو قلیه مه االیی زد کف سید ۳ 
کنایی در باره اخلاق پنویسم اف ات بخمتا صحت و 
فرع ی و ی و 


ار مینو سر بت ۱ تن از بل و ظیفه .نمی‌شنأسم 3 آن 


۱ 


ود یو ورزیدن‌است. ( وبرای بقیه «نه» می گو وم 
باتمام قوا می‌گویم (نه» یا 
همه اینها 0 :۳ وی 0 که ود 
و جد 0 ۱ ۰ 
روی زمین نشسته‌ام ؛ تکیه به ستونی داده‌امو 
میخندیدند. 0 و زد کیک 
ق تا لت تا ب از بای ی خفه 
می‌نو اخت و کاهگاه رنگ گرم نقتش از. اه 
اطفال + اه هن سد ‏ , مر گي 0 باین نجو ت 
دهم » سرانحام ات خواهم مرد را مو قع‌همه 
امیدم را خورده‌ام . : 
1 وج 


۳ «مانند ستاررگان ی 7 ۳ وصو 4 میباشد) . 


و 


((ر بجارد بر نارد رداسکلتو نِ کمدین نزر گ ناو جودی" 1 ِ 


ی که حهل و هشت سال از عمرش میگذرد ودر شمار میلبونر نو 
وت های امریکاست ودر وضع فعلی خود بهیچوجه نگرانی کسر . 

۱ ۰ است که در محبطی 
خفقان آور و کشنده کار منکند . یکی از همکاران سطون 


برایش ذره‌ای ارزش فک ندارد مسئله مب باه اه ِ 
اسکلنون تقرسا بهیچکس در زندگی اعتماد ندارد واز : 


۳ 


هه 


۳ 2 ددع ج س 
تمعسد نم جرخ رح صادی ض صصن ,نمی سوق ع انم مسر و خلجت و میب عم کی عمجت رب خیم باه تم و برت وس میا 


و های او میتافند راما عوض ید ۹ ی 0 
از صحنه سنمای او" ترکسی است از وحست و ۵ 


تال قوف هفرکی دگری دا غیر از از این یود 
ِ او شسانه روز [11 9 حهار ات مخوآند وسالهاست ‏ 


۳ به بیماری. بیخوابی دجار شده ۳ 3 این تدای نج 


اور شنت رنع ملد ون وحشت ان تست اس 
ی احساس درست لحظه‌ای قل از آدکه قدم بصجبه ‏ 
بازی نگذارد آنجنان گرسانگبرش میشود که سیسات لته دحار 
ی و ی 
دست میدهد . او اتجیان: خوتو ارت نی اب ری مر 
دق ات تا جندی قیل حلی از شنبدن زنگ‌تلفن: 


. دچار هراس خاصی میشد و آنرا ناقوس مرگ و بدیختی می . 
دانست . هم اکنون آنقدر از تاریکی وحشت دارد که بمحض 


غروب آفناب وبلای بزرگ «بل‌ار» خود را غرق در حراغهای 
برئور مینماید . 
۱ این هنر پيشه زبردست‌ننها بسرخود اریچارداریچی): 


اسکلنون)) که نس به سالکی به نسماری ,سرطان خون متتلا . 


شده نود از دست داد و-مگونند باام رگد ریچی جیزی هم در 


و حود اسکلنون مر ۵ . ۱ 
(لرد)) در ۱۸ ژوئبه سال ۱٩۱۳‏ در «ونسان‌ایندیانا) 


ندنبا آمد . بدرش ((ژوزف‌اسکلتون)) که در سبر لك دوره‌کردرل " 
دلفك را بازی میکرد دو ماه قبل از تولد رد بدرود حبات‌گفت.  .‏ . 


(آیدامی» مادر رد بدون یکشاهی بول در این دنبای بز رگ تنها . 
ماند . دوران کودکی رد با فقر و تنکدستی آذشت او بناحار 


۷ ۱ ی ی دست از بح کشبد ودر قسمت حول وثقل _ 


يك فروشگاه شغلی بیدا کرد » گاهی اوقات هم در کوحه ها 
روزنامه میفروخت با بخاطر بدست آوردن چند دینار برای 
رهگنران آواز میخواند و میر قصید . 

درآن ایام مادرش در يك تناتر وآریته‌درحه دویعنوان 
مزدور کار میکرد ولی او خود هرز با تناتر و نمایشنامه و 
امتال آن سر و کاری نداشت . تا روزکه روزنامه‌ای بيك 
رهگذر فروخت و آن رهگذر ناشناس علاوه بريك دلار ول 
روزنامه » بك بلبط تناتر هم باو داد تا نمایش نامه کمدین 
مشهور (آدوین») را آنشب در تناتر محلی سیند . 

آن رهگذر سخاوتمند آویسا خود (ادوین» بود . 
اسکلتون بخوبی بیاد میآورد که آنشب بس از تماشای ایسن 
نمایشنامه کمدی خود را به بشت صحنه نزد (ادوین)ارسانده 
و باو گفته بود که آرزو دارد او هم کمدین شود . و ((وین» در 
جواش گفته بود : 7 

((سسار و نی » هقف خودرا دسال کن » اما زبادخود 
را دمتتاثر * نینداز)) ۰ 

اسکلنتون بازده ساله بود که دسته نمایشگران دوره 
کرد جدیدی بمحله آنها آمدند » یسرلء درحالیکه مسحور 
نمایشات جالب آنها شده بود بی اختبار تدنبال این دسته براه 
افتاد و آنجا توانست کار حزئی و بی اهمیتی بدست آورد . 

ازآن پبس مدت شش‌سال‌خانه بدوش بودواز توشه‌ای 
نخوشه دیگر همر آه دسته تماسشات بار سفر مسست و در 
نمایشات مطرب سیار » کارناوالهای درجه سه و سیرگهای 
محلی بازی میکرد . البته بین این نمایشات درجه سه بسك 
کمدین حسابی بشمار میرفت ولی در سیرکهای مشهور و 
بزرگ نوآموزی پیش نبود . ۱ 

اینها سالهای مهیب بدبختی » گرسنگی و آوارتی 
او بود که با اقامت در پانسیونهای کثیف و شیشو با در 


مسافرت با ترنهای درجه سه با اتوبوسهای قراضه‌ای که 


آفسر ده 


فرسنگها راه را با صدای 1 ِِ 
میکرد ّ میگذشت . همسفران و همکاران او مردان حقه .باز » 
الکلیست های سابقه دار » دزد های بی سر و با » و زنهای 
خود فروش بودند . 
اسکلتون میگوید : ((آنوقت ه؟ اغلب مدیر ان‌نمایشات 

تسار مردان کلاهرداری بو دن که مرد باز بگران‌را نمییرداختند 
و فقط خرج دفت و آمد ما را مبدادند » اطاق کثیفی‌برایمان 
کرایه میکردند و غذای بخور و نمیری نما میدادند .این وضع 
اسف‌بار را شم تا مو قعی ميتواستيم حفقظ 1 که مردم رای . 
حرکات خود در نمایشات از خنده رودهیر کنيم دراینصورت ۳ 
از ما در مکانهای دیگر برای نمایش استفاده میکردند و گرا 9 1 
با اردنگ از دسته خود بیرون میکردند)) . ِِ 
۱ در ژوئن ۱ هنگامیکه ۱۸ ساله بود در یکی آز ان ۱ ۱ 
روز های غ‌انگیز » دختری را بنام «ادناماری‌استیلول» . . 
ملاقات کرد و سرانحام آشنائی آنها بازدو اج کسید . آین‌دختر . . 
همسازی او در نمایشات شد و مصمم گشت که رد را از دست ۳ 
مدیران طماع نمایشات که از استعداد و نبوغ رد سنفع ۲ 
بهرهبرداری میکردند » نجات دهد . ۱ 
او در تماتر کو حك («لوزموتترال)) دازی میکرد و يك ۳ 

۱ سس نس از اتمام نماش برستورانی رفت که شام بخورد ً اف و 
آن رستوران مردی را دید که بطرز سار زننده و ناشیانه‌ای 
نان کلوحه‌ای را در يك فنحان قهوه خیس مبکند و مبخورد. 
این وضع مضحك و آن نان کلوحه بی اهمیت در او الهامی 
بوحود آورد که از آن («یانتومیم»۱ عٍ خنده‌آور و مضحکی . 
ِ ترا رم . تمایش این بانتوميم بين تماشاحیان کانادانی او 
تشویق را بلند کرد و موفقیت غیرمنتظره‌ای . 


ی اد اه با ۰ رو را 

اسکلتون تقلید مردی را که در رسئوران دیده نود در 3 
فبلم خود بنام («خوش آذرانی» احراء کرد و از آن‌تس دوست 

داران فراوان ی وب س رف 4 تیدا و ۳ 
مخصوص خود اوست و از هیچ کس تقلید نشده و از هیچ 
| منیعی سرچشمه نگرفته است تماشاجی این موضوع را بهنگام 
0 تماشای بازی او بخویی درك منکند ولی السته همان حرکات 
را بو مي او در فلمها و بازبهای مختلفش ممکنست تکرار 
1 از رداسکلنون برسیبدم خارج از صحنه تناتر درمو رد 

باز بهایش حچه فعالیتها و تمرین هانی مبکند در جواب گفت : 
(«معمولا شبها در خانه هستم ولی نمیخوايم و بحای 


0 مباآورم . سیس شروع سمرنن عملی آنها هتم . 
0 4 و با این حرف خنده کش دار و با مزه‌ای کرد و تکی‌از 


خواب ده بانزده موضوع خنده‌دار و مضحك را بر روی کاغذ 


همان تمرینات مصحك را جلوی ما نمایش داد . اسکلتون‌تعضی 


از این نوشته های شانه خود را «داستان کوتاه) مسنامد . او 


در اینمورد با ححب مخصوص بخود میکوید که "ین داستانها 
باید آرزش آدبی دا باشند » حون یکی از دوستانش در 
صدد بر آمده‌بو دکهآنهاراجاپومنتشر کند. و هماکنون‌تعدادی‌از 
ان داستانها که بزبان ژاننی بر جمه شده‌اند 7 ی 
امریکائی در ژاپن نزودی حاب و منتشر خواهند شد 
۱ من رددرمورد داستانهایش بالحن فسلسوفانه‌ای ید 2 
ی امیگوید.: 1 ۱ 


: پنزده دلار برای خانوا! ادهام باقی گذارد) . 


بیش از هزار مشش از چنین‌داستانهای کوتاه تاکنون نوشته‌است. ۱ 


«اگر اتفافی برایم بیافتد» شاید فروش اين داستانها 


ولی و در دوومورد از قدرت ی ادبی 


ً 


9 خود اطمینان بشستری با ناقت کی ما در ای ۲ 
9 نعنوان بهترین نویسنده کمدی موقق بدریاقت حایزه (امی») .. 
شد و دیکر اینکه اخبرا درحه دکترای افتخاری ادسات از کالج . 
امرسون توسنون ناو اهداء شد . ۱ 


زندکگی زناشونی اسکلنون با «ادنااستیل‌ول)» د‌ 
۲۳ هنکامیکه او مشغول بازی در فیلمهای قراردادی مترو .. .. 
" گلدوین مایر بود » روبسردی نهاد و عاقبت در همان سال قبل . . . 


از اینکه بعنوان سرباز وارد ارتش شود آز یکدیگر حدا شدند . 
درسال ۱۹۵۹ هنکامنکه اسکلتون سی‌امین سال هثر  ..‏ 
پیشکی خود را جشن میگرفت » یکی از دوستانش در مورد ۱ 
قدرت خستکی تابذیر این چرس و زیردست حشن اظهار . . 


کر ۱ 
«آنحه که مسلم‌است قدرت‌خستکی نایذیررداسکلتون  .‏ . 
درمورد اجرای نمایشنامه ها و حرفه او غبرقادل تصور می . . 
باشد در حقبقت اسکلتون بیش از آنکه يك کمدین باشد ۱ 
دلقك بشمارمبرود » زیرا روش او کلی‌تر از دیگرانست . و از ۱ 
همه مهمتر آنکه او يك پانتومیمیست برجسته ودرخشان و 
مهار تش در احرای نمایشنامه های صامت بحدیست که‌بیننده. . 
بی اختبار مجذوب بازی ماهرانه‌اش میشود و بحدکمال نحت ‏ . . 
تاثبر آن قرار میگبرد) . ۱ 
میباشد تعضی از همکارانش نتماشای این تمرین ها اط افو 
جمع میشوند » او در این لحظات دوانه‌وار مسکوشد که مر 
باطتی خود را از اینها مخفی دارد تا با تمرین های خود نتواند . 
در روی صحنه تماتر با سسئما آن کسی ناشد که خودش‌نست. ۱ 
دراین مواقع حتی بیش از تمرین های اصلی خود کار میکند 
۳ و بنابراین عده کمی آنقدر خوشبخت هستند که بعضی ازکار 
.-. هاو تمرینهای او را که هرگز در تلویزیون یا تاتر 0 
۱ ی 


۳ 


0( ۳۹۸ 2 م۸۳ , 


«دلتك افسرده و تنهای هولبوود)) 


این نمایشات خارج از برنامه هميشه در پشت صحته 
اجراء میشود » و همین تمرینها باعث میشوند که او تتو اند 
هیجان وحشتنالا و عدم امنیتی که او را بشدت رنچ میدهد 
کم . 


روز بکه نمصا ده ‌ رفته بودم یکی از تمایشات 
صامت خود را بنام (مرد محئوم و ناظر سنکدل)) در حضورمان 
اجراء کرد . او با آن صورت حاق جوب بشه مانند خود آن 
حنان آدم های این نمایشنامه را محسم کرد و با حرکات 
و وی وتو ای بو وب یی 
. این نمایشنامه درباره قاتلی است که محکوم بمر 
شده ی احرای حکم او را در اطاق وگ 
ولی قاتل ناقلا نفس خود را حسي میکند و حاضر نمیشود 
هوای مسموم استشمام کند » ناظر حکم هرچه از پشت اطاق 
او را تهدید میکند که نفس بکشد فاتل به تهدیدش ترتیب آلو 
نمیدهد. ناظر از شدت عصبانیت دراطاق گازرا محکم‌بازمیکند 
و با این عمل بلك‌وزش شا شدید گاز دس اطاق بصورت او خورده 
رید اد هو و 
بمیان میاآورد . او دیگر در خود نیازی به صحت درباره 
فرزندش دمیسند . او افکار خود را دراين يك جملّه ساده که 
حندی قبل بیکی از دوستانش گفته بود » خلاصه کرد : 
((همه کس در زندگی خود دجار باس و حرمان می 
1 .گر بسر کوحکم حالا زنده بود 
باز هم من همان نمابشنامه های کمدی رااحراء میکردم وهمان 
طوریکه حالا زندتی میکنم » زنه‌کی میکردم. بعضی اوقات در 
اطاق کوحك و ساکت او مبنشینم و حنانکه گوئی آو هنوززنده 
است با او صحت ميکنم . دراین اوقات خود را حون حان‌خود 
باو تزديك احساس میکنم . نعقیده من هرکسی در این دنبا 
تمنظور خاصی خلق شده است . من هم برای این خلق شده‌ام 
که مردم را بخندانم . همین برایم کافیست) . 
پایان 


[در موسه تحقیقا تاجتععیس ۳۰ بهمن ۱ 


(قسمت ۹ 


6 0061611۷9۳ بطوری که ملاحظه می کنید ا دو 
کلمه تر کیپ شده . 19 همان روح است که توضیح کافی .. 
در باره آن داده شد . 066018 مقایل ۸۱:[66418 قرار گرفته / 
است . یعتی خارج از مانه درما .بنابراین ونم وب زم(وزطن یعنی 
ی ۳ طاخ‌شده شش پجاف .این امه +کامه دی 
رای "سم که ی قشسمت نیز پاختصار خواهم پرداختر وفقط‌نکات 
اساسمی ,وا گوشزدخواهم کرد ۰ 

محیط چیزی است که افراد يك جامعه در آن قرار گرفته‌اندو 
بین این افراد مشترلك است یا"بهتر بکوئيم چیزی است که وجه 
شتر اك معنوی فر 2 يث جامعه را نمایان میسازد - مثل محیطعلمی سب ی 
محیط ادبی و هنری ومحیط‌سیاسی واچتماعی . ۵ 
4 او یف بات یشیم موی تمیق ند رز : 3 


ربیت مشود و آنچه میآموزد و به‌آن واقف مشود از محیط اخذ 
یک مخ کا ق تام ی رای مهم فر میت نز 

بان ی ام ِِ ر خود اختراح نبیکند و 
۲ نیم3۳ پید! شود ولی تردیدی نیت که ییاز ی گرفته تیوه ار ۳ 
ی 


۱ 2 نظر من اتست » در یل علمی نه‌فقط رداه باو داده نمیشود بلکه ۱ 1 و 
3 به مسخره نیز گرفته مشود بر ای اینکه اظهار نظر علمی ۱ ۳ 
۱ ِ تحصیلات اج و بنا بر | بن بأید بملم موجوه متکی باشد ۰ بث نفر که : ۱ ۱ 3 


در راه عل قدم بر میدارد باید اول آنچه علم به وجود آورده و در ی 
محیطظ موجوداست فرا گیرد تا بتواند از نظر علمی اظهار عقیده نما ندب ۱ ۰ ی 
آن‌هم نه همینطور بلکه روی تحقیقات عمیقتر و تجسات. دقیقتری . 
دراقنت‌ظ خراکنی اولها گزداست:و"آن‌های کف بهاعلم می‌دیردآز هه 
اغلب برای همیشه در شاگردی باقی میمانند. 
اما نه فقط در قسمت علم فرد دست پر وزفه فحیط هاست ریلکه وت 
1 قشسمت اخلاة نیز وضم بهمین منوال است . اخلاق را البته تمتود 
ی مثل علم و یاددادن معتقد نمی سازد . معهذ! زان اقتت 
و نیز آنچه فرد دارد از محیط دارد . چرا وبچه علت مستلزم توضیح ‏ ۱ 
عمل اخلاقی همیشه دريك وضمیت و موقعیت ممینی که"دران . ۱ 9 
فته‌ايم هام میگیره: ب . دراین وضع, و موقعیت ولی ما تن ی ۱ 
| چند نفر روبرو هستیم که ماما زاس رای ۱ 


و تطبیق نمی 
و روی همین اصل است که می‌بینید خیلی از ان ۱ 
شمرده میشوند جلوی چشم زير پا گذارده ميشوند و کسی متعرض : 
ی ۱ معیار مادر 1 فقط عسیالسیل اخلاقی َ‌ 
3 خاش ی ۱ 2 اندازء میخواد ‏ 
رت وا اي مان مقر ۳۱ 
۱ در و فاد مد ی 9 مور تور 
9 اما با ای مب ط روشن دیده نمیشود که ِ 
در قسمتهای ذوقی و هنری دیده میشود . هنروسلیقه را نیز نمیشودیاد ‏ 

و گرفت زیرا یاددادن اینجا وقتی مورد پیدا میکند که طرف اصولا . 

با بدگلی و خوشکلی و زشتی و زیبائی را بداند چیست بعنی چیزهائی . 7 
۲ 0 ۱ ۰ 1 زیبا و چیزهائی را رشت تلقی کند و وقتی و دنگ ر طوری . 

9 ۳ ۱ فورمه شده «است که ناد دادن هوره پیدا نمیکند و 
ار از طرز لباس پوشیدن گرفته تا طرز نشست و برخاست و حرکات سرو 
و دست و طرز راه رفتن و فورمه ما و ی ۳ ۳۰ ۳ 
رت اینجا پیدا ات که اگر یکی غیراز سامرین خود را بسازد با بجای , 
۱ ره یا طمانینه برود مس - قدمها را بزمین بکو یک تالافا صله 
۱ ات نها مشود و یال را فا سس ۱ 
1 در قسمت ذوقی و هنری انچه همه جا و درهرمورد حکمفرما رف ۳ 
1 ست استیل است و ما ميدانيیم که در هر عصری يك سبك معین وجود ۱ ۱ 0 
دارد و خارج از این بت اقفر مس وی ایا 0 / 
۱ با تصرف پرند .با بازه نه فقظر بدا نی ی یه قرو 
۱ ۱ و دا 
ری سید یعنی همین وجه أش شترا دوف وه 
لت کسی. که از سبك معمول خارج شد بی سبك‌میشود . ۳ 
اما یت مایت درا ۱۳ اه 
وا بتض با بکلی غین آزاین است ول تیاین قبیت بر ۲ 
سجن زویه واه بردن آمون ما 
عبارت از سرزمینی است که در 1 و از مردم زند کی ۳ 
و و تردیدی نیست که احتیاجاتی دارد عمراشجا لا 7 1 

1 وک یدج موی ای اد ۱ ۱ 
ری که میدانیم با حکومت یا دو لت ای و روبه‌ای که دو لت ی ۱ 

۱ بل ]ره ید ارام کو نیم رمیات 2 
لی . اینجا ۳ امودع که دولت پا آن ری لزید تن 


خارجی ۱ ره هرا فشا ی است 
۹ 0 و ۳ ی به فمالیت میسازد 1 سم که حقوقش زي 
ی توا ۳ 9 آنها اندیته مود انار اخاار فلان‌شهرستان: که 
13 1 ۱ ی 0 برای آن‌ها ساخته شود . معنویت اینحا کحااست به هیچ‌وجه 
۳ ۱ 0 ی ِِِِ 
شکی نیست . پس ل تناقض کحا است 2 و اینکد . موضوع روشن ن شود 
3 با ید اول د یلد ار اصو ۷ معنو ی بعنی چه از معنوی بعنی دارای‌معنی 
1 4 اما معتی چیست ٩‏ معنی آن چیزی است که فهمیده میشود . ما وقتی 
یه موز اد بتانی آین فهی ی و ار 
ما می‌بينيم که باتوپ بازی میکنند و عده‌ای توپر ا پيك طرف وعده‌ای 
دیگر روف به طرف دیگر میبرند حال زر نفهمیم که‌اینها چرا ان 
حرکات را میکنند یعنی منظور از این حر کات را انیم ترویدیشست 
,ٍ...._._. که نمی‌توانيم معنی برای آنچه می‌بینیم نیز قائل شویم و خواهيم گفت . 
۰ آنچه این عده میکنند بی معنی‌است . اما اگر قاعده این بازی را - 
3 دانستیم و فهميدیم بچه منظور اینهاتوپ را باین طرف و انطرف‌میبرند . 
3 حرکات این جمع برای ما نیز معنی پیدا میکند . زمین را مانميدانيم . 
بچه منظور دور خورشید میگردد و چرا باید بگردد و به همین علت . 
هم نمی‌فهميم که چر | میگردد .در طبیمت آنچه انجام میگیردمنلوری .. 
1 و منظور .روشن نیست و از میافتد و ۰ شخصی را که‌پای کوه . . 
اتقاقا انتاده میکشد . این سنگگ چرا ای رو رل ۹ 
باید این ساعت روی سر این شخص بخصوص بیفتد این برماروشن نیست : ۳ 
" و بهمین علت نیز ميگوئيم که در طبیعت منظوری نیست و هرجریانی دم 
" روی قانون علبت انحام میرن ت- ۰ 2( دنبای بشر و لی قضا یا غیر از 
این است . اینجا آنچه میشود و انجام میگیرد ما میفهمیم زیرا منظور 
" را میفهميم و علت این است که بثر قادر است افکار خود را به‌ و سمله 
1 زبان که‌نیان کننده فکر است بدیگری | نتقا ل‌دهد و همین موصوع : 
انتقال پات که ری از سایر موجودات متمایز ساخته و باو جنبه 
معنوی قایه :ات . شر اگر فقط یم و حیات و روان بود بدیهی 
است که نمیتوانست ت انحه دراو میگنره به دیگری انتقال دهد زیرا 
احدی بیست کهبتواند تصورات و حالات و تمابلات جسمی خود را 
ستقیما به دیگری بدهد . وسیله انتقال قوه تفکراست که چیزی است 
ار عبات و زوان . ما اگر فاقد قوه تفکر بودیم يعني اگر قادر 
4 نبودیم که تصورات خود را بصو رت قضاوت و استنتاج در آوریم برای 
اینکه بتوانیم تصورات و حالات خود را به دیگری انتقال دهیم تس 
با دیگری. ۳ ی - اغلب دراین ید ۳ 
2 بت فا 0 آنجا است کهار تباط 
۱ - پثر ار عباوت بود از چم و حیات - چیزی. 


۸ ۱ کیهان هفته 


۱ 1 
ید بای شود ک یمود چا هت‌و باید سینت ۳ / 
میشد برای دیگری بی معنی و غیرقابل فهم 1 
۷" بنابر این همانطور که در ۳ یاهم | ند وی از هم ,. 
بی خبرند بثر هم اگر فاقد عالم معنوی بود همین صورت را پید۱۱۳ 
میکرد . بشر را احتیاجات بهم مربوط ناخته‌است . بشر را مقاصه 
مشترلك به هم مربوط ساخته است . فرد هرجا پفکر خود و برای‌خود. 
است از دیگری جدا است . بین يك فرد و فرد دیگر وقتی ارتباط .۱ 
بر قرار میشود که آنچه هردو میخواهند جنیه تا 
این در صورتی است که هيچ‌يك روی تمایلات خود نروند و هدفی . 
خارج از خود داشته باشنم منظور از خارج از خود اینجا یعنی اینکه , 
از نظر خود موضوع را نبیند بلکه به آتچه يك موضوع در حقیقت , 
ست توجه داشته باشند . آنکه دنیا و امور آن را از نظر خودمی | 
ی خذفی. مم. نیارد ۱ 
آن جبا که به مو.‌وع از نظر خود موضوع توجها 
است .لیف مرگ امضان بیدی است . ما دریی دار ۳۳ 
خاا انکتتمان درد میکند . این دزد دردقا است و فرما انتت بر ۱۳ 
این درد هیچکس نمیتواند با ما شريك وسهیم شود ولی اگر ما درد را 
از اینصورت خارج و صورت ده ی به آن بد‌هیم . مثلا این صورت 
6 لد بو درد اصولا چست و برای چه یاید باشد در این‌صورت 
ما ميتوانيم دیگری را نیز باخود همکار و همفکر سازیم و بدین: 
ترتیب هردو يك امر مشترلك را تعقیب کنیم . اگر شنیده باشید بودا 
شاهزاده‌ای بود که در قصری از تمام بدی هاو زشتی ها و بدبختی‌ها 
دور نگ هداشته شده بود اما یگ رور بو دا از قصر خارح میشود و 
در راء اول بر میخورد بيك دا و بعد بيك مریض و بعد بيك جسد. 
مرده .او همینکه متوجه قضایا میشود دفعتا مر کی و مرض و فقر را از 
اين سه مورد جدا میکند وماهیت دنیا را روی این سه چیز میبرد و 
باین نتیجه میرسد که هستی ارزشی ندارد و نجات در فرار و 
است .اما ما خود نیز همین عمل را هرروز و هرآن تکرار میکنیم. 
مه را از مه چیز جدا کردم ب ان ات مس و 
اجه به صندلی مب‌گوييم سه مب له ستیستگاه له کر 
و ات ۱۳ . ماهمین عمل را در مورد 
دیگر نیز میکنیم مثلا حق را از حق خود جدا کرده بصورت حق که 
جنبه کلی دارد در میا وردم و بااين ترتیب آن را بصورتی درمیا وریم 
که بتواند هدف مشترا لك قرار گیره 9 
تا ات ما وا بش از و مدا ۳ 
کلی در میا وره رفته رفته و نسل آندر نسل روی هم جمع شده‌بصورت 
یاک نز .کیب مستقل و واحد و خاصی در میاید و این ترکیب همان 
استه که از زمان هکل باین‌طرف به )ونم 5 003 معر وف است 
حال فرش کنید محیط معنوی اصولا وجود نداشت تردیدی نست 
که زندکی پثر هم صورت دیگری داشت ای ۱ 
داشت و نه اخلاق و نه‌تمدن پاین معنی . زیرا اگر مثلاعلم قابل جیدا 
شدن از بش ود و در تیجه محیطٌعلي هم وجود بیدا گرد 
نرردربدی نیست که علي هم به وجود نمی آمد و بنابراین شتاسائی هي که 


یداش رواد مفتوی ق بلی وب ۱ 
۱ ۱ ۳ 
۱ و لاه ت باتوی و ی ی 
بت مسر ات .جوی وریی بت 
چیزی که هدف مشتر 
مستخنم بالا بر ده 0 ها کار دادم شوه بد 
۰ 
ندا: یال آمری کار را 2 
فری و سهیم نیز نمی توانیم دراین آمر ی اما شريك و سهی 
بودیممحیط باس و باين معنی وجود پید پیدانمیکند این 
ار که در مقابل مشود دای است که‌در 
اجتماع اگر هرکی حق خود را خواست و در نظر گرفت 
ور اک هم دراین اجتماع پیدا مشود و طیق قانون استاتيات خوا ص 
تر را خنثی کرده و اجتماع بحال رکوه میفتد ولی بطوری ‏ 
دیدیم بشر در عین حال میتواند | از حق خوه صرفنظر و حق وا هدف 
خود قرار دهد ووقتی داد یعنی آنچه را که خواست قابل این بود. 4 
هدف مشترك قرار گیرد تردیدی نیست که امور سیامی هم دیگز این . 
 ." 1‏ صورت را نخواهد داشت یمنی وقتی موضوع ۳ 7 یابالابرد: 4 
1 ردکاد موم بود این امور دیگر جنبه شخصي و تصادفی واتفاقی .. 
3 نخواهند داشت بلکه بمنظوری خوآهند بود که ما آن منظور را خواهيم. . ی 
| فهمید و ميتوانيم ما ئیز اين منظور را هدف خود سازیم . بناپراین 
سیاست هو دون محیط نیست متعی این محيط مل هر محیط دیگری 
ممکن است که سطحش به صفر تقلیل پیداکند و دچار رکود گرده ۰ 
وکود- دريك محیط ولی امری اشت عادی زیر ا محنط جیری است 
ند و هرچیز زنده‌ای شکفته و پزمرده و دو مرتبه شکفته میشود. 
۳ نکنه جالب ولی اینجا است که چرا و بچه منظور بشر از مقاصد ‏ 
اه برای هدفی خارج از خود بکوشد و 
تلاش نماید ۶ بر تا نکه معروف ات هوجو دی است خودخواه وا 
کش میتند این فدا کاری را باز بخاطر خود میکند مثلابرای 
]این خاظر که رضایت خاط حاصل میکند بنابراین چطوراین موجود 
وا از خود ی ی و را 
دنیال تماید ؟_ ۱ 
ترازو اک ام 
در صورنی ات که فقط برايی شود هت زند کی فیزر ت 
4 تار میشود . بهمین علت بشر بهر زندگن تن در نمیدهد . : 


3 3 
دی نت ی 
۲۳.۴ ۱۶ 


1 


1 


را ی 


بشر روی تمایلات و خواسته حای جود. 
است . عیسی خمله‌ای دراین مورد زا زگ بب 23 
او میکوید :.زندگي را اکر خوای نوی دار 

۴ نز تا زئه گ داشنه باشی واما همین کمونیست ها هم بل 
۱ روی مادیات میبر‌ند و معتقدند که هرفعالیتی علت مادی دارد | 
۰ موم زا با و ۱ به صو 
یت وف مرک در ی بر ۱ 
رکود 0 جا نشین آن تسفتوی ان زا تجربه بهر جمی ۶ بت . 
بما ی 3 

ی ایدء آ"ل کج 9 2 ۳ 
9 ما کیت کل با مه هار محیطاند نابراین و 
افراد لیم معیط مودید رتیل ی فاق ام بو د چطور این 
امکان باز میتو اند و حود داشته باشد که ده وایده لی و جود پیدا کند . 
و محیط از حال ر کود بیرون آید ؟ 1۳ 
أ لته دزای شی نیت که اف اد کر یا تأیم, محیطا 


ولی ازطرفدیگراین موضو ع هم منت که آفر اد برع خال باه ۳ 
محیطاند . محیط را با ید ابنطور تصور کرد که سقفی‌است که روی . 


چنین پایه‌عائی قرار گرفته است . سقف متکی به پایه ها است ولی‌در 
عین حال غیر از یابه‌ها است ز تفلن معا ایرد نت که درف وش ۲ 


۶ و 0 این کلمات نت ین 


ی ید وا انکار مار 0 
بداشت که یی مدرد فا ی ی ۱ 


راست است که فرد در تصمیمات خود و در عمل پاپند محیط . ۳ 
ولی در عین حال ابنطور هم نیست که اصلا میدان برای فعالیت ی 
4 باشد . ایده و .فک متعلق به فرد است منتها پیشرفت ایده و 9 
ی باین دارد که تاچه حد محیط آماده برای راو 


۱ ن مطلب راقبول داشتيم یم که محیط فاقد وقوف و 
نی و تصمیم ۳1 این را نیز ناچاریم رل و اداره 1 ۳2 ۳۹۹ 
. جامعه از دست محیط خارج بو د ناجار ی ان امور را 7 3 2 
اره تنل زیرا يث جامعه 1 بدون اداره 7 قا بل تصور ی 
سلملداره کننده چه کسی میتواند باشد ؟ بدیهی است که 
نمیتو انند باشند زرا ند نظرشان 7 ات و نه‌مقاصدشان + فمو نرب 
نتب وک وان ار تاج و 


او ا ی 
تما حندانه 1 ی لگ ت دیگرایده‌و ایده 
نیست مسئولش فقط و فتط ستگاه رهیری يك جاسه نت . از 
نمشد ۳9 میاید کا دعر با زمامداز ی از کجااست : از اینجا ۱ 


5 ۲ قیرت ی ۳ ی : 
9 1 بنایراین ما ٩0‏ 
۱ ۱ ۱ 
نت ِ تست چون فرد قدرتی ندازه بیس هتکن به چیزی‌است و آ 
۳ ِ ۱ و ید تمیمی ود باشد: رین تث رهبر 

۱ اما با تنون ‏ نون چون ۲ است قدرت 1 د کر 


تا ۳ به محیط دازد ۳ 5 پشت قانون قر 
گرفته همان قدرته: ات 2 پشت رهبر قرار گررفثه‌است . ۱ 


آ نجه محیط میخواهد بر دارد شاد این عل پک رت مه میشودیه ‏ 
اینکه او ای اسلا و عون دازا بش بیاورد . محیطولی 
در متز یلگ نفر نمی» گنجد . بتابراین چطور د ارحص ات 
۲ شا میات وم فلم ابر «فیذارت با خلاف ایرش سل ٩‏ 
اگر فرد میتوانست تمام محیط را در عالم دانائی خود منعکس نماید 
داش رت الیته کلز ای ریز که بدایل از کح بای اهزرم راو خر 
بکار:برد ولی فرد هیچوقت مطمئنا تمیداند که از کجا و بچه‌وسیله.. 1 0 
خواهد توانست محیط را بحرکت آورد . فرد قضایا را هميشه محدود ۰ 
۹ لا که مستخدم توت ات فقط قسمتی را که با ان سردو 
" کار ر دارد می‌بیند و تمام امور را ازاین نظر قضاوت میکند : آنکه 0 
یر مالیه ننسته راز نظر مالیه و آنکه در دا کی تفه از نظر 
کت و ماعکه جر ی ی را . تردیدی‌نیست 
" که این نظرها بعدا همه در يكك دست جمع میشود یعنی دردست همان 
۳ , که رهبری جامعه را بعهده دارد منتها چون این نظربات ۳ 
2 تن ندارند رهبر نیز نمی‌تواند محیط را آنطور که 
. در حقیقت هست تشخیص دهد . 
یر تصوریم که آنکه در سدر فرارگرفته هر چه دلشی 
خواست میتوانه بکند . این ولی اشتباه است . تریخ را مان تاریخی  ..‏ 
تمیاورند . يك زمامدار ممکن است بابك حرف نیخته جریانی ‏ ۱ ۳ تا 
ب گردد .که عواقب بو کی ببار بیاورد و همینطور فر صکی ۱ 
کن است حسابهانی پیش خود بکند و روی این حابها فکری .. 
ک خود بر نود ری ی ی 


1 مد 


0 


کیهان هفته 


او بیس متهی شود د مهمبرای کرت ۱۳ : 
بستگی بیاکی طینت و خلوص‌نیت ندارد .بلکه بتتی باین دارد که ۱ 
زمامدار تاچه حدواقع بین ودارای غربزه سیاسی است .و خلاصه آ یا 3 
ژین است یا آنم اعادی است زه تشخیص محیط از مشکل‌ترین امور است . 
زیرا محیط وحدتی است دی تخود اف اه در ۱۳۰۰۱۵ 
وحدت قرار گرفته بحدی‌بهم پیچیده است که یکنفر به زحمت میتواند 
از هزار و يك گزه که هرقنمت را به قسمت دیگر مربوط ساخته است 
سردربیاورد ُ بعسصی ها بحد‌ی ساده‌اند که خیال میکنند مثلااقتصادیات 1 
که درست شد تمام کارها درست میشود در صورتیکه اقتصادیات درست 
شدنش با هزار و بك چیژ دیگر بستگی دارد . محیط شبیه يك . 
0۳22۰0 است که همه چیز آن باهم باید رشد‌کند . بنابراین 
این ممکن نیست که ما قلب را مثلا رشد دهیم بامید اینکه بعدا کلیه 
نیژ رشد کند . بدبختی يك زمامدار در همین است که دائم با خطر 
اشتباه مواجه است :.حا لیاروی این اصل که ححیط در منزش نمی 


کنجد یا روی این اصل که کوته بین ‏ خود خواه وستبد است . 


بدبختانه با تخوشبشتاله ولی مسئول در یت محیط زعامدان است و 
دراین هیچ تزدیدی نیست که سرنوشت محیط بسته بجانشینی است که 
محیط برای خود تعیین کراده بفتی زمامدار [ اما سر نوشت زمامدار 
یز بسته"باین است کته در هسیر تایلات" وس قدی بر مود ۱۳ 


داسته یا ندانسته خلاف آن را میییماید . 


و اد تاسان» ار واه 
تکثیر برگزیدگان آنچنانکه هم 
اکنون درمورد ما کیان و چهار 
پایان اهلی اجرا میشود 
مرا متا لب جات | ییا 


بظرف تباهی تدربجی نوع بشر را مورد تهدید می بینند کوشش دار 
ب رگزیدگی مصنوعی را بجای ب رگزی کی طبیعی که در ك ۱ 
رس ی 3 1 


جنسی خود را از دست بدهند کاری است بسیار ساده و با مسدود؟ 
لوله‌ای که اسپرماتوزوئید را بخارج منتقل میکند عملی میشود . . 
کردن زنان مشکل تر و ظریف تر است و باید بوسیله عمل جرا 
شکمی انجام پذیرد . اصل عقیم کردن مردان و زنان از اوائل ق 
بیستم در بسیاری از کشور های جهان از جمله آمریکا - آلمان 


موارد بخصوص 7 تفر با کلی موجبات از بین رفتن نقانص م 
فر اهم میشود . 2 
1 ولی آنچد که روش متقی را بای موی ما ۱۱ 
بر برای ریشه‌کن کردن ژن هاثی است که ایجاد کننده نقص هیباهتنا:" 
وی لازم نیست که حتما در بدن اشخاص ناقص دیده شو ند زیر ا بطوری ‏ 
که در فصل مربوطه گفته شد ممکن است این قبیل ژن ها بصورت 
مفلوب (درفصل مربوط توضیحات کافی راجع به این امطلاح داده 
شده است) به شخصی منتقل شده باشند و آن شخص سالم و طبیعی‌باشد. 


۳1 


ِ البته دراین صورت امکان آن هست که نقائص این‌ژن نامناسب دراعقاب : 
این فص الم تظاهر کنند . انجا ابت که کان سل ود رز ۳۰۰ 
درحال حاضر وسیله‌ای در دست نیست که بتوانیم تشخیص دهیم فلان ِ 


انسان سالم و طبیعی در بین هزاران (ژن) خود صاحب یکی از این . . . 
قبیل ژن ها است . دراین موارد چنانچه حالات بد و ناهنجار دبده . . . 


۳ 

شود «مانند بعضی انواع بلاهت و کم شعوری) تمام افر اد خانواده اعم ۳ 
از سالم و غیرسالم را عقیم میکنند . 

. . . ضمنا ممانعت از ازدواجهای بین افراد هم خون مانند دختر عمو 3 

و پسر عمو که بیشتر شانس یا بهتر است گفته شود بد شانسی آن را 3 

دارند که ژن های نامناسب و هم نوع داشته باشند تا دو نفر غریبه) ۲ 

تاحدزبادی از بروز بسیاری از تظاهرات نامطلوب ناشی از همکاری ر 

ژن های امناسب جل ووگیری مینماید ولی باید دانست که دراین مورد 1 

آژن های بد و امناسب از میان نمیروند بلکه فقط با ممانعت از برخورد . ُ 

آنها با همکارانشان برای بروز تظاهرات مربوط شانس کمتری پدید . ۲ 


ق انا 


میرود بعلت بودن پدیده (موتاسیون) که نقش مخالف را بازی میکند ‏ 
با «جددا پدیدار میگردد . از طرفی هم روش منفی قادر نیست یك‌باره و 
بسرعت زمینه را از زن های نامناسب باك کند و دامنه عملش کند و 
نمی ااست ۰ از همه اینها گذشته تعداد 9 از 7 ی ای 


0 ۱ 2۴۴ ۱ 1 
و از آنجا که روش منفی بهبود نژاد هم از ز نظ علمی و هم ازنظر 3 
بت با محدودیت هائی مواجه است نمیتوان در راه پدید آوردن نسل ‏ . 
9 های بهتر بدان پشتگرم بود . علتش هم واضح است . ژن های‌نامناسب 1 
را که تعدادشان هم زیاد است همانطور که قبلا ت ذ کر داده شد نمیتوان 3 
کاملا با روش منفی ریشه کن کرد تازه آنچه هم که از این راه از بین ۱ 


تمه 


عقیم کردن افراد بداند ٩‏ و واه ترا 
بای [زادی تولید بل را ی ی 


ار ی ی ۰ : 
ابن موضوع را به جامعه تحمیل کند , او وظیفه دارد مزایا ونواقص ‏ . 
روشهای مختلف را باطلاع جامعه برساند و این خود جامعه است کد. 


0 تصهیم لازم 3 اتخان نما ید ی طِ بهبود نژاد تباید 


و ام بر نامه هایشان را بدهند . در این و ید نا 1 


ندای اجتماع طرفداری کنند از ندای قلب بزرگی که من و شماو کلیه 
افر اد هريك بسهم خود در بطبش آوردن آن سهیم هستیم . درمورد 
اتخاذ چنین تصمیمی همه اسان ها باید اظهار عقیده و سلیقه کنند . 
منتها آن دسته که دردانش زیس‌هناسی تصصص‌دارند مو 1 ۰ 
های مناسب تری دراختیار سایران بگذارند . ۱ 


۲ 


نا گفته نماند سیاری از امور که امر وز مدز از ایا 9 


بلابای بیشمار مجبور شده‌ایم بدانها تن در دهیم و خود را آماده 


پذبرفتنشان نمائیم در دوران قدیم بعنوان مسائل تهدید کننده آزادی . 
فردی تلقی میشده‌اند (مانند تلقیح اجباری برعلیه بیماری ها 


" هعرفی مبتلابان بامرراض مسری به مقامات مربوط) . 


درابنجا تذکر این نکته واجب است که تعمیم دادن‌تعلیمات ‏ 


زیست, شناسی و شناساندن اصول سلم آن به افر اد بهترین راهی است 


که میتواند درمورد آ نجه کگفته شد بشر را باوری کند . 
هنگامی که دیده میشود زن و مردی که هر دو مبتلا به ی 
تن هستند و پس از 0 از بنج 0 تایب 


ای کیهان هفته 


۳ خواهند آمد باید این موضوع را ناشی ازنادانی و کم‌اطلاعی این زن 
و شوهر و اطرافیان آنها از پیش با افتاده ترین اصول زبست‌شناسی 
به حساب آوریم . وقتی صاحبان ژن های نامناسب درك کنند و 
۳۹ بدانند انتقال ژن ها به اخلاف چه عواقبی ممکن است ببار آورد 
وجدانشان بیدار میشود و شخصا از تولید مثل خودداری مینمابند. 
2 

روش منفی بهبود نژاد وظیفه‌اش کم کردن و از بین بردن‌نقاتش 
ارئی است و تازه اگر در ابن زمینه موفقیت حاصل کند کارش بهمین 
بجا ختم میگردد و دیگر قادر نیست در راه بهبود نژاد بشر موثر واقع 
شود . ولی درمورد روش مثبت ابن طور نیست زیرا هدف این روش 

تکثیر افرادی است که ژن های ممتاز و عالی دارند (۱) 
بطوریکه در فصول قبل گفته شد چنین تصور میکنند که از نظر 
کیفیت استعداد ها و قابلیت های فکری بین افراد دگر گو نیهائی‌وجود 
دارد و سرچشمه این‌اختلاف ژن های موجود در سلولهای افر اد میباشد. 
در شرابط موجود ممکن است اشخاصی باشند که ژن های فوق‌العاده 
عالی در سلولهایشان نهفته باش ولی این ژن‌ها موقعیت آنرا بدست 
نیاورده باشند که تظاهر ات نیکوی خود را آشکار سازند (۴) فقط ما 
آن دسته را که ژنهایشان تظاهرات ممتاز خودرا آشکار کرده‌اند 
مي‌بينيم از نظر هود نژاد بشر کاملا بنفع جامعه است که نسل این 
اقبیل افراد را که امتیازات خودرا نشان داده‌اند تکثیر کند . 
گرچه فرزندان این قبیل افراد لازم نیست که حتما مثل خودشان 
از آب درآیند ولی هرچه هست اینها آمادگی و احتمال بیشتر دار ند که 
افر اد برتر بوجود آورند تا اشخاص ناشناخته دیگر . به بینیم عقیده 
زیست شناس معروف (مولر) در مورد رویاٌ مثبت بهبود نژاد چیست ٩‏ 
در مورد حبوانات اعمال این روبه بسیار ساده و آسان است 
واز نطنه های يك حیوان نر برگزیده میتوان صدها و حتی هزارها 
فرزند بوجود آورد . دراین مورد کافی است مابع محتوی نطفه های 


(۱) در هيچيك از کشور های جهان هنوز برای روش مثبت 
بهبود نژاد قانون و مقررات مخصوص وضع نکرده‌اند . 

(۱۳ تکام صنستا میک شکب فمکخ ابت ار وزعن نما اجازه دعد 
که بتوانیم درون کروموزوم هارا مورد کاوش قرار دهیم ژن‌های 
مناسب و نامناسب را از هم تفكيك نمائيم آنچنانکه امروز میکرسکپ 
بما این قدرت را داده‌است که با مطالعه کروموزومهای درون تخم‌های 
مکس_بتوانيم بدقت اظهار نظر کنیم که کدام مس با چشمان سالم . 
بدنیا خواهد آمد و کدام مگس با چشمان معیوب . 


بهنود نژاد انسانی ۹ 


حیوان نر بر گزیده را فوق‌العاده رفیق کنند وباآن تعداد زبادی 
حبوان ماده را بارور سازند . موسات پرورش حبوان در امرنکا 
که‌بیش ازسایر نقاطدنیا دراین زمینه پیش رفته و تجربه اندوخته‌اند 
طی یکسال توانسته‌اند با نطفه‌های يك گاو ب رگزیده پانص گاو وبا 
نطفه های يك گوسفند حتی پانزده هزار بره بوجود آورند . 

عملا (البته از نظر علمی ) هیچ چیز مانع از آن نیست که 
بتوان از این رویه در مورد انسان نیز استفاده نمود بطوریعه مور 
میگوید : «منتوان "ترتیبی داد وعه زیادی کودلك انسانی دارای 
خصوصیات ممتاز و مافوق عالی بوجود آورد بدون آنکه پدر ومادرشان 
کوچکترین ارتباط جسمی باهم داشته با حتی یکدیگر را دیده‌باشند.» 

البته بارور کردن با نطفه های مردان ب رگزیده فقط درموردی 
امکان دارد که زنانی باشند که بطیب خاطر وداوطلبان؛ حاضم شوند 
واین نوع مادر شدت را در ند . 

یکی از زیست شناسان مشهور تکزاس عقیده دارد که ار 
این روبه را بشدت معمول دارند پس از گذشت بك قرن | کثربت انسان 
های روی زمین صاحب شعور و هوش وادراکی معادل نوابغ فعصلی 
خواهند شد (۱) این دانشمند بعنوان اخذ نتیجه میگوید : «بشربت 
از دو راه یکی را باید انتخاب کند : با ابنکه مانند گذشته مساله تو لید 
مثل را بی‌قبد و بی‌تفاوت تلقی کند و با انتخاب سیاست «آزادی تو لید 
مثل» بتدریج آهته آهسته ولی بنحوی غیر قابل احتراز بطرف 
تضعیف نزاد وتباهی ماهیت انسانها پیش برود و يا آنکه بوسیله بر 
فراری کنترول اساسی در مورد تولید مثل ماهیت بشررا از ورطه 
سقوط حتمی رهائی بخشد و سرنوشت خویش را در دست گیرد . بطور 
قطع میتوان از این راه بشر آینده را هم از نظر میزان عقل و هوش و 
هم‌از نظر کیفیات اخلاقی ونیروهای بدنی به سطحی رساند که در هیچ 
رما تلو استه است"آن ر)احراز کل ۳ 


)۱( دانشمندی بنام و کردولابوژ که در قرن شتا میز پسته 
است. مینوسد : 

تردید نیست اگر انسان وظیفه تولید مثل را مطلقا و منحصرا 
به اشخاص ممتاز وبر گزیده نژادهای برتر واگذارد در عرض یکی دو 
قرن نوابغ در خیابانها وول خواهند زد اشخاصی که در آن محیط 
سطح هوش وقوه تعقل وادرا کشان معادل‌بزر کترین دانشمندان امروزی 
ما باشد باید به کار عملگی بپردازند . در حالیکه نتیحه حاصل از این 
راه فوق‌العاده درخشان و قطعی است تردید داریم که بشر بتواند از 
راه تعلیم وتربیت حتی در عرض يكك میلیون سال بدان پایه برسد .. 


۹۹ 


کیهان هفته 


تج مت تک مر مات کی 


از راه دسچین کردن‌حیوانات توانسته‌اند تعدادی‌از امتبازات 
آنها را تعمیم و توسعه دهند مثلا توانسته‌اند تعداد تخم مرغها را 
افزایش دهند با میزان شیر گاوهارا بالا برند . در این زمینه ها 
نتایج حاصله وقتی درخشانتر میشوند که روش ب رگزیدن را در مورد 
بدر ومادر هردو اجر | کنند . 

البته در مورد انسان بسیار مشکل است که بتوان تخمك های 
زن را در معرض بر گزیدن قرار داد وهمچنین نتایج حاصل از تولبد 
مثل خیلی طول م ی کشد تا تظاهرات خودرا آشکار سازد و توانند 
نتابجی را نان دهند ولی بانمام این تفاصیل ونواقص موجود معهذا 
(مولر) عقیده دارد که از نظر زیست شناسی نتایج حاصل بسیار قابل 
توجه است . 
ضمنا میتوان . امیدوار بود که درآینده بشر موفق شود تر تیسی 


بوسائلی حفظ ونگاهداری کند و هنگام لزوم از آنها استفاده نماید . 
دراین زمینه «ولر پیش بینی می‌کند که بتوان بعضی نسج ها با غددرا 
تشت داد واسپرمائوزوئیدها را در محیطشان زنده نگاهداری کرد 
ولی از ان ساده‌ترو آسان تر برودت است . ( کلانیدل) ژابت کرده است 
باخته های پستانداران میتوانند سرمای ۱۹۲ درجه زیر صفر 
را که از ازت مایع بدست می‌آبد و حتی سرمای ۴۳ درجچه زیر صفغر 
حاصل از لیبدرژن مابع را تحمل کنند . مراتب فوق مورد تائید دو 
دانشمند دیگر (ب . ژ. لویه ) و (اتوراهن) نیز میباشد و آنها 
عقیده دارند برای فاسد نشدن سلولهاثی که بدینترتیب درمعرض برودت 
فرار میگیرند آنها را دفعتا وبطور ناگهانی در معرض چنین سرمائی 
قر ار دهند تا يك مرتبه س متبلور شوند نه اینکه مراحل تبلور را که 
بر ایشان خطرنالك است بتدریج ط ی کنند . شابد بتوان‌روزی نطفه مردرا 
بوسیله این قبیل روش ها سالیان دراز در حال يك زندگانی بطتی 
نگاهداری کرد . 
> لو 
این يك نوع افر اط در خوش‌بینی است که ما آدمی‌را حیوانی 
کامل وبدون نقص بشماريم چندانکه لرومی برای بهبود وتکامل او 
محسوس نباشبد . 
از نقطه نظر هوش و قوای فکری بشر آمادگی دارد تابدون 
آنکه موقعیت خودرا از دست دهد از منابعی که ژن‌ها در اختیارش 
میگذارند بهره‌برداری شایانی که حتی تصورش را هم نمی کند بنفاید 
2 ترنیبی داده شود که کروموزوم های عالی و ممتاز را بتوانند 
تکثیر نمایند چندانکه آنها ننایج وتظاهرات نیکوی خودرا آشکار 
سازند افراد هر کشور بدون آنکه لازم باشد از مرز های خود تجاوز 
کنند باپدید آوردن نسل های ممتاز در داخله خود راه تعالی و عظمت 


ی ی 
بنا بر آنچه گفته شد استفاده ارو هت هر رس بهبود 
نژ اد از هر جهت باید مایه امیدو اری برای بشر باشد و شاید بتوا 
گفت بز رگترین آرمانی است که در سرلوحه جاه طلبیهای بشر جایدارد. 
ولی آیا بشربت به تنظیم و کنترول مساله تولید مثل گردن خواهد. 
نهاد ؟ وبرای پرورش نسل های بهتر طرق و وسائلی را که زیست. 
شناسی توصیه می کند مورد فول فرار خواهد داد ؟ ظاهرا چنین بنظر ‏ 
میرسد که بشر نسبت به‌این رویهها احساس انزجار مینماید و طبعش 
آن‌هارا نمی بذ بر د . همین امر باعث میشود مخالفان رویه متبت بهبود 13 
زدیا برافراشتن اعلم آزانق فادی داح آم به خلت ۳ 
موفعیت استواری داشته. باشند : ۳ 
فکر بهبود نزاد انسانها ازراه تکثیر بر گزیدگان آنچنانکه . 
هم اکنون در مورد ما کیان و چهارپایان اهلی اجرا میشود احساسات ‏ 
غالب مارا جر بحه‌دار مسازد شاید هم قضاون نیرت و ادارمان . 
می کند مساله را این چنین تلقی کنیم زریدننم لش فا از اد نز سم 
اگر بخواهند از روش های مثبت بهبود نژاد آنچنانکه مولر 0 


عنوان کرده‌اند پیروی کنیم وبی‌بندوباریهائی که ظاهرا ازاین رهگذر ‏ . 


متصوراست بپذيريم در آن صورت مساله حیثیت و شخصیت رفیع و 

۰ بلند پایه‌ای که انسان ها برای خود فاثلند چه وضعی پیدا می‌کند ٩‏ 
در مورد روش مشت بهبود نژاد مانند روش منفی 0 اجتماع . 1 

است که تباید عقیده خو درا ابراز کرده و تصمیم مقتضی اتخاذ نما ید 2 ۱ 
ومئولیت های ناشی از تصمیمی را کی بل دوخ کشا . يكِ 


تصیم لازم را اتخاذ کند که بمیزان اهمیت موضوع و کنه مطلب 


پی برده باشد و بوسیله ترازوئی دقیق مزایائی را که ب رگزیدن وتکثیر . 
نسل و 0 در برواود و نقشی را که ۰ ۳ 0 


شرخ زیر قسمت‌هاتي "است از بادذاشت 
آلسترراید به ش‌جزبره ایری 

.۰ 8 پرتقالواسپانیا از لحاظجغرافیای 
هم شوسته‌اند » اما همو اره نست تهم‌بدبین 
بوده‌اند - انپانیا همیثه با حبد ب؛ 
امپراطوری پرتفال مینگریسته است » و 
پرتقال با خالك کوچك خود نست به 
اسپانیا حس حقارت يك برادر کوچك و 
صعیف را داشته است . با این‌همه اخیر آً 
ژر الیسمو فرانکو و دکتر سالازار مجبور 
شه‌اند که روحية یکدیگر را تقویت 


8 هگانی که اباب را تر لك کردم 
قَ و هنوز در هیجان ناشی آزجنش 
های اخیرش بسر میبرد . اما برتقال در 


3 


يك‌حال بی‌اعتناتی محض بود » « حالت 


۱ 

۰ _ُِ 

0 

0 
۵ ۵ هه و ۵ ۰ .۰ 
کب بت ] 
کی یس 

[ 
ی 


ی 


: 0 5 
یی ۰ و 9 


یب 


6 .۵90000 
ی 
۰ 


ره هنوز درحال 
اعتصاب بودند » و روزها بر ازحادثه‌بود؛ 
اما مساحثاهای طولانی عاقبت جای خود 
را به سر تکاندادن خاموشا نه‌میدادند 

6 پرتقال » که کنوری کوچك و 
عقب‌مانده درآستانة اروبا است ۰ همواره 
از لحاظ اجتماعی و جغرافیائی احساس 


یأسی ی 


حقارت میکرده است .۵ همین دلیل 6 
چه از لحاظ اقتصادی و چه از جنبرو انیء 
برموجودیت امپراطوری مستعمر آتی‌خویش 
تکیه کرده است .. و این مستعمرات ۳ 
علی رغع آنکه اخی رآ هندیها قسمت‌هائی از 
آن»:| پس گرفته‌اند . هنوز بزرگترین 
امپر اطوری تور ای "موجود در توص 


۹ 


پرتقال امروز » بعنوان يك کشور . 


ی تست دارد تا اروپا 7 
آما س تا گهالی حواذ دو سال اخیر > 
1 ف‌ میاش 
چرائد آورده » و دنر خواب زمستانی او 
ِا رس تساج است . 

3 8 هنگامی که انسان حکومت های 
فرانکو و سالازار را مورد مطا لعه قر ار 
میدهد ء آنچه نظر. او را جلب میکند 
"اپنسشت :که این دو نازیر کی ی 
تا حقایق اوضاع داخلی کشورهایشان 

از "چشم جهانبان نیو شانند » و درعب. 1 
خواسته‌اند از جریانهای مختلف بین‌المللی 
دراین بان ده‌سال اخیر استفاده ببرند . 
ورق برندة فرانکو عبارت بود از موقعیت 
"او بعنوان اولین ضد کمونیست س وگند 
خورده ؛ و همین قضیه بود که او را » 
گرچه محتاطانه » به آغوش امریکائیان 
افکند . و عجب آنکه تمایل طرفداری از 
"دول محور ء که هردوی این کشورها 
داشتند » بطاق نسیان سیرده شد . 

4 سالاز ار که سیار روی انحادنار بخی 
خویش با انخلستان: تکبه میکرد » اتحادي 
که در نتخش افتخار بیشتری وجود داشت 
04" انعقادش » به دامن ناتو لعزید . علاوه 
آبراین هم اسپانیا و هم پرتقال سرزمینهانی 
دارند که دارای آهمیت سوق الجیشی‌مهمی 
است - پایگاههای آزورس ( جزاثر غرب 
پرتقال ) و فرودگاههای خاك اسپانیا - 

و اینها در آن زمان برای غرب اقتشیت 
بیشتری داشت تا مسائل حل نشده درداخل 
خالد آن دو کشور 1 

اسپانیا" در این میان سهم بیشتری 

د و کمك‌های کافی از امریکا دریافت 
د تا بنواند برخرابی اقتصادی درزمانی 
۳ موی نود »رفن 


۳۹ مردم اسیانیا ابنك با تأسف به‌سال 
كِِ مینگر ند ماندار: آث شال ابتدا مطانق 
۵ پتسدام و بعدا در سازمات ملل 


ور ۱۵ ون س 


3 تصمیم فر ار ۱ 
ب-- 6 اسپانیائیها" نسبت بعیه 
( ی عرفی دار 


» اسم او را در آخبار: 


۳ 


و توطنه‌های ضد د اقلا 2 1 
گروه نظامی قدرت را بدست ی 


وضع اقتصادی کتور ز تس رات متا 
بو دکه آنان از استاد کرسی اقتصاد داش 


9 دص سالاژار > او 


کتابش را کنار گذاشت و موافقّت . کر 
کلبه ان قضیه بیردارد ۰ ۱ 
دکتر سالازار همان ات کا رگفت 
« مملکت ممکن است بحث کند » معلکت 
ممکن است به بررسی قضیه پپردازد .». 
مملکت ممکن است نظر بدهد » ولی‌مملکت ‏ 
باید وقتی که من دستورهايم را میدهم 
اطاعت کند 0 در ان موقع مملکت ‏ 
با خوشحالی با او موافقت کرد و از اينکه - 
سرانجام کسی پیدا شده ‏ و آنقدر بخودش 
اطمینان دارد که دستور بدهد ء نفس . 
راحتی کشید , اما در آن هنگام هیچ کس ۳ 
نمیدانست که این استاد اقتصاد تا چهاندازه . 
و با جچه قاطعیتی 6 به حرفی که ۵ میزند . / 
اعتقاد دارد . . 0 
سالاناز هیتو البت يك هدیرف ۱ 
باش - و در واقع تا همین اواخر عده . 
بسیاری ,امتدلال میکردند که" چنین نی ۱ 
بوده است . بعلاوه او مملکت را از هزج . 
و مرج اقتصادی نجات‌داد . تثوری‌اقتصادی . 1 
او بر پایةٌ صر فه‌جوئی قر ار داشت . یك‌بار ۷ 
گفت : « ما کثور فقیری هستیم و باید . 
درحدود وسع خویش زندگی کنیم » . . 
او بودجه را متعادل کرد ؛ ولی پشت سر . 
این تعادل » در آمد مستعمرات » بابه‌اصطلاح . 


اگر سالازار استاد اقتصاد باقی 
میماند ممکن بود استاد کج خلقی بشود که 
شاءگردانش یشت: سرش لطیغه .بگوبند. . 
اما درواقع او صنوز در قلیش استاد است؛ 
و با کشور خود » و حتی با دنیا » نسثانه 
عده‌ای شا گرد رفتار میکند ت ما استاد 
فرسوده‌ای که زود عصبانی ميشود وهر کس 
را که با او موافق نباشد در امتحان رد 
میکند ۱ 
وقتی سالازار پس از حکومت 
نظامیان سازمان تازهٌ دولت خوش را 
تشکیل داد اعلام کرد که « این سازمان 
باید صفت انسانی داشته باشد » . و ان 


درست همان صفتی است که رژیم اوه رز 
نداشته است . 


سالاز ار است . او سی و چهار سال نمام از 
روی يك رشته یادداشت‌های معین درس 
داده ۳ نهحر کتی کر ده‌و نه‌رشدی؛ 
وبدنیای متغیر اطراف خویش کوچکترین 
توجهی اه است . او که شدیدآمذهبی, 
مجرکم او اقفر کی بسی نت و 
و بظور جامدي به تنو ربهاش عقیده دارد» 
ه رگز در این اعتقاد خویش که تنهااوست 
که خیر و صلاح کشور را تشخیص‌میذهد 
شلك نکرده است . 

بر پرتقال مانند ملك شخصی خود حکومت 
میکرد » و هیچ سروصدائی دراطر اف او 
بیا نشد . اما در دو سال اخیر » ناگهان 


اسیانیا 


ی 


مانند اینک؛ کسی چراغ را روشن کند و 
او را درحال دزدیدن مربا گیر بیندازد 
در يك رشته از حوادت گرفتار شد ؛ و 
این حوادث او را در وضعی قرار ذاده 
که نمیتواند گذشته » حال و آینده‌اشر اب 
اگر ه گر فکری برای آینده پرتقال‌داشته 
باشد -- توجیه کند . 

در آغاز ء مبارزة انتخاباتی ژنر ال 
دلگادو علیه او بود که در ۱۵۹۵۸ د؛ کر 
شد و به پناهندگی دلگادو به سفارت‌برزعل 
و فرار او از برتقال منجر شد . بس‌ازآد 
ماجرای ربودن کشتی سانتاماربا توسط 
هنرب كت گالوائو پیش آمد. و بعدشورش‌های 
آنگولا د رگرفت . و هندیها نیز با اشغال 


مستهمر آت بر تقال در هد درو افع بت بار 
دیگر سالازار را به صحنٌسیاست‌بین‌المللی 
"کشاندند . 

9 درآغاز سال ۱۵4۳ گروهی از 
افسران کوشی‌دند شورشی علیه سالازار 
ترتیب دهند » ولی بعلت آنکه جاسوسی 
درمیانشان بود موفق نشدند . پیش ازآن» 
درآوریل ۱۹۰۱ ۰ نیز توطئه وسیع‌تری 
علیه او چیده شده بود که دجار شکست 
شد . در شورش ۱۹۲۰۱ تانگهای اسیانیا در 
مرز برتغال بحرکت درآمدند - فرانکو 
حاضر بود برای .نجات همکارش شتابد. 

درماه_مارس امسال دانشجویان دست 
به اعتصاب غذا زدند و این قضیه منجرباین 
شد که بلیس هشتصد نفرشان را) بازداشت 
کرد ء در. این هنگام دا نشگاه ب؛ حالت 


صا " ا ‏ ساززار 


اعتصاب‌درآمد . درنتیجه دولت‌تصویسامه‌ای 
. صادر کردکه بموجب آن بدون دخالت 
مقامات دانشگاهی‌دولت میتواند هر تصمیمی 
درباره هرفرد دانشج و که بخو اهدیگیر د. 
در برتقال » بعلت نبودن وسیله 
پخش اخبار صحیح » شایعات زیاد است 
اخیراً مقدار زیادی رادیو ترانزیستوری 
که بطور قاچاق وارد شده بود بمیزان 
1 وسیعی بفروش رفت . روزناماهای دولتی 
9 نوشتند 4 1 رادیوها اصو لا روی امو وج 
۳ رادیو مسکو و پر ا2 میزژ آن شیده وداشتن : 
آن‌جرم از درجه جنائی محسوب میشود ! 
۱ چهل درصد بر تقالی‌ها بیسوادند 
و درآمد سرانه پرتقال پائین‌ترین درآمد 
۳ اروپاست 1 
۰ سالازار نیز ما نند فرانو تسام 


مك مملکتی که شصت درصد زراعتی اف ۱ 


سالاز ار همه قدرت را بدست گرفته وهیچ . 
حرفی از این که پس از او چهخواهد . 
شد و مساْلهُ جانشینی او به چه صورتی . 
درخو اهد آمد درمیان نیست . محتمل است 
اگر او بمیرد کشور دچار هرج و مرج . 


۱ 

9 فرانکو پس‌ا زآنک‌فهمی د کا رگر ان . 

تشکل شده‌اند » حق‌مسافرت آزادانه را در . 

داخل اسپانیا از مردم سلب کرد . . . . 

9 اسال درماه ژوئن « کنفر انس 
موئیخ» تشکیل شد . کنفرانس بوسیلة 
« جنیش اروبائی سازمان داده شد ‏ 
و«جنش اروپائی » سازمانی است‌خصوصی ‏ 
"له علاقمند به جامعیت بخشیدن سیاسی » 
اجتماعی و اقتصادی اروبا است. قبلا از 
تمام نمایندگان گروههای اسیانیائیدءوت ‏ 
شده بود - همم از مخالفان رژیم و هم 1 
خود حکومت تب و از آن جمله بودن دگر وه . 
« کاتوليك ۲ کسون » » سلطنت‌طلبان 9 
ما دم َ 1 


نمابندگان « دولت اسپانیا در تبعید » . 
دستور جلسه این بود که مسأله امکان 
جامعیت بخشیدن اسبانیا را در ارو با 
وی 

حکومت افیا میتوانست در ان 
کنر انش تفت .کند » اما ترجیح داد که 
با خشونت عجیبی علیه آن فعالیت کند و 
نمائنك گان. آن. را .یه زندان نبندازه ". 
فر انکو میتوانست اصولا این کنفر انس را 

۴ ندیده‌بگیر دب چنانکهفلا درمورد کنفر انس 

های مشابه دیگری همین کار را کرده 
نود - اما شدت عمل او در این‌باره نتیجه 
حالت عصبی او بود که پس‌از اعتصاب 
از گر ان مقدن در آستور باس بو جودآمده 
نود . 

وضع اقتصادی اسیانیا امسال بهنر 


ده و متحصون هم خوب: بوده است ار 
ردان بش متیع مهم در آمدارزی 
برای آن کشور فراهم میکند . 

8 آنچه اعتصاب کار گر ان‌آستوریاس 
را مهم میسازد این است که بطو ر خودیخود 


و صرفاً از درخواستهای اقتصادی شروع 


ی کارگران آستورپاس جزء 


فر انکو کا رگران اعتصابی را منهم 
کرد که از کمونیست‌ها الهام گرفته‌اند ؛ . 
اما اگر دراحزاب کمونیست اسیپانیا و 


سالازار بآ نها نست میدهند داشتندمیبااست ‏ 
آنان را سرزنش کرد که چرا از مدنها . 
پیش حکومت راد تن دو کشور دردست 
نگر فته‌اند 

0 سالازار درپرتقال افسانة جاودانه ‏ 
بودن خود را بوجود آورده است . حتی . 
مخا فان او هم باورشان نمی‌شو د کاسالاز ار 
مردنی باشد ! اما فرانکو که سا لگذشته 
دستش در حادئة شکار زخمی شد ظاهرا 
باین نتیجه رسیده که مملکت پس از او هم 


وی ور جر اج ای 


ث بنظر میرسد که راه خارج شدن 
اسپانیا از بن‌بست یا کودتائی است توسط 
افسرآن آز ادیخو اه » و با یلك قیام‌توده‌ای 
توسط کا رگرن به رهبری احز اب دست‌چپ. 

9 نویسندگان اسانیا بطور کلی 
تمابلات دست چبی دارند و سخت درمعرضص 
سانسور و تعقیب هستند . 

9 در ژوئیه امسال فرانکو يك‌رشته 
تغییر ات در مقامات سیاسی کابینه وارتش 
بوجود آورد » و مهمتر از همه. بخاطر 
خسودش منصب تازه‌ای درست کرد تا 
«درصورت بیماری يا غیبت » او صاحب 
این مقام بجای او مملکت را اداره کل 
و این معاون » که ژنرال گراندس است» 
تنها. ژنرالی است در اسیانیا که بافر انکو 
همدر جه است ,.. . 


از همه مهمتر آنکه در اعلامیه‌ای 1 ۱ 


نمناست الن تغییر ات انتشار بافته اشاره‌ای ‏ | 


به اعادخٌ سلطنت نشده است . وان میر‌ساند ۱ 
که فرانکو خیال میکند رژیم شآنچنان‌ریشه [ 
دوانده که حتی پس از او هم ادامه‌خو اعد [ 
داشت: . ۳ 
2 روزنامه‌های‌اسیانیا اخیر ا اشاره 

کرده‌اند که در مملکت اصلاحاتی خواهد 
شد و از جمله اصلاح ارضی صورت خو اهد 
گرفت » اما آنچه از اوضاع و احوال 
برمیاید آن است که این حرفها چیزی جز 
تکرار مطالبی که گاهی زده میشودئیست. 
و بعید است که این رژیم بتواند از داخل 


پایان 


بدون شرح 


ِ بسا 


| پیلی‌وایلدر را صد درچه : 
از آثار هموطنان ش ود" 
مهذا آنار او آثاری : 0 
اهمیت. فرار دهیم . 


۳ 


۱ 
۱ 
۰ 
۱ 


۳ 
4 ۵ 


0 ژان دومارستی 


و ژان دوشه 


س - برای آغاز سخن ممکن است خواهش کنیم ‏ . 
ا فدری راحم به چگونگی ورودتان به کار نمایش و یز درمودد .. . 
91 مراحلی که در وین گذرانده‌اید برای ما توضیح دهید ؟ 1 
۱ رت من ول آطرش متولد مهم وشی ‏ بای ار ۱ 
تحصیلات متوسطه » در وین وبعد در برلن به روزنامه نگاری  .‏ . 
مشغول بوده ودر تمام رشته های آن منحمله رشته خر های 
1 مذصی کار کرده‌ام ۰ و قتی در قسمت خرهای مذدصی بودم ۱ 
موقعیت بیدا کردم که کاردنال باچلی را ملاقات کنم که بعداً 


به سمت پاپ پی دوازدهم برگزیده شد . من همچنین مدتی 
روزنامه نگار ورزشی و منقد سینمائی بوده وراجع به مورنو » 
لانگ ... لوبیچ مطلب می‌نوشتم . لوبیچ در آثوقت در آمریکا 
نود ۰ 

ما حوان بودیم وخواب نوشتن سنار و می‌ددیم ۰ این 
امر عمومیت دارد بطور که اسان هميشه خبال میکند که 
علاوه بر حر فة اصلی خود میتواند فیلمبردار هم بشود » حتی 
آرانشکر ها و کلفت ها هم آزانن قاعده مستثنی نیستند . 
اس که با رن ما مس اد امن 
که علاوه بر رشته تخصصی خود قادرند فیلمی را هم مونتاژ 


روزی من در کافه‌ای که «رمانیشش کافه» نام داشت 
وروزنامه نگاران » کارکنان تناتر و سینما و شطرنج بازان در 
ی اس و ی و خی ور ند 
۱ 8 
و و و 
يا به عرصه وجود گذارده بود ) . جواب دادم : « من هرگز 
سناریو ننوشتهام » معکن است کارگردانی آن را بعهده بکیرم». 
بالاخره م سنار بوئی برسبیل تفنن نوشتیم بنام «مردان 
یکشنبه » که میتوان گفت نئورئالیسم آن عصر را که موضوع 
تازه‌ای نو د فان میداد د کار کز دای 0 را (ز بو دمالد» انحام 
داد ۰ تئها کسی که درانن گروه به کار حرفه‌ای خود خوب 
آشنا بود فیلمبردار بودکه «شو فتان» نام‌داشت ۰ دومین‌معاون 
شوفتان » «زشومان» بود ۰ «اولمر» مصاون زودماك در 
کار گردانی بود. مابلافاصله با 02 قراردادی بت 
وتضورت حرفه‌ای شروع بنوشتن ی فیلم برای هنر بيشه 
های آن عصر که عارت ودند از لیلیان هاروی «وبلی فر یچ» 
وغیر ه نمودیم . علاوه برآن رای موسسه فیلمبرداری 


«اريك بومر» نیز کار کردم . 


هار آبد من ابه تاری اس ۱۳ 
شهر بکسال ماندم ۰ اقامت در بارس برای من مشکل بود زرا 
از نظر زبان در زحمت بودم . معهذا مو فق شدم فیلم کوچکی 
نیمانش دهم که عبارت بود از فیلم دوم دائیل دارو موسوم به 
۳ و ۱ 


انتقاد از امر بکا ۱۷ 


داری شد . 

ِ با برد ابن داستان تیه نش 
1 0 ات ار را 0 ۰ آنحا 1 
آموختم » سناریو نوشتم ۰ و در فیلمهانی که توسط «هورن 
بلوو» تهیه شده بود شرکت کردم . در دوفیلم با لوبیچ بازی 
تردم که یکی بو ام زا ریش 1 ودرگری 1 
کار گر وان از اینکه می‌د دم ۱ نون در سار مها من 
مندهند تاراحت می‌شدم‌واعتراض می‌کر ده تاره مر ار 
کردم که از دستم به ستوه آمدند ومرا به کارگردانی گماشتند 
وخود را از شر من خلاص کر دند 


۰ صحنه‌ای از فسلم « تعطلات از دست رفته » ۱۵۹۵4۵ 


۵ 
۳ 
0 


و 


« خارش هشت ساله » 


لوییج و کلاه کاریو ۱ 

س - کار شما با لوبیچ در دو فیلمی که باهم تهیه 
کردید حگونه گذشت ؟ 

ج - لسوییج ؛ مانند «گربفیث» و «آیزنستین» و 
«رنه‌ کلر» » در آغاز کار کی از زعما بود . ۱ 

انتدا من با همکار قدیمی خود «براکت» کار میکردم: 
بعذاً لوییچ هم به میان ما آمد . بااینکه نام اور! کسی به‌عنوان 
نو نسئنده به روی برده سینما ندیده » ولی خیلی کارها کرده 
است . هن وی تنها کسی ود که توانست «لوییچ‌توش» را 
به روی صحنه بیاورد . ما نظر می‌دادم » او گاهی می‌بذیرفت 
وگاهی نمی‌پذیرفت وبرخی اوفات نظر خود را نیز به آن 
میافز ود . 

مثلا » براکت ۰ والتر راش » ومن ؛ هفته ها باهم 
کار کردیم تا به‌بينيم در فیلم «نینوجکا» جگونه میتوان نشان 
داد که «گاریو» آبی تو بوستش میرود وبه مسائل سرمابه‌داری 


کتکو باکارتران - : ۱ ۱ ۹ 


بست.. جوجص ند بت مس سس 


راز علاقه میکند . ما خیلی چیزها دراین باره نوشتیم » بعد 
روزی لوبیچ گفت : «يك صحنه باکلاه درست می‌کنيم » . 
صحنه آغاز شد ؛ گاربو همراه سه تفر مباشر به حلو قفسه 
شیشه‌داری میرود که در آن يك کلاه نسیتاً غیر عادی دیده 
مستود آنگاه گاربو جنین میگو ند ۰ «وفتی زنها ازان کلاه‌ها 
برسر بگذارند چگونه ممکن است تمدنی باقی بماند ! ان بابان 
سرمابه‌داری است ! »یمد نشان داده میشود که گارنو حلوی 
3فسه رفته وبعلامت خنده میگو ند : «ها.. ها ..» بالاخره سس 
ای پم سا راز الا را ۱ 
در را می‌نندد » ففسه‌اش را باز میکند » کلاه را از آن سرون 
میآورد وبرسر خود میگذارد و حلوی آئینه خودرا نگاه‌سکند. 
کباری را به این سادگی نشان دادن مختص لوبیچ ری 

در فیلم «ستوان خندان» می‌باست کاری کرد که 
نشان داد ستوان سروسر عاشقانه‌ای با ملکه دارد . شاه لناس 
می‌بوشد وبه ملکه میگوند خدا حافظ واز در خارح میشود . 

خااز بله ها تائین مود مور حوال 1 
حوان وارد اطاف خواب ملکه مشود تاه حگونه کشف 
میکند که ملکه آورا فرب میدهد ؟ 

لو بیچ کار را اننطور ترتیب میدهد : اطاق را که 
شوالیه داخل آن است نشان نمی‌دهد » ودوریین فیلمرداری 
شاه را که از له‌ها مشفول بائین رفتن است تعقیب میکند 
نا لحظه‌ای که شاه متوحه میشود ند شمتیرش را فراموش 
کرده است . دوباره از له ها بالا میرود و وارد اطاقف میشود 
در اننجا عمل کمی متو قف معتو ده هدن قمات ار ار لت 
تگرانی مسکند.)...تماشاگران تدحو مندانتل که‌ذن این لحظه 
ملکه وستوان در اطاق هستند ولی لوبیچ هنوز اطاق را نشان 
نمی‌دهد . او مقایل در را نشان میدهد که شاه از آن خارج 
میشود. مردم همه تعحب میکنند زرا می‌بینند شاه لبخندی 
برلب دارد ۰ اکنون نند شمشیر در دست شاه است وسعی 
میکند که آنرا حمال کند ولی نمی‌تواند زرا خیلی کوتاه است 
ومال خودش نیست ؛ آنو قت شاه توفف میکند « اکنون مردم 
نکر می‌کنند که شاه حربان را فهمیده است 6 طرف دیگی 
فکر می‌کنند که حالا ستوان در اطاق لخت اسُت , در انشمو قع 
لوبیچ داخل اطاق را نشان می‌دهد . 
ان هنری است که با لوبیج مرده اف گر 


مو طر فقط بنج درصد مثل لوبیچ فکر کنم خیلی بخود 
می‌بالیدم . 


۳۳ 


چیت مس جقی چم صیوت عم مس موم سس زد 


نی ما احترا 
است و طبق معمول بابد همینطور باشد ! 

ح - کارگردانهانی هستند که سار و را بهتر از آنحه 
که بهآنهاداده شده‌است احر امیکنند: ولی۹۸در صد کار گردانان 
ستاریو را خر اب می‌کنند « وفتی برای‌تناتر نمایش نامه نوشته 
میشود هیچ تفییری در نوشته نمی‌دهند ولی در سینما به‌از اء 
پولی که به سناریو ویس میدهند هرکاری که دلشان بخواهد 
با نوشته او می‌کنند که عمل کسل کننده‌ای است ۰ بخصو ص 
در عصری که من از آن‌صحبت میکنم. نصف سناریوی نویسنده 
را تعسر می‌دادند ۱ 


تا ستاریو های خودرا کاملا جرا ۶ ِِِ ۱ 
من شفل کازرگردانی را در ی ۱۹۰ ۰ آغاز و 
: یت با «براکت» بنام «توپ آتش» برای «هاوکس ,نزشتم 
" که «باربارا استانونك» و «گاری‌کوبر» آن‌را بازی کردند ِ 
من تطور ثانت. برروی صحنهباتی مادم ار ارام ززا٩ی‏ 
ی دافس تا و فیلم فای و تهسه می‌ کر د ۰ من اراس هر 1 
جیز اطلاع کسب میکردم ۰ ین و صع نه تاده هفته (ذامه و 6 
ی 9 
ی بو نوم د بس نت سل ۱ 
آنو فت می‌تو اند و ارد گود شود 4 سیاری از سنار ست آهای . 
بزرگه که دز فیلم اولشان دبوانگی هائی کردند » موقعیت را اژ ‏ . 
دست دادند» و وفقتی (نشاوم فرصت را از وسست) ی 
ِ» :مشک است. که بخت نار دوم ناو رو کند . ۱ 1 
3 ۱ 3 لذ! من کمدی کو جکی بنام«او نیفورم ۳ 0 
ده با ۱ «چینجرداجیز ی که بتاز کی جایزه اسکار رخ و2 1 
- فیلم هپنهراز صحراه را با «ستروهم» که در نقش ومل بازی 
تفای فانم خش لیس افیلم بر 9 ی 
(نیمه مرگ ی 2 
1 و راجیب ی ۹ همه از روی ۳ 3 ی 
مر نی را 1 "کند .تفلند شنده است ون نک در آن اد 1 
فان ی و 4 وا ی 3 ۳ 199 
بای و نگ خبلی از« کین» فوی‌تر بودنوشتم بعنی‌با «شاندلر »0 
1 ستار بورا درهفت هعته‌نو شتم و فیلم آن‌را در جهل روز تهبه ۳ 
کردم ۰ «ماكمورای» خیلی مشکل در این فیلم بازی کرد زیرا ‏ . 
ی تقس 2 ِ 0 را بت کند: در ات 2 


۱ کیهان هفته 


تست یاتسد دج تسم جع ی سا یاس سس یه سا بح یعاس و ات و سر اس مسق سس 


۳۳۳۳۵ 


ور ۱ سکار نگیر ذ» ولی‌انن 
حایزهنصیب فیلم ۷۷۵۷ ۷ 008۶ که درآنز مان‌شهرت فراوانی 
داشت > گردید ۰ سال بعد » با فیلم « خرن تعطیلی هفکه» 
و ففیت پیشتری بیدا کردم.و از .ان زمان بود * مردم ۳ 
مرا به عنوان کار گردان »؛ شناختند . 

تا این اواخر فقطدو کار گردان باارزشی‌و حود داشت 

کبس پشتاری ازفر دم هرت داستیدنیی درم 239 

( هبحکاله » بود . حتی لوبیج بجز در میان ما در حای دنگری 
شهرت اب انتدا کار گردان را به عنو آن ابداع [ضت در 
تاب شید ومتیسن نه هالیو د رستلن.» کاربگردان تخود نز جر و 
هنر بیشه های سینما در امد . من برای اولین بار دید که ح 
نام من به میزان نام حمس کاگنی هنر بیشه سینما ؛ بزرگد 
شده‌است . ماان رو وا ۳ روزنامه های 0 
یت وی ار نم ور اه ما 1 

س - نفقش واقعی تهبه کننده در فیلم های آمر نکائی 


یسصا 


ج تهیه کننده برحسب وضع کار گردان » نقش کم 
ی ما بت 2 
ده کی ات که ی را ۳۱۱ 
نمایش مد هد ۰ تعضی‌ها در روی فیلم خیلی کار میکنند بدین 
تراتیب که داستان فیلم را خودشان تهیه میکنند و فقط 
کار گردان را برای نمایش آن انتخاب می‌کنند وروی 
و 

س - تهیبه کنندگان شما حکونه هستند ؟ 

- ج س‌از فیلم اول من » «براکت» تهیه کننده شد. 
مر مز احمتی ازاو ندیدم ۱ 
تهیه کردم . وی گذاشت هرچه من میخواهم انجام دهم . 
و متی نظر خوبی داشتم از آن استفاده میکردم . هورسلو 
کسی بود که در ۱۹۰ مواحب میسن تست مورف دس 
براکت کار کرده‌ام ودنگر باکسی کار نکرده‌ام 

تعصی او قفات اتفاف می‌افتد که‌تهبه 8 4 کار.گردان 
ر! با نقش ساده‌ای که به‌او میدهد کوجحك میکند ۰ ولی این کم 


تستر با کار گران ۱۱۳ 


ات ری ۱ 
ی 

ای ۱ 
میشود که برای مردم » بخصوص برای امر نکائیها ناراحت 
تفت عبر( ۱ 3 

اش موضوع تجهاز بفیل سای‌هتنفی ره ار قی ۱ 
غم انگیز از هردو نوع فیلم شما استنباط میتود . 

ج ب جنین‌چیزی ابدا صحیح نیست ؛ مثلا فیلم 
لاف بخانه اقب دی تب مر ار ای ی ۱۱ 
ماهیت داده و شرافتمند میشود . من این فیلم را اخیراً در 
برلن نماش دادم کمونیست‌ها مرا به باشگاه خود در برلن 
شررقی دعوت کردند ودر آنحا نیز این فیلم نمایش داده شد » 
بعد میخو استند آن را از من خرنداری کنند تا در کشور های 
اتقباف: شرفی انش د ماع سس ی فیلم جقدر 
صد آمر کائی است تس وا ۱ ۱ 
داستان نمی‌تواند در همه حا ء‌حود داشته باشد ؟ بمن حواب 
دادند ۰ «بلی » بقیتاً» گفتم آبا ممکن تیست که نظیر آن در 
مسکو اتفاق بیفتد ؟ گفتند ۰ «در مسکو ؟ هر گز ! ». آنها حتماً 
حق داشتند زبر! در مسکو هیچکس نباید صاحب آبارتمان 
باشد ! 

صا پم که تفیل ها ی ار ی ی 
شده باشند . از فیلم «کارناوال بز رگ اجان انیم سل 
ولی سار فیلم ها انطور نودند . تدیختی اشخااست که 
برهیز کاری وتقوی «فتوژنيك» نیستند . باید داشت جگونه 
از سفید به سیاه برند . ۱ 

ب موضوعی که ما متوحه شده‌ایم ان انشتت 49 
ی » از «استروهم» گرفته تا برمینکر 
و «مانکوو نچ» ( وان لو لرتر۲ هم با آنکه اهل وین نیست‌به‌آن 
اضیافه اتمو ده هچه دار ای وحوه مشترکی هستند . 

افولس ؛ را هم به‌آن اضافه کنید . 

س - ی » اما این وحه تشابه در او کمتر محسوس ‏ 
است .۰ در هر حال شما همه بك احساس شبطنت آمیزی 
ی ۰.دلیل آن»جیست,؟ 

- اکنون من خودرا برای تهیه فیلمی آماده میکنم . 
اش میراد یه 


0 ۱1 


۳ آن بین ودل روسبی ار اتفاق می‌اد . 
ایا این فیلر ختطفت امن تنل ۱ ۱ 
من داستانی را که دمن میدهند میگیرم وآن را در همانحانی 
که اتفاق می‌افتد فیلم برداری میکنم ۰ آیا باز بمن میگوئید که 
ی 

ب شما از روی داستانی که داده مشود وضمی به 
وحود می‌آورند که حندان ن خوش آبد نیست . ان همان‌کاری 
است که برای فیلم «عزبخانه» کرده‌اید ۰ فیلم «ضیافت نوئل» 
وا ۳ ۱ 

تندفیل بر تهلیاست ار قافتا ورن 
فیلم فیس ای کاس هی ماس و 
. ایس در اتصورت باید بگوئيم که شما نسبت‌بمردم 
رف ارو وس 

ند هر فلت دازی شاد تعاس رنگت»های اصم ‏ 
نکان میترد : بقضی ها مانند (دوفی» ی بر حی 


قانگد تمرهتز ۰ مانند «سوتین» » ولی من هرگز فکر نکرده‌ام که 


بدانم آبا تلخ و شفی و با بدبین و نا طور دیگر هستم ."من 


از داستای تیم می‌آید و آنطور که و دارم آنرا دوو ‏ . 


ضحنه می!ورم : همس وس 
9 ه 0 ریا بکو تن که مثلا چرا به .«آریان» 
علا قمند شدید ؟ 

ات مخت انامن کار کوه که خو انعم اردری ۲ 
فسوزن واه نگ اورم.) ور مخ ریک کم نمی ات 
فیلم با هیجان و خوشمزگی که دارد خوب در تیاید . ولی من 
یواوه رت وا دیا ۱ 
در آن می‌بینم و عصبانی میشوم ۰ وقتی فیلمی تمام شد جیزی 
که بفکر آن هستم فهلم آننده است . 

ی ۰ 
زندانبان امبازی فانلند. 

بت تلی در آن فیلم خیلی جیزها ود که من دوست 
داشتم ام ۱ بوتوار در تار بك وروشن صبح» رانیز 
دوست دارم" .در فیلم های من ه با ۱۰ دفیقه با بعضی او قات 
۰ انبه وحود دارد که اثر موففیت آمیزی دارد .۰ برای 
هیچکس امکان نداشته است که فیلم کاملا بی نقصی تهیه 


گفتکو باکارگران ۱1۰ 


هس سس سس ایس تسب رمیات ست تصس سم( تست م۵ بت حیبست متیر سدسرم تم تسم توکس اس 4 ره اپ تخوس اس س هد سب سیب موهی معص مت خسحت ‏ ژض لجت جع وس تساه سس مه موی 


ند 6۰ گر دو روسیه که شاد در آنحا فیلمردار ی 
بدون عحله کار کند از مش ال (مال تلبت دد 


اه ی ی با 


ی ی ای که نراز نقص بوده 
ولی بسیار مورد توجه قرار گرفته‌اند . موضوعی که من در 
شروع به‌احرای نفشه‌ای می‌کند هیجوقت نمی‌داند که آبا 
نتیحه‌ای که به آن خواهد رسید همان است که بیش نی 
و 


روت ۱ 


من فیلم های بدی دیده‌ام که‌معهذ! جیز زنده وف ری 
در آن بوده است . وقتی اسان فیلمی تهیه میکند هر گز 
نمی‌داند که آبا در تماشاگران تاثیر خواهد کرد دانه . انسان 


ره مسئله‌ای نر خورد منبک نان دربارة‌آن تصمیم میگیر د : درمفایل 


نو انسته رده که فه خودرا خوت اد [ 
و *سصفی توا وی سر هکت کرو سای ای ‌ 


هنوز نمی‌داند آنا تصمیمی که گر فته درست وده با خیر . 
با دوک يم بای بت ری ی ۱ ۳ 


۱ زر 7 موی ولی 0 و ی 


و 

شمابه ندرت فیلم رنگی تهبه می‌کنید » اين فیلم و 
قسلم هی «والس امیر اطون» و «خازش,هفت ساله» اقطر های 
و وک تما هید ۰ ا فیلم های رنگی دیگری تهیه خواهید 
کرد » در انصورت » در بی جه رنگ هائی خواهید بود ؟ 

من بزودی فیلم رنگی (ابرمای مهربان» را تهیه 

هم کرد ۰ امیدوارم از ریگ های خاکستری وآنی با تن 
جر ای سای ار . مبل دار ۸ که این فیلم 
سیاه و سفید شود و 
خوب از آب درمیآورند » ولی در- آمر کا رنگ ها شباهت به 


رنگ های بستنی رستوران ها دار ند . 


1 


۰ سا سح میا مس :جح عاس امد هه مج سا دب تسه مت هجو حمتیتشد یقت اجه مصصت زواجت ر وس ود مصحو تهج هه ۱ 


۱۱۹ ۱ وتجامود 


و 


آ اون ۱۳۳ ۵ 
که حزو طر فداران این روش در آنبد ؟ ۱ ْ 
1 باند کار‌گردانی فبلم را طوری انجام داد که مردم ‏ 
فراموش کنند که در حلوی برده سینما نشسته‌اند واحتاس 
و ۰ در آمر نکا 
یادها وم بصاسیی ار 1 عجن ن بردادی فیلم 
هنای اننگمار بر گهن یت مشود میگو نند ۰ خیلی خوب 
انس وال مخظد خر سهای افیل رام تست فالیلسن ح ۱ 
سادداست یراق اننکه کی فیلم تكث بار دیگر حاپ شده‌است 
با یز بن توش کل لو ند هیک ی ایا کاواس توا نها 
نمی فهختاد ار +«فسلمی هه صودد ام هی آن بر و سین ای 
خاص و منحصر فردی کار زر فته باشد مورد انتفاد منقدین 
فا یر ۱۲۵ 
از مبان ملبون ها نظر 

سب ری قرو کان تست 

ج ‏ من در اطاق خود با نو سنده ستاریو کار میکنم. 
گاهی می‌توسیم ؛ گاهی بحث می‌کنيم و وقتی مأبوس شدم 
ساکت می‌شوم . اتفاق, افتاده است که ما دوازده صفحه در 
بعد از ظهر يك روز جیز نوشته‌ام . ما از ٩‏ صبح تا بمداز 
۱ ۱ 
۱ مشکل‌ما اننست که فکری را از هیچ » بیدا کنیم » 
۱ بلکه مشکل مااین است که فکری‌را از بین ملیون‌ها که آغلیشان 
0 برد کازی به جابد ایام عدهی توا ۱ 
۱ اولین کار بزرگد ما این است که نوشته های بیهوده زا توی 
سید کاغذ‌های باطله بینداز نم . 
۱ ی 
قدرا دی زوی صنخته دنسال میب 

ج - وفتی من به روی صحنه میرسم دکورها ساخته 
تفیل اناد مایصت دا ۱ 
وقتی يك کار گردان بقدر کافی روی فیلم خود کار نگرده باشد» 
ون اف ناد اغلب:نجه بح فبه متکفت نس از 
مهم وآنجه اضافه میکند احمقانه است . باند کار را تهیه 


برد - 
س - دکور ها چطور ؟ 
ج ‏ من درمورد دکور با «اترونر» صحبت میکنم . 


2 ۱ 
و و ی و 
ایك جیزی فکر کرده‌ام ۱ 
" محیط اطراف را حس میکنم » همین وبس .۰ 
مردم سلیقه های مختلفی دارند 
۱ 


۳ ۱ سا 

۲ 0 به روی صحته می‌دسم صحنه + 
داده شده‌است مطالعه ه کردم به نا 3 اشروع نید 
1 مک قر ‏ مواره ۳ آنان رن 
مب | ۰ وی اد بازی مان نا ۱ 


یز . ره آنها نمی‌گو م الا و رش سیگار یداع ۱ ۳ 
آنو قت به اشخا » بعد به آنجا اه مک يك قدم به 


اننطرف می‌آثی وغیره . من میخواهم که هرکس برروی صحنه ‏ 


خودرا همکار اخساس کند . هتر پیشه‌ها ان روبه را دوست ‏ 


دارند ۰ تعصی ها کاملا بدون مطالعه روی صبحلنه می‌آنند » 
0 و 


> ات شمارا کب دزی مه ای 


5 رط کم ۳ 
1 ی و 
دض 


ِ 
ی ار ایا یی و 


۱1۸ کیهان هفته - 


می‌کیی »او چند فقره ان طرف با 
میکند وما کی از آن را انتخاب می‌کنیم . گاهی هم چندین 
طر بق را باهم مخلوط می کنیم ۰ 

بين هنر تشه هائی که باید همه جیز رابه آنها گفت 
جتی کسانی وجود. دارند که بیان بپر ماه :ند . به آنها 
7 ول تا جر هه هن 3 لاد لا . عمو ی نو 
و ۱ ( با کر 
تن شود کر مت ین بابا (وایلدر) آثار فروید را 
مطالعه کرده و همین برای آنها ىكث تملق محسوب مشود . 
برخی دیگر از هنر پیشه‌ها اخلاق خشکی دارند وبا آنها باید 
بدون معدمه کار را آغاز کرد . 

بمل ۳ هه 


از اسان در بازی «بر یج کی ان انس اه 
باتنها گروهی تشکیل دهد باید به اخلاق آنان پی برد . 

بابد احساس کرد که آنها موضوع های مختلف را از 
هر ناه می‌کنند .. دی مقاتل مات هر بیتنه باید کسن 
ی فلان مو ضوع ناراحت 


آیا و لب فد 1 
و اند انمضی از باز یکتان می‌تو انند شمارا در تعر نف‌ذداستان 
ان انتمال یب داستان. ین دوی 

مد نمکو نه تلف خواهد نش آبا درم تا 
ی و ۶۳ تباامندم: به آنچه. که بخولهتا تفه سا 
ام تواهنی تراد. ۶ باید. تاری برد که وقتی تماطاتران (3 


ند حجیزی ۳ شان شده باشد . باید مردم خندیده 


باشند » باید تفریج کرده باشند » بابد مطالب عمیقاً در آنان 


تاثتر . کرده باشد . 


من ((مرلین)) را کاملا می‌شناسم 
س - آنا فکر :میکنید. برای اننکه بتوان هنو یخه را 
اداره کرد » باند به زندگی خصوصی او وارد نود ؟ 


۳ 277 


برای و جبهخامی داش که دای ماد مت 
خاصی او تهبه کرد ۰ ۱ 


رم ی 

فصد دار بم بااو معاشمه کنیم ما ۱ و 

و مره ی اج ۱۱۱ ود 
ٍ تسه درز ۱ لین :دوست دارم م » ولی اه کی در 0 
ی ۱ ۱ و ون 
انحام ان خودداری میکنم ولو انکه شیمت بایان رن 


زناشوئی ما تمام شود - اگر مادرم هم زنده بود نسبت به‌آوهم 
همینطور بودم و او-در «آشو ستز» فوت کرده‌است.. برای 
من 3 اهنمیته دارد ؛ آنجه بکار فیلم ی ۱ 
ِ کر و با راجع. به مرلین چیسزی 
ی و و مر ی 
حتی به بازی احتیاج ندارد : او جذاب توبن زنان جهان بود و 
و نت تم 4 ولی ان 7 0 ۳9 


4 لسن مو(نز و آن بود.. 


تیارب کی تیار و بشما کار ند 
- اوه ! من بریژیت باردو را می‌برستم ! ۳ 9 


«حقیتت». وی بسیار عالی بازی میکرد . من یکی و 


7 


.۱ کیهان هفته 


«شسطان صفتان) ور فیلم هااست ۳ 
(مزدترس» شاهکار است . 

قلی من بر توالت ردو را در فیلم «در مو قع بدبختی» 
ونان دونخت دایم ای ی ی تا 
بزرگ است .۰ همچنین من کی از دوستداران «اوتانلارا» 
و او «شیطان‌دربدن» هستم . اشخاصی که 

یک ی 

ولی در مورد برژت باردو » من اور خیلی کم 
می‌شناشم . تاحال‌يك باز بااو صحت کرده‌اغ : او میخواست 
فیلم «ابرمای مهربان» را بازی کند ولی امکان نداشت » زرا 
من هنر بیشه‌هارا منحصر[ از آمر کا انتخاب کرده بودم . برا 
بر بر بت باردو ناند تاستتان حداگانه‌ای بوشت مت زبرا او واقعاً 
هنر مند است . 

تب خحه سای تردن داهن تما تاثر طاهته ند 
شما ابتدا از لانگ » مورئو و .. صحت می‌کردند . 

ج ‏ من شخصاً مورنو را نمی‌شناسم ولی مخصوصا 
۱استروهم» را از هنگام حوانی‌ام می‌شناسم ونام او در یر 
باقی است . کمال مطلوب من ان امن مس 
وس ده بر فا من از اند ۰ ور ۱۳۳ 
کر ده‌ام . 

من تعجب میکنم که در اینجا چه اشخاصی را 
کار گردان مهم تلقی میکنند ۰ من ده تا زاین اسامی شنیدم 
(نه » این اسامی را به شما نخواهم گفت) وبیش خود گفتم .۰ 
آخر آیا اننها دیوانه‌اند ؟ در هر حال کتباین را که مهم 
ردنت > مه ند 

من گمان میکنم که‌کمتر کار گردنانی بیداشوند که‌بالاتر 
از «حرج استیونس» باشند وی استاد استادان است ؛ 
شاید «و بلی‌وابلر» همجنین دویدلین وفلینی هستند که اولی 
کی از هنرمندان بزر گد حهان است . ولی اکنون مردم فیک 
از قدیمی ها صستی نمی کنند و آنها را فراموش کرده‌اند 4 
فقط از حوانها صست میکنند . 
مترجم : بهمن فتاحی 


۳۳ 


0 


لا از 
۹ 


همیشه معمسول ات کال تری 1داو رد دسست؟ 
تابلو از آثار نو فه ی را عازن هرسال نشماش گذارد ول 
امسال برتار بو فه بیست و کمین تابلوی خود را عرضه‌داوران 
روز گار خواهد ساخت ؛ درانن تابلو ؛ ونیز بگونه‌ای که تعاش 
مبل داشته تصو بر شده است . 


نو دنم ما 1 آندره‌مورآ 


سا بیش من. #یا 
پر بیستون دریوحرسی واردشدم 
تا بکار تدریس مشفول شوم . زنم 
همراهم بودونکمك بکی‌از استادان 
توانستم خانه‌ای بدا کنم ی 
ورودمان همسابه ها بدیدن زئم 
آمدند واز او برسیدند که آا 
میتواند جیزی زد انه ؟ واو 
حواب داد که : 
سین آما امیدو ار م 
بتو انم آشیزی بیدا کنم ِ 
و آنها باو اطمینان دادند که : 


«نمی‌تو انید ؛ اما ما بنوبت اولیر 
غذاها رایراستان خواهیم بخت وا 
بشما باد خواهیم داد که جطوو 
دا بپزید ۰ وباین ترتیب باصبر وا 
حوصله فراوانی بقول خودشار 


که کاملا برعکس فکر میکنند و 
اغلب از سس _ ی 
اه نعیر از آنجه راکه 
در فیلمهای امر نکانی دیده‌اند و با 
در کتاب های امریکابی خوانده‌واز 
حهانگردان امرکاین شناد هاند 
جیز ی نمیدانند وان مردم‌اکثر بت 
قرب باتفاق اروبائیها را تشکیل 
مبدهند ۰ بثا براین برای آنها که 
در بو اظرف آتلانتیتاكت. زندگی 
میکنند لازمست که باصل چنین 


اش وف تن 
اصول و منابم آنها را از بین‌بر نم 
ففوط در و ۳ که 
نفع عمومی کولب اک 

جبزی که بیش از همه سه 
او شین تس اش ۱ 
دارند که ممالك متحده يك نوع 
احساس مافوی بودن نست‌بار وبا 
دارد و جنین ننظر مر سط که 
امریکائبها فکر میکنند که :« این ما 
هستیم که تنها تمدن حعیعی‌جهان 


۱۳ کیهان هفنه 


را دارا ميباشيم وسعی میکنيم 
بشماهم بیاموزم ۰ » این وضع 
امریکا در زمان ریاست جمهور 
برزیدنت ویلسن در سال ۱۹۱۹ 
بود . او بیشتر دوستان اروپائی 
خود را همین دلیل از خود 
رنجانید چون هميشه مثل يك 
پیغمبر باآنها رفتار میکرد ۰ بنظر 
تباریه گنه مان ند 
معتبرترین فوانین موسی بود ۰ 
جهارده کانه ! تکار کلمانسو 
فریدکه : « خداخودش فقط ده 
فرمان وضع کرده» از بعد ازیایان 
جنگ جهانی دوم این وضع چند 
بار یش آمده .۰ امر نکائیها عفاید 
خودرا در بالتا » بوتسدام » وتنام 
جنوبی » سوئز وافرهای شمالی 
تحمیل کرده‌اند و نتایج ان تحمیل 
بیشتر اوقا ت‌بدبختیهای بزرگی 
ندید آورده . بك‌کارمند ابتالیاتی 
که اغلب در موّسسات امریکائی 
کار کرده‌میگفت :۰ «مشکل‌انحاست 
که امرکائیها خیال میکنند هر 
جیزی که در مملکت خودشان 
با مو فقیت رویرو شده حتما در 
نا اقرینا همم 
مو فقی تآمیز خوآهدبوددر صورتی 
که اننطور نیست خواه در ناتو 
با بیمان ممالك متحد آنها نمی 
خواهند با ارویائیها در ىك 
مساوی رفتار کنند . آنها فکر 
میکنند که اروبا جای خوبی برای 
بر قراری پایگاههای نظامی می- 
باشد اما هیچوقت با اروبائیان 
مانند هم پیمانهابی که عقیده‌شان 
با ارززش است وباید بآن احترام 


اس جفیعتی استکه‌ار ,۱ 
تا اور وتات آن ۲ 
ابراز میدارند بلکه درتمام مراحل. 
و عادات زندگی روزمره با آن 
مبارزه می‌نمایند ۰ امریکائی ها 
د رارویا هرچیزی را که بارسوم 
و عادات خودشان متفاوت باشد 
غلط .می‌دانند . آنها بتمام قوانن 
بهداشتی و تعذبه اروبا با سوء 
ظن می‌نگرند ۰ 

يك شوفر امریکایی بک‌او[ 
بمن گفت : من آزاین قوانین‌عبور 
و مرور شماهم سر در نمی‌آورم. 
جرا شما تمام جاده هابتان را 
نکطرفه و شرقی - غربی نمیت 
کت همان کار که نا دا 
نیو سورد کردهانم انکار تمام 
مشکلات شما را حل تخواهد کرد . 

نتیجه این میشودکه‌ارویایی 
که از بند و اندرز و وعظ وخطابه 
خسته. شده: در زندگی امر نکایی 
بی جیزهابی میگردد 1 بتواند 
از آن انتقاد کند و با خضودمیت 
گوبد : درست است که آن ها 
تیگ یا خی یا 1 
ولی, دی دیمع بسا کت رد 
باید مشکلاتی هم نهفته باشد . 


اس ازتری تست تامربکائیها 
. که موحب 4 متفابل 
ود ۱ 
چیزی که اروبائیها اغلب 
قراموش میکنند اننستکه درواقع 
م2 همانقدر از ممالك متحده م 
اطلاعیم که امر کائیها از ارویا . 
اف کار توالت 
آمریکایی که فرانسه بزرکتر است 
با بلژيك تاراحت میشود مطمننا 
خودش نمیداند که لوس آنجلس 
کجاست . 
و همچنین ما میخواهیم 
فراموش کنیم که آمریکایی های 
زیادی دست از آداب و رسوم 
آجخود بر مبدارند تا رسوم ما را 
فراگیرند و راه دور و درازی را 
طی میکنند تا از کی از مراکز 
هنری يا ادبی ما دیدن نمایند. 
و ره انتفادی که اکثر بت 
ارذیاشها ست نامریکا دارند و 
بنظر من منطقی تست سیاشست 
كمك مایت را 
« امریکا مبالغ هنگفتی پول در 
1 آزکشور ی 
نرقراری مراکز اتتصادی و 
ات خودشان در گوشه 
ار دنت و تولید بازار برای 
1 بولات 


۲ ۳ لك و 
: ۳ 


ی 


0 ات ۸ 1 
امر یکا امد و ارند. که معامله‌شان 


سود داشته باشد وهمچنین‌واضح 


اما مردم بریکا وان 


شمنی میتمایند 1 3 


و 
و و تا نزرگی آن حعدراست 
و وفتی يكث امریکایی از ممالك 
جلوی اکر وبلیس می‌ایستد و می- 
گوند : «هزنه ساختمان انا 
نطور کور کورانه دوست دار ند ۰ 
در جای برایز سای واخسامتات 
ار شنت و تثایرآین ,یاوحود 
نروت تاد مر یم حوشحتی 
و 
روشنفکر ان ارویا که هر گز 
امرنکا را ندنده‌اند میگو نند :«دلیل 
هی مادی بو دن ای ره 
تعلس و توبیت آن ها 
را نمیتوان با ما مقاسه کرد و 
تمام هنرمندانشان را هم ازارویا 
وارد کرده‌اند) . 
یا و حود ان ها حنون‌ماشیتی 
بو دن همانعدر در ارو با راس‌ج 
استت که در ممالك متحده. 14 
9 ؛ بخجال؛ 
وت بات واغلب هستند . 
علا و ه براین ورسس وب لز ومی ندار د که 
روش زندگی تك سرمابه‌دارمادتتر 
از دیگران باشد . بر عکس ماشین 
از میزان ان تا مسکاهد ه 
آنها نمونه برابری و کاهش از 
میزان کار می‌باشند . امر نکاییها 


بدون اننکه مادی باشتتد اد۱۳ 
آلیست‌های شجاعی می‌باشندودر 
واقع دن‌کیشوت زمانند . ۱ 

در مورد فر هنگ امر نکا م 
کفتیی ریاد اس ابر ۱۳ 


سیار آزادتر ۱ قرو که مدرسها 


جوانان امریکا بدانشگاه 3 
و سطح معلو مات در مدار س‌متوسطه | 
فرانسه ممکن است بالاتر ازامریکا! 
باشد اما ففط تعداد محدودی‌از 
جوانان فرانسوی تحصیلات | 
متوسطه خود را پابان میرساننا 
در صورتیکه امریکالیها بزودی 
در دانشگاه دسطح معلو مات‌ار وبانی 

0 نظر آداب احتماعی هم 
دیگر ممالك متحده چیزی ازاروبا 
بعار به نمیگنرد ۰ السته در فرن 
نوزدهم بیشتر آداب احتماعی 
امر نکا متعصلق به دنیای قدم بود 
چون بیشتر مردم آن را اروبائیها 
تشعیل مب داتتا اسا زا ۲ 
نویستندگان امریکابی زبادی مثل 
از شتا همینگوی »و لیام فالکتر » 


حان ام حان اشتاین تنل 


سس 


7 و۵ تئاتر های ارویا همیشه 
تمایشنامه‌هابی از آرتورمیلر » 
۱ و لیام »تورنتون وبلدر و 

وبلیام ساروبان را روی ۹ 
آورند و فیلمهای والت‌دسنی 
1 ای ما بصورت کلانت ۳ 
وش تسایوه نوبل برده‌اند > جرج 
1 گر شون 4 ات گر نلند و لمونارد 
[ارن‌استین ۱ 


۱ 


۱ میارج سناختمان ها 
۱ رو کغلر و ساختمان ب ار له و خیابان 
آنیویورك وشهر کانه اش یی 
اسر مشق تمام دیاست .۰ 

. شاد برای اروبائی‌ها باور 
کردن این موضوع مشکل باشد که 
امسر کانیها او و اداره ۳ 
ارکستسر بزرگ می باشند 


کنسرت در امریکا بفرروش میرسد 
و بعضی از استگاههای رادیوبی 
۲۲ساعت شبانه روز را به پخش 
هترین آهنگها تحصیص مت هد 
عطش آموزش و بالابردن سطح 
فرهنگ در آمریکا بصورت‌همگانی 
در آمده. 

" بذکر آن میپردازم وشایدمهمترین 
آنهاکه شأن امربکا را در خارح 
۱ لکه دار ساخته شت‌نتانته تسعیضر, 


1 وبتز یکی از یکت ان استادان 
باله اسست: ۰ 


اننقاد ازامریکا .. , ۱-۰۷ 


نزادی یت و و شندم. ۳9 
بات قاری هیکت : ) واقصا 
من نمی‌قهمم جرا باند اوضتاع 
يك مدرسه بهم بخورد فقط بخاطر 
اننکه ينك بچه سیاه بوست داخل 
بچه‌ها تلو بر ای مات که ادهای 
توت مه ۲ 
ملل را رهبری نماند این موصوع 
: غیر قابل بخشش است » . نك 
با ارویانی می بت 
نونسد ۰ (: له بسا بوستان 
مرضی است که امرکا را می- 
0 

من نمیتوانم با اين موضوع 
موافق باشم . النته ان مستله 
سیار جع ,است بو ناد ۲ 
عدالت.: و« ساویا تحل شود .سا 
من مطمثنم که حل خنواهد شد؛ 
البته هنوز در تعضی از ابالات 
سفید پوستهای مرتجع و افراطی 
و حوددارند . اما اگر تمام مملکت 


را رویهم در نظر بگیرم مستله 


حل شده اس ت. حکومت امرکا و 
شخص رئیس حمهوز بتساوی بین 
سفید و سیاه حکم میکنند .هر 
ند احکام آنها هنوز کاملا احرا 
نمیشود اما امید ان هست که 


همکانی شود هش 

سال ها طول خواهد کشید 
سای دی دد اه 
میشود و شاید بینن ۲۰ تتا.ه 
سال دیکر همه کاملا در بك‌سطح 
ناشن . 

اروبائیها نباید با عجله‌راجم 
بامریکا قضاوت نمایند ۰ امریکا 
کشور بسیار وسیعی است که‌نقاط 
تا هی تقاوت. بستار ,دارند. 
یلت میسی‌سیبی همانقدر با 
0 سورت یك شک وا 
در و دود ؛ هروقت میب 
شنوم که کسی میگو ند :«امرکائی 

هم که میتوان برعکس 
3 حمله را هم گفت و هر دو 
هم درست و 

ما نباید انتظار داشته‌باشيم 
که آمر کائیها از هر نظر شسه 
ارف اسر ها ناشند هر مات اف 
0 
۳90 

این اختلافات باند بذبر فته 
شوند . اما شاهت های زیادی 
هم بین آنها میتوان بافت تقریبا 
بيك راه ملد ه میشو ند «سرعت 
حمل و نقل وسائل جدید اطلاعی 


تلو یزبوتهای وسیع حهانی همه 


ك 


ملت‌ها دا بهم بت کرده‌اسه 
برای ی تصور حقیقی از امرن 
باید تمام تصورات فلی رااز صحدا 
ذهن اک کر ۳ 


تر جمه‌بریچهر فرجادی | 


از : وبلیام . ج . واندن‌هویول 


ویلیام ج . واندن هویول که رباست کميتة بین‌المللی وا 
برعهده دارد » اخیرا از هون ککنك مراحعت کرده‌است. 


9 شامل نظر انی از : 
9 رت مقام ۰4 انی 


ی 


تاستان اسال » پس‌زاینکه انگلستان مرزهای هونگ کون 
را پست و بیش از ۰+ هزار نفر چینی را چبرا به قلمررو حکومت 
+صموتیست با ز گرداند ؛ من از آن مستملکه نتی بازدید بعین 
آوردم تا وضع پناهندگان را بسنجم و بینم برای کمك به انان 
چه‌میتوان کرد . 

داستان‌های شهود را گوش کردم » صحبت کسانیکه متصدی و 


ی کیبهان هفته 


مستول هتند . آنهائیکه این وضع را ایجاد. کرده‌اند ۰ قربانیان 
امر . اطر افیان_ . تماشاچیان . و حاشیا‌نشینان » همه و هبه را 
شنیدم ؛ و از مجموع آن مسموعات و مشاهدات » به تهیهُ این مقاله 
موفق آشنم . ۱ 3 ۱ 

اشخاعی کد کفته‌هاینان دراینجا نقل شده به‌صورت و معنای 
آعم و جود قافن ۱ ۱ 

د مقام مستعمر اتی ۰ نر کیب استا از انگلیسی‌های سار ی که 
تا ار مطبوعات یاضیافت‌های رسمی شام به آنان 
بر خورد اه : 1 : 

)۳ که تست جسی » سر دبهر بلث روزنامه محلی است کة انار 
نی هماهازشی دازد : 

« رهقان بناهنده » يك . کشاورز کوان‌تونگی است که سامقاً 
مالك بوده و اکنون در سن پنجاه سالگی حیران و سرگردان است : 
که سرانجاه چدوقت خصه‌هایش بپایان میرسد .  .‏ 

« ناسیونالیست چینی » در هونگگ کونگ بسر میبرد و به نفم 
تا ان ار هت ۱ ۱ 1 

ی هی مهارف اسان فاد متفاوت استت ولی شین آنها 
مر است من‌حیت المجدوع ؛ درفهم غوامل و موجبات » و شرابط . 
وٍ مقتضیات این بحران ۰ مفید واقیع شود ؛.و دراین‌مورد بطرزی. 
آشکار نر و وضوحی بیشتر بد ما کمك‌نماید . 

مقام ۰ انی ۱ 

هو نگ کو نگ آتخیتین وه اش تس مقصودم از تیان ات مطلب: 
البته فقط. از لحاظ جدعیت نیست + بابکه غرض اینست که رابطه‌اش با 
انگلتان تغییر شیاه یچ تم این اینک این مستعمره .ساطنتی 
ساپقاً بمتزله پاسگاهی برای اعپر اطوری بریتانیا محسوب. میشد . ولی 
اننوّن امیر اطوری ازبین رفته است و, این پاسگاه کماکان بز روی 
دست ما باقی مانده ست . ۱ ۱ 

,یکی از دلایل اینکه ها رژايم تکیو نیت پکن وا بر سا ۱:۵ 
تن شناختيم ؛ هدانا حفظ بل ستعمره بود . از طرفی ف 
نیز رجال متنفدی چون تلمنیت انای بملاجظای احناس آمیکردنی 


" که ما میبایست هونگ کونگ را به‌چینی‌ها پس‌ميداديم . 


هو نگ کونگ فی‌الواقع يك تناقض و تباین » و بقول شاعر 
بمنز له خالی است که غلط افتاده باشد : به‌عبارت دیگر مستعمر ی 
است در يك ماطقة ضد استعمار ! ۱ 0 

درحدود ۹٩‏ درصد چمعیت هونگ کونگ چینی است و آنها 
حکومت عدءٌ معدودی انگلینی را با طیب خاطر پذیرفته‌اند . در 
اپنجا جنبشی برای خودمختاری به‌چشم نمیخورد و انقلاب دانشجوئی 
بای کب" 9 ازادی و انتقلاك » در پین نیت . همه بدون اینکه 
چیزی بر زبان آورند وابرازی نمایند میدانند که جانشین حکومت 
انگلیسی‌ها حکومت کمونیستی است ؛ و باز میدانند که حکومت 
مزبور - لاقل در شرایط و مقتضیات کنونی - مقصود کسی را 
حاصل نمیبازد و باری را به‌ررمنزل مراد نمپرساند . 

ان له تا امن اضل متام سیاستمان را واضح و پوست کنده 


هو 


پرابتان شرح دهم و آن ۱ 
نگ کو نگت اساسا با مسئله 


و 
1 
2 

3 
2 


۳۹ 
ٍ 
۸ 
3 
3 
ِ 


1 

1 
ما 
۱ 3 


زا فا 


| ۰ شم 


(بنیت 
3 
۳۹ 


که بابد و شاید ؛ روشن 


ت ما کلمدپناهنده» 


بلکه 


ار هه 


رد 


۱۳۲ 1 و 


پناهند گان در اردو سر میبرند : آنها معمو لا تلاشی برای 

آمر ار معاش ندارند و غد‌ایشان ۳ تیا بدست نمی ور ند : مسلماً 
عقیده‌شان اینست که میهن جای دیُری غیرازآنچه اکنون در آن 
سر میبرند میباشد . آشودگی و رفاه آنان بستگی به‌خیرخواهی و 
توعد ستی:, کسان دیگر دارد . شاید آنها ازلساط وان شری 
انتظار نداشته باشند که برایشان نان پا برنجی پرسد » ولی برنج 
و نان مذکور به| نها میرسد و به همراهی خود نیز توهین و تحقیر 
خاص باغ‌وحش را به انها میرساند ! 

بهرحال برای پناهنده 6 میله‌های اردو گاه موجود ات + عن] 
از میان میله‌ها میگذرد » و میهن در جای دیگری قرار دارد . 
ولی دراینجا چنین چیزی نیست . حکومت ما هرگز به هیج‌عنوانی 
بین مهاجرین و کسانیکه پشت اندر پشت دراینجا سکونت داشته‌اند . 
تبعیضی قائل نیست . دراینجا همه دارای حقوق و مزایا و فرصت‌های 

ما هر پناهنده‌ای را - یعنی هر مهاجری را ستقیماً وارد 
اجتماع میکنیم . مساکن . مدارس » وبمارستان ها با همان شرایطی 
و نیش فطن سار ین فران داشته ۶ وم ن او هم قرازمیگیرد . 

ولی چینی‌هائی که په هونگ کونگ میایند » چین را بخاطر 
هلل سشانی در( تمه یند پر 0۹ قسمت‌اعظم عمر خود را در 
غم و غصه و هرج و مرج پس پرده و با تنگدستی و فقر و فشار 
از خود کی و گر فتها تلا 

چینی‌ها هميشه به علت فشارهای داخلی مهاجرت کرده‌اند . 
آنها قبلا په آسیای جنوب شرقی » و یا بطور قاچاق برای کمك 
په‌ساختمان راه‌آ هن به امرپکا میرفتند . ولی امروز همه بنادر ورودی 
به‌استثنای هونگ کونگ بر روی آنها پسته است . 

درسال ۱۹۰۱ ما يك سرشماری بعمل‌آورديم که نتیجه‌اش 
وحشت‌اور بود . نفوسمان از ۰۰+ هزار نفر سال ۱۹6۶ به بیش‌ار 
۳ میلیون و ۳۰۰ هزار نفر رسیده بود . از سال ۱۹۹ به بعد 
منجاوز از پكث میلیون مهاجر چینی اجازه یافتند که در این مستعمره 


آمعیم آگردند 


صدائی که اکنون درگوش ما پیچیده است فقط نتیجهٌ غر* 
رعداسای هجوم سیلاب‌وار مهاجربن چینی نیست - بلکه توالد و 
تناسل و افزایش ناگهانی جمعیت است بطوربکه بیش‌از چهل درصد 
نفوس ما را کودکان کمتر از پانزده سال تشکیل میدهند . مشکل 
چین ممکن است تغذیه باشد » ولی مشکل هون کونگ مسئلهٌ توالد 
ق سل ات 

فقط نوزده درصد خالگ ما غیرقاپل سکونت است . اب‌خالص 
مورد مصرف ما هم يث سومش از چین کمونیست خریداری میشود 
که لوله‌هایش را ممکن است بدون هیچگونه اخطار قبلی برویمان 
ببندند . مگر هونگ کونگی تا چه اندازه مهاجر میتواند جذب کند و 
باز به حیات خود ادامه دهد ؟ 

اولین روزهای ماه مه » ایام بسیار وحشت‌انگیزی بود . مك 
روز از هجوم چینی‌هائی که سیلآسا از مرز میگذشتند و واره 


۱ 0 ۷۰ مزا نفر و میخوانتند. بطور غیر 
جبر | واره هو: نگ کونگی شو ند . ولی تا آنحائیکه ما ا 
کردیم . لا میب تشز اگر موفق شده بو 
مت ی و و هو: و ۳ 
عوطه‌ور 9 
چیری اک کیان تی 1 همه اب از باه برده باشتد » حز 
احتیاط خارق‌العاده‌ای بود اک دران: هنگام مس 
دآدند . در ی جریان آن بحران ؛ فقط يك‌تیر شليك شد 
به پای مهاجری که برای گرفتن سل کمری. نس پا 
ریم بود اسابت کرد ۱ و 

وضع آن ایام سیار ناراحت کننده و وحفتناك رد ۹ 
یکی از پاسبانان چیتی ما که دربندر کشيك میداد ؛ پسر ۱۳ 
ظاهر شد سعی‌داشت. به‌زور داخل شود . مادر یر قبل از . سر 
ورد مه ید ریایان اتود ی ی ۱۱ 
جریان مطلع شدیم و به او اجازه بارخ دادیم . 7 

و تک مرزیٍ هرا همه ر لااقل باث مماینة ی 


البته ب ی مدت‌ها ی و و يا چندین روز بد 
ره بودند. . حتی درباره انازة گر ۳ 
فردید یود . ۱ ۸ 0 
به پناهندگانی که اظهار 0 احت] ی 
بر گروانته سید ید تا اعدام خواهنن شد ؛ اجازه دادیم 
یما نند تا به داستان‌هایشان وشن کل آکنیم ۰ وقتی 7 تام 
مرف از ۳ شراک ین اما دنت سب 1 
هم درست اه دا 37 
در اواسط ماء ژوثن » هنگامیکه بحران را به سلامت پشت 
اف ۲ ان اف فقا رس جدید ۳ - 1 او 
زد هرن او ۳ 
مهمترین‌اثرحو ادث ماه مه آن است که جو یه دنیا سرنک کون 
و مشکلات‌شومش‌مسلوک خد. هیچ ملتی ما پنهندگی چنین ستگی 
را به‌این خوبی حل نکرده اشت نت آنهم نازه بدون مساعدت‌خارجی . 
۱ در هونگ کونگ بیش‌از ۵۷۰ هزار نفر هستند که درمنازا 1 
که ستقیماً پا بطور غيرمستقيم به خرج حکومت ساخته شده - 
میبرند . در هر ٩‏ روز يك مرکز سکونت بزرگ که قادر به اس 
ور تن از مردم است ایجاده مشود . از سال ۵ به فس ۳ 
تعداد ۱۸۰ پاب دیستان کامل‌ساخته‌ايم وا کنون هر 2 دوز يك 1 
۱ دبستان.« جدید 2 و 0 4 ۷ 


سرمایه وهزبنه مرمت وادامه نگهداری این طرحها - باافزایش 

: ۱ مخارج ساختمان و لوله‌کتی آب و تهیلات صحی - لاقل یت 

3" جهازم بودخه خونی کونیت را طی که سال: کذشته به" عصرف رساندم 

1 است . خوشبختانه درهمین مدت ما قادر بوده‌ايم از عهدهٌ اضافات . . 

هدس و تال ار ٩۳‏ سال قنخته ار ایيم » ترخالیکه آسام لته ۳ 
.| را در يك سطح مناسبی ی ی وت و 

: را درآورده‌ايم . ان 


ی | مشکلات ابانی هون کونک ۳ خورالك ‏ 7 پوشالد بویت 


ایا مود نی نآ 


۱۳1 کیهان هنته 


است و اکنون هم نیست . ما از ادامه اهدای ماژاه خواربار آمریا 
ممنون هستیم . ولی همین برنامهٌ فعلی کاملا تکافوی احتیاجات را 
و . ما روحیه ۱ دا تس خیانت آمیز تلفی 
زودترر ای با لذات ۱ 0 

آ نها در بیشتر موارد مایل نیستند به‌خارجه بر و ند . تنهاجا که 
مشکلات ما پاید بطرز واقع‌بینانه‌ای در آن حل شود ؛ ازاینقرار 
همینجا و درخود هو نگ کونگ است. . 

موثرترین کمکیکه جهان خارج میتواند به‌ما بدهد اینست 

اجازه دهد فرآ ورده‌های ۳ آشکار| و آ زادانه داد و ستد شود . 

در اینجا گرچه ما دستمزد باعث دلواسی است_ولی بیکاری 
وجود ی 
ی ۳ 
داشته‌باشیم . مهمترین صنعت ما که شساجی و ی نحر یم 
انسان و .ام ‌تکاست . افز اش خفقان صادرات ما ممکن است‌زخم‌های.. 
مهلکی بر پیکر اقتصاد این مستعمره وارد سازد . 

بهتربن آرها من بحت کلاسيكث تحارت آزاه در هونگ کون 
تعمل ی 
به‌رقابت پردازیم .۰ ولی بهرحال با ید بخاطر داشت که همان ححم. 
ارس را که ام ها اد مک ؛ عملا از | نحا به‌هو نگ کونگی 
وارد مینمائيم 

شکل 1 ککی‌که ما لازم داریم و قبول خواهیم کرد 
سرمایه گزاری و شرکت مالی درطرحهای ساختمانی ماست . ما برای 
ساختن جاده‌ها ‌ منابع و تاسیسات آب 5 مدارس و سا ی 
مهاجرین نازه احتیاج دارند نیازمند کمت‌ما ی هستيم از 

اتکلیس‌هادر ماه‌های مشکل گذشته , هدف تیر انتقادخصومتآمیز 
و راوان دوستان و متحدین خود بوده‌اند 6 شاید هم ما مستحق آن 
باشیم . دربرابر بسیاری از چینی‌های متمولی که از هونگ کونگ 
برای ازدیاه ثرونشان استفاده کرده و بدون اینکه به عم و غصه و 
رنج و محنت هم‌میهنانشان توجهی داشته باشند بار خود را می‌بندنب 
وبراسب مراد میتازند؛ ما سعی کرده‌ايم با مردم با عدالت؛ خیرخواهی» 
و شفقت رفتار کنیم . 

در بل جهان کامل و تمام‌عیار » هونگ گونگ‌میباست بسك 
فلت بن‌الللن قق امیشتا2 ولی در دقیای ماش اسان 
ملل متحد را نیز نمیتوان جلب نموه ! چرا ؟ - چون چین به‌عضویت 
آن سازمان 3 نشده است ! 

مگوی حین کمونبست : 

مو جودیت هو نگ کونگی به‌عنو آن یت مستعمره سلطنتی :۰ منو ط 
به رضایت و سکوت ضمنی ماست . فرآموش ی 
آن معارض رژیم ما یبود » آن را ظرف چند دقیقه بلعیده نودیم . 
ما برای این به هو ذ نگ کو نگ اجازه حیات داده‌ایم که به ما 
مر ند . ۱ 


7 0 نی و 1 بادبادلگ ۵ و بط 
0 ی را آبی گلآلود ی 


دوباره به چین باژ ار دا 
«بحران پناهندگی» ماه مه جر کبات ور ۰ [ 
انکلست‌ها دیه | خاردارشا ا علم کردند. و 

پوار سی‌خاردارشان ر ۳ 
0 پیام ۳ ۲ ِ 


و بروید ! رهش مور 
پیام نو شته ۷ 

شما اک نتوانستید بیرون-بروید و برا می . 
و ند:اشتید ‏ » ۳ با پا همان وضعی ۳ دارید ‏ 
3 بسازید 6 با راتکه انقلاب کید م9 هنن او آ نچه دزمجارستان . 
0 ر هیچکس.فکر نمیکنده که عرب به کی ۳ 


0 یش و تشم و تفر که بوجود بیدا ید خودآنا مایت 

۷4 جر ار القر واای ما رقم اچیزی است 19 زیرا ما اش باس ۱ 

۰ میلیون نفری هستیم ان ی ۱ 
قراس اشت فه امش ای داز بش ماری و ار 

ِ شهر ها مشغو ل بستن کارخانجات ميباشيم ِ یس از ۰ هزار ی 
.کار کر وا از« کانتون» و متحاوز از دو میلیون نفر را از «شانگهای» . 1 
ق ما حتی‌المقدور سعی کرده‌ايم که منایع غذ‌ائیمان ۳ بطرژ منصفا نه‌ای ۳4 
۱ جر ه‌بندی نمائیم . علیرغم 9 و .کمیوه ویتامینی که ِ 
حکمفرماست » مردم آنطور که درچین سابق ؛ میلیون‌ها از اک 

اقافه و فیط و غلا میمر‌دنده 6 دنر نمی فک بت 

و ۱ کنیا تون که خاطره‌شان باری میکند میدانند که و بان 
ی 1 هو نگ کونکت 5 و ف سیاخد قس بر اه الم نت ۶ 1 
1 9 را که « تین‌تین» ؛ « شانگهای » و « جانکو » در تحت ار 
2 امتیازات و دست و پا میزد هنوز بخاطر دارند ۰ ین 
1 ۷ ۱ مسلم اش 15 در چین » نارضایتی . گرسنگی » با 
ترس از امکان قحطی موجود است / اما و 
غیر آزاین روجود داشته ۳ 


ی یت ای سا 


۱۳۸ کبهان هفته 


آیا ما ظرف این ۱۲ سال باید آنچه را که در ۱۲ قرن هم 
اف‌کان, تنیزاردز انحام. دادم باشجم ۰ ها فز ای منت در فان ماد 
یلصا اف وه و فا ۱۱ 
در هم‌ر بختن ار تباطات ‌ و مورد خصومت و ی نه‌تنها عرالب :۰ 
بلکه حتی شوروی بوده‌ايم . 

ولی شاد با ینف رک ۷۰۰ نف گدای گرسنه‌ای 
که سعی داشتند از مرزهای هو کی که یی تور کند دی باس ۱ 
بر بحران و اشوب و اضطراب مهلك پکن باشد ؛ - امر بر شما 
ملنتبه شود . خیر ! انضباط و وفاداری ارتش ما بسیار محکم و 
باتفا لاش بسر‌ازاین ماه دنه یتیب ها نه هار ده 
ِ ر نظارت سر حدی بی‌اعتنابی و عدم نو حه بخرج دادیم و سجت 
نگرفتیم + هلی ‏ پس ازر وکا تسایر ک جر بر ان اتیلیسی ها لت ۱۳ 
دادیم » نطازت خود: را افرعکس: آنچه تاآنوقت سشت کته به دیم؛ 
مجد و موثر برقرار ساختیم . اساس قدرت ما کامالا محفوظ است 
و ما انتظار نداریم که کسی درصدد آزمایش آن براید . 

مردم » بزرگترین مسئله و مشکل؛ و درعین‌حال عظیمتربن 
وسبله و منبع و استعداد ما - و درژمان حاضر » نیرومندترین 
ی ی بش کی و پشت عغرب:را میلرزاند . ما 
ننها قدرت عمده حجهان سیم که از آمار و حشتناك خرابی وانهدام ‏ 
هتدای. نمیترسیم . 1 

غرب به بهانه تجارت و دست‌آوبز بثر دوستی و نوعپروری؛ 
نمیخواهد العاء و انهدام هونگ کونگ را ببیند . اگر انها سمی 
کنند آن را به‌عنوان پایگاه عملیات سیاسی علیه ما بکار برند . ما 
میتوانیم آب را به رویشان ببندیم . يك دسته سرباز برای اشغالش 
بتی ۳ با لعجام تیل بتاهته دان را بکایم تا يك شبه آن را درخود 


و بو از بود ! توانستم خودم را به دوست و آشنایام 
اسان تا نها میی واه فیعتر ابتهات که در مه هوک 5 


ی متتکتنین :۱ خو دشان هم اوس پناهنده بو د تلد ات که 


نمیتوانند از هموطنان گرسنه‌شان روبگردانند . البته ما هم ميدانیم 
که برایشان خطر دارد . اگر مچشان گیر بیفتد » به جرم « پناه‌دادن 
مهاجرین غیرقانونی » توقیف میشوند . 

خیلی از پناهنده‌ها هم * بسفز :از یه به مرز درمیان نیه 
ماهور ها مر ده ند. 4 آ نها از س ناخوش و رز بو د ند ۳۹ 
بكث قدم دراه فوانشته کر دل سیاه شب بردارند و برای همه 
همانجا مانده‌اند . زمانیکه بعداز يك خشکسالی طولانی بر « کوان. 
تک تیار ارو اور افتاد ‏ پیاسبان‌ها عاهدت ‏ و۳ 
مرزی شومچون از زاحتادیباهندکان ی مت ۱ 

آیا با این ترتیب » باز هم تصور اين امر که من چرا سعی کردم 
به‌هو نگ کو نگ بیایم برای شما مشکل است ؟سابقاً مرسوم نود.. که 


فیگفتتن خانواده چینی؛ ون سییستم آخنینتا. اجتماعین جهان . 


اس همه متعلق به يكث خانواده بودند هر کس . کم یا زیاد.» چیزی 


و 0 ۲ و 
باشند بمیر ند تا میلیون‌ها نفر دیگر ی رای که سق 
بدا ناست زندگی کنند . ولی من دیگر خسته شده‌ام . عد 
کب و خواب و خوراک‌را درصلح و صفا اجام ۳ 
> نون نمزم را اف ۳۳ 
7 گمان نمیکنم که که هونگ کون بتوا ند مدت. ی ۳ 
و ۶ وق ال برای این جفد متا و من زنده‌ام . 
کم تنها مر جع امیدم مناشد ۰ باوصف این درمورد و ۰ 
هننه‌های ماه "مه ۰ چیزی که عجیب و از همه بود . این بود 9 
پناهند گانی. که سعی داشتند به هرترتیبی شده از سدهای مرزی . 
تاو تنل + رشان سونو ویو تاترفی وی ۲ ۱ 
که خود کمونیست‌ها تربیت کرده و : ی 1 
بودند تعلق داشتند ایت عم مکی کر گای برای آنها مفهوم دیگری 
داشته , و لااقل نوع دیگری از ره 
۰ کات ابا مت مرو ی رای ما تاه تدای ۱ 
ییات وید مر تهونگی مکونگ این عم وا ۳ هه ان بمت ۱ 
- نمیتواند تعداد نامحدودی از مهاجرین را جنپ نید چیه زگرد : 
ولی اگر هونگ کونگ نتواند » پس باید دید " که چه کسی میتواند 
ریا عادتان: م۲ بلادرنکک تاپوان را نیشتهاد . کردند . چه ازاین ‏ 
2 ی( کمونیست‌ها با این حقیقت ساده که هزاران نفر اه ِ 
شر ظلم و پیدادشان فرار میکند در انظار جهانیان متجیل ب . 1 
۱ و ودک خواهندشد ‌ 3 
" وقتی تابوان بمتزلة پناهگاهی درا کار ناهگان رال 
و بروند » تایوان موقعیت بهتری بدست‌خواهد آورد و صدایش ‏ 
به عنوان 0 ی و ازاد ی اوت قوی تر خواهد شد . 
ِ بونج ی‌را که برای عملی ساختن کامل این طرح ۳0 است ات 
4 ۱ ضروریات سیاسی اکن وصم ما هجبور : 7 به قوری ‏ 
کر ۰ جواش ستاو ساده و ۱ ژنرالسیمو ی و 
۱۲ ۰ -برهای. تایوان زا و هي از وآردینی که هون کونگ از 
0 و 1 مار : 


تندری که در انا ساهدگان بوایه به کشتی بنشینند و به تابوان 
حمل شوند با انگلي ها ی ی 
سکوت و خشمی آرام بدون جوآب بر گنار کردند ی ی 


حمل بر این کردند که تابوان میخواهد از هونگت کونگه بر ای 
فعا لیت های سیاسی جود استفاده نما بد و از آن بهر ه در داز ی 
تتلیغاتی "کید ِ 


این بشنهاد ما عش رنما ۳ 
انگنیس‌ها روابط دیپلماسی رسمی نداريم و همین امر نیز مذاکره ر 
ها هنازرف ۰ 

اک ما دزختت حمله به حاله اصی جس: بودم 7 جک 
پناهندگانی که به ارتش مسن ما خون تازه وارد میساختند وافراد 
تاره نفس به ما میدادند ؛ برایمان مسئله‌ای اساسی و حیاتی بود . 
مىهذا امریکا برای ما صریحاً روشن ساخته است که از هیچگوبه 
تجاوزی حمایت نخواهد کرد . برای ما هم بدون حمایت امریکا 
مبادرت به‌چنین حمله‌ای غیرقابل تصور است . پس دراینصورت ما 
د نیروی نظامی بزرگتر و مهاجم‌تری اساساً احتیاج نداریم . بنابر این 
و جود پناهند گان فقط موجب ات خوآهد شد" که فشار دش 
:ار اقتصادی ما جمر انب افزاشن اند . 

امریکائی‌ها وقتیکه هونک کونگ ۳ در نظر متکیس ند : ازاین 
خلاف حجهت و تغییر سیر تاریخ ج سیانسی دچار حیرت میگردند 
در گذشته هیئت‌های مذهبی و مربیان فرهنگی امریکا درخالك چین 


بهال‌های مثمری نشاندند و ریثه‌های عمیقی دواندند ؛ ولی حالا 


دوست و متحد دیرین ما ستیزه‌جوترین دشمن ماست . دولت ام یکا 
و موسیات واسته ید ان از مسائل پناهند گی هو نگ کونگ دراین ده 


ساله آخیر خبردار بو دند ‏ : و لی هردم امریکا را ابدا در جریبان 
تفاشته ودنک 


۳ «مهاجر » خواندن چینی‌ها ۳ 4 فاص هسلخ تعغییری حاول : 


نها اند هد مه ۰ 
مهمل و بی‌معنی میباشد . تعداد بسباری از چینی‌ها محتملا دهقا نان 
ساد.ه‌ای سمل دک قادر نیستند دلابل و موجبات فرارشان را نو حبه 
نمایند و آن را در قالب عبارات سیاسی مورد بحث قزار دهند؛ ولی 
دراین‌حقیقت پابرجا هیچگونه تردیدی نیست که آنها از فتار 
هورق 

پس ابتدا این اهر رابه عنوان يك مسثله پناهندگی با ماحقاث 


و 


شرابط و معضیات ان زا در هو نکیکوز کنر میبرده بروسی کنیع 
وعظهای کسالت‌آور امریکا در هونگ کونگی » بسیار خالي‌از 
وه اسان نج کنر ما بانه بوده است . مادام که ما خودمان 
را پای‌بند کشمکش وضع مهاجرت و پناهندگی مردم چین کرده‌ايم : 
نميتوانيم انگلس‌ها را ترغیب نمائيم که مرز سیم خاردارشان را 
تاره کنتن نو کر ود ین تلقیی 
ممیان نخت وزبر اتلشتان مد بان ماه آفرل خود از 


یتک ها » مسئله مازاد خوراك امریکا را برای چین کمونیست, ۰ 


۳۹ 


۰ ۱ 
یلك ی برای فرونشاندن رویه‌های 
اب , الزامآور باشد . درغیراینصورت بیم 1 هیر ود 
که پکن برای کام ششاز قصلی و 
کشورهای بر نج‌خیز اما جنوب شرقفی بر این اه و 
ی بان له ۱ رک 
وضع وخیمی بباز خواهد آمرد . این‌حقیقت که بح به اسعو ِ 
سای کقورهل ( متجمله کوبای فیدل کاسترو) ‏ ادامه میدهد » 
ملاحظات سیاسی نیز به‌مو ازات 9 پسس ی بیار و 
خر اهد بود . ۳ ۱ 1 3 
شاید روش‌های دیگری م‌ برای ت به 3 هدف اتسانی وجود ‏ 
داشته باقد . .مثلا انبارهای غله کانادا و استرالیا به. علت آخریدهای . 
احیز چین > خالی است:. بسن و نیست‌ها مایل باشند آرزشان 
را نا ی 
عبر هه ما بل یلین قا مع 2 , عاقلائه نخواهد بود؟ . 3 
ِِ شاید. بر ای تکوم و وضع چینی‌ها: ار منطقه مرت 1 
۳ کی کت ۰ بتوان در مرز : : بث سرزهمنی. آزاد و داد ۵ 
را تا کر تغذیه امتادی یس 1 : ۱ بت جوز تب 
ها در ۰ از ۳ ساخته ار 
" بحت‌ما بدون امکان تحارت ِ جنین میشور که امس نو افیم بهتاهند کان با 1 
و بد‌هیم که مخازج 4 را تجادو ان و ۳ سر‌پای . 
مس با ستتد 3 3 ما 
و در این سئله حبت ‏ و آن اینت که 
کالاهای: ار هت با و که دارای ‏ . 
سطح کار متمدانی هی از عهده سفت ی فیمت‌های ارزان 
رد ۱۳ 
9 هر حال هون کونگی » مسئله‌ای است ینمی ‌ 
2 . مسئو لیتی یت ج ی 
آنهائیکه بار مسئولیت دوششان است » خواهان 


۱ آنهائیکه این مشکل را ایجاد میکنند » 
می ایند 
آنانیکه خود مشکل هد فقط درتابوی امید میباشند 


1 کیهان هفته ۱ 
آنهالیکه ممکن است این مشکل را تسهیل کنند » مرزهایشان 
را نیز بسته‌اند . 
معهذا كمك واقعی - نه‌تنها دستگیری و بذل اعانه - بلکه 
معاضدت واقعی بمنظور تأمین وسائل و موجبات کسب و کار و 
زندگی و آزادی و استقلال افراد - فقط و فقط درون چهارچوب 


مرزهای این مستعمرء امپراطوری . امکان پذیر میباشد و بس ! 
پایان 


۱ 
۱ 
۱ 


در شهر آهن‌ها 
در شهر بولادی. 
تابوت نوای مرد ناید 
5 از آهن و پولاد باشد ؛ 
۰ ۱ تا در شتاب نیمروز داغ این قرن. 
یت یز ی 
۶ ور ند مردهای حامل تابوت خم گرده 
2 ۱ و و بشکند چون چوب خشگگ شاخه های داغ تن 
3 ی . .یشت بلنه مردهای .حامل تابوت 
> ۱ در زیر بار سهمناك آهن تابوت ‏ 


۹ 


۳ ۲ أست ای مس 
۲ دستان من از سنگ واز پولاد . ۱ 
3 ور له ی و قلب من چون گوی سر سر‌بینیٍ 


اب 


آويخته از آسمان سینه‌ام بی تاب 
و عشق هن » عشقی که تابالگ است و پالك است . 
مشتی است از پولاد ای مرد ! 
معشوفه‌ام بستانها دردست » 
درجست‌وجوی جنمه‌های اقباتب ات : 
در حست وحجوی آفتاب اش 


در شهر آ هن‌ها 

در شهر پولادی 

گرز نده وی تستی ای .هید 
بر شانه انن تیک درد » 


دانف که مت‌کتتین نیا میت 


در سهر آ هن‌ها" 

در شهر پولادی 

تابوت توای مرد باید 

از آهن و پو لاد باشد ! 

و گورتو ای مرد از سرب ! 

تا در شتاب نیمروز داغ این فرن 
از سین گور توای مرد 

تنها درختی اهنین روید ؛ 

با شاخه های تیز چون تیغ . 

با میوهٌ خون و جنون و مرگ . 


در شهر آهن‌ها 

در شهر پولادی 

بایدزچاه سینه هرآنکه تأمر داست‌ومرداتنت. 
قلب سیاهش را برون اری . 

با ید ددست هر که نامرد است و مرداست 4 
بااو بگوئی : 

ص خودت را 4 

و نیمی از اندام خود را 1 

و نیم دیگر را بیاویز _ 

پر سینه دیوار؛ شهر 

دروازه‌های شهر را بگشای سوی ساحل افاق 
قا کر کنان دروازه: منقاز یکشایند 

بگذار بخرامند کر کسهای خون منقار 

در جشن ناپاکی اهن های این قرن ! 


در شهر آهن ها 
در شهر پولادی 


در جنگل تاريث آن شب » 

چون کودکان تنها وره گم کرده‌بوديم 
از دیگران بیگانه و آزرده بودیم  .‏ . 
باهم ایستیم ( 

در شادی پنهان آن دیدار تاگاه 

سویش خوش از پاد برد.یم 

آنگه برای هم هزاران قصه گفتیم , 

از زندگی . از آرزومان , 

از حاصل فرجام رنج و جستجومان . 

از شب . شب تاربك تنهائی که می‌ربخت 
بر .هستی هان توت دردی جاودانی : 

از غم » غم بی همزبانی ! 


را 
ارام . ارام ۱ 


شب. پیش چشم خستهُ مارنگ می‌باخت. 
عم از دل نومیدیان پرواز می‌کرد . 


ناگاء وا 


شادی کنان از جای جستیم . * 

خورشید می تابید پر ما " 

خورشید می‌تابید و می . خندید بر ما . 
درپرتو لبخند او مایکد کر را بازدیدیم . 
تصوبر آو در چشم من بود . . , 

تصویر من در. دیدگان روشن او ! 

ما خویشتن را در وجود یکدگرپی برده دیدیم 
خورشید را » گوی طلاباران او را ۰ 


آزاده 


نه در زمین » به اختر دیگر 6 ۱ 
در هیچ خطه رای فرودم نیست ؛ 
تا در فضا بخار توانم بود . 

۱ 


حتی در قلب یج بستهاقطب 
سرما ویخ ذ: نیز ت بخش دل مردمان امد 


۱۸ کیهان هفته 


نفته بمارسیدهاند وبرعکس اشمار یر ی هسئنلك که‌از 
قلب سرزمینهای پوشیده از بخ و برف برخاسته‌اند . 
پل‌امیل‌ویکتورسیاح برگی اشعاری جمع‌آوری 
فواست از اسکیموها وبرای اینکه بهثر به‌اهمیت 9 
اشعار پی ببرید بهتر است از زبان خود او بشنوید: 
« طیعت برای زندگی و خوراك اسکیموهاء 
زمیتی پراز عفته سنگها که ٩‏ ماء سال را پوشیده از 
برف ویخ است - وخوك آبی وخرس سفید ( کم‌یاب) 
و کر گدن دریائی ( کم‌پاب ) و شیرماهی (خیلی کم‌پاب) 
وماهی‌ها وپرندگان وسگهای سور نمه » فراهم کرده 


است : 
موفق شده‌انن که تمام مشکلات زند نی ۲ مسکن #حملو 
تقل » شکار وماهی گیری » حرارت » روشنائی »تهبه 
عذا و عیره .۰ همهرا بطور کامل حل کنند . 
« سازمان و تشکیلات اجتماعی انوا س‌انازء 
پیش رفته 0 ات ی ۳ 
ماس متا پك خوة اي خکار ع که 
هقی شارت پیت پلکه ی ید ی 
مخصوضی که دشته مندی شلاه‌است. تقمیم کند . تقتتتم 
آن طبق قوانین مخصوصی که بطور کامل مقرر و 
معین شده صورت میگیرد و مقدار سهم به‌نبت روابط 
وخویشی باشکارچی تغییر میکند . . 
درباره طرز فکر آنها درمورداصولاخلاقی ۱ 
دراینجا سخنی نخواهم گفت چون این موضوع 
پیچیده‌ای بوجود خواهد اورد . زیرا فهم و عقی‌ده 
مردم درباره اصول اخلاقی با غیر اخلاقی متفاوت‌است. 
) ترییت معنوی آنها به عقیده من خیلی 
ریشه‌دارتر واصیل‌تر از تربیت معنوی دیگران است : 
زیرا خیلی قبل ار که نمدن مادر مجبط آنها نفو د 
پیدا کند . وباعث کودنی و تضعیف وق آنها گردد. 
تقریبا تمام زنها و همه مردها شافستکی کین شتا 
دلیذیری را که با آواز سروده میشود داشته‌اند .» 
شعری که در زير میخوانید یکی از این‌اشعار 
اوازی است . ۱ 


ترجمه : ابراهیم صدفیانی 


کر م رجان شدای 
ز یب ی 


۰ ۳ 0 


ان بل مورا 


اوچهر: ه زشتی دیده 
حدم و ور ۱2 


0 3 ۳ ی 3 
کفت که من دیوی دراب دیدما ۴ 


۱ سید س 


«میدانی رستوران گبوم » که تازگی مد شده درآنجا 
خر جنگ در دانی آمر کانی بخو رند در کحا وافع ند هاستت :۰ 

ان رستوران » همان موسسه کافه مانیز است که 
آندره یلی 3 آنرا در بخستین صفحات شورانکیز کتاب 
«آبولیز زنده » خود بانگونه توصیف میکند . و اینك 
باوجودکه همان صحنه‌های تزئینی بیشین را میتو ان درآنها 
بازیافت » معهذا از دهسال نیش دانتسو 6 کرعداد کافه‌های 
عادی درآمده اشت و .صاحان آن دست از کسب و کار 
کشبده‌اند . 
۱ ولی ده سال پیش در يك صبح پائیزی (۱۹۵۲) من 
مردی را دیدم که مشفول نوشیدن شرامه تتفیاه درل 
او بروم » بلکه بیشدستی کرد و آمد و دستی بشانه‌ام زد و 
ای دی زا نطرف صورت منم دوه واه ی 
مخصو ص بخودش و لهحه کشیده‌ای بمن گفت : 

- احمقانه است که ما هم را نمی‌بينيم ۰ تباید بانن 

موضوع خاتمه داد . من آغلب بتو فکر میکنم اغلب با دوستان 
از تو حرف میزنم . چند روز دیگر بتو تلفن خواهم .کرد و 
ابا جنک بمنزل نو دعوت" میخنم ی 
دارم که باهم بزنيم » نیست ؟ 

البته یکی دو هفته بعد بمن تلفن کرد ( فکر میکنم. 


۱۸ نوامبر ۱۹۵۲ بود) ولی گفت براثر آنژین بستری شده 


است اه 
در تال ۱۳۸ 9 دواس تا مرها 
و که ار اراد مشغول ترحمه اشماری جند از (اف. گ. 
لور کا ) بود » با او آشناشدم ۰ الوار یمن گفت: : 
- از مدتها قیل من و شما دوست يکديگريم. 
شاند بدننگونه به جاپ آثارش : پایتخت رنج) ) زندگی 


همیشه نام ترا مینویسم 


همیب 


من 


له‌ای و جون: دو ۳ آب 0 ۳3 من آنها را بطیع رسانده | 
بودم ؛ اشاره میکرد ولی فقط تمارف : ۱ کرد بلکة بوضوع به | 
قواعدی که من در حاب آنها بکار نسته بودم 
باید اعتراف کنم که چایشان چنگی بدل نمیزد ۰ 2 


وا هدف حود از ام تم تا ِ 
آنتوانسته انیت از ۳ ی » وسیله‌ای 
رگ ودب : اد 

از سال ۱۹۰ به بعد ۰ عکس‌المملهای مشتابمی ۱ 


که مادر تزاتر اشمال ناز بها بخر ج وی ی دو نسم ما 9 1 
از حد متعارف پیشتر برد و برادری بین مابوجودآمد ۰ روحیه | . 
ماو مت دراو نمو نه گیر ای از و طن برستی‌شد وبزودی‌تبدیل‌باصل ‏ 1 


تکان‌د هنده‌ای گرد ند. آنگاه بنگاه توتل‌آرنو 4 مجموعه توچکی : 
از اشعمار 01 الو ار را ی ) شعر و. حفیفت) وبدون 1 
پروای از سانشوار ۲ امضای خودشاعر «اساو ۳ 2 
۳ یکی ازاین اشعار آزادی نام داشت : برکتابچه های 
| دبستانيم » برمیژ تحریرع » بردوختان » بر شن » بر برف > 
نام ترا مینویسم ۰ و همین قطعه‌مهیج‌میهنی بمثابه‌شمارملی | 
"| و همبستگی شاعر با همزنجیران فرانسویش » مرزهای فرانسه | 
ض رازیر با گذاشت و افکار عموم آزادیخواهان حهان را مر 
۲و گرفت. تام شناعر جنان پلندآواهه سك که ارات 
و محلات و رادو‌های "آزاد حهان نشر این شعر برداختند 13 


بر حتی ۳ لندن عسی مانی در جندین میلیون ِ- از همین 


3 3 ولابات هم فر و ریختند ‏ 13 ۳ 
ی اد و در این ایام بر و 0 3 الوار از ی دز ۳ ۲ 


| جتوب به پاریس آمنده بود ۰ ودرکوی مارکس‌دورموای :بسر.: ۳ 
ید 3 پا یس خر ۷ دید قدم 2 |[ 


فرحالکه مثل کار پیشانی سفید همه او را میشتاختند 3 ۱ 
ول :با اصرار دوستاش محور شد احتیاط بیشه 
سازد و بدیگونه او آغلب میهمان من نود. . شبها و هفته‌ها ». 
| ولی من فقط توانسته بودم اطاق کوچکی در اختیار او بگذارم. 
۲منزل من در مبدانوزیرار فرار داشت درحفیعت ۱ 
برای فعالیت‌های ما بشمار میاآمد . الوار" تمام مدت روز را 
| یدید و بازدیدهای دوستانه‌ای که اغلب سیاسی بودت‌گذراند 1 
"تاد تنگاه «تشرنات فتست را با خود حمل میکرد » در / 
صدور اعلامبه‌ها نظارت داشت و وفت خود را و قف‌دوستی ‏ ۱ 
های خطرناکی کرده بود . درهمین ایام است که با ورکور(ژان 
برو لر) نوسنده کتاب معروف «خاموشی دردا» و بل‌هان عهد. 
دوستی می‌بندد . بادم ثرفته است که غروب هنگام » ماهمگی 
دور هم سجمع میشد لم کلو د بورگات نیز با ما بود و در تهیه 
روزنامه مخفی ادبیات فرانسه همکازی میکرد این روزنامه 
زیان حال همه وطن‌برستان روزگار ما و ماه تفاخر ما بود 
| و از لحاظ فنی طوری روزنامه بجاپ میرسید که هیجکس 
| نمیدانست در فجن لیم ده و بفرانس ددع اس 6 
| ناخودآگاهی موجهی برای اینکارهای خطرناله نبود ؟ مکردز | 
| منزل‌ادت‌توماس» ما بیست دونفرنبودیم ی 


۰ تب را تشکیل دادم . 


شچف ۰ در د اتید 


5 ِ وه رها 0 0 ۵ ۰ و 
۱ خر وشچف دای ۱ و در اور ها را کر ۲« 


رن و علیه اتهامات » ساده گرفتن‌سائل (ولنگاری سیاسی) وتلیم طلبی 
دفاع بعمل میآورد . 1 


چند روز بعد ‏ بعداز ظهر روز دوشنته: کندی ۰ با ار ارت بر و 5 
و ام خلاصه کرد : دا گر وقتی‌برسد که خروشچف موخکهای شود رای 1 
. کار جهان کلا بپابان رسیده 9 بهرحال وسائلی ِ که با 0 


و , مقصودم ایشتکه ی و .و فقن با در ی : شوروی و و رگا 


و میلیون کف بعتل ۳ رسید 42 مساله‌دفاع احتمالی در ارف موشکها. و درستی ۱ 


اند .که باارولوزی > یف کلولاره لوری: دبگر" شلیله: کرکم باشیم . النته. ۱ 
اینکاری بسي مشکل است . ولی اگر هزار گلوله بطرف شما شليك شود » دفاع ممکن . 
و . نه ما . و نه آنها وتیل چنین‌دفاعی زا دردست نداریم و آماده یافتن این 
وساثل 0 نیستیم و نمیخواهيم هم بدان‌نائل شویم» . , :۰ 
۱ ی زبان ۵ بیاستمواران » بغر نج ده باشد .هردم ار 
2 دیا کر سر ات بر ترا یابد دیگر کی حرا 


+ هردو غول نما بر اد روط جنگ ۶ الم قرار گرفته بودند وی 
و نها تا ات ِِ« چنین کاری باور نکردنی 9 بالما ل : 


۱ کیهان 


است. هد خن ۱ 

بدیهی است که آنها قبلا نیز باین مساله 
سخت ‏ گاهی داشتند و ما همه از آن‌بنحوی 
تلوزیاک اطلاع یافته بودی.. ۱ 


و تاریخی انتخه بل یده آمده اه ۵ از 


مرحله و هم » به بقین رسيده‌ايم . دانستن . 


و دیدن » پنداشتن و لمس کردن دیگر چیز 
واحدی نیست .  .‏ 

باین سبب وقتی ناگهان کشتی های 
جنگی آمریکا بقصد محاصره سواحل کوبا 
سفر پرحادثه و خظرناك خود را پیش 


4 گرفتند و- کشتی های- جنگی. روسی. نیز 


با قطعیت دلهره‌انگیزی یعصاف آنها رفتند." 


بیمی دز افکار رخنه. کرد که": ا گر کشتی‌ها 
در ساعت .معین .با یکدیگر ‏ تلاقی کنند 


جنگ صورت پذیر خواعد شد و بقول: 


کندی در آنصورت : «پایان همه چیز فرا 
رسیده. بود . , و 

.درست درچنین لحظات حساس وتاریخی, 
کندی در کاخ سفید و خروشچفدر کرملین: 
بصن 2 این غیرممکن .انت .. 
به. کشتی‌ها, دستور رسید که از مواجهه‌جدی 
فرهت هو و آنگاه آعاز شه ۶ 
هنوزهم ادامه دارد . ولی.از هماندم‌اوضاع 
.کاملا فرق کرد در پرابر واقعیت 


بدین ‏ سیب 


عقب نشینی کردند . و حالا که مدتی ازان 
واقعه میگذرد » باید این مساله را یکی‌از 
درخشانترین حوادث تاریخ زندگی بشری 
شماز آوره 3 تا کنون نطق‌های متعددی از 
طرف رهبران دو جبهه شرق و غرب در. 
تسیر وقایع و نتایج بحران کوبا » ایراد 
دیده است .. 

برای احتراز از وقایع مشابه هردو: 
يك رابطه مستتر نلفنی بین دو کاخ‌سفید 
وکرملین برقرار کنند تا مگر بشود از 
احتمال بروز تشنجات شدید جهانی ممانعت 
بعمل آورد . حالا ایندو امپراطور بصورت. 
دوقلوهای مهربانی‌درخواهند آمد تا ازسوء: 
تفاهم و ایجاه حادثه» و حماقت یلك نجنگی 
غیر مترقبه جلوگیری نمایند . بدینگونه. 


آنها میخواهند برسر‌نوشت جنگ و صلم 


جهان مهار بزنند و ناچار باید بر تمابلات" 


ستقل متحداین خود و سایر دول نظارت 
کنند و مانم از آن شوند که يكه جنگ 
هسته‌ای شعله‌ور شود . اما چگونه ؟ 

پس از جذر بحرآن کوبا » خروشچف 
چنانکه کندی و پنج وزیر کابینه‌اش در 
پنج .مورد مختلف اعلام. کردند که «ایالات 
متحده » بیفایده وحتی مضر میداند که اعضاء 


یمان آتلانتيك مجهز بسلاح های‌سته‌ای 


ملی شوند » و کندی به دو گل اطلاع داد 

نیروی ضربتی که هنوز صورت تحقق 
بخود نگرفته » بدون كمك ایالات متحده 
آمریکا قادر نیست کاری از پیش بیرد .. 
کندی همچنین به ماك میلان نیز همین 
مطلب را خاطرشان ساخت و موشکهای 
«اسکای بو لت » خود را پس آگرفت و این 
نضتین هدیه ای بود که به خروشچف ‏ 
میداد .قابل تذکر است که ساختن اینقبیل . 
میتوانست باشد . 

پس ازاین دیگر هیچ يك از کنورهای ‏ 
غربی - باستثناع آمریکا - قادر نخواهند 
بود تا تبتت سا )ینز بشوروی حمله کنند . 
و شوروی از همین حالا برای خنثی کردن 
حملات تعرضی »نپروهای ضربتی انگلیس » ۰ 


ه که شوروی دیگر با نها کك 
0 + خروی ره 


3 این 4 چنین سای 
رای جز رهائی نسل بشر از نیستی ندارد» 
ن باید درآن مقاصد ی راجستجو 


۹ 
ِ‌ 


٩‏ کر - - وباین جهت بتحکيم مواضم 
ایدولوژیکی خاص خود پرداخته 0 


> برابر ایدئو لوژیکی چین 


میا تهب میدید طلب تاد ود 
همانطور که بحران کوبا ثابت کرد که 
ازاين پس ریثه خطر اصلی را باید در 
7 1 در فكري وعدم نرمش در مسانل 
ی حمستتو نمود َِ« 1 


نج است » کار کندی نیز زباد روشن 
۱ علنا 
- اعلام کرده است که دا کر قادر نیستند از 
کته بهتر آنستکه وت | اضما یه 
۱ و 

ر جواب اروپا بگفته کندی فقط این 
پود > پاید صاحب اختیار خود 


0 آنها ِ از ۳ 0 


فورمز ن 


استوار ادرپالیتی ۹ ۳۹ ۱ 


کف بوبة : با آگان عرق | 


خروشچف در زمینه دفاع از خود 12 زب - 
ساده‌ای مت ۳ و 1 و و 


جهان‌درمورد. 0 ای مب 


هر خروشچف بقایت. سیم و 


روا هدر باشد . پی درآنروزیکه. 1 


اژ. 
احتیاط چین ۰ در هونگه. کنکه : " 


و حال آنکه چین قادر بود که بهر 
خواست حمله‌ور ی ‌ِ ی یز 
ار ینگفته ها رات باشند » هس 


در 


۲ اف ی ی ِ 
آماده جنگ اتمی و « 
بیهوده بیش نیست 


اس 


دفاعی) جلو افتاده‌ترند و ایند ومیضواهنت. 
۳ درجهت حفظ صلح بهر‌برداری: 


آینده نامعلوم است » برای آنکه ور 
و آ ریا دمیته آنند مانم از 1 شو ند 8 
رشد سلاح های آتمی در داحخله کثورهای . 


ده یا پانزده کشور مجهز باين سلاح مظرب ‏ . 
شوند » هیچکس نمیتواند 
پیش بیتی قما هد ۱ 


ما رف 
ترجما : م س امین موید 


در بدن انسان » عناصر عجیب شیمیائی » بدون وقفضد » 
کار هاش شگفت‌آنگیزی انحام میدهند که با اسانه‌های حیرت آور 
فرشتگان رقابت میکند . بهتراست تحولاتی کم در موقع بلوغایجاد 
میشود بررسی گردد که چگونه يك پسربچهُ لاقید و بی‌خیال‌به‌جوانی 


اران و جریوتة اد ار 
شیهانی یمود ارم ی 
بايك دوره تجربه و آزمایش آشنا میشوند . و 
دختران ‏ در مناطق گرسیر » این دوران یرام 2 
1 سن بازده سالگي طی امکسن 0 .در کشورهای‌معتدل » این 
در 0 عالکی و .معمولا نی رم ۱ 
شیر بدن کوداد . ِ# ره اساسی 1 
ت آماده میسود . 2 و ِ بافتی دربدن نیست که 
0 ی 2 سر بعتر از سالهای مش ی 
7 له اتبروئید» 4 بزای اينکه سهم خودرا ۳2 2 ادا ۳ 
" بزرگ میشوه» حال‌آنکه برعکس ‏ در قفا سینه » 9 
«نیموس» بندز یج کوچكث میشو د ۳7 بعدها 
عضلات محکم میشوند و پیه وچربی بر مسب رت 
جابجا دی 
۰ دردوره کود کی . انتهای استخوانها زاف ونر 
9 1 9 وجود داشته باشد ون 9 تلو 
و ی ای ای و : 
ی و رای دی ره ۳ 
۱ منفذ‌های جلدی منسط میشوند . 
".موق میکربها بوت زا فرا میگیرند و تیجهاش جوشج 
ی ات ۷ 0 
بلاغ بوسیله ۶ عده نخاعی. ۰ «هیپوفیز » که ار 


هنوز رو یی بچه یی 2 ده جي ۱ 
دا ام ۳ «کوتادوتروپ» ‏ ِ 


۱ 
۱ 
ا 
ٍ 
۱ 
۳ 
1 
۲ 
۱ 
۱ 


2 


"پرای تحر يك تخمدان . در دختران و بیضه در پسران کافی است . 
در دوره اکوق کی این عده‌ها فعالیتی ندار ند و تا نحر يلك عده 
«فیپوفیز است که آنها شروع بفعالیت نموده و هورمونهای خاص 
خرودرا تهیه مینمایند . تخمدان دختر نورس شروع بفعالیت کرده 
و ,مقدار خیلی قلیل . یکهزارم وزن يك دانه شکر » در هر روز ؛ 
ترش ج مینماید » ولی این ماده بحدی قوی است که برای رساندن 
کود 2 به حالت بلوغ بیش از آنهم لازم نیست . درنتیجه بدن دختر 


بسرعت رشد میکند (گاهی هرسال ۸ سانتیمتر چ اه ات را سس 
میگذ‌ارد استخوانهای لگن‌خاسرء تاآن حد بزرگ میشود که‌بتوانت 
بچه‌های مادران آینده ر! جا بدهد . در تاثیر هورموتی . عده‌های 
پستانی ۰ نضت بارامی رشد میيابند و سیس در بجع سرعت زرمه 
وهای تال پوت کته و رای ابا 
با سختی‌های زایمان محکم میشود ای و ون خر 


تاش عفر ۱ ۱ 


1 یر هورمونهای تصاعی ۱ پیت 


3 9 ۷ آترشح ی نری با پیشه‌ای که ار 7 ِِ 
و 1 ۴ 0 وگ 3 تهیه 4 توزوئید ۳ که رای پاروزی ‏ 
7 ِ که ی و اثار این هورمون زود و میشود : مو 
ِِ ۷ ی بدن تغیبر فت‌کنین ۰ او لین لش و موي سل ظاهر اب 

و بین باسرعت رشدمینید وان رشد دربنیها یاه به نز 
سانتیمثر میرسد و در طول همان مدت وزن بدن بیش از ۱۰ کینو 
افزایش مییابد . طنین صدا 3 آفزایش کش کی و ۳ ترهی 
۵ خ ۳ صسوتنی مشخص مشود » ۰ 

09 کوتاه میماند و علت 0 نی همین اس 
0 لمت در ی ۰ مشود . 


3 ِ مشود و 1 از ۲ 
" خود آمیگردد ون گاران بنظر او مستبدین ظالمی ۰ ۱ 
گذ یا" دبر وز آمورد تحسین او ۹ به بیچار گان مت روت ۲ 
سای فدل میگ دئد . 
2 ار انقلاب کاملا طبیعی ۱ ورود کودك بعالم ‏ 
نورسی بوقوع می‌پیو ندد , غالبا حاوی اشکال عجیبی است . درعین . . 
4 حال که والدین در رعایت هر کی و نظافت یش از ححلن وسواس 3 
1 دارند پسر در کثیف ماندن اصرار مبو رزد هی اتمه ازهر ی ۰ 
و عصیان خودرا با برش عجیب موی‌سر و يا ظریف کاریهای دیگر . 
آرایثی بروز دهد . روح او دستخوش آنچنان جوشش و غلیانی 
1 1 است که دیگر به چیزی که می‌بیند و یا میشنود نوجهی ندارد.معلمین . 
1 والدین 9 که پسران بالای ‌ِ تر عالم خیال 
۱ ف دار ۲ عم مدا ند ده ان منبع ۰ 9 ۱ 
جوان نورس اس اوقات خود را در حجنب و. جوش و ناراحتی . 
مید راند و لذا «جسته اس ِ ان فشار تحول و شکفتگی دزونی و 
جوش 3 روش جسمی .و ِِِ است۰ که 9 جوان نورس را 
بهم 3 مشوش 


ره ار 3 7 ۰ 0 
۰ انگیز ساختمان بدنشان محدود و 3 میشو ند . دک ۱ 
رالدین خود که بصورت مربی‌های لاقبدی و تغییر یافته‌اند 6 اعتماه 1 3 
کنند . کوچکترین انتقاد » این خطر را ار که ِ-ِِ 
۱ رود ول اشکث از دیدگان جاری سازد و یا احا س حقارت و . 
و ِ_ د‌ رس مثل پسران 6 آنها فمقط وفقط نگران ومراقب ‏ 


۷ ۵" 


و سارت با رال جک مد 


یت دنک ازحا 
ی موز کارا 


وس بو ید اد بت 


بای و فمیت رنه وفیم حول | ان سا 
تسلی خاطر و آرامش گفت که این بحران بااگذشت زمان بهایان . 


> > 
تانگووالنتینو اصیل ! 


1 تب و تقویم ی از آینده ‏ 
ی ی 2 موجودات ۱ و وت 0 ی 0 ۱ 

یدش بال ی : 

میگردد که این و تدریجی ۰ 

بچنین شدت. و سرعتی ید میت با ری مر و ۱۱ 7 

ربا خشونت عادات, و آئین زندگی و طرزتفکر ما را مفشوش و منقلب 

2 آنه شخص عامی و ادا تمستود ئا سب د: "نشمند‌ان روی. ورده ۳ 1 
ء 9 دار متاین ۶ ؟ مساأله‌ایست عظیم ع ور[ "در ایک 

یکت گلوله پرتاب شده و ما برروی‌سیر 7 ن رازن گرفته‌ام . 


ار ند و پیز جاست که ان‌طل‌راقبل از سعی و کولش 0 
آشکار . و روشن سازيم  .‏ ۲ 


بعضی عقیده دار ند که مطلب را پا بداز نظر عمای و مادی در گنت 7 
ین عده مراد و مقصود از « فایده علم‌چیست » ؟ اینشکه : ؟ دد 
۳ گالای مصرفی و مصدر جچه خدماتی و باعث چه قلرا یر ۱ ۰ ۰ 
۱ ۲۳۳ ی ازاهطر ابو خصومت ومجادله ماو سکره 
یشان در مورد نتايج پیشرفت ها وترقیات علمی شث و فردیدی ندار ند و 


تلا اداتسانی آن 13 ِِ "انتقاد وملامت‌قرار . مبد‌هند 9۳ ار ۳ 
1 0 


را به ی نله ب و 


11۹ ۱ کیهان هفته 


کند؟ 
مع! لك بیان وتوجیه این مطلب دراینجا 
مهد ما نیست و این برای بشریت‌موهیت 
برگی است که سار باث مرجله حضانت 
که بتهی درچه خقیر و کی سار 
طولانیست غالب اوقات نتیجه چنین‌است. 
هنکامیکه « ابو لو نیوس‌دوبرژ» در فرن 
سوم پیش از میلاد مسیح بیضی‌و هذلولی 
و و ری 
برای اینکه در فصل مشتر لد مخروط و 
مه هه ) حطالید مینمود او فقط ی غرانت دوق و فرمته داهیات ر پرقا رن 
۳ ارضاء نماید که در آن ندای حقیقت‌و تحقق و پیروی از میل و لذت بهم آميخته 


بودند ۰ میبایستی دو هز ار سال ات ره ی 7 « کیلر » و پیروانش دو باره ین 


منحتی‌ها را تصورت مسیر حر کت سپارات وستار گان‌دنبا له دار پیرامون خورشید پیدا 


کین والبته برای دربا نوردان استفاده از این عندسه سماوی بمنظور راهتمثیکشتی ها 


و سفاأئن بر درویي اقیا نوس ها بعداز .این اهری فنبتا ساده ۳ اسان 


گاهی حتی کثفیات کهن و قدیمی‌هر گزاز حوزه و قلمرو «بدون تلوری . 
خار ج نگشته اند ۰ و رت مهندس نمیتو اند خود ۳ در عدم اطلاع از اعداد اول محاز 


پداندو پایستی در تشخیص آن‌ها بین اعدادمر کب بصیرت داشته باشد « زیر اتقریبا در 


محاسباتش در هر قدم پا نها بر خورد می‌ کند » ولی از این امر که رشته آن صا" 


همچنا نکه اقلیدهی آآن را ثابت نموده نامحدود است هیچ بهره و سودی نمصرد . 
ولی البته این يلك حالت منتهیآلیه است‌مدت اعتلاف "مان و فر صتی که کف 
اساسی و استحا له آن ۳ بصورت مزیت‌مادی از جنا میسازد پیوسته سه 
جانب کوتاه شدن میرود_و در عصر مااغلب اوقات ده سال و یاحتی کمتراز آن‌را 
با ید بداین منطور ساب آورد (0۱-. 

مشخصات دیگر مربوط بکشفیاتاساسی :ناتوانی در پیش بیتی از استفاده های 
احتمالی که بشر از آنها خواهد نمود می‌باشد » اثرات گوناگون ناگهاتی در ر جهات 


مس وی 


٩‏ سنا مطرحخ نمودن سئوالاتی از فستل ایتکه شناسائی ۰ نچه سار قدیم آعداد 


۰ داد مهربان »میتامیدندو با مطالمه عیار مسا و وق تشر بح 


فلان گیاه یا فلان حشره » حرارت فلان‌ستاره و وزن مولکولی فلان عنصر بچسه 
درد میخورد ؟ تا حدودی سبكك و کودکانه است زرا در مك مها لعه و اثر مفصل و 
میسوطحتی‌هنگامیکه براء يك کتف بزرگی 
ی 
وتا تسس که آن یه بیوست 
استحکام بنای ِا کمك مرشما ود فا 3 
بجز در مورد اساس و پایه اگز آجرچورا. ۱ 
بطور اتفاقی از يكث ۵ پرداریم سس 
مهمی ندارد ولی البتد بهانه مرفه جزشی 
اف عمل را نمیتوان پیش از حدودمر بوط 


تکزار نمود . ی 


تس 


۳ هیچکس حتی کاشفین آن ها 
ام 0 
اولین صفحات را بر گردانده‌ايم حماسه‌و داستان تحقیقات فضائی از هم اکنون هن 


واثبات دلائل سیاری را دراین مورد عرضه‌میدارد ۰ 


در ری از «کمیسیون : فان و فضانوردی مجلس تماینتهگان 4 معا لت متحلهه 


که در اوایل اسال دراین باره منتشر شده‌است حاکیست که بمناسبت مسابقه عظیم و 


غول آسائی که دو کشور قوی جهان رادرسخیر آسمان در مقابل هم قرار داده است . 
سه‌هزار و دوست محصول شیمیائی و موادواجسام جدید تهیه شده‌اند بعضی از این 
عنا صر ممکست بطریق پیش بینی نشده ویادر قسمت هائی که کامالا از مقاصداولیه‌ای 
اه آن‌ها در نظر گرفته شده بودندیکار برده شوند . 

«پروپر گل»‌های جدید که‌مخصوص تامین‌فثار وتولید حراکت در موثك ها تهیه 
شدها ند یکی از مشتقات هیدر ازین هستتد که امیدو آرند از آن در هما لحه بعصی از 
امراض دماغی استفاده نمایند ۰ تا رل ی مقّا بله و مبارژه باسر و صدا درخانه 


های مسکو نی مک یاراد و بعضی‌دیگر وضع اسباب و لوازم‌خانهداری و پا. 


ادوات و مواد مر بوط به ساختمان آتومییل‌را اصالاح مینما یند: ۰ اختر اعات هتعشديی... 


که مخصوص فضا نوردی هستند در . صتانم‌متداولو معمول ( کشت اوح بر 


زندگانی روزهره داخل میگردند : سو نداژ بوسیله تفنگ های الکتر ونی درو گر 
کشاورزی آُروديناميك » استخراج هقر ون بصرفسبه 9 بمقدار ژیاد آب مشر وب 9 


3 آشاهیدنی از آب دریا , ظریف و کوچك کردن ساختمان دستگاه های فرستنده و 


نده » وباژ چه میدانم ؟... النته درحقیقت تمام‌اینها کشفیات واختر اعاتی‌هستند. 


که سایای خر یم مطلب در این "مقاله انتخاب نموده‌ایر و میتوالته رای توحنه 


و نمایش دامپیمنی عحیب فرقی‌و بیش فت های علمی مورد استفاده قرار گیر ند ۰ 
(در ی اب این مقاله رامطالعفرمانید ) 


بدون شرح 
پبپبپبپبپبپدببپبپتسسب 
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باردیگر آنار سوررنالسسم 
نقاشان <وان سرتاسر 


ام کرده که یادآور تابلوهای 
آء مه ره استت.. ‏ 
1 سداژ مور 
1 ولی خاضه درکوی دراوز 
هنر دندان ماورای آتلانتيك > عزد 
رم کرده‌انسد که میرانهای 
ف تّ وممی فیح و وراد 


پتلین > تاب‌لوني دا بئمایش 


گذاشته که شرح کشتاری را در 
پهنه آسمانها با فروغ سرخ و 
خونین نکسم داده است . میشل 
تود نی که ۲۱ ساله‌است » دز 
همان . سالن بنمایش مجسمه‌های 


سوررالیستی بر داخته که ابعادی ۱ 
عجیب دارد » بعلاوه موژه‌مارینان. 


آنار جوان پسسسیسشتا وسه‌ساله‌ای را 
عرضه میکئد که آینده‌ای سس 
درخشان در ژزهفسسه آثار سور 
رئالیستسی خواهد داشت ی 
شه‌ایریس‌کلر چهار راه سن‌اونود 
ترو نقاش ۲۲ ساله آثاری را در 


معر ض‌سنجش‌داو ران‌رو زتارقراد 


داده که شخصیت‌ها » با بقولی 
(( آدمهایش )) صورتی کرد نسان 
تسیا دارند » تاژه مناظری س 
که ازاو در دست است همه 


مدورند . اشباء همه گسردنسه . 


حالب‌ترین تابلوی اوراماهی هزار 
رنگی تشکیل مبدهد که آدمهب! 
بدان آو بخته‌اند وه زورق مست 
رصق مانند است . هیحبسك از 
تابلوهای آو اسمی ندارند " 6 او 


معتفد است ( آسم 6 نقاشی وا 


کثیف میکند » 


نماپشگاههنر ‏ ه هزا: ال 


وی رد نمایشگاه‌هتر 9 17 برپا بو 


. که با وجود تعداد کم آثار »ز نمودار کاملی از هترسا کنان‌فلات 
آبران ‌ از دوران کهن تا آغاز شاهنشاهی هخاهنشی وازآن 
تسعك تمام دوره‌های تارنخی اير ان را تا بامروز شامل‌می‌شد 
اشیاء این نمایشگاه عتعلق به آقای مهندس سعید معتمد بود 
0 کاشت ایعان بای ناماتدن هیر فرهلک ايران بة منت 
ان سیار درخور توحجه وقدردانی ات 


ار ای تیا گام وا میتران ه جنه ات اور کت یم 

کرد . یکی ؛ آنها که بر اثر کاوش های باستان شناسان 
بدست از شم گهن‌ترین دوره‌ها بعتی ماقبل تاریخ 6 
پا ینه‌س , مفرغ و دوره آهن ( از پنج هزار سال تا پانصه 
سالاق .م ) میشوند که نماینده فرهنگگ و تمدنی پرارزش در 
فلات‌ایر ان ظستند؛ ذدیگر کاوشهائی که مرربوط بر زمان 


هخامنشیانتا حمله مرا میباشند ِ بعدازآن دور تسلط 


عربها و حکومت‌های اسلامی: پی‌ازآن سرانجام دوره پرشکوه 
تقو ات 


/ 


قدیمی‌ترین و بشری که در دشت مت کچ اب 


«سبلاث» نزدياك کاشان است "و حفریات آنجا ما ۳ با کهن‌ترین 
دوره‌های ماقبل تاریخ فلات پهنا ور ایران اش می‌سازد در 
این دوره هنرمند کنده کاری استخوان و نقاشی شکل ادمی و 


: چانورپرا شروع کرده و نیز دسته ابزار خود را با تصویرهای. 


سر غزال » بزکوهی و یا خرگوش‌میآرایده در دوره بعد 
کوزه گر با خطوطی ساده مخلوقاتی را تصو بر کرده که حاکی 
از جنبش و واقم‌پردازی کامل است" و تقریبا درهمان مان 
دی شروع به ساده کردن موشوع‌های طبیعی (تاتورالیستی ) 
ده در راه ایعاد سیکی که در آن غالبا تشخیص‌موضوع 

دقواز ابنت گام 

بر جیج جای دیگر هن و ار وت هت 
۳ ِ ق ۰ عم 4 از ی دوره نما : مصنه 


زنی ( الهه نعمت و فراوانی ) بچشم میخوره که از ناحیه - 


دربای خزر است و در نهایت زیبانی )۴ ساد گی ساخته 
اه ات 2 

کارهای گلی و سفالی یم 
باین دوره میشگا بودنر ك بیشتر شامل زبت‌آلات و 
ات ان خراسان و ۰ ۰ آنرایجان و بخصوص 
سیلك کاشان جمع! وري شده‌اند. . 

از کاوش‌های ناحیه اد درنزدیکی کوم‌های زامن 
آ( متعلق به سه 6 ده هزار سال قیل از میلاد ) دار وش 
کوزه گری و ظرفهای سفالین رنگهای گوناگون پدید آمده » 
مانند پیش 0 شکل‌های هندسی به نقش‌های‌حیو انات 
بخوبی نمودار اشت ۰ 

درشوش نیز آثاری بدست آمده که یا کارهای عیلامی 


گ اشوری ار فراوان. پیدا کرده و از تأثیر ات تمدن 


تن بی‌بهره نبانده است . آیدانها و ظرفهای مسین 

وشواره و گرین‌بند و انگشتری زنانه از زر و سیم و 
مغ متعلق به دوره‌های پیش‌از تارب 6 از محل همان 
کاوش‌هاست . 

اشیاء مورد نماش از لرستان ۰ زینت‌آلات هفرغی و 
طلسم و دهانه اسیان که دام ‌ حیوانات با لدار شبیه گاو و 
لا کده , گام با شگلهای اساطیری مانند گیلگش و 
آنکیدو ( از اساطیر آشوری ) 3 انسانهای دارای دو شاخ 
برچبته ( مربوط به هزاره دوم ق . م . ) بسیار نزدیاك 
بهنر آن زمان بابل و اقوام سیت 1 ؛ روي این اصل 
معلوم میشود که بر هزاره سوم یا دوم ق ۰ م . با هجوم 
قبایل «سیت» و ما دو باس به فلات ایران ؛ هنر سرزمین 
دگرکونی بافنه 0 از گرگان ( هزاره دوم ق ..م ۰ ) 
آثار نمایشگاه رل که » شامل گلدانها 

ی بدون تقش بود . از مازندران و گیلان ششیرهای 
0 و ساده نقش و کاره و سنجاق‌های متعدد و مفرغی 
که با سر حیواناتی مانند قوچ و اسب هزین بو دید . 

تاریخ ایران با مهاجرت اقوام آریائی باین سرزمین 


از منود ,با مکست دوت الم در 16۰ ۸۱ . مهاجرت 
۱ ایقان ۳ ایران سکنی_ طیگ من و بعد‌ها دولت‌های 
ماد و پارس را بو جود میا ورند و آخرین 6 شاهنشاهی 
هخامنشی را تیان مارد ۱ 1 

هنر تزئین دراین دوره یکمال :ميرسد و هترمندان سم 
به نقاشی حیوانات توفیق می‌بابند ۰ 

از تباشگای اثان کم وی بای ده مي‌شد آن جبله 


۳ جند مهر ه استوانهاجن 9 تصو بر ات پادشاه 1 خصل میخی و 


یا تصویر سر شیر و بز کوهی رال موش بو ویر لك 
دستبند مفرغی با سر شش حیوان خیالی و يك شرابخوری 
ره و يك سک چضاق مفرمی که دسته آن نمودار بسك 
هنر هجامنشی از تفارش سره ز شاطمتاکیها 

پر بران با هنر یونانی می‌آمیزد و رنگ ی 
بعداز آن در زمان اشکانیان که قومی سوار کار و جنگنده 
و خانه بدوش بودند نقش های حیوانات به فراوانی بر روی 
کارهای سفالین و گلی نمایان است . در زمان پارتها که 
تا ی آي‌ان ماش بر افرص دش 
1 تالم ی هن مجندانن رونقی تگرفت ,از این دوره 
نیز مقدار زیادی سکه سر پادشاهان اشکانی با نوشته پونانی 
بچشم میخورد . ۱ 

در زمان ساسانیان ؛ هنر و فرهنگ ایران با ورود 
. دانشمندان وا هنرمندان هندی » چینی رایی ب4 یباراف بر 
دوره. افمال خود رسید . 

ساسانیان نیز مانند هخامنشیان در پرورش هنرمندان 
سیار کوشیدند و زینت‌الات زرین و سیمین با نقش‌های 
تاکن مساخته و ازاشتگهام قیستی اشفاده .سیان بکر ده‌اند. 
تعداد پسیاری سکه و مهررگرد که با تصاویر ب زکوهی و شیر 
و حتین گیاه ای ی بهای سرخ » زرد و سفید » 
۱ مر بوط باٍین دوره در تما مدا دیده می‌شد . 
ظرفهای کنده کاری و شرابدان و گلدان و عطردان‌های 
بلورین فراوان سای به قرنهای چهار و پنج میلادی موجود 
بودند که بیشتر از قسمت‌های شمال و شمال شرقی و ازنیشابور 
بدست و 2 

سپس دوران مرا برابران است که مدت دوقرن 
تمام برس‌زمین ما حکومت داشتند و پیشرفت هنر ایرانی طی 
ای ای اه یی او مار وه کر این : 
درابتدا ترئینات از نقش خط کوفی و اولیای دین و بعدها ‏ 
گل و بته تنوع بیشتر يافت . از روی کارهای سفالین و 
مینا کاری‌متعلق به‌قرنهای ۸ و ٩‏ و ۱۲ میلادی شامل آ بخوری 
قانه 4 نکش همر اه نقوش خطی عربی . از ناحیه خراسان 
( قرن ۱۲ ) آثار مفرغی از قبیل پایه‌دان و گلدان 


. گوناگونی شکل » ظرافت و نوع 


هنری در شکل ؛ 


پم یز با 
تن (ر مربوط به قرنهای ۱۱ و ۲میلادی) ۱ 


ات می‌شد هُ 


ی هل خط کوفی کد ور حافله 


آنقاشی شده بود از دوره سامانیان و با آ لبوبه 0 


از :کاشان آثار دیگری کرد بدری شده است : که از نظر 
کار ارزنده‌تر از کارهای 
خراسان بودند لعلی و مزین باشکال هندسی و و و 
رنگهای مختلف بود . 


کاسه‌های لعابی برنگ آبی فیروزه‌ای و تنگ‌هائی با گردن 
کشیده و باريك بودند با همان تزئینات آثار خراسان . ۱ 
یکی از جالب‌ترین اون این گروه کاسه رو 1 
فیروژه فامی با 0 عربی بود که گویا متعلی بدوره 
تیموریان باشد . بلور کاریهای مربوط به قرن های ٩‏ و ۱۰ 
متلادی که در شا الا وی ان بلیست آ مها نله خن "بکاسه 


۲ راهان کل بووندا رین رهای قیوریان هر ای 


و مینیاتور که تأثیر بسیار از هنر چینی داشت رونق 0 
و دوره‌ای پرارزش بر تاریخ هنری ایران بشمار میرود » 
استاه بزرگی بهزاد. از اف دوره است :. 0 وفلز کار 

چندان رونقی : 
ك و ترئین دیده میشود ( تا اواخر قرن 
پانزدهم ملابی ) ۱ 
۱ قرن شا نزدهم با سلطنت خاندان صفویه اآغاز میشود 
دراین دوره نیزهنر نقاشی و مینیاتورسازی با ظهورهنرمندانی 

مانند رضاعباسی رن و روی تازه ی 
از قرن‌های شانزده و هفده مینیاتورهائی ۳ بود ند . 9 
میتوان فقط دو با سه تا از آ نها را که مربوط باخر فرن۱۷ 
و متعلق بدوره بعداژ رضاعباسی و از کتاپ ۷ کید نظامی 
0 شده بودند 6 1 را بقبه مورا 


» به ۳ ۳ شده زونه 6 4 1 
سفالین هم در ابتدا بهمان روش تیموریان میماند ولی 

دوره شاه‌عباس بزرگک ؛ بواسطه ورود هنرمندان مغرب 
و ارامنه بس‌زمین ما تأثیر هنر اروپائی ازجمله در چینی‌سازی 
که انوقت تقلیدی خاص از هنر چین بود فراوان میشود . 
البته نقش ها مانند پیش اند ولی لطافت و ظرافت خاص 
ایرانی یرد ( اواخر قرن ۱5۰) گوناگونی رنگ و نقش 


" های مرد ورن ۳ جامه‌های ار این و گاه اروپائی درختان 


و گلهای فراوان بهار میرود . کارهای فلزی این دوره نضحی 
تمام میگیرد و بسب نیاز سیار به‌ابزار جنگی ( تحت‌تاثیر 


قرن۱۸اروپا) اشیاء‌فولادی» برنجی وسی بانواع مختلف و 


تزئین خاص همراه طلاکاری ساخته میشوند . در نمایشگاه 

يك باژوبند و سپر و کلاه خود فولادی که با طلا نشانده 

شده بود ( قرن ۱۸ ) و يك اسطرلاب بزرگک و دیگری 
7 ۱ ۱ 


فمتیر و الیتی تا رات شسه مره تما ر منوا ۱ 


ی 0 ۳۳ ۳ ۳ ۳ 2 ام ۳ ای ال ۳ اس 1 ۲ 
۱ ی ی س 


۱ موی و اه کار اصفهان دیده می‌شد ی 
| (زردوزی) در تعقیب ابریشم دوزی دوره تیموریان این‌بار 
۲ ارزش فراوان‌تری پیدا می‌کند . پرده روپوش ۰ چادر و 
۱ لباس‌های زریفت که اغلب متعلق به درباریان و یا بمنعلوز 
اند بخارضان بوده است یافته شود که اف تفش الل‌ها 
لا ونان هیا هتگی و سلبقه تکار رفته است: 
ّ قسمت دیگر تماتگاه واگذار به کارهای مردم انش 
| و شهری ( غیردرباری) شده بوه که تمام متعلق به‌زمان 
[ قاجاریه بودند. چندشال کشمیر کاراصفهان ( ق ۰ ۰۱٩‏ ۱۸ )و 
پرده‌های زربافت و قلمکار یزد و نیمتنه‌هایز نانه‌زردوزی‌شده 
۱ از جنس مخمل جلب نظر میکردند ِ از کارهای ایلاتی بیشتر 
۱ زیتالات زنانه و اغلب طلا کاری شده و يك خورجین و ۱ ۱ 
| زین اسب یافت می‌شدند و. همینطور چند پارچه فرش و ۱ ۳ 
قالیچه کار اصفهان, کاشان وتهر ان‌متعلق‌به» سال‌پیش که کم و بیش 
۱ احائز آهمیت بودند . درنماشگاه از دوره قاجاربه يث دست 
بازی اس از ,جنس چوب و لاکی و نیز يك فرمان 
ناصرالدین شاهی وجود داشت واز دوره پهلوی جز ع سکه 
" پول رایج مملکتی هتر دیگری دیده نمیشد . 
۱ با شرمندگی بسیار باید گفت که از دوره قاجاریه ببعد 
" کارهای هنری ایران سبب نا به سامانی ها و عدم توجه و 
۱ علاقه ؛ روبزوال میکشد که هنوز نیز طی ۰ سال مره 
آن در تمام رشته‌های هنری ایران بخوبی هویدا است. 


۳ عاز وه آبر ۱ داخل میشو د 


تحت تاثیر تفیبرات و تحولاتی که شئون مختلف هنری 

را در نوردیده است ایرا نژ نفس تازه‌ای میکشد و یکی از : 
سالن های معروف باریس «بایو)») تصمیم گرفته است » اژ ! 
آغاژز سال نو »> حازرا رسما وارد ایرا کند . رقص کلاسيك. 
مرکب از مجموعه حرکات دقیق و موذونی است که براساس ۱ 
ضرب های 1 نو جرد آمده و به حنشه‌های ۱ 
ذهنی موسبقی عیثیت می‌بخشد . . گرجه استعاره‌ها و کناباتی ۳ 
ان سس بات آمیخته ميشود » باز جنبه ذهنی ماحرا را 
نشدید مینماید ولی با اینهمه مرور ایام اپرا و باله‌های ۱ 
کلاسيكت را خصوصیتی عینی داده است . موسیقی < حاز فقط ‏ ۱ 
وقنی توا حای موسیقی کلاسبك را در ایرا بگیرد که 
صول گذشته و سنت‌های باستانی این رقص لیف 0 
0 وک ال 


| اصول کلاسيك تنظیم باید از قرن هیجدهم 1 کلاسیات 
عىارت از حمع اضداد بود . بنج حرکت و در براتر نج . 
1 حرکت ناموزون قرارداشت . تنها سرکی لبفار هنرمند و 
ناظم بزرگ باله معاصر » دو حرکت دیکر را برآن افزود و 
این اساس مدتها بائید . تلها بیچ‌دخم حرکات تزئینی‌رقاصه‌ها 
نرآن اضافه گردید و با نرمش و انعطاف بیشتری در اندام 
رقاصه‌گان نجسم خورد . معهکاً جسه رسمی آن ۳ خود 
ااقی ماند . اينك نیز با و جودیکه جاز وارد ابرا شده معهذا 

1 نتوانسته‌است وقار رقص کلاسبك را از میان نبرد ویاروح 
شاد و وحشی خود را بآن ببخشد » علاوه برآنکه گاید رقص» 
دگرگونی حاصل ننموده و حتی روح آن نیز صورت پیشین 
خود. را حفظ کرده است » کوتی حاز وسبله‌ای لیب قسی‌ضیا خواهد 
داد تا در آینده وزن و حرکت در رقص باله تندتر و باکندتر . 
ی این ندعت و نوآوری وا چن‌روبینسون 6 سباشسوست 

۱ عالیقدر آمریکائی » در عالم ایرا بوجود آورده است . علیرغم 


تن ی ِ ّ ۱ 
اج یزاس »زور وید 0 


۱ خر ۵3 بر ی‌های محافظهکارانه بعصی از سنت بر ست‌های 
متعصب» تقریبا جان تازه‌ای درمیلیونها نفرتماشاچی اپراهای 
کلاسيك دیده شده است و شاید ایندو ران سر آغاز انقلانی 
ِ در ایرا و باله کلاسيك باشد . ۱ 
۳ 1 
نماشگاه کناب 
12/10 ال 
۱07 ٍِ 
او با ۱۳ 


رآ" ت‌‌ 
ی - 


رای قیشن آووستی.یه اکن مان املی 


نمایشگاه را یونسکو ترتیب داده بود 
۱ لور ان و۳ با است 
۳ ۵ تاه اه 0 9 
- کثورها رن مها لت تاد 
" و ستیزه‌جوئی و صلح و مسالمت را ناشی 
از دانش و تعا لی روح شر داسته اس 
غرفا خود پونسکو در وسط ناتیاه بود 
که پرچمهای کوچك ملل‌متحد ۳ روی‌ان 
تصب! کزده بوداند غرفه افریقا در ضلع 
شرقی قارء ازادی طلب و .یر خشمی ,را در 
راه پایمال کردن برتری‌های تژادی نشان 
میداد در غرفة استرالیا نیز چند کتاپ‌بود 
در غرفةٌ کتابهای علمی همه کتابها ترجمه 


نشده و در متن ی باقی _ بو د‌ند . 


بازما ندء مشایخ صو فیه که رل 
جهان را از راه علم عملی منفی و عبت 
میدانستند ولی از راه عشق و اشرق همه 
کائنات را درك میکردند ! غرفه‌های دیگر 
شامل کتابهانی برلی کودکان. .. دنیای‌عرب 
امروز و کتابهای منتخب ۳ 
۳ : مقیاس انتخاب کتانهای نماشگاه 


داش شتن مفاهیم صلح و سکونت و ۱ 


سا تور با فا نت صایهاء 
مفید؛ درحکم و با سنت‌های‌بین‌المللی 


مسیتوا کفت که هرد ها کمتر مزراء این 
آشنائی کوشیده‌اند به کتاب‌خواندن و 
مصرف . وقت در کتا بخانه عادت نکر ده‌انم 
نسبت ابت و دقیقی هست بین تمدن و 
مطالعه . 

درانگلستان آشپز چند دقیقه‌ای را 


که منتظر جوش آمدن. ذیگ است مطا لعه 


میکند : مردم در تراموای کتاب میخوانند 
و ۳ ب‌خواندن برای آنها مثل‌تغدیه4 
۱ است ؛ بچه‌هائیکه پدر و مادر خود رااینطور 
ات به کتاب می‌بینند تقلید میکنند و 
منت میت زا 1 تس 


۱ آرفتم و "رویرو شدم پا نماشگاه کتاب ۳ 


محدوتر 4 خوانین ۳ و مجلاتی ِ 


و سقوط فکری را تسریع می‌کنند. ز 
مجلات بهیچوجه صلاحیت‌ورود . 
بر ای ها زا تدارن و موی ای ۱۳ 
باید مطالعه افراد خانواده را کاملا تحت ام 


کتابهاه و 


روحی ۱ زبر تأثیر بای وی ۳ 


نت 


ترجمه نمیشود ؛ 


نمی رسد مطول رکودی است اینگو نه 


مطبوعات پا رپرتاژ زایمان خانمها زار 
مشروح و طلاق‌گرفتن یا آشتی مجدد دو ‏ 
هنرپیشه و بسربازی رفتن شوهر یکی از. 


همین دسته در ذهن مردم این منطقه ایجاه 
کر ده ند کسیکه ابنطور مظالبی ۳ میخو ند 
از دیدن کتا بی: درباره | کتشافات فصانی 


عادت در جستحوی جذب همین کشا کشهای 1 
پست حیاتی است نویسنده و روزنامه‌نویس . 


باید بدائن که از حرف او ممکن است 
سنتی بوجود آید و گذاشتن سنت بد هم 
گناه کوچکی نیست . 
جستجوی يك پناه. ذوقی ؛ فطری 
بش "است ۰ هدف: سازمانهای فرظتیی ۱و 
تربیتی راهنمائی اعضاء جامعه پس ازتلاش 


های مادی یه پناهگاه‌های سو دمندل دوفی 


است ؛ هروئین برای هروئیتی و کبوتر 


با. داستانهای "حرف شهوت‌انگیل ,تکویرو ۱ 
کل بیرده ۱۰ آ کتاب بزبانما 


۴ < 


برای کبوترباز پناهگاههای ذوقی هستند . 


که خارج از قلمرو سازمانهای تربیتی 


موز و بوسیله خود افر اه از زو ۱۱6 


نیروئی غربزی انتخاب شده‌اند » آشاره به 
صفت . صلاحیندار برای ایست که کر ۱ 


فرهنگ اغلب درمملکت ما کر 
اطفا ل و دادن مشتی مفروضات بی‌مدر لد . 


با ات 9۳ دبستا نها و دبیرستانها» 


مبادله‌ای است بین‌شعوروقا لبهای‌عبارتی؛ بچه . 
ها درقبال‌این قالبهای عبارتی؛ فهم و ادراك , 
خود را میدهند ؛ چهش فکریشان متوفف ‏ 


و دیگر نمیتوانند باطراف خود بنگرند و 
| مکاشفه کنند فرهنگگ در دوره ما با دورء 
ال او لاستیات اروپا چه فرقی دارد ؟ سنت 
های قرون وسطائی را تازه روی جامبه 
1 آخود ازمایش و تجربه مین نیم ! 
| . . سرانجام برای احترام به سنت‌های 
۱ بینالمللی ارزش‌های اجتماعی و تشخیص 
| پناه دوقی مهمتر باید کتاب خواند به 
٩‏ اه رف ها طدت کر 4 هر ابش 
كت وزارت فررهنگی ساعتی را در دیشتان و 
۱ دبیرستا نها اختصاص به آ ناس کتاب‌بدحد 
. دراین ساعت معلم کتابها ی‌متعددی را به 
ثلاس ببرد به بچه‌ها نشان بدهد بچه‌ها 

ورق بزنند لمس بکنند ؛ این آشنائی کوتاه 
یت ۱ 


«صرر نیجو و بزرا: 


اک ف‌هنیی واه ار از این‌حد . 
هم فراتر بگذارد باید کتابهای مختلف را " 


بخرج خود چاپ کند و با قیمت ارزان . 


و تیراژ زیاد در دسترس مردم عموما و 


دانشآموزان خصوصاً قرار دهد » اگرهم ۰ 


ار ضرری از نظر هزینه دارد چه . 


خو آهد بو د. . 


مکی دولت کارهای عیرانتفاعی ین 1 


دارد ؛ این هم یکی از آنها ؛ با طرح: 


يك برنامه دیگر میتوان مطالعه خارج از 
رس ۳ رواج داد و ختی برای ایانمره 
و ضریبی در پرنامه‌های درسی معین کرد . 
کار فرهنگ اگر تعمیم فرهنگ بمعنای 
واقعی ؛ بمعنای پسط بینش و جهان‌بینس 
و تفکر صحیح نباشد پشس چیست ؟ 

ع سس گمنام 


۹ 


۳ 


دج در م. ّ ج 3 4 9 
۰ 0 : ۲ 1 3 ۲ 

۱ که جح ۱ 
ِ ودک ب‌ِ 


۳ 

دی 
د - 
۳۹9 


- 
۵ 


ی 


ی 


مرا 


کلیسای‌س ژان رعان) کار هانری 
بر نار. 


ایس ومع ر 


۳ 


مترجم ۰ هروی 


بر ای آنها که اهل فن‌نیستند 
معماری جدید تر کیبی است از . 


بهترین‌وبدترین انواع‌معماربها» 
تر که بهیجو جه قابل 


۱ 


را نوعی خصومت نست 
ره آن اصساس میکنند می‌کنند. . آنها 
ساختمان های پست فعلی را که 

معمولا نام معماری مدرن بهآ نها 
مد باهای معط سیم 
ی مکنند؟ ین 1 که 
در نظر گیرند که از ساختمان 
استفاده مردم عادی بوده فعلا 


ضه #م 
م مه 


پکلی از میان رفته و اثری از 
: ۱ یا نماندت تا باساحشان هاي 
۱ معمولی مقایسه شود . .. . 

۱ برای‌پاك فرانسوی که ازحرفه 
معماری سررشته نداشته باشد 
لو کور بوزیه"مذعناحدمن هر[ 
معمار معروف فرانسه نمونه‌جایع 
سبكث معماری مدرن پحصاب می 
اید و در واقع هر نوع‌معماری 
مترقی را باین نام می‌نامند تا 
حدیکه در نزد پعضی ؛ 

د لو کور بوزیه » يك نوع‌سبك 

معماری پصاب میاید نه اسم 

پك شخص ؛ مثلا میگوبند ۳1 

يك کوربوزیه است حمانطور که میگویند اين يك آسمان 

خراش است . مردمی کهیکشنبه ها در شهر نانت برای 

اکر خرن «به رره (۳:۵2۵) میر و ند میگوبند یه لو کوربوزیه مسی 

رویم چون در آن جا ساختمان‌هائی بسبك لو کوربوزیه وجود . 

دارد همانطور که. گفته میشود بباغملی میرویم . در يك‌چنین . 

وضع درهمی ؟ طبقه پنسدی‌ضرورت کامل دارد علی هذا 

جربا نات‌مختلفی را که. دزمعماری جدید وجود دارد به هشت‌قسمت 

۱ - معماری نتو کلاميك که خود به انواع : معماری . 
آ كادميك (قصر شایو )»معماری‌مدرنیست ( معمارروسپیتز 


عازمو۹ - ۳0۲) ومدرن ( معمار اگوست پره (067760 عاونتعناش۸) تقسیم هیشود . 


۲ _ معماری کوبیست بابوهوز معماران ( گروپی وس عداذوجه و پبروثر ۳2676۳ ) 
۳ معماری ریاضی (میزوان‌دوروههع(20 4۵ صعوونهه ). ع - معماری تاتورالیست ‏ 
( فرانك لوید رایت ۷۷۲۵0۳۸ ۳.1 ) هب معماری عم ی‌و شاعرانه ( لو کوربوزیه ) . . 
٩‏ - سبك اصالت مصالح ( سبك معماری مهندسان  )‏ ۰ ۷ - سبك باروك ( سبك 
درهم و بی قاعده . . ی ۳ 
سيك نث وکلاسيك . مسلمااین‌سبك در عصر ما از, همه سبك های دیگر رایج تر است . 


اگوست‌پره ( ۱۸۷5 ۱۹۵6) که بزرگترین نماینده این سبك است ؛سبك یونانی را باتكنيك . 
جدرید تر کیب کرده » در کار خود پفراوانی از بتون استفاده میکند و در واقم بتون را ۳ 


بحای تا در ساختمان بکار میبره . ستون ها و سردرهارا از بتون می پوشاند . بره که 0 
از مبلیین استعمال بعون درساختمان است ؛ از ابتدای قرن اخیر سیمان را بعنوان يك ماده . 


جایگزین؛ ,که ممکن است بجای بسیاری از مصالح ساختمانی‌مصرف شود قبول کرده‌است. . 


لوهاور که پس از سال6ع۱۹ وسیله پره شاه شدم شهر تم که در ال ۱۹۰۰ شهر مدرنی . 
بضاب میآمد .ولی نه در عصر ما , عقب ماندگی سبك پره از عماری عصر ما شبیه غشب. 


ماندگی‌سنگتراشان نئو کلاسيك نظیر (ژیموند » دپیو » مایول) از مکتب نقاشی است . تا آنجا ‏ . 
۱ که ا نها مجبو رند ماپول را پاسز ان‌مقاسه کنند و برایر بدانند. پره ۳ بر کر ین خلائی این 1 


۱ 


ساختمان ؛ بنوبه خود يك مردانقلابی بود » هم چنانکه کار حجاری آ كادميك بمرحله‌ای از . 
ضف رسیده بود که باز گشت مایول بسبث بونان ؛ يك اقدام انقلایی شمرده شد معماری‌نیز 1 


۹ 


در ابتدای قرن بیستم بعنوان 
يكث نابغه واقعی » شناخته شد. 
مقلدین سبك پره بسپارند از 
بهترین‌ان‌ها هانری برنار معمار 
ال وا فان شام 
برد . 1 

مدر نیست‌ها انهاتی را مسی 
ی له صورت ظا هر معماری 
جد رد اهمیت فوق | لعاده دا ده‌ار 
0 . معروف 
همه عقل او" ,۱ 7 ی 
لو کوربوزبه مقاسه میتی بل 
روسپیتز بود . که در عصرما 


لابوردت . . "ولع[00: مر 


را میتو ان همطر از ی یی 


لابزردت ساختمان های‌عظیم 
ساورسل را بنا درد است جون 
رواج سبك مدرنیست بیشتر از 
سب (مدرن) و بطوری 
ساختمان های 0 فا بت ۳ 
سبث مدر نست سا خته تا فد 
جر اسعیته ان رففت:. کمیها لت 
مردم متوجه همین سبكث میباشد 


یف تا ی ار 


سك را یلم 1۳ باخشیار 
آ واد كت اصول بنا را بات 
ممتدل و بی تناسب مدرنست 
میسازد اما برای اینکه دوق 
روز زا در نظرا برد ار 

معمار([ مدرن ) که معمولا پی 
منتری است تقاضا مبکند بر ای 
آو يك جبهه زیبا بسازه . وبا 


این تر یب روی جعبه 0 


گ 


دیا ردا و ی 


شزو رایج شده و ۰ 

ار اي ۱2/۱ 
معباری بوهوز با اثار والتر 
گروپیوس (متولد در۱۸۸۳) 

شناخته میشود . گروپیوس از 
سال ۱۹۱۸ تا ۱۹۲۸ درشهرهای 
دسو وویمار مدیر بوهوز (مدرسه 
4 ) بود لام مشخصه 
شا با در عین سا 


3 سبك کوبیسم و هنرمجرد. 


میباشدر او قانبهاست اما 
مو رد علاقه ان مکعب همتا و 
ستو ازی نطو مها یی رای 


اشعال بصو رت ساده بعنی دون 


سنارت امریکای شمالی در لاهه کار 


مارسل برووتر 


اوه از ول و خاشید: ۳ 
۱ وی واین خود عکس العملی 
ار برابر زیت کاریها ومرمر 
اازیهای پر زرقو برق سال ۱ ۱ 
۱۹-۰ بو ده ی ازشاشتبان 


|هن و شيشه است ؛ تاساختمان 
آ پار تما نهای‌تیغه‌ای (صفحه‌ای) که در سال ۱۹۲۸ ساخته شدند؛ 
گروبییوس‌نوع جدیدی ازمعماری بوجود آورد که در غین حال 

سار سای قاتلی شلیت اس 
نفوذ سب او در دنیا بسیار 
سمت استادی دانشگاه هارواره 
منصوب شد ( از ۱۹۳۷ تسا 
۳) )این نفوذ گسترش‌فو 
اتاتییافت ات ان تروش 
سر ده و جامد و نقطه مقابل 
سا کار رات و کو لوربوزیه است ,استهور رن هیباراتی که 
در حال حاضر باین سك کار میکنند مارسل‌بر و تر6۳۲ناعظ 18 
۱ ( متولد ۱۹۰۲ در 
هنگری ) است که او نیزسابقا 
| معلم بوهوز بوده است. بروثر 
[ در سال ۱۹۵۷ ساختمان بیژن 
کورف را در روتردام ساخته 
است . 


سيك (هندی‌خالص) «میز وان 


__ 


جر مک جور ۶ ۶ 


ور روهصه » ار 0 درا لسن لاشاپل ) دا 
#سکی ۰ است که بموازات سباث گر پیوس اعمال نفود دشر قبه انجستا: 
| اودر سال ۱۹۲۸ بعداز گرپیوس‌مدیر مدرسه بوهوز گردیدیعنی 
بلافاصله جانشین گرپیوس شدو بعداز قدرت یافتن نازيهامثل, 
سلف خود پامریکا مهاجرت کردو در استاه رشته معماری 
بش کر او کِ ساخته و لی‌نفودش قییتا ل قاس تو جه‌است : 
سه که میتوان و ۳ (سبك معماری بین‌المللی ) گفت و ح ۱ سس 
گام نقاط‌جهان بچشم میخو رد نقشه ابتکاری و جالب آوبرای ۳ 
لك آسیان خراش خیالی که‌تماما از فولاد و شیشه دز نظر 


مسسسستسست. ی 


موزه جدید و فیلیپ‌جانسون در تور » عمارد 
سازمان ملل متحد و لوور هوز که توسط خود. او ساخته شده 
ملعکس یبا هد و از اول بنامسيكگ امریکانی معروف گردید 1 در ۱ 
سبك گروپیوس و مپزوان درروهه ؛ يك دیوار پرده‌ای‌یعنی | 
پوشعی از فا و یه که یت یه ی ۱۲ آن تحمیل | 
نشده باشد جبهه عمارت را می پوشاند . بهترین نمو نه ایو 
دیوار پرده‌ای 1 پشسو رف ی است که از ش9 

و ] لومینیوم پو شیده. شده است فعماری او رگانيك (فرانك : 
لوییرایت ) . رایت در ۱۸۵در ریچموند سانتر متولد شده و ۱ 
در ۱۹۵۵ بو گلشته ار سبك کاراو دارای است‌سو ی 
دی و ی 3 دنبا له‌ای نخو آهد. داشت ۰ 
بهیی هش ال زا سا یس نی مینامند . هنر رایت بعکسل 
کارهای خثك و جامد ۳ و وان در" روحه ؛ 
در تطبیق زیبائی بنا» ۳ طبیعت و در" بکار بردن مصا لح طبیعی . 
معل نشف ورچوب در ساختمان بجای سیمان و فو لاد است ۰ 
ساختمان معروف او تسام( خانه آتتار ( نمو ه جامع. 
دوق. اوست که در ۱۹۳۵ساخته است ۰ 

رایت جوش تباب کار خودرا اور کانيك مینامد و شاب 


ح مجحعتم, سس 2 و اک در شاک م2 بسک رتنس یوب 


۱ 


مسرت 


سس بر 


رت یدح 2 


مب یه ی هی 


علامات مشخصه سبك او هستند. 7 
سك مبر در ساختمان همای 1 
سیگرام بیلدینگ 0 فنی ؛ 
جنرال الکتريك در نیویورك | 
و «اروسارینین »دردیترویت ۰ : 


این‌عنوان‌را از اين جهت برای 

کار خوه قاش شده که ان را 

از سبك کار لو کوربوزبه که " 
( فونکسیونل ) نامیده میشود 

محزا کت 


۳0 بعضی از تا او شنبه 


6 


- قصور قدیمی بربرها هستند 
مل مایان ای یال خ ل 

در توکیو (۱۹۲۲) خانه‌اینس 
(۱۹۲۶) که شبیه قلعه مایاست. 
۱ میلاره که شببه 
معابد مکزیکی است . منظور 

. این نیست که سبك رایت‌تقلیدی 
از این عماند یاعد بلکه عیت و 


خانه یه قلاع میا و ماد مکزیسات 
بنا شده است ۰ 


۱ 
چشم میخورد انسان را بیاد این 
معا ند میاندازه / اکتون و 
در برابر عشق مفرطو کشش 
سوی زاویه قائمه‌در معماری ؛ 
ع الیل بیقاعد گی‌مشاهده 


میشود؛ رمانتیزم رایت درجست 


بازماند گان‌رایت بخوبی می ‏ 


توانندذوق‌خود را دراین‌میدان 
بیازمایند . 


سل جدید اسلوت ساختمان. 


کارهای بروس گوف » مشل 


ساختمان پولوك در او کل 


هماسیتی و ساختمان‌جانو گراس 
درسپولتا و کار همای هربسه 
ین را نتیجه تاثیر افکار 
رایت میداند . هرسه گرین 
در تمایل بطبیعت تا آنجا پیش 
رفته که خانه خود را شحل 
يلك کلبه مخر و به ساخته است. 
بهداز مرگ رایت ءشاگردانش 
اتحادیه‌ای تشکیل داده رو 
های استاه ۳ مطالعه و 
کردند و براساس آن ۳7 


يك مجموعه ساختمانی در الیس 
ایسلاند و يك مرکز شهری 
در پیتسبو رگ ساختند . ۱ 

ل و کوربوزبه . سبکی که 
میتوان و کر بو رید را پدر آن 
نامید 6 کی ی که 1 
زا سات اصالت عمل. یا سك 
شاعرانه نامیده‌اند . آسایش 

کمال و زیبائی هميشه مورد 

کر بوده است .. 
سبكك او همیشه با يك حالت 
استثنائی وخاص خود که‌دارای 
جنبه‌شاعرانه است مشخص میشود. 


ای ایا فاع ان تسوا 


در کارشا گردان پرزبلی او »مثل 
اوسکاران مایر» لوسیو کوستا؛ 
الفوسو ریدی دیده‌میشود که‌در 
ساختمان شهر برازیلیا » شهر 
ربو» شهرسائوپولوءوبلوآوریزنت 
دیده . ۱ 
سبك لو کوربوزیه و سبك 
میژوان در روهه » با وجود 
اختلافات مشخصی که هر کدام 
در نوع خود دارند زایج ترین 
هستند ۰ و 
سبك میز که مبتنی بر اضول 
خشك ریاضی است عموما در 


جبهه کارخانه اتومبیل‌سازی 


۳ شالی روا دارد ۰ پرسوریی؛ 


که سبك لو کوربوزیه که دارای 


دهد مالایم و شاعر انه است‌در . 


تمام ممالك لاتن و امریکای 
جنوبی . نفود 
ژاپن و افریقای شمالی نیز 


کراده, ایشت ۰ در 


طر فدار سباز دارد 1 غبر از 


لو کورپوز باه و شا کرش ای ۱ 


سکای ساخته شده لین و احدت. 
برلن و بریبی باید ساختمان‌های 
عمارت یونسکو در پاریس و 
کارخانه رنو را که‌توسطزرفوس 
ساخته شد » درسبك لو کوربوزیه 


۱ 


رو . 


9 است 0 کد دن 
بیدا کارقان ان سای پم 


و تعیین مقاومت مصالح وغیره . 


بو د 6 دربرابر کسود هس ده 


معماران که سر گرم تهیه (نقثه 


ار رازم شده و با آنها 
برقابت پر داختند بخصو حن 
که معماران در کار زیا 
سازی و نظر تشه 
ء میکردند . امروز کار 
1 زرسیده که مس( طرح 
پك نقشه يلك مهندس و معمار 
باید همکاری داشته باشند زیرا 
حساب های ریاضی جای مهمی 
ر! در معماری جدید می ن- 
0 
مسلما تحقیقات ساختمانی 
مهندس «لوریکو له وزد اوه 1,6 
چهر ه » معماری نیم 
را روش میکتن متا کسید 


« پوك مینسرفولر » بعنوان 


قابل توجه ابر از میدارند مفل 
فری‌سینه ]۲۲65۹5186 
که انبارهای فرودگاه اورلی 


را شا و سازنده سیمان . 


تور اش رما ابیت 
کار او از کار پر ه ی 


۰ فیوفه ان لاگای ی مار 


گیوم ژیله کلیسای روایان را 


گیوم‌ژیله در ساختمان غرفه" 


هر وف فراسته در اتفا سشی اه 


اسان همکاری یاه ۶ 1 


نروی ارو ۱۵ 


آنها خیلی کمتراز کوچکترین 
معماران صحبت میشود.مهندسان 


که سرو کارشان با حساب‌های 


که سالن اودیتوریوم پونسکو و 
پاریس را ساخته ولی درباره 


اد و سس مسج 


ریاضی و مقاومت مصالح‌است: 
رفته رفته مصرف سیمان را 
در بنا با ۷ پر ده شحل‌ساختمان 
را از صورت جعبه‌ای قدیم‌خود 
ببرون اورده بطرف ای ۱ 
زنده و متحرك سوق می ‏ 
دا 

سبك باروك ( بی‌فاعده ) 
وقتی لو کوربوزیه که خودمبلغ 
دای نت بود »۱ کلستای 
رونشان ححصوطه ۴۱۵0۵ 
را با خطوط ‏ منحنی‌ساخت» 
علامت شروع یلك ناگ تازه 
داده مد .ماما « کودع برایت 
ولو کوربوزیه را باید متفقا پدر 
اپبرای سیدنی که توسط 
اودسون انجتام شش ت۵۵ ۰ 
ساختمان کلیسای سیراکوز 


جریانهای هشتکانه درمعماری 


۱ 


پپس در آخر عمر خود سبكت 
بار و ك عقیده مند شده بود اما 
بارو کیسم معاصر غیر از بارو کیسم 
سال ۱۹۰۰ است زیرا بارو کیسم 
۰ درزینت بنابکارمیرفت.در 
صورتیکه باروکیسم معاصر 
مر بوط بخوه ساختمان است 
مثل ساختمانهای کاندلا که حالت 
پر واز بل پر نده ی 
مید‌هند . ازطرفدیگ رمعماران 
نسل جدید که در هر حال 
میخواهند خودراازسبك کوبیسم 
راحت کنند ازبارو کیسم استقبال 
میکیت سل وا ۱ 
کارشان لکه کاری و بی شکل 
انت و دائما فریاد می‌شنتد 
(موندریان را پائین بیاورید 
اتای اراد 

. سيك‌فردا -- بالاخره چیزی 


واه آندرو وپارا وبیشترآاز 
مترقی که بعدا خواهیمد‌یدمتعلق . 
۳ جریان سستند «ساربنین » 


ولی. انار ان" تصورت 
وما کت خودنمائی میکندمعماری 


ال" 
۳ 


9 

1 
۵ 
3 


ر « لو کور بوزیه 


در نما 
۱۹۵۸ 


ه‌ 


این سیك 5 ی متو لد 
۳ شد زاده و 
از بتون و و 1 
پالاستینکی در آن اسف اده‌سیاز 
و 0 سر 
ساخته شده ی متعلق" تفر بل 
شاین (هنط90۳ 1,0881) 
وا تیش ها متعلق به واگی‌شکای 
0 وعرضه شنه اس ( بطور 
کلی ساختمان ها بدو جهت 
ای تست کی 
زیرزمینی ودیگر فضائی (۱) 


گنید باغ نباتات میسوری از مواد 


پلاستیکی محکم کار : « هدریج 


1 


۰ مهو 


ی 
9 
ِ 

ی 
و صدای 

۱ ۱ 
سیب 

یا 


ن 
ار ۱ 
بر 
سیله 
مو د 
۳ 
1 
۳ 


بر 
را 
پار 
ان سا 
را 
بسیا 
نها 


3 
سر 


ری را 


در طرح 
۱ 1۹ 
9 


های بسیار 
تشکیلات 
مسئله حمل 
در ۱ 
تا ابا 0 
ک دسته 
که طرح شهر 
تاای تن یل 
هخو آهند 
خود 

م 0 
شپت 


ِ 


بدون ماده 


ِ و 


ساختمان راله در کار و کینای شمالی 
کار: ( دبلیو دیتريك و مائیونوویکی). 


کلیسای زير زمینی لو رکار 
« لودونه ؛ پنساروواگو » . 


لوکوربوزیه نیز در سال ۱۹۲۰ 


خیالی بنظر میرسید » ولی 
اميدواريم که نسل معاصر 
بزودی حقایق متناسب با زندگی 
فر دا ر ور( و معماری 
فردا را که جسته گریخته نمونه 
هائی از ان دیده می شود 
( مثل شهر قیفی والترجوناس) 
يا طرحهای « پل میمون » که 
در نظر دارد در مردابهای 


عبادتگاه مذهبی دانشگاه او کلا 


اطراف پاریس ونیز قرن 
پیستم را بوجود اورد سهولت 
بیذپرد -- شهر سازی فبردا 
مسلما" مبتنی براصول و پیش 
پینی‌های رایت یالو کوربوزیه 
است که اصول ان را ارافه 
کرده‌اند رش شکی نبسنت که 
شهر های عصر اتومبیل» هواپیما 
که پیاده رو و سواره ردو 
(اسوار ) داشت بایشتماین 
داشند . ۱ 


ورن بو کلاین نقاش‌درباره 
دیوار های هوائی مطالعات 
سار رواد هم چنا ده جدار 
های نامرثی ۱ درساختمان های 
آیئنه که از تضاه درجه حرارت 
هوا و رنگها بوجود خواهند 
آمد بوسیله شوفر سنگتراش 


هییولیت تن ممندد مواه‌وونت 
۸ - ۱۸۵۳ ۱ 

لن در ۱۸۵۸ از دتم بای ۱ با رتبه اول ۱ 

قبول شد و دکترای خود را هم با نوشتن تری درباره | 
«لافو نتن وقصه‌های او» گذراند و اولی ن کار او راجع |[ 
ب‌احساسها از طرف هیئت رسیدگی رد شد . وخواهش| 
کرد شغلی در پاربس باو بدهند تا درآنجا زر ۱ ۱ 
تحصیل 1 درجو آب باآنکه ی در فلسفة و 
دکتر در ادبیات بود او را بمعلمی سال ششم در بز انسون! 
منصوب نمو دند پس تقاضای مرخصی کرد و با تدر د "۱ 
حصوصی امرار معاش نمود کتابهای او که موفقد 
عظیمی کسب کردند عبارتند از : « فلاسفه کلاسيك‌سده 
نوزدهم درفرانسه » بنج جلد «تاریخ ادبیات انگلیس» ۱ 
ی ی کتاب | 
«عقل» را منتشر کرد و از ۱۸۷۰ شش جلد «مبادی | 
فان ای و ۱۳ 1 
فلسفه تن بخصوص در کتاب«عقل» او مندرج | 
است . در این کتاب وی روش تحلیلی حسیون 
«سانسو آلیست‌ها» را که آمیخته با روح تر ۲ 
بود که از متافيزيك اسپینوزاو هگل اقتباس کرده‌بود | 
بکار مي‌برد . نزاعی که بین نیاز او به وشن کر :۳۳| 
و ساده نمودن هرچیز و تمایل باطنی او به تلفی | 
هرچیز بصورت مجموع حس میشود ء مبین شك و | 
دو دلی است که در عمق فکر او وجود دارد . ازيك . 


7 |فیلسوف منقدء مورخ وهنررمند. 
۳ کتاب|وموسوم به «درباره‌عقل» 
۲ ۲۱۰ و .۱۹۰۰ دوق روان 
تص جوان را به کلينيك ما ز 


فنر بندیهائی برای آن قائل است » و نبوغ را بعنوان 
محصول « ناد » محیط و زمان » و حوادث تاریخ 1 
بمنرله وقایع مقدماتی فوق‌العاده مفضلی میانگارد 
و از سوی دیگر به ت رکیب‌های پرزرق و برق و. 
بلندپرو ازیهای فصیحانه ردان . ۲ وی در نیمار اه 


ید 


حیلهه توت ساکع یب یوج بیواد 


1 
ت 
َ 
1 
3 


ارنست رنان ۱ 
٩‏ اور ».شناس ۱ ».مور : و 
یت من رنان ‏ عذییه 
بادها » زمزمه شبها و صداهای 
وقیاتوس‌است که در ۹ 
۳ و تغییر جا داد ۳ 
(دانیل‌مورنه) 


او می‌تویسد : « وی ره زمان و شاید م 


در 111 کتاب اعتماد خود را به ترقی رم 


احتمال» نبودند » زیرا این علوم مر بو ط بمردم و 


و را دای تال هی 
امیل نوترو ات30 ملتصطا 


زمان » یکی از رهبران معنوی نها ] ود 
۱۸۳۹۰ و ۰ نربیت شدند .» 

آرنست نان صمحعط 6عهمد 
۳ - ۱۸۹۲ 


۰ 


السنه 0 7 7 این مطا تعان ۱ 27 
که ایمان بالهیات و تفسیر" کاتوليك‌ها را از اذ 
و تورات از دست بدهد . پس صومعه سن‌سولییس 
تک کیت و دار مد هی را بر و : 
و تحصیالات علمی اش را با دوست‌خود «بر تلو» ۵ 
نمود . در ۱۸۲۳ انتشار «زن دگانی مسیح» با غو 
که ال "رف شهرت او را تامین ۰ در ۱6۸ 


ابراز داشت . ولی غلومی که خودش بدانها شایق : 
بنابر تجربه‌اش بجز « علوم محقری مبتنی بر فرض و 


0 که ممکن نود آنها را از روی دا 


سپس «تاریخ و » و رسالات. متعددی د 


۱۹۳۱ -- ۵ 

خیلی بندرت اتفاق میافتد که دانشمندان ار وبا 

از يك تر دکترا در فلسفه بعنوان پیچی در تارج 

اندیشه تجلیل کنند - معهذا چنین اتفاقی درمورد تز 
بوترو که درع۱۸۷ از «امکان قوانین طبیعت» دا 

نمود روی‌داد . دیری نگذشت که نویسنده آن یکی 

ورین لستدان وت رک ی از ِِ 
جمله 7 او 3 1 ۱ ۱ 


وافعی ماتند تیا و . آزادی نی - : وک 
"ابر اد را که امکان معی تصادف و آشفتگی را : 
رد می‌کند و طرقدار ان عقيله است که اوجم 
نو تر و 0 مسائل آزادی و تغراری وجوب 1 
جنبه کلاسيکت بخود گرفته و دار دی ۴ 
میکو شد ایمان باینکه بشر ,میتو اند بر یقت اثربگذارد ‏ 
تقوبت نماید -- دلبستگی او به عقایدی که در اولین ۳ 
کتابش از آنها دفاع نموده ب هگشودن راه برای 1 
پیشرفت علمی جدید كمك می‌کند . در کتاب« عم 
و مذهب » بازهم تزهای خود را بجاهای دورتر . 
میکشاند و برای خود عقل نرمی و انعطاف بیشتری . 
قائل میشود و در نظر او » عقل چیزی وسیع‌تر از . 
0 و هوش بمعنی اخص میباشد و عقل 
«دی دگاهی بر اشیاء است که در روح انسانی ۳ 
روابطش را باآنها تعیین می کند. » و بگفته دومینیك 
بارودی چنین نتیج؛ می گییرد شا عقل » 
همچنانکه در رشه جبات » آنچه مذهب امیده میشود 
عنوده است . » ۱ 
هانر ی توانکاره ۵۵6 زدطر۲۱۵ 0 1 
۶ -- ۱4۱۳ ّ 
نام بو‌انکاره غالبا شخص رایمون ۱ ۲ 
جمهوری فر انس در دوره جنک اول جهانی را ناد ۱ 
میآورد . هانری پسر عموی‌او بود و در خارج از . 
فر انسه فقط در محافل علمی شهر داشت هشت دانشگاه ۲ 
ب, خارجی مقامهائی باو سپردند و بیست و يك تای دنگر . 
او را عضو افتخاری مجامع خود نمودند » صرف‌نظر . 
از افتخاراتی که کشور خود او بدو ارزانی داشت . ۰ 
باا بنهمه پوانکاره از نوذ عظیمی که بر نسل‌های‌جوان . 
از راه کارها و کتابها و درس‌ها بش اعمال می کرد . 
بیشتر " لذت می‌برد . 1 
پوانکاره که نکر از نزر لترتنق ریاضی‌دانات ۲ 
ِ تمامی اعصار است» تاریخ رباضیات را بویژه با کارهای . ۲ 
" خود درمورد معادلات دیفرانسیل و معادلات تحلیلی . 
به‌ترقیات شایان توجهی نائل کرد . توسعه مکانيك . 
"و جوم نتایج درخشانی را که درموضوع خواض ۱ 
لوله‌های شعربه و تعادل اجرام سیال و مایعات‌درحال . 
حر کت و بویژه » شکل سیارات بدست آوردبدومدیون 
است وهمچنین‌وی درپیشر فت‌جغر افیا ومساحی اراضی . 
سهم قابل ملاحظه‌ای دارد . در زمینه فیزيك» پوانکاره . 
درمسائل تموجات » قابیت اتساع و ریس 1 


7۳ 


تم وه جرج مور 


7 ۳ اتید هه 


ِ 
۱ 
۱ 


۱ 


۹ 


, این روابط برما معلوم باشد چه 


| از «علم و فرضیه ») 


1 


1 


| خواهد داشت . 


ی 


یاه شرط ایست ۰ ۶ همان 


«میادا ار شید 


|های ۳ ردان و 
0 0 ار روابط 1 
ی هستند 1 انیت ۳ 
که روابط واقعیت خود را 
حفظ می‌کنند . وبما میآموزند 
که رابطه‌ای ببن جبری وبات 
چیز دپگر وجود دارد . فقط 
این چیز را سابقا «حر کت» 
وامروز «جریان 
هستند که یام واقعی 
قشاع رو اقمی نوا 
طبیعت برای ابد از ما پنهان | 


روایط واقعی بین این اشیاء 


میتوانستیم .یدان واصل شویم 


روابط بین این اشیائی وجود 
د‌ اشته باشد" که بین تصاأ ویری 
که ما نا گزیر شده‌ايم جا نشین 
ا نها سازیم و حجود دارد ۰ ۱ 


اهمیت دارد که ماراحت ثر 


| بدانیم که تصوبری را جانشین | 


تصوبر دیگر سازیم » (ستخرج 


کارهای فلسفی 0 ك ۱ با و 
(۱۵۸۴) . ارزش علم (۱۵۹۰۲) علم ک روش . 
بخصوص مربوط به تحقیق درفرضیه و روابط 
عوامل منطقی و تجربی علم هتند . و او با این 
اعتقادیکه برای: هر فر ضیامر ثبط و قابل تحقق . 
مقداری فرضیه‌های دیگری وجود ۳4 که آنها ِ 


انتخاب بین آنها نه از طریق ملق با مقاهده بلکه 
بو اسطه آنچه به «قر ارداد» معروف است 0 
مییی کل ی رز او 6 ارزش علم نقدر درفایده ۱۱ 
لنستا: 49 در ارزش داتی آن و در پر 
است. که دانشمند وافعی درموقع کار خود حس‌می آند. 
و مانند پاسکال او هم نز و مر یت 9 زا در 
)ند تشه می‌دیند . . 
امیل دور کيم حصتمطلتظ مات 

۱۹۱۷ - ۸ 

دور کیم که مورسی جامع؛شناسی است: » 1 آنر) 
بعنو ان شاخه‌ای از قلسفه و ازائن فر ار روانشناسی 1 
رواد ایس آن پیتهدایی ق نا ۱ 
اننکه پبوسته اهمبت مطالعات روانشناسی وزیست‌شناسی . 


را ۳ نود باوچود این » با استفاده ِ 


روش و موضوع 0 1 از روش ق موضوع . 
مر دم‌شناسی متمایز می‌ساخت ۷ ۱ 1 

همینطور » ععنوان يك‌جامعه‌شناس ایمان خود ِ 
به‌ارزش‌های اخلاقی محفو ظ واشتشن معل‌ لت معتقد . 
بود که این ارزش ها را نمیتوان تشریح تمو د بی آنکه ‏ 
آنها را در شم حیات جامعه منظور داشت . جامعه 
فر د را عمل میا ورد و او را راهنماتی‌می کندو_ فرد . 
نمیتواند از جامعه جدا باشد و جامعه چیز ۳ 
سوای مجموعه افر اد است . و او روح گروه و " 
را واقعیت متمایزی از روحهای افر ادی که و 
دسته را تشکیبل میدهند می‌دانست . 1 

اساس و ۳ 0 دور کیم را مطالعات ی 


کارارا نها بعنوان يت بدیده س اقتصاای واجتم عی . 
بلکه_بعنوان برهانی براین منوت می‌نگریست کا 
وقتی فرد. تجال خودش تنها 0 "از ) 


7 
ِ 


هیم زه 

" مکان ) از منابع ای بر ۱ ۳ 
که متفکری با احاطه بود » در قلمرو وسیعی به مطال۳ 
پرداخت و از جمله درمذهب ؛ بخصوص در اشکال | 
ابتدائی آن که در کتاب ( اشکال ابتدائی حیات 
مذهبی و حیوان پرستی در استرالیا ) » مندرج است| 
حقوق » جرم شناسی » زیبائی شناسی » علم‌اخلاق ۱۰ 
ثروت » تاریخ السنه و هنر بحث نموده و او بخصوصی! 
باموضوع تربیت علاقه‌ای خاص داشت » چه آنرا 
بمنزله تولد انسان اجتماعی از جنین فرد می‌دانست. 3 
همه کسانیکه امیل دو رکيم را می‌شناختند از 
زهد و تقوی و متانت و وقار او ذر زندگی مجذوب 
ميشدند » شاگردانش که از جمله برجسته‌ترین آنهاا 
لوسین لوی‌برول بود » هرگز تحرکی که این مغز 
بزرگ به علم ابداعی خود یعنی جامعاشناسی 9 


فراموش نمی کردند . 

لوسبین لوی‌ترول نموم عمممد 
۷ -- ۱۵,۳۵۹ ۱ 
هنگامیکه لوی برول در گذشت + » سوربون وا 


دانشگاه پارس بر فقدان بکی‌از ممتازترین استادان: ۱ 
خود اشك تحسر ربختند . ملت فرانسه از يك مدافغ: 
پرشور حقوق بشر و يك جمهوربخواه و يك دم وکرات. 
مومن و فعال محروم گردید . هزاران پناهنده سیاسی. 
و موجودات انسانی که بعلل مذهبی و نرادی مورد. 
شکنجه و آزار قر ار داشتند خود را محر وم از حمابت 
اخلاقی و مادی يك دوست حقیقی بشربت احساس 
کردند . و محصلین مشرب‌های مختلف هم شروع به 
احساس تالم از فقدان ننوذ الهام‌بخش دانشمندی. 
نمودند که افکار او افق‌های تازه‌ای بروی. آ 


گشوده بود . 
لوی برول آثار مستدل ِ پرمعنی درباره اریخ 
فلسفدهای آلمان و فرانسه منتشر کرده بود( فلسفه. 


2 کوبی ۱۸۵۹ فلسفه ار +۱۵6 
و این بیش از. مبادرت به تحقیقات قابل ملاحظه او 
درباره جامعه ابتدائی بود . وی در روح انسان قل 
از منطقی که متعصبانه فکر می‌کرد نفوذ یافته بود . و . 
مئله فلسفی که ازاین تحقیقات پدیدآمد ( افعال 
روحی در جو امع ست 6 ۱۵۹۱۲۰ 6 افکار و روحیات ‏ 
انسان ابتدائی ۱۵۳۲) از اين قرار بود : هرچند. 
که تمام نشو و نماهای جسمی و روحی آدر ال ابتدا ۱ 
همانست که‌انسان جدید ء انسان و واجد استب 


1 نا ی که 11 0 وسیع‌نری 21 
۱ ادرا کات را به جانشینان خود واگذارد . .. 
زور سورل 1 و60۲2 . 
۷ -- ۱۹۲۲ 


او در ی و بخصوص در « 

به زور و شت » تشریح گردیده ۰ ۱ 

۱ قیفر ماو یف بت ب ۱ 

آ ات و افز ار عمل است و سعی اش دراینست که بك 

یت مصنوعی» جانشین . 1 " طبیعت وافعی 2 

۱ می گیرد . سورل بارها کردن آنچه مربوط 
ماوراء] لطعا بود و خود را فقط معطو ف داعمل 

و حرکت می‌کرد . آنچه درباره فرضیه‌های فيزيك 

حقیقت دارد درباره عقایداجتماعی باز بیشتر حقیفت 

ی دارد . عالی‌ترین اصول اجتماعی باید برای دفاع . . 
1 / 1 ازمنافعی طقه بکاررود . در «تفکرات راجع به زور 9 
شدت » سورل استعمال مفرط فوای غریزی را می‌ستاید . 
.. و تصور جنگ طبقاتی را هسطح با بك اخلاق و 
يك تغییر شکل اجتماعی وسعت می‌دهد و با تحقیر 
افکار سست اعمال زور و قدرت را در بین طبفات 

توصیه می‌کند . همان شدت و خشونتی را به طبقه 

بورژوازی اندرز می‌دهد که بطبقه کار ثر نصیحت 

م ی کند » بقسمی که جنگها و کینه‌های شدید ارزش 

های وافعی ۳ نمابان سازند . تنها زور و شدت » 

که اشکال ام جنبه خلاقه و مول 

دارند و در این فشار مقاومت ناپذیر شییه به جهش 

حیانی تحول خلاقفه » باره‌ای افکار نظیر فکر اعتصا 

عمومی » قدرت عرفانی افسانه‌ها و اساطیر را 

میکنند . فرد کمال مطلوب خود را در شجاع: 

رزمجوبانه خو اهد بافت . 2 


نسم انانجمان 


تهیه و تنظیم : رضا حمالیان 


در هفدهم اکتبر ۱۹۲ يك دوشیزه ۲۱ساله تفلیسی بنام نونا گابرین داشویلی . 


۱ 0290711 211 ص۸۲ غنفان قهر مان جهان را تست ور ۳ 
" قهرمان چند سال‌اخیرجهان الیز اوتابیکووا 132 ما10112276 ٩‏ شدشی 
دای 
مسکو که محل بر گراری مسابقه بودبا: آرامی ولی رنه باسردی این حادثه بزر کگ 
نظاره میکرد زیرا نو نا برعکس الیزاوتايك دختر مسکوئی نبود . 


یز پایان مسابقه من [ استاد‌پزر ک‌سالو فلور نو سئده او مقا له در شماره۶۲۲ 


۰ محله انگلستان] باقهرمان جدندبانوان جهان و «نیناهرو شکووا بلسکا» 


و مسابقه برای يك مسافرت پنج‌روزه‌به تفلیس موطن نونا پرواز کردیم . چه 


استقبال پر شکوهی از ما بعمل آمد !! 
ای من بیان مشخل است( که اما زاضایات مریم زار ۱ ۱۱۰ 


۳ 
۱7 جهان تشر بح اکنم و براستی باید بگویم در عمرم با این اشتیاق و استقبال 


* عمومی روبرو نشده بودم. 
تشریفات وازدحام مردم خیلی تن ای اه ار استقبا لی 1 


) وشو۱» در آمستردام از کت اک 1 جدید آن موقع جهان 9 


2 آلخین را لوب کرده ۱ ۰ 


یا او فش هدن يب از 
5 تا آز شبعیت درد زنا! 9 ارس مینمودند و جشن 4 
۵ ی پرشکوه و 1 بریا میکردند که‌مجلل زین آنها شیالت شهرداری در سل 
1 0 و فا ۱۱ از و گاره تشریفاتی باضافه 
صدها هزار نفر از مردم عادنی شهر طفت اند بودند . و از جوان‌ترین فردی که 
۰ #غنو ان قهرمانی بانوان جهان را بات و رده استقبال میکردند و خاطره 0 
گاگارین اولین کیهان تورت عهان بر این شهرزنده مب‌کرد‌نده . ۳ 
پن بسن از یایان کشر بفایت نون آبه کلاس‌درس رفت زیر ا او دانشجوی رشته زبان 
انگلیسی اش وا بان ری آرر یفن اخذلیسانس زبان انگلیسی است . / 
موقعی که نونا بانتیحه غیرمنتظره‌و بی سابقه ٩-۲‏ قهرمان ادا جهان . 3 
0 مغلوب_ کرد در همه‌جا این سئوال‌مطرح‌بود : . . 1 
ابا يك ورا منچيك 1620۳16 ,۱۷6۲9 وید در جهان شطرنج بوجرد . . 
0 اشتتا ,۱6 ی 
1 جواب این سئوال ان بت ما ان قهرمان فقید 3 
بانوان حهان براحتی می‌تو انست‌درمسابقاتی که مردان. شطر نحباز در هاش 1 
بای او کل ژيادی از (ه دق ای تیب ال سر ۳ 3 
40 بتواند بامردان شطر نجباز بازی او یت « ۱ 10 
0 نونای جوان چندبار ات۱ خود رادر اه دو نفره. 1۷21018 درمقابل 
استادان شطرنج مرد امتحان نموده .و بر بوسلایف ۲صنا ‏ و گورونن: ۲ 
مس0نصه‌وسی غلبه . کرده است . ۱ 0 ۲ 
۱ بوبی‌فیشر معتقد است وه خانم حابرای شطر نج ساخته نشده‌اند وهیج‌قهرمان. 
شطظرسی در بین بانوان شطر نجباز جهان پیدا نبیشود که او نتو اند با آوانس يلك 
سوار کوچك او ۳ مغلوب نکند 4 
۳ رم عقیده قیشر است با ۰ ۳دلار تایه و ادا 0 
نا ) ۱۳۰ بو لهای خود را ارت خو هد ۲ 
داد ! سال آینده ([ همین ماه ) نونا در شهر شطرنج یعنی هاشینگز انگلستان در اولین ‏ . 
0 جهانی خود ظاهر خواهد کرک تا تمام دوستداران شطر نج دختر قته مین ۷ 
2 را خو آهند دید که از حیت کالندو قبافه هم ۳ «ورامنجيك جاودان» قابل 1 


مب 


نیا به پیش مترود تا هر روزاخار بهتر و تازه تری را از موفقیت های نونا . 
ان داشویلی شنود . ۱ ۱ 1 
قی ‏ ۸ ایو فا ع ۱9 

فیشرو شرو عبازیدفاع‌سیسیلی ۱ ۱ 1 

۳0 ۱ 

۳ 


۲ اراد( ای مدای بلغارستان قهر مان‌جوان "آمر یک بسرعت و بسختی حریفان 3 
خود را که به دفاع تا متوسل. هی نت میداد بطوریکه ضعب این شرو ۱ 
4 رت برای سیاء بصورت مسئله قابل تخیر مافل هي ان ی ۳۱ 1 


۳ قهرمان آول مفولستان‌پو راژف 67طع72ط انجام شده ودر ۱ 
شماره ۱+ کتاب کیهان درجم شده 9 _بعلت اشتباهاتی که حر کات ِِ 
وبا بود 0 میشوه / 


9 راد يك بازی در 


پیروزی فیشز بر اوئزیکر استادیز رگ‌شطر نج آلمان غربی از بازهسای ۱ 
7 درخشان این استان تراک و ارم اس تا بو فیس دز باره این بازی اظهارداشت: . 
. . «عين حرکات این بازی تا حرکت‌بیست و یکم بین من وتال در مسابقات . . 
انترزونال کور اسائو انجام گرفت و تال‌با سرعت ح رکات شروع بازی را انجام ۰ . 
میداد تا ابنکه خود را با مشکلات قر اوائی هو اجه دید و بمن پیشهاد ساوی کرد و . 
و ی از آنکه من این پیشنهاد را رد کردم‌او یکساعت تمام روی صحنه فکر کرد .... . 
7 سا 1 
دادن نبود ...» ۱ 


7 بانزدهمین ال مپیادشطر دج تیم‌های‌جهان ‏ 


سیاه : فیشر سفید : اونزیکر 
۲ «آمریکا» 1 «آلمان غربی» 
۱ ۱ 5 -- 06 ۰ 4 62 - 1 
1 با 8 سل . 2 
۱ ۳ ۲ بر ۲ ملس ول 8 
0 -- ) ط ‏ ب) 4 
۳۳ 6 سس 87 3 سب ل) - 8 
۱ 85 -. !6 2 - 1 - 6 
و ۱ 6 -- 1۳ کر ۲ 
۰ 6 -- )0 0 -- 0 - 58 
1 8 ار 4 بل 9 
1 4 1۳ 10 
7۲ -- 1 4 -- 22 - 11 
0-0 3 -- ۲ - 12 
8 تب 7 : ومع سد 4و 918 
8 را وو. ط مد .ط - ف1 
.۵ علامت گرفتن ۳ 1 ال تور امصوب : اصوععوم هو 
9 مس ۱ 
0 2 ۷ ۲ - 16 
5 -- 1 1 - ۳ - 16 


۱ با تهدید فراز دادن فیل فر ۰ 6راوفقار آوردن برروی یه شاه سفید 
یش حریف: را مور باز کردن ستون 9 


بر ۳ 2 17 
0 ۷ 6 5 -- 0 - 18 
ند ۲ 0 ۷ ۲ - 19 2 
11 06 -- 1 3 -- 02 - 20 ۱ 
0 از 3 18 تب ۲2 - 21 


ی من : یک و 2۳ - 21را 0 ن ومنِ [فیشر] ار 


یب "۳" ...2-2-2227 


یرک یازیو و رم 


1 فات 1 ق 21 
۱ 6 خی و تس 2 1 
1 ولو -- 1۳ قرل سل بت و2 
۴ ست. رز 9و -- وم - 24 
۲ 22 بند 10 25 
1 روط مت رد ۳۲۱۵6 1 13 ۵ در ۶ ۶ 35| 
۱ 1۳ را که - 2 
۱ هو 1 29 
۱ 1 1 ظ 26 


سفید بازی را ها فذار ورد ۰ 


پانزدهمین المیباد شطرنج‌تیم های جهان 


۱ سیاه : پوراژف سفید : قیشر 
۳ «مغو لستان» «آمریکا» 
۲ و نت ل ی( 
6 -- 0 و مب )بر 
۲ بر ط 4 نید 02 مر 
مر ط ۶ 0 - 4 
1 0 ند .27 9 تس ل).- 5 
۱ ۱ و -- ۳ بت و 6 
1 6 -- ۱0 3 سب 2] - 7 
0-0 لا تست( 8 
۱ 6 تس () 4 بت ۳ - 9 
سای اسب هب 20 10 
اک و۳ ۱ وت ۰۱۳ 11 
1 ۱ 7 نب ۲ بر 12 
۲ با مل ‏ مه بر 
۱ سس ۵ ۲ بیط سب 2۵۸ 1۳ 
۳ ی 0 
6 ست 67 6 -- ۲ - 16 
5 - 66 4 شب و + 17 
6 ۳ ۶5 6 - 18 
( سیاه تفیتوانست. با پیاده سوار, سفید, زابگیرد زر : 
ِ و کت ار سب لا 19 ی 
و 2 ام پل 0 - 20 
‌ 2 ۰۶ 06 ی 
# سب 66 بط د لام 
2 


سیاه نمبتو اند 1 و ربراپس از 159-0 22 دیگر 
سیاه .حد جی گر نی وزیر نمیتواند ی شاه خود بوسیله فیل و. رخ سفید 


۳ 7 
0 ۱ رل رود 
سیاه تسليم شد . ۱ 


اول نبا ان‌خروریگسری ۳۱۰۵۴ 


ون 


۱ حلد دوم کتاب 
۱ 1 2 ۷ 1 
1 تا ۰ مت 0 
1 9 نامه‌ها آن که کت ِ 
1 3 3 
۱ ی وان کو 

1 و ترحمه ۰ و فروزی 0 
۱ شام ,انامه اهاخن 0 فرانسه » نامه و به 
تب 
۱ ِ میل‌بربار ی ی برنارو گوگن درباره 1 
مه ان کوک شد .۰ ك 

#۷ 3 

حای در ۲ خانه ری اش ر و بر وی 

ِ داست واه ۱ ات گر زشی سجن سا بخیانانن بادرری 

ِ ات فر وشی این مت فد اش مخ الدو له ۰ 

# ۳3 

2 

71 7 2 


ی فشرده ( ه ساغت در هفته 4" 
از ۱ فر وردین 4 نمنظور آماده تردن دانشحوبان برای 
امتحایات دانشگاه افتتاح خواهد شد که از هم اون برای 
دوره مذکور ثت نام م میشود . 

دئیس تسه مق زان اف 
فار عالتحصیل ا تسه تعليم و تراست دس واه 9 
تشانی : شاهرضا چهارر اه پهلوی جنب ساختمان جدید بانك تهران تلفن 441۸4 


9 راهنمانی داو طالمان وتو در 
آلمان فربی و اطریش 


سازمان فرهنکی معتضدی - خیابان لاله زار - 
کوچهرفاهی سب تلفن ۳۳۲۳۸ 


توس و ی 


(را#6 


۰ 
۰ 
۰ 


و 


تِ 


نوشته ژرژایکاز! 


ترجمه نوری خواجوی 


۱ 


سیم 


۷ و 0 تادداتهای کامو:: 


4 ۳ مامز, ۳ 1 :۱ 1 7 بٍِ 0 ی 
آموزيكٍ برامس , سر‌توشت نام‌ها - حلقه می‌پرستا 


نس 


1 
۸ 
ور ۱ 94 


۱ ۷ 


(۰ نب فلسقه ۰ اخلاق -- ۱۰۵ خوابگردی - ۱۱8 ورزش در کیهان. هفته ت_ 
۱۱۸ عالمی اه از لرستان بت ۷۳۷ تقلای تساوی, لد ۱۳۳ سب آمفهوم 2 معرفت ۴ 


اساش ۱۳۹ دگر-گوتیهای تازه در ادییات افریکا ۰ +۶ لور کار باه 


که ازائی موی پر ان هه با ملاقات باورلن - ۱۹۰ ماچزای . 


نو خا عچفسکی ج ها ی سشمسیی 


۱۷۱-۱ را فپ 


دنر" از کینه ورزی خسته است ۱ چیزی به اسم «نقاشی مدرن ...» - کاخ بوتسکو < 
در باریس مظهر تجلی هنر روزگار ماست - شرحی درباره پابلو پیکاسو ء وفرسك او . 


«ایکارهای ظلمت» و عقیده‌بی در باره او 4 پایلو پیکاسو .. فا دا هائی 
درباره لمو نار دوداو بنچی مت نماشگاهی 1 ابر اژ آهنین 4 که اسقاط - تک 3 


حکایتی از «موزار» - «پل هایندمیت» به مناسبت پنجاهمین سال زندگی او در عال 
ای جرف مان ورباره دی فد 7 


۰ 


۱۹۱-0 ۱ و 


- آدرس : ۳ 

66 
صاحب امتیاز 3 گ گس مصیاح زاده 
1 ناشر : از داح و انتشارات کیهان 


وان خیابان سوم آسفند 


مدیر : حسن قرشی 


و 9 | زیر نظر شورای نوبسند گان 


3 ۱ 
3 ها و ۱ 


خیابان فر دوسی 


25 طرح وتنظیم کناب : مرتضی ممیز 


دیس ی 


تلفن : ۲۲۵۱۷ و ۳۳۱۵۹ 


جنوب خیابان ثیت 


ی 


دا ی ی - 


وحم مدب 


اس کت بت ات ار هن ی یه 


۶۳ 


1 
مه ق ان کف تفه وا نف سا 


7 3 
4 

۰ 
5 


کودتانی در عراق صورت گرفت و 
ستگاههای خبر گزاری در سرتاسر 
جهان به پخش خبر بالا پرداختند . فاسم 


مردی که بیش از چهّار سال و نیم‌برازیکه 


قدرت عراق تکیه داده بود » با قیام‌شنی 
ار مورتی توید از بای درا 
شورای نظاهمی زمام امور ۳ بدست ی 
و رادیو بغداد راافتح کرد و اعلام نم د 
مرد مطلق‌العنان عراق بفتل رسید ».۰ 

باردیگر خاورمیانه دستخوش‌اشوب 
گر ک‌نده اش کوبت دمشق ۰ بیروت ۰ 


: 
۱ 


اه هب بر ۳ 7۳ 0ج بل 


افتاده ۰؟ دز كِ عراصه شر فی . وقایسع 
|| گوناگونی‌صورت میگیرد و هردم‌محنه‌های 
ا نازه‌ای بنمایش داشنه مشود ۰ 

۳ ۰ ۱ 

ا همه جیز از سال ۱۹۰۱ و از کویت 
ا| آغاز شد شبی گرم و تابستانی بود 

۱ کاد بلالذ سیاهرنگی شهر را در نو رد ید 
۱ 


درآن تنها يك مسافر 


کو بت ۰ آو بعأدت تا از ( ۰ 
۱ انجام .امور 1 بکاخ خود باز میگشت 


!| وزراء بانتظار او بودند چرا که مشورتي, 
|| فوری ضرورت داشت گوبا اخبار ناگواری 
از عراق رسیده بود . ار فان تن 
|| فکر تصرف تجا گم‌شین نف کویت افتاده 
بود. . درست بهما نگو نه‌ایکه یمن ؛ امر وز 
|| عدن و راه نفتی 
چیزی نمانده بود که بمقاصد خود تحقة 


ز. بود و و در 
مقا بل مدخل کاخ و 
وسنع و مخللی رت و از اه در 
ای بای که ترنینات جالس 
.| عبور کرد ._نگهبانان باحترام او 1 
نظامی بحای آوردند . او بصت ابا 
بود و امیر ازمقابل آنها میگذشت . اقیر 
لباس فاخر سفیدی پوشیده بود و خنجری 
مایل پکیر بسته بود . از سقف لوسترهای 
بلورین و گرانبهائی اوبخته بود و ازان 
زر تبار نور فرود میامد و بر 
ال جاسمه طلائی می‌فشست . 
بهر حال یه آغاز سا وزوا در 
اطراف او حلقه زده بودند . قیافه لاغ 
اه امیر با تور که از سقف 
متابید ۰ برقی زد و در عین‌حال تشویش 
خاطری که نتیجه پیت جها نی بو درآن 


مب ما هر گز ۳ قاسم نخواهیم 


مذا کر ات تا .نیمه های شب اقامه 
أیافت . ۱ 


کیت ۳ 


. جدی بعمل 


ادا هدن میک ور 


لیا 


ی و 


مد از گر وزارت 0 


بو د ند 3 


نر بات اعلام نمو ده یود کد در صورت 8 


۴ 


9 وقایع نا گهانی برخاورمیانهادکت ۴۱ ۱ 


دما دفاع قطعی ان 2 
ر مدتها حمابت از ۱ 
بصو رت ۱ تضمین نمو ده 
ی . یموجب عهدنامه‌های منعقده بین دو 


کثور . بریتانیا ناگزیر است درصورتیکه 
کویت مورد تهاجم قرار بگیرد ۰ واره 
مخاصمه شدم از شیخ نشین و بت مدا وعه 


آ ورد دیکتا تور + 2 
باین واقف اشیت راستی فردا ۱ 
چه‌تحو لانی ۵ 

پس‌از کنمرانی پالتا در ۱۹6۵ 
دورنمای سیاسی ی 0 
و ور اد ۳ بو د ی 
شوروی را درحاکمیت بر ار شرقی 
آزاد گذاشت و در عون خاورماه ۳ 
نقود غربی شد ,. ولی در همانحال ماتع 
جدی و یور و ک اد 
برداشت و ناصر و فایت) از مظاهرچنین, 
موانع ملی در راه استیلای غربی بودند و 
درعین‌حال هر دو بستیزه و رفابت‌پرداخته 
بو دند . , 


۳۹ 


هن روزی از 
بر جسنه عرب پرسیدم : 


3 شما قاسم نچگونه مردی 


از که 2 .1 های 


است 


حیله گرترین رهبران جهان اساام 


تکیه کرد ۵ ناصر وا هقی 
ژیریم. او بودنت سر کویم مایا آنگاء 


پست. یی کمقنینت ها کرد تا صقان از 
را نیز تصفیه نماید ۰ و پس از سالی به 
انگلیسٌ‌ها لبخند زد . درحالیکه از آنان 
دلخوشی نداشت . خلاصه او اف 
علاقه‌ای شتا نمند هد . 

مب راستی چرا قاسم عواید و بهرء 
برداری از منایم نفتی عراق را دز ست 


نمید‌هد و در بی‌عو اند 


ورس اختصاص 
نفتی کویت است : 
ی ترا نک موفقیتی تهسیت آه 
باید.مطمئن باشد که خواهد توانست 


یر زا ال بای فان اه و 
وا۷ تک اقتصادی تور 5 فلح‌خو اهد 
شد زیرا روسیا که ممکن ا ت ها کر 
, خریدار نفت: در برابر غربی ها باشند خازه 
در پی بازار .فرزش برای نفت. ضوت 
هستند . اینها: خریدار ثابت قدمی‌نیستند. 


ی وا بابند لیل قاسم به کوبت 


حیت تین کوت و حل دییات 


یف و 1 گر ۶۷ ثن و تیم 
ای زا بر این . مقدار بیفز انیم 


۹ میلیون تن خواهد شد 0 قاس 


موفق میشد که غرپ را از این مقدار کد 
ده درصد احتیاجات جهانی است . وه 
کند , شاید غربی‌ها مجیبدر بد 
ابظ او میشد‌ند .. . 

ی ولی مگز ناصر از دبر باز شک 


ملی کرد دن صنایع کشورهای رز 
ایحاد صند وق مشتر ات کشورهانهد ۰ 


در فت 
۶ب خسته 


پس چگونه ممکن 


دلیلین: این یود کهرعص ‏ لور 


فقیر و بر جمعیتی است .و بهی از تادرتر با 
تک است کد نفت ندارد.. 


قاسم متوجه این امر بود و ارس ]| 
قاسم تاوقتی 


پیشدستی کند . اصالا درنظر 
که مو قعیتی پیدا نکرده بو د 5 


اززش زبادی ظم تداشت و لین نمحض انکه. 


سالة در سازمان ملل مطرح شد دیگر 


زهبر "مصر- امکان» نداشت: که هتنهای وارت 


عر صه بیکار شون ۰ 
پعبارت, دیگر قاسم 


۴ 0 او و 
بت ۱ چنین بود و لی از همان 
زور 1 3 وه فاسم را 39 
و پمک اسفلع آفتای 1 
بند. دیکتاتور 


۰. 1 


او ر عفت :۱ 


عراق شیها در , 


دق کار خود واهع در محل وزارت‌دفا ‏ 


فاسم‌باتکاء ارتش‌وپله سس نیرو های‌ظامی 


۳ 3 


بود با چنین وضعی 
رحفظ موقعیت خو بش رد ۳" دروافع 


ی 9 3 


۰ عتلمآتان ان و چپ و 


۳ 


ن 


بار 


۱ 


ن‌ 


گرد 


۰ 


ر‌ 


ی سیا 


د .او بد 


اسیت 


1 


را 
سی 


۷ 


جاد 


به 
‌ِ 


مه 


2۳ 


۱ 


ماد 


عایر 
مفر 


‌ 


مب 3 


0 
و 


2 


یلم 
چ 
‌ 


۳ 


9 
ک‌ 


ل 


۰ 


عم 


۱ 


۱ 


مسلسلها و 


مسلح احاطه ک 


کرملی, 
فِ 


نگهبا 


۳ 


ل‌ 


دز 
3 


۵ 


لیف 


ابر 


ت 


2 ۳ 


در ۱ 
و۳ 


ی 
درمواقمیکه 


7 


بدیبها 


ی 


۰. 
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ارتش عراق چندین‌بار از عناصسر 
کیان تناس صقیه شد وی 
کمونیست‌های عراق مهاك و حتی بیسانت: 
وس درهاه مرش تیال کین 
نظاهراتی‌در بفدادصورت گرفت و کمونیست 
ها بنمایش" نیروهای خود پرداختند ر گبار 
و الیل ازاتها استقیال ‏ ور 
و همچنین تظاهرات بنفع لومومبا وفیدل 
کاسترو با توقیف ها و تیراندازی‌های. 
پیسابقه روبرو گردید . در ماه دسامیر 
9اه نطامی عراق ۳۸ نفر از کموست 
کی رای را بمحازات هرک محکهه 
فمو و بل ۱ 
بااینحال مو افقتنامه‌های اقتصادی با 
شوروی و کشورهای بلوك شرق بامضا 


ی 


۱ " میرسید و بدینگونه مهندسان و کارشناسان 
کل وی در همه بخش هصای اقتصاد کثور . 


عراق رخنه کردند حاده ها 4 راه‌آ هن : 


کمپانیهای هواپیمائی » تلقّن » و کشاورزی,, 


درسپتامر سال گذشته قاسم موافقت کرد 
که روسها در صحاری عراق پایگاه فر ات 
مو ن 4 نان اه فاصله بنخاه کبلو 7 


# 


لعلنات م ای نت بیش‌از صدها موشك 


زمین بزمین به عراق انتقال داده شد ۰ 


. کشتی‌های روسی بحمل مواد و مصالع: 


به بصر د ادامه مبداد ند وس بر آی, 


اقر اد ور ورود باین نواحی| کیداممنوع 


اه 
رزبم فاسم بعلت بی‌تباتی سیاسی » 
همیشه در معرض شورش اکرادقرارداشت. | 
یکی از افسران سابق ارتش عراق‌میگوید: 
اکراد » کابوس تهدیدا وری‌بودد: 
که حتی دمی قاسم را آسوده‌خاطسسم 
فردای انقلاب ژوئید ۱۹6۸ . قاسم 
در نظر ی ا نی را کرو هم باوزد. 
متفر امسر «کر .دم اجان 51 ملامصطفی بارزا ی 


به شوروی ین هنده سده یود به بعقداد 


ماو یت و در ویلای اشرافی با مقرری 


مر ۷۰ هز ار فر انك رحل اقامت افکند. 
و لی پس‌از چندی نرخورد و بمسکتو 
باز گت . بااینهمه دوباره "از قرارداد 
معفده بین شوروی و عراق اشتهارم گرا 
و با سلاجهای گوناگون و اسب و استر 


1 انهدید جدی شده نود زیر | با 
۰ سوم ۳ خاك عراق ۳ تصرف | گراد بو د. 
وت قاس بنحوی صاعقه آنا قیام را درهم 
وشخت . هوابیماهای:ارتنی تب ميك‌های . 
و چنان خوفی دز دل اک 
8 مذدنها 1 ها پار 
3 بارزانی_ توانست را گرد هم آوره 
ولی در آانوقت. خود ی ی 
۱ ,۱ ماه بعد قیام کر دها فا سضای 
شرقی عراق ۳ گذاعت 0 


یت گرفت نها و زروشها ووایه 


ها وارد ار تنل اقا 2 


هرصی و شنی نید ین بخو د می فت و 
" رزیم قاسم. ۳ قستصمما هدف قرار داده‌بود. 


و بآخرین سلاحهای مدرن‌مجهز 


3 


ورام خب ریت و رژم 5 


: مخابره تور نان 5 9 و 9 
ی اعامل سای ار تفییز ‏ و 


۱ ل به مفهوم خاص و جوحر اصلی تغییرات 
1 9 مختلف نو بت 


و بودند. 7 بهل فب آفوییات ی هجوم 


3 
13 
1 
و هن ون شورش اکر اد 3 


11 0 ۳ 


قاسم منفور ناصر#. مفضوپ‌روسها ‏ 
ِ ابندوس واقع شده 0 


طرود درگاء مب شده ۵ ۳1 _ 


هیراه "مر مرگ فجیع ِ وس 1 


۰ 0 ی قما شد 


دستی ساخت که مواد محترقه اد 
قیر و نفت بود ۰ و بدینمنوال : 


آددی تّ دیده‌اند 4 از جاک 


ی کلدانیان بود 
که بغایت پیشرفته و 0 وب 
بودند و پیکره اجتماعیشان م رکب 
دا تمد ان 1 مهندسان. . شعرا وفلاسفه : یا 
آوازه‌ای بود که خط ا کتف کرده ۱ 


0 از ۰ ۳۵۰ بالق از ما 


و قبل از 1 


در ۳۳۰ قبل از سل اکن 
شقر بابل را تصرف برد .و 
را زا و 


شد و سوخت و تنها 


۳3 از آن بر اه 


: آتش میر ولد ور ای این سوه 
7 ی رک از پسته شب و 

9 ۱۳۹ مملادی » دوهی ن شورای 1 
۱ آمدهبی لاتر ان رای به متع استعمال‌موشت‌های 
آفیین + سلاخهای فغابه ان داد و علل. 
متمدن را از بکارنتن چنین شیوه‌ای 
وحتیانهای. بر حذز ی ۱۳ 

سجلد و اکن هدر ویدار ار 
"دچله است ۳ جانشین یابل شد 9 تن 


ی 9 اقمار عالع وتات از 
رای چبن گرفته نا روما و 
بیموتب . هارون‌الرشید ؛ بعداد را شهر ی ٩‏ 
افسانه‌ای ساخت باغها و عمارات و اننیه‌با 
شکوه و مساجد زراندود شهر بغداد راشهره 
۱ روز گار نمود. .آب سرد و گره در مناطق. : 
اعیان تشین بفداد. هميشه جربسان داشت 
ی َ 0 ی و 
بو دندا.. ‌ 
ی پدینظ ریق » در یکی از روزهای سال 
۱۳۵۸ 1 چادرنشینان و خانه بدوشان مغوولی 
شهر را محاصره کردند و پرای تصن ف 
: شهر » , منحنیق‌هائی بکار بردند که گلو ليام 59 
یاه ۰ پنن از مفوق و 
توبت کردها و تیمو ر لرای فرآزسید و 
سرانجام ترکها باین شهر حمله‌ور گردیدند 
هر ازمیان رفت 6 آشهر ویرآن سدو 
مکی فتل غام‌شدید . بشتداه 
از میان رفت و جا کسترش در زبرزمین ب وه 

نفت پیوست تا مگر بازشکوه عهد مفرغ ر 
اه ی مب 
و .سائل عامض سیأسی از لنش اره زد 
۱ غرب , اتحاد:شوروی و نی زکئورهای. 

عربی به‌این منطقه از خاورمیانه توجسه 
- بسیار نشان میدهند و مبارزه بین آنهاچدی 
و بلامناز ع است . و در مظاهر اثقلابی و 
گاهی تصفیه‌های اداری و تغییر کادرهای 
پیشین متجلی میگردن ۰ زیرا تنها درخاور 
میا نه ۳ در صد از دا ار مورد تیا سم 
نفت جهانی متمر کر است » در مقاپلآمریکا 
ففیز ۱۳ در صد آتحاد شوروی و اروپای 


رد چم 322 رت ماب 


قر گر ۰ در جندد و تواحخی ی 


دوز از با ی دربی مود باز ما۳ 
9 نفو ذشو روی هم دراین 


مر و تا ۳ 


به ندید آشکار آ نها هت کماسته . ات۳ 
" کافینت نظر ی بنقشه جغرافیا ی تا | 


نی . تفت ویست این دزد راک + یس دز 


1 و ای + ک در 1 1 ۳ 
موانعی بوجود خو اهد .۲ ورد. ف له ۳ 


ان نواحی ستت دهران 1 تامستوت کزده| ند 


سم اک > تج سس دب مدز مب ده شتصتمم هسرب 


۷ ذر صد از تِ مقدار را تامین تس 


ون 2 ین مطامم سوت جو با ند خن 


رای الین 0 کماف تکیت ۰ 


ای بر وه خی 


و ار 


پستد 
1 
3 
۴ 


گرفته معهذا 2 عر نسم نمر منتیه ۲ 


0 موقعیت سوق‌الجیشی شبه جزیره | 
آگاه شوبم . شبه چزیره عربستان | 
به بر بو کت و مجللی مانند است که دو 
۳ نظامی , محوراقتصادی: 

جادء هندوستان وجنوب شرقی اسیا. وفجاده | 


اتود 


و خلیج فارس يك نلسله پایگاههای نظامی 
ایجاد کرده است عدن ۰ مو کله.. سلاله: | 
جز بره‌میرزا» سقط وشارجه »در این‌ساحل‌بابر | 
و رت افتاده از اقیاتوس -هند. - از ۳ ۱ 
مناطقی هستند که هواپیناهای نیروی‌هوائی ۱ 
پادشاهی پربتانیا . شب و روز ازانها | 
مر اقبت ف میا ورند ۰ 1۱ 
آمریکائی ها یکی از بزر کتری ۴ 
پایگاههای توق‌الجیشی نظامی. خود. .رادر 


بعالاو ه پایگاه دریائی. موش آنداز. . مخو فی ۱ 
را در بر بن استقر ار داده اند سر کتاسی( | 
ابالات منتحده در دهران » هميشه خرتماس ۱ 

و ملاقات ۳ سر ان حاکم آنشیرم.های خلیحم 
0 و سقط است و هواپیمای اختصاصی 
دور پروازی در اختیار داره.. ,زیر | 
ميدانيم که سلطه چندین ساله و دیرپای. 
انگلیس در این نواحی با دحالت امریکا 


اتترل کر ات با امک یرای 
تحقق هدفهای خود بوسائل؟ روئینی مجهز 
۳ 7 شاه زاین‌نیز امتیازات‌متعددی 
این توا دازند که خاجه-طاهر ان 
کرت تخاس 


زنگها بصدا درمی‌آیتف ‏ ار ِ 


۹ ٍِ 5 
سل وله ایب 1۳ در. بی ازض موعود بودند» 
بازر گانان, ماجر اجوجان »مدآ هی همو و ار «دریی 
اشتعه ‏ ممترهای ه زر گی‌جهان را بقطب 
خود. جدت نماید شاید تار بخ در این منطقد 


دیگر بار تجدید شود » اما شاید ... ۲ 
خاور نزدباث » سرزمین لافس فستر اس ۱ ۱ 
.های مسلح بونانی » رومی » ِ 0 


فر انسوهار کور 


ِ. موه 


همانطور نکه -انتظار مبر فت : بازار مشترك در .اوح 
شکوه و فدرت حود دجار تزلزل وحشتناکی ند گر ه 
تال هی بر قوری ان گتوننه با سرا را که 
مت درو نسنشاند فولی ی مد 0 0 

0 دوگل از جن کت انگلنتان 
دلائل دیگری هم سر برآورده‌اند تا اساس بازار مشتركه را 
دگرگون سازند . زیرا همانطور که مفستران سیاسی نوشتند : 
شرکت کشور اروبائی دیگری برمجموعه اعضا بازارمشترك ؛ 
ی نداردولی 
زار را در کام خواهد گرفت و تفوق قطمی خود را برای 


کامنولث ؛ دارای حنان فدرت حاذبه‌ای هست که مغناطیش 


حود ربا و اسطه اتولسن دز حو ار ح بازار هت دا نقو د دهد و 1 


بالمال تفوق سیاسی و" اقتصادی انگلیس را تضمین نمابد . 


چنین کیفیتق هرگز بسودمقاصد عالی و مشترل بازارنمیتواند 


نود . صمنا ميدانيم که اوبستروکسیون دوگل بسود هيچيك 
تر لرل بازار را باید » باز گشت باصول قبلی ودوران 


بر به ار وبا تلمی کرد : 


جالب اینستکه آمریکا تلاش پیگیر. خود را برهی" 


فراهم آوردن زمینه مجدد مذاکرات ؛ حتی بکدم رها نکرده 
ات ؟ ولی عتصر فتاد تازان ژانتند در تفس جنین کوش 
هانی حستحو کرد :از آن گذشته اباکتری» تنجز به طلبی‌در 


یت حول خن روابط ده و های فراستو ایا از 


سالیان ده 6 سخت مشفول فعالیت بوده و انك یماری » 


9 لحظات احتضار را فراروی آروبا بطور کلی نهاده است . گمان 


نمیرود داروی شفانخشی برای اعاده نظام وحدت اروبائی در 


ابراتوارهای آمریکا ویاحتی خود اروبا تهیه شده باشد زیرا 
از گسترش غده های سرطان تجزیه طلبی » بهیچوجه نمیتوان . 


هر کز بدانمعنی بیست که گویا اساسا بیماری از میان زفته 


اند حه در داخله تشو رها بو بازار » سر مانه‌داران ن ر 
در و یا ۱ 


حاضر بقبول بعضی از اصول بازار نیستند و در راه تجز به‌آن 
از مدتها پیش فعالیت میکنند . پس انتظار تجدید بیمان و 
تشعیل دوباره بازار مشترل با همین قوانین و اصول شاد 
منطقی و معقول ساشد . زرا دلائل انکاز تابذبری در دست 
است که تجزیه وحدت و استقلال را از ابن بسن قطعی تر از 


کامل مداکرات,بروکسل هرچه باشد در جهت منافع .ارویا 
پیش نمیر ود زیرا از نکسو » آمریکا و از دیگر سو شوروی 
چنین قجزبه‌ای را متاسب حال خود مبدانند .7 


هشیارترین مفسران آروبائی » بتوافق بنهانی دو 


غول تیم حهانی برسر مساله توا اشاره کرده‌اند و نیم 2 
دورا از وحدت کامل آروبا وایجادنیروی‌سوم مانعی درسرراه 
آمر یکا و شوروی از وجود انبار. اتمی اروبا و بی نیازی اروبا 


او مات دلار و رویل » با مبادله تاد اتمی و معاو ضه‌فر هنگی: 


سخت هراسناکند ۰ زرا اگراروبائی مستعل و بی نیاز دربرابر 


جهانی بدانکونه که ابندو میخواهند حل و فصل شود . 


1 "ترجمه اخمد دماشتی 


3 ۶ نمانشنامه در بكك پرده. 


ِ‌ 


اي اس تمایشنانه متوط باجازه کی ۱ ۱ 
3 آیکه درا زوندگان را نوشت تا 
ای ینکن شک ۰ ۱ 


در سال ۱۸۷۱ در حوالی شهر دوبلین متولد شد . در دانشکده ‏ 
3 ۳ لزی‌نی‌نی مزدانهای کی‌لمات.؛ لاتین" ونانی و عبر زا 0 ۱ 
- تحصیلات خود را در همان دانشکده بیابان رساند « سس ۳ 
"ودر آنجا رحل اقامت افکند . در؟۱۸۵۹وبليام بستز ع9عدٍ شاعر و نو سنده ‏ 
معروف ايرلند او را تثویق کرد.تا بوطن خود باز گردد وبنوشتن . 
نمایش نامه هائی از زند گي مردم عادی آن سرزمین بیر دازد رت 
این پیشنهاد را ۳ 7 و در سال م۸ به جزایر آزون سفر . 
کیک ۱ یا 
یی آرون.سه جزیره کوچت ات در تال خنو ی ار لند. ود 
و درخت » سنگلاخی »بادر بای متلاطم وطوفانی که بیشتر اوقات هیچو . 
شیر گرسته‌ای میغزدا. اهالی فقیر آنجا با صدعاهی و زراعت زندگی . . 
می‌کنند ۰ بادنیای خارج کم تماس دارند . وزندگی آنها ناگزیر با 
و سرنوشتي که دریا رشان تعیین + من ستعی کاس دای 


سیگ مدتی در کلبه های دهمانی ار ز ست. و دردها : 


ور نجهاشان آهنا شد . مر دمی که قصه‌هانشان دار ای زیبالی شاعر انه‌ایست 
واین زیبائی شاعرانه با غع واندوه بهم آمبخته است سیسات در لباب 


متهور جود بام 2 آرون که از شاهکارهای ادب انگلسی است ‏ 


میئو یمد : «بکهفته تاه رهم ببس ۱ ۳ 
تیار و دلگ بو جو د آورده ات .هر ر ور در 9 ساجل قدم‌میز نم 


اما جز تخته سنگهای مر طوب وامواج خشاله جبزی بجشي نیخوردا» . 
و خواننده با تماشاگر آثار او این تنهائی و دلتیگی را هثر اه 
رطوبت و مه آن سرزمین که در نوشته های وی نفوذ ژرفی کرده‌است؛ 


همیشه در طول ماجرا احساس میکند . و بدون شك همین تنها قدم 
زدنها . نماشای مه غلیظ و تخته سنگهای مرطوب بود که او را برای 
نوشتن نمایش نامه هایتی آلیام بخشید . 


"ندوه بر زندگی انسان های جزایر آرون چون سایه‌ای که هنگام : 


غروب دره‌ها را در بر میگیرد . سای؛ افکنده‌است . ساکنین این جزایر 
در مقابل سر نوشت مجبورند ننشینند و باطلافها که از مه پوشیده شده 


" نگاه کند و صدای بادی که لای درختهای شکسته آواز میخواند و 
. میخواهد دربای متلاطم و طوفانی را از اک و 
که از باران طغیان کرده , گوش فر ادهند . 


وفتی سبنگ از آنجا باز گشت مطالعه کافی در باره دهقانان و 
در با روندگان و تکلم آنهاداشت . بعنی بعنی دو اصل‌مهم ی که در نما شنامه‌هاش 
دیده میشود . سینگك از افانه‌ها و قصه‌های قدیمی وزیا وهمچنین 
از زند کی و تکلم شاعرانه ماهیگیر ان : دهقانان و چوبانان آفاری 
۰ آورد که نمونه های گر انبهالی از ادییات دراماتبك جهان 

: اولین نمایشامه‌اش سابه دره. را درسال ۳ نوشت .از نوشته 
ِ دیگراو عروسی ۳ جوانك دنیای غرب وبالاخره 
او ارز نده ومعمیق او دربا روندگان است . 

ینگ از بنیان گذاران جنبش احیای ادبیات فو لکلوربك‌ابر ند 
است.درسال۱۵,۰۵ وقتی هنوز بیش از ۳۸ سال زندگی نکرکه‌بودبیماری 
سرطان او را از بای در آورد . 

۳ سب شهر تور ب 4۱ 


مت ی ی 3 


بازیگران * 

1 موریا و۲2۳۲ زيك زن بیر) 
. بارئلی ‏ 407و (بسرش). 
کاتلین عمعلطاع (دختر ش) 


نورا ".. وعولل ‏ (دخت رکو چکتر) 
2 و جند رن و مرد 


صحب .. 
يكث جزیره در مفرب ایرلند . آشبز خانه 
بلث کلبه روستانی . جند طور ماهی تبری 6 
يك‌مقدار پارچه روغن‌زده. بك‌دولدنخ‌ریسی. 
و تخب ه که بدیو ار تکبه داده‌شده‌است " 


۱ 
1 
1 


۰ 
کاتلین يك دختر خوان تست ساله . 
ی کردن کك را تمام م ی کند و آثر ا مبگذارد 
رودی احاق ابر ديث آتش . بعد دستهایشرا 
باله می‌کند وپشت دول می‌نشیند و شروع 
هی کند به‌دج‌ریسی . 
تورا بك دختر جواتضر که دراستانه در 
ایستاده 5 ۱ 


سن يك 


( با یلک میداج تا هتتین) تا رف ۰ 
رافبه کو از یس ده بارس کل ۰ سای کت 
بتواند میخواهد بخوابد . ۱ 


(تورار هه واوه میهد و یات بای واه ار زر سا 
بیرون میا ورد ( 

)۱ درحا لیکه چر جح ۳ سرعت میگرداند ( 

يكك وا ويكك جفت جوراب ساده » فقط‌همین 


آن مردکه در دون‌گال غرق شده بدست‌آمده. 


است » کشیش خیلی سعی کرده تا ابئها رابرای 
ما آورده است . 

ز. کلتلین: ایا قح که تما فون ‏ ند یت رت و 
دولا میشود کذ گوش بدهد .) 

اسا ها وت ۱ 
نه ؟ اگر انطور است بعضی وفتها مادر خودشر 
برود کنار دربا ویرس وجوکند . ۱ 
جطور ممکن است ابنها مال میشّل باشد ؟ هان 
نورا * جطور ممکن است اواین راه خیلی دراز 
وا تا شمال رفته باشد ؟ 

ان تس میوفت۱ ۸۰۰ اگو -اننها مال میسّل باشد 
او مبدانستته کحادارد مسرود ۲ . میگفت < 
« بمادرتان بگویید خداوند با طف ود ها 


, طو ر که اراده‌اش باشئد اورا دفن می‌کند» "واگر 


ابنها مال میشّل نیست ؛ بابد دیگر هیچ‌کس 

حتی يك‌کلمه هم راجع بآنها صحبت نکند ؛چون 

حالا دیگر مادر با گربه وزاری مرگش را آرژو 
می‌کند . 3 

( باد در نیمه بسته را باز می‌کند ) 

( با نگرانی به‌بیرون" نگاه می‌کند ) 

از کشیش خواهش کردی‌که نگذارد بارتلی امروز. 

با اسبپا به گالوی برود ؟ 


دریا روندگان .۱" 


میکوید : « من جلویش را نمیگیرم 16 اما توهم 
ار نا 
امروژ میگفت ۰ 9 بااینکه دیگر سر 
خدای بزرکد من را تتها تم‌گ#دارد #۰ 


ویارد کول : مر ِ 


غرب دریا مثل يك شیر گرسنه میفرد . اگرباد. . . 
هم کمك‌کند بدتر ازانها میشود . ۱ 
( با بسته‌ای که دزدست دارد بطرف ( 
جقلور است بازش کنم ؟ 
نه 4 شاند مادر نکهو وقتی‌که مادار هم گر به‌وزاری 
می‌کنيم سربرسد ۰ ۱ 
۱ ( بطرف میز میآید ) . . 
۱ ۱ ( بطرفت درداخلی میروه و کوش میدهد ) 
مثل اسشست که نتوانسته بخواید . دارد تو 
تخت‌خوایش غلط میزند 7 همین ادن ی ۳ 
بیدا متشوو ؟ 
آن نردبان را بده من .من آنها را میگذارم آن 
بالا توی کته . شاید هم وقتی دربا ساکت شد » 
مادر برود کنار درتاً » میخواهد ببیند حسد 
آمده روی آب باه 
( نردیان را به‌دود کش مقاری اکتا ی ۱ 
پله‌ای. بالا میرود وآن بسته را درکته می‌گذارد . مورب از 
اطاق داخلی میاید ). 


سن دو 


آ(نگاهی به" کانلیی. میاندازد »ودرحالیکه منتظر بهانه ایت)* 
مکر برای سوخت امروز وامشیمان جهدو هیز م 
بك کت گذان2 هس برد ؛ ولی باوتلی میخواهد 
دم که به‌کاتمارا آمیرود 4 ۳۵ ی و برد. 

([ نورا هیزم را برمیدارد ما کار اس 4 
( روی چهارپایه‌ای که نزديك آتش است می‌نشیند ) 
قیرممکین است بارتلی برود ذّ آنهم این و فت‌روز 


۳۰ 


جان ام سینگ 


بار تلی 


که باد حتویی دارد درا را ازجا می‌کند . مطمتتا 
کشت هت( ۵ 3 
او بارتلی را ازرفتن منع نمی‌کند . مادر » من 
ما ۱ 
خودش کحاست: ۲ 5 
رفت به‌ییند شاند نك قانق دیگر این هفته 
برود » منهم فکر می‌کنم که طولی نمی‌کشد او 
برمیگردد . جون تلاطم درا بطرف سبز ه‌هاست 
و قالق میخواهد نطرف مفرب برود . 
مثل اننکه ك‌نفر دارد از کنار آن تخته سنگ 
رد میشود ۰ 

۱ (درحالیکه بخارج نگاه می‌کند ) 
بارتلی است ؛ دارد میاند . جه‌باعحله ! 


سن سه 
ارتلی یال مشود وباطرآف تاه ۳ 
گرفته و آهسته حرف میزند ) 
کاتلین آن تکه یی که در کانهاوا خص ۱ 
آنحاست .۰ 
( میاید پائین ): 
...لو رآ طناب را ناو رده » تفل ای تخته سفیدها 
میجوردش ؛ منهم بر داشته آویزانش کردم . 
( طناب را به‌بارتلی میدهد ) 
همنه ؟ 
بهتر است آن طناب راباو ندهی . 
)۱ بارنلی یاس را 9 ۱ 
را و فردا باتوی 2 
او را بامان خدا می‌سبار نم : 
( درحالیکه باطناب بازی می کند ) 
رت و ی ی یر 
بابد هرچه زودتر بروم ۰ این تتها قابفی است که 


و 0 دلخراشی یکنفر د 
0۳ رح دربا غرق بشود وروزهای زیادی زیر آی‌بما د » 
و و وف کسس نباهد اش , تابوت بسازد . 

ی جر حالا بول زیادی دادم تب رو ۳ 
و تاد عون است بمداز روز که ما تِِِ ۱ 


1 0 هموزر زان «بِ رد باشد ؟ 9 ۳ 2 
3 موربا ۰ 3 9 بیدا بختد 6 یز حه شود ۱ 
: گوشه مقابل 9 ی 4 مد شب او ۳ 2 
2 ناژه امد ۱ 1 
راد صدتا اسب بود یاه ارتایش ۳ اخودت . 

3 پسری که کی بکدانه باشد چه‌ارزشی دار ۰ ۳ 


دای ار ( در خالیکه با طتاب بازی می‌کند )۰ 
0 مادر تو هرروز برو تكسری به‌گووسفندها تز تن مه 
گ واگر کتفر بیدا شدکه خوك باسياهه ی ۱ 
جر بر 1 ّ ۳ 2 پفر وشش ۰ ِِ 
و ای ( به کاتلین ) 0 
۱ ‌ اگر این تاد له انستاد تو ونورا درو تك کمی ۷ 
هیزم بیاور ند 4 از امر وز آدیگر زندگی خیلی‌مد ل‌ ی 

و 0 ِ حالا دی کب فود وا ۰ 
۳۳| هم با آنهای دیگر غرق شده‌ایا دا 103 
هت 3 حور منو ی 0 
۱ 0 ی یت هت سس کنند ۱۶ با ّ 


جان نی 


موریا 


( بارتلی 1 زمین ار . کت کهنه‌اش را 
بیرون میآورد و يث‌کت نو از همان جنس می‌پوشد .) 
تورا نگاه کن‌به‌نین قایق بااسکله جمدر فاصله‌دار د. 
( به بیرون نگاه می‌کند ) 
بر آن مهن ار رسیده ) دارد نادبانش رابائین 
می‌کشد . 
من با دگ بای بروم » شماهم خالتان 


۱ راحت تاه مر تور دس برمیگردم ؛ با سه 


روز 6 و با شا بد ار باد بباند جهار رود ۰ هر 
صورت باز برمیگردم پیش شما . 
آره مادر » آره » 


( روش را بطزف آتش ۰ وشالش را روی سرش 
میا ندازد ۷ 


بارتلی: توآدم سر سحت و طالسی 0 4 ف 


جرا رفهای مانق رت با کر ۲ 
مادری که ترا ازسعهر مرگه منم می‌کند . 

سفر درا برای يك مرد حوان زندگی است »4 
شجاعت است » فکر می‌کنی اوبابد بحر نهای‌يك 
بیرژن که همیشه ورد وذکرش يك‌جیز است و 
دالم آنرا تکرار می‌کتد گوشن بدهد ؟ 

( طناب را برمیدارد ) 

خوب دیگر من بابد بروم » سوار مادیون قرمزه 
میشوم . کره اسب خاکستری را هم می‌اندازم 
دئالم » خداحافظ ؟ خدا نگهدار مادر : 


( خارج میشود ) 


سن چهار 
( درحالیکه بارتلی‌هنوژ نزدیکی‌های دزاست. گریه‌می کند) 
بارتلی رفت » خدابا بتو سپردمش » مادیگر او 
را نمی‌بينيم . دیگر اور فته » حالا وقتی شب 
.سك 6 تار یکی میا ند وهمه‌جا را میگیرد » آئوقت 
من دیگر دراین دنبای بز رگد سری ندارم . 


۳۳ ۳ 
۳ 74 
1 


مادر بارتلی هبور اشحاست 4 جرا بااین کلمان 1 


بد شکونت اورا بدرقه می‌کنی ؟ جرا دعایش 
نمی‌کتی ؟ این ر فتار تو برای آنهائیکه دراین‌خانه 


میم لرف آتش 


" میشود آین‌را ناو نده . وقتی اورا دیدی سس 
کن از دلش درییاوری ۰ باو بکو » خدا بارد ‌ 
کند آنوقت آدیگر او 0 راحت یم 
وان وا عیگیرد) : 
فک می‌کنی که من‌باوبرسم 3 
اکر زودتر راه بیافتی بله ! 
1 9 ی لرزان ایستاده 


تیا تم بر ید را ی 
۳ سسل مارا آورده‌است: 


تسه مستح عتشام خحصصک + اک چم صصخت وه هیدج تقطتا لت » مامت و سم م نماض مد مه اهاز امب خار مج حخهو عم 


و رفتندآن" می‌شانوا و ۲ 


| 
تورا کمی صبرکن » شاید همین حالا برگردد : 
بیچاره مادر ۰ بك بارچه غم است . خداضرش 
بدهد تر نما که ای حهعالی ذاره 
رفت بطرف علفز ار ؟ 
0 با 
وی که ۳ 


( بسته رااز کته بیرون میآورد ) 


۳ ازاسنحا 0 مد 


تک 
( بته را میگیرد ) 
نگفت که این ۱ از کجا پیداکر ده ؟ 
تفش حالیکه تانین-مباند<) 
چرا ! گفت » صبح خبلی زود ». یش‌ازاننکه 
خر وسها بخوانند» دوتا مردروی درا بار ومیزدند 
و شراب میحوردرد 4 آنوقت مو فعیکه از کیان 
آن تخت سیهای شیاه من مک ی ۳۳۰ 
نکی ازآنها به‌حسد میخورد . 
( درحالیکه سته را باز می کند ) 
خوب نورا » آن‌کاردرا بده من ۰ آب نمكرسمان ‏ 
را آزیین برده.. ای تم ی وس 
( کار با به کاب ی ۶ 
3 نیدم تا دونگان خیلی راه ات 
( ریمان را قطع می‌کند ) ۱ 3 
حتماً ۰ آن مردك را با می‌آور ی که جندو قت 
پیش اینجا بود * همان‌که این‌کارد رایما فروخت؛ 
میگفت‌بیاده ازاننحاتا دویگان هفت‌روز راه‌است. 
بس اگر باتایق باکشتی برونا چقدر طول‌میکشد؟ 


7 


بر بفرناد مارد 4 0 5 حجه مصیبتبزرگی 
ات اگر آنها ال میخل باشد ؟ و 
من ان بیراهن دنگر اودا شاد بانیم 
پاهم مقاسه کنیم . ی 

ح بهلباتهانی که اتاق آویزان است نگاه‌می کند. 


ان من پنکه آمروز صب بارقی عشترد ۱ 
ی بتراهخش اززور نمك رنگین شده‌بود . .. 
9 ره که ناو شا مرک 0 
ِ_ " آزاین بارجه تك تکه داشتیم ۰ آن‌رانده من 1 


3 ی 7 ۷ نورا تکه پارچه 0 ۳ سته 
۱ ۱ ۳ نو ع ادا 
نورا سس نها دا یه زاره ار ه نتانیهای 
9 تاه می‌کند. . 1 
دا ی ۰ داستی ۳ ماو بفهمد. چه 
1 : بار تلی حطور ؟ 
۱ (جورابها را برمیدازت. .. ی ۰ 
ٍ کاتلین ۱ جورابهای ساده‌ای ۱ ۱ 0 0 
19 4 دنت یادم ت2۳ هاگره ی 


ّ ‌ فریاد میژند ) . زک 

۱ نور.. نورا,.. حقدر ناگوار ات و فتی نز ۱ 

ّ می‌کنم < ی نی که دوی ی وید ۳ 
3 9 2 24 ی ِ ( را 0 0 11 1 3 1 
له هن خیلی داتس یل درد مت 


۳۹ ی زو یط سس 


۱ بهجت روا ۷ ۱ ی / 
(بساز لبای ) ۱ 
سم توراً ؛مشل . استکه صدای‌پامیا پدآمادراست؟ 
تور . بخارج تاه کب 
تب بله کاقگین » دارد ماد » نزدیك دراست , 
ِ کاتئین تانبامده اننهاً توا حمع تن . شاید حالا دنگر مادر 
۱ آسان ‏ یتواند در بار تلی دما کند . ناند 
0 2 0 اتفاق 0 نوی برد . 
) 7 بسه وا دنورا نی در گوشة بخاری اتاق‌است 
7 تق و 0 
۱ ی مادر میفهمد که من گربه‌کرده‌ام ؟ 
کاتلین بشتت را بکن بدن » تانور توی صورتت ننفتد : 
۱ ( نور) در کوش اتاق می‌نشیند » ویشتش را بدر می‌کند . 
موریا آهته داخل میشود . بدون اینکه بدختران ک ۱ 
" کند . بعد بطرف چهارپایه‌ای که درطرف دیگر بخاری 
است میرود و می‌نشیند » بقیه نان‌راکه برده بود هنوز 
دزدست دارد : کانلین و نور! بینکذ‌یگر . نگاه می کنند 1 
نورا به‌یته نان که مادرش بر گردانده است اشاره‌میکند؛ ۰ 


چا وا 
کاتلین ( بعداز لحظه‌ای که دول را میگرداند .): 
0 مادز شسسته تان‌را ره بار تلی ندادی و 


( موریا بدون .آنکه باو بنگرد ۰ می‌گرید .) 
اور[ ندیدی ؟ : 


([ موریا همچنان میگرید ای ای 
خدا خودش رحم کند . بهتر نیست بحای اننکه 
بر آنحه اتفاقی افتاده و گذشته زاری کنی »یگوئی . 

0 چه دیدی ؟ 

ی ( پیات عدای وان 0 3 
ازحلاً دیر تلبم شکسته است » دیگر طاقتم ‏ 

کاظین . .  .‏ بالاخره نارتلی ۰و دندی :۲ 
موریا وحشتناکترین چیزها را دیدم . 


ات ید بر دید ی 
:1 اب لیکم آهردو بطرف موریا مایند  )‏ 


جه دیدی 3 
کنار حجشمه 4 ایستادم دماتریم ‏ 


9 منوا مادیان قرمز بود » اه 
۱ اسر ی هم دنبالش بود .۰ 2 
( دستهایش را بطرت سورتش می‌برد, مثل اینکه میخواعد. 
چیری زا تبتتد :۱). و ی ۱ 
هون با برضله » درز ۱ 


0 دیدم ۲ 
7( ايك مذای آرام ) ۳ 
ت و > به 4 شما سل 1 ند یدید : ِ 7 


‌ 


۳ وش آمد 2 قرمز ‏ 
> میخواستم. #م ی خدا پشت ات » اما 


۳/۸ 


ان ام سینگ 


خاکستری ؛ ددم هیشل سوار آن است .۰ او . 
کفشهای نو بیاداشت و لباسهای قشنگی بوشیده 
نود ۰ 

( می‌گرید ) 
از امر وز دیگر روز گار ماستاه شه .- 

مگر تیش نکفت ۰ خدای بزرگ مادرمان را بی 

بسر نمی‌گذارد !1 

باصدای هه و لی واضح ) 
1 بادر تا خیلی بیگانه‌است ۶ سح یر از در .ا 
نمیداند ۰ حالا دیگر نوبت بارتلی است . ایمون 
را صدا کنید ویگونید يك تابوت از آن چوبهای 
سفید برای من درست کند . دیگر بعداز آنهامن 
له تمی‌سانم » مین یت‌صوهر حوی مهربان 
داشتم » تك بدرشوهر » وشش‌تا سر » شش‌تا 
مر د باعر صه ۰ رای هر کدامشان خبلی رسج 
بردم . آما حالا دیگر همه آنها رفتند » همه‌آنها.. 
استفان و شاون درآن باد شدید گم شدند ۰ 
بعد » نزدیکی‌های خلیج گرگوری و گلدن‌مذس 
ی کردند . هردوی هار۱ لاه ر وی 
يك تخته وآوردند خانه . همین‌حا. س 

( يك لحظه سکوت می‌کند . دخترها تکان میخورند . 

مثل اينکه صدائی از درنیم‌بت؛ پشت‌سر شنیده‌اند !) 

( زمزمه می‌کند ) 

کاتلین » شنیدی ‏ آن‌صدا را شنیدی ؟ 

( خیلی آهسته) 
بله ؛ مثل اینکه یکنفر دارد لب دربا گربه‌میکند ! 
شیموس با پدر وبدر بزرگش در بك شب‌تاريك 
گم شدند » فردای آن‌روز وقتی آفتاب :زد »دیگر 
هیچ نشانه‌ای ازآنها باقی نمانده بود . یچ قانهقش 
بر گشت دردربا و غرق شد . من وبارتلی همینحا 
تشسته بودیم ۰ بارتلی بچه بود . دیدم زنها 6 
نکی ». دوتا » سه‌تا و جهار تا آمدند تو 4 بی‌آننکه . 
چیزی بما بگو ند ازجلوی مارد شدند . من‌ببر ون . 
را نگاه کردم » دندم نکعده مرد دارند بشت‌سر 
آنها می‌آیند » يك بادبان ترمزی که آب چکه . 


دریا روندگان ۲۹ 


جکه از آن میر بخت آوردند » آوردند اننجا .. 
( لحظه‌ای سکوت می‌کند ودستش را بطرف در دراز 
می‌کند : درباز میشود وپیرزنی وارد میشود . آنها وار- 
"میشوند ودر جلوصحنه زانو میزنند . درحالیکه پارچه‌های 
فرمزی را روی سرشان گذارده‌اند ۱( 
سن جوی»- 
یچ است با میشل ؟ چیه ؟ 
نه » میسشّل نیست مادر جطور پمک ۳ 
کسی را که درشمال بیدا 0 6 باشجا 
بیاورند ؟ 
خیلی حوانها بدریا میروند » از کجا معلوم 
" آیکسی راکه آنها بیدا کرده‌اند میشل 1 
شاید کس دیگری باشد » یکنفر شکل میشل . 
حالا دیکر بعداز, نه‌روز که او دردرتا مانده ادیت 
احتی مادرش هم نمیتواند اورا بشناسد . 
بله مادر » میشل است ۰ خدا بیامرزتش . آنها 
لناشهایش ردان تال ای هافر 
( کاتلین لباسهائی‌را که متعلق بمیشل است به موریامیدهد. 
مور با اه لیف امس رد وانها را دردستهایش من کیرد .. 
نورا بخارج نگاه می‌کند !) 
جند نفر جبزی راکه دارد آب آوخن مر کر 
مات گر فتند وباین طرف مسا ورند ‌ قطر ه 
ها ی آب‌کنار تخته‌سنگها را درمتیر حاده علامت 
گذاری کر ده اسست اه 
" ( با زمزمه از زنهائی که تلا داخل کدهدای | 
خودش ات ؟ بارتلن است ؟ 
بله بارتلی هل بیامرزدش .۰ 
( دوتازن جوانتر وارد میشوند . میزرا جلو می‌کشند . 
"مردها جنازه بارتلی رادر حالیکه روی يك تخته 
گذازهد‌اند *ویف که : اتاذنان رافوی ان دای 
بداخل میاورند وروی میز می‌گذارند .) 


سن #۷ 


( رو به‌زنها می‌کند .) 
چطور ار غرف شد ؟ 


۳۰ 


0 موربا 


ال 
یکی‌از زنها 


جان ام سینت 


همانحائی که آبهای کفآلود تکهای: سل هن 


می‌بوشاند » کره‌اسب خاکستری اورا بدربابرت ۱ 

کرد.و بیش ازانکه‌بتو اند تفلائی‌بکند» آب‌اورابلعید . . 
(موریا میرودبالای‌سرجنازه‌وزانوميزند .زنها باهستگی 
عزاداری می کنند وخودثان راآرام تکان میدهند . کاتلمن 
و نورا درطرف دیگر میز زانو میزنند » مردها نزديث 
در زانو میزنند .). 
[ ترش وا پلند مي کب ومیل ابتته هییخکی برس اف 
وجود ندارد شروع بسحبت می‌کند .) 


مان فده دمک در با نمی‌تو اند تدارا 


درحق کسی ظلم کند . حالا وقتی‌که باد آپ‌دربا 
راخایجا می‌کند وهنگامیکه اموامج‌کفآلود ساحل 
را می بو شانند 4 دیکر من گر به وزاری نمی کنم. 
دیکر دعاهم نمی کنم . شبهای تار دك و قتیکه‌صدای 
بهم‌ خوردن آپ وباد و آب وساحل درهم می. 
نیچد » دیگر من برای گرفتن آب مقدس پیش ۰ 
سامبین نمیروم . حالا و قتی‌که زنهای دیگرگربه و 
زاری می‌کنند برانم اهمبت: ندارد که در با حجه 


" حالی دارد . 


( یه نورا ) 
نورا » آن آب مقدس رابده‌نمن ۰ باز هم ۶ 
ر وی تحت آنشبز خانه طلست ۰ َ 

( نورا آب مقدس را باو میدهد . موریا لباسهای میعلٍ 

را پائین پای-بارتلی میریزد . واب مقنی را روی 

بارنلی می‌باشد ( 1 
بارتلی دنگر دعانی نمانده است که در حق تو ‏ 
نکرده‌باشم.همیشه و قتی‌شبهای‌تار يك‌درباطو فالی 
ماو و۳ يت 
بمیداند . 

( دوباره زانو میزند | علامت قلیت: بزخودش: مه 

و آهته بدعا مشغو ل مشود ( 

۱ یه يك مرد 1 


ایمون » خدا ۱ 


شاند شما بتوانید ركث تابوت سازند.. مسایز»۴ 
تخته‌های سفید خوبی خرنده 6 هنوز فکرمی‌کند 


1 هم میج را فرات تن کرده ات 

دیگر او بر وشنکننته شاه اشتتا یر 
( مورا آهسته بلند میشوی وتکه‌های یاس میغل را دور 
نمش پخش می‌کند . وآب مقدس روی هام فد ۱ 
حالا مادر ساکت" و آزام از ۰ اما دوزی 


او دی ای جشمه شننیده مد 
کرد که او میشل راانقدردوست‌داشتم 
۰ ( اعته وواضم ) م ۱ 
مره رن هر کاری بکند زود خسته میشود 
آنه روز بیست گربه‌وزاری رد سر ب 
اشحا را عزاخانه کرده‌است ؟ 0 
/ ظرف خالی آب مقدس را ازشت روی میز میگنارد 


و ستهایش راروی پاهای بارتلی: میگذارد .) . . 
آذیگر بط و بو با همه گردهم جه ِ 


و استفان و شاون را قربن آرامش ۲ 


و دار رجمتت ر ار دك سا که در 


997 ان 
ی در ِِ و #4 ی 


.۰ بنج نفر دیوانه ی و تیمارستان 

کته اوود اين موضوع روز بعد فهمیده شد . پزشکان و 
مسولس, بپمارستان سحت به تکابو افتادند . آفراری ها همه . 
از دبوانه های خطرناله و زنجیزی نو دید + حتی یکی از آنها 
وان سر ی سوت . به هرحالی که میرسید آتش میزد . ِِ 
و حریان امر سب و و 7 
۳ و که یه شهربای ؛ برای دستگیری 0 

دوانه ها اطلاعات سشتری لازم داشت 0 تمداد. 

0 فرآریان چیر مشخص دیگری دراختباز شهربالی نیز 


ِ 29 2 سل بکارکنان 0 بوده 7 ستوارق و 
يك تفر لباس راه راه تیمارستان را به تن دارد و نفر آخر »با 
۱ وجود انکه لباس تیمارستان را درآورده است 


ان نیماری فرار بان چیست و تک 

۳ باه علاي سس دبوانگی ۱ در دست ‏ ۱ 

۱ داشته باشیم .» 
ی ۱ پزشله مسئول رسای ار ماو ۰ 3 
1 ۱ انها از بیماران و ۱ - 
ی ی تا آنحانیکه ۳ باس مر 
و الق مان وخ مممولی انوا اس ۱ 
ی و ی 
ها و باسگاه های لیس ابلاغ شد : ۱ 

13 ۷ - به موجب اطلاعات رسیده » شب گذشته » بنج . 
2 نفر دبوانه جهار مرد و نك زن - از تاونس ار کته از ۸ 
3 سه تفر از دیوانگان نامر ده لاس متحدالشکل تنهارسبتان را 
و درآورده و لباس های معمو لی متعلق ره کارمندان را 4 رم 
کرده‌اند » يكک نفرشان لباس راه راه مخصوص تیمارستان دایه . 
تن دارد و نفر پنجم کاملا برهنه است : 0 
۱ فاد مزبور از بیماران خطر ال عستی ورد ۱۳ ۱ 
بوده و احتمال دارد در شهر تولید وحشت و بی نظمی‌بنمانند» . ۱ 
ال | نه مراکز انتظامی دستور داده میتو د مرافت نماند تا 1 
۱ افرادی را که ر فتار و اعمال غیرعادی دارند دستکر ۲ هه 
4 تبمارستان" تحو بل دهل ۳ 
۱ به مامورتتی که موفق به کی ار تا 
شوند 4 بایت هردیوانه و تس 3 0 نعدی در ۱ 
اهد شد ک ۳ 3 و ۱ 


3 غیرعادی داشتند از جهار جانب 1 به پیشروی 9 در 
ی ناس شهر پراکنده شدند ۰ ۳ 


0 ۳ دراداره کتيك بدهند 3 بش 0 ۱ ِ_ و 
0 ۰ ین و 1 ی آفرادی > که 2 و ۳ 


دسکیری دواگان مواری؛ل کلاتری یی ار بخشهای دور 3 
شهر بوسیله تلفن به شهربانی کل گزارشداده‌شف ...۱ 
(«سه نفر از افرادی که اعمال و کردار غیرعادی‌شان 3 

مورد سوء ظن مامور شماره ۲۸۷۹ این کلانتری قرار . . 

گرفته بود » توسط مامور ناصرده تحت نت قسراز 
میکیرند » و س از اینکه غبرعادی نودن اعمال‌افراد . 
مذکور محرزمیشود » مامورشماره ۲۸۷۲اين‌کلانتری ‏ . 

موفق میشود آنان را در زیر زمین یکی از منازل ‏ . 
موس و حریان امررا به کلانتری گزارش دهد و 
تقاضای اعزام قوای امدادی کند . لذا » نلادرنگ دو. . 

0 1 فر از افراد ورزیده قوای امدادی (مامور ین شماره 
و 11 ۰ و ۸۵۰۲) به محل اعزام » و مامورین‌نامبرده . 
موفق میشوند با همکاری یکدیگر » بدون ایجاذ بی . 
نظمی و تشویش » و بدون هبچگونه بیش آمد سوئی 7 
متواربان ۳ دستگیر و به کلات سری جلب نمایتد ۳ 3 
و در کلانتری > غیرعادی بودن اعمال افراد ۰ 
فوق‌الذ کر تائبد شد . لذا دیوانگان ناسرده بس از 3 
لته ۱ هویت وتشکیل ترونده به تیمارستان‌اعزام‌شدند. ۱ 3 
 . ..‏ _ آ" ففعالیت‌مامورین این‌کلانتری برای‌دستگیری . 
نقبه دیوانگان متواری به شتت ادامه دارد » و . 
خوشختانه به موجب گزارشات‌رسیده » رد دونفر 

دیگر از افراد مزبور نیز بدست آمده و مامورین‌این 
و ۰ 6 0 تعقیب آنان‌میباشند. ۳ ت‌ 


دیوانه یکی صدلیره . .. ۳۰ 


دستگیر و به تیمارستان اعزام گردند . با تقدیم 
احترامات فائقه ) 
کلانتر » پس از این گزارش تلفنتی » برای اننکه احیانا 
در عم باداش نی غدالش تیش نباند ؛ تبماره و هو بت خود 
را نیز باطلاع شهربانی رسانیده و گوشی را گذاشت » پس از 
اس و ای اب 
و( خداو ندمتعال » و در سانه 

و ۳ کنر ای دا رت دبوانگان 
که هنوز هم متواری هستند نصیتِ این کلانتری بشود ۰ از 
بر ی مر کات ی رین 
ر! انجام دهید » مو فق باشید 1 

نیم ساعت پس از اعزام سه نفری که بخاطر اعمال 
غیرعادی شان دستگیر شده بودند » یکی از اکیپ های دو 
مق وی لس قهربر ای سای دتوانه ها در مراکز 
شلوق و -رحمعیت شهر کمین کرده بو دند . مو فق شدند جهار 
تفر دنکن راز اراد تا ماد تفه ۳ ۳ 
دستگیر نمانند . 

این امر که تعداد دیوانگان دستگیر شده هفت نفر 
شده بود » مورد" تمجب"معامات شهرنانی_فرزار گرفت ؛ وناجار 
برلی رون نامر به شمازتتتان+تلفن سل : 

«ب.نظر باننکه تمذاد افرادی که تخاطر اعمال غبر 
عادی‌شان توسط یرو های انتظامی دستگتر شده‌اآند بالع بر 
هفت نفر مساشد » خواهشمند است‌مقامات مسئول‌تیمارستان 
بر مداد وان تواری ماس ی رک ۶ب ۱ 
و نتیحه را به اطلاع شهربانی برسانند ءِ( 

تحصمفات در تیمارستان شروع شد ‏ به استثنای 
جندنفری از بزشکان که در مرخصی ودند تعداد غانبین 
همان بنج نفر بود ۰ ولی تا مقامات تیمارستان این نتیحه را 
بدست باورند ».تعداد افرادی که بخاطر اعمال غبرعادی‌شان . 
دز شهر ی شوه مود و ور وت 
شهرعسای » برای اطلاع از وحود ناعدم وحودمتواریان 
ماو سجان در بسن عده ید 3( شلد ه از تتهار فتیان رت 
اند دام هفایق 


وتا سل . 
. «با تشکر ازاقدامات سریع پلیس » که منجر به 
دستگیری ۲۱ نفر از افرادی که اعمال غیرعادی 


‌ ات 6 رتسول افرا امبرده در آن . 
ب معس شده است > متاسفانه دیوانکان فراری این 9 
تیمارستان در بین این اکراد سس ,. همچنین برای . . . 
آینکه‌درآینده اشکالی بیش نیاید » افراد مزیور توسط . 
زشکان مربوطه تحت ممعاینه دقیق قرارگرفتند . 
جون این تیمارستاناختصاص به‌د یو انگان و اقعی‌دارد 
از بذیرش این افراد معذوریم . ۱ 
در خاتمه ناکمال تاسف باطلاع میرساند : دو . 
نفر دیوانة متواری » که بکی برهنه ودیکری لباس‌راه 
راه تیمارستان را به تن ده بر در بین این عده 
نمیباشند . باتقدیم احترام  »‏ ۱ 
هموزر نسم ساعتی از وصول 1 اطلاعات نگذشتهود 
که تمداد افرادی که بخاطر اعمال ور فتارغیر عادی‌شان‌دستگیر 
بش از جد ناو سید 3 
ی در بین این عده » که اغلب ضمن بازحوئی » تلو بحا. 
به اعمال غیرمعقول خود اعتراف کرده با به موحتب گو اهی 
کواها. ر فتار و اعمال غبرعادی‌شان قان دا شد ه بو د » گروه 
۱ دیگری نیز بودند که توسط کسان و همسایگان خود به‌کلانتری 
ها معر فی شده بودند . در بین دسته آخیر » جند نفر مرد که 
به موحب اظهارات زن هاشان » و جند نفر زن که به موحب 
اظهارات شوهرانشان دیوانه بودند » نیز وجود یات و 
 . .-‏ چیزبکه بیش‌ازهمه موجب پیچیدگی‌وبفرنجی قضیه 
۰ ود که » افرادی نبز صیم انه ها و درخواست 
" هائی که به مقامات مسئول تقدیم میکردند » خود رادیوانه 
معرفی کرده و تقاضای اعزام به تیمارستان را داشتند ۰ اينك 
یکی ا از درچواست 0 
۱ («(با تقد تقدیم احترامات فائقه معروضص ام 0 
ی اینجانب دیوانه نوده از تبمارستان گس ریخته‌ام و 
۱ نطوریکه اطلاع 0 قوای بلیس در وی 
ی [ بقانمس هباشند . ۱ 
۱ اکنون که حقایق برخودم آشکار شده » ضمن 


اظهار ندامت و یمان از عمل خود تقاضا دادم ۱ 


0 قضه به ی پیج و بیج 3 و ۳ هرادا 
شخص 0 نموده و خود را دیوانه معر فی‌میکر دند نمی 
۱ ان به نات رای که ط مامورین کلانتر ی ها دست 
3 انا کل انسته : در این اضوارت هم تنهر بای احق داشت 

از برداخت باداش بخصد لیره‌ای : بابت این قنیل افرامترد 
۱ داری نماد ۰ این نو د که در کلانتری ها در واه 


9 و ترتیب اثر داده تیف رد ید و 

و کی از این فیل مراجعین دا باسیان یکی از کلانتر: ۱ 
۳9 ها دیبال کرده ودر ينك کیلومتری کل ری اور! گر فته و پس از 
ِ و واه وه تهسه گر ارشرا اه دز را ان شماره و هوبت 


-. خودرا نوشته بود بعنوان دوانه‌ای‌که توسط خودش ۰ 
3 دستگیر شده ود » تحو بل تبمارستان داد . 3 
3 5 2 اشتکالن بزر گک ی این نود که ۰ معلو م سود دیراان نز ‌ 
بین این عده هنستند با نه . اطلاعیه زیر که از ی 3 
8 صادر شده بود ؛ کار را باز هم مشکلتر کرد : : 

ی «بس از معابنات دقبقی که از 9 اد 

4 0 دستگیر شده بعمل آمد » تمام آنان . : 
, از بیماران انواع امراض روحی و 


3 0 ۳ عصی تشخص‌دادهشده و طق‌نظر؛ یه 
و 1 بزشکان متخصص » تصمیم گرفته شد . 
ِِ» ۱ ِ آفراد مذکور درتیمارستان نگاهداری 
1 ی 0 ِ ولی ناکمال تاسف باطلاع 
6 میرساند ۰ تشخیص اینکه آیا بنج‌نفر . 
3 ۱ دیوانه فراری این تبمارستان بین این ی 
و تون و ات یی سود 

۱ است 4 . 


اا ر هه از تما ای گرخته ۷ بود 1 
ی ارو و 


۳۸ ۶ عزیز نسین . 


اعتراف نمیکنند » به اعتراض آنان ترتیب اثر داده نشد . 
مهمانخانه ها وهتل ها بازرسی شد » اطاق ها از 


" سوراخ کلید ها زیر نظر مامورین قرار گرفت و افرادبسیاری 
که اه همای راه زاه نتن داشتند و اعمالشان جه در 


توا ب حه در خارج ازر ختخو آب‌غیرعادی به نظررسد؟ 
بود دستگیر شدند » حتی افرادی که با لباس های راه راه در 
ی و موی 7 بودند » ازدوانگان 
موز نف و دزارش اقدامات ری 
باداش مقوره را خر زارد . جواب شهربای .۰ 
(متاسفانه » حون تشخیص وحود 
دسوانگان متواری تبمارستان بسن 
دستگیرشدگان میسرنکردیده‌است > 
شهربان ی کل‌نا حاراست‌پرداخت باداش 
تقدی را به بعد از اخك نتیجه‌موکول 
نماید  ).‏ 
یف ی و مر 
تعداد افرادی که بخاطر اعمال غیرعادی شان دستگیر مسی 
شدند » روزبروز کمتر میشاد . با وحود اینکه تعداد دستگیر 
شدگان در روز اول بالغ بر صد نفر ودر رور دوم متتحاوزاز 
صد نفر و روز سوم و چهارم باز هم بیشتر شده بود » بس از 
و 
اک ماه 
که ر رای ام ان 
شده به‌درستی تشخیص داده نميشد » بخوبی معلوم نود که 
ان شهر بزرگ از وحود دیوانگان سیاری تصفیه شده‌است. 
هن دول ها *اموری تیار یهن 
گفتگو را میکردند : 
از تلف اوه رشن قهماها ای ارلت ی 
کشیم .۰ به خدا هیچ ملتی باندازه این ملت فدر ناشناس 
لیست ...۰ » جه مثالی از این بهتر ؟. تس ۱ 
قدت ٩‏ من نف عید با افو تحو بل‌دادم .. 
کی قدرمو دونست ؟ هیچکس ! سر نونک کبخ مید ی 
جون بیخودی کندم .. خیرمون که بخودمون نرسید هیچی» 
به مشت دیووبه بدابخت و بیجاره‌رو هم از کار کاسبی شون 


دیوانه یکی صداتره 4 


بیکار کردم . .. اصلا مگه دنوونه بنده خلا تست 
من که دیگه پشت دستنو داغ کردم که بای 
وعده ها گوش ندم . .. باداش ! .. الآنه من درست هزار و صد 
ليره طلبگارم . ۱ 
دادم . ۰ بایا حالا ما نکی صد لیره رو تخواستيم » نکی ده لیره 
و ی ۲ 
و لی مکه : تو این مملکت حقّ آدمو هش میدن ؟..» 
ی ..صبح تا شب حون کندم. کلی دو ونه 
کر ی 
تو این شهر بود » تاحال گر فته بودم .» ۱ 
( -منو نگو که مادرزنمو داشتم میبردم تحو بل‌ندم... 
زنم هم رضات داده بود » میگفت : اقلا آخر عمری به نفس 
راحتی بکشه ! اما زود شستم خبردار شد که باداش ماداش 
و ۲ 


و 9 (( 


۱ -اننا که حرفشون خرف نیست ... وگرنه نامردم 
اگه روزی صد تا دیوونه تحویل نمیدادم .» 

۱ - به وقتی به جابی رو آتش زده بودن » بازم 
شهربانی برای دستگیری مقصر باداش تعیین کرده بود ۰ من 
بدجای یکی چهاز نفر تحویل دادم .ولی خبال مسیی ۱ 
فقط بابت کی‌شون باداش دادن.» 

( - تو حالا دگه جرا دو قورت و نیمت باقییه ۰ 
حوت اقلا بات نک شون که گرفن نس مها ۱ 
دیوونه تحویل دادم و يك لیره هم دستمو نو نکر فته » چی‌باید 


نگیم 3..» 

۱ - منهم چن سال قبل به قاتل گرفتم » ازروعکسش 
بار ورو. شناختم- ثه خیال کنی کار ساده‌ای نود ... بارو ابدا 
شکل عکسش نبود ... واسه به نقاشی تعربف کرده بودن‌ونعاشه 
هم خیالی عع س بارورو کشیده بود ۰» 

( - همه ان ضرر ها آخرش برمیگرده به خود 

مملکت ... من کی که دنگه دیووبه اکه از در و دووار بالایر ه 
از حام حم نمیخورم ... حیف این مملکت .. بیخود نیست که 
براز دیوونه ماس ۰» 
پابان 


معرقی نوبسنده 0 

یره آنکازا مود ال ۱۱۸ ته ی ار ۳۱۰ 
نوسندگان اکواتور بشمار میآند و از دوران شکفتگی‌ادبیات 
ملی اکواتور (که از سال ۱۹۳۰ شروع میشود) نامش بر سر 
زبانهاست رمان معرو فش ننام هو آزی بونکو که در ۱٩۳‏ در 


«کیتو جاپ شد شهرت فراوانی بزاشن بار آورد ۰ این زب تشه 73 


بار ها بتمام زبانهای زنده ۱ ات 

آثار معرو فش عارتند از ۰ در کوجه ها - نیمه‌ای از يك 
زندگی روشن - شش بار مرگ (بوئتوس آبرس  )۱۹۵]‏ 

داستانی که مطالعه میفرمائید «برتگاه بزرگد»خلاصه‌ای 
از اين آخرین اثر وی و نشانی از بندکی اخلاقی و حسمی 
سیر فشار مدهت کاتولك و صاعتان اراس زر 
آنها میباشد . 

ی دا ی و 


وهای خارس که پرنابه واقمیت اه 
متمایل میباشد . ابکازا به نمونه های خاص روانشناسی:؛ 
نمیتوان بافت توجهی ندارد بلکه برعکس میکوشد قهرمانان. 
داستان خود را از بين توده مردم انتخاب نماند و همیشه در 
داستانهاش متسانل احتماعی و انسانی » نفش اصلی را بای 
مینمانند. داستانهای ایکاز! که جون سیلاب تند و خروشان 
است از بیعدالتی احتماعی و فسادی که هندو با آن دست 
بگریبان است سخن میراند و از نهره‌کشی اقتصادی مالکان 
و سوعاستفاده ماموران فاسد دولتی برده برمبدارد . 


توسته نه زرزایکاز- 
ترحمه نوری خواجوی . 


ی 


درمنتهی‌الیه فلات مرتفعی که سر برآسمان هیسود و درکلبه کوچکی 
ازفرل جونهای خاردار اطرافثق بززگتر نبود (فر‌جون. گیاه خاردار 
بزرگ انبرگی که در فلاتهای مرتفع آمریکای جنوبی میروید) مدتها بود که 
هندو «خوره سیمبانا» ورن جوان هندو «ترینیداد کالاگرآزو» با اه 
هم آغوشی غیر شرعی بسر میبردند .. 

ایندو چون مزدوران خوب . تمام هفته را از دوشنبه تا شنبه‌سر گرم 
ثار بودند . درخت میب‌بدند . تخم میافشاندند و یا محصول درو میگردند. 
۱ گاهی اوقات نیز برای کمك بمالك به بیگاری میرفتند و در املاك خان 
بزر کی که مالك تیه‌و دشت وتختول و کوهتان بود کار میکردند 

درعوض یکشنبه‌ها . از سپیده صبح این زن‌ومرد بالباسهای محلی 
وی او ام دهودم مور و امش فتند . 

درتار بث رین تور های و . در بین ستمهمت بی‌نام ونثان 
هندیان خوزه و تربنیداد لذت نمازرا می‌چتید ند . قش تفا ای ای ۱۱۰ 
/ استماره قربانی » زرق وبرق خیره کننده زینتها بوی بخارات کندر وهمراهی 
۱ هیحان آمیز دهاقین . آنهارا زا لذدنی وهر‌انگز: 1 می‌نمود . 

اما امه کی قیل از نت بعای خی ار لت ار 
کسانیکه بدون ازدواج بایکدیگر بسرمیبر ند سخن مک و علیه گناهکاران, 

۱ نافضین فوانین مقدس و آنهاننکه از اجرای رسوم مذهبی غفلت می کننه 
صحت میکرد . ی :6 از ترس بلرزه مبافتاد ند و از زیر جتم 


بت سا ای و 


ین این ناکت ...۴ پیت نوات ود ین 


ی ۳۳ 


كِ ۱ 


سا نگاهی که مفهوم س و را داشت ‏ ویکنوع فرو نی 


قو از سای وان را فله میساخت ۸ دزست شبیه حالی که.اجدادشان درمقابل 


ی سممستیر ها 4 رره ۳۹ واسهای فا تحین فاد و منظره 
ان از ات یا ۳ مو من ی هر د که نفرین و ابدای:هستند 


کته تويی کط بر با ۲ 
در یر با تهاین ‏ باعت مناد که اه ای مه بان ارت را له 9 


خداو نا. ۰ ششنهات تسار ر میالغهآمیزی جحتحو نما بد ۷ 

۳ رام نشدنی آتشفشانها , پاتیل و تیاو 9 
الاب تفر دهکده دا تامال (خوراك متداول بومیان اتکی جنوبی که 
مخلو طی از و 1 دوات و سای حبو بات‌میباشد و بی‌شباهت با شله‌فلمکار 
ما تینت.) مییزد » سرب کاخ شده ۰ افعیهای جنگل » عقربها ۰ رطیلها, 
تصویری از کیفر بزهکاران بود . ۱ 

ای ایتکه دای منطر م و تابر را بیقر ات ین 
مرد مقدس دستهارا بوی آسان بلندکرد و پاسدای گرفته خویش که در 
فا و میافکند چنین هت 

ی ان و کی ۳۳ ۷ پرعکامه در را با سشکافهای 
وحشتناك , خارهای گوگرد » تعفن جنازه‌ها و ناله‌عالی که از درون آن 
برمیخیزد و لرزه براندامتان میافکنب همه دیده‌اید . دهان گشاده سنگی 
ان چون دهانه جهنم است ... بله ابتطور است ... جهنم ره مت یز تکام 
بزر گ اشت . 

" فقط دکر این نام کافی‌نود که لرزه را مخ و یر | جوا 
یز تا ۳ دیده بو د ند . 

رت مظلمی ان ی ۱ زانتهایش خر تاو و ۷اقل یا نصد ناششصد 
متر عمق] ای مت ات یره عار‌های ا تباید که‌تاد کاری ۲ دوران. عطمت 
اس از ن خاموش بود بت ار میشخاست و قوه تخیل بومیان ساده‌دل. این 
که خیابا میطان مر مر حری مکش و رد 
واه نومیها خاطرانی *ارراحه مر اتکی سرهایهای صدتله 
پرنگاه داشتند وبا درشهای تيره صدای بهمخوردن بالهای جغد ها وخفاشان 
در جول برواز اشیاح بز‌هکار بگوششان خورده بوو: 

درمقابل چنین تشبیه هولنا کی از جهنم , انبوه هندیانی که کلیسا را 
پر گر ده بودند بضحه وزاری افتاده از ترس بخود میلرزیدند و دستها بود که 
باستغاثه بسوی اسمان بلند میشد . 

ازبالای منتر آاقای کشیش, شاهکارخودرا اداره میکرد . شاهکاری که 
ارو بود: آن ازقیافه های پشیمان . دستان ملتمس وس‌های افکنده ای کنه 
باحقارت آرزوی بخشش داشتند بافته‌شده بود. حتی چنمان گریانشان نیز از 
سول تفن شده بود . 

ناله‌های حیوانی , همراه بابوی خاص بومیان سرخ پوست سالن‌راپر 


«میکرد و تلاطم این جمعیت گریان » منبر را بلرزه میافکند . دراین هنگام 


ی که یرت قافن تمقاومت فربرایر تسش کته واشتی ای افیطان لو 
عیفر آوان کاهان تعندیان را مس بعیه ‏ 

گناهان بزرگک این جماعت بدبخت چه بود ؟ 

عدم اطاعت؛* از مالك » مباشرء بخشدار ؛ خادم "کلیس نطو ر خلاصه 
تمأم ان حیو انات چکمه‌پوشی که زام انان بر خود نهاده‌ا ند و ۳ اینکه 


وی 


پرتگاه بز رگد 2 ۵ ۳ 


متسه 


چند لحظه ععات ار ار 1 کهاز ساعت «صبح تاد ع 9 و فا 
خوردن و رای ۵ زاو نی کر ادن رنجهای هفنه. دردیدن خوتتهای فاسد 
چهازپایان خان که در خارزار ار با متاماییی در وی ایرآ مات 
ازهم زتجیر ان ۰ ویا آمیختن بت برستی ‏ وا خر افات اجدادسان یأمجمه‌های 
قدیسین و آئین مسیح و بالاخره گناه بزرگ ازدواج غیر شرعی اپشان . 

بخثش گناهان فورا هیاهوی ترس را ارام می‌ساخت» وت اجای 
خو درا باس اش میداد و از نو همه به لعلف پرورد گار و نماینده آو 9 رمین 
یعنی جناب کثیش اطمینان پیدا می‌در دند . 

7 تلها از میان هندوان » خوزه سیمانا وتربنیداد جوان بودند که این 
,کلمات تسلی بخش وامید دهنده نیز خاطر شان را اسو دم مت اج زیر ابرای 
پنهان ساختن عشثق گناء آلودشان , وفرار از فعقیب مباشر وجریمه بخشدار 
و کربز ازنعرین کشیش ز الم ای کوش را در کثاز آن جایگاه لعنتی 
برپا کرده ۰ تکه‌زمینی نیزباندازه کفدست برای زراعتشان بافته بودند . . 

بعلاوه آنها میدانستند که عثق و هوسثان که ۳ وصلهای کو تاه 
ولذتهانی ی مرهون شنانه دریگاه زر که آنهارا متعص مس 
" کم‌کم دززیر سنگینی بار پشیمانی وندامت ازبین میرود وجریان سرزنتهای ‏ 
متقابل روزانه » 0 وخنده طیعی برخوردهای اولیه انهارا نیز نابود" 
می کند . این حال محصوصا ذرنزد رن شدیدتر بود : 0 
ان عشق خرد شده بزاثر پیشگوئیهای منحوس ۰ کم‌کم شکل خطا . 

بو وه نکر فیته , خطائی تانتخشودنی که چون استخوان ذر گلویتان گیر کرده ‏ 
و پس از نماز , کلیسا خالی میند و حالت تهدیدی که برمحبط 
درو قرو میافتاد ..نجوزه وتربنیداد » درخالیکه زن گربان وعرد 
ور تاه تود ‏ "خودرا تا نزدباث محر اب «ونسان مقدس » بیش هب‌کفسعانی 


و 


مستمه زیبای مندمقدس که باغتقاد: بوهیان صاحبه کرافت بود ۶ بنخوم ره 
آمیزی با بك شایوی حصیری وردانی: کاغدی رش داد شوه ود و کرت ۱ 
راستش شیپوری مسی دیده میشد . ۱ 
رن هندو که اشکهاش باب یی ارت 4 0 درمقایل 
مجسمه بزانو افتاده بدبختی هایش زا ی دهاز 
با کوچك !؛اربان‌من ونان ؟ مارا تحفظ فرما! باب کی 

میگوبد ی درهای خودرا بروی هندیانی "که بدون ار با هتم 
سرهییر ند باز گرده. اس بت هه ورد ی ری عظیمی ور ال 
که ار رس نهفته است ... به شیطانهاتی در بگاهها یش شفیه ای .,: باور تن 
اگر من و هندو طوزه هنوز در ایتها ازدو اج نکر ده اريم نیت دی نداشته ایم .. 

باشنیدن نامش مترد موایتان کب تیه و ور ۲ 
آمّد و چون خودرا یکی از عوامل این ادعیه وشاهدی برای اظهارات زن 
میداست سرش را ات تانید فرودآ ورد" وباخود. اندیشید : «یله 2 
, مقدس» این‌منم !.. ط ی میگوید محیح است... 
ژزن ناله کتان بدعای خود ادامه داد.: 

پدر کوچولو , اپن نحوه زند گی لازمست . زیرا هندو چنون 
حیوان بسسشعور است برای ]شا شدن ؛ آزفودن )۴ آموختن اینکه بکدیگر 
را دوست بداریم ... بدون این نحوه زندگی "چگونه میتوان ... و 


ول یوس مان زان ماه بخستتون زرد 


#۳« ت 


ما پر کوچولو مارح را 


ِ | افرون ماخ پنن ّ و ی بود ی 

0 , فکهای بزرگ , لبهای لرزان ودهان . 1 
حکایت از و میکرد » ازروی ترحم خودرا پجای .  .‏ 

بر تقاییی کیت : ۱ ۱ ۱ 

محققا من ترا حفظ خواهم کر ۵ هه ۱۲ ۰ 

ب بله عزیزم ... بله پدر کوچولو. وقتی ما صاحب يك‌مرغ شدیم . . 

برایت تخم مرغ خواهیم اورد ... ووقتی تکه زمین ما محصول دهد برایت 
ذرت »1 ... سیب زمینی ... گدوی خوب ... 

0 اب همیتطوره که 0 ۰ پدر کوچولو ... جناب خادم با همه ای 

ها وارد وس خواهد اه ۳ پاسخ نمبد‌همد د 4 نمی‌خواهید , 


۴ 


3 


۱ عزیز کوچولويم . مارا حرط 7 ! مارا حفظ کن! 3 2 3 
۱ ۱ اخروج از ات 1 هندو 0 9 ورنش ی ما : ِ 
۱ کار در مره ارناس امیدته بود وهای ۵ پشیمانی 3 
نابخشودنی » وخصوصا اک فراموشی » روبرو میشدند . . .. 3 
اس میکردند که همه‌چیر از دست رفته است و در خلاء تلخی 3 

نشان سنگینی میکرد فرو میرفتند ۰ اين تنهائی مطلق وادارشان‌میکرد. ۱ 

درجمعه باز ار دند . ۱ و 3 

3 وی تشر ی بیخود از خود هندو داغل کری 3 

ی مر ی و ۴ 


0 : 0 نت 0 ۱ یر هن 


ِ بودند » سرمست از 0 0 و ۳ 9 
0 "از پشیمانی دور از صدای کشیش و سر ست‌کدلی مباشر 4 دوراز یت ۶ 
لرزانی وه اشیاح 2 رد بو دند ودرزبر زین باد 9 1۳ ۱ 
عافت دور رد هت ای ی ۰ تگاه بزر گ دا ی 2 / 
و ترینیداد کارها را خراب نر ساخت و وخشت زن هندو 
زم< اارسید که مرگ را درمقابل چشمانش مجم میدید . از درد میلرزید . 
وفی 0 از ضعف 0 درمیان مز ار ع میافتاد : و هنگامیکه هندو . 
7 ۵ تام را باسان" مق وگریان*.. 


2 اه بروم آن بالاها . ۰.۰ آن بالاه .. 
تس ولی چگونه میتوان بدانجا رسید ؟ 9 حتی ار پر 


یه بزرگ ۱ 1 


۳ 


یمرو ی تحص جحیت سس ررم تحص سر داب و ویو بل بح کی مخت دج ٩‏ وا نتسه - سس تاسیسات متسیس مسجت پسیت ب :مس 


سای 99 اس دی مود درم ود راء ی 
دهنده‌ای میجست : «وقتی قرضم‌را بارباب بزرک پرداختم ... انشااله‌امسالب 
۳ اگر خدا بخواهد سال ده ی اینکار را 

انوقت برای پاپا مباشر و پاپا بخشدار هم حق بت و 
آنوفت زمین کار برکگاه ری 0 درآن‌پالین ها عوضص ی 
ومیانه‌مان باخدا هم بهش یهد شد ان رقف فا دقن ی کی 
فقط صبر داشتدباش ...ممی‌صی 4 

ان وا سا ات اش رخا شا ما ت در هنم 
سوزانند. مرا با تین مسیحی بخاك بسپار,! 

هندی آستن که بدبختی قریب‌الوقوع را حس میکرد و باس و 
دهید . 

ف یر و ی با له ای و هیده باید گمان شم برامده رنرا 
و و وس کته 

الا هم ی شاه اسف و گرنه نمیشن سید له بدین تودی 
۰ نفله شود» . 

سکوتش افشا کننده راز درونیی نود . . از نگاه کردن بزن خودداری 
مک وافقط گاه بگاه فریاد ۱ 

طافت بیاور » طافت بیاور 

بات روز ۷ ب. چون تمام اه های او ]-< خر دوران 0 
ترینیداد از سقطفر وش دهکده يك‌دانه شمعم خرید. 1 ۷ شمعهانی که ه‌نای 
آنرا بيك لیره میدهند هگامنکتا خوزه که‌در پیشاپیش وی و زد 
جک داتل ۳ 1 بز بان بومی در د بارم ایمان و اعتقاد کون با )1 ونان 
ی و نذدری‌را نیز باحر کنی کودکانه و تهدید آمیز به 
هصنمه نان در ات 

خوره باخود اندیشید : 3 

ون هندوی خاهان ..: طغیعی ات له او ان وتان مقدس ۶ 

دراین موقم زن درگوشه‌ای نزديك محراب رو بدیوار ایستاد و 
پیر اهن و دامنش را تابالای ناف بالازد. .۰ ودرحالیکه ۷ هی‌کشید وتا لته 
میکرد. باشمع ۰ شکم بیقواره وزه ناف گناهکارش را مالش‌داد و سپس این 
7 0 را روی مه اهی بر کار شیتهای دب رم اه رال 
سوختن بودند قرار داد. . ذرحینی که هنوز مشغول دعابود . ناگهان زن 
درد شدیدی در درونش اجناس کرد . دردی: تند وا کیان که‌برایش چون 
رخم تکار شیطان 6 وه یود . بر باجتمان از حدفه در آامده ۰ ی را با 
قس ق الق باق فهد یا : ۱ 

ب پدر کوچکم 6 ظاقت وت ریم ۰ این درد ۱ از تن 
انداخته است . 

نیا هر تهقناس + این چه میتوانه باشد ‏ 

ات اک مش اتمر و ات .. حقیقتا دیگر طاقت ندارم .. 

از بیم آ که ماد فان تک ۳ آ لودشان فاش شود ۰ هند و خوزه 
سیمبانا , زنش‌را کشان کشان بخیابان برد و مرتبا بدو التماس میکرد 

کمی طاقت بیاور ۰۰ تن طاقت پیاور . 


اه ۱ ژرژ ایکازا 


میبایستی این وضع تصادفی و نومید کنندمر , چون حالات دیگری 
اف یز اک فان مت 3 
تردستی يكث باربر حرفه‌ای » ترینیداد را " بصورت يك کوله‌بار روی پشتش 
انداخت و از وسط میدان قصبه بطرف کلبه یر اه افتاد . در راه مرتبا زمزمه 


3 


تک بیأور طافت بیاور ِ 
درحاده‌ای 3 به‌نیه منعهی مد رن متو حه مفصد مر د قاری هه 
فردبادانزد ؛ 


0 ش یه و .من قیطان موش برتگاه بزر کف رانمیخواهم! 
ها خماشان وجیفه حیوانات واشباح بر پرتگاه درو و سس بیز ارم !من نمیخو اهم 
با پاپا شیطان قرمز همسفره بشوم ! 

ان و تین فده را تند کرد و گفت 

لعنتی بواره‌ات: را به‌ نند . . 

ثر بنیداد : درتحا لیکه تا که نافی اتود بیهوش میشد . باخود 
ی 

سه یامریم عقدس .... آدم گمان میبرد برروی اسب پاپا:شیطان قرعز 


افناده ۰ 


فردای آنروز » زن آبستن مرتبا ناله میکرد و تخوزه بجای اینکه 
سر کارش برود , بجستجوی جن گیر شتافت . 

عجوزه‌ایکه دص قبیل کارها سابقه داشت بمحض اینکه بدا نجارسید 
۲ با افو افکند :ی علامت. صلیب در ری هیته .شنده: دغا غایین ژااکه 
دز مکانهای جن زده میخوانند ریز لب *زمزمه کرت وهی . زوبهندو اسر د 
و ۱ 
۱ ار یار یات اه سا ی ادا و رن ییاوه ات رها 
عفریت بدجنس .. شیطان کوچك ... 

ای ی فقط اوق کلنه شواید رم وود و ود ید 

نگامیکه جشمان جن‌گیر خرافاتی ..بظلمت کلبه عادت کردند و 
تواننت تربنیداد را که روی بستری ازپوستهای کثیفببز و لباسهای کهنه ازدرد 
بخود می‌پیچید تشخیص دهد » نتوانست خودداری کند وتشخیص پیماری را 
برزبان نمیا ورد : 

با مرجم مقدس ۰ به‌جن زده‌ها میماند. . 

پیرزن فورا و بدون اینکه سخنی برزبان آرد کسه کتانی راکه‌بانخ 
9 بازو سته نود وبجای. کیف پزاشکارن بکار" میرفت 9 واز دزون.لن 

پك خو کچه هندی چاق را بیرون کشید . وسپس بادستهای کثیفش بیمار را 

کا ماه عریان ساخت وباو دستور فاد کد پزرشست بخو | بد و باتردستی آمیخته 
بیکنوع مردم آ راز خر تا کثیفش را بروی شکم بیقواره هندو» 
روی رانها وزیر نافی که ازدرد زایمان متالم بودفشرد» بنحویکه وقتی حیوان 
آخربن لحظات احتضارش را متگذزاند . ترینیداد نیز از درد بیهوش شده 
بود . 

در آنتانه در ».برای اینکه هندو نیز بخوبی آثار شیطانی بیماری را 
با جاور سکع کسو زا باره کرد مد تال کی نار 
شیطانی خویش کف برلب داشت » امعاء حیوان را بیرون کنتید ودربین 
بخار سر گیجه آور آن جنین کوچك خون آلودش‌را پهندو نثان داد و 


پرتگاه بژرگ .. ۱ 17 


پا حضرت منیح . مریم مقدس » این مرگ کوچك است که‌در 
شکم 1 شده ... اپن کار شیطان کوچك و عفربت پرتگاه بزرکک 
۳ ی تاالیه * 
وا پا 
و حرش کر و وروده حیوان را بر وی زمین ریخت ۰ دستهایش "را 
باپیر اهنش باك دد و از در بیر ون رفت و برای اینکه از نحوست ناله‌های 


زن جن‌زده: وفرباد ای هندو ی -شیطان ..نحات:یاید صلیی بروی یه نید ۲ 


و سپس جاده باريك را پیش گرفت و باسرعت ازآن محل لعتتی گریخت ... 
درد کشنده‌ای که لحظه‌ای کم نمیشد اطاق‌را از فریاد های منقطع 
زن پر کرده بود , ولی سر انجام بیهوشی وبرا ازپادر آورد و لحظه‌ای سکوت 
برقرار شد . هتدو چون سگی مجروح در کنار بستر مچاله شده بود .ناتوانیش 
خونش‌را بجوش اورده بود . هنوز قبول نمیکرد ونمی‌خواست انچه را که 
اتفاق افتاده است ناور /کند 4 جون ۱ خو است که و لی 
احساس کرد که نمی‌تواند ازتماشای این منظره چشم بپوشد . منظره زنی: 
را ی ار 
بر ابا ماما که ومام تما ۳ 
مرده » قارقار حیوانات لاشخو ار 6 پارش ی دور دست و حصور نامرثی 
خفاشان افزایش میافتند . بدون اینکه رحمتی بحالش آورند با لاقل 
بتو نتسه جدین داشته باسه بت 
گاهی (وقات : و یداد .خته ودرماندم اعد نب در اعع ۵ 
و بنظر ما که ین انلی ز 
آنوقت خوزهء با کنجکاوی تلخی بروی او خم ميشد . بروی چهره وپستانهایش 
دوز مسنتة و ییاد خاطرء آخستین شب زند کی مشتر‌کتان میافاد و ای اس ۱ 
فمتات ار نو فر دق ان متگر فتی از اما خرس ییا ۱ 
در خون هندوخانه میگرفت واو را فلج میکرد . « مواظب باش ,پاپا شیطان 
میسوزاند !) , 
: هت‌اشکه تیار خی وتو یلها خاش ۱۱ بزحمت از هم باز 
میگرد » چهره شريك .کناهش بکانه بناهگاه وی بونه, 
پدر کوچکم . ی ۱ بو اب بت 
۱ یه جر را ۶ ۱ 
رش تر متیلاد راز وا ببر تلد .. 
تا که تین از امامت ۱ 
مرده شورش را رگ و : 
حج مرا با ین ن مسیخیان بخالد پسپار 7 
کوچه ها . 
رآ 
فد تاوت مسئور از پارچه‌های ۰ نماز درکلیا ‏ 
بزرگ گچی .. . بخور کندر .. گلهای سفید ... آب مقدس.. 
هندوی بیچاره عزیژم » باهمه ینها ! 
مد قسم بخور .. سم بخور ... 


۸ زرز ایکازا 


فرباد جگر خراش واشکهای رقت اب بلژفا صله فول‌موافق 
0 ۳ 

سب خوب » عز یزرم » خوب همسسر جوم ... مر تاک ار سس 
٩‏ در کار وق بجکد دب و مور شوم تا کمر دز لس ار ها درو روم ۶ ار 
از فرزعه آربابی > چهارپابانش را بدزدم ...و ضربات شلاق را برشت 
یل اساسش نم ..باز هم ترا چون مسیحیان بخالك خواهم سیرد تا 

1 0 

شب هنگام در ر نو روشنابی مختصر کلبه ؛ بیمار که دستخوث ی وحشت 
بود چشمان تبدارش را بمکا: فهلی در دور ختهها قیوان تسف مرت را 
دوه دست سولای هیدو 0 2 

و الا راخب للم میا نی ۲ 

کیها ؟ مین ایجا هستع ارف ۱ 

ببس کی تا ! میطان کوج ۱ 

له ان فعظ مدای کد بان جله است ‏ 

ب آنها میا بند ! آنها ميایند ! 

مقل اینتتکه صدای چهارپایانی از مسیل میاید ... 
نه همانطوربکه کشیش میگفت ابنها شیاطین پرتگاه بسزرکک 


پس از سه روز احتضار دردنالد بالاخره «تررینیداد 4 حان سیر د قفر 3 
تنج مختصر ی دنس ی بیحر کت باقی ماند چشمانش کر حدقه‌ها فرو رفته بود و 
چهر »اش کبود مود ۰ 3 
ی هرا ندا داد ؛وچون یاسخی نید باخود که 

وی آهنگگ صدایش بتدریج باندتر شد تا جائیکه فریاد‌عای 
دبوانه‌و ارش راه‌تقفس رادر سینه‌اش هی ست , بیخو د از خود لحظه‌ای‌چند در کنار 
جسدافتاد .سس از کلبه‌خارج شد و تنهآودر رمانده‌در محو طه‌جله خا نه‌نئست‌و نا گهان‌در 
رو ولا ی بمهدر !احسام رب اس . تحقیر و خجلت‌ازخود» آهیشته 
ی ور مان و ارم وا را 
مرده همجنان همر اهش بود* «تونخواهی" گذارد که شتاطین ... 

هندو با خود زمزمه کرد که نه ! هرگز .وبا آخرین نیروئی که دربدن 
داشت بطرف مزرعه اربابی براه افتاد . : 

در مقابل خانه بزرگی که چون دلایل وهوسهای مالکش.غیر قابل نفوذ 
و محکم نود متو قف شد . مدتها استاد بدون اینکه 0 ۳ 
اعلام نما ید . خوشبختانه کلفت پیر سرش‌را از اساهد بیز ون اورد و 
او را دید بر سید : 

ی یا که کارداری ؟ 

با پاپاارباب » تمنی‌میکنم ! 

انا تست 

_ارباب مباشر ؟ 

او آمشب میاید . 

ب پس خانم خوب » من در انتظارش در راهرو می‌نشینم . 


۳95 


اب ی رای مرا مقدس » اریاب و 
ی دی ی 0 
۷ منم خوزه سیمبانا . 
۱ 
تیآدشد شین 
1 اباب زنم مرده است . 
زنت ؟ آم » تو رفیقه‌ای داشتی ۱ 
افو میم خواهش 0 «یمن 1 ی 
حهان از 0 ی 0 ت_ّ 7 


تور و لمنتهای مباشر دور 5 میگذاشت که لاس و در 
هندو شنیده شود . 

توت کت ریات توح 

۱ لعنتی ! . 


ت_ سس ۰ ۰ 


خوداز دست این اد شده بود سرمست داخل مودک : 


‌ درتاریکی کشد و 


ان از ار 7 0 بت رن 7 0 روش ۰ 
بارها از او خوك خریده بود وقتی تقاضای سنگینش را شنید نگاهی که 
ی و و رای ی و 
پسرم ‏ » هستی ِ هن پيشنهادات بهتر ی برایت دارم وت 9 
دیدی چنین اعتباری تیوه ی بگوثی که از من هدیه: 
این پول را برای دفن زن هندوی دا میخواهم . 
زن هندوی جوان ؟ هندوی در وم ی رن داشتی 
صر مس رضای دا + من مك خولد ارزن خوب خواهم ‏ 
يك خول لطیف گوشت شیری ور ی 
پول عرق میخواهی و در بر گمشو. يك آم با 


چم 


ی ۱ 


۰ 


5.۰ زر ایکازا 


اه مايا ره ۱ ی 
داد که حاضر است مادام‌العمر اجیر شود استغاثه‌ها کرد و زازی‌ها نمود :"ولی 
هی تا همان حجی وی ناه فرداند که گوشت فروش‌بدو نگریسنه بود . همه 
0 ار ود می راد که از شرش خلاص 
۱ عرمت : عتکامیکه از 0 از با درافتاده بود » نا گهان بیاه مزرعه 
اقو امش افتاد . باپالوئی و.ماه‌ان رز . برای اینکه بتواند نزد آنها باز گردد 
میبایستی از اپنکه آنها را ترش کرده پوزش بطلبد و گناه گذشته را با اشك 
پشیمانی بئوید . ولی با "اینحال این امر مانع بزرگی. محسوب نمیشد . حتی 
کل فابه مین داش که تلی "دی زا فرر هیا ی هر رس 
پستگانش فر آمو ش کند . 
اک این هااقات ع "هط و بات زار شده بودند باشادی 
اور روز مواین | اب ۳ ی اورا سر افکنده و نو میذ بر استانه در دیدند با 
شید که« کی که چنین آشفته ات تا کرو اسیر مدید ی 
ات :6 
ی | شبطانك «کو ماگ نامید و پایالوئی سر ش‌را خارانده ۳ 
ست محکم بز شش تواخت اد 
مخ ی ی همه چیز را.همچتان دست نخورده ۵ 
ن و گر ذرتم و تا او سین مرن باه کاهایی ( کنو یار اه 
ی 1۳1 رن داده و وید .وان ونجکش امین خو کها و 
مرغها تس و غلییظی که در اسان موه سب مایو تم از 
نوی ارف کر ۵ تست خی که از * کهنه‌ها وبر گهای ذرت‌بروی‌زمین اه 
و و وان حاضص ای اراد مایت کی ری ها ده 
محیط دوران ی بود . ۱ ۱ ۱ 
او ماملن‌رز از یگنشت نکم ی و 
بلافاصله بعهده گرفتند که زن هندو را چون یث مسیحی مومن به خالد 
رت 
پاپالوئی گنت : ۱ 1 
حتی اگر مجبور شوبم مرغها و گوسفندی را که پدر بزرگ اینجا 
۳ ات رو سیم » انکار را خر اهیم کرد 
و مامان رز ابا زمهربانی خاصی, زمر مه کزه : 
۵ کوچولوی من + ماختر سا ول در بی‌تو واعم اد 


هندو خوزه ی دوید . از خوشختی به نفس نفس ی أفتاده‌بود. 
هنوز نم ی 9 نو انست راه حل ساده‌ای را که فیر ان ن خأنواده بر برای بایان دادن یه 
مصیبتش تک بگد دم دو دند باوز کند و 1 هنگامی 19 در کوره راهی ی بقله 


رنگاه بز کی بالا میرقت قدم گتاشت زباخکی کار 
سر سوی آشرازه 9 بیست‌تالی از لاشخو رها ی وت حتف چر ‏ 
میژداند :» اجتباس میعمی ویر ا پلرزء در آورد 8 یازا 

لت بامر یم مقدس تک جون طفلی و حیس دج که شین باخود حرف نز ند 
میلی پنهانی وبرا بدینکار وامیداشت وانگیزه آن نیز فقط تمنای کمك ازاشیاء 
اعر‌اهش سوه راز ها پزهی ۶ علقها بل ار ها سم مات وا : 


همینکه از آخرین بیج گذشت و بمحوطه اطراف کلبه داخل شد .بوی 


تند جنازه همرآه بافریادی" از خثتم و لعنت در گلوش بیچید .۰ صدای عجیب 


0 ۷ ۱ 7 ۱ 

0 ِ 0 0 ۳ 

ره محوطه را پرکرده بودند هر کدام از آنها حالتی اس داشتتد . بید 

1 شبیه مهم‌انانی بو دندید که بر خو ان ضیافت از ۱ تعضیها سیر و اشباع 

8 . در گونه‌ای و دند. و 7 باهم نراع ع می‌کردند و لقمه از دها 
۱ ۱ 0 0 ِ 


0« ۳ 
| ۴ بت ۹ خوزه بیاختیار فریاد بر آورد 1 
ندترینیداد من:۲ . 0 0 
8 3 ی بدون اینکه بدا ند یه ما خشمکین در 1 
9 ۱ مجوطه آوشخت فا دا در تم طنین میافکند . / عیاطت رگا 
ِِ بز رگ . .. شیاطینی که پاپا کتیش از آنها سخن میگفت ... » ولی این بسار . 
3 " صدا که او ۳ بترساند چنان خشم و تیرولی 3 وجودش پدید] ورد 5 
4 ای نود بتد چنه با قوو شطانی ممبارژه بر خنرد ,او نمی تا ار 

3 بدن زنش ۰ تربنیدآد عزیزش بدینسان نایدید شود.واجازه دهد که این 1 

1 ۳ 1 سس و بیخاصیت بدن‌محبو بش را باخود رو ی 
9 3 7 نه ا نها چون دیوانگان فریاه ژنان داخل محوطه شد : ی 
 ....‏ هندوی گوچک , هندوی گوچگم۲ ن.. .- 0 
كِِ_ 7 جبت و خیز خنده‌دار لاشخو رها که از اطر افش ق ی 
۱ ومبهوت ساخته بود. . در مقا بل ان ترینیداد بیحر کت باقيماند. اگوی دور 
. ._ _ مقابل این استخوانهای لخت » چهره بدون چشم و پوست کنده ۰ وتارو بود. 

3 ۱ خون آلودی که از سل ۳ مأنده بو دا بر ای اید میخگوب شده است ۳ دما 
9 * این بقابای خونین‌فربادی‌ملتسا نه و باهگی هت بر میخو است : : قسم بخور .. 
ِ 1 قم بخور .... مرا چون هآ دق کر . نگذار شیاطین ۳۳ پبر ند... 
[- بت ۰ واین لاشخورهاي اطر افش ک جنازه زنش را بلعیده بود ند 0 
شیاطین لعنتی پرتگاه بزرگگ بودند که کشیش از آنها ی 4 


ی ند و : 


رد ی ی ی و 
وا کت (۵۳ امین کارااواشت ی از دهان کر کنها بیرو 
۱ نم سس ار تسش متا کش مساخت . چون عروسك خیمه شب‌بازی » و ۱ 


ارواح چن زده از هر طرف در پی لاشخورها میدوید و پس 1 و 
۳ ده ٍ1 ‌ِ ۵ دردمند. ر میان سنگه‌ای 0 0 و 
پرتگاه بزرگ رسید از پفض‌ناتوانیش خی 


۲ ۱ برتگاه بز رگد 


ق 

ول با خی پا 
و ی بیان زر بگاه مخوف گر و وقدا هام ایدی رای ره ۱ 
لگ میم شکونی سطح آثرا عکان میداه وابوی طرت تد جگهای ام 
مشام را میآزرد . 

هندو پریشان و نومید با خویش زمزمه کرد: 

آنها بجهنم میروند . تف! او راهم باخود بردند . 

دراین موقم صدائی مه رسبه 4 این آوای تربنیدادبوه که‌هیر اه 
با آهنث صدای بالهای پرند‌گانی که جسدش را دزدیده بودند بوی 2 
یکرد : قسم بخور ... قسم بخور .. عزیزم پس کجائی از من دفاع 


اوف ! دیگر بی است ۱ - هندو زوزه‌ای کشید » واز فراز مرتفعترین 
صخره‌ها, بدنبال فریبنده عشق بدبختش خود را بدرون پرتگاه انداخت ... 


میس و 


ِ_ ی 1 
| 


محر وی مره ۰ 


۱ 


شوه صدوو چم و وم وه ۵ جح لت ج جوت 


4 ۳ 
و وه واه ها 


مج 


4 


ت‌ 
۰,۰ :۰ 
۳ 
0 دی ۱0۲ عو 


# 


ی 


۰ 
چام مود 


بحاص کی و مت 


9 مایت وش تفر بودیم لیست ری تا ۱ 
" که توی زیرزمین مرطوبی دررا برروی ما بسته بودند و ازصبح تا 
شب خمیر میکردم و کلوجه ونان خشك می‌بختیم . ۰ بنحره‌های. این 7 
3 زبرزمین در گودالی که آدرمفابل ز برزمین حفر 1 نو دنك کار / 
گل‌اشته شده وبا آجری‌که از فرط رطویت سب اه 
0 چارچوب این بنجره ها از بیرون با تورسیمی مسدود شده . 
و نور خورشند از خلال شیشه‌هالی که از گرد وضار 3 مستوو ‏ 
3 توت تس نمپتابید. و ۳ و 


۱ ساعت بنج شیم بکه ۵ 
اب نشده ِ ۱ ت 
کلوچه بشت میز می‌نشستيم ؛ خهیر آنرا رفقای مأ موقعیکه ما 
هنوز درخواب بودیم آماده کرده بودند . وتمام روز از صح تاساعت ۱ 
۵ ۲ 
دید و رای انکه ی« «_«ِ«_« 
3 


برخی دیگر ی آردرا باآن مخلو ط میکردند ۰ و تمام 
روز انب آحوش‌درتوی دیگی که کلو چه‌ها بخته میشد آرام و <حز نانک 
زمزمه میکرد و باروی نانوا باسرعت تو ی تنور میر فت و تکه‌های. 
خمیر لیز پخته را برروی آجر داغ مبانداخت . ازصیح تاشب در 
1 ۱ ينك سمت سور مج 6 میسوحت و انمکاس سرخ شعملة آن درروی 
و دنو ار را رید گوئی باسکوت ود ۳ تنور - 
"1 خر زورره و دهان شاد ودرا که مملو از آتش سوزانبودکشوده | 
و بانفس گرم خود برروی مانفس میزند و بادوحفر؛ سیاهی که بر 1 
آروی پیشانیش فرار گرفته بود »به‌کار ی‌انتها ونامحدود ماگ 
این‌دو حفره عمیقی مانند دوجشم بو دند همان جشمان ی‌دحم . 
خونسرد این آمو حود غولآسا که هموار ه با نگامهای" تبر ه وتار . 
نظاره میکردند » گوئی که از تماشای این بردگان خسته شده بود<۳ 
و از آنان انتظار آدمیت تدانتتنلد وبا نی نی( جیدنی] دب باساتت ۴ 

وعقل آنان‌را ورد تمسحر فر ار مبدادند . ۰ 
1 همه‌روزه »در زیر گردوغبار آرد ودر توی کل ی که ازتوی ‏ 
حیاط با باهای خودمان بهز برژمین انتقال داده بودیم. 4 در وس ِ 
هوای متراکم متعفن خمیررا بهن میکردیم واز آن نان‌کلوچه تهیه . 
ِ 

ِ 


۹ 


۶ 
3 
در 
1 
۷ 
1 


یت ۳ ۳۳ فد 


میدیدم و آنرا باعرق خودمان تر میکردم 4 ذاز :کار خودمان 


2 0 وهیچوفت. ساخته که ازز بر د‌ ت‌ 3 


ناه ن خودمان را حر کت میدادم و خنان باین‌کار عادت کرد: 
بودیم که دیگر هیجوفت توحهی به‌طرز حرکات خودمان 0 
و چنان زباد کد بگررا دید ه بودیم که هر يك ازما تمام < ۱ 
1 0 0 7 0 0 داشت 0 3 


| ۰ ی ۲ نف گه وان ده را زده 
٩ 1‏ ودنگر حرفی نداشته تاستشید. ۰ یرای فردیته هنوز بح 9 
3 ده‌اند » 0 شاده ۶ وسهل‌است ی 12 0 
۱ دروسط ی و آهی میکشید قبیه بهاء. 
اسب خسته و آزرده 1 مد آهسته دا 3 ِ 
| ۴ اد مبکاهد 1 0 ۰ کی ازماها" آواز میخواند. فا 3 
1 بآواز کنواخت او گوش میدادم واین آآواز در زیر سقف ‏ 
خفه‌ناك زیرزمین خاموش ميشه » مانند کانون آتش کوچکی بودکه .. . 
1 يك‌شب مرطوب بائیز » هنگامی که آنتمان خاکستری رکه مانتد. ار 
۱ سقف مسین برروی زمین معلق است آنرا خاموش ۰ سپس . 
آوازه‌خوانی دیگر بآوازه‌خوان اولی می‌پیوست و آنگاه دو و ۳ 
آهسته و محزون در خفگی و گر فتکی حفره تنگ ما طنین میانداخت . 
۰ و ناگهان یکباره چندصدا باهم » دم میگر فتند واین آواز مانند موج. ‏ . 
اوج میگرفت و تیرومندتر و رساتر ميشد و گولی ۱ 
3 ۳ مزطوب زندان یی مارا سس‌میزد ۵ کی 
9 خر تست ونسخی ‏ نفر 7 واز میخواندند . صداهای بلند 
3 3 ما و خانه طنین میانداخت این آواز . دران تک کشجاش ‏ هی 
٩‏ غداشتب به‌نستگ‌های دبوار اصابت میکرد راله و فغان آغاز مینمود ِِ 
7 ودلرانا دردی آرام‌تر وتازه‌آشنا میکردوز خمهای دبرین را تخد ِ 
" مینمود وغم واندو ه را بیدار میکرد ۰.۰ خواآنندگان 11 سکن وعمیقی. ِ 
4 سنا زد . گاهی تک از ما ناگهان آو ارس فطع میکرد ومدتها ‏ 1 
ِ‌ 3 بت تین گوش ی و 0 1 واز 0 2 رد 
3 ار و فشرده ی 4 2 صاف و ۳ درمسافت فا 
باو بسان میداد که باخورشید ی روشن شده نود 1 
سالك آن‌راه می‌د بد 9 ۱ 


شنمله ‏ تنور میلرزد 0 نانوا وروی سم 
و آب در درون دیگ تج مدز اس ی ن آتش درددی ‏ 


۷ 


9 


۱ ۳ بسانه‌های مانتا شد هرود ها 


اما" علاوه او از 4 مايك دلخواتی ی ۳ دی يكث . 


شیئی گرانبهاکه درنظر ما بمتزلة خورشنید بود . در طبقة دوم 


و ساختمان » کارخانه زری دوزی بود ودربین دختران کارگر بسیاری . 


۳ 


ی 


۹ 2 


۳ که درآنجا کار میکردند » دختر کارگری بود شانزده ساله » بنام . 


تانیا ؛ هرروز صسح . از شت اه سنحره کو جک ی که از توی ابوان ‏ 


رف گر در ون‌در کار خانه کات اشته‌وداند باجهره‌گلگون کو جک یکه . 


چشمان‌آبی نشاط‌انگیزی‌داشت نگاهمیکر دو صدایززنگدار سب( 


1 فر؛ ناد ( بر میا و رد .۰ 


- زندانیها ! کلو جه ند هید 1 
همه با شنیدن این صدای صاف وراونسین رورس میگرداندیم . 
تاتشاط وخواتسردی بهحهره پاله" دختری که تبسم بنيريني برلب . 


داشت نگاه میکر دنم ۰ تماشای بینی وی‌که ذزاثر فتار به‌ششه 
1 ۳ شده بود ودندانهای ریزسفید. اوکه از زر ناه کلگون اش‌که . 
" درنتیحه اجب نمابان شاه نود 6 رد رای مامطبو ع تا ود ً 3 
کم دنت وروی وناز دتم و کدنگر را هل میدادنم) ۲ 
2 و آنگاه اوشاد ومهربان درحالیکه بیش‌بند خودراحلو آور ده‌بود وارد 
۰ دجلن ما سبزشن را کچ می‌کردره ۳ "ویما 


لبخند میزد سل و ضحیم خرمائی او از روی شانهآو دز ان 


_ و بیقو ار ه سر رابای اورا مینگر : 
بل بالا تر بود 6 ماسرهای خودمان رابلند میکرد رم وباوضیح ادخ 


3 
اک 
ِ 


بود ودر دوی تاش قرار بود . مامردمان کثیف و حاهل ‏ 
د استانه در از وم اتاق چهارا 7 


, و جمله های خاصی را برزبان میراندم . آهنگ صدای ما 


و بهنگام صحت ها اه ملانمتی نود و مراحهای ماسادهتر » همه‌ یر ۱ 
نسبت باو جنبة خاصی ذاشت . نانوا ازتوی تنور » يك پارو از کلو چه 
هی بخت4 و سرخ یر ون میا ورد وباچایکی آثر! بردوی ۳ 
3 انیا مب میر بخ . 


"مارا که کرده و تیم 
مر پاحیله و و آیرنگ میخندید. و و باصدائی 2 تشاط 7 


1 #9 


3 
1 
3 
3 


#۲ 


پوزبان می‌راندیم تکرار می‌کردیم 


ءٍ زیر هجاچن تس 
بود. که دیروز وقبل از آن و ۱ ۰ 


3 وا فرب يا هچریت زد ۰ ۲ 5 
" شاد علتش این بود که مدت.اقامت او در زبرزمين, » نزدما» زیاد ‏ 
و مان ضهاب ثاقبی که از آسمان برزمین و 
و > چشم ما نمانان میشد و محو میگرد ند ۰ 5 
. شاید هم علتش این بود که او دختری بود کوچك و فوق- 
7 الماده زیا 1 ده ز سا حتی در مردمان حشن "هم جس( 6 ۲ 
ایجاد میکند . هرچند که اعمال شاقه مارا به گاوهای نر کندذهنی ‏ . 
9 مبدل کرده بو ولی بااین وجود » ماهنوز آدم بودیم و نمیتوانستيم . 
٩‏ دزیرایر خیلي از مسبائل سرتکزيم فرود لیاوريم + دسی بهترٍ او او . 
43 "درنظر ما حلو ه نمیکرد و حزاو شین دیگر بود که نما 3 کتمانی 0 
3 دین: بردمعن میز ستیم » توحه کند . 2 
2 توت بالاخره تما او و1 5 حود هید انسبت یم 4 کسبکه بوجود . 
کلوچه های ما زنده بود و نفس میکشید : ما خودرا مر فده 
3 که ناو کلوچه های گرم بدهیم » وان بخشندگی برای ما نظیرقربنی ‏ 
ِِ بود که به بت تقد بم میشد . 
این عل نطو و مراسم مذفیی ما هد ور ۱ 
ِِ پاو 0 ۰ علزو ه 0 د ۰ نت نصیحت ۱ 
9 و ۳ مار 0 میفنید و باخنده میداد بر 3 
اطاعت نمیکرد » وماهم هیچگاه ه ثمیرنجیدیم 6 ذیرا فقط میخواستیم ِ : 
باو نشان بدهیم که مراقب و مواظب اش 1 
3 ۳ ۱ 3 غالبا ۳ وهای گوناگون بما مراجله میکرد) مثلانقاضا. ۳ هگ 
‌ِ شکنيم م و مان باخوشی وحتی ازور ونخوت ین کر ها وارهای 13 


2 هیچوقت از او قاضای ره ت او دوست داشتيم ۱ 
۳ پداريم گاهیٍ یکی | از ما ند 


۱ ی مت 9 
- چراما این دختر له رآ لوس تیک ۰ در او نجه چم 1 
1 سراغ داريم ؟ بیجهت سربسر او هگ از نم ۰ دس ۴ 
۱ تیکها طرش ی دس ال و ن ند ما خلی : 
زود و باخشونت رامش میکر د نم .ماس است ری دوست 
می‌داشتیم 4 ما ا این من را بافته بودم و دوست 0 ال 
که ما پیست‌وشش تفر دوست دی می‌بادست برای .هم كِ 
ماها باندار و خلل تانذ بر منود 4 مانند معبودی مقدس. 2 ۳ 
هر کس که ناما مخالفت می‌کرد 4 دشمن ما محسزرب کر ۳ 
ریات ما علاوه برکارخانهُ کلوچه» کارخانه نان‌بولکی سازی . 
ه‌نداشت: + این کارخانه در همان"منزل قرار داشت و بوستلة 
دیواری از حفره ما جدا میشد و کارگران نان بولکی, سازی چهارنفر 33 
ادن و دور از ما وتلگی ده دید . 9 
آنها کار خودشان ۳ نمیز تر زار ما اد و وت 
۵ از ما هتر می‌ننداشتند شایر این با به کار خانه نمیگذاشتند. 
و هنگامی که مارا در توی حباط میدیدند مسخره میکردند ها 
نزد آنها نمیرفتیم ؛ ارباب مارا منم عرده ود کر ار ۱۳۵ | 
۳ 


کی های تازه را بدزدم ماکان و ۱ 
داهت زیر! نسبت بانها حسد میورزیديم. . کارآنها آز کار ماه ۲ 
آسانتر و اجرتشان از ما ز بادتر و و صع تعذ به آنها بهتر و کار خانه . 
1 ای که درآن تکار مشفول بودند ازحفره ما وسیع‌تر بود . همه آنها ‏ 3 
یز ۰ مز ز وسالم نو دند و در نظر مامتفور ۰ ماهمگی زرد جهر ه بودم 3 ۶ 
برندةرنگ سه تفر ما به پیماری سیفلیس ببتلا بودند 6 بقضی هم" 
به مرض جرب » و یکی ازما دراثر. ابتلای به‌بیماری روماتیزم دی 
کج و موه شلد ه نود . بولکی "ساز ها روز های عند و تعطیل کت 
چکیه 1 ی از] نها آکوردئون داشتند 


9 تاه دی ود که ند طسب برتن ی 
داشت که زنجیر 7 ن طلا دود . 
یندم مات بيسی »سس یی زا ۲ 
را گت و بامید دیدار او یکی بعد از دیگری بیرون میدویدیم. #0 
و ".ولی جخود او شخصا در کار خانه ما حضور یافت ‏ ایو لک تا ۱ 
1 5 به‌در اتاق که بید و 3 باز برد و آنن ۱ همانطور ی گذاشت. در 
3 آستانه در ابستاد ی فیس 1 ي اطقت . ۰ 
7 - خدا قوت ندهد ! نجه ها سار ؛ 1 و دز 
هوای بخ‌بندان که مانند "ابر متر که و ی چرخ. 


ور وارد تا شلد 0 در آستانه در استاده بود 


نو 


> هرشت زودص مبدرخشید ‏ جله ای که نید ۳ 
خاصی بود آبی رنگ بود و گلهایی روی آن » قلابدوزي شده ؛ 

و تلالو خاصی داشت ؛ دگمه های ان حلیقه و . يك سنگ. سر 
ات ی ی توا ۳ ۱ 2 ت 


میکردند. . روی سرش کلاه آهار زده من 9 ره بود و از ابر 
پیش‌بند تمیزی که حتی يك لکه برروی آن دیده نمیشد نوك تیز 
جکمه های واکس زده او نمایان نود . 9 1 0 

نانوای ما بااحترام ازوی درخواست کرد که در را به‌بندد ‏ 
۳ باعجله این تاد را ۳ داد ودرباره ولز زا از ما ۰ 


و 9 وحقه باز : ۳ هو ومردم آزار 0 
۱ ِ 4 سرااز حرف ما گوش میداد 4 سینهایش 1 کان میداد 
4 7 اي دوشن ۳ ود مارا بر سس ۱ 
ی ی با 


مد" عد ۵ ان ی ۱ ۰ 
۷ تشتوم ازما خنده احترام آمیزی و ۳ پر ۳ گر 
اه های غمگین خودرا کج ومعوح نمودند ‌ یی 9 م ِ برای 
3 سربر شوج داد که عده دختران ور است ۳ مت 1 

رن ی 1 ۳ 


»پم ی 9 را 
۱ - مارا چه بان" کارها ... ۱ 
ی رو و بطم نان خاط کهت ۲ 
3 ین کار ی .است ! سیرو وضع من رتبی . 
۱ 3 ۳ .۰ شکل حسانی ندار ند ! + رل استکلن ظاهر مرد را آدوست‌دارد. 
باند آنسان هیکل حسابی داشته باشد... همه‌چیز مرتب ومنظم باشدا! ‏ 
0 ون ِ و و هم ِ نت دست انسان‌باید ۱ 


ری بود وموی ی طلائی رنک روشنی ۳1 وشاندبود ‏ 
اب رح دس و کته سب همه ناند فوی ومحکم باشد .. و باز . 
میگو یم بابد انسان لباس مرتب یوشد که زسالی اووا تکمیل ی 3 
دوس‌دایند امن الا را مرت نمیکنم گولشان نمیزنم» 1 
جو سح ز پنج‌تا از گردن من بالا میروند ... ۱ 


۱ یی ود فتنسه و بدا را باس ۴۳ 
. _ ها آورا وتات دار ند و جطور او "متهو رانه با آنها رفتار. 8۶ 
میکند مطالم کته سپس خارج شد ومتمیکه درنل‌کنان بیدوک ‏ 
ادن ی توت هت رت ی ۱۰ 
5 بو 3 ۶ تست ونقت ی نزد نیام و هیچکی او ر 
. دوستانه :یام آوارد خت و مذاکر ه تمس 
ماد رتازی او ومو فشت های در 7 زنهائیکه ‏ 5 
کار خانه زری‌دوری کار میکرد ند و و قتبکه تام درحباط» روترو 
میشدند بالبانشان را بیکدیگر میفشردند و از ما فاصله می‌گرفتند 1 
ند و تاامگل: اییکه یز ایاها آرزشی قائل ر 09 1 
وم میکردم .. 0 3 
مان توا ای خاطر کف ی خی ۳ 
, دقتی فنیوشکایاس ارام دورد ۱ 
ت کردد 


ی بو دس که و میکروند جنانجه فان مزاحم تائیا شود دندر 
1 مت او دا 3 کنند بالاخره هب 0 رو موی : نب 
مان .ان نظربحث و گنت رد ۳۰۰ ۷ 
دپ 
نکماه سیری شد ریز به پکس تاق و ۱ 
بادختران زرری‌دور بگردش مر قت غالا توی کار خانه پیش ما مبآمد 
" ولی درباره فتوحات خود نست به دختران حرفی نمیزد و ِِ 
8 و کف ی 
شاد و خوش ومهربان بود .ما آزمایکشن میکردیم و ِِ 
. باوی وارد صحبت میشدم . تائبا سرباز را «گوساله چشم و قزده» . 
مینامید و ا لفت اهنای مات دیگری باو میداد و همین اسباب یم 
۱ ِِ تسکین خاطر ما میشد تا بوخود تائبا افتخار و مباهات میکردیم . 1 
"ظر "رفتار تاتنا توت آبه سریاز همه مارا #2 کرده نود ۰ و ما ۰ 
۱ #7 ۳ گوئی در نحت یاف و‌ِ هدایت رفتار او خودمان ۳ نست نها رباز . 
3 : نو ‌اعتبانن میکردم . ۰ تانب را بیش از بیش دوست ی 
3 ِ صبحگاهان بانشاط و شادی بشتری از او استعسال و دم "۳ 
ی ۳9 امانو ور تیان مر حا لته اند کی مشروب حورده 0 
9 نزدما آمد و نشست وشروع کرد سین ی علت . 
ِِ" خنده‌اش ۳ ۳ 0 وت تا ۱ 1 
با گروشکا ... 
1 1 هاهاها یکی ار تا موی دلکری اجیدر ۲ 1 
نوی ابوان و سوارش شد ... هاهاشا . 
3 صورتهای یکدیگر را چنگ زدند ... لباسهایشان پاره شد.. ۱ 
مسیخره نود ۰ جرا این ره ردان تج جر ۰ ۲ 
ابله ؟ 3 4 
سزباز بردوی نیمکت نششته بود سالم بود و تمیز ِ 
ی و اس میخند یبد 9 ۳ رد بودم ِ 
0 چه شاننس ۳ خی مضحك است . ۱ 
۱ زن آماده است ! 0 ۰ 


ف 


2 ما و و و پاس فت با در درو تتور ۲ 
مشفول کار بود . کلوچه های نایخته را وارد تنور 4 9 
آماده را سرون می‌کشید و باسروصدا آنها ۳ برروی زمین 
میانداخت و بچه ها آنهارا به‌نخ م ی کشیدند ۰ تائوا گونی سر با هه 
و ی را که ردوبیل شد ه لو د فر اموش, گرد بود . ولی تاکهان 
از اسراب کزان رت و ۴۳ 


7 


و راو واقعا زنعیده ی بنظر میرسید . گوئی‌او. ۳ 
تود. احترامی . » سوای منحرف ساختن نها تائل نبود ۰ ات رطف جز 
ین استمداد 3 جیز دیکری در وجود او نود و همین استعداد پاو ‏ 
جار و که خودرا آدم زنده بندارد ۰ 5 

مردمی هستند که گرانبها و ان چا ما 
ودگای شان بیماری روحی و با خسمی آنهاست . در تمام دوران . 
زندگانی بااین بیماری دست بگریبان هستند و بدائوسیله زنده ‏ ۱ 
ممانند گ از ان ر نج میبر ند و باآن تقذ به می‌کنند . از سنَ بیماری 3 
د دیگران بات آغاز می ‌کنتد و توحه نزدکان را باین سب 
حود معط ف متماشد ۰ بااین وسیله همدردی مردم را نست ‏ 
تجوت جلت می‌کننل و حزرا, بن دیگر جیزی ندارند . شما این بیماری 
یر مه ۱ 


- انیا را ] کاری ندارد ! 

- خواهیم دید 1 

- خواهی دید ! هاها 

- تائیا تورا ِ 

نکماه مهلت ! و » 


ای‌سرباز مفرور از خود راضی . ۱ 
۰ ! من بتو نشان یدهم که تانیا کیست : تفیا قاب 
اعتنا نیست ! ۳ 
ردشو. ! مزاحم هستی ۰ 
دوهفته ی 


ی( 


ی ی ۱ 
درمو فع ۳ همه سکوت کرده و پانن م 
0 . و لی‌و قتبکه سریاد بیروت مت ۰ 9 
خطات ند با اف باق وواه 
پاول ! عحب کاری کردی ! 
نانوا باتقیر حواب داد * ۱ 
کازت را بکن ٩‏ 0 
0 حساس کردیم که بشرباز برخورده و تا 
مو صر .اما احسا: 


و ی ۳۳] 


1 

حت 
م 

1 


اس ماکسیم گورکی 


ات وه و ار فر ناد:میزدیم : 
- انیا ؟ او مقاومت میکند ی 
بیفتد . 
یاف فراوان او ی این اک و را 
سس است وان تمادم فاتح و مظفر بیرون خواهد 
آم ۰ عاقت اسطور بنظر ما رسید که ما سرباز را دست انداخته 


بودیم و او این بحث را فراموش خواهد کرد و ما باند حس 


ره رتتگای عصی هیسان ام ما اغان شلد ۷ 


هیچوقت اینطور زندگی نکرده بودم ۰ 


تمام روز را بانکد تگر بحث " میکردم . همه عاقل شده 
بودسم و او ان بحث را فراموش/ خواهد کرد و ما اند حس 
یکنوع بازی بالیس و فان عردهای ع عتیگان ما 3 بازی 
تانباست ۰ و وفقتکه از کار گرآن بولکی سازی خر دار شد یم که 
از «حملات خودرا علبه تائبای ما» آغاز نموده است » نان 
دل خوش شدم و عدری زندگی ما قرین کنحکاوی گردید که حتی 
متو حه دشد بم جگونه اریاب دو اثر تهیج ما چهارده بود برمیزان 
خمیری که ما درشانه‌روز میگر فتیم افزوده است .نام تأنبا همه‌روز 
آزسر زبان ما نمیافتاد . و هرصبح با بی‌صری خاصی در انتظار 
او بودم . گاهی بنظر میرسید که تائیاً نزد ما خواهد آمد ولی 
آن تائبای ساق نیست و ائبای دیگری است . 

ما ضمنا درباره بحثی که شده بود با او حرفی آنزدیم. 
درباره هیچ جیز از او سئوال نمیکردم و مانند گذشته ر فتارمان 


7 نسبت باو محت‌آمیز و گرم بود . ولی درانن مناسات ما» مساله‌ای 


تاژه که نااحساسات قلی ما بیگانه ۳ و آنن مسأله‌تاز ه 
کنحکاوی شدد و سردی بود مانند کارد تیز .. 
ورام انا مو قمرکه روم کار ی 
برادران آمروز روز موعود ابت ۳ 
ما این مطلب را ندون بادآ وری او هم مد آنستیم » اما 
بااین وحود » که خوردم . ۱ 
تانو| بادآوری کرد و گفت : 
نا وااهتا کنیط ب [لا هاش تمد 
تکثفر باابراز تاسف فر ناد زد : 
م مکر باچشم میتوان چیزی را حس کرد . 


ن خج له دم یک سین ۱ وتاب لسوت ی ی خی ی 


ری هی ای تک اه 6 


بیست وشش ويكك ۱ 16 


دوباره رك ساحثه بر هیاهوی‌مهیحی‌شر و ع شد .بالاخره‌امر وز 
ما خواهیم فهمید که آن صندوقحه‌ای که ما هترن جیز های 
خودمان را در آن بودنعه گذ اشتهام تاحه ار تباث و بی‌آلابش 
ی ۱ 

درانن نامداد » نکد قعه و تسین از احساس کر که 
بازی بزرگی را آغاز نموده‌ام و آنن آزماش باکی و پاکدامنی این 
بت کوجك تاجه اندازه‌برای ما گرآن تمام خواهد شد 

۱ ای توذهک احیر میم یت 

در تعقیب تانماست . 

تائیاً هرروز صبح مرتبا در دخمه ما حاضر ميشد وکلوچه 
میبرد و مثل هميشه بود و فرفی نکرده بود ۰ 

ی ی ری ری مه صدای او را شنیدم : 

ق شاه داش که 1 رد شود و و قتبکه وارد سشد 
بر خلاف معمول او وا باسکوت جخود استصال ۳ . جشمان 
ما متوحه او بود و نمیتوانستيم از چه با او صحصست 

درترابر او حمع ما ساکت و آرام ایستاده بود. تانیا ظاهرا 
از این استقبال غیر مانوس متحیر شده نود وی ناگهان رتشتگکت 
روش پرید » نگران و ناراحت» درحای خود خشکش زد و با 
صدای خفه برسید ۰ 

و ار او 

نانوا حشمش را باو دوخت و 

ی ۲ 

: 1 

انوا بدون ابنکه حرکتی کند و بدون آنکه چشمش را از 
ی ی 

عحله نکن ! 

آنگاه تأنباً بفتتا بر گشت و ازنظر نابدد شه . 

تائو | بار و را در دست گرفت تب ند وآرام در 1 
هت تور وروی ترا مرگ داد گت 2 
معلوم میشود - کار تمام است ! ای سرداز حقه بازا! 

ما مانند گله گوسفند در حالیکه بکدیگر را هول میدادم 
سم رو با افبزدی کار خوددا سدع و۰۳ 


1 ماکسیم گورکی 


ِ یت | 
مس نیام مات خسته ی ی ی ی ۳ ۳۳۳۳ 


تانو ۱ فر ناد زد : 
بت نس اشت + ی اننت! 
ماهمه هید آنس‌تیم که‌تانو!ا مردی اسنت عافل و از همه ما 
داناتر است . از فرداد او درك کردم که به فتح و ظفر 2 
وشین حاصل کرده است ... ما غمگین و نگران بوددم 
۳ دو و2 1 و 5 سرباز وارد سشد او مثل 


و تا اه کرد لت ره کر بات ۰ 
آقابان عز بز ! آا ی ی 3 نهور ری را 
بشما نشان دهم ؟ 
ان حرف را باغر ور اد[ کرد و خنده تمسخر آمیزی 
سر داد ۰ - 


سبیانید توی انوان و از شکاف در نگاه کنید ... تهج ِ 


زر فشار می‌آوردم بطرف 
شکافهای دری که درددو چوبی کار گذاشته بودند و به‌حیاط باز 
مشد » حمله در دم . انتظار ما زباد وال سین ب بان نا مها 
شتابزده باجهره نگران درحالیکه از روی گودالهای برآب و گل 
حست وجیز میکر د ند ندار 3 شده . ودرشت در زیرزمین از در 
بنهان گردید . سپس سر باز دون عحله و سوت رنان بآن سمت 
بای دا در حیب فرو ی 
تکان میجورد . 

دارآن و مامیدبدیم که حگونه قطر ات‌باران در گودالها 
فرود میا بد و دای در ز بر ضر دات ابن فظره های بارآن موح 
سك 

اد و تار بك وغم انگیز. فرر ناما هیر 


باقی بود ولی در روی زمین لکه های تیره وتار گل نمابان شده . 


بود ۰ ۱ 
باران آهسته4 میبار ند و صدای غم‌انگیزی ای شت ماسردمان 
بود و از انتظار در 

اول سرباز از توی زیرزمین بیرون آمد . درتوی حیاط 


آهسته و آرام گام برمیداشت درحالیکه سبیلهاش تکان میخورد 


و دستهاش درجیب بود . مثل هميشه خونسرد بود ۰ 


سپس تالا هم خارج شد . چه چشمانی داشت . در 


جشمانش فروغ نيك بختی ونشاط نمی‌تابید ولنانش تسم مینمود. 
مثل کسیکه درخواب راه میرود گام برمیداشت ت و تلوتلو میخورد ۰.. 
مانتوانستیم این وضع را تحمل کنیم . دسته جمعی بطرف 


9 درهجوم "لردیم نی اد ر فتیم. و باصدای بلند و ای و ژ 
۳ بعض آلود سوت‌زدیم و فرناد کشیدمم . 
۲ او از دیدن ما برخود لرزید و مانند اینکه درتوی گلی که . 
۱ درز در باهای اوست فر و ر فته باشد» تو قفف نمود . ماأورا احاطه ‏ 


کردیم و بابفض باعباراتی زشت و رکيك ناو ناسزا می‌گفتيم و 
هائی بیشرمانه میزدمم . 


مائیز کار را باشدت وتان انجام نمیدادم دا 


که راه فرار ندارد و درمحاصره جمع ماست و هرقدر بخواهيم 


ميتوانيم رک . نمیدانم چرا ما آورا کتك نزدم هو وس 


ما استاده اب ی ی 3 


باشدت و خشونت کلمات 7 رک 1 تنس 2 


تعکر زا 


سرحی از جهره او تابد ند شد. جشمان ۳1 ریگشن که بل 


له قل فرین شادی ونبك‌یختی بووکشاد مله‌بودوارسه ات ۱ 


بزحمت و سنگیئی نفس یرون میاآمد و لبانش میلرزد . 
ما اورا احاطه کرده بودیم و قرار داده بو دیم زبرا 
او مارا غارت کرده نود . او بما تعلق داشت شت وما گرانبها ترین چیز 


0 در راه او ی از و ی ره 0 ۱ 


و کچ وهيني که بو وازد لاوردم ٩۱۱‏ 
سکوت کرده بود و باجشمان وحشیانه خود مارا مینگرنست بست وبدنش 
ماشتخیر ردان وعریده ميکشيديم و فریاد میزدیم . ۰۰ تکی از 
ها استن. لوز اورا گز فت:. 
/ رای تیان رک ی ان 
ی ی ی اد 
صدای لند و آرام توی جشم ما نگاه کرد وگفت : 

ای زندانی های بدبخت !. ۱ 

واو مستقیما بطرف ما گام برداشت و بقدری ساده این کار 
۳9 انجام داد که گوبی ما برابر او ناستاده بودم و راه را بر او 
مسدود نکرده بودیم « اژیترو هنجيك ازماه درراه او تو قف ننمود.. 
1 موقعیکه ازجرگه ما خارج شد » بدون آنکه روبطرف ما برگرداند» 
13 باصدای للند و غرور آمیز و موهنی .گفت : 
ای مردمان ست .. ای موحودات کثیف ... 0 


سبح خیلی رود یکدست نباس نو که تازه از 
ز برسوزن خباط بر ون آمده‌بو دباندامش پوشیدند 
بوشتب و کرادانش را بدفت میزان کر دید ند 
کعمشش ی برر ز های بارجه و 
تك و توك نتم های سفید و کو قاض را افر ولا فتک 
۳۳۰ خی آهسته و لام اور 
بسوی اتاقك شنستهای :هتشر فب بخیابان هدات 
اک دق او ا ردو ایکا کی تبینشی رانشانه 
۱ و باز و آن ای ام بود, خی ول یسیو وان 
اقا یبد معل بقل و3 رای وستاگر تا 
ظاهرش بمرد های عصر ما میخورد ۰ ظربف. ۰ 
ز سا ؛ خوش تناسب کمی متمابل بچهره زن ۰ 
با ایتکه باس 0 


1 ّ 
1 
۱ 
11 
۳۴ 
۱ 
۳۷۳ 
َ 
ف> 
۳ وان 
9 ۳5۹ 
۱ 
8 
تج 
یز ۱ 
319 1 
۳ ۳ 


سبیل نازکش 7 بززحمت میتوانشت سا 1 9 


ی بر فاش میکرد - وگرنه شاد . 
را 00 ی 
بل رو ور استفاده امد ٩‏ حول شوه 

1 


7 بیش ین و شنت و 


ی تشمشع اتمی کباب میکرد او. با اینکه از 
زهدان زئی نلفزیده بود میتوانست برای مردم 
دنیای نعد نمونه کاملی از انسانهای بیش‌از قاحعه 
تاش با ۱ 1 سس 


بهر نتقلبر شکل اسان ره داستات و خوار: 
۱ ستان توا او تمر وس رین بت تلد ان 


روزگار. دازون و یلوج تارب و خاموش 


کر ۱ لمیر فتب 
درآنحا زبر‌فشری از غبار گم شده نود - در 
حقیقت حزئی از متکوت وبا نکر شده نود اما 


این روز ها که تحولی در سلیقه و شاید در خود 
نسل پیدا شده او را بعنوان نمونه اصیل قیافه 
دلخواه ژوناز تارکخانه. سر ون کشیدند 6 .خط 
سم اغواکننده همجنان. بر گوشه لیش نشیسیته 
بود - درست مثل يك زن لبخند میزد - ازوقتی 
که نقالب وی درآمده لو د تاین فلت به‌سمای 
مخلوطی داشت بعنی نه مرد مرد بود و نه زن زن 


هیچگاه او را درون وترین ام 


آنو قت ها تیب او طر فدار نداشت ت 

هلف رش یت ان رب 
يك نقطه زل زده بود اما تهی از نگاه بود ی را 
به نی‌نی‌اش جر قه جفت‌گیری زن و مردی‌نتاییده 
بود - ولی در عوض همه نگاه ها - نگاه همه‌جور 


آدم روی او میلفزید - توقف میکرد - خیره 


۱ 


ی ای مس له بت دیکری ان سیکلش ‏ 
ربخت او مرد ها را به‌تفلید وامیداشت و درز ها 
احساس تندی انحاد 4( 3 
که بقیافه‌اش توزتلد ۱ ۱ 

ی اساسا 0 
مد امااو همجنان خاموش و بیحرکت بر 
ای خر مسا تاد ز نت نقطه ول رس دب 
همه میدانستند که او يكث آدم دروغی اسع اب 


آدمك ات شکلت آدم ها ۳ ق ۷ باز در او ۱ 


آرز وی سرخورده خودشاترا حستحو مبکردند - 
مردی هرشب » آخر وقت » هنگامیکه خیابان 
بیش میاآمد و حلوی وترن تو قف میکرد » آنقدر 
یا 
انسان واقی حرف میزند )با صدائی که خودشس 
ار ال هد فلز وراه ند شید 


آدم ابیز وان کرد اسنتادی و بهمه‌بوز خندمیزنی- 


ان چتم,هاي ار شسادیات معلو موب مردم‌ی ۲ 
درف و برگ خودت فرب مبدی ؛» ولی خضودت 


هیچوقت فرب نمیخوری - مثل «آشیل» زخم 


های زندگی در تو کارگر نیست ‏ اما از سرنوشت 


تلخ او بند بگیر و گاهی برگرد و باشنه بات را 


نگاه کن تب شاند حرکت ۰.۰ این فان لت راز 
همانجا در تو ورود کنه » آنو قت دگه حتی يك 


دقیقه توی این قفس بند نمیشوی » تو هم مثل 
ما بدنبال سرنوشت میدوی و هرلحظه در ناف 


گرداب زندگی فرو و فروتر میروی .... 


نمیدانم دراین فضای خالی جه جیز را 


مر توا میک که بر تون ییوت 


تو نکدنیا آرامش, است - نه مفز داری‌که در 


روت دشن تسوروی ب ونه شل که مس بای 


فول احتیاج زانو بزنی س دو پاهای تو هم حرگیت 


هست اما یه یشان ای و 


قدری و ِ ی یر ۰ 
نظر اتتایت ها سا و ۱ ۳ برو خورده‌ای 
کین شک اتمکا ی دا کم 0 
۱ حه ۳ ۳ قای که آدمك . 70 : این اسم را 2 
پل هل راو 0 زاسستم( ۳۹ 
خلفعتی تست که ترا ایو حود آورد ت جردمندی 
و دلسوزی اش بیشتر بود - ما نمونه اولیم و 
بهمین حهت عیب و نقص‌مان زیاد است اما تو 


و 9 در بایان انم 


تالا اسل! که از اجستاس نش دوستن 
اهر یدنه ققس طل 3 همم وا توا 
خوب میفهمید - گونی این و آمده 
پودات اقطعا. روز تار ی ادن شعله ,معر بدا اس اج 


آخودش مسو خت ی ز هامید ات یه ام 


و بشت سرش شناسنامه از گهواره تا گور جسه 


مصستی ترا آدم سار مباً ورد 4 


او نی آنکه حنب بخورد بحرف‌های مردرهگذر 


ی ش‌حو شش منامدت 


از کجا که اورا هم دست‌نیانداخته بود..-" جون 
۳ همه ززنگیاشن غالا و مصنو ۶ 
خو دش میشود.ب ۱ 
مر د ایام مامتها و بر شیک 
ما در اون تلا را این ان کمی موفق شدنك سس 
جوان در اسان ما یم مایم ی تن که پر 
بیدا میشوند را و 
معنی احتیاح را درك نمیکنند دی اد" کله‌شان مفز 
رده اشت خاشاندهم اطلا معل قی خرت نلاشت» 
باشند کی چه منداند .ب؛ این اشخاص خودشان 
ی 7 
دراین زمننه تو ی 
پرای اس 
در اس فاصله خیلی ها اناد تلا 


ن ‏ ز ‏ ا .۱۳ 


ایس از مسجت ی 


یو موی را باتك سر 
نچه با ی ی که صورت کثیف و برهن باره بوره 


و و مت ی استاد وه حشمهای ‏ 
بالط ور و با رن و تب ی سک در 


آورد و در حالکه اه فاد تا و 
را ح 4 
و ی ی 
با آهبنگ حدی خطاب بادمك گفت : آدم های 


ی ععد د جودشانرا اننطور خالی 1 از 
آنها ترنج ... عیب تو اینستکه خمیره و سرشت 


ما را نداری وگرنه ککت نمیگز ند 
ومد 


بلث شب در خن ور دنل راجت و یز آدمك 


عو ض شده بحای کت و شلوار و فه آهاری ت. 


مخصوص اسکی به- تنش کردند - بت چوبدستی 
قیاق بو تساه رم ۳ تا 0 4 
دای اب علی 
ند و د من مر د ۰ آر ام و اند تشنالد نگاهی سراباش 
کرد : و بعد گفت : 


رقف +« مثل که بانایتفیر فصل ربحب 1 
تو هم تفییر کرده - حالا دیگر اننجوری ترا 


آراش کردند - حتما یکی مصلحتش ان ود ما 
را هم -گاهی موافق مصاحت شان آراش می 
کنند ‏ ابنکار دنا صحه آراش آدم ها وآدمك 
ها است ... بله .ما داریم بواش بواش بهم نزديك 
میشویم - اما خوتختانه در ما حوهری همست 
که يك ذر داش در تو نیست ؛ نطفه این حوهر توی 
مفزماست و دائما به‌باهافرمان میدهد دسا 


آمیدهد که از دنیای آدمك ها بگر نز تم بت 
و ی «س 


ین تال بیرون 1 ب آنوقت ما همان را 


خیه‌ای ادای. 1 و ۳ در ما همیشه . 
ری بچه‌ها: اب بدبختی یعنی ‏ 
فردا صیح 1 کارمنذان ما د ردند که 
مانکن بطرف جلو خم شده » سرش بشیشه‌خورده ۱ 0 
و شه بزرگد ویترین شکسته است ‏ صاحب . 7 
مفازه از سارت که باو رد ی ۱ 
شد و دو نفر بیشخدمت را که در حا بجا کردن 0 
و ور ری ۱ 
باشنه هاش ندادند از کار برکنار کرد بت . 

همان لحظه مرد برحسب اتفاق سررسید بت ۱ 
ای ی ۳ 

رقف منز ایکا مر قرت ی را 
ما ۱ 
ماهم گاهی سرمان سنگ مبخوره ار 


مج 


ب» 


ویو ورن 


273 
سس 


0 


۱ 
ِ 
۱ 


پنجم دسامبر روز بحرانی بود . .از 
همه سو مسکو در محاصره نیروهای نازی 
بود ولی پیشروی نداشتند بلکه متوقف 
بودند در ستاد ارتش ششم بحث برسر این 
بود که اوضاع از هرحیث دگ رگون گشته 
است . یکی از ژنرالهای آلمانی مینویسد : 
«ما ه رگونه امیدی بمنظور اینکه جنگ را 


ببعداز سال ۷۵۹4۱ م وکول کنيم از دست 


داده‌ایم . » 

روز بعد یعنی ششم دسامبر ژنرال 
ژو کف حمله خودرا شروع کرد . در جبهه 
بطول سیصد کیلو متریکصد دبویز بون‌مجهز 


که عادت به‌سرمای ید وبی‌رحمانه روسیه 
داشتند ولباس پشمی و ضخیم آانرا در 
برابر برف وسرما حفظ میکرد بمقابله با 
آلمان ها کسیل داشت . ضربه وارده از 
ابن نیروی تازه نفس که هیتلر ه رگزوجود 
آثرا! حدس نمیزد بقدری شدید و غیسر 
مترقبه بود که دیگر آلمانها نتوانستند آنرا 
التبام بخشند و کمر راست کنند . اقا 

در طول چند هفته در صفوف ارتش 
آلمان شکافهای عظیمی براثر حمله_ارتش 
س وارد شد بطوریکه سربازان آلمانی . 
منا مانند سربازان ناپللون درصدوسی‌سال . 


قبا د فقو سس عااز تادر تا هید با بداذعان 


7 


کرد که فقط روحیه فوی وبا بهتر بگوئيم ‏ 


1 اک روحی 0 0 و 


باري ضر به و ارده قوری و بدبختی 
زرگی برای ارتش آلمان بود . نه‌مسکو 
اه ال گراه ونه استالی نگزاد هبچيك 

ست آلمانها نفتاد واز آن بالاتر چاههای 

1 قفقاز از تعرض نازی ها مصون ماندند. 
خطو ط ارتباطی اتحاد شوروی باانگلستان 
وامریکا از سمت شمال و جنوب باز شد . 


" ارش هتلری پبشر وق مداوم 


داشت با 


ی تور اه و 
عقب نثیبی کند . ژنرال هالدر چه خوب 


ان مو ضوع را تشر بح کرده‌است : « کلمه 


مغلوب نشدنی از دنبال ارتش آلمان حذف 


مروزیان اد سل ی 
ِ" عساستی صب ارش 
نمیتوانست حبات دوباره‌ای باو بخشد . 

جانبکه سشوانه‌وعده‌خو دایفام‌کند 
تشن دا ۱9:۱ یشان 
روزی که زنرال ژ و کف دست بحله عظیم 
خود زد وانیروی مهاجم را غافلگیر کرد 
تن نیمکرة دیگر جیان حادله‌ای بوقوع 
پیوست که جنگ اروبا را عبدل به جنگ 
جیانی 


آلتایت بن کل 


کرد . بسب افکنهای ژاپنی بندر 


1 «ير هار تور » و اقع در جزاثر هاوالی 9 


خواهد شد ولی هنوز هیچ قرارداد و 
امضالي رد وبدل نشده بود وزابونی ی 


زر مورد سار ان و حمله هوانی به «برل 


" ناوگان امریکا در آنجا مستقر بود بشدت 
ساران و خسارات هنگفتی وارد ساخت . 
از فردای آنروز هیتگر عقر خود را درستاد 
4 وق را کت وبوجاد با رن ن بهبرلن 


خمله بس‌افکن های ز ابو نی‌به ناو گان 


امریکا شبانعدر که برای اعریکانی‌ها خیر 
ننتظره و اگیانی بود برای هیتلر نیز 
عجیب و غیر مترثبه بود . وق به ژاپونی‌ها 
شناها فول داده بود که آلمان در جنگ 
ژاپون وابریکا بنفع ژاپون وارد جنگ 


هار بور». کلمه‌ای 


" فراوانی 


۳ 


بو دند , وانگسی این حادنه در لحظا بی 
برای تعویت روحیه ژنرالها و 
افر اد ار ش حو د بکار لیرد » 

ژاپونی ها به ناوگان آمریکا باعث تحسین 
پیشوا ند وی قلبأً از این حادله مانند 
حملات اکیانی ارتش آلمان که عموسا 


با موفثیت توام بود خوشحال شد وی کر 


این بارد 4۵ ستلم رز کنر 4 9 در آلمان 


۰ م ۰ 
چسن 


د الما شهار نکر 


۳ ۳۲- رد 


بت ملاحظه کنید ؛ بدینگونه بابدچنگ ‏ 


را آغاز کرد . نگانه روش وافعی شروع 
جنک همین است وس . 

پیشو! در همان لحظه تصميم گرفت 
به وعده شغاهی که به زانو نی ها داده بود 
ایفا کند . او از حعلات روزولت علما 
نازیسم و علیه شخص خود خسته شبه و 
حوصله‌اش از رفتار و طرز عمل نیروی 


در بائی‌های خود به‌اعمال خصمانه سیرداخت 
بعلاود او برای اعریکا 
آنقدرها ارزشی فائل نود وامکانات و 
قدرت اسر یکا را ناچیز می‌انگاشت وهمین 
امر بد بحتی هانی برای او ببار آورد 1 
چنانحه در کنغر انسی . که یکماه بعداز این 
و اقعه شکیل شد چنین گفت : 

بت من آینده درخشاني با اهر یکانی 
ها نمی‌بينم . امریکا کثوری است 
که دائم رو به تنزل وپستی میرود . 


ت_ ک که شد بدی بر می‌انگیز د 
در همین حال او روی قدرت ژاپون 
خیلی حساب میکرد . چند ماه بعد وی 


یکی از محارم خود گفته بود که «بار بخی . 


را که زابون بر ای و رود به‌جنگ انتخاب 
کرد » بیرون از حد قیمت و اندازه بود». 
وافز ود : 


ت ژابون ا درست همان لحظه‌ای ر" 
انتخاب کرد که زمستان روسیه در روحیه 


ملت ما نتوذ کرده بود و برهمه کس در 


لمات مق بود ردیر با نف ات ۳ 


۱ دربائی ام نکا که در افانوس اطلس باز بر 1 


مرام ] 
وسلك امریعانی ها در ,من حس. نفرت. 


۳ نتع ار ات مت خ رهب 


در ساعت ۱6 وسی‌دقیقه روز بازدهم 
دسامیر آلمان به کثور های متحده اعلان 


جنگ داد . آدلف هیتلر که نا ششماه قبل 
جز بر تانی کیر محصور وشکست خورده‌ای 
در بر ابر خود بداشت و تصور مسگرد با 
دز جک اش وزاشه ات اون اسدید 
که سه قدرت بز رکف صعتی جهان درمقایل 


او قد علم کر ده‌اند ونتیجه ظامی این جنک 


بستگی به اوضاع اقتصادی طرفین دارد 

بعلاوه تفوق وبرتری این به کشور از نظر 
مواد خام و تولید و حنابع بر کشور های 
مجور اظهر من‌الشس دود . ناو جود این نه 


هیتلر ونه هيچيك از ژنر الها ودریادارانش 


مات و تست اک تفت 


کمتر باین مسائل که طعا برای اسان 
خو شانند نمود و جچه داشتند . 


ظواهر نادرست 

هرچند که نیروی سح آلمان هیتلری 
بعلت وضع هوای روسی مستحمل تلتات 
سنگین شده بود شکی نیست که بافشاری 
متعصانه بیشوا دار به متاومت و قدم بقدم 


جنگ وپیشروی سب ند که سدی در بر ابر 


جزر و عد شورویها کشیده شود . جرت 
و شهامت و س‌نتی :سرباز»الماتی. شیه 
کار ها را انحام مداد . 

از آغاز روز بستیم فوربه شدت حلله 
شورویها شروع به کاهش کرد و در آخر 
ماد مارس که فصل 13 ۳9 رن 
آر امشی در سر اسر جبهه حکمتر ما شد و 
از طرف دیگر افراد طرفین بکلی خسته 
و تانوان ده بو دند ۰ بل ارشی رسمیی 
که تارخ آن ۳ اسن 
مشر وحا فقدیه‌اي را. که آسمانها در قبال 
نبرد زستانی پرداخته‌اند بیان داشته است . 
از مجموع ۱۹۳ دیویزونی که در جبهد 
شرق مشغول‌جنگ ودندفقط‌هشت دبویزیون 
تاقی مانده ود که مبتوانست حالت. حمله 
مجدد را بخودیگیرد . از شانزده دیوبزیون 
زره بوش فقط ۱۰ ترابه جنگی قابل 
زره پوس 


سی‌ام بارس 


استغاده بعنی فقط بت دیون ون 
: قابل استتاده بافی مانده بود . 


بوقعیکا دسته جات نظامی که تحال 


ش متنول ترمیم قوای خود بو 
کرد : وی ره ژنرال * یاو ی « فرمانده 


را ی 


نکنيم باید فاتحهُ این جنگ را 0 
چارد ای جز بایان دادن باین ۲ 
عا بافی نخو اهد ماند . ‌# 

استالین نیز بارها گفته برد که منابع. 


تفتی قفقاز برای او جنبة حیانی دارد ودر . 


صرر لی یتواسد جنگ را ادامه دهد 
که منابع مزبور" در اختیارش پا . ار 


اسجاست 0 بینیوم واقعی وحنیقی . 
تشرد نالیگ ای لین برد. که چگونه ای 
سرت ۲ ۵ مر خود و با وافعت هرحه ‏ 


تمامتر نمابان میشود و تخود شعا ل جقیتی . 
عیگیر د . تصاحب ی ی 3 ی ی آلسانها 


آخرین راهی , بود .که نز تفه ما ۱ 
به جاههای نقت‌دسترسی بیدا ند و 
حیات نماند هیانطور که شور رویها. ۳ 
خو استند بهیج این رشتة حبار 4 
اویش بل هگا ی ۳ 
هیتلر علاوه بر بنز ین ی که بر 1 هو اپیماها . 
و عراه های جنگی . کامیونها . اتوسیلها. 
زره بوشهایش 2 داشت نباز برمی یه 
افر اد نظاعی داشت تا جای اسر! و کشته.. 
شدگان را بر کند . مجموع تلنات او در . 
جنگ زستانی بالغ بر يك بیلیون ونکصد ‏ 
لو شصس 9 هنتص ار و هشتصد و 
سي و یجتفر ود و در سر لازخانه هب 
افر اد ذخیره _ 9 اندازه نود که تتو اند 
را کر ده و خلاع و اجدها 


در اشوقع ۱ عالی ار ش آلمان ۱ 
سوی متحدین با بهتر بگوئیم به متابعین و ۱ 
دلالهای مظلمه آلمان روی آورد و از ان 
برای نتقوبت 8 ها درخواست نقرات 
لازم گرد , هار در اینتورد شخصا 2 
موسولینی تقاضا ره ولی دوچه روی‌خوش 

به متحد خود ‏ نان نداد زیرا او از 
شکست‌های_ فاحش‌هینلر درجبهه شرق سخت 
هر اسالة نود. بدنطر بق توا تضیمگرفت. 


جلساٌ محرمانه‌ای با متحد خود تشکیل‌دهد 
و باو حالی کند که هنوز آلمان نقدر 
کافی نیروهند است : او بنابعادت معمول 
رشتة سخن را بدست گرفت و تمام طول 
مدت مثغول صحبت بود . . کنت‌چیانووزیر 
امور خارجه ابتالیا در دفتر خاظرات 
روزانه‌اش نوشته است : 

" « هیتلر حرف میزند » آی حرف 
میزند » آی حرف میزند گوئی سقش را 
«از فولاد ساخته‌اند . موسولینی که نیز 
« خود بهمین عادت مبتلاست چون در 
« مقابل هیتلر مچبور است لب ازصحبت 
«فروبندد و بسخنان او گوش دهد از این 
« موضوع بقدری رنج میبرد که حدی 
« بر آن متصور نیست زیرا محکوم است 
« که دم نزند و سراپا گوش باشد . روز 
« دوم پس از صرف صبحانه بااینکه تمام 
« مطالب مطرح. و درمیان گذاشته شده 
7 بود و آنروز دیگر مطلیی برای مذاکره 
« باقی نمانده بوذ هیتلر قریب یکساعت و 
« چهل دقیقه متوالیاً تلق کرد او خرباره 
« موضوع معینی سخن نمیگفت بلکه دربارة 
« هرچه که بدهانش میرسید » صلح ء 
« چنگ » تارخ ء فلسفه » هنر » مذهب 
« و غیره بحث میکرد . باید انصافداد 
« که آلمانها مردم بیچاره‌ای هستند که 


« مجبورند همه روزه این رنج را تحمل 
« کنند و به نطق پیشوا گوش بدهند 
« خدا بفربادشان برسد ! من بقین دارم 
« که کلامی با مطلبی از نطتهای بیشو | 
نیست که مردم آلمان از حفظ نشدهد 
« باشند ؛ سکوتهای متناوب او در موقع 
«سخنرانی» وضع‌فیافه‌وحالت‌چهره‌وژستهای 
«(مخصوص او از نظر آنان پوشیده‌نیست . 
« آنروز ازس پیشوا صحبت کرد ژنرال 
) «ردل» روی نیمنکتر احتی بخو ابر فت؟ 
«کاتیل» چرت میزد ولی چون نزدیات 
« پیشوا نشسته بود مجور بود خود را 
« بیدار نگاهدارد » . ۱ 
هیتلر درقبال این طوفان سخنرانی" 
خست هکننده ازموسولینی قول گرفت تعدادی 
سرباز ابتالیائی بجبهه روسیه اعززام‌دارد . 
در آغاز تابستان سال ۱۵۹4۳ نظر 
میرسید که شاهد اقبال و نیکبختی بروی 
دول محور لبخند میزند . درهمان اون 
حملة ب‌استالی نگکراد و قفقاز پیروزی 
بزرگی که احساسات آانر) برانگیخت‌بود 
در افریقای شمالی نیز نصیب ابشان گشت. 
«رومل» مبادرت بحملهٌ مجدد کرده و در 
اواخر ژوئن به شهر «العلمین» در صد و 
پنج کیلومتری رود نیل رسیده بود . 
«رومل» که نام او «اروین» و چهره 


1 تازه‌ای بود که در روی صحنه جنگ 


جهانی نمودار شد در «هیدن‌هایم» واقع‌درز 
«ورتسرك» بدنیا آمده‌بود. وی‌تحصیلات 


خود را از کوچکی در خانه و سس در 


مدرسه‌ای که مدیریت آن با پدرش بود 


شروع کرد و. در سال ۰ که نوزده 


ساله بود داخل مد رسد نظام ور تمبر لگ شد 1 


معلمین او معتقد بودند بااینکه وی دارای 


جثه کوچکی است ولی مقاومت و نیروی 
بدنی فوق‌العاده‌ای : دارد . «رومل» + 
جنگ بین‌الملل اول در رومانی و ایتالدا 
دوبار زخمی شد و بالاترین نشانهای جنگی 
آلمان یعنی نشان صلیب آهن و لیاقت باو 
اعطا شد . وی پس‌از جنگ نیز درارتشض 
باقی ماند و در سال ۱۵۳۵ یعنی هنگام 


شروع جنگ جهانی دوم بریاست ستادکل 


پیشوا منصوب شد و در جنگهای لهستان 
فرماندهی زره‌یوش ارش دهم المان ,۱ 
آبعهده‌داشت. پس‌از سقوط لهستان واحدهای 


خود را به جبهه فرانسه برد و چون این 


واحد ها سریع ترین واحد سای 


زره‌پوش آلمان بودند به اشاح. نامرثی » 
ملقب شده بودند . ۱ + در ان 
پیشروی فرمان ستاد ارتش آلمان داثر به 
توقف نمیرسید وی بلاشبهه میتوانست مانع 
ازعقب نشینی 
آن با «من تگمری» بود » بشود . وی در 
جبهه فرانمه موفق شد جناح چپ ارتش 
| فرانسه زا بعقب نشانده و سپاهیان فرانسوی 

و انگلیسی را به «سن‌والری» فراری‌دهد 


و در بنشدر «شربور» سی‌هزار سرباز 


| فرانسوی را اسیر کند . 
فرماندهی نیروی آلمان در لیبی ناو 


هه 


وا گذار شد . وی در دوازدهم فوریه با 


ستاد خود وارد ترییولی شد تا دوش‌بدوش 
| دشمنان گذشته خود در جنگ 
اول جنگ کند . یگانه هدف ایتالیائی‌ها از 
| دست ندادت ترییولی بود . 


بینالملل 


«رومل. » 
بلافاصله فرماندهی و احدهای آلمانی را که 


| تاآنموقع تحت فرماندهی ابتالیائی‌ها بود. 
| بعهده و تحت کنترل دقیق خود گرفت . 
با ی فرمانده کل نیروهای ایتالیا با 


لشگر سوم‌انگلی سکافرماندهی . 


در اوائل۱۹4۱ 


جنگی و زره‌پوش و وسائل حمل و کِ 
سربازان مخالف بود لیکن «رومل» وقعی ‏ 
بعقیدخ او ننهاد و تفاضای اختیارات تام . 
کرد که بلافاصله باو تفویش کرد . در . 
طول مدت یکه نبردهای افریقا ادامه داشت . 
«رومل» نبوغ خود را در شیوه‌های . 


مجهوس و تم رکز فوری واحدها ‏ 
بلافاصله پساز عملیات < و استفاده . 
حدا کثر از واحدهای جنگی وموقعیت‌ها 
بثبوت رسانید . سرفرماندهی کل نیروهای. 
مسلح آلمان از پیشرفت برق‌آسای «رومل». 
و موفقیتهای عجیب او متحیر شد ‏ .. 
وینستون‌چرچیل درخاطرات خود مینویسد: . 
( وی در شطرنج نظامی بازی کن . 
ز بر دستی‌بود که بر مشکلات رساندن‌خو ارو بار . 


. و مهمات بخوبی پیروز ميشد و مقاومت 


حریف را درهم میکوبید . جسارت و 
حرارتی که «رومل» ازخود نشان داد . 


برای ما بدبختی‌ها و شکستهای دردنا کی . 
ببار آورد . وی لیافت آثرا داشت کذ. 


من در ژانوبه ۱۵4۲ در مجلس عوام ازاو 
نحسین کنم بطوریکه درانمورد موردانتقاد _ 
قرار گرفتم . من در مجلس عوام گفتم : . 
( ما درمقابل خود حریف سیار ماهر و . 
فعالی داز یم . اگر خود را مافوق حو ادن 
جنگ کنونی قرار دهیم میتوانم نگویم 
حریف ما در فرماندهی ک‌نظیر ۲ 
ازطرفی شایستة آئست که مورد احترام ما 
قرار گیرد زیر با اينکه يكك سرباز آلمانی 
وفادار بود عاقبت از هیتلر و عبلیات 
رو یگردان شد » . 

«رومل» در توطنه ۹ ِ علیه 
جان هیتلر بعمل آمد و هیتر بطرز معجز 
آسائی از آن جان بدر برد ( مشراو تم 
این توطتا قبلا ذکر آن رفت ) دستداشت 
و جزء توطثهکنندگان محکوم بم رگ شد . 
باری «رومل» در سی و یکم مارس یه 
«العقیله» حمله برد و واحدهای انخلسی 
را تا «ین‌غازی» به عقب راند سه ولی 
از نیروی مکانیزه او س‌از استقر ار کار 
«العلمین» بیش‌از سیزده زره‌پوش باقی 0 
نماند و چون هیتلر خود گرفتار جبه؛ . 


روسیه بود قه را نمیتوانست نیروی«رومل» 


0 تقویت کند و بر ای» او مهمات و نا نك 


و زره‌پوش بغرستد. 


. «رومل» 7 ارش 


ّ 0 خود مورخ سوم ژوبه چنین دوشتد 


آلیروی ضربنی با ِ وجود 
خارجی ندارد » . 


«رومل» در شب ۲۲ مه که هو 


نی بود شروع به پيشروي "کرد و ب 
تمام زره‌بوشهای خود «بثر الحکیم» 


" دور زد منظور او کثاندن 0 


انگلیسها بعرصه کارزار و انهدام آنها بود. 


" وی پس‌از بر خورد با باث تیپ و اوریزه 
هندی که بسرعت آنها 
یتروی خود ادامه داد و لی « رومل »۰ 
۳ تلایتت ۳ عات: فد یلاح کافی قادر 
به پیشروی نیست و برای ِ س_ و 
خوارونار راهی 
و گذ ازی مت 1 تال کرد رهز 
روز اس و نک به و انست تو سبله و احد 
ای ززهی ود 12 بهز یشت سامق من 
گذاری بکناند و این امر بر قدرت تفاعی 


را در هم و ند یه 


او افز ود و فرصت بیدا کر دا تاءنشسی"نازه 


کند 3 ی یه بحمله 0 ٍ 
رومل 


هد ف 


0 تصرف نود و ۱0 0 


نات بر قر ار ساز د 
ود . 


نها منطته‌انکه میتواننت وسیله ارتباط او 


ر) با عقب جبید بر ای رساندن خواروبار 
بذا نیروی انگلستان دراین 
منطقه: تاحملات شدید «رومل 6 از بادر آمد. 


۰ ۱ «زومل» جود در این‌باره نو شته است 
٩"‏ و احدهای آلمانی 


و ابتالیالی مجبور 
0 در بر ابر شدیدتر ین مقاومتهای بر وی 


باز کشند انگلسها یرت« بسبار 


جسگد ند و ۳ آخربن فشسشگکت از حود 
دفاع کردند . 
۷ جمع‌آوری قو ای خود « شر الحکيم » را 
"تصرف کرد و با انکهای خوذ بطرف‌جنوب 


» باری « رومل ّ س از 


آحمله کرد و بس از دور زدن صس‌وای 


1 ال شوت سر د شدیدی در روز 
ِ ای ۳ و ۱۳ ژوئن ی که بننع 


« رومل » بایان رسید و نیروی زر 
انگلستان در این نبرد عنهده شده ‏ بو د. 

در العلمسن 
حر کت‌تانگهای آلمانی ۳ 


1 صحن؛ اصلی تسرد بشمار میر فت ادامه ۶ 
داش «رومل» در اواخر ماه سیتامم علب . 


0 دراه دز هی 


بیماری در یك بیمازستان آلمانی ستری ‏ 
گر دسو بجای وی زنرال «استوم»فر ماندهی . 


قوای آلمان را بعهده گرفت که وی بی‌از 


كثٍِ1 ار آغاز نبرد گذشته بود . 


یه فلا دزی ار ۳ 
روز دستو ز داد «ر ومل » سمارستان ۳ بر 
گوید و در روز ست و پنجم ا کتبر مجددا 
فرماندهی نیروی آلمان را بعهده گیر د 
روز ۳٩‏ نبرد سیار شدیدی در گرفت و 
بیر وی هوانی انگلتان سکی مس 
بب‌افکنهای خود پیشروی قوای رومل 
متوقف..ساززد. . روز. ۱۰۳۷ کتبر درز 
زره‌پوش آلمانی با همان روش جنگی سالق 
خود دست بجملذشدبدي زد 
تانکهای خود را وارد مندان کرده بودند 
مو فقمتی تصیب ۶یا لته .۱ رومل » تاحالت 
بیباری و از روی نأش فرماندهی ,رابعهدء 
گ فته نود و این وضع در روحیه او ه 
سرباز انش و همچنین در روحیافرماندهان 
باز ان اینالیانی که به پشتگرمی او ده 


یم ۲ 
# بو دیب مو در واقع شد و از مرف . 
جون تعدادی شفتکتها ی آلمانی در دریا 


مورد. حمله متفقیی قر ار کر فته بود«روعل» 
دچار کمبود بنزین و مواد سوختی بر ای. 
وسائل نقلیه و زره‌پوشها شده بود و اس 
اهر 2 سس تضعصف روحید او شده‌بد. 
بی اط ۳ 
داشتند. ۳ ما اک /9 ( 


ستع خو د گر ده و ای آلمانیا ۳ در ابن 
تکسره سا رقاب 


ننفع متفقین درجربان نبرد رخ‌داد ۰ .رور 
دوم نو اسر عسلات « سو بر جرج آغاز 9 
۲ بروی: ی بر حمانت تو۳ 


1 خط دای آلسانها ی 2 ك_ ۳1 


دااننکه کلب 


با ورود یر وی 
سترالیالی‌ها در این‌عنطق جنک تغییر میمی 


بادداشتهای لبر ۳ 9 


بدون 1 0 ۸ ۳ روحی وا بت 
دارید . ولی اگز بدون تسلی زندگی کنید و بگونید: 
مقام 1 را وا اک 4 وانرا تجسین هی نمایم ۲ 
طالبی هستید بذون عمق . کم کم دارم‌حساسیتم رانست 
بمذ‌هب ۰ از دست میدهم . 

کرد > 
و 1 


کی اس 


اه وزایی 


ن ی و حجو دمان‌بالذ کر لها ند 


0 و تک 


ره ی سجو ی ۸ ما ۱ میذهد کد 
بجر عشعم 1 همذ‌چر سهو ده ۳ ۵ و حمی جه د عشقم 


َ 1 ۲ 1 تج 
: ی 
۳ 1 4 0 زب هي 
ل 1 ار 
و 1 
3 ۱ 
هت ۳ 1 
1 اً ِ 
و ِ ۷ 
۷ ۱ 
171 ۲ 7 ۷ 
1 
2 2۳ 7 
۰۰ 1 5 3 7 / ی( 
3 # 3 
رن 1 
ار 1 
‌ ۰ 
0 ۱ 
1 ۳4 : ۱ 1 
۱ و 
1 1 1 
ٍ ۳/9 4 
73 ۹ ۴ 3 1 
0 5 ۲ 8 
2 ی 
1 
7 ط : 
۱ 
7 : 
1 
۱ ۳ 
1 0 ۳ 
وه و 1 
1 3 
1 مً ۱ 


7 تا بیغرض نباشد . ارزش برایم ندارد از 
خنیدن شخصیت یمن ۰ متا می‌ورزد و رنجهام زا 
حفبفت 9 که باحو صله میا موزد 0 و 


۳ 


و ی قلب ۰ هبتج من 1 1 | فتات رم 


7 ان ابیرقت نم | 


حها نی 0 حی داشتن»؛ در بت معنی‌دارد؛ مد و د 
۹ هی پکنت :ز طبیعت بدون آنتان. ای دنب نأبودم می کند. 


۰ 
۳ 


ی 0 8 


مر 
با چ 


و و ۸ 


مرا بدون خشم انکار می کند توا براشی و وی 
بسوی فرزانگی‌ای رهسیار می‌شوم که همه‌چیز درآن 
فتم شده است - اگر این اشکها بچشیم نمی‌آمدند و 
این گریه شعر که قلبم را متورم می‌کند » حقیفت‌جهان 
را ازیادم نمی‌برد . 

در کلیسای «سان‌فرانصکو؟ در «فیسول» . 
حیاطی است 9 دورتادور آ را طاق‌زده‌اندو پر از گلهای 
سرخ » آفتاب و زنبورهای زرد وسیاه است ,در کنجی, 
يك آبپاش سبز دیده میشود . همه‌جا مگسها وز وز 
می کنند . باغ کوچك که دراثر حرارت پخته است » 
ره ار هی ند رهق هت تسه : به مردمان 
(فرانیسکو» که ساعتی پیش حجره‌هایشان را دیده و 
اکنون هم » قرایحشان را مشاهده می کنم ؛ می‌آند‌یشم 
و فکر می‌کنم اگر محق باشند ۰ این حق رابهمراهی 
من دارا هستند . 

بشت دیواری که بان تکیه کرده‌ام »میدانم‌تیه‌ای 
وجود دارد . که دامنه‌اش بسوی شهر پیش می‌رود و 
هدیه‌ایکه فلورانس با سروهایش عرضه می‌کند وجود 
دارد . ولی این شکوه جهان » نظیر تاعداه توجیه 
اشسانها است.. از تمام عرورم کملت می کیرم تا باور 
. کنم درمورد من و مردان هم‌نسل من هم که میدانند 
ی 
را ازخود دور می‌کنند ۰ بخاطر زندگی بزر گتری 
است (نه‌زند گی‌بعدی) . واین‌تنها معنی‌ای‌استکه‌حاضرم 
از کلمهٌ «حرمان» قبول کنم . (عاری‌بودن» هميشه 
آزاده زا یی ز فا هتین ست و ماه ای ۳ 
یکرنگی عاشقانهُ خاك و انسان از بشربت رسته را »در 
خود محفوظ دارد » ِ ۱ اگتر این دین من نبود » 
بسهولت پای بندش می‌شدم 5 

امروز خودرا نسبت بگذشتة خود و انچه از 


اس داده‌ام 6 آزاه خس هی کنم ات شراگن وان 


فضای محدود - این صبوری حاد و توأم باروشن‌بینی 
زا نمی‌خواهم ۰ و مثل نان گرمی که دردست‌می‌فشارند» 

می‌خواهم زندگی خودرا فقط در میان دستهایم 0 
ای مرذانی که تواننته‌اند میات خود: زا بین ببن 


و ستونها محدود کنند . باین ترتیب » باز ازاین‌شبهای 
سپری شده در قطار درپیتّش دارم که طی | نها "اسان 


فقط در مقابل شخصیت خویش , باخود سخن می گوید 
وتوشتن را برای زنه کی" اماده مر کید , باصب قابل 
فصتی : وه کت انس وان افکان خو درا مجندا 
بازیافت » فرارشان را متوقف نمود و سپس پیشترشان 
راند » باید زندگی را مثل نقل مکید . آنرا بدلخواه 
تغییر شکل داد » تیزش کرد و عاقبت ی 
همانطور که در کلام ؛ تصویر » حمله قاطعی راجستجو 
ی تنم , که پایان می‌بخشد و متوقف می کند ؛ انسان 
هم باآن خواهد رفت و همه رنگ نگاهمان منحصر 
بان خواهد شد ۰ می‌توانم در همینحا توقف کنم و 
سرانجام به یکسال زندگی عنان گسیخته و خسته کننده 
پایان دهم . این حضور خودم بر خودم‌را می‌کوشم تا 
ی 
"نگاهدارم ت‌ بقیمت تنهاشی که اکنون می‌دانم 
کل ات ریایوا سای شش ی 
همه مطلب دراینحاست : تباید رضا فاد : نباید خیانت 
. همه قدرتم درایتکار .کیک ی کند ودرانعال 


عشقم نیز بهمر اه اشتیاق کند اند کی که بحیاتم معنسی_. 


می‌بخشد » بمن ملحق می‌شود . 
هربار که به غرورمان تسلیم می‌شویم . هربار که 
بخاطر «تطاهر ۶ .فکر ام یکتم و زند کی مس ۲ 
خیانتی مرتعب شده‌ايم . و هربار بدبختی بزر گ 
تظاهر : مرا در مقابل حقیقت » کوچك کرده است . 


تن 


6 ۵ ۵ » 


۳ 


دک 


جح 


بللارد ؛ ابنکار فقط درموره افر ادیکه دوست داریم» ۱ 
ضررورت پیدا می کند + ریا فران صورت است یه 
( خودرا واگذار کردن », بخشیدن است , نه تظاهر 
قدرت عظیمی در نهاد انسان وجوه دارد که فقطموقعی 
اجه اضیاج بان بیدا می‌شود » بروز میکند ۱ کار خوی 
را تااخر پیش بردن . یعنی قابلیت حفظ راز خود . 
من از تنهائی رنج برده‌ام » ولی بخاطر حفظ رازخود» 
رنج تنهانی را مغلوب کرده‌ام . و امروز » افتخاری 
بزرگتر آزاين نمیدانم که تنها و گمنام زندگی کنم . 
سعادت عمیقم را بنوبسم ! رضایتم را نست بدنیاومنافع 
وت و لی فقط در «حرمان» : قابلیت دوست داشتن 
سواحل برهنه را پیدا نمی‌کردم » اگر قادر نبودم تادر 
مقابل خودم » برهنه بایستم . برای اولین بار مر 

خوشبختی 2 مبهم نمی‌رسید .۰ این 
معکوس جمله‌است که بطور عادی کنته می‌شو د : 
(خوشختم» . 

نوعی استمرار در ناامیدی » سرانحام به سعادت 
میر سب . وهمان طر دای در (سان‌فر انچسکو » در 
مقابل گلهای سرخ زندگی می‌کنند » در اطاق خود 
حمحمه 4 مرده‌ای دارند که الهام بخش تفکراتشان است» 
آئها فلورانس را جلو پنجره » و مرگ را روی مینز 
دارند . در مورد من ؛ اگر احساس کنم که در پیچی 
از رات کنم افتاده‌ام ؛ بخاطر آن چیزری است 9 از 
دست داده‌ام نه] نچیزی که ددست آ ورده‌ام . درخوه 
احساس قدرتهای فوق‌العاده » و عمیق می کنم یات 
وه ات با دک 

امروز تااین حد ازهمه‌چیز دورم » باین 

دی است که قدرتی جز نیروی دوست داشتن‌وتحسین 
کردن ندارم . " 

زنلک در عه 2 اشکها و آفتاب ؛ زند گی‌بدون 
دنت وسنکت کرم. »:زند کی انطور که دوست دارم و 


دلخواهم است بنظرم میرسد که بانوازش آن ‏ همه 
قدرتهای عشق و نااميديم بمصرف خواهند رسید . 
امروز بمنزله تردید بین آری ونه نیست .ولي‌هم . 
آری است و هم نه . نه . و عصیان ؛ درمقابل هرآ نچه 
اش شا ای فلت ۸ آاری‌درمقابل‌زند گیم که برای 
ار رای تشر ابر ماس اس کم تا 
سوزان و بی‌نظم پایان می‌یابد ؛ ایتالیا : عدم‌اطمینان 
باینده . و ضمنا آزادی مطلق نسبت بخود و گذشته‌ام. 
دراینجاست که فقر و تنها ثروتم نهفته است . مشل 
ایسنتکه بازی را از نو شروع می‌کنم ؛ نه خوشخت‌تر 
و نه بدبخت‌تر ؛ ولی باعلم به‌قدرتها و نفرت ازبی‌ثباتی 
هایم » و بااین تب روشنگری که‌مرا بمقابله باسر نوشتم» 
به‌پیش میر اند . 


۱ سسست 2 تب 
وه سار سس ویر ور 


او توچنکو » چهره نازه درشعر روسی, بعلت‌سرودن 
اشعار انقلایی درمیان جو انان‌شوروی‌مقام و اهمیت‌فوق‌العاده‌ای 
اکسب کرده‌است . اوتوچنکو درعهد استالین به‌سبری تبعید 
شد .ولی پس از آن شاعرمیدان مساعدی برای طبع دیوان 
اشعارش بافت . ۱ 

نسخ دفتر اشعار او ؛ تنها یکروز پس از چاپ 
بیابان رسید . سرودیج با شاهکار دوران تبعید او سری» 
یکی از اشعار بر گزیده مخافل روششتری مسق 9 ۱ 
شو روی , است ۰ 

انجماد سوزنده بخ » وسکوت برنده وتیز » طنزتلخ 
من بود . 

نه بخ غلبه پذیراست و نه من . تنهائی سردما که 
بلورین است عمقی آتشین دارد . کینه! ۱ 

جوانان شوروی برای شنیدن اشعار او توچنکوجمع 
میشوند واو برروی صحنه اشعار خودرا بانمام احساس و 
حالاتی که زائیده هنر اوست میخواند وشنوندگان جوان 
خو درا در جذبه و افسون فرومیبرد . 

در عکس اوتوچنکودر روی صحنه هنگام 
خواندن منظومه‌ای از آثارش مشاهده میشود .ودرعکس های 
دیگر محفل ده هزار نفری عاعر واتقق کات فای ۱1۳ 
مشاهده مبکنید ,م... . 
سه قطعه از اشعار او را : بازپررسی ها 
سر نوشت نام‌ها - صدای در. ت ار 


بازپرسی باموزيك برامس (۱) 


باز. ری ود سیه 
او پشیوه خود 


" بئ و گثنی - بفتوشنکو میلحقجههه ۷2 ندیه 


در روزهای هول وهراس جهان درماه 
اکتبر ۱۹۲۲ شاعر در کوبا بوده » شهامت 
و ازجان گذشتگی مردم آن چزيره را 
بچسم دیده » اشعاری‌در آنجا سروده‌است. 
تر جمه یکی از اشعار اودرج می‌شود 1 


رازهای نهفته را کثف میکرد » 


در نهایت ناجاری 


۷ 


ایا را را ری 


با آهنگگ موسیقی بر امس 
بازجوئی میکرد . 


وقتی » که باطاق مدرن او 
از اهول دادنن » . 


۱ 1 ی پرسشهای < خشن . 
باه شیرینی خاص . 
7 ۳ و کانفت 
0 ارت کر 


۱ : خودش یم .۵ 6 ۰ ِ_ 6 1 ۱ ۳ ۱ ۱ 
۱ ۱ 


مخ 


پره‌لود (۳) بیدار شد و دم و 1 ۳ 

۱ سیار صاف 0 6 ۱ ۲ 
۱ ی سانتا کلدر 2 ان ۱ ۱ 1 
سر پناهی یافته است . ۱ 


ِ " آنها دو نفر بودند . 
ِ 0 پسری هفده ساله .. ۱ 
۱ او زود از سیح شده ۲ ۱ ۲ 
۱ و گربخته بود ۱ ۱۳ 

از مدرسه آروحانی آرام » ۱ ۱ 1 


۳ تیانچه را ترجیح میداده - 
او استاده بود » 


0 و نگاهش ثیره 6 ۱ ۲ 
۳ ۱ حاکی از عصیان » ۱ 9 ۵ 
۱ با برودت تحقیرآمیز و کبر » ۳2 
پیشانی ِ اف ۳ 
۱ و تهدید ی 
0 وب و 

1 ۱ اوهم ی هفده‌ساله . 
1 9 

۱ از ال مییتهاش بات 
دروس ملالت ۱ لفات 
بخله بود 


و بی اعتنا بهمه چیز 

با لباس سپید ب سیید 
او جنو آن پست فطرت ایستاده بود» 
زلف‌های سیاهش هم , مثل دود 

روی صورت رنگ هر 

کرردتاه شبیه نقش دیوار - بالارفته بود.. 
کمان هیر قت 2۱ ۸۵ آيرن او تشر ۳ 
از دنیا گذشته‌اند » ۳ 
حاضرند حتی در آتش بسوزند . و 
بنظر میرسید » که این دونفر 


از تأثیر موزيك ۳ ی 
اما بازپرس ۳ لو د. 1 
اومیدانست. » ان 6 1 
تمام نیرروی معجز نمای‌خودرابکار میبرد». ‏ . ۱ ۳۳ 
رخنه‌ای دردلها می‌یاید - : 
‌ ولو رخنهٌ بسیار ناچیزی‌باشا. 

و با قدرت ازانجا واره میشود . 
بعدا نحا -- 

او مالك الرقاب مطلق‌ميشود . 
موزيك عالمی باخود میا ورد » 
ان عالم 

بشکل میوه 

0 دست لمس میشوه. 
9 مانند پرند گان نغمه‌می‌سر آید ۰ 

درعالم موزيث 


شانه‌ها 6 گردن ها 6 
مثل ماه جلوه میکنند » 
افرارم عالم 


او ای وا 


چراغهای کشتی‌هانورپاشی میکند . 


مثل خود زندگی فریبااست » 


ناگهان بازپرس متوجه شد: 


ار تکار عط پیعیر 6 ۱ 
"۲ گوئی بصدای 0 ابدی موزيك ها 
۲ ۱ ۱ ۱ ۰ 
به‌رازی پی برده بود. ۱ 6 وا و 
لاش را ماک ۱ نك ۰ 
1 تکان شور ۳ ۳ 
۱ کاکل روی پیشانیش سر به‌تسلیم فرودا ورد ۱ ی 
اماده بوده . ۱ ۱ ۱ 
و ۱ ۱ ۰ 
وناگهان شنید » که اوآ هسته گفت : 
اه ۳ بر دارم اب 
۱۱ ۱ دشر هم 7 1 ۱ ۱ 
و با چشمان درشتش نگاه کرد 7 
7 / گوئی در زندان شوک 6 ۰ 
1 اس ال اه ۱ ۱ 


وهای روا ود ار ۱ 1 
: ۱ ۱ ۱ و دارم « 1 ۱ ِ 
رانا سر بسیارپا کدامن بو دند . 

خطر بانان ۱ ۱۳ 
ی وت 0 ۸ ی 1 

این راز نهفته راهم ۱ ۳ #6 

آنهانخنتین بار درزندگی بزبان‌آوردند » ۱ 
۱ ۱ ی 

۵ ۱ ی كمك 0 و اسب ۱ ۲ ۳ 9 0 
0( ۷ 1 زا پدشنانشان 1 ۳ 
۱ ی یراس , 


وا ار 
۱ 1 1 ۱ 


هزار شنونده ‏ 


مش ان به‌لبهای جوان میکوبید » 
سعی میکرد باز ‏ ۱ 
کلمه «دوستت‌دارم» را . 
بدهانش فرو کند . 
باز پرس میزد » 
بو مثل دیوهست » 
جوان هم » 
شکنجه را تاب نیاورده 
سر ۱ ۱ ۱ 
با کلمه خون آلود «دوستت دارم » ؛ 
که نقش بسته‌بود ۱ ۱ 
پرلب های له شده‌اش ... 
من باز بفکر آن کلمه‌ام. 
ما انرا بی اراده ميستائيم » 
اما با اینوصف 
گاهی زیاه ساده بزبان میآوريم . 
من آنرا درژرفای قلبم 
نهان میکنم . 
من‌با کمال پایداری » 
۱ بدون هیچ تردید » 
۰ بیاد خواهم داشت » 
که بااین کلام بزرگ .. ۱ 
عازم مرگ در راه حقیقت میشوند. 
وقتی هم » که میمیرند » 


توضیحات : 
۱ - برامس - یوهان‌نسآهنگساز ورهبرار کستر 


1 پیانوزن المای است ۰ که ازشا گردان مار کسن بوده » در 


تاریخ ۷ فا وه بان رشق هامبور ی بدنیا اف ۵ و 
تاریخ ۳ آمریل سال ۸۹۷ در اوج شهرت در شهروین 
در نتاس 0 

۲ «گروندیگ » - دستگاه ضبط صوت کارخانه 
در ولیک 6ات : 

۲ ای دلوت (م۵[۲ظ) ...هم یمعنی قطعه 
مقدمه ودرآمد موزيك است وهم بمعنی قطعه مستقل فانتزی» 
که شوین این نوع پره‌لود را خیلی ساخته و ترقی داده‌است. 

وت تاشعات زیرال فولیون بافتات ام 
سالدیوار ۷۱۹ ژانو به سال ۱۹۰۱ بدئیا ۳۲ .۰ 1 ۱۹۳۶ 
درجزیرء کوبا کودتای نام کر ده قارشال + دیکتا تور 
نظامی جزبرءمن کور بود . درسالهای ۱۹6۰- ۱۹22 در 
تتیجه اتتخابات تقلبی باتوسل بزور رئیس جمهوری کوباشد. 
درسال ۱۹6۶ در انتخابات مجده ریاست جمهوری شکست 


" ورد و بایالات فتنه امریکا رفت . بر سال ۷اه بقوبا 


بر گشت , سناتور شد و با کمك موثر محافل سرمایهداری در 
لا ۱۹۲ 19 


و ما ی و این 


عمل میکرف.. 


در فان در شرایط شین وین توام قارف ال 
شقاوت وسفا کی اقدام بانتخاب رئیس‌جمهوری گرا ی 
بدیهی است: ؛ که خود او «انتخاب‌شد» رب آخر سأل ۱۹۵1 


۱ 
مبارزات خونین روز اول ژانویه سال ۱۹6۵ بائستا مبالغ 
دخاثر -ارژی و پولهای بانك کوبارا ریوده 0 
پایان یافت : 
تسا تا کار ابر ( 
ی . کارخانه‌های بزرک قند جزيرة کوبا دز شهر 
من کوز واقع شده » زندان قدیمی مخوفی هم‌اززمان‌حکمرانی 
اسیانیائی‌ها برجزبرة من‌کور درآ نجاهست . 
اه فا 
بزبان‌فرانسة< کاسن.تت» (850-1610ع0) ( کله شکن) مینامند 
و درایران ( پنجه بکس) نامیده میشود . 


ی 
7۳۳۹۹۹ 
میات تا رها دار ۰ 


تاربخ را ای یت بادان 
تاریخ » مثل مادر » حه نکن وباانصاف ی 


تمام مردم ؛ برای ان بینای اسرار » در. هرجوشنی » 
صی ی 9 ی ۳ 
گرا ارو آن بااتاشت فتار بدمید ر 


هر قدرهم » که میخواهند ازخارج داخل آن‌شوند ؛ 
هر قدرهم, که میخواهند آنرا با داناتزوبریدام پیندازند » 
در آخر کار ؛ ۰ دراین مین مهد ند یشه وفک 


» مه 9 م3 تور 7 ی ترس کح وهی نج _ ۳ 
و ۳ ۳ ت 
کي خر ۹ تج ی ۳ 
ور کف ای زا و 


- 


ی 


الهی ! به مستان میخانه‌ات 

به ی 
ره 

به انده پرستان بی‌پاوس 

به شادی فروشان بی‌شور وشر 
به زندان سرست ا 

که هرگز نرفتند جز راه دل 
کز آن خوبرو » چشم بد » دورباد 
غلط دور گفتم » که خود کورباد 


ت ۳ یب 
ی رب 
بای سر اش وان 
شیایا ل بد جان خراباتیان 
کزین تهمت هستیم وارعان 
به ميخانة و حدنم راه ده 1 
0 
که از کثرت خلق ۱ آمدم 
به هرسو شدم » سربه سنا امد 
میی‌ده » که چون ریزیش در سبو 
برآره سبو » از دل » آواز هو 
ار کش ایند به با 
کند غنچه را گوهر شبچراغ 
نیاری تو چون تاب دیدار او 
زدیدار » رو کن به دیوار او 


مدم 


بیابید تا جمله مستان شویم 

و مجموع هستی » پریشان شویم 
چو مستان » به هم » مهربانی کنیم 
دمی بی‌ریا » ژندگی کنیم 

بگربیم يكث دم چو باران به هم 
که اپنث فتادیم پاران به هم 
جهان » منزل راحت اندیش نیست 
ازل تا ابد » يث نفشس » بیش نیست 
سرا جهان " گیرم ازتست وبس 
چه اندوزی آخر ازین يك نفس 
فلك ». بین ! » چه با جان ما می کند 
چها کرده‌است و » چها می‌کند 
برآورد از خاك ما گردو دود 
چه می‌خواهد از ما سپهر کبود 


او ی ی 


۷ 7 ۱ ۱ ۱ ترس آب 6 تبخا له افتد حباب . 1 
1 ۲ 4 ۱ وک کشا ات وان 
1 ۱ ۱ ۱ چو روز از داش سرزند آفتاپ . . 
۳ ۱ 1 مین : از منی و نویی , شته پالك ۳ 
0 1 ۳۹ ج ء_اایک 
۳ سود جان 6 چکد قطره‌بی گربه ۷ 
و( 16 ۱ به یت قطره می » ِ از سر تُ 
۸ 0 ٍ ۸ ۱ 
1 ۱ ۱ یت ام سار ۳ 
39 | ۱ ۱ 0 
1 : 1 ۱ 1 دل ! ویابی به میخانه نه ۳۳ 


۳ به مستان دیوانه ده 
1 ۱ پربشان دماغیم » ساقی کحاست ؟ ۳ 
31 بت 5 ۱ نش نس زشب مانده باقی 0 ۳ ۳ ۳ 
0 و 0 سا ار ماه ی ۱ 
3 3 ۱ 1 ۱ به مخمور بیچاره بنما رهی 
۱ بیا , ساقیا ! می به‌گردش درار 
که دلب راز فردش روز کار 


تو در حلقة می‌پرستان درآی 
که چیزی نبینی به غیر از خدای . 
۲ به‌اٍین عالم ار اشبا ی 
ز خود بگذری وخدایی کنی ار 
نماندست در هیچکس مر دی ۳ 17 
0 و رن شم "آدم از اد ۳ 
9 ۱ و ۱ شب آلودی ب روز »ودک 


بفررمای ی 
که افتاده‌ام از دل مرد وزن 

ی ۱ 

ی 1 ی ی 

زا ۱ پیا تاسری در سس خم کنیم ر 

اه 

0 


7 
سا 


- 2 > 
مات آ اب »7 


۳۹ 


22 


د 


0 


م۳ 


موریس بلوندل 1102061 ممزسس‌و] 
۱۹4٩ - ۱‏ 
موریس بلوندل وقتی به دانشرای عالی وارد 


اون #پرون من و بو ترو متا 130 ۱ 


و دوهم حعطت قرار گرفت و در ۱۸۵۳۲ از 
پایان نامه دکترای خود تحت‌عنوان : عمل با مطالعه‌ای 
از يك نقادی حیات و يك علم عملی » دفاع نمود . 
ایی کتاب که بسرعت نایاب شد بعلت سرزنشهائی که 
بعضی الهیون از جهت «مدرنیسم» (۱) او نمودند 
دیگر تجدید چاپ نشد - بلوندل که استاد در دانشگاه 
اکس بود «فیلسوف اکس» نا مگرفت . و تا پابان 
عمر درازش ( وی تا هشتاد و نه سالگی با آنکه 
هميشه مزاج علیلی داشت زنده ماند ) همچانکه 
به‌اتخاذ نتایجی از يك تفکر فلسفی فوق‌العاده ظریی 
ادامه داد . در کتایهای مختلف خود توضحات و 
تکملهائی بر ترهای اولیه‌اش بدست داد و اين کتابها 
عبارنند از : اندیشه » ۱۹۳۵ - ۱۵۳۲ ۰ وجود و 
موجودات - ۱9۹۳۵ ؛ عمل » ۱۹۳۷-۱۵۳۲ . «در 


اراده آدمی يك عامل سیرنشدنی وجود دارد ک . 


همیشه میخو اهد با نور خو است خود تعدی کند . اراده 
نمی‌تواند نه‌از مسئله عمل احتر از جوید و نه آنر) با 
اشتیاق بعیم حل کند و نه برروی حیات محسوس یا 
مثبت آرام بگیرد . » پس لازم است از بدیده‌ها تجاوز 
کند . دربالای شناخت وقابع ایمانی وجود دارد که 
از عمل زائیده میشون . « انسان با عمل ارادی خود» 
از پدیده‌ها تجاوز میکند . و نمیتواند خودش را 


یبای خو اهشها و توقعات خود برساند و درخود چبزی .۰ 


۱ بیشتر از آن دارد که بتواند باتنهائی آنرا بکاربرد.» 


۱- میل‌به تطبیق اصول منهب پتییبا شام 1 


تاریخی و فلسفه ۳ 


557779 


سل ۳ را مت جات س و ق .. 
بدیده‌ای » می کند کر با دنه قتر کی بد 
۱ ب‌طظرف / ی خدائی که از خود ما بما محرم‌ثر است » . 
برویم . این کناب عجیب که مخلوطی از تراوشا 
صوفیانه و دبالكتيك ظریفی ابت ‏ شرح: و ی زا 
] بن فرمول «ر اوسون» است و ععنوان « انعکاسی از 

عکر معذب پاسکال » بما عرضه میشود . ) 
عانری بر کسون ج«مدع0۲ظ نجمهظ 

۱۹ ۱-4 

موقع ی که از بر گسون نت که يكک فر 
چکو نه نا یستی افکار خود را عرصه بدارد »> پاسخ‌داد: . 
« مسائل کلی هست 4 مورد علاقه همه کس میباشد ۱ 
باید در زبان همدکس مورد بحث فر ار ۳ 
رامحل‌های این مسائل غالبا تابع موضوعاتی هستند که . 
قط مورد علاقه دانشمندان است و این تا 
ممکن است با اخطلاحات فنی مورد بحث قر ار گیرند.» ‏ 
۱ اباوجود آنکه بر گسون نه استعمال گاه نگاه لفات . 

۱ ۱ حرفه‌ای عقیده داشت » ولی همیشه بزبان قابل فهم . 
هانری بر گسون ۱ و درخور استفاده اشخاص عاری از فن چیزمی‌نوشت. . 
و وقتی هم لغات فنی استعمال یا ابداع می‌ کرد » . 


«تاریخ تحول حیات » هر 
اندازه هم که هنوز ناقص‌باشد» 
بطور مبهم بما نشان میدهد که 
و کی ول شیل داز 
ذیفقاران شروع شده وبه انسان 
گرد مکوین کزنیده 
وبما نشان میدهد که وجدان 
موجودات زنده بیش از پیش با 
|]شرایطی که برای زندگی آنها 
مقر ر باه منطیق شده ات 
]واذ اینجا باید اپن نتیجهرا 
گرفت که عقل ما بمعنی خاص 
کلمه برای تامین دخول کامل 
جسم ما در محیطش و تصور 
روابط اشیاء خارجی در بین 
خودشان» وباری‌برای اندیشیدن 
بماده تعیین گردیده . ودر واقع 
یکی از نتایج. رساله حاضر. 
|| همین خواهد بود . وخواهیم 
| دید که عقل انسانی وقتی دربین 
ا ۱ اشیاء پیجان قرار ری 6 
از | پخصوص در بین اشیاء جامد | 


میذانس ت که چگونه آنها را برای خوانندگان خود . 
موس و مفهوم سازد . تسلطٌ او در زبان و موضوعات . 
موررد بحت نفو ق او را - به ماورای قلمر و فلسفه و و 
وادی‌هانی نظیر تاریخ ء شعر » علوم اجتماعی و . 
مذهب ‏ کسترش داد ء و "دیون سان نقوه فی ودنای ۱ 
برعقاید اغلب فلاسفه‌معاصر اعمال نمود . " 

در نظر ب رگسون » فلسفه عبارت از مر اجعه نم 1 
خودآگاه و اندیشه با معلومات بیو اسطه وجدان است., . 
عقل بصورت يك قوه غیرمنطبق باشخاص بذهن‌خطور . 
می‌کند » ولی هر فیلسوف عمداً از رک ۰ ۱ 1 
انتخاب کرده به عمل می‌بر دازد . فیلسوف هردقاست .۰ 
که نظر خود را بجاب نکته اصلی فکر متوجه میسازه . 
تا شرایط شاخت. کلی را کقف ند . درون ۱ 
منهوم استمرار درمقابل منهوم مکانیکی زمان دفاع . 
می کند زو ان مبداً استمر ار که تطور . تیو اسط؛ دز 
حیات ذهنی احساس می‌شو د به تصور «جهش حیانی» . 
و «تحول خلافه» که هم درطیعت آلی و هم در حیان ‏ ۱ 
روحی و در اقدامات اجتماعی و اعمال فردی بظهور . 2 
میرسند می‌پردازد . و یکی از متفکرین جدید سفی ( / 
است که به ترش نامحدود بشر یت معتقد است .. 

آثار او عبار تند از : مطالعه درباره ۱ 
بیو اسطه وجدان ۰ ۱۸۸۵ ۰ ماده و حافظه > س 
خنده ۷۵۰۰ تحول بت ۰۹۰۹« ۰ ثیروی دماعر خ 


1 ۷ / استمر ار یز 
"و مذهب ؛ ۱۵۹۳۳ . 0 ۱ 1 
شهرت بین‌المللی برگسون چنان بود که بعد ار 
شکست ۱۹۵۰ ۰ حکومت ویشی بدو پیشنهاد کرد که . 
اورا از مقررات مربوط به بهودیان معاف دارد ءلی ۰ 
او این پیشنهاد را رد کرد » هما نطور که ازمغام / 
پر وفسوری افتخاری در کلژدوفر انس استعفاداد . 
آدوارد لوروی ۲ ما 1000270 
۱ ۰ - ۱۹,۵4 

ادو اردلوروی 6 رباضی‌دان و فیلسوف پیش 
اینکه کرسی‌فلسفه را در کلردوفر انس بجانشینی هانری 
ب رکسون اشغال کند » در سوربون کرسی رباضی‌داشت ‏ 
"و تبحر د وگانه او سب شد که هم‌در زمینه علم و هم 
درفلسفه به نقادی پردازد . در زمینه علم ۰ نظر ات 
هانری بوانکاره را در جهت نسیت تا آنجا بسطداد 
که این جمله را نوشت : « محاسبات ما بمعنی خاص 
کلمه « واقعی » نیستنسد بلکه « موثرند » 
و موفقیت آنا کمتر موفقیت علسم ما 
انست تا موفقیت عمل ما » در زمینه شناخت فلسفی وی 
با حرارت تمام عقیده ضد انتلکتوآلیسم ب رگسون را 
پذیرفت و تفوق درون‌بینی ۲«مذانتتاص را بر عقل 
بعنوان طریق شناخت مطلق تایید نود . و چون‌مذهب 
کاتوليك داشت » عقاید مسیحیت را از جهت ارزش 
عملی آنها ترجمه و تعبیرنمود و از این نظر ی 
از موجدین نهضت مدرنیست بشمار آمد . در زمینه 
ابداع فلسفی » دو تا از کتابهای او نفوذ بزرگی 
بر افکار عصر ما اعمال نموده‌اند و آندو عبارتند از : 
توقع الل‌ا یت و موضوع تحول » مبانی انسانی و 
تحول عقل توروی اه ی 
فلسفه داده بود الهام گرفنه بود در کتایهای خود 
نقش ابداع و غائیت را در تولد بشر و .در تکوین 
آندیشه نشان میدهد 0 ادوار لوروی تاثیر عظیمی ‏ 
بر کتابهای تلهاردوشاردن باقی گذاشته و اين دو . 
فیلسوف در عین حال مومن و دانشمند مدام در قید ۱ 
.این بوده‌اند که ایمان مذهبی و مقتضیات علمی خود . 
۳ با هسانش دهند . 

لبنت 

موریس مترل عنمناه)مما 0 1( 
۲ - ۱۵4۵ 

اتومسیل رانی 6 قایقرانی 6 سر سره‌بازی ۱ 
دوچرخه‌سواری و حتی بکس تا سالهای اخیر عمر . 
تفریحات کنت مترلینك را تشکیل میداد . او " 
ورزش‌دوست‌ترین شعرا و متفکرین از زمان نمدت . 
قدیم بونان بابنظرف بوده است . اما پنوان متتکر و ۱ 


زره طرابی پنها | ۴ ۱ 
مبهم مصیبت. اجتناب‌ناپذیری برخورد . 


کتاب « مهمان ناشناخته » آنچه در ی 
از ایهام و رمز و وحشت وجود دارد بیان نموده گ: 


1 گوئی تجربه این اعتقاد را در او بوجوه آورده بود. 
که همینکه «مهمان‌ناشاخته» در صحنه زندگی ظاهر 


شود احساسات و غرائز و افکار هرگونه منطقی را از 
دست. میدهند . و او صادقانه عقیده داشت که هیچ 


مفهوم انسانی از حقیقت با حقیقی ماوراء الطبیعه‌ای 


مه وه 


ارتباط ندارد و وقتی مهمان ناشناخته و حقیقی. 


ماور اءالطبیعه‌ای در زندگانی آدمی با هم برخورد 
کنند » پیوستگی های عادی بین افکار و احساسات 
ازمیان میروند با قطع میشوند . این افکار مترلينك 
را به يك قسم عرفانی رهبری نمود » بی‌آنکه مانع 
کنجکاوی او نسبت بعلم گردد . وی دانشمند تجر بی 


عالیقدری بود که با شور و علاقه‌ای بی‌نظیر در 
زندگانی زنبوران عسل » موریاناها » مورچاها و 
عنکبوتها مطالعه و تحقیق می کرد.. عرفان مترلینك 


بر وحدت‌وجود وعشق و محست نست تتمامی موجودات 


تا وخود را درتماس مستقيم با همه موجودانی ۱ 


که رنج می‌کشند و آرزوئی دارند احساس م ی کرد و 
تعلیمات 0 او بصورت يك عشق عمومی چلوهگر 
م ی گشت . 

ازطرفدیگرهتر لین در آثار عرفانی سیحیان 


قرون‌وسطی مطالعه کرد . اما دو نویسنده امریکائی 


در سالهای‌اولیه تکوین فکرش بطور قطع او را تحت 
تاثیر قر اردادند . ادگاربو ی و شته‌های و حشت‌انگیز ۵ 


بر او اثر گذاشت و رالف والدو امرسون معنی حیات 
معنوی را براو باز نمود و فکرش را به تأمل در 


ابدیت واداشت , همچنین مترلینگ نسبت به والت 
وبتمن علاقه شدیدی داشت ت و با او همعقیده بوذ که 
هیچ‌چیز بطور قطع از میان نمیرود . او سنت‌پرست 
نبود و از ترك يك عقیده و "ایمان تاسف نمی‌خورد 
و از فقدان تمدنی که نیروی حیاتی خود را از 
دست داده بود. متاسف نبود . درسالهای اخیر عمرء 
متر لین بیش ازییش از عرفان بجانب علوم جدید 
گرائید و 
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۱ هنگامیکا آلمانها پارس را در ۵۰ اشغال 

کردند » للون برونفویگ را واداشتند که از مقام 
1 استادی فلسفه در سوربون دست کشد » مجموع؛ کتایهای . ۱ 
نفیسش را از چنگش بدرآوردند و نسخدهای خطی‌اش . . . 


0 


ملی. ! وم 1 
راو ۳ 0 لیم همه و همنه 
بر و نشویگ از تر لك بارس امتناع ورزید و سالهای 


اخیر عمر را درتنهائی و انزوای کامل گذر اند 1 3 ۳ 

این دوره مطالعات باارزشی در باره مونتنی . ۳ 
دکارت و پاسکال بعمل آورد که حاصل آنها در 1 
سوبس و امریکا بچاپ رسید . و برای دختر کوچکش 
که در آنموقع دو ازده‌ساله بود يك رساله فلسغه بنام : 
میر اث تالفاظ» میر اث‌افکار» نوشت که بعدا زمر کش در 
۵ هنگامیکه فر انسه آزاد شد انتشار یافت. 

در نظر برونشو یگ : فلسفه بمعنی دستگاهی 


عقاید و مرامها نبود » بلکه توصیف روشی سبت 


بدمجموع موجودات مادی ومعنوی بود و اصولا عبارت 
ازناملی در فعالیت‌های‌روح‌انسانی در زمینه‌های رباضی» . 
قبز بات 6 اخلاق» هنر و تاریخ نمدن بوی . پرونه وس 


ات خلاقه روح انسانی شدیدا ایمان داشت و 


۱ نقش آنرا در شبکه ز نجیرهائی که چارچوب جهان 

77 بو جود میا ورند نشان میداد . 

هیچنین برونتویگ در تاریخ علم و فلسفه سهم 

قابل ملاحظه‌ای دارد و درعین‌حال به‌فهم. وحل‌سائل 0 
عملی کمك نمود . و تعبیر تازه‌او ازعقاید : 


مبنای يك ایدآليسم تجدیدنظر شده قرا رگرفته . 


ی یا ی ای ۱ 


چنانکه در کنفر انسیهایش هم از سر مقاله یلک روزنامه 


انتقاد می کرد و هم از افلاطون یا کانت . و او با 
مارسل‌پر وست » رمان ویس مشهور و موریس‌دنی نقاش 
دوستی نزديك داشت و از مشتریان بروبا قرص نناتر و 
نمایشگاههای هنر جدید بود و میهن‌پرستی غیور ؛ 
مدافع جدی حقوق انسانی پشمار میر فت ۰ . 


ما در انشتوی عص‌شناسی وانسته:بهزدانشکاه 
معروف یال هتیم . در یکی از آزمایشگاههای این 
۱ موسبه که تحت نظر دکتر ژوزه دلگادو یی از 
بر ر کترین کارشناسان جهانی مغز و اعصاب اداره‌میشود 
مردی روی تخت راحتی دراز کشیده و نحت تانیسر 
داروثی خواب آور به خواب رفته است . از قسمتی از 
| شقبقه دربالای گو شکه سطح آنراتراشیده‌اندسیم‌ناز کی 
خارج شده است منتهاالیه دیگر سیم به الکترودی وصل 
است که بنوبه‌خود باماشین الکترونی عجیبی که پر از 
د کمه و شاسی و عقر به میباشد ارتباط دارد , د کتر 
دلکادو بشت دستگاه قرار گر فته و بافشار دادند کمه‌ای ‏ 
بت‌بار الکتریکی را که از جربان برق متناوب‌ده‌و لتی 
با مختصان تخصوص! احداث مشود به بیمار تحمیل 
مزا کنستن . لافاصلته بدنده‌ای شگفت انگیز وقوع 


9" 
۳ 
ندچ 


رو و و 


۳ 


ص ی ی آشی وویی تک سر هی رت 
کت و ده باس ند سم تیب رو 


یس تسه 


3 بدون آتنکه دبدار شود در آزمایشگاه به راه می‌افتد 
و بی‌آنکه از عقل و فکر خود که هنگام هشیاری اورا 
رهبری م ی کنند ؛ استمداد نماید از موانع پر هیزمی کند 
| چند دقیقه بدینمنوال میگذرد و مرد مانند اشخاصی که 
ار خود احساس خواب می‌کند مجددا روی تخت 
1 هار از می کشد . 

۱ " سس دکتر دلگادو به دستباران خود توضیح 
میدهد و میگوید : شما اينك به منظره‌ای توجهکردید 


ب که آن را در اصطلاح علمی ((شخصت مصضاعف» مینامند. 
این بدیده در این شخص دبدینتر تیب. بوجودٍ آمد که 
1 قسمت‌هائی از مغز او تحت تاثیر ماده خو اب آور بودند 
" و تحريك بوسیله جریان برق فقط قسمتهائی را که 
سل کارشان بحر کت در اوردن عضلات است ببدار نمو دو 
بدینترتیب عملا مغز مرد به دو قسمت مجزا تقسيم‌شد؛ 


آ حال ی خو اب ود مانند آفراد بیدار راه میرفت . 
1 درییمارستان «سنت‌آن» فرانسه پروفسور «ژان 
دلای» نیز ضمن مطالعه آثار بضی داروها به نتایج 


۷۳ 
1 


مثایهی رسیله است . هنگامی که در مورد معالجه 


است اتفاق افتاده دو دارو را که در دو جهت مختلف 
ار میکرده‌اند به بك بیمار داده است‌مغز وسلسله‌اعصاب 
او تحت تاثیر دو دارو وا کنشهاتی درجهت عکس هم 
انجام داده و بالنتیجه تظاهراتی مانند اشخاصی که‌در 
خواب راه میروند پیدا شده است 1 

ِ "در زبان فر انسه افرادی را که در خواب راه 
میروندایا کارهائی انجام‌میدهند (سومنامبول)مینامند؛ 
معمولا این اشخاص تحت‌تاثیر تحریکات روانی‌طبیعی؛ 
این قبیل تظاهرات را از خود بروز میدهند . غالب 
آنها فقط به این اکتفا م کنند که درخانه‌خود مقداری 
راه بروند و سپس ب رگردند و بخوابند . تعدادی دیگر 
میگیرند مثلا خانمی را می‌بینید که ظرفهای نشسته‌خود 
۱ 


" راکه کنار آشیزخانه انباشته شده‌اند هنگام خواب 
1 ی با کار ی 5 


می‌پیوندد. ؛ بدینمعنی که مرد خفته از جای بر میخیزد 


بالنتبجه شما نو انستید شخصی را ب‌یینید که درعین ۱ 


بعضی انواع جنون داروهائی به بیماران تجویز کرده 


بدوستش بنویسد و موفق نشه درخواب تحریرم ی کند 


و پا قفسه لباسهایش ر منظم مینماید . بطوریکه در 


مجلات پزشکی بادداشت شده است بکرات دیده‌اند 


محصلینی هنگام خو اب تکالیف خو درا انجام میداده‌اند 


و نیز با آهنگری بر خورد کرده‌اند که شبها هنگام 
خو اب کوره «خاموش خود را روشن میکرده‌است . 
کس ی که در خواب راه میرود مانند عروسکهای 


و 


چشمانش ی ادا مفه برهم نمی‌زند بت 
چشمش باز میشود و حر کانش توام باتر دید است . 
صدای هم خوردن را نمی‌شنود ولی اگر فرضا او را 


به اسیم خطاب کنند جواب میدهد . اگراورا نیشگون 


بگیرند احساس درد نم یکند . برای بیدار کردنش 
بهترین روش آنستکه در چشمانش آهسته فوت کنند. 


از هیچ چیز نمی‌ترس و از آنجاکه قوه تعفلش کار 


تم ی کند ؛ حتی روی لبه بلند بام بدون اخساس‌سر گیجه 
و ناراحتی راه میرود . مشکل است بااو بتوان صحبت 
کرد معهذا اگر جوابی بدهد جوابهایش مانند سخنان 
اشخاصی است که تحت تاثیر هیپنوتیزم بخواب رفته و 
بادنیای خارج مقطوع نیست . اخیرا در کالیفر نیامورد 
بسیار شگفت‌انگیزی دیده شده است به این ترتیب که 


۱ خانم ماریکاولنر زن ۲۳ ساله‌ای ساعت ۲ بعد از نیمه 


" شب بیدار میشود و خودرا ۰ کیلومتر دورتر از منزل 


پشت‌فرهان اتومبیل می‌بیند . این خانم دراثر رنجهای 


ناشی از گرفتاریهای خانوادگی دچار ناراحتی شده و 


خواب دیده بود که از منرل فرار کرده‌است و متعاقب 
آن باهمان حال خواب بشت‌رل نشته براه افتاده و 


ماجر ای را که اشاره کردیم بوجود آورده است . 


در قرون وسطی تصور میگرده‌اند اشخاص 


(سومنامبول) طلسم شده‌اند و نادثبای شیاطین و اجنه 


ارتباط دارند و آنها را متهم بجاد و گری مینمودند . 


در دوران جدید این قضیه یکی از معماهای ان 


روانشناسی بشمار میرود آمروزه عقیده دارندوتجربیات 


آخوآب 


سید ی 3 و میتوانند سارت از کارها ره 
راده و تعقل انجام دهند . در یکی از آخری نکنگره 
ِ ۳ در بارس ,شکیل گر دید 
کارشناسان ؛ مغ انسان را به مفزهای الکترونیکی . 
کردند و تذ کر دادند . : همانطرر که مغزرهای 


ی ۱ 
بخصی را انجام میدهند که اجتماع و تمر کر آنها 
تظاهر ات عقلانی منجر میگردند . هنگام ی که انسان 
و اقعا دار است ۱ 
و وظاثف مر بوط را انجام میدهند ؛ هنگام خواب‌این 
امل به استر احت. میپرداز ند و موقتا از کار می‌افتند 
لی امکان‌هم دارد که تعدادی از آنها مستقلا بدون 
بنکه بخواب روند و به استر احت پردازند فعالیت‌خود 
حفظ نمابند و همین جر بان است. که به‌سو منایو لیسم 
ره 
ماجرای اتولوی ؛ فیزیو لوژیست متهور اطریشی 
0 ی توبل را ی یا 


من تظاهرات وان موفق شده ه بدیده‌ای ر 
کش ف کند که باعث انقلابی عظبم در عالم پزشکی شد. 
بان مر بوط به اوابل فرن بستم است در آن اوقات - 
تصو ر مبگردند سلسله اعصاب سمبائيك اعضائی مانند . 
قلب و کبد و غیره را وله بت عمل مستی قدات 
,کند ولی انولوی عقیده داشت که بالعکس فر امیتی 
» تو سط این دسته از اعصاب استفاده مشوند به كمك 
ت ماده شیمیالی بخصوص است ولی نمیتو انست این 
بر تافت التان. در ال ۱۹۹۱ این دانشمنددر شهر 
, اتس در جنوب وین سکونت داشت ۰ ثبی هنگ‌ام 


را بی آنکه توجه کند بی‌ار اده بهلایر آتو ارش‌میر ود؛ . 


با دردست یر و روی "کال مطالبی 7 


وان مه وه 
۱ 7 ر لابر اتوار 6 بانتهات شگفتی روی مبز کارش 
بادداشتهائی را می‌ببند و باوجودیکه تشخیص میدهد 
نوشته خودش میباشد ولی بواسطه بد خط بودن از 
سین درمیماند . شب بعد مجددا جربان تکرار 
و منتها این بار تصادفا بر اثر صداتی از خواب 
ی رک بصوی ی تخفتن بودداو 
که بادداشت کل وت ریش بوده ات تباید 
بکار برد تا نظربه خودرا ب‌نبوت‌برساند . این‌بادداشتها 
چنین بوده است : عصب باراسمياتيك قور باغه‌ای را 
تجريك ميکنيم تا ضربان قلبش شدیدتر شود سپس با 
برنگ ترشحات قلب این قورباغه را میگيريم وبه‌قلب ‏ 
قورباغه‌ای دیگر تزریق ميکنيم اگر دیدیم‌ضر بان‌قلب 
قورباغه دوم ضعیف‌تر شده معلوم میشود که‌فرمان‌عصبی 
با كمك يك نوع ماده شیمیائی مورد اثرقرار میگیرد. 
اول وقت روز بعذ اتولوی از روی این بادداشتها به 
| تجربه میپردازد و موفقیت حاصل م ی کند تب اماسالها 
آزحمت می کشد و کوشش بکار میبرد تا عاقبت‌این‌ماده 
| شیمیایی مشهو ر را حدا می کند و آن ر می‌شنا سد 
امروز همه با نام اين ماده که استیل کولین است آشنائی 
|داریم و میدانیم که یکی از مهمترین هورمون‌های‌بدن 
| یوب میشود و اتولوی در اثر کثف آن موفق 
بذریافت جاتره نوبل گردید. 

" عده‌ای هستند که اصو لا استعداد سومنانو لیس 
دارند ابنها سلسله اعصاشان دارای حساست‌فوق‌العاده . 
ااست و پس از مواجهه بابيك مشکل حل نشدنی با 
امسئله‌ای که بشدت فکرشان را بخود متوجه مسازد 
دچار | تظاهر ات سومنامبولی میگردند و اینجا است که 
۱ مغر آنها در دو جهت مختلف فعالت میپردازد ؛ یات 
أقست آن از مشکل یا مسأله‌ای که باآن مواجه شده 
|است احتر از میجوید و به استراحت می‌پردازد .قسمت 


رود ماد مه زد ۳ ان العتاده 
ات بطوریکه حتی آنچه را که در عالم رویا 


البت وادار فشارد و این قبیل افراد دنباشه رو 
و 


غچه دار آو بخته است 0 تن بقدری صریح .. , 
برعین حال وحشتنالك وده است که اورا از جای ۲ 
اند قلبش بشدت شروع به‌زدن م ی کند و عرق‌سردی 
نی‌اش را می‌بو شاند . نختخو اب را تر لك می کندتا 
بمنظور تمدد اعصاب و 0 سری به ۱0 1 
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ام ورود به باغچه لمات وحشت لنکه ۱ 
درختی می‌یابد و هنگامی که درست دقیق میشود 


میر ود) ره زده ودند آویخته می‌دیند : مهوت و 
ت‌زده به اطاق باز میگردد و سر اسیمه بر ف آئینه 
د و هنگام ی که گردن خودرا معاینه م ی کند اثر 
ی فشار طناب یدید ۰ آمبه بوده است 


۱ وی عل کردت معتعلاتی که باآن مواجه ات هتم 
" خواب تورا بطرف خود کشی سوق داده است . 

"0 حالنی که شرح داده شد نادر و استثنائی ات 
غالبا بچه‌های عصی مز اج پیشتر دچار سومنابو لیسم 
۳ ۳ ۳ اغلب وت 
هجوت 4 نها دست شندهد . سیاری‌ازآنان 
فقط به این اکتفا میکنند که درخواب صحبت کنند با 


روی تخت بشینند با بگربند . ولی آنهائیکه مبتلا به 


سومنابو لیسم های شدید تر میباشند بلند ميشوند و راه 


می‌افتند . این عده بعلت ترس ی که ضمیر ناخودآ گاهشان 


را مو رد تاثیر قرار داده است و از آنجا که از عو اطف‌و 
احساسات محبت آمیز محروم هستند. دلشان میخو اهد که 


از خانه اولباء خود بگربزند بااینگه بالعکس راه 
می‌افتند که بروند نرد آنها بخوابند و محبتی را که 


"از آن محر وم مانده‌اند باز بابند ۰ 
درخواب راه افتادن اطفال موجبات نگرانی 


1 اغلب پدر و مادرها را فراهم میسازد سابق براین‌پاین 


و 
رویه فوق‌العاده زیادتر از منافع آن انب ری کت 


ِِ ات کو دلگ دچار صر به شود واعصانش راد رهم نکو بد. 
پزشکان توصیه می‌کنند در این قبیل موافع بهتر است 


اهست صمانطور که خواب است تادقت و ملانمت بهاو : 


تلقین کنند که بر گردد به تختخواب . از ان راهنتایج 
" خوبی گرفته میشود زیرا اشخاص سومنامبول بمیزان 
۹ زباد تلقین پذیر ند . استفاده از روبه اخیر بخصو ص‌در 


"مواردی که کودك با شخص نومنامبول در محلهای 
خطرناك مثل لبه پنجره یا بالای درخت هستند بسیار 
بجا است زیرا در این قبیل موارد بیدار کردن شخص 
ممکن است منجر به سقوط او بشود درحالیکه اکر 


‌ باتلقیر. وی ترتیب که 
7 ات باز مدرد دد . ۱ 


الت دده ها مه ۳ ۱ ۳ 
۱ انند دراین قبیل جاها راه بروند و تعادل خود را ۱ ۱ ۱ 
انیت ۱ 
کر سای ان ری هی 


تشویق 0 داده‌اند " ۳ وقتی شوهر این زناو 1 
خنود 0 ۱ 
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۳ باستثنای فسمتهائی انتهائی کنده وپائین ربخته 
ست و در حقیقت درخت را بصورت سکی ‏ که موهای 
بت برنندوموهای 9 باقی 


باد میظلبد و مامورین زیردرخت سفرمْ بز ری را 

میدارند و شو هر آهسته زنش را بیدار می کند و 

, بالا داخل سفره سقوط م یکند . 3 
از آنجاکه اعصاب اطفال حساس‌تر و ظربف‌تر 

سومنابولیسم در بین آنها فراوان‌تر دیده مشود 
, به‌سن بلوغ برسند این نقیصه بخودی خود در آنها 
, میرود و نظاهرات آن قطان فتاه را ت۳۸ 
وقالعاد ده عصبی باشند دیرتر رها م ی کند . هترین راه 
۱ سومنابو لیس آنستکه علت اصلی رنج و اضط راب 
ازیین ببرند تا بلافاصله شخص مبتلا پهبود یابد . 


جسحت. 


راکث فکنند راه آزبین بردن آن‌بخودی خودوبه آسانی. 


لاور دشن از بای اس ز متا ۱ 


آنکه علل اطط رانا و ها درونی 


پیدا میشود . ۳ 1 
۱ استفاده از در هی مسکن عصبی ۳ سای 

تخفیف بحرانهای این بیماری مفید است . تقویت و 

انجام تمرینهای مخصوص بمنظور تسلط به اعصاب و 

بطور کلی هرعاملی که اعصاب مبتلا را بطرف تصادل ] خی ان 

هدایت کند مر بخش است . استفاده از داروهای و : 


بهتر آن است که ریشه بیماری را ازیین ببر ند. 


,وت تمه 


یت 


۱ برای ما ورزش یکی ازارکان فرهنگ‌حامعه 
0 ی همشه ل سالم در بدن 
لیتو اند ی زیادی ی 
| مفهوم ورزش برای ما : بهلوان سازی 
با قمرمان بروری و شکستن رکورد 
ای جهانی و با وسیله‌ای برای تظاهر 
۱ لیم نیست ؛ بلکه ورزش در چه‌اردیواری 
وس 3 بروندن مقهونی عالتي 
|اید ؛ ورزش میتواند - اگر بصورت صحیحی 
ار مدادس و باشگاهها و مجامع مختلف نفوذ 
اند 9 عامل .مهمی دی ردودن حرمها وکثافات 
[وحی واخلاقی جوانان شود وقدرت فکر و 
(انمردی و استقامت وامید وروح مبارزه زندگی 
[ درآنان تقوت کند ء؛ وباین صورت ورزش در 
اعامعه نمیتواند يث امر تفننی و خصوصی باشد؛ 
ری استته رکاملا احتماعنی روا تعميم ان 
رت صححیح 4 کی از وظابف اصلی‌دستگاههای 
97 ۰ آنچه مااز ار وحودی ورزش دا 
اعامعه خود می‌بينيم با آنچه که باید باشد و 
"ثار تابعة آّ فرق بسیار دارد ۹ 

۱ کیهان هفته براساس درك واستشاطی که 
۱ رمفهوم ورزش ارو مطالب حالبی درزمنه‌های 
اختلف ورزشی برای خوانندگان عز لز خودتهه 
یکند ودراین قسمت نیز از خوانندگان خود 
تس دار نم که مارا ار نمانند ونظر حود 1 
۷ آنهاست دنبال سیم ۱ 


_- ۳ 


0 ۱ 


یه ال فا ای 1 
۷ ی با ۳49 


اکثر خوانندگان ارجمند ما اطلاع دارند که تیم فوتبال‌استر اوا 
چك اسلواکی به تهران آمد و در مدت هفت روز با تیمهای فوتبل ( 
تهر ان جمعا چهار بازی کرده‌است , 

در بازی اول تیم شاهین ۲-۳ در بازی دوم تیم تهران جوان ‏ ۱ 
مه باخت دربازی سوم تیم دارائی ۲-۲ مساوی کرد و در بازی ْ 
چهارم نیز تیم منتخب هر ان ۲-۳ باخت . 

با ابنکه در گذشته تیمهای یر ومند مانند دینامی تورپدوشوروی ۱ 
و کوستاریکا به کشور ما آمده بودند مع‌الوصف تیم استر اوا در میان | ۱ 


علاقمندان بفوتبال اثر دیگری بخشید و نحوه بازی اسن تیم بیش ,| 


از دسته های قبلی جلب توجه کرد و ی را ۱۳ 
ادا کنیم باید اعتراف کرد که پس از بازی های استراوا ما تازه" ْ 
فهميديم از فوتبال نوین (مدرن) خیلی دوریم و داوران ماهم بقواع | 
فوتبال آشنائی کامل ندارند . 

بابد از باشگاه تهر ان جوان متشکر بوداه تیم استر اوارانتدو ۲ 
دعوت کرد و علاقندان فوتبال و مسئولین فوتبال و 
مطبوعات ايران را متوجه ساخت که فوتبال نوین » فوتبال واقعی با 
فوتبال ما خیلی فرق دارد واگر ما خواهان پیشرفت فوتبال شیم ۱ 
نا گزيريم خود را بفوتبال نوین تطبیق دهیم . 

ات ابنکه ۳ بشویم لازم است بر 


وتبال چف اسلواتی بیش‌ازنیم‌قرت سابقه دارد ۰ قبل از" 
کشور چك اسلواکی چکها بنام «بوهم » در اروپای مر کزی بهترین . 
فوتبال دوره خود را بازی میکردند . تیمهای فوتبال چك در اروپا 


۳ یه 


سرعت و نتیجه بودندٍ . اتفاقا در بازی ی هم پاسهای ِ 


جک 2 ۳ ای مو اجه شد و و اسلو) 3 
بلافاصله. سیر اراد ب جای ی بسد ۵ ۱ 1 


۱ ی ۷ ۵ تیم س چك اسلواتی او ان تعیل سس 
و ( رای لبم هضتا تفر بازیی! "از يك باشگاه ود . چها در 
فصل فوتبال 9 1 در میدانهای خارج از کشور ازس ئیس-۱ 
از مجارستان ۲-۵ ؛ از برزیل اه واز و گسلاوی ۱-۲ بردند و 
عنوان بهترین تیم فوتبال سال را احراز نمودند . پس ازاین پیروزی 


کارشناسان فوتبال دنیا نظر داده‌اند که فوتبال چك به اوج قدرت . . . 


دوران گذشته میرسد . متاسفانه این پیش بینی صحیح در نیامد . تیم . 
چك اسلواکی در کشور خود باتیم ملی تر کیه ۱ مساوی کرد ودر 
مسابقات کاب جهانی ۱1۹۸ استکهلم هم نتو انست ل«اقل بياك چهارم 
نهائی بر سد . ۱ ۳ 
در مسابقات کاپ جهانی ۱۵۲۲ ؛ شیلی ؛ کارشناسان فوتبال دنیا . 


روی تیم ملی فوتبال چك اسلواکی حساب نم ی کردند ولی در مسابقات . . 
مزبور بجهانیان ثابت شده‌است که فوتبال چك اسلواکی در اوج‌عظمت . 


بسر میبرد . زیرا این تیم پس از بازیهای درخشان موفق شد پس از 
تیم برزیل بمقام دومی جهان برس و یکی از مهم‌ترین تیمه‌ای ‏ 
جهان نشمار آ له 
۱ اسآ که به تیر آن آمد را جورم اول مسابقات قهرمانی . 
فو تبال جات اسلو) کی مقام اول را داشت . لس از خاتمه دوره دوم 
مسابقات قهرمانی چك اسلواکی موفقیت واقعی استراوا درچك‌اسلواکی 
معلوم خو اهد شد . در تیم استراوا فقط یکنفر عضو تیم ملی بود .بازی 
استراوا صرف نظر از پاسهای پی‌دربی از هر لحاظ جالب بود . همگی 
سریع بودند » هماهنگی داشتند بجای حریف 9 بازی میکر دنك : 

جاخالی میگرفتند از دور شوت میزدند . از خشونت بی‌جا اجتناب 

میکردند از روش ( 4-۳-4 ) پیروی میکردند و سرانجام در مقابل 


ار تزنشی هس جافتن ی امجدیه.. 


ماهم نمی تو انستند روی ۳ بر وند . 


(۲ + ۲ 


نویسنده : آندره بارو 
رئیس موزه داران موزه‌های ملی فر انسه 


ق 
(« منطقه لرستان منظری از تمدن . ۱ 


. از یکربع قرن پیش » موج اشیاء 
ناشناخته‌ای که قطعیت ناریخی‌شان محر ز 
است » بازار عتبقه‌جات را فر | گرفته. طرز 


ساختمان این اشیاء عجیب است و گزند 


حادثات را در آنها راهی نوده . از 


زنگاری که بر سطح این فلزات نشسته ء 

چنین برمیآید که درساختمان آنهان تشر 

برتز و بندرت آهن بکار رفته است. 
اقبال عاما از آنها بیسابقه بود ولی 


جریان موج : چهات مختلفی را پیمود : . 


شرق » دنیای کهن ء دنیای جدید ‏ موزه 
ها و کلکسیون‌های خصوصی . موزه‌لوور 
بنوبه خود اشیائی را از آنمیانه بر گز بده 


ولی درانتخاب خود احتیاط ی 


بکار برد . 

رفته رفته از روق 1 باز ار کاسته 
شد . زیرا منابع اصلی خشکیدند با اینهمه 
معلوم شد که منابع این گکنج‌های قدیمی 


در لرستان » یعنی در جنوب غرب تهران ۰ 


قر ار دار ۸ این نو احی » از مناطق 


کوهستانی صعب‌العبور » و دره‌های ژرف 


بوشیله شده ابت و اهالی آن از تمدن 


بدور مانده‌اند بشحوبکه سد اصلی ر اه 


کاوشهای تاربخی بشمار مياًیند چه تنها 


رغبتی براهنمائی هیثت‌های باستانشناسی 
نشان نمیدهند > بلکه حتی با این قبیل 
هبنت‌ها می‌ستیز ند 


معهذا » در سال ۸ كت هینت. 


آمریکائی مجهز بوسائل علمی‌موفق شل > 
در منطقه سرخ‌دم و در محرابی که آشیا 


1 ۰ ار زان نهاده بودند » عتیقه‌هائی را 
7 کثف کند و بجستجوهای خویش در این 


۱ دراین سرزمین با سلاحها ۱ 
"ینت آلات وزین و براف اسب‌های 4 
خود بخالد سیرده میشدند ای از 


آنگردیده ات 


دقیق علمی در آذ‌باره » صورت نا 


از لادوس 


2 ۱ 
در۱۹۵۸ تردبات بو د مت 


در 7 درولو پخش و پا 0 و 
نه 


و تاریخ ساختمان ۳ 
آشیا ِ ِ + م۵ دیلو 


است که هنوز ادامه دارد . و 

میاحثه درباره اصالت تاریخ» ۱ 
و تفسیر آنها . خصلت زیرزمینیا 
کاملا مرموز است چون هیچگونه ‏ 


بدست‌آمده‌اند ۳ 
راستی کداميك 3 ای روز گار 


۱ ختن ان اشیاء برتزری نائل آمده‌اند ؟ 
۱ عتاید ‏ و اه مختلف است . برخی ۲ نها 


0 " 

1 " ظاهراً غرابت اشیاء؛ این تصور رابذهین 
القا مینمای که‌اشیاء مکشوفه کارمهاجرینی 
باشد که بایران کوچیده‌اند . 

1 " تخمین زده‌اند که تاریع ساختمان‌این 
افیاء بین هزاره دوم تا قرن پنجم قبل‌از 
" میالاد است.ویا لااقل چنین ات لیشتر 
مقرون لیقین است . گفتیم «اقل 7 ء زیر) 
ی از جوهرشناسان معتقدند که این اشباء 
. در اواخر هزاره سوم ساخته شده‌اند . ۰ * 

گرچه تباعی درطرز ساختمان آنم 
اختلا تج چش‌مارا برحقیقت این اشیاء 
فر و به‌بندد . مثلا درنماشگاه آثار هنری 
آیران در ایتالیا » برنزهای لرستان جزو 
آثاری پنمایش گذاشته شده بود که تاریخ 
آنها بین فرن 6 تا ٩‏ قبلاز میلاد میح 
قلمداد 0 بود ولی وقتی همین آثار 
در پتی‌پاله زیر عنوان هفت‌هزار سال هنر 
درایران بنمایش گذاشته شد (۱۵۱ - 


قبل از میلاد مسیح رقم زده بودند . ولی 
چنین بر میا ید که ساختمان و ایجاد این 
قبیل آثار از هز اره دوم ات گر دید و 
تا اواخر قرون هفتم و هشتم قبل‌از میلاد 
بظول انجامیده ات و باز 1 
میشود که قطعات ماقبل تار بخی ازطرق 

غارتها و غنائم جنگی سپاهیان ابرانی ؛ 
بابر ان آمده باشد و هنرمندان بومی با 
تقلید آن پرداخته‌اند و يا آنکه سیاهیان 
انها را در دل خا کها بامانت سیرده‌اند 
بدینگونه تشخیص و توجیه ان دو فر ضبه 


شاید از همان ی ۳ مرسوم 1 
بنالهرین ۰ مهم شده‌اند ولی بااننهمه. 


۴۳ تقاریخ آنها را قرن هفتم و هشتم " 


و فا داردا : آنها نضتین . 
ضروریات 0 0 ۰ و 


بدل نسخه‌ها را از از رای با ۲ 
بادآور میشویم که کلیه این آشیا ما ۱ 
تریغی و هنری قابل حمل و نقل اس 


عالمی تازه ازلرستان ۱۳۱ 


و سلیج برد بچشم میخورد . لجام اسب 
آنستکه ؛ اسب تا چهاندازه درتمدن ماقبل 
تاریخی اهمیت داشته است . باابنهمه‌وسائل 
و ضروربات هستی مانع آن نبوده کهیشر 
ماقبل تاربخی بسائل معنوی و فکری 
بپردازد . بنابراین آثار نفیسی هم وجود 
دارد که بازتاب اعتقادات انسانهای ماقبل 


تاربخی بسائل مذهی و ماوراءالطیعه 


میتواند بود : بت‌ها و آویزه‌های نظر 
فربانی . ۱ 
با "كمك همین اشیاء است که از 


آستانه اندیشاهای نیا کان خود میگذربمو 
وارد قلمروی میشو بیم که معماها به‌اسر اری 
دست‌نخورده و غلبه‌ناپذیر میانجامند با 
اینحال افسوس که این دنیا برای ما 
ناشناس است و ما از درك مفاهیم آن کامالا 
عاجز و درمانده‌ایم . 

باید یکبار ی استادی و تبحر 
هنر مندانه سازندگان این اشیاء برنزی را 
ستود . چه تكنيك آنها واقعاً شکفت‌آور 
و تقلیدناپذیر است . گاهی_ این سئوال 
پیش میاًید که اجداد ما چگونه و نزد 
کذامین استا ف هر دام مت سا 


۱۳ 


کیهان هفته 


پرورده شده‌اند 3 بدیهی است که هيچيك 
از شرق‌شناسان قادر نیستند باین سئوال 
پاسخی بدهند . ولی بهرحال اشیاء طوری 
ساخته شده‌اند که هم دست و هم چشم را 
سیر اب کنند . يك نگاه ساده به تبرها و 
تیشه‌ها و تيغ‌ها - آیا بقصد روزهای‌سان 
و رژه ساخته می‌شده] ند 1 با ید در این 
زمینه تحقیق کافی بعمل آورد نشان 
مبدهد که چه قدرتی درساخنمان آ نها بکار 
رفته و چه شور و هیجان وروح وزندگی 
درآنها موج میزند . خاصه تیغ‌تي زکن که 
دسته مرصع بجو اهر دارد نمو نه‌ای دلیذیر 
وجانانه ازاین حقیقت است . 

عجیب آنستکه درساختمان لجاه‌ها و 
وسائل اسب سواری تقریبا تغییر و یاتحول 
سریعی یدید 9 ننها صورت نگاری 
بر روی فلرات ترئینی ؛ تن به تغییرانی 
چند داده است . بعنی وفتی اشیاء » صورت 
اسب و يا قوچ را برخود دارند » تقریباً 
بسیار عادی و معمولی هستند ولی‌هنگامیکه 
صور مقدسه و اشکال عرفانی ب رآنهاسقوش 
کشته باشد : چهاریابان بالدار » حیواناتی 
با سر انسان » و شاخهای درهم پیچیده » 


فروغ هنری ظریف و دلیذیر از آبها" 


برمیتابد . جالب اینستکه حیوانات بیکره 
و اندامی خاص دارند » گوئی قبلا در 
مناطق وحشی و بکر بین‌النهرین مجموعه 
حیوانات ناحیه‌ای ؛ آنسامان چنین بو ده) ند. 

بهلو ان رام کننده حیو‌انات وحشی 6 
گیل کش قهرمان حماسی سومریها » ! 
چهره‌ای افسونساز و سحرافسای وبازوانی 
بیچیده و سطبر گو نه: همه و همه نشا نه‌هاتی 


چند از هنر باستانی بین‌النهرین بر خود 
دارند . باها و دستهای مجسمه‌ها و آشباء 
فلزی مکشوفه شبه حیوان و نیمه انسانی 
بنظر میآیند . ۱ 

هیچگاه در باطن این اشیا نکاتی . 
غیرواقعی و بی‌اساس نهاده نشده است . 
بلکه تجسم ذهنی واقعیات درونی انسانهای 

برسجافها ؛ صحنه‌های تزئینی» بر گها 
و درختان حك شده است و گاهی‌بضورت 
ماسکها حالات بخصوصی را شان میدهد. 
نگاه کنجکاو و نافذ » و چشمهای خیره‌ای 
که تا نیمه تصوبر شده‌اند گوئی بخدابان 
تعلق‌داره ۵ ۱ 

بهرحال از .یکی از ابالات ,ابر ان 
عالمی تازه سربدر آورده است که هيچيك 
از اسرار آن بر ما معلوم نیست » -بیائی 
که سراسر ابهام » اسرار عرفانی و 


ا ,میم یگری و زیبائی و پراز اندیشه و 
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با نایدید شبن نیلز بور حط0 1 ملمز ۳۲ سر آسر دوران قهرمنی 

پیشرو آن‌اتم بظور قطع داخل افسانه‌میشوه . 
‌ ۱ زر از انفجار هیر وشیما 
آغاز میشود و نزديك به بیست سال میرسد . اما اززمان شناخته شدن 
ام بصورت فعلی » » بطور دقیق ب بنجاه سال میگذرد . 

درمطوعات علمی آوریل ۱۹ » از پنجاهمین سال شاای انم 
سخن بمیان آمد . اتم با ساختمان شبیه منظومه شمسی خویش ابتدا در 
کارهای راتر فورد 0 0۲( 1۱۱ بدیدار گفت و چند ماه بعديك . 

وربسین .۲۷,ساله دانمار کی شکل انم وقوانین مخصوصی را که بر 
سازمان آن حکمروابی دارند بیان کرد . 
۱ این شخص نیلزبور نام داشت و پدرش استاد دانشگاه کینهاكبود. 
بود تتوریهای فیزیاك ت ر سرت 4 گرفت و نتایج از مایشها و . 


1 


11 تجربه هی پیشرفتهزمان خویش را ورد مطالهقراداد ‏ ۱ 
معلومات بور بر مبنای کارهای دومکتب قرار داشت . بکی‌مکتب پاربس 


که در آن هانری بکرل ((0070و0ظ نع«ه11) در سال۱۸۵۲وپیرو 


ار کوری رمنسن مت رتجه:۳) در سال۱۸۵۸ موفق به کشف . 


۱ رادیو آ کنیو بته شده‌بو دند و کلیه کارهای باارزش پیر کوری تاهنگام 
مر ک (۱۵۰7) در رشته فيزبك و همه | کتشافات ماری کوری دررشته 


شیمی را بدنبال داشت , دیگر مکتب ‏ کمیریج بود که وسیله ‏ 


فیزیکدان مشهو ر راترفورد اداره میشد . ان مکتب ضمن آ نکه تشعشع 
5 ی ۳ مورد برزسی قرار داده بود » برای کشف ساختمان 
۱ 0 1 سال ۱٩۲۲‏ 


سالهای ۱۵۱۰ -۱۵,۰۰ عصر طلایی فيزيك جدید بود . نظربه‌های . 


فراوانی که دراین ده سال ظاهر کشت شگفت آور بود: این نظر به‌ها 
شامل رادبو آ کتیوبته (نخستین پیشروی بسوی قلب اتم ) » کوانتا 
هاصه ( انتشار نایبوسته انرژی وسیله اتمها » » نسبت 
انیشتین »و همه کارهای هانری بو انکاره (۳۵0۱0۵۵۲6 زعع) در 
این زمینه بود وهمچنین تجر به‌های‌متعددی که در پایان فرن به کثف 
ساختمان ائم (يك‌هسته مر کزی والکترونهای چرخنده بدور آن) 
انجامید »از اين قبیل بود . 
تتوریسین بور در برابر يك‌تابلو بسیار غنی قرار گرفته بود که 
اجزای آن بهیچوجه ارتباط منطقی ورباضی با یکدیگر نداشتند و 
قانونی که نتوان درباره يك « نمونه» بکار برد » شناخته نشده بود . 
این‌نمونه از يك هسته‌والکترونهائی که بدور آن میچرخیدند تشکیل 
میشد که با مکانیسم کوانتابود ودرنتیجه‌بررسی های طیفی تشعشعات 
انمهای مختلف کشف شده‌بود . 
نیلزبور با کشف این موضوع که الکترون ها فقط مدارهای 
مشخص و معینی را میتوانند به پیمایند و وضع مدارها تنها به عوامل 
ریاضی ارتباط دارد » توانست کلیه مسایل را تشریح وتفسیر کند .این 
" کشف عظیم اسرار سیار زبادی را که طی ۲۰ سال بروی هم انباشته 
شله بود و فيزيك آن زمان به راز آن پی نبرده بود » روشن 
کرد.. و 
اتم راترفورد - بور تغییرات چندی کرده ولی مبنای آن‌ابت 
مانده است . علوم جدید طی نیم قرن از این کشف بهره‌بر داری 
کرده‌اند . بسبب این اکتشاف جایزه نوبل ۱۵۹۲۲ به بور تعلق 


کارهای دانشمند بز رگ باینجا محدود نشد . از سال ۱۵۳۵ که 


مكانيك موجی با خیال بافی لوبی دو بر و گلی منلع۳۳0 م0 ونم 


< قدم بصحنه گذاشت ت » برای تعبیر و تفسیر دوجنبه‌ای که بدبدار گشته 
بور (موجیا ذرات) ءيك جنش عظیم جهانی بوجود امد و فيزيك 
ده‌ساله بعد بطورّ کامل باین دو فرضیه جهان ذرات اختصاص بافت .اما 
۱ بور فرضیه‌ای عرضه کرد که بنام خود او موسوم شد و سب يگانگی 
کامل کشت . آنگاه ايبن فرضیه مکتب کینهالك » بلامنازی بر قلمرو 


فيزيك حکمفرما شد . انیشتین ازهان ادا وایدبرو یت 


کت 


ات دک 
۳ 


یت 


۰ از 0 نظر ات‌قبلی دست کشیدند و همه کوشش ‏ . 
خود را برای تعبیر و تفسیر قاطع پدیده‌های جهان ات کر 


ثر اناد . 

از طرق جیگ پوری فش هی ان ی ای ات ۰ 
دانشمند دانمار کی بیست سال پس از مشخص کردن سازمان اتم »بادادن 
« نمو نه »ای » ساختمان هسته مر کزی انم را نیزروشن ساخت و بااین 


" فرض ‏ که‌هسته‌اتم شبیه يك قطره آبست و مجموعه‌ای از بر و تون‌هاو . 
نوترون هاست » طرحی ارائه کرد.ا گرچه این ظرح کامل فیست »اما. 


در مدت سی سال که از زمان آن میگذرد » خدمات عظیمی باتم‌شناسی 


گرده است . 
يك قبافه افسانه‌ای . 


این نمونه بویژه از پدیده اسر ار آمیز شکافته شدن انم اطلاعات 
مهمی بدست داده است . اتیم شناسان از سال ۱۵۹۳۸ عقیده داشتند که 


. بعضی هسته‌هامیتوانند انرژی عظیمی صادر کنند . اما به مکانیسم ایجاد 


آن ۲ گاه نو دند . 


شکافته دن انم نتیجه تغییر شکل ارتعاشی هسته های سنگین . 


. اورانیوم و پلوتونیوم حصتطهت(] است . مطالعه این ارتعاشها بدون 
داشتن « نمونه ساختمان هسته » ممکن نود . قطره مايع‌بور چنسن 
نمونه‌ای را بوجود آورد و باید اذعان کرد که تا کنون نمونه هتری 
اراه شنه است: : 

هنگامیکه فاشیستها دانمارلرااشغال کردند » بور از آنیا 
گربخت و بگروه کارشناسان جهانی که در زمان جنگ در ابالات 
متحده امریکا روی بمب اتمی مطالعه میکردند » پیوست . اگر طبق 
عادت گفته ميشود که انیشتین در مبنای بمب ائمی هیروشیما قر ار 


دارد : باید پذیرفت که بدون کارهای نیلربور » از سال ۱۹۱۳ تا ۱5۲ 


چنین امکانی بوجود نمی آمد . 

بور ریاست انجمن فيزيك تئوری کپنهاك را بعهده داشت و در 
آ نجا تعداد بسباری از تثوری دانهای سر اسر جهان عضوت داشتند و از 
کاشفان معدود اتم » بور بز رکترین دانشمدی بود که هنوز حیات 
داشت . سراسر دوران زندگی دانشمند وقف کاوشهای علمی شد . 
خاطره او سالیان دراز برای ائم شناسان جوانی که او را میشناسند» 
زنده خواهد ماند . در باره بور لطیفه‌های بسیاری گفته میشود . 
نویسنده شخصا شاهد یکی از آنهابوده است : پور در سراسر جهان 
در کنگره های علمی بسیاری شر کت میکرد و بر حسب رسم ی که همه 
جا در باره فيزيك اتمی رعایت میشد ءبزبان انگلیسی سخنر انی‌میکرد. 
فیز یکدانها عموما میدانستند که بور جزبزبان دانمارکی و يك زبان 
کاملا شخصی بنام « بورین ۰ «0۳716 » سخن نمیگوید . در سال 
۵ در نخستین کنفر انس اتمی ژنو در کاخ ملل که میخو استم 
سخنر انی بور را بشنوم » دیدم که سخنرانی او بزبان فر انسه است ۳ 


فکر کردم مترجمی همزمان سخنان اورا ترجمه مهکند , اما بعدا 
اه مد نی پاش ار مرا که ها ۱ ۳ 
را قلا پزبان اتلسمی چاب هه بود سس ند ۳۳ 319 


يك. جمله از دانشمند بز رک پیش افتاده ی ۱ 


۲۳۳۲۳۹۳7۹ 


از : مابرون ویثر 


در زند کی هند. معاضر ؛ اصل شناوی اثری انقلابی دارد » و برخوردش 
هت تا ری ی بر ار ی ۳ 
جامعه بزرگ دیگری ؛ عدم تساوی را و فاحش و چنین طویل‌المدت 


تسیر وتا 


در تمدنهای موروثی اسلام وچین ۰ اکر ۳ عرف‌تساوی در 


0 رای ان یفام ایند و نالا می ار دور ۱ 
و دور هنداین عقیده که افر اد با ید در همان پیشه ور 
اجدادی یما نند 6 در فرایض دینی و رسوم 1 1 عبارت دد 
شرعی و عرفی محترم و مقدس بوده است . ۱ 1 
در عین حال که زندگی آنقدرها هم که اصول نظری ۲ 
و ی ی و مس ات ۳۱۰۳ 
‌ 


کر پررد یر مار ۰ ۲۰ 
۳ ۱ 
ول ی که خن مر ود خواه از از » خواه ۳ ۱ 
0 جاوی فاحفی کد تهفقط دوا موازین مان »یله بر ۲ ب 
عمیق‌تری در طرز بر خوره ۱ مواجه | 
هن هل ات ۱ ۱ 
ایوس پاک ساقل با تقاتي سل : برای کی که نبت ۰ ۱ 
اای حابیت دار » از صله بت ترین و خفیتترین حرکات قابل تور ۳ 


3 
تا 


م2 
۲ 


انسانی است . 1 

ات وه یرانق و ره ی تا متا ری ۱ ۱ 
آمیز و مرکوب فاخر فروشند مقتدی واه رهبا »قرار عارد . ۱ ۱ 
معهذا اصل تساوی در زندگی هند روح تازه‌ای گرفته , ومن دراینجا 1 
سعی خواهم کرد تا تغییراتی را که پدید آورده و اثرات و نتایجی را که در ۱ 
۱ ۳ ۱ ۱ 3 


0 رینه های ناچیز و نك » و مرمنقاه پرث و دور افتاده ساوی ۳ 
اجتماعی ناچیز کنونی را میتوان در تعلیمات قرون وسطای اسلامی ( که در 1 
شبه قاره هند تاثیر نموده ) و همچنین در ظهور و بسط آئین « باکتی » ۱ 1 
۳ ( که از سنن خاص نیایش و پرستش دین هندو ؛ در قرون وسطی 9 2 
"مقام تایید نظریه یاوی ثر فرای هرد ان متام ) یافت . 
ولی فی‌الواقع با ظهور جنبش های ضد طبقاتی در قرن نوزدهم بو 
که منهوم مذکور موثن واقع شد . . 
نفوذ سیحیت و طلوع ناسیو نا لیسم هبانطوز که عقاید سوسیا هستی ‏ 
را بین ناسیونالیست های جوان در سنوات ۹ و ۱۹۳۰ رسوخ دادند ؛در 
تشوو نمای حس تساوی حقوق هند نیز هريك بطریقی سهیم بوده‌اند . . 
عدف ط این نیت که در پمت تریعی مقروعی متیر که 
ید ساوی اجتماعی مورد قبول رهبر ان جنش ناسیو نا لیستی هند واه 
سب و از شوم . بلکه همینقدر کافی است دراینجا گفته شود کسانی که نط 
مزبور را پذبرفتند در سال ۱۹۶۷ روی کار آمدند و برای تحقق آن به اصال 
قدرت در حکومت ت پرداختند ۰ #9 
۱ اصل ساوی سیاتسی بدون اینکه واقعا بحثك و مناظره ای معنوی . 
روی دهد ب (هنگامیکه به عموم. سالمندان اعم از پاسو اد یابی سواد. ۰ 
شرکت درانتخابات داده شد ) در قانون اساسی محترم شمرده شد . . . 
اثر اولیه آن مزید بسط و قدرت تشکیلات سیاسی حزب » 


کت ء با تشلکیلات سا خوبی که بر تیاس ۱ نوده هردم کو هو ۵ ۰ 


1 ر مناطق زوستای یز ی 
حزب حکمنرمای کر 6 ۳ ی .جنش و 


اقا اراس وی ال پنون مایت قیر سره سرد ی ۵ 
سیاستمداران کیرد 6 مانند سیاستمداران سایر احزاب با 
بردند که رای دهندگان مخصوصا توسط فرقه » مذهب » قبیله »و زبانشا 
آمادگی و رغبت بیشتری به بخنیش در آمدند بیط جافههای مب ۳۶ 
اسیاست دامنه‌دار عمومی بطور اعم . ۱ 
ان تین هیده بادهیان مهار یا چم احراز خیفیت پا 
با ساشدان اروانی با مکی خواهد ده زب رکانه در بی مراهیعزی 
« متعادل » بر آمدند . ۱ 
فرقهآهای بائین تن که مداد تقوستان یاه انت وتا ح ۱ 
اکثریت میباشند . برودی برای احراز کرسی‌های بیشتری در انجمن 
قانونی ایلتی و مجلس فریاه بلند کردند و همانطور هم برای کسب مقامات 
در تشکیلات حزبی به تکاپو افتادند. . 


9 های تین امش و اف سا کی 
سیاستمداران محلی موکلین خود را از منافعی که میتوان کسب کرد آ گاه 
ساختند و آن ها را از قدرتی که در نتیجه حق رای همگانی سالمندان 
میتوانند بدست آورند مطلع نمودند . 

بدبین تر تیب تشکیلات زبانی 6 و فا 6 وقبیله‌ای تحفیر شدای و 
وفاداری حزبی تا سرا اور شید آکرفت بای امر در انتخابات ۳ 
مجلس و انجمن های ایالتی فوریه سال گذشته به منصه ظهور رسید و مدلل 
شد.اخذ آراء آبجزدر حوزه شمال‌بمبتی که‌زیاه درباره‌اش ی درسایر 
۳ ندرا با ایده‌ئو لوژی با سیاشت عمومی سرو کار داشت 

بر عکس + هیئت انخیات ب اخذ رای بر طبق عتادات دیرینملی 
معتقد بود . و نتیجتا آراء همانطور ای ی ی ی 
محلی محسوب میشد . 

هه سس کر قاتا بات هیکانی سالیندان ]نت که آن‌طمایت 


اجتماعی که تا کنون از لحاظ سیاسی در حال ر کودبودندا کنون وارد ۱۱۱ 
ی مهم نون افزونی را درسیاست های محلی ایفا کنند . 1 
مخصو صا در سیاری از متاطلی قیزشیی هرا ۱ 
طبقات بالای مرفها لحال پاسوادی که حزب را در گذشته رهبری میکردند» 
جای خود ۳ به طبقات پائین‌تر کم سوادتر کسیه و کارمندان ۷ شکم 
مه ای | تیان رز ۳ 
۱ ای از تن بای صدی ام و ملس رز ماعرار قی ۱ 
غالبا به کشمکش های تلخ و ناگواری برای نظارت تشکیلات حزب کنگره 
محلی » و مخصوصا برای مقام رباست حزبی محل منحر گشته است .زیر 
« رئیس حزب محل » است که به اتفاق وین تدای هس با ۱۱ 
و معاریف محل از وزراء و مقاماتی که از طرف دولت مرکزی بازدید عمل 
میا ورند اشفیان منک ی 
مقام مزبور در چشم يك سیاستمدار پائین‌تر طبقه ۱ ای 
موی و مود یله * و تججی ار کد کشکن را که 9 


0 وبرهم زده باشد کت م1 رل ۷ ی : ۰ 1 
۳ گرچه بسیاری از زا دراین را ی باز ۵ تمچب ‏ 
هب ۲ وت تن و ۱ 
از شهرها منجمله « مدرس» : «دهعلی» ‏ « مادورائی» و «کوامباتور» باخته ۲ 
تب ولی رف ظر از ینک برد یت شهرداری ها بطرزی روزافزون . 
مهن بر ما روساگی ۱ قدرت اهنوز اس دست مالکین یگ 
باز رگانان ثروتمند » وبطور کلی » مردانی که از لحاظ وضع اجتماعی و 
فرقه وسواه در سطح بالاتری قرار دارند میباشد 7 
1 اشکال میتوان عمومیت قائل شد » زیرا برای بلشته آوزادن نظارت تشکیلات 
2 حزب کنگره و - مخصوصا طی چند سال اخیر - انجمن های محلی وشورای 
۳ 0 جدیدا لتاسیس » کشمکش روز افزونی توسط طبقات پائین‌تر که وجهه 
بشتر ۶ دآزند وجود داشته است . ۱ 
۳ 0 ۱۹9۹ دواستان « آندرا) و " راجستان » ا نچه را که 
۳ هندوستان به «با نچاناتی‌راج» با عدم تفر دمو کر اسی معروف اشت فتح 
باد رگردند . تحت این برنامه ء سیستم ثلائه‌ای از حکومت مجلی تشکیل شد که 
ن در سراسر هندوستان :۰ حال سط میباشده . : 
۱ در سیستم مزیور » در يك سطح « پانچایات » ده قرار گرفته است که 
رت از شورای منتخبه‌ای میباشد با قدرت های وسیع‌دولت مر کزی . ۱ 1 
1 نا ۰6 9 اسث که و از تران پانچابات 1 ۱ ۱ 3 


۰ با ۸ : 
۰ تشجیل شم ۳9 0( 1 آداری ی 9 


دا ) ی 
« پریشاد » مسئولیت ایجاه تا همه ۲ 
داخل سر اسر منطقه است -- منطقه‌ای که دارای متجاوز از يك میلیون ۱ 1 
جمعیت میباشد . 
ین ریب < سامیتی » و دیناد »هنعط وحدهانی ای 
خو دمختار محلی ۳ مبدهند » بلکه با بودجه‌های معتنا بهی برای دیستان و 
دبیرستان » مراکز بهداشتی و رگا » جاده سازی » حفر چاه »و توسعه ۳ 
کشاورزی منجمله امور فرعی آبیاری ؛ واحدهای سل عمران روستائی را ۱ 
نیز بوجود میا ورند . 
۱ تشکیلات حکومت محلی مزبور از همان بدوامر توسط مالکین فرقه‌های ۰ 
طبقات‌بالا که‌بر مناطق روستائی ی گرفت: ول ۲ 
تدریجا " فرقه‌های پائین‌تر که تعداد نفوسشان بیفتراست فعال تر گفته‌اند ‏ 
"و در بعضی مناطق . نظارت بر پانچایات های ده و حتی گاهی هم سیمیت‌هارا ‏ 
بدست آورده‌اند . ۴ 
۱ نماض دیهیی اتفال کههیک اات ق رن ۱۳ 
نی امور سیاسی باشد » غالبا این معنی را ۱ ۱ 


|اشین کرد 


۱ 


۱ 1 1 0 در ی 1 از ی از 


ابدست آوردند و با تلاشی که کردند در انتخابات بعدی نیز موفق شدند. 

3 پانچایات در تحت نظارت بارائیاها » در اخد مالیات از افر اه بارائیاً 

مدارا بر داد ء در مرک مالیات پانید‌ارها ۳ کماکان با اعمال قدرت 

. هنگامیکه تاسیسات جدید آب درده بوجود آمد » پانچایات ابتدا 

از مبادرت به لوله کشی متازل پاتیدارها مدت‌ها امتناع کرد . ۱ 
ولی در عین حال . پانچایات به ندرت تشکیل جلسه میدهد . بدون . 
بحتث تصمیم میگیرد» و بطور کار بداداره میشود . همچنین در داخل 

شر کت های تعاونی محلی » بین «بازائیا »های بی زمین که مایلند از هر کت 

تعاونی برای خریداری و ذخیره دانه های خوراکی به بهای ارزان‌استفاده 

کنند 4 9 9 پاتیدار» های مالاك ‏ که میخواهند ش کت تعاونی » سرمایه 

محدودش را به خرید کودهای آرزان اختصاص بدهد » کمک بوجود 
آفله است . ۱ 
ی رز افزون بارائیاها در حیات سیاسی این منطقه ممکن است 

توسط نقشی که در انتخابات فوریه انجمن ایالتی ایفا کردند بهتر مجسم 


( منجمله سردار پائل » نضستین وزیر کشور حندوستان ) 1 و 
۷ دراین ناحیه » « پاتیدار » های ملاك » در نظارت تشکیلات ‏ بو 
وراد 6 ادارات دولتی محل ۸ اخو شسانت اعتباری و شررکت های تعاونی »فرقه 
من ,. همینطور در اینجا هم مثل بیشتر دهات این منطقه » «بارائیا» 
ها که يك فرقه کار گر و متاجر بی زمین میباشند ؛ از حیث نوس , 
ار رن فرقه هستند . 
در سال ۱٩۹۵۱‏ انتخا بات پانچایات این ناحیه تیا آمد ودپاتیدار»ها 

پیروز شدند . ولی‌در نتیجه اختلاف نظری که در پانچایات بعمل آمد پاتیدارها . 
استعفا دادند و نظارت را به بات مشت «بارائیا ك واگذار کردند . آنها هم به ۳ 
ی ی و ۳۲ ی ۳ 


ی 


سود . 
بازائیا جا برای" انشکد رز موفری با پاکیدار‌ها مقابلا کم ۱ ۱ 

حزب جدیدالتاسیس سوانتارا ) آژادی ) ائتلاف کردند . نتیحه ار ِ 
کاندیداهای حزب سوانتارا | کثرتی را که از لحاظ کرت نفوس تا 
اقتضاً داشت ؛ بدست آوردند . 
۴ 


اکر هبه جتیش های سيامی را که در هندوستان بسمل آمده در جهت 
ساوی د بنشتر فرض. کنيم پیر آهه رفته واشتیاه کرده‌ايم ۰ زیرا شکافاجتماعی» . 
ی ای بین ) صبالیظه صاحب ژزمین هتند و آنهائی که زمیسن . 
ندارند » ورطه سیار عمیقی بشمار میرود . 1 0۳ 

تساوی سیاسی که توسط (عدم تمرکز دمو کراسی > اجازء دادم شدء 
البته به پل بستن برآأین ورطه وعبور از فرازآن كمك کرده‌است »ولی وزنه . 
شیگیان میم ساوی اقتصادی که درا کثر مناطق موچوداست » احقاق حق رابرای . 
"فقرا مشکل میسازد . ۱ ۳ 


ار اف از ان ها رن ای مینه‌است 
۲ ولی غالبا مالکین ».عنوان توزيم زمین‌ها را بین سایر اعضای 1 خواا 
۳ از تربار ز اقست آویز قرارداده و از زير بار قانون مزبور شانه خالی کرده‌اند. 
زا ۱ باوجود این » دو عامل دست اندرتار هستنه که ممکن است بافرای۳] 
قدرت بی زمین ها حتی گرچه زمین هم بدست نیاورند كمك کند : 
0 نشوونمای قدرت های دولت محلی و حق رای همگانی سالمندان درانتخابا[ 
۱ ۳ محلی است ۰ دوهمی, ایحاد تعلیمات ایتدائی اجباری میباشد که محتمل است در | 


یاپان سومین برنامه پنج ساله در +۱۵ تقرببا در سر اسر هند‌وستان تعمی | 
یاید . ۱ 
۱ هندوستان اکنون در مرحله تغییر وتحول از يك ۱۱ 
0 ار کل ورن و 
عظیم روانی ۰ اجتماعی » واقتصادی بین افراد انسانی رو به کاهش میگراید || 
می باشد . 


حندیان‌برای رسیدن به این هدف ۰ مجبور به ائخاف تصمیمات بت | 
ی . زیرا هدف يكث جامعه تساوی طلب .با ساير موازینی که نزد هندیان ۱ ۴ 
معزز و محترم است مغایرت داشته و غالبا در تصادم است . ۱ 

ولی طرز هدایت به این هدف به بهائی که غالبا را ۱ ۱ 
باشد ) مایل به پرداخت آن هستتد تعیین گفته است ؛ و آن افزاش اعطای 
استقلال سیاسی به استان ها ء تقلیل درموازین فرهنگی ۰ وشاید حتی کاهش‌در 
نرخ فرا ورده‌های اقتصادی میباشد . ۱ 

این که دکترین مساوات به بهای چه فدا کاری‌ها از خر و گیگ از 
در رای زعایت سای مر ازیی و شنون باید پنست آید ر امری است که هر امعم 
باید خودش برای نیل به آن تصمیم بگیرد و تاپای جان بکوشد . 


فلسفة سیاسی حدید : 


سحر حکومت و افسانة دولث 
ترجمه دکتربهاءالدین بازارگاد 
درمرشته که باشیه خرالمی این ان با 
روشتشی افکارشماکمكت سکن هفته۲ ننده منتشرمیشود. 


- 


عنگامیکه تجزیه دقیق اتم معروف 
یه «غیر قابل ی تحفق یافت : چگ نه 
تجزبه اتم‌ها بصورت الکترون‌های منفی 
و عسته‌های مثبت را بعثوان مفتاحی برای 
درك معمای اغلب پدیده‌های مربوط به‌نور 
و الکتریسته و شیمی حاکم بر طبیعت ؛ و 
در ننتیجه تسلط پر پدیده های نوین سازنده 
طرز زنددگی و روابط اجتماعی را مورد 
بشمای او شتا و دی فرار دهن ۲ 


هتگامیکه در مرحله بعدی برای تشخیص 


پروتون و نوترون به هسته اقم حمله شد 
سرانجام درخشیدن ستارگان و گرما و 
روشنائی ناشی از خورشید و تبخیر اب 
اقیانوس‌ها و سنتر کلروفیلی در اثر ار ژی 
انرا توانستند رلک «نمایتت از و تواشستته 
رادیوا کتیویته را بانتظار تهیه يث نیروی 
تقریبا تمام نشدنی و ارزان در را کتر«ای 
حسته‌ای داخل کنند البته‌فعلا ابزوتوپ‌های 
رادیو | کنیو را که در طب و تاه ررع 
و سنعت تکار مر و ثد فرراهم مینماید ۰ 


نویسنده ۰ لولیونه 


در 


‌ 


2 ۳ ی 


9 ۱ این حقیفتی اش که زژیم سیاسی 


ل میدهد هرچه باشد ولی مسئولین 
مور اه يك کشور بهیچوجه علاقه 
-ارند مسئولیت سرمایه گزاری‌هائی را که 


بگیرند و از این امر بخوبی بذبینی و 
پی‌اعتباری کاملا غیرموجهی راکه اولیاء 
امور نسبت به تحقیقات اساسی دارند نمایان 
تد ددو لو نکه این حس بدبینی‌تأحدودی 
: تابل ار باشد معذا لك با نداژه‌است که 
احتی هنگامیکه نطق‌های ایشان ظاهر اخلاف 
1 0 شان مید‌هد این بدبینی شدتاساس 
: 
و زمانیکه معائن فارادی انعکاس نور 
درآهن ربای صیقلی و شفاف] ینه‌ما نند ۳ 
را زر مینمود نه‌فقط برای کوچکترین 


بلکه او نتائج تجربیاتش را هم مطافا 
نمیتوانست تصور نماید . ۳ تعمیم و داخل 
نمودن ریاضیات در "تالیفات ۴ تصنیفات 
فارادی و تهیه‌و عرضه يك تثوری‌الکتروب 
اک تور ».جیضی لارك ماکسول اسایر. 
ناد ساعتبان, عظیمین را ات که 
" خود اونیزقادرب‌شاهده تمام نتائج‌عملی‌حاصل 


اصح 


آزآن نبود میبایستی منتظر هنریش هرتس 
شدٍ ئا ۳ ساختن «رنگک» های نامرتی که 


9 


اه ]توافت 
۰ سرزمین‌های نوینی را 


9 مات و هردو دراجتماع ما 


ز آات‌سم کاهی با خبار زمر قت 


او فقط در نظر داشت 
کوانتا را از تناقضات باطل کننده ناشی از 
وجود تئوری‌های موجی کلاسيك رهاشی 


۱ بخشد زیرا هر دو بر اساس با 


زده سود آن مت( و نامعیر ن‌است بعهده ۱ 


ستفاده از 1 خود ۳ مشغو ل نمینمود ۰ 


" کاوش تجرپی - که 


بایان یات و ان ژند گای‌شانواه فی 


/ پاش ۳ ۳ ی و2 


نیازمندیهای زندگی نوین ما ی شده ۲۰ 


هنگامیکه در ۱۹۲6 لوئی دو 9 
پایه و اساس مانيك موجی رابنامینمود 
تئوری جوان 


بنا شده بودند . نر و ستتر 
داهیانه‌ای را که او پیشنهاد کی 
بعد به يكك اثبات تجربی و تحقق تابناك 
و مشهوری که اتحراف الکترون‌هاست‌نجر 
کشت اگرچه سود حاصل از این نوع‌تجربه 
هنوز بطبقه دانشمندان متعلق _ حقط 
بعداز ۷ از آزماشگاه اش که ۱ 


ذره‌ای توانست میکرروسکوپ. اگوی 
را بوجود آورد با اين وسیله قوی‌که در 
هام ما0 کرو کون انا ربا 1 


.این میکروسکوپه درمقابل يك ذره‌بین‌ساده . 
است. . علمای بلورشناس (کریستالو گراف) 
و زبست‌شناس قادر بمطا لعه و مشاهده‌دقیق . 


فازات ویاخته‌های زنده ومیکرب وویروس 
ها گشتند و فاز کاری و صنایع و طب را 
با اسلحه‌هائی پرقدرت و غیر‌منشتظره 
بمراتب غبی‌تر ساختند . 

البته باید انتظار داشت این مثاا ها 
را بعنوان استثناء تصور ننمایند چه ازآن 
هنگام که عکنيك 6 با ثر لگ جاده مشکو لک 
فقط با عقل سلیم 
رهبری شده بود . بطور مصمم راه‌شاهانه 
علوم مطلق را اختیار نمود تقریبا هميشه 
وا با ترقیات مادی بهمین‌طریق 


کر اولین صفحه طومار ». 


میتوان جمله معروفی را که به فار ادی 


نسبت میدهند یادوری نمود 


است ؟ « چه فایده‌ای خواهد داشت» ؟ 


د . یکی از . 
رجال دو لت ایس که از آزماشگاه او " 


دیدن میکرد بعداز توجیه و تثریح يك . 
کشف جدید » با لبخند و اشاره تمسخر 1 


آیا استتتاج کل ۲ 


فارادی جواب میدهد : جناب فا 3 


دعسال به ان 1 از آن ی خر اهر 
شناخت بهتر جهان و دریافت‌عمیق‌تر 
به تحد‌ید آرزیای «قام او هز تتتغومبان بر 
ی تفر دائمی درباره آن 
ملزم میشویم آیا هميشه به تجدیسد 
نظرها ئیکه اغلب اوقات با اک و 
نفاق و آشوب - همچنانکه در عصر خود 


انقلاب و تحول کوپرنیکی - تشوری. 


داروین و ساختمان کانتر همراه بوده‌اند 
و شاید فردا نیز با تحقق تجربه لانژون 
اس در مورد تاثیر بر جریان زمان 3 
با کثف و ظهور وجود اشکال حیات‌خازج 
از خاك و هوش و فهم عالی غیربشری و 
ی ۱۳ مواد ژزنده در آزهاعیان سنه 
همراه میگردند قادر خواهيم بوه ؟ اکر 
برد در شرط بندی در دوی فا یده علم را 
ی متا افاست ۱۰ ها شرط بندی 3 
بو عرفیت ق تفایت. شر.» برای ۱ -ه 
فتوحانش را بدون زیان و ضرر 7 
امری خطرناك نیست ؟.. 

قطعا چنین است آما کنجکاوی وه‌یل 
,بشناسائی و طلب معرفت علمی نیز بدون 
شاث مقاومت‌ناپذیرند هرچه که این حیل 
ضطیر و خطرنالك باشد معهذا از اين دلهور 


2 
/ 


۳۳ بای اارر کر ور ور 


ی اعاده و تجد ید ی و ۳ 
نظر ۳ از جهان با تلخیص ی 
تفکرماتوچیه و ترجمه شده است » - 1 


بعمل‌ميا وريم مهم است . « تو خود را . 
میشناسی ؟ مسلما ! اما چه راه ۳ روشی» 
بمنظور دسترسی بای هدف» بهعر آ زجسنجو ۳ 
و تمیق داد رسای 4 بر ۲۳| اجه 1 
خو_شتن نیست در دست است ِ من بااین 
موبدان و اخترشناسان کاذب که برای 
بهتر دیدن ضمیر خود از ما دعوتیکنند 
0 چشمانما ثرا به‌بنديم و از دنبای ِ 
روبگردانیم موافق نیستم. 1 

و حتی اگر علم را فایده‌ای نباشد : 


هعرافت" 6 که بن ستافت ماش ۱ 
ون قح شوه دالست + بلکه‌شیوه 9 
اشت ترا ره د کاس رب ۵ ۲ 
است برای هیحان و تاش . در نقص ۱ 
زیبا؛ ۱ شا از" 
زیبائی و هنر نهفته است ( شاید بیش‌از . 
علوم و 6 ریاضیات این خاصیتراد .اشته 1 
یاشف ۰:) وا هر کر میپرسند بهار وعشق . 
و موسیقی و ۱ 


1 ام و میم موم و وی 


۱ گرایش از افسانه به سوی واقعبت 


عصر ی که ینام دوران هسه‌ای آغاز شده 


ِ ِ دنبا دنبای بادر و مخصوصا ادییات و داسان و بسی _ 
است . ادبیات همیشه این خاصبت اساسی را " 


فکری آنسان راجار میزند و ما کوشش میکنیم 
ِِ این آوای تازه را مخصوصا درممالك سزرک . 
| صنعتی از قببل آمریکا و اتکلس و شوروی و . 
 ِِ‏ ردو آلمان‌بگون 0 ۳ 


دارد که همجون مرغ طوفان ء دک رگونی های ‏ 


است مساعدترین زمینه انعکاسش در . 


1 


ی 


تاثیر نوشته‌های امریکانی بروی‌نوشته 
| های اروبایی یکی‌از خاص‌های ادبیات آپس 
ازجنگ است . در دیده اروپائیان آثار 
«داس باسوس» » «نامس وولف» » «وبلیام 
"فاکنر» و «چین‌اوهارا» سرشار از شور 
افو ون که چنگ وسرخوردگی 
| تن را از رمان اروبابی ددر کرده نود . 


را هیچون قهرمانی متجس میکرد » بنزد 
اروپائیان جایی ویژه داشت . 

باآنکه ارزیابی اروبائیان از آثار 
| لو ببندگان امریکائی در بعض موارد مبالغه 
آمیز بود ( و ستایش بیش از حد «ستاین 
ابك» ذر آلمان و فرانسه مثالی ازین 
مو ارداند) لیکن‌باروهم برداشت اروپائیها 
انعکاسی نود س احساسی که در امر بکا 
آنیز وجود داشت . ادییات امریکا . . 
| ب‌خصوص در زمینه‌ی رمان‌پردازی » قوام 
گرفته بود و آینده‌ی درخشنده‌یی که آثار 
«هائورن» ء «جیمز» « ملویل » در 
رسیدنش را وید داده بودند ؛ اکنون 
۱ آرام آرام به تحقق میگرانید. . و مردم 


ا 
۱ 


او «فا کنر» اعطا گردید ؛ همچون تکربمی 


اما » البته » آثار «همینگوی» که هنر مند . 


ابا جایز‌های توبل که به « همینگوی » . 


3 0( یوم مایل دابست خوان اکن سار ای« میب نیز توجه دهد. . 


از موعد گذشته » مینگرستند . (۱) . 
اما امروز دیگر «کانون» تغییر بافته و . 
خودکشی « همینگوی» بدنبال تحلیل ‏ 
نیروی او ؛ ارزش «سنبولی» را يافته 
است . ادییات امریکا هنوز از قدرت و 
خلاقیت پهره‌مند است ؛ اما « رمان » 


درین ادبیات دیگر جائی ره و هرد ۱ 


نبارد . )گر امروز کی بخو اهد تب 
ارزشمند ادبی امریکا در دهة 


. انتخایی بکند نا لوف است که بر 
روی نوشته‌هایی درزمینه «بی وگرافی» . 


«پژوهش‌های سیاسی» » «تاریخ» و «بحت .. 
های‌اجتماعی » بگذارد . البته از داستان . 
و رمان نیز در چنین «فهرستی» نام‌برده . 
خو اهد شد اما نه چندان زیاد و نهچند ان . 
در ظرف ده سال گذشته نوعسی . 
هوشیاری صوری و بصیرت در احتجاج: 
در ادبیات امر بکا ید بد آمده است کد 
تجلی آن را در تصویرهایی که « مری ۱ 
مك کارتی» از ونیز و فلورانس ؛ ترسیم ‏ . 


کرده و نیز در مقاله‌ها و خاطرات او که . 


روح عصر بخوبی در آنها نمادان است 9 
مبتو ان بلعیان دید . ۱ 


۷ و 


۳ 1 


۱ ۳ و ۱ 


منت ان کشت که نبیروی پردازندگان 
۳ به ادبیات در امریکا امروز بیشتر صرف 
رب میشود تا «افسانه» . 
"۳ این تغییر کانون از < افسانه به 
«واقعیت» 5 علت‌های بیچیده‌یی دارد 

. حالت «ضدانتلکتو الیسم» عهد ایزنهاور » 
0 تعهدات و مسئو ثیت های امریکا درسیاست 
چهان » تهدید دائمی جنگ ء پدید آمدن 
9 جناح محافظه کار و ۳ در اجتماخ 
" مرفه امریکا ؛ به سیاست و واقعیات 
اجتماعی در این کشور رنگ تازه‌ای‌داد 
و حدت آنها را بنزد همگان آشکار ساخت. 
بسیار ی‌از نوبسندگان که کار خود را با 
لوشتن «رمان» و «داستان» آغاز کرده 
. بودند در زير فشار وافعیت‌های سیاسی و 
۳ اجتماعی به مسایل دیگر متوجه شدند 
کافی است به کسانی مانند « مریمك 
قاری ۰ نورمن میا » ء « جیمز 
. بالدوین» ؛ « لینول ترلینگ» بیندشیم؛ 
. تا ژرفی این گرایش دستگیرمان نود 

. زمان و مسائل آن سخت ِ شدهاند . 

1 سس اما نباید بنداشت که روح شعر در 
امریکا مرده است بلکه برعکس تمام نشر 
. نویان ده سال گذشته که بکار تاریخ 
. تذکسره » سیاست و علوم اجتماعی 
برداخته‌اند؛ در نوشته‌های خود ازست‌های 


ای ادبیات :مرکا "در رمان. برذازی: 
. سود جسته‌اند و بدین سب نثر آنها حالتی 
بسیار بدیع و پرطراوت یافته است. 
۲ اقیوه «دیالو کته و نوتاه » 
صحنههای واقعی که بتوسط « همینگوی « 
۳۳ «اوهارا» و « داس‌پاسوس» و « فارل » 
. ابداع شده بود | کنون از طرف‌نو بسن دگانی 
۳ که آثارشان ۰ هما نطو ر که اشاره شل. 6 با 
«افسانه» بیگانه است و با واقعیت سرو کار 
3 دارد مورد استفاده قر ار میگیر د : و اینان 
دراحتجاح های خود و در وشته های 
منطقی و عقلانی شان از آنها بهر ه‌میچونند. 
. بدون سنت درخشندهة رمان نویسی در 
امریکا ؛ وجود جامعه شناسان ارزنده‌یی 
مانند « رایت میلز » با «یپو لگودمن» و 
«دیویدوایزمن» باشکل دلانگیز نوشتاهاشان 
محال میبود . « چمع تنها » (۱). وبررسی 
۵ عجرم ۲86 - 1 


دگرگونیهای تازه درادبیات امریکا ۱۳-۹ 
پفظ ‏ ۰(۰۹۰٩۰٩ة٩۹۰٩۰٩۰٩۰٩۰٩۰٩۰۹۰۹٩۹ة۹٩۹٩۹٩۹٩۹‏ ۷۰۰۰۹۰۹« 
۹ ۱ بسیار دلچسب «گودمن» درباره‌ی بلوغ : 
آثاری هستند که بیش از هر چیز به مدذ 
تخیل آفریده شده‌اند لیکن تخیلی که به. 
واقعیات روی آورده و دربند آنهاافتاده 
است » بررسی «اسکار لوئیس» درباره یکی 
از خانواده‌های فرومرتب‌ی مکزیکی ؛ از 
طرف منتقدان بارها ستوده شده و بیشتر 
اینان_گفته‌اند که « این پژوهش هیجان و 
عاطنه‌انگیزی يك رمان را بتمامی دارا 
است » ؛ اما این کتاب « رمان » نیست 
يك اثر گرانقدر جامعاشناسی است ؛ منتها 
اثری که اگر سنت‌های ناگی رمان نویسان 
نسل پیشین وجود نمیداشت پدید نمی‌آمد. 
همین سنت است ,که نوشته‌های غیرداستانی 
امربکارا تشخص می‌بخشد و مثلا اثر«راشل 
کارسن» تب دربای گرداگرد ما را در 
علم مطالعه دریاها : طامروجومصجمهن 
پا تاریخ بروس‌کتون را در بار‌ی جنگ 
داخلی امربکا بلندی خاص میدصد . 
« ترومن کاپوت » نویننده‌ی « اتاق‌های 
دیگر ؛ صداهای دیگر » و « ناشتائی در 
تیغانی » در وضعیتی بحرانی قر ار دارد 
که میان دو قطب نوشتن داستانهای عادی 
و بی‌ارزش » و پرداختن مقالات سیار 
ارزنده درباره‌ی رفتارهای اجتماعی و 
فرهلکی اقفر توا ار یت ۱ 
« چان هرسی » نه در رمان‌های او بلکه 
در اثر نز کش «هیر وشیما»ه است. 
با اینهمه نباید تصور کرد که نسل 
رمان‌نوسان و داستان‌بردازان چیره‌دست 
در امریکا بکباره برافتاده است . در 
داستان‌ها و رمان‌هائی که اخیرا در امریکا 
نوشته ميشوند میتوان نوعی حالت دفاعی 
را خواند که نویبسندگان آنها درمقابل 
خبل‌برداز ند گان به‌امور اجتماعی وتحقیقی 
بخود گرفته‌اند . نوبسندگان داستان و رمان 
در آامریکا اکنون از هر زمان دیگر نست 
به هنر خود «خودآ گاه»تر شده‌اند و به 
سایل بلاغی توجه میکنند . و همین نکته 
است که موجب تشخص کسانی چجسون 
«نابا کوف» » «سالینجر» » «جان‌ایديك» 
«جیمزپردی» و«وبلیاماستایرون» میگردد. 
جان ایدیك خصیصه مشتر لك این نوبسندگان ؛ جستجوی 


دم و 5 دست بافتن برامکانات: 


تازه‌ترین زیان ء که آن را به شیوای 
کاملا نو و خصوصی بکار میگیر ند . رفته 
ارفتا «سيك» برا ی‌این نوبسندگان وسیله 
9 غایت شده است . «لولیتا»‌ی نابا کوف و 
‌» گیرنده در علفزار » سالینجر وداستان 
های«پردی» کاد رآنها نوعی زبان عامیان‌ی 
" «گوتيك» بکار گرفته شله است موبد 
نظر اند . « اپدبك » چايك‌دست‌ترین 
توسندة ان است که در دهة گذشته 
ظهور کرده و میتوان گفت که در حال 
حاضر هیج نویسنده‌بی وجود ندارد که 
زبان انکلیسی ۳ بدقت و تلاءلوی او 
وی » در معنی » شاید نتواند از آثار 
«اوهارا» و با «ما رکواند» دربگذره ؛ 
اما سيك او در اصالت و عمق‌بکتاست . 
شاعران 
و درین موارد که بر شمردیم هه جا 
نحوهْ بیان ؛ بر معنی پیشی جسته است و 


عادی است اما از ايراد آن گزیری‌نیست. 
۱ فنی و جوهرعقلانی 
ِِ اخلاقیآثار ادبی > حدی است بسیار 
ظریف . رمان امروز امریکا » با تمام 
درخثش سبك‌وشکل خود در عهدیزندگی 
میکند که میتو ان آن را به قیاس « نهد 
اسکندرانی خو اند . 

. . ارزشگذاری مثایهی در زمینای‌شعر 
امریکا نیز راست میاید . و بخصوص‌شعر 
شاعران جوانسال امریخا بیشتر مصداق این 
حک‌اند . این شاعران همه استاد زبان 
هستند و در سج کلامشان تأثیر محیطهای 
دانشگاه ی که بیشتر آنها زندکی خود را 
از راه تدریس در آنها میگذرانند بچشم 
میخورد . 


۱ ون آشکار است . 

ِ [ ویلیام امپسون ؛ شااگرد بلافصل ۲ . 
ریچاردز » از عقلائی ترین شاعران مان 
۱ بای مرول او < هنت توي 


ارزش بیشتری يافته . این سخن البته‌بسیار . 


گذرانیدن يك دوره‌ی پرشور آفربننده در ۲ 


0 ۳ تمام شاعران سای « ویلیام : 


ی ۳ 
شعر 0 و منقدان زمان ما ارژانی . 


لاد س ۱ #ارد با : "از پس از اتتشاز 
» چش‌اندازی از پل» لب فرو بت ات 
این اثر ۷ نال پیش منتشر شد 1 «تسی 
وبلیامز » بیشتر ابام خود را به سوت 
و احیاناً تکرار گفته‌های خود میگذر اند 
و شیوه‌ی گفتار اخیرش چنان است که 
گاه تا حد تقلید ناشیانه‌ای از خود فرو 
می‌افتد . ۱ 

تا تر امریکا با آثار «ادواردا لبی» 
و «جك‌جلیر» در «موح‌نوئی» افتاده‌است 
که البته معلوم نیست تا کی خواضد 
پائید . 

آثار این نمابشنامه‌نویسان ‏ کهاغلب 

طرحهایی است در يك پرده - در زير 
تأثیر آثار« بکت » و «اونسکو» از نوعی .. 
رنگ کوتیک و حالت‌های متافیزیکی 
بر خوردار است . 

تمام این نما بشنامه‌ها بهی از بر داشت 
های عمیق‌اند : ولی درنهایت استادی‌هیه 
شده‌اند . دراین‌جا نیز همان حدیت«رمان» 
درست می‌آید و کوش امریکا در ترصةً 
نمایش هنوز باید منتظر کسی باشد کسه 
بتواند به کفایت تمام با مسایل اجتماعی ر 
سیاسی روبرو شود و آنها را تحلیل‌برد. 


ادییات امروز امریکا » پس از ۲ 


جای خود ایستاده است_ و گامی به جلو ۰ 
در نمیدارد . اما تار یخ‌نگار ان جام4 ۳ 
شناسان » مقاله‌نوسان و ناقدان امریکانی . 
با ظرافت سبك خود و هوشیاری و بصیرث . 
بی‌حدشان ؛ به‌نموناهای مثالی ادیی » ۰ 
سیاس میگذارند و نها را بز رکذ‌میدار ند. ۷ 


(«ممکن است انسانها دست از مبارز رل 
بشویند » ولی افکار همنشه درراه ‏ 
۱ و بجلو میرو ند وپیوسته فو اد 
جستجوی وسیله تحلی و تظاهر . 


دزدان دو باب شاهصست رن 1 ۱ / 

تا پيك سفیدپوست اصیل ؛.بلند 

شعاف و هت اه ای فا 
0 قای تلم باراد .بنحوی که درآغاز» 
1 ۱ تسوی از ملشت ای مسر نمیا وود 
۳ بعدها معلوم میشود که او فقط 
ارستال ۹۸ ۹۹( دربایتخت 
او برسیدم ۰ 
۱ هیلسی فنعر یال تکر دها نب 
ا ارب ی 
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که انقلاب آمربکای لالینن را 
نررسی م وباین تست حقوق 


| انسان: و کارمانسول ۷ التشار 


دادم . لاید مثل من معتقد ند که 
میتاق اجتماعی و حقوق انسانی» 
| یکی از عوامل استقلال‌طلیی و 
.تهییج نهضت‌های آزادخوامانه 
بشمار میروند که عوارض آن از 
سال ۱۸۰۹ تا ۱۸۱۰ کاملا دربهنه 
ی شری بجشم میخورد. 
۱ تشد ولی در کتاب ۰ فرن 
ار ؛ شماظاهرآ از انقلابی 
| که در شرف تکون اش دم 
زده‌اند ؟ 

۱ اعد بت ممکن است انسانزا 
پلاشت از مبارزه نشو نند ولیافکار 
"هميشه درراه خود بجلو میروند 
اودر ۹ وسیله تظاهر و 


اتجلی هستند 
از مات ام شما بردگی 
لفو شده »6 بار دنگر ظهور کرده 


4 مب دوم اشنت رکه در 
نظر وایوار سل + تاوی 
شکل و خطیر بود ؛ ولی افکاز 
همانطور دسترس لیافتنی بالسي 
ادند : وبااتحال وقتی نندها 
گسسته شد »6 4 این افکار ءیشتیبان 
او حامی پرشوری یافتند ۰ ولی 
لا تفای قرو ان وم 
اواطم وکامل را درنهاد خودحفظ 
گرده بودند ؛ باین علت با ز گشت 


هب توانست باشد . 


بیدا کرده است ‏ 


کز ی کار ی عجسب و استشنانی 


و بقلم 1 1 " 


آهن بکای‌لاتین" 4 ادییات» تاریح و 
خصایبص ملی خاح در و ۱ 
پانزده سال فبل ین انن جوا ۱ 
تر کیبی درگرفته است ؛ و آفلان ب 
حربان: خاص 6 اشکال و فوالب ِ 
نظیر خودرا نافته و در لحظه‌ای 
تاربخی معین ؛ کیفیت تازه‌ای ‏ . 


ار وبانید قق» به«سختی‌میتو انست و 
برانن تا وس تباید زرا 
آثار متعددی دریراتر روی اوبود ۳ 
نه خصلت و 


۱ د ۳ ! 
۱ مشحصی هم ی 1 
وش ایا توص سا ۱ 


است تابرای محقفان ادیی وسایل ‏ : 
اسپانتری بوخود اد بر .. ۰ 
ی هاوان مشفول جه 
کاری هسئلد 1 1 
یمن انتشارات دولتی . . 
را اداره«میکنم ۰ این موسسه‌جاب» 
تمام همت خودرا و قف‌انعشارات 1 
دانشگاهی و دبیرستانی و فنی, 


| برده الست وبا اشحال ما بخشی 
را هم به‌ادبیات اختصاص داده‌ایم. . . 
عد - درباره آثار اسپائیائی ۰ 


ها چه کرده‌اند ؟ 


اه 
تاگار‌سیالور کا » انتشار داده‌ایم » 


.حتی كلاسيك‌های ادبیات کوبا را 


نیز ضمیمه آن کرده‌ام د قعالت ۳ 


ار 
میشود بودباچه آن شاد قصیده 


راك اهمست این آثر سار 
1 وان خواص ملی مردم 


و اوصاف و دقایق محلی هم 
" آمیخته است ؛ خوزه مارتی ؛ نکی 
تا گان ار هر رن ۱۵ 
است حتی باید گفت که او رهير 
او در سراسر آمرکا ارزش 
3 دسر ال دارد ۰ 
۳ عٍ - درباره معاصرن هم 
اقدامی انحام گرفته است ؟ 
۱ رت 
نویسندگان معاصر کوبا رابفر وش 
رسانده‌ايم . 
0 تا بر یی دار ند 3 
اد مد اد خی تر رآ لکه وه 
۱ تون شتا ای هقی ده 
" دانشگاهی‌بفروش رسانده‌انم 0۳ 
باید اطمینان داشته باشید که 
ارات ما طق يك محاسبه 
نی نکار خود ادامه مندهد 
ای ندارم :که باسز اف وتندر 
پردازم 


0۳ بتاه مره واو در بردی ‏ 
ات يك برد ۵ سیاهیوست از با ۱ 


کوبا بدقت توصیف شده وبارنگها 


ما باهمه‌بنگاههای‌ خصوصی ‏ 


درآن واخد منتشر شود ولد 
حمات این‌موسسات ملی ۳ 
برعهده گرفته است . دولت به 
میگذارد . حشی وشتی منافم. 


نوسندگان در صف اول قرار 
میگذارد . عتلی: وقتسی متافنم 
میشود .زبرا اعتفادهمگان اننسست 
که نو سنده پابه تزار معضوبات, 
افکار پم تا ما و دسر 


کتاب کاستها 
ورارت تالف ۲ درمردموطن 
حود برانگیختهایم . ناور کند ک۵| 
ظرف ی صسد هز ار 1 
کتاب بفروش میرود . ۱۳ 

1 ند پتات بخار ج صادر 

ی چرا باکثر کشوزا| 
های آمریکای جنوبی » ارویا وهرر 
کشوری که خواننده اسبانیان | 
داشته باشد 4 از صد ور کت 


دریع نمیو رز تم 


5 


۳ برای آینده و و و ی 


4 و رسان را ر بخته‌ام ۰ موصوع ان 


تلف کابا است. همین 
موضوع مشکلی متناسب خود 
میخواهد و فوانین عینی هنر 
تغیی ر اتی‌چند در طرز بیان وسبك 
نگارش و قوالب متناسب خود را 
اقتضا میکند . تازه کوشش برای 


حاپ آثار تازه مسوقعیتی تازه 


فراهم آورده ی ی 


از شاهکارهای کوهنوردی ! . 


۱ و ِ 1 ی و ۱ 
تا پارتیزان ریویو )۱( یکی از ۱ که در طرز 
تفکر روشنفکران غربی بوجود آمده . «ضدکمونیس» : بعنوان يك جهان . 
بینی اساسی وجامع درحال ازمیان رفتن افسته د دراین برخورد عقاید "درا 
تاائیران ریویه چ ها کنته شده است که درده. 8 پنج سال پیش در مین ۰ 
محله میتو انست گفته شود سه وبهرصورت گفته فشده بوث . راست‌است ی 
آمریکا 9 حد‌ودی مورد خاصی است 6 باین معنی" که بی‌اعتباری ضد کمو ثیسم 
درمیان روشنفکزان همراه با ظهور مجدد ی ضد کمو نیسم‌غامیا نه‌بود که ایکا ۱ 
بسیار کین‌توزانه‌تر از «مك کارتیسم» بخود گرفت". این امر شك روزافزون . 
و اشار" روشتفی ان ۲ نسبت به ارزش و نتایج احتمالی دنبا لک دن‌جنگ‌سرد 
تقویت کرد سل وایکی ات که قود ترا ی خاث تقویت شده باشد . البته 
درارویا و جاهای دیگر روشنفکران ی که مایل نبودند دیگر که دق و 
جوا نه 1 تجویز کنند 6 "هتعکسن کننده افکار میلیونها نفردیگر بودیبد . 
(جمهوری فدرال آلمان ء که درا نجا روشنه ان حکومت را اتفاد میحننل۸ 
و حالآنکه مردم چنین کاری ثمی کنند » شبیه ایالات متحده است . معهذا 
۱ این تفاوت وجودداره : آلمانیها از دورنمای جنگ درهراسند » درحالی که 
هب " تصور مردم آمریکا دراین مورد 3 حقیقت مطایق کست) ۰ اوضاعناپا بدار 
۳9 است » ولی یکسره تیره نیست ۰ وشگفتآور است‌که بعضی ازکسانی که‌در . 
همین‌چندسال پیش « یا بانآیدئو لوژی» را اعلام‌میکردند. تا کنون‌مجبور بوده‌اند 
۳ بااین تحولات تاژه سرو کار داشته باشند . بنایراین پررسی مختصری درباره ۱ 
1 ۳ تفر روزافرون یت به دش دکوتا ۱ 
#م ممکن‌است نشان‌دهد که چگونه نیویورك میشوه قسمتیا: سیر 
تکاملی تاریخی جهان استف : 


نازائی معنوی پیران 


بحران در او اصلد کمو تسشن 6 ۰ بحران دا کمو نیسم را تن 


۱ تا مک مد ند ای سر انبام بسپار محتمل است که آن را 
۱ شبن کند : از ۱۹6 به‌بعد تیروهای سیاسی درغرب ( که‌میتوان آن 7 دار 


۷ 


تحلیل نهائی نیروهای «اخلاقی» نامید) برروی دفاع ازسازمانهای اساسی 


نظام اجتماعی (استتوسیون) ونگهداری قدرتهائی مسج 5 شده ان 


" میرفت بتوانند دربرابر تغییرات انقلابی مقاومت کنند سب ازترس آنکه مبادا 


تعشی ‏ کهو نیستی ان ایق عییرات. برای تما ورن قددت اسفادم نب 
قرغ با سل کنو سم ۱ عنوان بات سیستم سیاسی » محدوه شین وی 

منطقی شدن سیاست را درجوآمع چند گو نه دمو کر اتيك بدنباال داشته: است» 

با این نتیجه که چند گونگی تقلیل یافته "و دمو کراسی به نحو رور افز ونی‌باث 


۱ محتوی صوری بخود گرفته است . در بخش‌های کمتر لیبرال غرب » و بالاتر 


ازهمه درمناطق غیرغربی که تابع تسلط سیاسی پا نفوذ غرب بوده‌اند » سیستم 


ضدکیونیس همه نیروهائی راکه حاضر به‌پیش‌گرفتن روش شدید ضد 


نیستی بوده‌اند تقویت کرده‌است . بااین همه بنظر میزسد که ضد کمو نیسم 
دراثر خلاء و نقاط ضعف وتناقضات خود چنان اصعیف‌شده تیش و با کوشهای. 
روزافزون نمیتوان دو باره به‌آن سر‌و صورتی داه . بنظر- میرسد .که درپیش 
گرفتن يك -ضد کمونیسم قابل انعطاف , گرچه از لحاظ نظری جالب باشد ؛ 
۱ 
0 
شاید درست نباشد که بگوئيم برای این اوضاع تعریفی نمیتوان 
یافت » ودقیق‌تران انته .که تجویيم تعاریف موجود با آن تطبیق نمیکند . ۱ 
ایدئولوژی. حد سس توجیه ایدا لی بود بای سنستمی که اساس 1 


توس : اودات ۱ 
ترحمه ۰ منوجهر اصفا 


۱1۸ کیهان‌هفنه 


تاحدود زیادی مادی بشمار میرفت : یعنی رفاه فوق‌العاده غرب .زره اتنی | 


که‌ازآن قسمت جهان که زبر نفوذ سیاسی غرب بود بهره‌برداری میکردند . 
بنظر میرسد که همین خام بودن ضد کمونیسم بعنوان يك سیستم سیاسی» مستازم 
آن بود که از دشمن خویش تصوری بحد افراط < معنوی » بسازد » باین‌معنی 
که کمونیسم تقریبا بطور دربست بااصطلاخات ایدئولوژيك یا روان‌شناسی‌ترسیم 


آمریکا و بطورکلی سلاحهای غربی » وتر کیب واحد عناصر ممتاز قدیم وجدید 


میشد .۰ کمونیسمع را بعنوان تجنم بی‌ارزشی سیاسی معرفی کودن ۰ کمونستها 
را بعنوان بدبینانی که عبارات پرزرق و برق ابدئولوژيك راسرهم‌بندی‌میکنند 


‌ 


انکاشتن 6 ویاخدمتگراران ور يكث در لگ بی‌معنی از جرد تکاملی تاریخ‌پا اخلاق ۱ 


غیرانسانی وبسیار ساده شده‌ای دانبتن » وجنش‌های کمونیستی را براذری 


دروغین معرفی کردن و «جامعه» کمونیستی را بعنوان «جامعه»ای دروغین 


معررفی کردن ت این همه چند مورد از اعتقاداث ایدئو لوژی ضد کمو نیسم است. 
دبک این فرض که و براساس خویشتن‌فریبی کمونه نیست‌ها» لزوماً 
فریفتن دیگران » استوار است از میان رفته است . انچه اکنون مورد بحث 


است اعتبار این‌گونه قضاوتها نیست » بلکه شیوه‌ای است. که بوسیله آن‌رواج: 


یافته‌اند . آنچه را به کمونیسم نسبت میدادند بعنوان عناصر ضروری درساختمان 


کمو ثسع*هعرافی میکردند تب او گاهی نه‌تنها: بعنوان عناص طروزی:: بلکه 


بعنوان تمایلات غیرتاریخی و شیطانی که درتاريخ تظاهر یافته است . «ر 


تصویرهائی که ضد کمونیسم بیان میکرد با زبرکی تمام کمتر روی محدودیت»: 


اجبار » فثار و ترور تاکید میشد » و بلکه آن را بعنوان ننیجه اجباری که از 
اساس طبیعت ساختمان کمونیسم ناشی شده معرفی میکرد . دروافع‌ایدئولوژی 
ضد کمونیسم نقش ایدئولوژی را درخود کمونیسم مبالغه میکرد . 

ب ممکن ات ند کامالاانا حق یرای گرفته شوت که ند که قنی شتو ان 
يك سیستم سیاسی هیچ محتوی ندارد » واینکه بهمان اندازه که جمعیت‌های 
ضد کمونیست وجود دارند افراد ضد کمونیست نیژ موجودندو نی زاینکه کمونرسم 


چیزی (یاچیزی که بتوان باس‌وصدا به‌آن نسبت داد)درخود داردکه موجب 


پر از بخ شدن تنفر درادمی شود , دستر استی‌های آهریکا کمو نیسم شوروی ‏ 


را ازلحاظ عنم موفقیت آشکارش دربسط و تکامل سوسیالیسم دمو كراتيك 
مورد حمله قرار نمبد‌هند ؛ بلکه به‌این دلیل بان سمل هندب 49 تاه 


است دراین راه موفق شود . نظری کمتر ابتدائی » و بیشتر روشنفکرانه ماظر 
آن روشنفکر آمریکائی بود که چند ماه پیش, گفث برای او بدترین چیز در . 
مرت ان است که کمویم: دستایه اصلاخات مایم نهر ادن ۳ 
مبارزه با جنبه‌های منفیش رامشکلتر میکند . با این همه بعضی از محافل 

وانواع ضدکمونیسم ازآن نوع ایدئولوژی ضد کمونیستی بهره‌برداری میکنند . 


که توسط روشنفکران باب ده است. : 


وقتی که روشفکران از تهیه کردن این ایدئولوژی سرباز میزننددر ۰ 
معرض اننقام وتلافی .آنهائی که بآن نیازمندند قرار میگیرند - اماروشنفکران . 


۲) ۴ 


بنابراين » دراین مقاله بطور عمده به‌عکس‌العمل روشتفکران دربرابر . 


کمونیسم ونیروهائی که آنرا شکل میدهند میپردازيم . 


اولا : بزرگترین کمکی که اخیرا به‌پایان يافتن شد کمونیسم ده 


3 


1 


ص۹۳ 


2 ازائی معنوی پیران 0 ۱1۹ 


«است و و است:. درحالی که بعضی ۱ 
۴ ودیگران بهعی لکمونیستی 3 بعضی و 0 ودبکر ان به‌جامعه 
تس ایناك ره اختلاف ۵ است ۳ یست . 
1 زیاد شدن بدعت گزاربها و فرقه‌سازی‌ها یس مار آشگان 
۱ منافع مادی را گروههای مختلف بردولت‌های کمونیست ۰ و 
۱ 0 از حقیقت بوسیله مقامات رسمی و جمع‌شدن اختلاف‌نظر میان 
و ملق کموشلفش درا گاهی کمونیسم رسمی (و بدان‌وسیله‌مجاز کردن 
۰ آن تمایلات دراقکار عمومی کشورهای کمونیست » که همواره این اختلاف 
نظرها را داشته‌اند) - اینها اجبارا عفاهیم بکیارچه کمونیسم را تغییر داده 
است . درواقم آنها که کوشش‌میکردند کمونیسم را بعنوان نمونه‌ای ازيك‌مقو له 
بزرگتر تاریخی - توتالیتاربانیسم - تسیر کنند » مجبور شده‌اند در قضامعت 
خود درباره غیرقابل تغییر بودن سیر تکاملی توتالیتر تجدیدنظر کنند . 
بحران در کمونیس همراه بوده است با تا کید روشنفکران کمونیست 
روی عناصر ضد تونالیتر 6 دمو کر اتيك و بر آدرانه درسنت کمو نیستی ۰ آ نها 
دادن مقام يا امتیازات است . اکنون يك احساس معنوی میان زنان ومردانه. 
که‌عر گز یکدیگر را ندیده‌اند پوجود آمده است ۰ واکنون در غرب بنیار 
کسان هستند که حاضرند کمونیست‌های ناراضی را - علی‌رغم این حقیفت که 
هنوز کمونیست باقی مانده‌اند - درمیان خود بپذیرند . 
صرف‌نظر. از عقاید گوناگون غربی درباره روش پا امکانات غیسر 
لین کردن در جاسه کموتیتی ب کین دی ۱ ۱ ۱ ۱ 
نیست سیاه تصویر_ ۳ 
در ۱۹۵ کرت ت 2 0 یرای نکن را 
غیرراستالینی خواهد کرد . نمایش چشمگیر خروشچف در کنگره بیست و دوم 
این معتی را میربباند که غیراستالینی. کردن ۰ گرچه يك. جریان غیر فایل 
۱ قای فت نت2 هتقو قفا دی سس دشو ار ات : مفل‌آو: زیادی 1 توجه‌معط وف 
9 " ]شده است به‌محرك‌های ضد استالینی‌های سابقا استالینی » و کمتر به‌درجه امکان 
ِ اینکه درخود شوروی این جریان از اختیارشان خارج شود توجه شده است. 
تهییج احساسات علیه عناصر استالینیست درحزب شامل تغییری در نظرب؛مردم 
نیز خواهد شد : 
۱ انفجارهای ۱۹۵۳ درآ لمان و ۱۹۵۰ درمجارستان و لهستان نمیتوانند 
آدرروسیه تکار شو ند » زرا که درا نحا عامل اعتراض ملی وجوه ندارد : 
معهذا دلیلی وجود ندارد برآنکه تصور کنیم غیراستالینی کردن‌منحصر 
به‌حزب وروشنفکران خواهد بود » و مردم تنها اه کاهی دز کوش هم فراین 
باره چیژی خواهندگفت . آنگونه که بعضی‌هاگمان کرده‌اند ضد استالینی 
در نستا مسالمتآمیز 19 دادن امتیازات (جزئی) از با لادرپاسخ‌فشارهای 
(,محدود ) از پا تشر متا اگر يك نیروی مخالف اصیل درشوروی بو جود 
اک لب ال نها ازدرون برخوردهای آشکار پدید وشکل خوآهد گرفت .پیش 
از آنکه ان جریان پتوا ند کامل شود درشوروی اعتصابات تظاهر ات واعمال 
| "خشونت‌هائی پیش خواهد آمد . همین امکان چنین برخوردی ۰ که‌مستازم 


بلت حمله داخلی بر کمونیسم شوروی نیست بلکه عبارت از تفسیر ات متناقض 
درباره مشر وعیت کمو فیسم ات۳ اعتبار روشنفکرانه آن بو ع صت جمو تیب را 
که به‌عدم امکان برخوردهای سیاسی "آشکای ردو لت‌های مه پیت اعتقاد 
دارد » کاهش داده است . بعلاوه تر غیر استالینی کردن محدود و کنتردل‌شده 1 
براساس درنظر گرفتن جامعه شوروی به‌صورتی است که آنقدر دزبورو کراسی 
٩‏ که خیم بیان با تظاه مسب از ات ۱ تمیتوان ان دظا و 
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ی منارهه میان لح اب کبوفست وروی م جین رد ار ۱ ۳ 
منفی وخطرناك _آن » میتواند نه‌تنها بسط وتکامل چند مرکزی زا در جنبش ‏ 
شمو نیستشی ته ره تال تسر بع اکن » بلکه خواهد توانست بهسر عت رواج ‏ 
دمو کر آسی 6 در نك تلث احز اب ودو لت‌های ی بیفزآید 
رهبری حزب کمونیست شوروی در منازعه با طرفداران مائو به‌افکار ‏ ۱ 
عمومی مردم شوروی متوسل شد » واین ات را بدین تر نیب بوجودآ مدمه 
است. نمیتوان به‌ساد گی ازمیان برد . 0 
دوره ود کل در چین ۱ 5 ولی: این 
شاد انار رمع بات وا ۰ ۰ ۴ 
اسب زاین ممنی که جنبه قهانجمی ایدته اور باه یی من است تا 
موف قاجعه‌ای بقوی .با رانهمه آبا دلیلن هست که دربارة اینکه ابا دبا ۳ 
زب کمو نیست جچین هم این کاحی و جود دارد - وا ره ۳ 
(ودست کم کاسته شدن از فشار ۳۱۳9 ممکن انیت تغیی ری‌درسیاست‌چین بو جود ۱ 
شا کم ؟ بهر صو رت کاهرن ازاین خطر درداخل جنبش کمونیستی, بطور ۲ 
ریاد است : 
درعین‌حال اف نظر که شوروی دس له وه از لحاظ ابدئو لوژيت‌در ۱ 
مرحله‌ای کاملا «محافظه کار » قرار دارد » و چین سرمشق کشورهای کهرشد | 
قرار خواهد گرفت کاملا متقاعد کننده نیست . شوروی ظرفیت خود را برای ۲ 
صنعتی ساختن ؛ نمایش خو هد داد » حال‌آنکه چین درمرحله میانی خریان 3 
۰ تکاملی است ۲ اتهاه از 0 ممکن اسمت منحر شود به 9 شوروی . 
اعلژم کند "که قسمتی از بهائی که برای صنعتی ساختن خویش پرداخته بسیار . 
زیاد و غیرلازة نوده است : تازمانی که شوروی 4 .و نه چین » :فاد ات : 
ی تم 9 مات فلج است نفود او رل کتور۳ ۲ ۳ 
ای اد : ۱ ] 


بعلاوه اصطلاح «محافظه کار» را فقط درصورتی میتوان درموردشوروی . 
بکار برد که روش قیاس ۳ به نحو خارج از اندازه‌ای نو سعه‌د اد ۰ آن ۶ 
ای اجتاش که عرب کونیت دا ه ده سل کرمن خا 
نمیتو | ند به آسانی در داخل بلث راه حل سیاسی «محافظه کار » محبوس تود. 
بهر صورت کفنوار کا ۲ بر در کشورهاي توینیاد متعلق به مائو دیسم است ۶ 
سحوی افراطی عناصر مر کب کنندءه ) ما 6( آزادیخواه را در ابدلوزی] 
سیاستمد‌اران این کشورها رای میکند ۱ 

نفو د ۳ " بو گسلاوی 1 که کاملا ۳ وسعت ان بی‌نناسب است» دليل‌اشتياقي ‏ 
اشت اوه در قسمت‌های و از دنیا به انواع ‌» بدعت گزاری‌شده کمونیسم» ‏ 
( و نه کمونیس نوع شوروی) وجوه دارد . . 

رن که تحولات حجد دب دی تما ان عربی : سیخ 
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| یك‌امکان وجود دزد .در ایتالنا و ی ی 
ات باشان سلا اف آکستون تیرومند تجدیدنظر طلب را در داخل حزب 
زج ۱۳ . اقدام حزب دمو کر ات مسیحی-ت 
لو سای ان رد که کونست‌ها را ازخرب سونتالشت جدا کت 
1 سا توت آملن مر بای تازهای بر ساست‌ها دابا لا کرده : 
جرب تموتزات صسیسی با مجاز داشتن همکاری با لک جرب ماز کنیست ۰ 
۱ ولی نه تابع مسکو . ۸ بت "استدلال سودمند برای ان ی اکه مابلند 
اس حزب روابطش را با شوروی عوض کند فراهم کرده است . راه اکنون 
برای رشد و تکامل يك کمونیسم محلی ابتالیائی . که ممکن است جاذبه 
سیاسی بسیاری داشته باشد,, باز است ؛ و قابل توجه با 
ود 1 
و 
مشکلات اقتصادی و کامل اجتماعی ابتالیا تأثیرات حالب توعوی اقا 
غر بی‌ها درجاهای ی خو هد داشت 999 مصتا محد و د "کر ان جندهز بر 
را در کمونیسم درحدود کنونی خود ناممکن خواهد ساخت . البته این 
وقایع هنوز اتفاق. نیفتاده با این‌همه درواقع این امز که ۱ 
را بعنو ان يلث امکان مو رد بحت قرارداد حجود فی نفسه کر 
به‌برطرف کردن .ضد کموتیسم 
هب اخیر در داخل 0 مصادف شده ات با رشد را ۲ 
۳ کولاکووسگی و اوتوشتکو ی روحی سل جدید با 
ار ای هی کت تدای ٩‏ همین اس اقا 1 گر گونی نو 
فضاوت شیاسیش باشد ۰: بااین‌همه این نسل قادر است که به طریقه تاز.ای 
با وضع جدید روبرو شود . 
هماتطور که کقتیم -ثارضانی درد داخل . قجوتییم روحجه همدزدی زا 
۳2 در عرب میان ناراضی‌ها تشوبق کرده اسب با رصان مر ار اریه گاه 
0 درحال کشف کردن ( یا دوباره کشف کردن ) چیزهای مشتر کشان هستند : 
| تنفر مشتر کشان نست به تظاهرات ۱ 
1 زو واه وشان اه تست با تاریخ به‌صورت 0 منظم 
پیچیده‌تر از رات اخلاقی اه مها ی بیهو ده 
و غیر عاد لانه در بورو کر اسی و اصر ار در ارزیابی نهادها بو سیله لت 
ملاك اخلاقی. که بحق آنرا تاجن فا دربن نامید , ان حوالیه ول عر 
پیشرو هستند ۰ روشنفکران جوان در جوآمع قمو نست برای حمله به 
دشمنانشان از حربه انتقاده اجتماعی نوع غربی استفاده کرده‌اند . جوانان 
آغزب دیده‌اند که ضقه کمو نسم 6 کر انشان ت ره نازآئی معنوی و نائو انی 
سیاسی دچار کرده است . ازاین‌رو تغییراتی که در کمونیسم و ضد کمونیسم 
دا ی ی ات و 
هن عامل مهمی, بوده اشت ۰ 
ی هی ری ره ای ها 
و در تجزبه‌شدن صد کمو نیسم است , باایی‌همه‌ شاید این نظر درست نباشد. 


۱5۲ 


ترس حیوانی. از يك فاجعه » اکنون يك عامل بسیار مهم در سیاست چهانی 
است . اين حقیقت که در «پارتیزان ریویو» بعضی از شر کت کنندگان در 
بح اعلام کر ده‌اند که دهیچ‌چیر» ارزش .یت جنک سته‌ای را قدارد ‏ 


روشنفکرانه است . ( درواقع این ترس نیست که هرکس باید از آن خجل 
باشد . دورنمای يك جنگ هیدروژنی‌قیاس با گذشته را کاملا بی‌مورد میکند؛ 


ناتو علیه کوبا » 


درحالی که بعضی بررسی‌های اخیر در تشخیص نيك و بد . دربار اخلاقی 
بودن نیراندازی به روی همسایه‌ای که میخو اهد به پناهگاه انسان داخل شو د» 


يك پیش‌نگری سازنده‌ای است از کیفیت آن زندگانی که درانتظار جان | 
بدر برد گان ۳ . نرس از يك فاجعه اکنون پیوسته شده ابیت بااین اعتقاه ۱ 
که ضد کمونیسم مبارز و پی گیر بناچار سبب قطبی شدن سیاست های چهانی [ 
میگردد » و هر منازعه داخلی را در يك کشمکش بزرکتر وارد میکند ۰ | 
"و بحرانهای داخلی جوامع متخاصم را شدیدتر میسازد و بدین‌سان جنگ 


هسته‌ای را موجب میشود . این اعتقاد بوسیله تظاهر (غیرعمد) سستگا" 
اداری کندی به اپنکه يك ضد کمونیسم قابل انعطاف غیرممکن است؛ 


+ مه ۳۹ 
تقو یب سده , 


انعطاف را دنبال کنند پست‌های خویش را به عهده گرفتند . و بزودی ضد 
مه نیسم خود را » دست کم به‌اندازهُ انعطاف‌پذیری خویش , تا کید کردند . 


چرا ؟ روشتفکرانی که بخاطر نظر انتقادیشان نسبت به نظم سازمانی امریکائی | 
نما هستند ( هرچند که انتقادشان عملا ممکن است بی‌نتیجه باشد)" 


و مصممانه به‌ارزشهای چندگونگی معتقدند ( گرچه بعضی ازانها کمتر 


باور دارند که در يلك جامعهُ چند. گونه زنداگی میکنند ) دلائلی دارند که ۱ 


وفاداری بی‌چون و چرای خود را به‌جامعه آشکارا نشان دهند.. مختصر آ نکه 


آنها از هیستری نابخردانه هموطنانشان میترسند . و ازاین‌رو درحقیقت | 
اغوا ميشوند که ضد کمو نیسم انها را تقویت کنند . « اتحاد برای پیشرفت» | 


همراه با خشن‌ترین فشارها برای ایجاد يك جبههٌُ ضد کاستروست ؛ آن 
تمایتت کان کبدره که همراه وزیر خارجه به پونتادل استه رفتند نسبت به‌محاصر ۶ 
کوبا علاقه بیشتری داستتتن تا به‌اصلاحات ارضی درامریکای ۳ روشن است 
که دنبال کردن موثر اصلاح ارضی بوسیله اقدامات اداری در شرایط حاضر 
شستی امان داره ‏ سفر" پروقسور درستو یه بارس رای تا ۳۰۰ 
تسیر روشنی است بر بیهوده بودن تلاش برای درپیش " 

گرفتن سیاست‌های نو بر اساس فرضیات ایدئولوژيت کهنه" م 
بنظرم میرسد که ضدد کمونیسم نمیتواند یا يلك سیاست اجتماي 

نو کنیده رشه‌دار تر کیب شود . 1 ۱ 
تاریخ مالیخولیائی سوسیال دموکراسی بعداز جنگ اروپای غربی ‏ 


مشاوران رئیس‌جمهور آشکارا با اين فکر که ضد‌کمونیسم قابل | 


آموزنده است ؛. بدین معنی که سوسیالیسم دمو كزاتيك"را , که اکنون | 


تبلییغ میشود بزحمت میتوان از يك کاپیتالیم مرفه تشخیص‌داد ( و در 
خارج. از مرزهای چنده کشور خاص قدرت متقاعددکننده کمی دارد ) ۱۰ 


.سوسیال دمو کراسی اروپائی دراینکه به ضد کمونیسم يك. محتوی سیاسی 


عثبتی بدهد کار کمی انجام داده است » گرچه او موفق شد نگذارد که 


اسپا نیا بصورت متفق رسمی ناتو درآید - و متفق‌غیررسمی ماند . 
چیزی :بیشتر از .این کمان:"- که ضد‌کموپیس بزحصمت مشکل ۳۳۲ 


ی ۱ 
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با يكك سیاست دمو کر اتيك . پیو ند ان بر مشکاشت اخیرش نهفته است ؛ 
ل#اکنون روشن شدء نت ضله کمونیس ممکن "است مانعی در آن زفر 
تکامل يك رادیکالیس موثر درغرب تشکیل دهد . روش‌های سیاسی اخیر 

گر غرت * در بهغرین حالتش با و رب 
(و بر از دید ار کر ۱ 
۱ بسوی تأیید دفاعی ارزشهای تئوريك جوامی اه غربی » و بسوی 
هار ید از ۲ گاهی ثسبت به تضأد میان ابر ارزشها و نظا نظام‌های اجتماع :6 
مخصوصاً در موقعیت تغزلی «مرزجدید» هویداست . 

. راست است که درامریکا » هراشاره‌ای به يك تفییر در ایدئولوژی 
و عمل نوع خاصی از کاپیتالیسم » موجب برانگیخته‌شدن عکس‌العمل شدیدی 
میشود که میتواند از جهل عمومی استفاده کند . بااین‌همه نك کمونسم 
فرهمتجا همر ام ات نا ترس ان تعییر هدازهاش و لب وت ی ۱ 
طرف صانی. که میداد جیوه از آن تهر میر دازی ‏ کلند دام ی 19 
و نیم دیگر صرفاً بعلت نتایج روانی است‌که حاصل جنبهٌ اخلاقی" دادن 
به ضد کمونیسم است . شکی که اخیرا دربارةٌ ضد کمونیسم درمیان روشنفکران 
بوجود امده » مر بوط است به رادیکالیسم از نو نازه شده » و بهتر بحونيم 

س خا نها در حستحوی يك سیاست رادیکال نو 

سرا گنود ۰ قفا رای باه سا را ۱ ۰ ۱ 
تفوق کرده ات نها ی که ظرفیت روح انسانی را دریرایر تعلیمات مداود. 
ایدئو لوژيك وفشار و و ساب میکردند وقایم سال ۱46۹ شگفت‌زده‌شان 
کرد و تشویقشان کرد که درمورد بدبینی خود نسبت به‌امکان تغییر در 
جوامم غربی تجدیدنظر کنند . اکنون بنظر میرسد که بی اعتنائی سیاسی 
و شافییر ی اعالی غرت از اجه نها فک ی و مر ای 
( تصادة همین بی‌اعتنا یو مادیکری / اهالی ارویای غربی را تاحدودی 
دربرابر شد کمونیسم و رح بوسیله 0 
این احناس که آنها در جنگ چیز زیادی -از حست خواهند داد ) 
پرسش دریارم کیفیتزند کی درغرب چیز ای نت ؛ با ان همه ۳ 
توسط کسانی طرح شده که تجربیانشان انان را به آن نوع معمولی و جاری 
دفاع ابدئولوژيك غربی متیا یل سا ۰ اش فا ۱ 
بوسیلهٌ استا لینیسم فرب نخو رده و 9 انعته ‏ ساضا که ازحانت 
متفکران سیاسی مسیحی هبو جود ام وضع تازه سیاسی شده .> ندید ه 
گر فته تاش ۱ بااین‌همه درست همین مسیحیان به سوی عناصر روحانی 
درآن ایدئولوژی کمونیستی که توسط .کمونیستهای ناراضی پرداخته شده 
جلب شده بودند - و بنابراین مایل نبودند به پك ضد کمونیسم روحانی 

ی اند 
اتقاد اما -جدین در غراب ۶۱ تفرساه کی تون تا ۱ 

اه بار شیر لزری فد کون مخ درد است ی اس امر 
متنافض بنظر میر سد » اما درحفیقت مات متقا بل سیاست‌های 0 
باك‌بار دیگر به‌سیاست‌های گر تون خودمختاری عطا کرده 0 و 1 
تور کمو نیت یه آشوب «قر ب ی است که از زير به سطح .بیاید . 
2 اترن وها ستگی ‏ متقاپل: 4۰ شد_ .کمونیسم و 0 
7 تا ورامریکای: لاتین سأله‌ای "امت واقعی؛ 


مض یت اد تلا اه ی م۱3 


0 کیهان‌هفنه 


را پافشاری میکند نیست (همچنانکه | 
منازعه اخیه درانقلاب کوبا شا مت ۲۱ : 
لب المو نسم ۸ یعنوان كت مو قعیت تابل احترام روتفکراند .با 
بافته است ؛ و مشکل" است ب‌دقت گفت .که خالاء ابدئو لوژيت ك را که «زاین : 
احاظ ندید میاید سمچیزی برخواهد کرد .اجه وان کت ان 4 
که پابان یافتن ضد کمونیسم بارسنگینی بر دوش روشنفکران امریکا خواهد | ۰ 
نهاد تاه جد‌ دلب سیاسی درامریکا ِ بدثبال نومیدی روت ۱ ط 
بسا اداری ی پیش | مده ات ۱ شتی دوباره آنان را با کشورشا سا ۲ 
که چند تال تور اف "ازمیان برده است . 3 
روشنفکر ان امربکائی میدا نند که هموطنان آ نها 1 تصور وا 
که‌در باره قدرت نا محد ود خود دارند 6 5 حهلشان » و پا با و نومید‌شان 
ما اس و اد ارام و ِ 
اعتفاه روزافرون منقدان احتماعی امرریکا به| ینکه . پذیرفتن دورنمای : 
تیهام تظاهری از خوارشمردن جود زندگن انیت ۳۱ آنظری است ب 
فمیای راد میتی با ای هچ ای اساس چیزی تست که بثو ان بسادگ ۳ 
با آن زندگی کرد » و مققت پیش بردن سیاستی که این بیماری را درمان ‏ 
سازد «سیز یفن آ سا «جلوه 5 ۱ 0 
با این‌همه نها س در امریکا فک هب‌کنبت میته آنند درمبارزه‌ثان ‏ 
۱ ین اشکا لات به ستینا تی وهمکاری روشفکران دیگر در همه ۳۳ تکیه ‏ 
نتب . این پشتیبانی » در يك دور تغییر جهت پافتن افکار » ممکن است 
زباد نباشد » اما بهرحال چیژی ات ۱ 


بایان 


۱ کپهان‌هفته زیر عنوان «مبائل‌چهانی‌ازنظر روشنفکران امریکانی > 


۱ آندره زید 
.. . _ ._ من سه دفعه باورلن ملاقات‌کردم . نخستین‌بار 
این ملاقات در ژانوبه ۱۸۹۰ صورت گرفت . من 

جندان نمیتوانم تاریخ وقایع را درحافظه خود 
نگهدارم واگر این تاریخ را بتصریح گفتم برای این 

است که تاریخ این ملاقات را در بادداشتهای‌خود ۲ 

۱ ثبت کردهام ... ۱ 
"" آنروز همراه پیرلوئیس بودم . هردومان تازه 
از درس معانی و ببان فراغت یافنه بودسم . 
احتیاج بکسی داستم که درمقدمةامردستم رایگیرد 
و گمان می برم که اکر لوئیس نبود جرنئت نمی 


آتترز ید 


۱9۹ کیهان‌هفته 


یافتم به خانة مالارمه و با بخانة هردیاً که نس از 
آن محل رفت و آمد من شد » قسدم نگذار 
لوئیس حنی برآن شد که روزی کشان کشان‌مرا 
به خانه تنودور دوسویل سرد ... این یکی تازه در 
#ذشته بود . پیرلوئیس از اینکه هرگز باو نزديك 
نشده بود » بشیمان بود و به من میگفت : «(آین 
فرصت‌یکانه فرصتی‌است که بدست‌آمده و هرز 
دیگر بدست نمیآید ۰ ورودیرای همه آزاداستب) 
و من آمروز متاسفم که بنویل را در بستر مسر ک 
نتوانستم ببینم اما این دیداد روز مرک (که پیر 
لوئیس آن را دبدار تقدس و اخلاص میخواند)در 
آن زمان بنظر من عیب منحوسی بود . وبااينهمه 
وقتی که بیشنهاد کرد هسر دو در بیمارستان 
سلامی به ورلن بدهیم بطیب خاطر پذیرفتم . 

داستان زیارت («بروسه) نمعمومی را 
سرلوئیس با امانتی کامل عبار در حند صفحه‌ای 
از محله زیبای شعر و نثر که در آن زمان زیرنظر 
بل‌فود . مود منود » حکایت کرده است . 
ین نوشته کوتاه هرز از نو چاپ شده است ؟ 

شك دارم » با ابنهمه شايسته آن است که از نو سمملا قات 

9 اجنین سس > من تهستوانسم 
حیزی علاوه برآن نود 

فن در آن مجلس ضیافت هستم که بهتاسیت با 
انار ((زاس رآتشی مزاج)») بافتخار مورآس 
ترتیب داده شده بود » همراه پبرلوئیس بودم . 
بیرلوئیس در آن زمان شهرت و افتخاری‌بدست وران 
آورده نود و حال آنکه من هنوز نايخته و کمرو 
مانده بودم . چند غزل زبا مابه آن شده بود که 
هردیا و گروهی از شعرا که هر روژ سه ششه 
در سالونهای او گرد می آمدند » استشال سیار 
کر و برشوری از وی بعمل بیاورند . هنری 
دورنبه منصوه مه تست از همة این‌اشخاص 
والاتر بود و ببرلوئیس در شب ضیافت بیش از 
هرکس دیگر مرا با اين شاعر آشنا کرد .. مولف 
«بسان عالم رو با)) مردی مودب » مردم گریژ و 
بسیار آگاه و بسیار آراسته سخن بود امامهربانی 


سه ملاقات باورلن 


| دلفریبی داشت . پس از ضیافت » رنیه » لوئیس 
1 مرا به کافه بر بر تاه آو دئون‌برد ودر 
"آنجا بود که من ورئن را بار دیگر دیدم . 
3 باسی از شب 3 ورلن میت نود . 
وانگهی او در هرساعتی از شب با روز ممکن بود 
آ همست ناشد . در کافه نشسته بودیم که ناتهان 
| باتفاق کازال 6 رقیق وفادار خود و شد . 
خرقة بسیار گشادی بتن کرده بود که هیکل اورا 
۱ سیار درشت نشان می داد . همه‌مان سر بابودیم. 
یه رنیه تزديك شد و ژبلت با کراوات او را گرفت 
٩و‏ از نزدیث چشم بصورت او دوخت : (عزیزم > 
#تو مرا بجا می آری : تو هنری دورنبه هستی .) 
[ییکمان » افتخار نادری بود که ورلن کسی را بجا 
آ بیاورد . آما هثری دورنبه که نحیب زاده‌ای‌سیار 
آیزدکه و سار ثیکو رفتار بود » از این رفتار 
خودمانی و مستانه و از این لحن خودمانی‌ناگهانی 
معئب کشت . بر آشفته سود کمی عقب رت 
یت از تیت وی مامت . با 
" وجود این خوشش آمده بود اما تکران آن بود که 
" کمی فاصله نکهدارد ... وانگهی ورلن آز قرارمعلوم 
| بنحو دهشت آوری بوی شراب می داد . آن‌شب 
هیچ حرف دیگری با ما نزد ی 
۱ "مردم را ترك گفت و رفت ودرگوشه‌ای افتاد . 


اما پیش از آنکه داستان این ملاقات راحکایت 
| کنم میخواهم آزاشتاهی حلوگیریکنم . تحسینی 
که من درقبال ورلن دارم از برشورترین‌تحسینها 
| است . من آو را یکی از بزرکترین شعرای‌خودمان 
ترین موسیقی ها و یکی از پاکترین موسیقی‌هانی 
میدانم که هرگز کسی در فرانسه نظیر آن دا 
نداشته است. من بنظر تحسین به ورلن‌مینگرم 

اما این تحسین نه مولود افراط و اخلاق د ۳۳ 
" آشفنه او است .. و نه مولود آن حیژ های‌دیکر. 
زیرا که من نه می توانم و نه می خواهم یکی رااز 


ساملا قات 


۱ 


۱۸ کیهان‌هفته 


دیگری جدا کنم و نه می خواهم یکی را وسبلة 
اعتذاری برای‌دیکری قرار بدهم . او دلنشین‌ترین 
الحان خود را در اعماق ندتر ین ستها پبداکرده 


است و اگر این جیز ها در خطی موازی آن حیز 


ها نمی بود » بی شبهه اين چیز ها بدست نمیآمد. 
از اینرو عققیده تا داستان ی که 1 

ید سال پس از آن تر ۱ 
نزديك سنت‌آتسن‌دو مون 6-0۱-0۴« صمز) ز-) صنوه 
گردش میکردم » نخستین دوره تحصیل خود را 
در دبیرستان هنری چهارم تمام کرده بودم و یاد 
منارة این کلیسا که برای رفتن‌دمدرسه و ببرون 
آمدن از آن می بایست درهرزمانی » روزانه جهار 
بار ببینم » شدت خاطره بدی را که با وجود دو 
همدرس شایسته از کلاس درس فلسفه دارم » 
یل میک . باین ترتیب آن‌روز باز هم‌دراطراف 

بانتتون ی گسشتم ... کمی ازموقع 
خروج از اين مدرسه گذشته بود . بچه ها هنوز ۱ ۱ 
تاخیر کرده بودند و نظر من به دسته بزرکی از سس 
اینان معطوف گشت . درحدود بیست نفر ازیچه ساملا قات 
ها با هیجان و جنب و جوش بسیار حلقه زده 3 
بودند و با قیل و قال بسیار خوش بودند ... در 
نظر خودتان مجسم کنید : مرد مستی را هو می 
کردند . و آنهم چه‌مرد مستی ؛ آباً درعمرخودتان 9 
مرغ شب » جفد يا بوف را در بحبوحه ۶۳۰ 
دیده‌ایدکه میان همه مرفکان اطراف‌ثرفتار مانده و ور لن ۱ 
باشد ؟ وقتی که س از مدتی دراز در باغ کوحك 
خود در کوورویل مین شاهد این‌منظر ۵ ۱ 
اعجازآمیز شدم هماندم دوباره بیاد آن هیاهوی 
بجه ها در اطراف ورن افتادم . چه آن مردمست 
ورلن بود . شابو درازش بزمین افتاده بود با 
درست‌تر نگویم در حوی کنارییاده رو غلنیدهبود. 
3 این افر سر از یز های دیکر مانه خوشیو 
خنده بچه ها شده بود . چه این «لوله بخاری)» 
که جز برای برخی مراسم » صبح بسرگذاشته 
هی تنب > مالهن مساست بتقاز میا مق فد ی | 


سه ملاقات باورلن و ۱۹ 


#خود را راست می‌کرد و بزبان دیکر ژولیده‌مویو 
حشم از حدقه درآمده و آشفته و گل‌آلود (از 
قرار معلوم خودش هم بزمین خورده بود) دوباره 
راست می شد و حال آنکه - ییاد دارم - شلوا 
"بی کمربند و بی بند خود راییکدست گرفته‌ود... 
۲ گوئی گراز با توزن درشتی بود که گر فتاردسته‌ای 
"از سکها شده باشد . .و گاهی » چنانکه گفتی با 

" دشنامی به شوخیهای زننده بجه ها جواب می 
تارف کنات خم شد و داد می زد : ((کوفت > 
زهرمار» . 

از آن زمان درحدود نیمقرن گذشته است . 
یل ورلن مدت درازی است که بای بعالم شهرت 
گذاشته است . فکر میکنم که شابد یکی از آن 
بچه ها که در آن زمان بزحمت کمی بیشتر از 
1 دهسال‌داشتند (ودرحدود بست‌نفر می‌شدند)... 
1 این سطور را بخواند و نیاد آن زمان پیفتد و در 
۱ دل خود بگوید : (ای کاش می دانستم ! 1 


1 ۱ 


۱ 
1 
1 
۱ 
1 
۱ 
۱ 


نوشته : ویکنور الکساندروف 
ترجمه : دکتر مهدی سمسار 


من از مذا کرات شمادر حزب , از مشکلات » از مغضوب واقع شدن 
نبعید و بالاخره پایان غم‌انگیز بعضی ازدوستان‌شما بخوبی اطلاع دارم .اپنك, 
ممکن است » به‌من بگوئید که چطور شمااین‌ماموریت راقبول کردید ؟ یابهتر 
بگویم » آپاشما امیدوارید که بکمك این‌ماموریت و بااستعانت از انرمش_ و 
انعطافی که دارید خواهید توانست ازسرنوشتی که زینوویف و دیگران بان 
دچار شدند نجات یابید ؟ ۱ 

براق اولین پار بی‌از آغاز مذا کزات رادكشخود را سخت سمراسیمه 
پافت . اوخودرا برای همه چیز وهراحتمالی آماده کرده بودولی هرگنز 
انتظار نداشت که‌این بیکانه 6 ان شخصی که‌سالها از نظر او دور بوده است 
اینك برزخم پنهانی که روح‌اوراازسالها پیش میخورد و تحلیل میبرد: نمك 
بپاشد . لیکن این سراسیمگی لحظه‌ای بیش بطول نینجامید .ثانیه‌ای بعداو 
همان رادكسرسخت ومعمئن بخود بودودرجواب نیکلائی چنین گفت : 


۱ 
ْ 
۱ 


توخاجضفی 1 


ف 


ب هرریختر محت شما مرا سخت ئنجت تاثیر فرارداده . من باأید 


صمیمانه کتعماء بکونم کد شخصا :هم انتطان: وامینی از این عامتوژعت 


ندارم" , و آهما در مورد قسمت دوم سئوال شما پاسیخ من این‌است که درنزدما؛ 
در انحاد. جماهیر شوروی » همه چیز ممکن‌است اه 


زنده پمانم ! 
کوبا و کلیم 

جلسات سری. شورای عالی نظامی معمولا در دفتر کار مارشال‌ور رشیلف 
که در ضلع راست ساختمانهای ودزویجنکا واقع شده بود ند مل هیشد . 

محل تشکیل جلسات » تالار وسیعی بود که فقط تصاویر لنین ای ی 
واتلل رزیت میداد . بانزدم. صندلی اعضنای شورا. اط ار 
یل شکین که با ارعه سیر رنگی تروش شده بود قرار داشت و در 
حجد‌ود ده صندلی دور گوشه مب اطاق برای مهمانان برجسته و ۳ اعصهای 
پولیت‌بورو و دولت گذاشته بودند . صندلی مارشال وروشیلف به سبك «دوران 
لوئی سیزده ساخته شده و جزء مبل‌های کرملیه ن بود که برای مبلمان کاخ 
حدید اختصاص داده بودند . 

درآن روز زئیسن شورای تا 5 تاخیر مختصری در جلسه حصور 
1 ۰ او لین ساعات بعدازظهر » تنها ساعاتی بو د که وروشیلف می‌توآانست 
دور از محیط خشك نظامی و فارغ از گرفتاریهای خانه و .,هسر 


خو یش ایکاترینا 6 استراحت کند , مخصو‌صا در ان او اخر وروشیاف عطشی: 


شدیدی به کمی آزادی و راحتی شان میداد . وروشیلف از تاخیر خویش 
عذرء خو ات و جلسه را افتاح کرد.. ۱ 

فقز مازشال بکوروف مذا کرات را آغاز نکرده بود که تلفن زبگهزد 
و وروشیلف گوشی را برداشت ۱ 

ید پلی . . جلسه آغاز شده است» .,, به / توخاچفسکی هنوز نیامده است. 
۳ باید را از با 
صدائی کف اجنین م تما از تلفن شنیده ميیشد . چهره وروشیلف 
ی ره داد و سس از این حر کت که نشانه‌ای از 
خشم شدید اوبود هت 

‌ سیار خوب ۰ من ۳ نگوروف ‌ بودینی و بلوخر خواهم آمد. 
نه » یی خن با ی به سمو لنسك رفته ۳ 

کوشی زا گذاشت واکفت : له شورامای فظامی. بتعوبق‌می افند. 
و باتفاق مارشال های ارتش سرخ بلوخر , بودینی و بگوروف در يك 
اتومبیل لینکلن که اخیرا از ممالك متحده امریکا خریداری شده بود به کاخ 
گرملین رفت . 
حصور ۳ بحضور ار مت او را دنهد 
جلسه کرد و بعد با خشم‌شدیدی 

ازء چه وفت». کمنسارنای 1 خود را دولت ستقلی در داخل 

دولت اتحاه جماهیر شوروی سوسیا لیستی تصور کرده است ؟ چه تت پم 
اجازه داده بود که بدون کسب دستور و فرامین پو لیت‌بورو در امور سیاست 
یش فر کر کي شا چنتکی را معا تاه دوم .که 
واسته‌های نظامی ما را در ورشو پراگ . بوخارست و یاریس ؛ ماصسور 


۱1۳ کیهان هفته ‏ ۱ ۱ 
سس ۱ 


خود را برای معاون اول وزارت دفاع میفرستند ٩‏ سپس درحا لیکه‌وروشیلف 


را مخاطب قرار داده بود گفت : به‌بينم کلیم . آيا تو متوجه نیستی که 
در پشت‌سرت عده‌ای هر جچه میخوآهند میکنند ؟ 

وروشیلف برای‌انکه خود را تبرئه کرده باشد گفت  :‏ ی 

كت من » دراخرین جلسه پولیت‌بورو ۱ اقدامات 
توخاچضکی نزد وابسته‌های نظامی ما در خارج گاه نکردم ؟ تا انجا که 
من متوجه شدم تو هیچگونه ایرادی نگرفتی . 

سکوت علامت رضاست » پوسف‌ویساریو نو؛ ۰ 

استالین درحالیکه از جای خود برمینخاست .گفت : قطعا تو نمیخواهی 


که من قبول کنم که حتی تو هم در این تحریکات ش رکت کرده‌ای ؛ 


وروشیلف با پیانی که اثراتی از ناراحتی در آن هویدا بود گفت : 
تکر ار هیکنم که من در پولیت‌بورو بوضوح راجع به جهات عملياتي نمره 
چهار صحبت کردم . دراین‌مورد با روشنی . ی 

من بخاطر ندارم ۱ بلی ۱ ازاین فکر نادرست و عجیب صحبت 

میکردید که جنگی بوسیله لهستان و چکوساواکی علیه هیتلر دز گیرد 
و ما در اغاز به این دو دولت کمث کنیم و سرانجام مستقیماً در: آن 
دخالت نمانیم ۱ ۳ 2 

چرا نادرست و عجیب ؟ مرحوم پیلسودسکی درباره آن بطور خیلی 
صریح با بش صحت ده بود . ۱ ۱ ۱ ۳ 


نکرده بود . آیا فراموش کرده‌ای که پس‌از آن تاریخ یعنی درست درفوریه 


سال ۱۹۳ لهستانی‌ها يك قرارداد با آ لمان‌ها امضاء کردند ؟ 


یگوروف پیانات استالین را تصحیح کرد و گفت : در ماه ژانویه ,. 


ال ۱ 
8 » خافظه من یز بانداژه شا اقوی انتا. من خت کر 
فوریه بود . ۱ 
که روف 1 نادم و شیمان خاموش شید ء وروشیلف سخنان خود را از 
سرگرفت ولی استالین گوش نمیکرد با عصبانیت پرونده کوچکی را ورقزه 
و چند بر گگ انر | خواند و بعد مجدداً مارشال یگوروف را مخاطب‌ساخت : 
من معذرت میخواهم رفیق یگوروف » آری بیست و ششم انویه 


نیون که ۳ و فون‌نورات عدٍ 6 فر ارداه مورد بحث را در بز لن امضاء 


اس 7 تاقانی رفقای ما در ستاد ارتش است که هنوز هم گمان میبرند وقوع 
جنگی بین المان ولهستان ممکن است - آیا آنها تصور میکنند که اهستانی‌ها 


فقط در این اندیشه‌اند که بخاطر ما خود را به آب و آتش بزنند ؟ نهآ نقدرها 


هم نباید سادم بود  ...‏ 


استالین پیپ خود را به لب گذاشت و چندبار دود آن را بهواداد و 


#۶ لیپسکی سفیر کبیر لهستان درآ لمان و فون‌نورات وزیر خارجه وقت 


ان بود . 


0 
۱ 


توخاچفسکی ۱۹۳ 


با لحنی ملایم‌تر گفت زا ۱ ۱ ۱ 

بطور قطع » اگردراینجا فقط صحبت از طرح يك نقشه استرانژيك 
درمیان بود من ایرادی نداشتم . جلو گیری ازوقوع هرگونه حادثة ؛حنمالی 
قسمتی از جریان عادی کارهای نظامی .است و تفییرات تاکتیکی عملیاتی 
فتر فا رغانیکه شما فعط مخواهیه ویر ۱ ۱ 
وساريونويچ » دراینجا هم فقط همین تفییرات تا کتیکی است که موردتوجه 
ما قرار داشته اسث.: ۱ 

" - کلیم » سخنان مرا قطع مکن .. من مایل نیستم که به این تفییر 
جهت‌ها اهمیتی استثنائی و بیش از آنچه که باید » داده شود . چون | لمان‌ها 

هم بنوبه خود دستِ به‌همین‌تا کتيك‌ها خواهند زد و بدنبال همین "فییرات 
" دائمی ناگهان روزی متوجه میشویم که به يك مخاصمه نظامی کشیده شده‌ام 
و در يت چنین .برد" نظامی است "یه لهستانیها از پشت .به ما جنر 
خواهند .زد . »» رون کثشته . گرارشی: از شایبات "مربوط به مدا ان 
پیلسودسکی با پانافیو سفیر کبیر فرانسه دریافت داشتم ۰ پیسلودسکی 
به‌مخاطب خود جمله ) میکیوبتز 6 را اد آوری کرده بود که گفته ات 
« لهستان مانند عیسی مسیح درمیان دو سارق مساح بنام روسیه و آلمان 
به صلیب کشیده شده است » و در میان این دو پیلسودسکی از ما ی 
.مان متنفر نو د. 
مت لا » این نفرت مانع آن نشد که او به بنش پيشنهاد کند که 
قبل از آنکه هیتلر اساس .حکومت خود را استوار سازد به آلمان حمله‌ور 
شود . ولی بنش این پيشنهاد را قبول نکرد . ۱ ۱ 

استالین جر کتی‌از روی ناراحتی و عصبانیت کرد و گفت : 
مب حفیقتا .۰ کلیم.: براي نو این موضوغ .شیلی بیجیده و عامتی 
است .. فعار .من بياداوزي این نکته اکتفا میک که تور هر کز پولیت‌بورو: 
را در جریان نتیجه اقدامات وابسته‌های نظامی ما در خارج نگذاشته‌ای...د 
اتفاقاً ۰ موضوع اصلی گزارش آینده ماهانه من در پولیت‌بورو 

"تصور میکنی که ما ابدیت بی‌انتهائی درپیش داریم ؟... از طرف دیگر » 
من اصولا احتیاجی به گزارش تو ندارم . رفیق یاگودا بولهن ای . ان . او 
( سازمان خارجی گیئو ) را برای من فرستاده است و من هماکنون خیلی . 
بهتر از تو از اوضاع آگاهم و بهمین جهت هم حس میکنم که موقعیست 
ضاس_ است. . توخاچشکی‌جرات کرده است که هرنوع مذاکراتی که مایل 
است و مخصوصا سیاست خارجی ما را متعهد میکند با دول بیگانه اعاز 
احتی از آنها اطلاع داشته باشد . ۱ ۱ 
ِ ۹ 1 در جریان مذاکرات گذاشته شده و عملا هم با آن 
ماه مایت موه کی ۱ 
- کاملا مطمثنم . من درهمین مورد نامه‌ای از لیتونیف دارم ... 


9 منبع این اطلاعات راسکولنیکف است .. 


۱۹ ۱ گیهان هفته 


ون او ۱ تو انن نامه را دراتیار من خواهین ناه 
ممکن است تا باشم . . الته رای رو که ی وا 
قت یا تمام این کفریکات : بکام این توط خاش که پفت در ور 
یگیرد خانمه بدهم ۱... عجیب است ؛ این من هستم که باید درمقابل حزب 
و درمقابل‌کشور پاسخ بدهم ولی مذاکرات را توخاچفسکی ها و لیتونیف‌ها 
ی 
سای دادیت و اطای را رد کردند ولی دبی کل جزب وروی ر 
نگاهداشت و ور 
و 

منشی استا لین خارج سد - نت استا لین حالتی دوستانه تر وپرحر آرت‌تر 
بافته بود . بهمان حالتی ره چم بود که روزنامه‌نویسان و سیاستمداران‌سروف 
کیت بازها درباره‌آن ضحبت کر ده‌اند . 

کلیم » من نمیخواهم رت ناراحت کنم . تو خوب میدانی که چقدر 
بتو محبت دارم .. ۰« فقطظ از "اجه اکنون میکنرد: و از این عدم هم‌آهنگی 
اعصاب من ناراحت اشفید ۳ ۰ |زطرف دیگر » تو هم مانند من خوب میدانی 
که درمقایل نظامی‌ها نمی‌توان زباد مللایمت نشان "داد باه له حفف 
تشان دهی مقهور خواهی شد . 

وروشیلف پاسخ‌داد: این تصورات نو ناشی از اشتاه است . توخاچشسکی 
شخص بدی نیست » او با هوش ۰ فداکار و سرشار از حسن‌نیت است . 
0 به سخنان" من ایمان میداشتی خیلی‌خوشحال میشدم . 

استالین ادامه‌داد : 

تسد سل ات 49 هی ویر را تركکرده‌ام و از آن تاریخ به بعد 
هیچ‌چیز برای من ازجهت ایمان‌داشتن پا نداشتن مطرح نشده است :.. این 
مرد هم| کنون مرتکب اشتباه و خطا میشود و من نمی‌توانم این اشتباهات را 

من او راراهنماتی خواهم ری از 

ری حرف عاقلانه‌ای 1 ولی این راهنمانی هر چه‌باشد بهتر 


ات 4 او تیه بل 
صحاای ار تیف تلفن» بلیت فد شتا فیس وش وا ی داشت و بات لش 
گادمان کف 

ها هه ۲ یادشام اسان هر کنشته تاست 9 باادارف ترتفات 
تجو میت که تلور ام ۲ تسلیت را من‌باید ببینم -. 


کیش را تست وتقطات ور و کات کیت و- گفت:: 
پادشاه آنگلستان مره:] 
وروشیلف شا نه‌ها را بالا آانداخت‌و کشت : 


بعقیده من این بهترین کاری بود که می‌توانست پکند . حداقل 


1 شاتد تا ناهد انقاي مردم کشورش ات 


مرگ اک مس ۱ برای ما ری 0 
باپد ازطرف دولت ما در مراسم تشییع جنازه شرکت کند . 

یرطب ( لعرعیت از هرسهت مات ات 

نه » او چندان تناسبی ندارد . و از طرفی من نمی‌توانم يك بهودی را 


توخاجشسکی : ۱19 


برای این ماموربت‌بفرستم . 


پس مولوتف ؟ 1 ۱ 

دا ی از حجلدن معفه لا اشت  ..‏ تبایل ان عراداری را 
چندان مهم بگیریم . 

اندریف چطور ؟ 

- او هم خیلی خشن و دور از تقریفات است و نمی‌تواند در چنین 
جبه خواهد [ 

و کي را مرن 

وی من ید خر 
پیشتر آکند و پم ۱ 

یز خر هو پویاره با اروت ۱۱ ی 


اشراف زاده وروی که خوب ثربیت شده . خوب با آداب و و رسوم آشتاست ۰ 


خیلی بهتر میداند که‌چگونه باید سخن. بگوید و چنگال بدست گیرد. 


" چیست ؟. ۰ یا هتوز هم حدس نمیزنی.؟.بسیار"خوت ]"نظر و در باره‌ف بشاتن 


ی به لندن برا تشن کت دن این مر آسم چیست ؟ این کار تا 
جوبی خو اهد داشت » ۳ ثو چنین تک و 
وروشیلف جوایی نداد : درحقیقت نمی تو آانست برای پاسینم 


بیدا کنن 1 او است لین را از سالهای دور 6 از دوران جوانی می‌شناخت 
تسه او لا تسین زرد وی هزیر( به‌و صوح و ی روش اب احملان , 
در نیافته بود؛ که هیچگاه نتواسته و نمی‌تواند او را خوب بشناسد و خوب 


ار (گ کند ۹ ۹ 1 
مصنیه 


مضظطو مك 


۴ 9 


درفضای تاريك و تهی و سرد ۲۷۰ ۱ 
درجه سانتیگراه زیر صفر کرات‌ خشنده . 
بیشماری حرکت میکند که فواصل موق-۱۳ 
العاده‌ای آنها را از یکدیگر جدا میسازد۱۳ 
این اختران فروزان خورشیدها هستند .. 
کرات دیگری بسیار کوچکتر دور این 
خورشیدها گردش میکند و از انها نود . 
و حرازت میگیرند ؛ این کرات را سیاره !| 
خورشیدها شکیل میدهد که نه سیاره . 
خورشید 

آخسورشید: نزدیکترین ثوابت بزمین 
است و در حدود ۱6٩‏ میلیون کیلومتر از 
ان فاصله دارد . خورشید را میتوان به 


تغییر ان میدهلد  .‏ 
" دانشمندان ‏ عقیده. دارند 
7 در ترجه این 0 نور و اه از مقادیری درات جامد آیتحاد .. آشده ۰ 
میا ید . تراکم ابر بینهایت رده گاز 
ِ قطر خورشید برآبر پا هار۱ بو جود آملماند 1۳ ۱ 
1 کیلمتر 5 # ۹ برابر قطر زمین دید یا تم 
۳ 


حجم خورشید ۹ سین بر 


- مرکز خورشید ۰میلیون 
ی و حرارت سطح‌آن۰۰۰ 
اد است و در مدت ۲۵ روز 


ان وا یه ان ان 


قطر عطار د تفر یبا ۰ ۶/۸۰ کیلو مشر 


ایتت و ۳ سرعت 2۸ کیلومتر دار تانیه گرد 


فاصله دارد.. 


رن زهره بد و ر 
روز و بدور خورشید مدت ۲۲۵ روزطول 


مجورش مدت. سی 


می کشد . پیرآمون زهره را "ابر عظیمی‌از 
که غبار یا گرفته است.. 

قطرزهره (۱۲۳۰۰ کیلومتر )اندکی 
کوچکتر از قطر زمین (۱۲۷۵۰ کیلومتر) 
اشت و بااسرعت ۳۵ .کیلوهش و نت6 دج 
خورشید میچرخد. . 

درسیاره زهره نیز هوا و حیات وجود 

ندارد خ 

زمین 


از خورشید تقرببا به ۱:4 میلیون کیلومتر 
میرسد و در مدت یکسال ( ۳۹۱۵ روز ۱ 
شش ساعت ) یکبار دور خورشید گرد 
1 9 در مدت بیست و چهار سا 
یکبار گرد محور خود میچرخد . 

قطر زمین ۱۲۷۵۶۰ کیلو متر و سرعد 
گرد ش آن‌بدو رخورشید+۸ر۲۹ کیلومتردرئانه 
است و در هر دور گردش خود باطراق 
خورشید مداری‌بطول ٩5۰۵‏ میلیون کیلومت 
را می‌پیماید . 


رمین بلث ماه دارد : 

مریخ با بهر ام 

مریخ سیاره سنگی نسبة کوچکی اس 
که بطور متوسط ۲۲۸ میلیون کیاه متر آ 
خوزرشید فاصله دارد . ۱ 

مربخ در مدت ۱۸۷ روز یکباز بدو 
خورشید و در مدت بیست و چهار ساعد 
و نیم یکبار کی محور خود میچرخد. 

مریخ جو رقیقی دارد که: کاهگ 
رطوبت ان زیاد میشود قطبهای مرمت 


از اس 


قطن مریح ۸۰۰ ما ات وأین 
رشید میچرخد . 
مریخ‌دو قمر دارد : قطر یکی ازا نها 
۰ فوبوس (ووطاظ۳) نامیده میشود ۱۵ 
ومتر و قطسر در که دیموس 
ان نام دارد ۸ کیلومتر 
اس 

شبه سیارات ‏ 

میان مریخ و مشتری ۲۰۰۰ سیازه 
سیار کوچك در مداری کرد خورشید 
میچرخد . این سیارات قطعات سیاره‌ای 
امتلاشی تا ات 
| قطر بزرگترین اين. شبه سیارات که 
| بنامهای سرس (6:68) و پالاس (۴۵۱۱88) 
او وستا (۷۵5:8). معروفند بتر تیب ۷۰۷ 
و 4۸4٩‏ و ۳۸۰ کیلومتر است . 
۱ مار کو خلت انیت و 
] قطر‌شان از چهاریا ه کیلو متر تجاوز 
الاففت‌کند . 


ین ظاهرا قطعات سنگی نامنظمی 


1 


هستتت 
مشتر یبا برجیس 
مشتری بزرگترین سیاره منظومه‌شسی 


۱ 


۱۳۰۰ برابر زمین است و ۷۷۹ میلیون 

۳ ‌ متر از خورشید فاصله دارد . درمدت 
۱ از یازده ال از دور خورشید و درمدت 

سامت کب د محور خو دعی‌جررخد. 

مشتری دارای يلك هسته 

۳ بصخامت چند هز ار کیلومتر آنرا 
اند . جو مشتری از آمو نیا و متان 
| تشکیل میشود ار 1 سیار 
1 یعنی درحدود ۱۳۰ درجه سانتیگراد 
- بر صفر است . 

1 ری 2۲۰۰۰۱۵ کیلوستر 
| میرسد. . ۱ 

مشتری با سرعت ۱ کیلومتردرئائیه 

دور خورشید میچرخد . 

مشتری یازده ماه دارد که سه‌تای] نها 

ال رش از ماه آژمین ات 

زحل با کیوان 

حل از لحاظ بزرگی دومین سیاره 


ره با سرعت ۲۵ کیلومتر در ثانیه دور . 


ی زر 


ستطی است. کهقمر ۲ 


منظومه‌شمسی . . ۹ 


منظومه شمسی ما بشمار میرود و در فاصله . 
۸ کیلومتر از خورشید قرار دارد و 
در مذت ۲۹ سال یکبار گرد. ستاره‌مر کزی 
منظومه شمسی ما میچرخد . گردش زحل 
بدور محورش ۱۰ ساعت و ۱۵ دقیقه‌طول 
مشتری يك‌هسته 
فلزی‌داره که پیرامون آنرا زو 
جو زحل نیز از آمونياك و متان تشکیل 
میشو د ِ حرارت سطح 1 +۷۱ درصه 
اد زیر صفر. است ۰ طرداب: رحل 
حلقه درخشانی قرار دارد که از میلیاردها 
قطعه تشکیل میشود . 
قطر زحل ۱۲۰۰۰۰ کیلومشر است . 
رحلی با سراعت ون کیلوص بر تا 
دور خورشید میچرخد . 
زحل ٩‏ ماه دارد که یکی از آنها 
بزرگتر از ماه زمین است . 
نیتون از لحاظ بزرگی چهارمین 
سیاره منظومه شسی محسوب میگردد و 
در فاصله 2۵۰۱ میلیون کیلومتری‌خورشید 
بمدت ۱۰۵ سال یکبار دور ستاره فروزان 
دش نیتون دور 
ی ۹ ساعت و نیم طول مبکشد ٩‏ 
شاختمان‌ان تقریبا شبیه ای 
است . حرارت نپتون نقریبا به ۲۰۰ درحه 
سانتیگراد زیر صفر میرسد و قطر این 
شیاره ۶۰۰۰ مر شتا 
نپتون با سر مت عره کیلو متر در 
ثانیه دور خورشید میچرخد و دو ماه 
دارد ۰ 
اور انوس 
منظومه‌شمسی است و در فاصله ۸ میلیون 
کیلومتری خورشید قرار دارد. در مدت 
۶ سال یکبار بدور خورشید و درمدت 
ده ساعت و چهل دقیقه یکبار دورسحورش 
میچرخد . ظاهرا .ساختمان آن باختمان 
زحل شاهت دارد ولی در جو آن آمونیااگ 
وجود نداره . حرارت نیتون درحدوده۱۸ 
درجه سانتیگر اد زیر صفر ی 
قطر نیتون به ۵۰۱۷۰ که ات ی 


۱۷۰ کیهان هفته 


این سیاراه. بزرات با" مرعت :۸( 
کیلومتر در انیه دور خورشید میچرخد و 
چهار قمر دارد : 

پلو تون 

پلوتون دورترین سیاره منظه مه‌شمسی 
است و در فاصله ۵۹۱۹ میلیون کبلو متری 
له زشیان قرار دارد و ۳ سرعت ۷ر > 


لو هر در ثانیه کرد شبار و 1 


و ی 
0( 

از کات جو آن الم نداند. 
ظاهر | بعلت برودت فوق|لعاده. سعاج آن 
) ۲۳۳۰ نا گر اد زیر صفر ) تمام 
گازها بحال مایع با جامن درامده است ۰ 
تا کنون قمرهائی در پیرامون پلوتون دیده 
نشده است 5 

قطر این ار تقریب ۰ کیلومت_ 


 تیما‎ 


" چرا رات در مازهات :خر میچر حند.؟ 
تمام اجام » و در نتیجه وابت و 


مدرن‌ترین تکنيك درنقاشی ! 


و اد 9 میب 
7 


۸ ۱ 4 


مب 


"سیارات مر بوط میسازد «نیر وی جاذبداست. 


افمار را خلت نمتکتند ۲ 


2 و ود 


سیارات :6 اجنام دیگر ۷ سوي- ۱ 
. خورشید و زمین او سیارات‌دیگر ‏ 
دنب له "روآن خود را 6 گوتی با طنای 
با نها مربوط شده باشند » نگهمیا.ارند ۴ 
آ نجه سیارات :وا بقوابت و اقمار را با 


اما چرا وابت سیارات و سیارات 


یت ره ۱۳۳ 
آن دور جم مرکزی گردش میکنند . 
این سرعت موجب میگردد که با نیرولی 
بنام گریز از مرکز از اجسام مرکزی دور 
هر یر ۱ ۱ 
از مر کز: از آ نها رانده مشو اند ر چون. 
ای دو نبرو مساوی است لذا اقمار" روی؛ 
سیارات نمیافتند و بفضا نمیگریزند و از 
سیارات دور نمیشو ند " بلکه. فقط درمدار 
معینی بدور سیاره خود گرادش آمیکنند ؛ 


من 
ی عت ۳ 


از 


توت ات اس نا 


9 


۱ 


است 48 


۰ جیزی به آسم 
ب کاخ (بونسکو) در باریس : مظهر تجلی 


مس مهاتما گاندی : «دنیا ازکینه ورزی‌خسته 


(نقاشی مدرن» . 0.۰ 


هنر روزکار ماست . 


تس شرحی درباره تیکاسو 6 و آفرسكت او 
(ایکارهای ظلمت» » و عقیده‌ثی دربارة 


راو 7 


ب بابلو: پیکاسو ... .. کاریکاتوری از آدولف . 


۵ . مایستر . 


اه بار فلنو ناردوداو ینچی)».. . 
ی انزار آهنین کهنه » نه 


اسقاط .. 


۰ 


ب حکایتی از ود 


سب ((بل هایندمیت 


سال زندتی او ۳ موسیقی ۰ 


ت حرف هانی دربارة (و یلیام فالکنر) . 


٩ 4۵ + 


س‌به داند 


هی ارزد ۰.۰ 


۱ 


و 


۳ 


ی 


1 


1۳1 


۲ ۱ مجله « کو ردید» ت-‌ 
سازمان بونسکو » در یکی از شماره‌های 
خود پاره‌ئی از افکار کاندی - مرد 
بزرک قرن‌بیستم - را نشر داده است . 


برای ۰ ترخمه. این افکار ود ای ۱ 


هیچگونه 


۷۶ 


احساسات عظیم بشری » 
" مناستی لازم نیست . همه وقت می‌توان 
اه اشاعه این چنین اندیشه هانی 
بر خاست به خصوص در رو زگارانی که 
با کنتة هم او : جهان از کینه ورزی 
خسته است ! 
4 من چیز تازه‌لی ندارم که به دنیا 
بیاموزم . حقیقت و نرمخوئی » چیزهاتی 


این نکته که چگونه باره‌لی از مردم 


قادرند از راه تحقیر همنوعان خوش . ۰ 


از راه پست . کردن و خوارشمردن کسانی 


" که در همه چیز به آنان شبیه و بکسانند 


از برای خود مابه‌فخر وساهاتی جست وجو 
کنند » هميشه از برای من معمائی حیرت 
"انگیز و رازی ناگشودنی بوده است . 


۴ این که گفته اند «به .گناه نفرت 


بورزید نه به گناهکار» » از جملاٌ تعلیماتی . 


است که اگر چه دریافت آن سهل است » 


ااایه تبرت به عمل .در اآمله . هم بدین 
زا 


> اگر کسی توفیق یابد که به قلب 
" مذهب خویش واصل شود به قلب مذهب 
۶ دیگران نیز واصل خواهد شد ... 


آن 


خویش متقدند . از درل مذهب خود نیز 
وال مها : 


26 اگر نمی‌توانيم به صورت مردان 


ی نان آزاد اند اش و آزاد زی زندگی 


تن » لاجرم حق همان است که از نزدیکی . 


مر جوبی شادهایر ۳ 


ا رگان رسمی 


به اسم «هنرنقاشی مدرن » اطلاعات‌تازه 

جالیی به دست داده است . وی می نویسن: 
/ چهل پرده از آثار آقای بوتی 

در کالری نقاشی مانهانان از قرار هر پرده. 


ی «بو نی ( 0 در ِ ها به 
آورده بود ! 

دق قا لا 4 دیگر از تقاتان : ۱ 
آبستراکتور پاریس نیز آخیرا پرده‌هائی بد .. 


ممرض نمایش و فروش گذاشتهاست کهخود . 


"ها را و ماش شلات کم تا 


یرای تهیه تابلوهائی از طربق تقاشی + 
ها نا ۱ , خانم سن‌فال پر ده آماده‌ی روی. 
زمین پهن گرده کوزه‌هائی و آرنگهای . 
مختلف بالای آن می آویزد و پس از 
با گلوله تفنگ به این کوزه‌ها تیراندازی 
میکند . رنگ‌ها به روی پرده می ریزد 
نقش‌های « بسیار بنیار آپستره‌ئی » ببه 
و جود میا ورة ۳ 

از نقاش های بز رگ معاصر ۰ تک هم 
اقا و لادلفیر اسلهینان ات هی یل 


, طومار کاغذ به طول هفناد متر را پازمی . 


7 کفش ها یش زا .یی امین لور 
0 آن که رکش هاش رات وتا زو 
در حالیکه رنگهای مختلفی را دوی کاغذ 
خالی کردم اشت ‌ ۱ ۷ 


رفتن رو 0 


۱۷ ۲ حنک 


ی 


پیست دقیفه توانست با پاهای | لوده بانواع 
واقسام ۳ روی کاغذی یه طول 
هشتادمت قدم بقل نب ۱۱ فان اسله‌ بیان 
فا ان باضال رات «کار» .کند و 
ی فضای کار ها مانع تحفق بخشبدن به 
الهامات هنریش نشود و بهتر بتواند روی 
آثار خود راه رود » حیاط موزه «لووررا 
انتخاب گر فده اس ۰ 

آقای ژان هورو .جارو کش‌موزه‌هنرهای 
مبزن کار مرن ِ تحت ی 
تماشای آن‌ها ۳ ۰ را ی در اش ۱ 
آبستره کشف 3 ات اساب کار 
آقای هورو يك جاروفراشی و يك دوربین 
ات او نم اب یی ار ۱ 
اه ایا یس ار نم رون 
خود و انداختن نقش های خیسی بدیو ار» 
کار هنری خود را شروع میکند و _پیش‌از 
تخشات. شنن ات وان خن رفن اثر آن رایا 
ثبت .بر کاغذ حساس عکاسی جاویدان می 
سازد. ۱» 


کاخ «یونسکو» در پارس , از همه 
چیز گذشته » موزه‌ثی عظیم از آثار نقاشان 
و بیکر تراشان طرار اول جهان است : 


بسیاری از سرشناسان هنر معاصر جهان» 
در کار تزئین تالار ۳۹ و راهروهای اون 


. قرن ما "پرآن منعکس شده 


‌‌ 


جاح عظیی شرکت دا ۳ ۰ ۱۳۳ 
هردیو ار 0 پرده‌تی است که خنر ۳ ۱ 


ت 


با این کلمهُ «موافقم» بود که بیکاط 
نیژ موافقت خود را ناشر کت در ۳ 
( تزئینات کاخ بو نسکو اعالام داشت : 

وی اثر خود ژا در وبلای خویش وافع: 


در کان (جنون فرانسه) برچهل قطعه تخته 


مجموعا به مساحت هشتاه متر مربع تهیه 


کرد که بعد » به دیوار بنای کنفرانس کاخ: 
نصب شلد . 

اثری که پیکاسوبرای کاخ یونسکو تهیه: 
کرد از همان ابتدای نصب شهرت وافی, 
به دست آ ورد ۰ 


آقای ژرژسال نت مدیر افشاری موزه 


فرانسه در پاره ات فرسك می‌ نو سد : 

«] نجه هنگام ورود. به سالن کنفران۳ 
در برابرچشم‌بیننده قرار می د چیست؟ست. 
شا رای فا آندیشک 


ی پرده» نبرد نیروهای جو و بین و بد ی أسنه. 
و نامی که من براین رده نهاده‌ام سقوط 
وس از «ابکار» های ظلمات است . 


[ و اما «ایکار» ۳ اساطیر پونانی) 
نبیر «دودال) بو این هردو » در غارهای 
پرپیچ و خم جزیره « کرت» محبوس بودند 
به فرمان‌خدایان كت س از چندی «ایکار» 
توانست بال هائی ها 
و آن ها را با موم عسل پرخوه نصب 
(: کردند و آبال‌زنان از جزبره « کرت ۷ 
گر بختند . اما به هنگام پرواز » وسوسه 
1 بلند پروازی جان ایکار را فراگرفت و پند 
| «ده‌دال» را که از بلند پروازی بر حذرش 
گوش نگرفت و هردم برترپرید 
که خر ارت خورشید موم بال‌هایش را 


می‌د ات به 


بزرگ معاصر چك » درباره 1 


آب کرد و ایکار به مزای بلند پروازی . 


در هنر و ادپیات » نام ایکار را به . 
کسانی می‌دهند که قربانی بلند پروازی‌ها . 
و افعال و اعمال جاه ظلبا نه خو د می‌شو ند ۶ 


9 آدوف هوف میستر . از تقاان . 


هترس ۱ 

«پا بلو پیکاسو طبیعتی و فشانی ات 
که یه نا گاه برپاهای استو ار بخو یش ۹ 
شده » میدان قرن ما را عرصهٌ ظهور و 
بروز عمیق ترین عواطف انسانی خود ساخته . 
است . و این نه فقط از محموعه و وی 
برمی‌آاید » بلکه بیشتر هنر اوست که ما را 
به داشتن‌این‌چنین ده 


زادی انسا 
نیکا» / 


ماد 
تهیه 


وه 


» آنن 
کرادم از 
ن» ۱ 
ثر پیکا 


کاریکاتور ر 
وی می‌خو 
ت1۳ 41 
سو گرفته 


ل 
۵ 


! با 
اهد بگوی 
اد که 
۵ 


۱ 


تفاده 
بد که ۲ 
چرا: 
زشتی 


و 
را برای کار 
و بردگی 


از عنا 
نچه هر 


پا 
1 


ره‌ثی از تابلو 
ار پیکاسو را 
بالا نگهداشته 
ز » طرحی ا 


6 
ز‌ 


ن ی باره او ار ی 
ات قیمت افسانه‌گی ۰ میلیارد تومان 
ی شده ار وباردیگر شهرت 
عتب ان واردافی هب ۰ 
در عرش 2:۷ سالی که این تابلو ساکن 
پاریس است . فقط دوبار به جهان خارج 
سفر کرده است : یکی همین سفر تشریفاتی 
و مجلل اوست به عنوان میهمانی عزیز به 
آمریکا , ودیگری سفر پنهانی اوست به‌سال 
۰ ۱ به اتفاق يك کار گر نقاش ازمردم 
" ایتالیا که «مونالیزا» را از موزهٌ لوور 
دزدیده بود افو سرقت باعت شد که 
دو نفر بی گناه نیز مدتی بازداشت شوند و 
به عنوان سارقان تابلو .به زندان افتند . 
این دوتن » یکی گیومآپولی‌نر شاعر بزر ک 
فرانسوی بود که بعد ها به شهادت رسید . 
ودیگری پا بلوپیکاسو ۰ هنررمندبز رگ‌قرن‌ما. 


بلاشت. در ال فرصت فش ها 


کوچك تازه‌ثی درباره لموناردو داوینچی » 
غول داتش و هنر عهد رنسانس , به اطلاع 
9 از لُوناردو ۰ تنها ۱۲ تابلو تا به 
,امروز شناخته شده ء که در اختیار موزه‌های 
مختلف جهان است . به این ترتیب : 


موزه ارمیتاژ (لنینگراد) ۴تابلو 
موزه واتیکان ۱ تابلو 
موزه فلورانس ۲ تابلو 
موزه میلان . . ٩‏ تابلو : 
موزه لوور . ابلو 


اما اخیرا تابلو دیگزی نیز براین تعداد 
اسافه شیب است. که ور وهی از مان 
5 را اه لمو ناردو می‌شناسند و گروهی 
دیگر این نظر را طرد می‌کند . این تابلو » 
تصویر لدا است ( که معشوقهٌ «ژوپیتر ۰ 
رب‌الارباب است در اساطیر بونان) » 
1و ۳ «نیکلادیکوز» عتیقه شناس ۰ ِ 
انبار زیر شیروانی خانه يك پزشك سا ثرم 
«لیون» هب کرده و 
تابلو «لدا» را دکتر «برت» با اشعة 
51 ات ات کرد و 1 شد پارچهُ 

۱ 


ار 


یچ بح جرخ در مر عرح دج و و دی وس 


ژو کو ند آمریکائی » با : چشمك «مانی لیزی» ! 


مانی لیزی زا به جای «مونالیزا» ساخته اند و معنی آن « 


اشاره ثی است به «الیزابت 


تایلور» , که سمبل و امریکاست ۰ 


ژو کوند اصلی هم اکنون در امریکا 
است » اما ژو کوندی که دراین تصوير 
می‌بینید همچنان در فرانسه باقی مانده 
اسیته, 
این تابلو را آقای «رایموندحه کینگک» 
از عتیقه شناسان شهر «ثیس» در مغازه يك 
اءامانت فروش ساکن « کراس» دید و به 
مبلغ شصت تومان خرید . 
ار و ماما کم بو اسن 
ژوکوندهم از کار اه لئوناردو و 
خارج شده ات 6 اما نقاش 0 با از 
| بزرگ ترین شاگردان وی بوده که تابلو 
آستاد خود رامدل قرارداده است . می‌دانید 
زاین «شا گرد بزرگت» ی 
۱ 9 اما بسیارند کسانی که نمی‌دانند چرا 


لبخند ژ وکوند ‏ اثر رافائل ! 


این تابلو به نام های سه گانه «بانوی سیه 
جامه» » #ر 2 و ی مشهور 
است . 

موتاف | ژراردینی هس فر انچسکو 
دل جی و کوندو بود که می‌گویند نقاش 
استاد به او عشق می‌ورزید و چهارسال نمام . 
در خلوت کا رگاه خوش برسر این برده 

.کار کرد . 

این ان که گاه «مونالیزا» نام کوچك ! 
او را » وگاه نام خانوادگی شوهر وی . 
«جیو کوندو» يا ۰ ژو کوند) » و گاه 
«بانوی سیه جامه» را (نامی که لثو ناردو . 
خود براین برده داده بود) برای نامیدن . 
این پرده به کار ده‌اند . اش 
صفحدئی از دفتر مکتشفات و بادداشت‌های . 
علمی لئوناردو داوینچی , که برای خواندن 


مطالبش آینه‌ثی برآن قر ارداده‌اند . 


۳ 


۱ 
۱ سرگذشت کلئوپاترا باب کرده بود) 


: آثار و نتایج (احتماعی)) سفر 


مونالیزا به امریکا : 


چند میلیون نفر از دوشی زگان 
وزنان امریکائی » آرایش موی خودرا 
عوض کردند و «استیل ژو کوند» را 
پذیرفتند ! 

استیل ژو کوند ابتدا به‌وسیله سوزان 
استر اسب رک تقلید شد » که عکسی با 
لبخند و آرایش ژو کوند برداشت و 
به مجرد انتشار آن » استیل کلئوباترا 
که‌الیز ابت‌تابلور پس از بازی درفیلم 


دورة کوتاه عمر خود را ترله گفت : 
کارشاسان‌زیبائی - که بااختراع 


مداد چشم ‏ آرایش چشم را به سبکی ۱ 
که امروژ مرسوم است پاپ کرده : 
بودند سب اکنون در جستجوی خطی 
هستند که خانم ها چون بر گوشه دهان 
نقش .کنند ». لبانشان در حالت عادی ۱ 
طرح لبخنده ژو کوند را به خود گیرد! : 
روزنامه « کاندید» چاپ بارس ۱ 
می‌نوبسد : ۳ 
«دوسالی هست که زنان ما آرایش 
جاکی کندی - همسر رئیس جمهور . 
آمریکا - را تقلید کرده‌اند . بگذار 
حالا که زنان آمریکائی آرایش ملکه 
تابلوهای موزه ما را تقلید میکنند » 
ما فرصت را غنیمت بشمریم و این دا 
فصلی در مبادلات فرهنگی دو کشور ‏ 
به شمار آریم ۱» ۱ 


-ِِ 

لسن 
۱ ِ 
ت‌ 


تک 
3 
"2 


۱ 
1 


انتساب جنجال 
. انداخته‌اند . 


شق عمق 4 تنها از شناسائی عمیق آنجه مورد علاف» 
انسان قرار گرفته است سرچشمه میگیرد ! لئوناردوداوینچی. 


در پارس نمایشگاه شگفت آوری اف 
شده ارت ۱ 49 تقو آن » مصالح و ابزا. 
که به کار رفته » چیزی جز اشیاء (۱ 


۰ ارائه داده است * 


امور تبلیغاتی صاحب عنوان و شهرتی است» 


اما این آثار دلیل‌آن است که وی هنرمندی: 


خلاق - و در واقع - شاعری طنز گو نیز 


اگر بتوان 


آ نجه در این محسمه ها -- 
گفت - به کاررفته » میخ های نگ زده» 


"آهن آلات کينه ومستعمل » پاره های سنگی 
و هك ۰ چکش و اشیاء مختلف دیگری . 


از این قبیل است .. 

آقای دوبویی این ها را چنان. بامهارت 
تلفتق. کردم در کنازه بخدانگی 1 داده 
است که بیتنده در بدو امر . ۱ 
«اشیاء اب کننده» را از یاد می‌برد و 
تصور می‌کند که این «چیزها» جز به قصد 
نمایش همین چیزی که جلو چشم اوست 
«(ساخته» نشده‌اند . 


جنگ ! ۳" 


۱ 


در این نمایشگاه هفتاد کمپوزسیون 
39 ات اسان ۱ 
تنمحید. و تحسیین آن ها خودداری کند : 
دونمونه‌ئی که دراین جا می‌بینید » 
« کلاه» نام دارد و دیگری «تیله‌بازان» . 
«تیله بازان» چیزی نیست مگر شش 
چکش کفاشی که گرد صفحه فلزی مدوری . 
جوش داده شده .. الیننده ۶ پیش از انکه 
تور ار ی تبله 
قر ار کرفته ».متوجه فاصله ی می‌شود که 
«نبله‌باز» ها از «تیله» های خود گر فته‌اند 
دقتی که به بازی خود دارند . وتازه 
از دریافت است که می‌بیند آنچه این 


سا ۳ ۳ بدو القا کرده چیزی جز يت 


6 5 1 5 
یت نست. .۰ 


مه 


1۳ 0 و تصرفی 
عه ۰۰ و اک ها وا 
زاشت نکرده ۰ و تنها سا 


قراردادن آنهاست و خودرا 
عناصر ظاهر می‌سازد 


ور اب این 


پل هایندمیت نیز . چون دیگر 
زان بزرگي واقعی » در پر اه عظمت 


هی میا 
جوان جواب داد : 


ش‌ 


ر باید نون ۰۰ 


را 


۳۹ 


حوانیازموزار بررسبد‌سمفونی‌راجطوربایدنوشت. . 
- توهنوز خیلی جوان هستی» چراکارت‌را بانوشتن. 


‌ 


اما شما وقتی شروع به نوشتن سمفونی کردید که 
هنوز ۱۰ سال هم نداشتید . 0 
موزار حواب داد : 


ی رن اور توص 


روز وود 0 به دنیایب موسیقی 4 


ای نیز به‌سان‌همان 1 های‌حدود۰ ۱۵۲ 
که در برابر ار کستر فوارم ۳۰۰ 
نوازندگان هو رک 2 
پل‌هایندمیت 6 ازان: گروه «مردان ۲ 
هميشه جوان» است که پیری ۳ 
تواند غبار خود را برشیارهای و 1 
بنشاند : ۱ 
پیکاسو. استراویسکی و جادر ‏ 
را کی ای در زمره این مردان عجیب . 
به‌شمار]" ورد . ِ 
راز وان تا هیدان لا ۲۱ 
و 3 
نگربسته کر رن روشنفکران منروی ۱ 
و کوشه گیر که مدام در سرت روز کار ۲ 
یه ها له رات ار ۰ 
که برای هم نسلان اومطرح است روی ‏ 1 
و باچشم یر 0 بدانی 
ماد ند ار 0 که و 1 
فرن بیستم » با شد ۱ 4 
در کتاب خود - «هنگساز و دنیای " ۳ 
خاص او» - پل هایندمیت میگوبد که‌ه ر گز ۰ 
نتوانسته‌است از «رسوم کلاسيك» دست . 


ده 


[بد» آماپیوسته شش جود رابراین 
+ استو ار داشته است که ان رسوم را 


و نازه و منطبق بررمقتضیاتزمانه» 


۱ هه قلجر وهای ری اخرون 
جدان ده 4 آ یا ۳۳ 
8 چست ۶ سب ذارا ی 4 


زا ب نه ! هر گنز 


علت اضای یز 7 آن‌اشت 
ان 6 در برایر قدرت‌ها وامکانات 
[هتی که ماشین به‌و جود و 
]ویر ات 49 اش وحودی خو د را ار 
ی 


میگوید: نه ! ما می‌بایذ رابطه خود را با 
شنونده دوستار موسیقی حفظ کنیم. . 

به سال ۱۹۱۷ ۰ پی‌هایندمیث نوشته 
بود. 

- مایه تاسف بسیار است که‌امروزه» 
رابطه میان تقاضا کننده و عرضه کننده 
موسیقي این چتین ست و ۵ سار سب 
است۱» 


هنگامی که به‌مناسبت پنجاهمین سال 
فعالیت هنری وی جشن‌هائی برپابود» یکی 
اب استاد 1 حه‌پیامی بر ای هنکتازان 


جوان دارید ؟» 
هایندمیت جو اب‌داد: 


۱ 1 0 رمان ۳۳ ۳ وه 
ِ" 0 ها نیرء بات تقطه ‏ 9 در هتل «پون روایال» به پایان رسان 
و اند از عظت روز خبر عم با زارد!» ۱ است. این کتاب « رودخانه ها » نا 
" کتاب وی ٍ ِِ 3 0 ۱ دارد . 1 1 


کوا ی 0 


زنده بود» در ترجم آن از و 
کومك میگرفتم. ؛ 


و و کب و( کل ۱۳25 


يك کودك هفت ساله » به امضای«ژو ژو» به روزنامة کاندید جاب 
9 بار یس > حنین نو شته و ۱ 
« کاندید عزیزم ! (باید دانست که يك 
معنی کاندید » ساده دل است !) 
شما درصفحاتتان برداشته‌اید و نوشته‌اید ‏ 
که وزن کرة زمین ۰۵۹۲۵۱۰ ر۲؟۵ثره 
تریلیون تن است . و بااین نوشته » عجب 
دست هگلی به آب داد‌اید . بارذالله به شما 
آدم های بزرک ! ۳ 
۱ من که ث بچة هنت باله هتم اد به 
" وزئی داشته باشد . چون که وزن يك جس. 
برای زمین » و برای ما که روی زمین 
از قوه جاذبه‌زمین بر آن جسم و ارد می‌شود. 
و به این ترئیب است که وزن جسمی که 
در زمین مثلا ۳۰ کیلو است » در ماه 
خیلی خیلی کم‌تر است . چرا ؟ برای‌اینکه 
۱ تقل هام کرت است . ایس زسن که ۰ اه 
0 4 مقدار وزن دارد » در کجا 
ان وزن را دارد ۲ در خود زمین با. درماه 
با در کجا واقعاً ؟ - بارالله به فهمتان ! 
حالا اگر می‌خواهید بفهمید » بگذارید من برایتان ۱ 
سب زمین فقط می‌تواند حجم داشته پاش و این حجم » مساوی ٩۱۰‏ ۰۵۹۲ ۵۸۲ره 


تربلیون تن است . ی ۳ ۷ 
امید وارم سرعقل آمده بافید ! " هفت ساله 


مب(« سس 


۸ 
۱ 


ت 


۱ گور فالکثر وا 1 
ٍ آماده می‌کنند . ِ 
ار غمی هست » بگذار باران باشد ۱ ِ 
1 و این باران را » بکذار تا ۶ غم تلخی باشد از سرغمخواری ۱ ٌ 
و این حنکل های نسز 6 ۳ حای" » در آرزوی آن باشند ۱ ۲ 
1 که مکر من ناآزیر به برخاستن شوم » تا در درون من بیدار 1 
شوند . ۱ 

من اما حاودانه بخواهم خفت . زبرا اکنون که من 1 

. در تیه های کبودی که برفراز سرم خفته‌اند ر 
ی اینچنین | سان درختی ریشه ها فرو کستردهام » 1 
۱ دیگر مرکد در کحاست ِ 1 
چه من از دیر باز مرده‌ام » َ 

این زمینی که مرا اینچنین تنک درآغوش می‌فشرد 


بصر 


صدای نفس زدنم را همجنان خواهد شئید . 


۱ ناقدان و صاحننظر ان» آکو اندرو را کو اندرو »یا اندوهی که در صضدا! 
«متخصص سك وزبان فالکنر » شناخته‌اند. و نگاهش به چشم میخورد به دوستان 
وی بسیاری از آثار فالکنر» وازآن جمله خود میگوید ۱ 

« خشم وهباهو » و «روشائی‌های‌ماه‌اوت»  «‏ در ایالات متحده آمریکا » 

وی را به‌زبان فرانسوی ب رگردانده‌است. یچکس آثار فالکنر را نمیخواند ! ... . 


۳ ۲ خوانتان ی ب#سیات 
| کار او خرده میگیرند . از این گذشته 
مردم آمریکای شمالی حرف‌های فالکنر 
را نمی‌فهمند و معتقدند که برای فهسم 
۱ و بلیام‌فالکنر» باید حتما و حتما اهل جنوب 
امریکابود ! حتی روشنشکران ومر دم‌تحصیل 
و تاتاد دینه آهر یو دار 
اش طفره میروند » وچون نظرشان را 
ا.بپرسی 6 میگویند که: 

۱ تیا انا ای و بسنده خیبلی «بدچور» 
وشته شبه ! 

وحشتنا کتر از همه . این است که حتی 


خوشی به آثار این «غول ادبی آمریکا» 
نشان نمیدهند و میلی به خواندن [ و 
مخصوصا : باز خواندن ] آن هاندار ند. 
| . وحشت این نوبسندگان از آن است که 
«مبادا یکروز چشم باز کنند و بینند که 
سيك نویسن دگیشان مثل سبك نویسندگی 


۷ 


نو سن گان جوان امر وز آمر بکا هم روی. 


ای ق ها ی ی ند 


ی 


تا ‌ ۱1۳ 

در میان این دسته از نو سترگان 
تازه کار آمریکائی 6 می‌با بد از توره ۱ 
تاپوت » وبليام کوهن » وویليام استیرون . 
نام‌برد ... اینها ‏ س و گند خورده‌اند که‌از 
کناب «نخل‌های وحشی » فالکنر» چهار 
صفحه بیشتر نخو انده‌اند . زیرا «حوصله‌شان. 
سر رفته است و ناچار کتاب را بستهاد 
و به طاقچه گذاشته‌اند!» 

کو اندرو میگوید: سس 

بگروز , «رول .یرون ۷,۲ ۱ 


۵ب بش از آن که بالات متحده . 
سفر کنم » ف؟ 0 شهر ها که باجای . ۳ 
خود 4 حنی در دهات و دهکوره های . 
آمریکائی هم مجسمه‌ثی از«والت ویتمن» . 
خواهم دید ... اماوقتی به آنجا رفتم .. 

تازه فهمیدم مجسمه ٩‏ ب‌جای خو د ِ 
مرجم آمریکا حتی اس والت ور ۱ ۱ 
نشنیدهاند !» 7 


ِ ۱ 


کر تاج 
3 6 
1 7 ۱ او 


بازار شرقی 


ها ید اد و ییاج یت ۱ 
۱ 


انبه شمار ساعت را د کتر فون‌فلووثر 


(۱۷۳4 - ۱۱4۵) انگلیسی اختراع کرده 
بود تا بتواند ضربات نیض بیماران خود را 
3 رن تشخیص دهد . 


" 8 بلندترین مرد دنیا فین گابانوس با 


متر و ۸۳ و بلندترین زن دنیا خانم 
ماریاودن بوده است با ۲متر و 6سانتیمتر 


و بر 
بلند ترین نقطه روی زمین » قله 
اورست است در کوه‌های هیمالیا در آسیاء 


" که از سطح دریا :۸۸۵۸ متر ارتفاع دارد. 


گودترین نقطه سطح زمین ات 


۱ دریای مربال در مشرق آسیا و نزديك 


8 ۱ 


و 


: سطح درباست . 


" کوه آتشفشان روشنی که از ۲ 


1 ۱7 


9 در دامنه ی های هیما لیادر : 
هندوستان مقدار باران در سال. به۱۲۵ ۱۲ ۳ 
میلیمتر میرسد . ۱ ِ 

در یست سا اخیر در و آدی‌ها لفا در 
افربقا مطلقا باران نباریده است . 

1 در کلمبتا 1 شمال امریکا ۱ ۱ 
رودی جریان دارد که به ری‌بووینگره | 
ی ۱ ِ 

آب انن رودخانه باندازه‌ثی ترش ا ت 
که به هیچ ترتیب قابل ۳ ۳ ۱ 
هیچگونه ماهی در آن رشد نمیکند . 19 

دانشمندان علت ترشی آن را هجاورت با ۱ 


[ 


میگیرد به حساب آورده‌اند . 


برنامه شطرنج درکیهان هفته 
8 مسابقات شطرنح۱۹۱۲آمریکات شوروی-هاستینکز 


8 يك دختر داشجوی ۲۱ ساله عنوان قهرمانی‌بانوان 

۱ حهان را بدست آورد . 

8 کلیه نتایج بازیهای نیم ملی شطرنج ایران درالمییاد 
۳ بلغارستان با اظهار عقبده مطوعات شطرنج 


۳3 بر بازیهای مسابقات جهانی با تن ی 
توسط اسنادان بو رگد شطرنح برآنها نوشته شده 


است : 
6 بازی شطرنج با مهره‌های جانداربرروی صحنه های 
زسیع 
و 
این هفته و هرهفته درکیهان هفته 


مساقات ۳1 ما ۱۹۲-۳ هر تکا 


مسابقات مان ابالاث متحده | مریکادر نیو بورك انجام شد و بوبی فیشر برای 
پنجمین بار عنوان قهرمانی آمریکا زایتمت ۱و۵ 
فت از قفیق ی فرایاک ۲۵ سال‌بود که ساموئل رشاو فشک 22101101 
تفت ۱3501 قهرمان مطلق آهزیکاو یکی از استادان بزرک و پر وت 3 
مسابقات جهانی بشمار میرفت ‌ رشوفسکی‌یکی از چهار قهرمان و نا بفه خردسال 
"جهان بو د که از ۷ سالگی عناوین‌قهرما نی‌سابقات مهم شطر نج را بدست می‌آورد. 
فیشر کر چهارده سالگی قهرمانآمریکا کردیت و ال رما ۱ 
دفاع کر ده است. 
۱ درمسابقات قهرمانی تیم‌های جهان_فیشر دربازیهای مقدماتی بعالی‌ترین وجهی 
درخشید ولی در فینال مسابقه دچارباخت‌هاو شساوی‌های غیرمنتظره ای گردید و در 
شرو ع مسابقات قهرمانی آمریکا همآ ماد گی کافی نداشت ت بطوری که در چهار بازی‌اول 
۲ مساوی و يكث باخت داشت 
این سابقات در ضمن مسابقه زون‌آمریکا بشمار میرفت و نفرات اول تاسوم 
این بازیها برای شرکت در,مسابقات انترزونال ۱۹۹2 انتخاب گردیدند " 


در 
دفاغ فرانسه 
۳ 
خود را 


پا 
ض 


دیا 


گرام رو بر 
به | 
قر 
اب 
وب جرب 
ر ادامه پیدا کرد 


ین 
بانی 
کرد 


9 
وضع 
رگ 
بت 


9 .و 

0 
3 
9 


ز‌ 


ِ 


۱ به تب 9016 
ی 
7 ۲ 

لد 8 

عان مر 
ای فا لت 


هوجو تحت بسچ وه وه 


۳ 


تنها 
( بوجود اورد . 


۱ ۱۷۱۹/۱ 


«اذمار مدئیس 


پا 


کل 


خت 


خود را درمقا بل 


بل بازی« دفاع فرانسه » نمیتواند 


از ؛ 


نمند هد 


گنته مه 
کیک و در آخرا 


۵ 
پا 


رز 


در 


فی 


بخووبی 
ضو 


پا 


دی 


۱۹ 


َِِِ فا 2 


شطرنج ۱ ۱۹۲ 
ط « 6ع ...۰ ۶ 5ط- 4 - 43 
ی ات و 4 
6 -- 97 8 1 ۰ 45 
هر 1 ۰ ۶ ظ - 426 
7 -- ۲" لوا ۱ 47 


پس از چهاربازی و ۲ امتیاز فیشردر دور پنجم رقیب قدیمی خود رشوفسکی 


ز را ملاقات کرد ً آخرین بازی دو استاه بزرگ يك مسابقه دو جانبه بو که 


ناتمام ماند و کار 3 بداد گاه اکشیبه و هنوز مت له که تفص بحایزه نقدی 
گزافی میکند حل فله است : 

رشوفسکی با مهره سیاه درمقابل‌پیاده‌شاه فیشر متوسل په دفاع سیسیلی گردید 
و پس از چهل حرکت بازی بوضع زیردرآمد . 


ِ" 
دوه سم روبرو سفید «(فیشر » يك 0 ۳ َ» 
پیروزی نرديك را از دست :داد زیرا او 2 2 922 7 
2 


با ح کت ! ۲-۶1 41تهدید + ۲-12 42و 7 


۹ 
زاره ناه میمیو رنه ۱ 9 


از دست دادن فیل خود برای اشغال ستون 7 
بای ۳ یل رخ است ر حر کت 2 
۳3-4-.41 بوسیله حرکت 421-82 بسخت 7 
9 ۱ 191 7 7 
جواب داده میشود ولی فیشر اینطوربازی ار گر 


72 2۸ 
را ادامه داد : ر ر 7 7 


ب 64 6م 3 -- ۲۱ - 41 
و گرنه درحرکت بعد شاه سفید بخانه 64 میرفت‌وبازی سیاه پدون دفاع‌ميماند. 
دراینجا بهتر بود رشوفسکی تسلیم میشدولی‌بازی‌برای روز دیگر ثبت شد واینطور 
در روز بعد ادامه یافت : 


+ 08 -- 1 ط ۶ ۴ - 42 
4 سب ۳ 4 -. ۳ - 435 
- 1 1 مس ۲ - 44 
7 سم 17 3 سب ب] - 45 
0 سس ۳ بد 21 - ۲ - 46 
7 -- ۲" ۵ سب ۲ - #4 
د ۳7 - ۳ ام - 4 - 48 
0 -- ۲ 4 سب 1۲ - 49 
8 -- 1 06 سب 5م - 50 
۳ عد 1 0 بت ط 91 
ط بر 1۲ مد ط[ - 52 
2 میب 71 5 -- ۲ - 53 

54 - "۲ .- 1 


سیاه بازی را وا گذار کرد 0 

قبل از بازی با رشوفسکی » فیشر هرا امتیاز از آرتور بیسگوثر باطات۸ 
ادا ۱۰ عقب مانده بود . پشس‌ور ازاوال تا پایان دور دهم درصدر جدول‌قرار 
داشت و در آخرین دوز مسابقات هر دو دا۷ امتیاز درمقابل یکدیگر قرار گرفتند . 

از آنجائی که فیشر دوست ندارددر هیچ عنوان قهرمانی با فرد دیگری 
شريك باشد به بیسگوثئر پیشنهاه کرد درصورت تساوی بازی دو دور دیگر برای 
تعیین‌قهرمان آمریکا با هم بازی کند ولی‌بیسگوثر اعلام کرد که او راضی به‌شر کت 


۱۹ کیهان هفته 


درعنوان‌قهرما نی آمریکا بافیشرنیست وفیشرهم‌باناراحتی اورا «جوجه!» خطاب‌کرد... ۲ 
بازی فیشر - بیسگوئر در ۳۲۷حر کت‌بنفع فیشر خاتمه پیدا کرد وفوق‌العاده ۱( 
جالب است که در همین شماره درج‌شده است ۳ ۰ ۱ 
0 ازچهره‌های درخشان این مسابقه ویلیام 3 قهرمان بسیار جوان‌ایا لت 
باژیها و مطالب آینده دارد در اختیارشنا ار 8 
جدول مسابقات قهرمانی ابالات‌متحده امریکا 


962-3 ۷۵۲۷ ۱۱6۷ ,ههام62 ,شیو,نا 


5 8۵ 66 ۲6۶ 8 8۷ 8 ۶۷ ۸۵ 8 :۲ ِ 
ی ۱ب پل ۱ و رآ ۱ 
ی 0 ۱ و ۱ 
ی رب ۵0 :0 ۱۷۷۱۱۱۱۵۲۳۱ 15 
4 6 مر بل را ۷۵۵ ۵۳۳ 1-5 ۱ 
ی و 0 ۷۷ ۹20۱۱۵ 2-5[ 
ر ی و ره با ری ی ۵ ۱ 
ی ۱ 07 9 ۲۳ ۳۱۵۱۶ :12 
راب۱۲۶ ۰ ۳6۵۶ ۲د60 ۱-8 
را ی بط یل . 
ار هب نا ال وزاه۵۶5؟ عدای :۱ ۳۱۵ 
اک و 0 1 0 ی 0 ۰ ۵۵ ٩۵6۳۰۲‏ 11 
9 0 1 0 12۲۵5 ۱2 
مسابقات فهرمانی آمریکا 7 ۱۹۹۳ 3 

سیاه : آرتور بیسگوثر سفید : بوبی فیشر ۳ 

-- 6 مم -- 62 - 1 3 

1 2 - 06 -- 3 0 - 0 

4 3 - ۲ -- 5 6 -- 6 

اریا که ت یر شاوی در آن‌زیاد است نت ۳ 

ی 0 0 سس 0 - 4 ۳ 
و 4 -- 02 . 5 1 

۳ ۷ 07 « 1۳ - 6 با 

5 -- 6 ات 3 

لین بط ب ر[ پر رز - 8 

8 -- ۱ 3 سب 0 - 9 3 

3 10 - 06 -- 2 [1 - 6 

86 -- 1 4 ب- 6 + 11 ۳ 

۱ ۳ د 6۶ - 12 و 

7 -- 0 4 بت 22 - 13 ۱3 

۳ 14 - 1۳ -- 4 00 -- 06 

این اخر بازی بنظر میرسد که بنفعم سفید باشد زرا اکثریت پیاده‌های ۰ 

۷ 

سفید در جنلم شاه متحرلذتر و فیشت آهای کن اقا سر و دار | 3 


و 


2 


درحر کت ار کت از ادامه‌زیر که در بازی گلی گوریچت ی در 


مساپقات ۱۹۰۸ پورتوروز انجام شده‌منحرف گردید . بازی فوق اینطور ادامه ۳ 
پافت : ۱ ۳ 
...01,۰ سب ۲9 - 15 5 سس 67 م. ...2 14] 
و به این ریب پیاده و 
0 - 6 1 - 12 - 15 
5 -- "1 9و -- ۳ - 16 
8 مب 6 8 - 62 - 17 


6 سب 1 ۵4 سب 2 - 18 


و شطر نج ۱ ۱۹۰ 


6 - 6 2 - جر 19 

20 - 0 - 4 7 - 86 

ط ».۲ 8 -د هط - 21 

۰ 6 -- جع ط مر - 29 
۶ 8 -- ۲ 1 - ۲ - 238 


بیسگوثر که قبلا ۲۰ ساعت وقت صرف بازی و بررسی بازی متزلزل خود 
با رشوضکی کرده بود تا توانسته بود این بازی را متاو ی افند یعات. ی سل 
نهدیدحر کت ۲۳سفید را درك نکردو گرنه‌می‌بایستی با حرکت 3-07 ر . .۰ . 23دفاع 
کند هرچند حرکت ۰ 4 - 82 مت خیم بر ۱ 


هب ! 15 -- ) 

با مستقر شدن اسپ سفید در مر بع 0 سفید وضع برنده‌ای پیدا هت 

و ۱ 2 

25 - 06 - 06 + ۳: -- 8 

26 - "1 4 1 1 97 - 0 

10 4 سب 2 - 27 
با تهدید یر ومند ۰1-7 28 

بجر سس ۳ و 2 

28 - 84 -- 6 6 - 8 

9 ! 6 - وم - 29 ۱ 
با نهدید مستقر شدن فیل در خانه 65 برای مات در 18 
۲ , 0 -- ۲0 2 

6 سس 1 6 -- 0 - 30 


9 ! 84 - ۳ - 31 
با تهدید مات بوسیله : ۱ 
10201 + د 1206 بت ۲ - 33 7 -- ۲ , + 18 -- ۲ - 32] 


0 -- 26 ان 
68 1۲ 6 س. 1۳ - 32 
سیاه نمی‌تو آنست فیل‌ها را عوض کند زیر ا درآن صورت پیاده سفید شا کر 
فرزین ميیشد . 
مت 0 مد 1۳ - 33 
8 ت. ۲۳ 8--- 0 - 34 
[۱۵ - ۵0 - 37 ۵1 حب 1 - 35 7 67 سب 1 و. ...- 34] 
#۶ 0 6 - 395 
ای 0 ۶ - 36 


ها 6 ۶ 1 - 387 
سیاه بازی را واگذار کرد . 1 


متاسفانه در شماره پیش اسم گوبنده شعر مر تبه‌ای بر ای 


قرن از قلم افتاده - ایشان آقای رضابراهنی هستند . 


محمد مسعو ی 
نوشته : پرویزنقیبی 


۵4 4 
منتشر میسو ی 


وا کوک 


2 
0 و 


1 | 
با 2 بر اه 
انا 
زان 

۰ وا ول 


«یز 


ی ۰( 
و نار 1 سب (ب رگ 
در 


]۱ 
۱ ۱ ۳ ۸ 
۱ 2 بط ِ 
0 2 
۳ ۱ 
ِ ۷ 9 


ما بط ب؛ 
وم 
مات ماک کر رت لا 
0ص و2 


او سوت 


1:5 
۹ 


۳۷/۷۹۲ 


ول ایانتردوی من 


> كت دوره کلاسهای فشرده (ه ساعت در هاله 

ِ ۲ فروردین ۱۳۲ بمنظور آماده کردن دانشجویان برازه 

| امتحانات دانشگاه افتتاح خواهه شه که از 3 ۸ 
دوره مذ‌کور موی و ده 3 

رئیس مسسه ملی زبان انگگیسی ب ی 

فار غالتحصیل انستیتو تعلیم و ترییت دانشگاه 

نقانی : فاهرضا چهارراه پهلوی جنب ساختمان جدید باتك تهران تلفن 441۸4 


معتضدی ۳ لاله زار 
فا ۰ ۳۰۳۳۳۸ 


۱۵۱۵ ۱۵۱۵ ۵ 


ماتنی 501015212۳12 1۳۳-۳1۱۳۲۳۲۳-۲ 


1 


رل 


ی 


"پوس 


همم حالما 


دای ما نو اوه یزار 


قوطی های دو بوندی شاه سند: 
درایام مس با سکه های طلاسازاز 


عر ضه میکردد . امیدواریم که 
هموطنان عزیزضمن‌قبول‌شادبانش 
های نوروزی 4 عبدی کار خانحات 
شاه بسند را ببذیرند . 


۱۹-۷ 
۱۹ 


نظم احتماعی دنیا در آینده 


داستانها 1 


رش‌تراش امیراتور 
نوشته ژوزف کسل 
ی : جهانگیر روشی‌دوست 


نوشته : ژوهان بترهیل 


نوشته : چخوق 

ترجمه : عبداللهآ زادیان 
تدربس در بهار دل‌انکیز 
نوشته : : بهرام صادقی 
هیحکاره‌ها 

نوشته : آلبرتوموراویا 

ثرجمه : دکتر موفقیان , 
کاری انجام خواهد شد 


۸۷۰ 


زد 


۹, 


مر دم ند جو 

نوشته : مایکل زوش‌و ترجمه : هماپون نوراحمر 
جناب آقای لیست 

اخمد کر یمی 


مدرد 


نوشن : ویلیام بارت ترجمه : 


نوشته : کلودفاربر ترجمه عبدالله نو کل 

۹ 0 چار بنج شاخه‌ای 
نوشته : عزیزنسین ترجمه : نمین‌باغچه‌بان 
نوشته : بلاسکو ایبانز ترجمه : کاظم انصاری 


1۳ 


۱۳۱۸۰۹۵ بخش آخر : 
۱۸۰ -. رایش سوم ۱۳4 - ماجرای توخاچفسکی ۱۲۵۹ - روبنس 

۳ -- دییلماسی وتاریخ آن ۱۳۷ - من ولاورنس 

0 م شعری از جس ولدن جانسون شاعر سیاه‌پوست -- افسانه‌های آفرینش ۱ 
۴ - کتیبه ۱۸۵ - در آینه‌ها ۱۸5 - غریق ۲۱۷ - دوشعر از بفتوچنکو 
۴ -- ترس از مرگ ۱۵۶ - راهی بشناختن خدا.وروح ۱5۵ - افسانه وتاریخ ۱ 
۱ -- ادبیات دراجتماع فردا ۱۷ - کشثی دیوانگان ۱۷۳ -- زمین‌شناسی و کیهان 
۷۵ - دنیای دبوانگان - ۱۸۷ - ویتامینها ۱۵۴ - مردم شناسی ,۱۹۵ - فلسفد ۱ 
اخلاق ۳۰۹ - چند دقیقه آنتراکت ۲۰۸ - جدول و سرگرمیها ۲۱۵ - نطرنج ۱ 


۲ -- حل جدول و سر گرمیها . 
سال دوم استتنانا سه‌ششنه ۸ اسنند ۱۳۲۱ 


۰ 6 6 6 
۳۳ تسیا 
0 ون 2 ۲ 
و صاحب امتیاز : د کنر مصباح زاده 
ناشر : سازمان جاپ واتشارات کیهان 
و مدیر : حسن قریشی 
3 3 1 ۳ ۰+ ۰ ۳۹ ز ۰ ۰ 
3 5و۸ | زیر نظر شورای نوبسند گان 
ِ 9 ۳ ِ 
» ححاط 1 ط 
۷ 2 طرح وتنظيم کناب : مرنضی ممیز 
جنوب خیابان ثبت ۱ 


تلفن ۰ ۲۵۱۷ و ۲۳۱۵۹ 


3 


ان 


3 رنه + ی 
۰ ۳ ى ۲ ‌ 
1 ی 
مد ان 
را کاس > 
و کي 0 ۱9۳ 
رز 3] ۰ 
یا و و ای هام 
ون ات یبا ی و و کر 
۳ اک ی ی 
۳ کر ۵۵ 9 1 
ی و زد و و و 
 ّ‏ ی ور و ۰ ۰ ۶ 
بت یت ی ی ۳ اک و 
م ۳ رقم اج وا و ۰ ۰ ۱۳ 
0.2 و ۳ ۳۹ تسا 75۹ بِ ّ و 
0 0 20 2 ۰ 9 ها تیه 5 
وه ۱ ور ۰ ۰.۰ ار هه 
و کي ه#ص_ ۰۰۰ اه 0 
دا یک فا ها ۳۹ ۰ ۶:9 هه و ۰ 
و و ۰ رای ۰ 0 + ۱ ۰ و 0 
قر و3 9 مه ۰ 4 ۰ ۳ 
بای ۳ م۰ ء‌ كثِ ۳۹ ۳ 
۰ رم ۰ و .: تا 
تب ندب ۰ ۰ یه ۰ ۰ 
و ۰ ۰ ۰ ۳ 2 9۳۳ 
۰ ۰ 9 5 - تم ۱9:۵ 
وه ۰ ۳ 5 9 
فً ۰۰ ۰ 5 
و ۳ ِ 
۰ و 
هك 
_ 8 
۰ 
۰ 


ت ع* عمد 
0 
ی ااا 


و دعر ی 01 ۱۳0 


این شماره در طلیعه بهار بدست و . مر سد 4 
موفعی که طبیعت " بند سرما و در وسکوت ۲ 
به نهضت دل‌انگیز بهار میگراید ... ما از دل و جان 
این جنتبش و تحدید حیات طبیعت رابه تو سر یت 


میگوئيم . 0 
کیهان‌هفته و نویسند گان و مترجمان‌ان با نجه* 


ٍ 
که نشانه تجدید حیات و تازگی باشد پیوندی عمیق و" 
در مه دارند ؛ ماهمیشه باحر کت زمان گام ۱ 
و هميشه کوشیده‌ايم زند گی را باشرایط تازه و هوای 
۱ تازه و فکر تازه هماهنگی سازیم ِ ۳ مو فقبتی نصبب ٩‏ 

۱ 2 ما شبهداستبی | کر عنایت و لطفی راد سای ۳ 
۲ دسو ی‌ادو کیهان هفته بر انگيخته‌ايم ازاینراه بوده است و بس .۰« 

1 ۰ ما به طبیعت زندگی یعنی به عامل تحول و تنحر لاعتقاه 


از کینه 


سوی و 


کیهان هفته ۱ ۱۳ 


داریم و ميدانيم که هیچ چیزی در دنیا دز ۳ 
خاموشی تکامل نمی‌یابد و هیچ قانون وسننی در 
پامهر ابدیت ممهور نشده است و بهمین جهت شکل و 
هیئت اجتماع را مخلوق از طبیعت ذاتی تکامل وتحول ‏ 
میدانیم و عقیده داریم , که تکامل زندگی تنها باعوامل ۱ 
ذاتی و اخلاقی انسان تکوین نمی‌بابد بلکه نیروهای ‏ ۱ 
معنوی و استعدادهای طبیعی باید باهدایت قوانین و 
سننی که باروح توا ی رازه از کلیه قبود | 
نندهای قراردادی رهائی پاید وقوانینی منشعب ومنبعث ۱ 
از بوح رسای و شرایط تحول تاربخی ۳ 

انم اس شخکت‌انکیسس و ینت در ات 1 ِ 


هیر مریگ 0 


آینده همان جهان است ؛ جهانی که با شکافتن انم ورها ۱ 
. کردن نیروی آن ؛ در آستانه عظیم‌ترین تحولات‌فکری 


وعلمی قرار ‏ گرفته است ودراینصورت باید شرایط ۱ 
زندگی فردی و اجتماعی را در مقیاس این جهان ۱ 
حبرت‌انگیز بررسی کرد نه با قیاس‌های حفیری ۴ 
بانظری دنیائی و دیدی که از تعاتو ادها ی مو 5 ۱1 
کشورها منود و تودمهای میه ان و خر[ 
و مسائل پیچیده اجتماغ فردا را درمینوردد . 
بنظر ما اولین قذم در راه به حقیقت رساندن!:۴ 
و آقعیت تاریخی آنست که جامعه خودرا در شعاع‌قوانین ۱ 
0 
ربزی نمائیم و نگذاريم عوامل ذاتی واخلاقی وخلفیات . 
خصوصی هدایت اجتماع را برعهده بگیرد . ۱ 
هرقدر جامعه بااین توع عوامل رهبری کردد ؟ا 
از هدایت مستقیم سنن و آداب تاژه بر کنار یما ند ِ 
خو د بخو د دقران تشکلتی وا کندنر و آهستتر ۱۳ 
ِ بای را 
خو اننده عزیز : 2 
هدف ما در تنظیم کیهان‌هفتهاینست که‌توراک 
منایع علمی و فکری جهان با قوانین و سنت‌های تازء 
رت کین اشیا "که با تا ۳ 


سوق ی لو 


در ار رت زهستان و بهار خلاصه . میشود ؛ 3 
ما ِ رستاخیزی ار نامحدود . در 
۱ در 3 ۳ 


اتیان کال 0 ى‌ 0 زادء 
شده است و حرقدمی که از کهنه بسوی تازه + 
میشو د انعکا مین آن تلاش جاویدان انسان ی 
و وارستکی وا و شامخ آزادی جهانی ِ 
سالت خوش و رو زگارت بکام با 
: ینوت 


0 ۰ در این چند ماه اخیر در کشور ما حرفهای ۰ ۱ 
1 ف تازه‌ای زده شد » حر‌فهانی که ادای آنها جند .. 
7۳ سال پیش "هرك بنوبه خود کفر محض بود و 
دنب لانففر . 
۴ درف ول هس رت ارو اه ۱ 
ژ‌ از نظر تاریخ ادای این حر فها حرم نبوده استءم 
حرفی نیست . 
حرفی که با تحول طبیمی انسان و جامعه و 
زندگی او همآهنگ باشد وقتی حرم و گناه است 
۱ 1 که با منافع طبقه خاصی که بر قدرت متکسی 
*مص ‏ سخن چوردانوبرونو با منافع کلیس متضاد بود ) 
و حرف ستراط و اسیارتاکوس و عیسی وموسی 
دوِ و مجمد با مصالح‌اشراف‌بونان و روم و بهود و 
عرکااضوراصر نامه ۲ و خر لومومیا 1۴ 
سرمایه داری مستممراتی بلژيك و انگلستان د 
فرانسه خوش آیند نبود و باین اعتبار بسیاری از 
حر فها در بسیاری ازمواقع ؛ برای‌منافع بسیاری 
از افراد و طقات و هسست‌ها باعث در دسرمیشود ۱ 
و بنایرانن بسته بمو قعیت زمان و مان ناگو ننده 1 
و دو نسنده نو سیله بزشکان محرب » دیوانه و 
بط سح ال نها ات وس ۱۱ 
معرفی میشوند و با بتوسط روحانیون ؛ کافر و 
زندشق و رافضی و ملحد از آب در میاند و اا 
دلد‌ست ستتت ها و قو انین و داد گاهها مقدم علبه 
استقلال و آزادی وطن میشوند . 
آما و قتی بنا شد درکشوری‌نظم ارباب ورعیتی 
نابود شود خواه ناخواه حرفهای دیگری بدنبال . 
آن خواهد آمد » اگر ضرورت زمان الفای بردگی 
و رعیتی ومالکیتهای بزرگ‌شهرنشینان را ابحاب 
نموده است نایرانن باندگفت و قت آن‌رسیدهکه : 
(عالمی از و باند ساخت و ز نو آدمی ۰.» 
بعبارت دیگر اگر بناست که فکر نو و تازه بر 
نظام احتماعی و سیاسی کشور حکومت کند ان 
۱ 
وسیله تازه باید کار انداخت . اگر فکر نو 


نی #حی ۵ ی مس رزخ یکت تایه هه 
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7 ی ۰ مس رس ی مس مر دح سس سس 


وسیله کهنه با بمیدان گذارد جز ناکامی نصیبی 
نمیبرد . از طرفی بحث در کلبات مسائل ) بازبان 
تاره و لسن لو معرف فکر نو تمتواند باشد » مکر 
آ نکه نظام احتماعی در .رشته های مختلف از نو 
و بوسیله کارشناسان معتفد و مومن مسورد 
ارزبابی قرار گیرد و نقائص و معایب و طربق 
اصلاح » آنگونه که نیاز مادی و معنوی حامصه 
ی که و زج ای ۱ ۱ 
منطق با ضرورت زمان‌را به تاخر اندازد عرضه 
ره 

تنظر ما دگر‌گون شدن نظام مالکیت او تین 
همانطور که از جهت تحول اجتماعی امری عظیم 


است ؛ مسائل عظیم تری را در همه رشته های 


رن تی و و 0 ۳ ۳ 
های اح ات نامسا مالک واه ی ۶ 
سازمانین و آدازی این تحول اسان ی ۱ 
مجموع دستگاه آداری مود قر ار 
گیرد و ظرفی و قالبی متناسب با انن مظروف 
نرداخته گردد ۰ تا آنجا که ما ميدانيم قالب فعلی 
برای کنجانبدسن جنن و 
(کر این هماآّهنگی بین ظرف 9 مظر وف انحصام 
تگیرد با مظروف باید آنقدر خود را کوحك کند و 
شکل و هیئت اصیل و واقعی خود را تفییردهد 
تا دون قالب موجود رود و نا فشار طیعی‌مظر وف 
باید قالب را به تناسب ححم و بعد خود درآورد. 

ان تشه را ول اصطلاح سیاسی واقتصادی 
رایج چنین توحیه کرده‌اند که دولت بمثانه ی 
واحد صحیح و لازم ؛ در توسعه ایزار ون 
افز اش مصرف و هنود وضع مردم میباشد. 

دولت ابزار موثری برای تحول اقتصادی 
بشمار میرود ؛ اما شعاع جهانی مسائل داخلی 
ی با 

ما از تاثیر تحولات حهان بر کنار نخواهیم بود؛ 
دنیای آمروز در خط کلی مك همکاری حهانی گام 
برمیدارد دران خط کلی میتوان.ازنظر تکنولوژی 
از منع دانش و تجربه کشور های بزر گ‌صنعتی 


تغذبه کرد ؛ ولی این تغذبه هنگامی به صورت مر 


بخش انجام میپذیرد که از نظر مارا ۰ ۳ 


آماده نمائيم ۰ زیرا در شرابطی که برحهان امروز ۰ 
ا«حِ 


های قدیمی که از غرور با و حقوق ار ۴ 


دارم در راه توسعه صنعتی قدم برداریم 4 این 
دو را نمیتوان در شرابط‌حاضر در کنار هم-قر ار 


دا ز برا مس نع حاکمست لو واسته ندوران 8 


خاصی از مرحله تکامل اقتصادی است . 
ارف ری ار ۰۰ ۲۰ 
ب ‏ کی سس نت بای ی 2 0 
وسایل لازم حهت به زستی اف اد بل ۳۰۱۲ 
ی مفهوم را از نظر 
سازمان دادن توسعه اقتصادی مورد توحه قراد 
دهیم نقص و ضعف آن بیشتر آشکار میشود» 
مگر آنکه این مفهوم را با وضعی و نوعی در نظر 
بگیریم که بتواند نسبت بمسئولیتی که در ضشال 
افراد حامعه دارد » احساس آمادگی نموده و 


بر سد و انحا بای آفر نش مقیاس های تاز ه 


نمیان میا ند 1 بیازمندهای مادی و معنوی‌حامعه ۰ 


با ند براساس این مفیاس ها برآورده شود . 
مفیاس ما از نظر تکنولوژی و دانش و تحربه 
فنی ) يمك مقیاس جهانی است ‏ ننایر‌اين سازمان 


و نظام اداری و شعور و فکراداره ره 2 وسازمان ۳ 


دهنده ّ ِ 0 باید ۳ ی حهانی خود: 


در َ 0 دشواری در انطاق تکنولوژی. 


اراده اداره‌کننده اس در نحوه این انطباق ؛ 


اکنون دانش بشر برای همه دشوار های احتماعی 


و اقتصادی کشور ها ؛راه حل های تحربه شده 
و عیئی بوجود آورده است ؛ تردد نیست که 
قبول این راه حل ها و اجرای آنها با سیاری از 
سنت ها و افکار و مو قعبت های مو حود افر اد 
و طقات تناقض دارد و باین حهت خیلی ها در 
جوامع مختلف راه حل ها را آنطور که هستند 


و اب ۱ ۳ ‌" ۳۹ 7 ی ی 8 ۳ ۲ و 5۹ رن ات بخ فا ایا چا بسن 


ده نع ها ان کل ای 


ی ۳ 


هن 


ی ند که ابا را به نوشن 
که معا مایم آلها شاد تفیر شکل میذهند 
و محتوی آن را خالی میکنند و صورت ظاهرش 
را برای تبلیغ و تسخیر ارائه میدهند . 

در نیمه دوم فرن نوزدهم و و یرای سا ۱ 
تازه در حامعه نفوذ کرده و شرابط تازه‌ای‌بوحود 
آورده نود » رابطه ماشین 5 انستان ۳ حامعه و 
کیفیت تاثیر آن در وضع تولید و مصرف وبازار 
موجودت حود عون مه و 
و شرانط ویژه آن از طرف متفکران اجتماعی و 
آننده و بوحود آمده است » مسئله خودکاری 
(اتوماسون) دن صنایع و انحاد «فر آاغت» ۳ 
کاهش ساعات کار و بی نیازی روزافز ون ماشین 
از حضور ای مطرح ات . مسئله رهائی از 
ی ی و و و خلع سلاح و ابجاد صندوق 
همای مشترلد و همآهنگی های تولید و توزیع در 
مان . آمده‌است . 
2 آثار تازه‌ای را در 
روابعط ی گر دنده و 
رو دق قرت دا و نظام ها مورد . 
بررسی و ارزیابی مجدد قرار گیرد و راه حل ها 
و دکترین ها و اصول تازه‌ای ان روابط تازه را 
از قبیل تفییر شکل ژوابط مالکیت و تساوی 
حقوق زن و مرد و آزادی بیان و عقیده ونظارت 
دمو کر اتبك ملی بر‌قدرت ها و اختبارات اداری 
وسازمانی‌و راه حل‌های مربوط به رشد و توسعه 
خرید و مصرف مردم و تعادل وضع طبفقاتی‌جامعه 
وان قبیل مسائل ؛ از حمله جیز هائی است که 


مدتهاست جوامع مترقی با تجربه حل کرده‌اند 


و هرجامعه توسمه نیافته نیز باید ناجار ازابن 


راه حل ها استفاده نماید » خوشختانه تحربیات 
بسیاری از کشورها و وحود سازمانهای‌بین‌المللی 
و مارا ان آنها و امکانات وسیعی ۱ 9 
راهتمانی و ارضاد وهای متا ۱ 
وحود دارد ؛ اتخاذ راه حل های صحیح وآبجاد 


وسائل لازم هبجگونه دشواری ندارد ومخصو صا 


ارف را ۳ ۰ 
تس د دورن ۳ توس و 
درنظر بگیرنم خواهیم دید که رها ۲ 
در مقیاس تك کشور عقب مانده با این مزانا 
مو قصست سای دارد و احرای اصلاحات و 
- برنامه گذاری اگر با مقیاس صحیح انجام پذیرد 
برخلاف کشور هائی نظیر چین و هندوستان و 
ترکیه و مصر و و گوسلاوی حامعه ما احتیاح به 
تحمل محرومیتهای شدد اقتصادی و رت 
مصرف ندارد . 

کشوری که سللانه میزان معتناهی عاسدی 


نفت دارد و اراضی حاصلخیز و منابع زیرزمینی 


ودربائی و جمعیت کم با سطح زندگی پائین و 
مصرف ناجیز احتیاج به نظم ناز ه و فکر تاز ۰۵و 
اجرای برنامه های عمرانی و جلوگیری ازتبذبر 
دارد و برفراز همه این ها ملتی که برای حبران 
عقب ماندگی ها باند تلاش کند احتیاج بشخصیت 
رد.۶ 

تحول باند با تامین شخصیت افراد حامصه 
همر ام در » طاخمة باید با آگاهی دی ۲۱ 
حق بیان و انتفاد و برخورد عفاند و آرا به عمق 
تحول و ضرورت آن بی سرد وگرنه هیچ‌حامعه‌ای 


را نمیتوان نظیر گله گوسفند هدات کرد .کسانی ۱ 1 


که کار تحول را در زمینه های مختلف بعهده 


دارند باند آنن_ قوآنین احتماعی را بدانند » زیرا . 


جرف و فول قعمل یو یی لت ۱ ۳ 
احرای تصمیمات دارند مان دیس ۱ 
این تحول را تضمین کند » بنابراین قول و حرف 
و عمل آنها نیز باید از روح ترقی و تحول خالی 
- نباشد خلاصه آنها باید تازه‌ای برای فکر 
نازه باشند. : 
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نوبسنده : ریمون‌آرون 

استاد جامعه‌شناسی سورین و مفسر معروف 
سیاسی 

مترجم : پرویز لادین 


ریمون آرون پرسور آگرژه فلسنه و 
استاد جامعه‌شناسی در سورتن نی از 
متفکر ان بز رک سیاسی و اجتماعی‌فر انسه 
است وی دارای تالیغات زبادی اسب . 

آنچه در زیر میخوانید گفت و گوئی 
است با آرون و نظرات او درباره آبنده 
جهان . 


۱ مر ین مضرین میامی ماه خر که ی ی 
آ نها اهبیتث بینا لمللی دارد مک اک لس وید ی استوارت لسوب‌و 
وسومی ریموند آرون استاد دانشگاه پاربس و مفسر سیاسی روزنامه 

رواست که بدون ماخذ و تحقیق صحیح چیزی نمینویسد چندی 
پیش خبرنگار مجله معروف رئالیته مصاحبه‌ای با نامبرده پعمل آورده 
1 است که چون سئوال و جواب های نامبرده با آیتده سیاسی جهان 
تک دارد خلاصه آن عینا ترنیه و از یر نان سر 

س ‏ آقای ریموند آرون‌شما وضع دنیا را تا پانزده سال آبنده 
چگونه می‌بینید ؟ 

ج - از چه نقطه نظر این سئوال را میکنید . 

س - از همه جهت مخصوصا از نقطه‌نظر سیاسی از نظر تعادل 
1 نظامی شرق و رب وتوازن بلوك های مختلف موجود 

ن . 
: و ره 
وروی بقدری پیشرفت خواهد کر ۳ به +۸۰ الی صلددرز صل صنابم 

آمریکا 0 

قدرت ]مرک و هر کشور نیرومند دیگری است در چه حال خواهد 
بود ؟ 

ج - این يك نسُوالی است که جواب فوری به آن نمیتوان داد. 


ِِ آمریکا هم اکنون سالیانه ۱۱۵ میلیون تن فولاد تهیه 


می کند . 
و حال آنکه روسیه شوروی فقط در حدود ۵۵ تا +ه میلیون تن 
نو لید فو لاد سالنانه دازه هو فرض انیم که مقدار تولید فو لاد 
روسیه شوروی هرساله ۳ الی میلیون تن افزایش پابدتا ۷۵سال 
این افزایش ۵ الی ٩۰‏ درصد برتولید فولاد روسیه شوروی 
خواهد افزود ؛ یعنی در صورتیکه آمریکا تولید فولادش ثابت بماند تا 
۱۵ سال دیگر روسیه شوروی از نظر مقدار تولید فولاد ببای آمریکا 
خو هد رسید در تار یخ بدون ردید ضنا نم یی ام وتا ۰۵الی 
+ ۵ در صد بالا خواهد رفت بدون شك تا ۷۱6 سال دیگراز نظر صناییع 
سنگین و تسلیحات جنگی قدرت شوروی و آمربکا متساوی خواهد 
گردید , وباوجودیکه سطح زندگی مردم در روسیه شوروی بالاخواهد 
رفت آمریکا نیز که هم اکنون پالاتزین سطح زندکی را دارد این 
حالت را حفظ خواهد نمود . 
آپا بنظر تما تا پانرده‌سال دیگر جنگی انفاق تخواهن 
9 
ج - من نمیتوانم در مورد بشما جواب صددرصد قطعی‌بدهم 
ولی از این امر مطمتئن هستم که‌جنگ سرد بشدت هرچه تمامترادامه 
رو یافت ولی بر خلاف آنچه شایم است روسیه شوروی و آمریکا 
عافل تن از آن هنن که و 
نماپند و آمریکا و روسیه شوروی بهتراز هر کس میدانند که نمیتوانند 


۳9 


1" 
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نظم اجتماعی دنیا در آینده ...ها 


سیاست خارجی خود را بر 0 7 تعداد پب‌های آتی وهیدرژنی 

0 از طرفین تمام نخواهد شد .واگر طرفین سریم‌ترین 
مت ۳ اختراع تمانتت و کافلت ین دستگاه های فرستنده رابوجود 
آورند ؛ معا لوصف هيچيك بر دیگری برتری نخواهد داشت مگراینکه 
یکی از طرفین در اولین ضربه پا اولین حمله تشکیلات دفاعی و 
حملات منقابل حریف را خنثی و يا فلج سازد و این هم برای هيچيك 
از طرفین امکان پذیر نیست چون نیروهای طرفین در سرتاسر جهان 
متفرتی و پراکنده میباشند .روسیه يا آمربکا حتی اگر کامل‌ترین و 
بزر رین و مخرب‌ترین بمب ها و پاموشك‌ها را بو جود آورند 
نخواهند توانست بايك ضربه و يك حمله ناگهانی زیردریائی های اتمی 
با هیدرژنی پکدیگر را که در سرتاسر دریاهای جهان بطور آماده‌باش 
و پرا کنده قرار دارند نابود و مضمحل سازند. 

س - آقای ریموند آرون شما بهتر از هکس میدانید که 

سیاستمدارانن در دوزان رتم وفتی یی راشروم راید عفا 
و درایت:را فعیار عمل "فراز نداده‌النه کاواس الا شما یه 
تضمین‌میکنید که سیاستمدارانی که امروز چرخهای دنیا را میگردانند 
عاقل‌تر شده‌باشند ؟ 
ج ند من چنین تضمیتی یردام و تام که تسوا اب 
در تصمیمات خود عقل و درایت را معیار عمل قرار میدهند و بسا 
ممکن اقدت یه خی سا شوه بدون اینکه کسی طالب آن باشد 
ولی عی از نظر خودم این امر را بعید میدانم ۰ چون امروزه مردم 
ها و شیاشهازان نم کم دازتد قرف مک دز [یتله 
نا چه اندازه وحشتناك خواهند بود اوضاع سیاسی و مقررات سیاسی 
امروز مثل سابق نیست‌وروابط دیپلماسی بقدری دگر گون شده است 
که دیگر نمیئوان جنگ‌ها را بطریق حوادثی نظیر «ساراجو» (۱) 
شروع نمود و من بشما قول میدهم که اگر صدها نفراز روسای جمهور 
ممالك غربی توسط عوامل شوروی کثته شوند و با اینکه صدها 
سیاستمدار بلوك کمونیست توسطعوامل غربی نابود گبردند 
هيچيك از این دولّت ها به ابن بهانه ها جنگ راشروع‌نخواهند 
کرد نصناب های غلط طرفین یز دیگر:مینا و فاختی_نداود نا ۵ 
سال پیش که کشورهای نیرومند جهان از نیروی واقعی یکدیگر 
اطلاع صحیح نداشتند » روی ساب های غلط گاهی جنک‌هائی را 
شروع مینمودند ولی امروز هم شوروی و هم امریکااز میزان‌نیروهای 
ی ام مت و ۱ 

سس سب آیا اور ناه با توقای شوروی و امریکا مشاهده 


کردفند که تچین دز صلدد حمله‌ائمی است برای اختراز از این حمله 
ی تردیت شو ند ؟ 

یا امه ۳ سال دیگر چنین اتحادی بین شوروی و امربکا 
امکان پذپر نیست .و علت آن هم دلایل روانشناسی است ولی هیچ 
اه باق اسان ی اوضاع سیاسی جهان طوری شود که 


کیهان هفته 


بین امریکا و اتجاه بو جود آید 3 
باید دانست هم اکنون شوروی و امریکا دول نیرومندی هستند 
که روش دوستانه‌ای ندارند و این امر طبیعی بوده نمیتواند غیرازاین 
باشد ولی هردوی آنها مدنی: است یه نفع آنها دراین است 
که بایکدیگر در حال صلح‌و صفا باشند ؛ و درواقع دراین مورد نك 
۶ ارداه و انخاد شفاهی پاهم بر فر ان کربه‌اند این اقحاه شفاهی‌ساج 
از تمام قراردادهای ید سایق 1 بین دول در مورد صلح قرفر 5 
میشد مستحکم تر و قوی‌تر انیت واین آمر در جربان حادثه کو باعلنا 
تات گردید 3 
يك امر که این دو کشور نیرومند نمیتوانند روی آن توافق 
نمایند مسئله عقاید است زیرا معمولا متفکرین و «ایدئولوک» ها وقتی 
عقیده‌ای را عرضه میکنند برای ایدئولوژی‌خود سرحدی‌قائل‌نیستنه 
در دوران های سابق سیاستمداران توافق میکردند در جوار امپراطوری 
یکدیگر زندگی نمایند . 
ولی بنا به‌نظریات ایدئولوگهای شرق و غرب سیستم زندگی 
بلوك غرب همواره یکنوع تهدید برای بلوك شرق و کمونیسم بشمار 
رف بسته بنظربات ایدئولو گهای سیستم دمکراسی ویابنظر آنها 
کاپیتا لیسم مو قعیت | نهارا دائما در‌نهدید قرارداده است 1 بنایرآین 
ای عقیده میباشد و ما نمیتوانیم سپاستمداران مسکو وبا 
واشنگتن را ملامت کنیم که چرا نمیتوانند باهم کنار آمده جنگ 
سرد راخاتمه دهند . 


س ‏ آیا میتوانید آینده جهان‌را تاپنجاه سال آینده پیش 


بینی نمائید ؟ 

ج - مثل آفتاب برای من روشن است‌که تا پنجاه سال دیگر 
روسیه کمونیستی تبدیل به يك‌دمکراسی بورژوازی خواهدشد مگر 
اینکه وجود و عامل چین لت خللی در ایو آمر و اردسازد. 

عقل و منطق نشان میدهد که هرچه صنعت توسعه پابدخصوصا 
در کشورهای توسمه نیافته جهان چه کمونیست چه غیر کمونیست 
بطرف سیستم بورژوازی عمومی میرود. مگر اینکه قبلا طرفینن 
باشروع جنگ همدیگر رانابوه سازند ۰ 

البته باید اینجا توضیحی بدهم مقصودمن ازبورژوازی شدن 
جهان ایست که‌وضع کارگر طوری بهبود خواحدیافت که مثل‌يك 
بورژوا وف ی خو آهد‌نمود همه مید‌انند که در سر‌ناس نفاط جهان 
غیرر ی : نهصتی بو جودا مده که طبق‌ان ثروت‌ها و امالاگ 
بزر گ از میر و ند. وداک آن‌اختلافات طبقاتی سایق موردنوحه 

نیست البته دراتازونی آمریکا طبقات پروتمند وفقیر وجودداردولی 
یج أختلافی بین بت فرد یی هت که سالیا نه ۰ دولار درا مد 
دارد بايك فرد کی آمریکائی که + و مر م۷ دو لاز درآ مددارد وحجود 


ندارد زیر ا هردوی آنها فذار اه خانه شخصی واتومبیل هستند و هردو . 


قادزند سالی یکبار برای‌ گردش به‌اروپا پروند. عین این جریان نینز 
درروسیه شوروی بوجود خواهد آمد و همین امر ادامه صلح را که 


7 


نظم اجنماعی دنیا در آینده. .. . ۱۳ 


۱ ۳ با 7 3 «نز»من غلطباشد وروسیه 
وتو تست عیسو اهیل آنقدر خودرا مسالح نما بند قادشمن 
خود. بعنی سرمابه‌داری امریکارا کامالا از صحنه جهان تأبوه سازند. 
0 مسئولیت اداره جهان بعهده آنها خواهد افتاه وآنها هنوز آماده 

ی رو وا مر ایاعان تا سر ۱ 

مسئله اختلافات راحل و فصل خواهد کرد. 
ج - تقرببا همین طوراست این درصورنی است که تمام 
کئورهای جهان حتی ممالك عقب افتاده سطح زندگی مطابق سطح 

زندگی مردم انگلستان پا اقلا هلند داشته‌باشند . 

س - آیا بااين تر میخواهید بگوئید که دیگر تثبوری 
موی از اعتبار افتاده‌است ۶ ۱ 

ج - بله درصورتیکه رژیم‌های دمکراسی بهمین‌طریق که‌از نظر 
صنعتی ثرقی کرده جلو میروند » به ترقیات خود ادامه دهند» زیر ا 
هر چه صنعت توسعه مییابد وضع. اقتصادی مردم در کشورهای غیر 
کمونیستی بهتر میشود وهرچه وضع اقتصادی مردم بهتر شود توسعه 
مه تم ی .تخالاصه مطلب اینکه پهسو د وضع اقتصادی مردم 
وتوده نه دردست کمونیسم است نه‌کاپیتالیسم بلکه فعلا پیشرفتهای 
اوضاع راعوض نکند تمام کشورهای جهان باهرنوع رژیم‌حکومتی 
که دارند بطرف سیستم بورژوازی پیش میروند. 

هد آقای ریمو ند آرون‌این فرضیه سم مثل اینکه درمورد 

از کتورهای جهان متل جین وهده‌ونتان دق میک جرل 
دراین دو کشور که هرروز جمعیت آن در تزاید است. فقر وفاقه 
مدنها ادامه خواهدداشت وتازمانی که در کشورهائی فقر و فاقد باشد 
خطر جنگ همه راتهدید خواهد کرد . 

چ‌ ایرن امر کاملا کرستراسست ومن با ید اضافه‌تمايم که‌در آ بنده 
نزديك منطقه افریقا نیز ازمناطق خطر بشمار آید. البته نبایدفراموش 
کرد که نا فا هد کت که ری کم دز بعضی 
از مما تلث بحهاین مستش ور کوب ولی باهمه‌این احوال يك چیزمسلم 
سای ۸35 دررو سیه رژیم صد‌درصد مو تیسم آ نطون که‌مار کس 
۳ پیش ین رده بو د پرقرارنشده است . درروسیه شوروی مدت 
۰ عسال نیروی مردم رابرای صنعتی کردن کشورمصرف نمودند یعنی 
ای مت + کال ی یکت تارتین ایند ان راد ۱ 
پناپراین کمونیسم شدن با صنعتی شدن دوموضوع+جداگانه است‌و 
هیچ‌بعیدنیست که خیلی ازممالك سیستم شوروی را » یعنی سیستم 
صنعتی کردن شوروی رادر کشورخوه اجرا نمایند وهیچ بعیدنیست که 
چین کمونیست بیشتر ممالك آسیای جنوبی مثل بیرمانی » تائیلند., 
هندو چین » کامبوج وویتنام رایخوه ملحیق‌سازد. 


دمو نستر اسبون بی سوادها ! 


۱۸ کیهان هفته 
س - بعقیده شما کشورهائی مش فراسه والمان وانگلستان 


چه نقئی دردنیای فصلی وبین دویلوك شرق‌وغرب دارند ؟ 

ج - فرانسه هرچه کوشش . کند باید قبول‌کند که ازدول 
درجه دوم یاسوم ازنظر اهمیت بین‌المللی است زیرا امروز همه‌چیز 
رادرجهان باوزن یامقدار مقایسه واندازه گیری میکنند فرانسه 0 
میلیون جمعیت دارد فرض کنیم تا ۱۵ سال دیگر ۱۵ میلیون دیگر 
نیز براین جمعیت افزوده گرده . بااین همه فرانسه با مثلا ۵۰ میلیون 
جمعیت ‏ درمقابل ۰۵۰ میلیون جمعیت چین کمونیست چکار میتواند 
بکند ؟ روسیه شوروی تا ۱۵ سال دیگر ۲۵۰ میلیون » آمریکا نیز 
همین اندازه جمعیت خواهدداشت . 

امروژه تعداد جمعیت در نی ومندی‌وبزرگی و کوچکی‌واهمیت 
کشورها موثراست و کشورهای اروپائی مثل فرانسه و آلمان وایتالیا 


وانگلستان درصورتی میتوانند درمقابل بلولاشرقوغرب جلوه‌گری 


کنند که‌بین آنها افحاد دائمی برقرار شود واین اتحاد باید هم‌جنبه 
اقتصادی داشته‌باشدهم سیاسی. 

0 منظور از حادثه ساراچو »اشاره بو اقعه سوعء قصد يت 
نفر ازاهالی بو گوسلاوی بجان ولیعهد اطریش در شهر ساراچو بود 
که منحر به‌جنگ‌بینالمللی اول شد. 


ف 0 


از : ژوزف‌کسل 


ن 


تاش امپر اتور 


. چه‌نگ امپراتوری‌بزرگ بود وسراسر 
امین ۳ زیر فرمان ار 
بیاط همآهنگ , عطرها » معاید تاريك 
|روشن ۰ چشمهای خمارآ لود زنان » ورمه 
]پردستان : از توانگر ودرویش‌ودانشور 
اه شب وروز ۰ ثناخوان خداو ند گا: 
وس بودند . هرروز ۰ خوانسالار 4 
ایصد دست خورش تازه برخوانش‌می‌نهاد. 
نوازندگان نازك طبع ترانه‌های‌بدیعی 
ایساختند که بگوش همایونش‌هر گزنرسیده 
| رد . وزنان سوکلی » از بهز سا کامین 
افتر رموژ عشق میخواندند . 
| اما چه‌نگ ازخردی به‌نیکبختی زیسنه 
دراد . از رش گت امد دیگتر 
ادترین نقمات بگوشش خنك ویکنواخت 
| ,امد . خورشهای متکلفا نه . 3 
غوانی از ژدهایان پدرخ را برمی‌افر وخت» 
لس ظرش ۰ گنجی دلکیر. وبی‌تاط لو, 
|نود . 
۱ یواست بجنگهای پر دامنه زد . 
:ابو ارها برافکند » وشهرها ویرانه ساخت . 
۱ _هرسو » شعله‌های آتش چون‌شقایقهای 
الم سر کقید : واین همه زنک:ملال‌از 
باطر همایونش نزدود.. * 
پس فرمان .داد تا از حکمت‌خردمندان 
.وی بخوانند . هرچند درآن‌ها پند و 
امارر فراوان باب ۰ اما چپزی فا 
ا اه ّ 


اه اند اند جوای گ برسرش‌زد؛ 


ویش 7 رک ی 
ِ مسشی 

ر بامدادان . درآن هنگام که خورشیدیر 
مهای شهر تابیدن میگرفت ۰ واز گنبدو 


از گاه گرد زربر میگرفت ۰ ویر‌کوی و 


. اندرون رهنمون میگشت 


ی ی ۲ 
- وی مردپيري 
نود » 0 مهر امیز ۳ 
ار ِ ۰ 
میرد 3 تا سو ی دست یاری که‌نیغ‌های 
مخصو ص ۳ اما تفه ار ‌ ی ۱ 
از امپراتور تمنا مینمود تیغی را که بایستی 
قضه يك دسته از تيغ‌ها از ره ای ۱3 
صدف 6 تع :6 و فضه دسته‌ای دی 
فیروزه نشان و باقوت پوش ویازر کوب 
بو د ۰ 
ازمیان تیغهای گرانبها که همچون گوهر 
های شاهو ار مینمود 9 یکی نود یه 
درنیامی چوبین جای داشت . این" يك., 
بسان سلاحی 1 راسته . نخوت بارو تهدید 
1 

دید گان ق حسه ی 6 ع رگربدان 
تیغ برهنه التفات ننموده بود » آن روز که 
ِِ تجشمش مانند بان در باری‌پست 

چاپلوس جلوه کرد ۰ همان‌تیغ‌رابر گزید. 


چون دم و بر گونه< ۲۶ ۳ 


فر و برد :ز ریش ‌تراشی 0 متوان ۱ 
از جوز این تا نکیت‌بار بر ها ند ۳ 
پس . خدمتکاران وخواجگانو نگهبانار 
را بیرون تنب . وچون با لانگ - فوتنها 
ما ند اورا 
س وریشتر اش من ]هنک مر کک کردهام 
وترا تین کار بر زبده‌ام ۰ 
لانگ - فو بزانو 0 وامیر اتور با 
از ام آمر-انه‌تر ۱ ز باث فرمان‌افز ود 
پیش ازاتکه ماه نو بد‌بدار گردد 
هررور که خو است تو باشد میت انسبی 


و 


جا 
۳3 


كِ_ 
وت 


و ونر دم درخشنده و 
ت نیغ را بالد ی او و 


تعظی کنان ‏ از نزدامپر آتور بیر ون 


ی بی‌دغدغه‌ای - بامپر اتور راه 
رما نترداری دشک زار 
رده » کمترین تردیدی روامیداشت. 
9 امکان داشت که دفتر 


7 0 6 7 و 


ز بخوبی و خوشی سپری گشت . / 


ای آن » برس هرروز ءلانگ - فو 
ی" تر اشیدن رش اهر پیس _ آمد 
در 2 آسوده ای وه ریش‌تر اش 
ری امر شتات نخواهد یت . 0 


: ده وت 


3 


۱ ئ مس ی 9 مپراتور با 
0 تشریفات مر" 
وه 
هرروز که امیگذشت , 


ود بت یاس چدش‌میگرد:. 


توا ۳۹ سای ترا 


چم امرانو زیب ویرشکو, 4 


پامدادان 


روا پیروز ۶ رده و 
بژرتنای 0 رد مد 
و چند 1 ۱ 1۳104 9 
همچون میوه‌های خوشاب ۳ 
اما , همینکه سییده دم » : 
چشمان یات اژدهایان‌ارغوانی را 
مینمود » چنان می‌پنداشت که‌دستم 
برسینه اش 2 تیه فمیکند ۰ چس 77 
2 خواب بیدار میکرد ۲ و 
بهیچ‌رویارای فرونشانیدن ره 
اه اتور تا تاش . و چهنگ با 
گرفته ۰ گوش 7 


می‌ نئست ۰ 


روری» سییدهدم ۰ لانگ _ 


ی چا 


مک تاآنکه ی 

وموهای بافتهاشِ بر رمین 

امیر اتور نفسی اسودم و 1 

زندگانی بچشمش همچون سرود 2 
وهانتد نسیمی که بردریاچه نیلوفر . 
ام خنات ولو او اف كت 


1 


# ذات : 


7 


0 


1 ۳ 6099 ۱:1 
4 ۲ اا ۳ ۵ ۲ 


۱ 


77 ۱۱ ۲ و ان اقا ۱ ت- 


18 15 15 1 ۳ 


ِ 
۰ ِ ود 


درسف. ,۰ ملادی » هفته‌ای دونار کستی بزر لد 
ست بین کالانس ودوور رفت و آمد مبکرد . جون دربای ‏ 
مابین این کشور درمنطقه‌ای از وسط تنگه‌ای میگذشت‌مجبور 
برد آهسته تر حرکت کند « ولی هرکس که خبال مسافرت 


۰ با ان کشتی را داشت میباست قلا خود را آماده کند ۰ يك 


حوان فرانسوی از این موضوع اطلاع نداشت بهمین‌جهت 
موقمی رسید که کشتی حرکت کرده بود و مو قعی بود که‌بقول 
ار ۱ 0 هن سر 
ای نو وکین وی ی 

جوان فرانسوی پیش ود با ۰۰۰۰۰ .۲ 


اننها چند روزی در انتظار بنشینیم تا فرصتی بیش آید ل#... 


با ملاع ای ی م۲۰ ۰ 3۰ 
درف و اف کعتی سین عرکت مد ۰۲ ۱ 
از آن سبقت بگیرد . 

موقمی که در قابق رویاز نشسته بود » مرد ملاح 
- اگر بفکرم رسیده بود حتما چادر برزنتی با خود 
برمیداشتم ۰ : ۱ 

قطرات باران شروع باریدن کرده بودند و هردم‌بر 
شدت آن افز وده میشد . 

در مدت کمی باران تندی جربان پیدا کرد ودرتاریکی 
و یمد . مثل اینکه دربائی‌از بالا با دربائی از پائین 
رسک 

(خرعاقیت اس ‌کار عحیب معتت حه اد 4 

ملاح دوباره بسخن آمد و گفت : 

«خدارا. شکر ! کشتی سیت را می ینم» . 

آزمانیکه به کشتی ست رسید و هلو پهلو فرار 
گرفت . مرد فرانسوی از بلکان ریسمانی بالا رفت و در نیمه 
او دن کوسکی داجل تا 


۱ 
1 


(۳ 


۸ ترهیل 


و کارمندان شرکت مسافربری درآنجا نشبته بودند . ۱ 
دهانشان از تعحب باز ماند » که جگونه بانتجا آمده اس 
مخصوصا که تنها واننطور خیس نود چون بجز سر و صدای. 
بادیانها و غرش امواج صدای دیگری از خارح شنبده نمستتل؟ ّ 
همین جهت نمیدانستند که در خارح از کشتی باران مب ۳۳] 
1 قسافه هما اتطرر نشان ميدهد که گویا شما را از[ 
روت .ِ( 
دون یه خیی شود شا ند ار جناجه صحتی ج 
«اولرون» 1۹ و همه و و تا نامه ها 
۳ " برای من‌اینکار سریعتر میا 
شما اجازه میدهید » مانلم با شما تا تکلستان همسفر پاش ۲ 
چه خوب شد که شما را ملاقات کردم ۰نطور که از ستارکان۳ 
بداست تین مات وان دوز فاصله باشد. ( 

دبگری گفت : ۴ 

(همتهری) دور ال که دودی جون ِ سباه از 
وت رنه مبکرد . «درحالیکه او همشهری نبود بلکه بك ‏ 
۱ اب بود» ادامه داد : 

ای تما از شاد تشم تا اشحا در دریا شنا کرده‌اید» , 
و ه( 
۳ ام تدار و اند دا خالی ‏ 
۱ نمیکنم » . ت 
1 و مالید با او 
1 مسایقه دهید ؟» 

حوان تم 

(شرط بندی روی من !» 

ای دارند )رای ۶ ۱۳ 
از خود هنری بنمایانند » مبالغ هنگفتی را با یکدیگر شرط ‏ 
تاو کل ز بهمیی جمت مرد اتلیسی مخارج جوا ثرانسوی ‏ 


ی 
0 


ك 


تن 7 ی و عزیز ای ِ دریا ی 
دک تن اب شرط بندی ۳ 3۹ بهتر ۲ 


1 سکند ِ- 
تا نیم ۱ کفت ۰ 
۳ ۳ 


اه 
۰ ۶ 
۰ زا ی 


جوان نانوی جمّه چوی کوچکی راد دوی ق ست 

7 9 ات ؟ ۳ 1 و خررداد 

و و 
ی 


1 یز بددریی یار ۸ ۱ 
سس از عور از کانال به دربای آتلانتيك وسپس دب 
۳ 2 و بر و در وسط : 


وتارس تاهار جر وق ۱ 
ناهای 0 سود شماهم یمن خوا(هید دید 1 


ی میتوانم حرط بندی دا قبول 


کنم . هرکار میخواهید بکنید ! 


بش دای ای ها رد را بوشید و رفت.. 
بانن تر تیب شرط نندی بایان بافت و حوآن فرانسوی او مر۱۳8 
انگلیتی که اور نا خود به ندن لور دهود باداش فابل‌توحهی ‏ 


دریافته دود ول تاه وت از طرف جمعیت تماضاچیمود۳] 


موی ما ی را 1 
و ولی درمرصور | 
حاضرین از این کار و تتیحه غیرمنتظره آن لذت بردند . ۰ تمام ۱ 
کسانیکه روی مرد فرانسوی شرظ بندی کردو ود اد ۳۴| 


ی و ای و ی ی و 


تا ی هب دا ۳ 


ی 


تر جمه : عداله آزادیان 


71 


۰ ف‌‌ 


تریگوری پتروف » خراط » مردی که ازدونظر ۴ 


از نظر استادی خویش و هم از آن نظر که باده نوش فهاری 
نود و هرکد دوق هشیاری ی اد ۰ ۰ ۳۳ ۱۳ 
انگشت نما بود . اوزن بیمارش را به بیمارستان زمسنوو » می 


برد ۰ می اسب ی دس 2 و جادهوحن ۳ 


آور نود : حتی ستجی بیر هم بزحمت حربف آن میشد جه 
رسد به آدم تنبلی مانند تریگوری + باد سردتدیدی بصورتش 


|۱۳ 


می خورد . دانه های برف به شکل توده های اير مانندی در 


فضا جرخ می زد و تشخیص اینکه برف از آستمان به زمین 


می بارد با از زمین به آسمان دشوار بود . به ستیت برف باه 


در ی ۰ ۲ ۲۰ 


که کولاك برف بر سر گکریگوری فرود می آمد ۶ حتی دسته‌مال ‏ 
بند نیز ناپدید می شد . مادیان پیر با سرعت يك حلزون بر قه| 
می رفت ۰ حیوان هردفعه می بایست تمام نیروی خود رابکا 
بای سود ان برب انوه رو ۳۳ 
و حرکت سر به حلو رود . ۰ خراط عحله داشت . بابیقراری 
زوی جاگاه سورچی به الا می پرید و هرگاه و بیگاهصلاقی) 


برگردة اسب می نواخت . 
کریگوری زیر لب می گه ت: 


ماتریونا گربه نکن » به خودت فتشار اور و ۳ 
تحمل کن . ممی ان بده بر ور سس وآنحا" 
در يكك جشم بهم زدن حالت‌را خوب میکنن . ... پاول‌ایوانیچ‌چند. 
تا قرص به‌ات میده » با اینکه دستور میده ازت خون بگیرن. 
و با شاید هم لطف کنه و خودش با الکل مشت و مالت بده. 
آخه مشت مال با الکل درد را از بهلوی آدم بترون میکشه ۰ 


پاولآیوانیچ منتهای کوشش خودش را می‌کنه .۰ اول داد و 
فریاد راه میندازه و باش را به زمین می کوبه و بعد هرکاری 


که از دستش ساخته باشه دریع نمی‌کنه . ۰ مرد خیلی خوییه 4 


خدا عوضش بده . به محض آنکه به آنجا برسیم با عجله از 


ی بر ۳ وس .ددم ۳ 


0 دم دم ۳ ِ 


ود ِ دس 0 : ی 9 با 


ِ ۱ ۰ ات به آن لت مفدس 


خانه راه افتادهم » ولی آخه جطوری ی 
بورانی که غضب خدا پا کرده از این زودتر به ات 
خودتان که ملاحظه می فر مائین ۰ او و رد 
خوب هم ساخته نیست و حال آنکه اسب‌من - ِ‌ با 
اسان 43 ء مابه * رسوائیست ۰و باول‌ایوانیچ 
ریاف رنف «من شما مردم را می شناسم ! ه 
بهانه‌ای پیدا میکنین ! مخصوصا تو » گریگوری ! . 
و ی تا ٍ گمان میکنم توی راه ده مرتبه دم #سم: 
سا د خن بگم ۰ «فربان » آخه مگه 
شازم .نا کافر م ؟ زن بدبختم ۱ 
وقت من به میخونه برم ! جطور دلتون میاد : بچی < 
بزئین ؟ مرده شور همه میخونه ها را ببره ! بعد پاول 
تمه تق زرا سر ند ی ار 
می کنم و میگم ۰ «پاول‌ایوانیج عالنحنات | من از .ز سما : 
۳ ۲ 
0 بر ون ی ۰ و باولاوان 
ض نگاه خواهد کرد که ایکار: فتصد فصد دار ه 2 
«آدم نادان » عوض اینکه به دست و پای من بیفتی ‏ 
با ی 0 
ای تسا نت و ودر فا ها بدر 
بت ناما فریان این چیزی که میکم حقیقت دار 
ق حصفت داره 0 اکه من از بن حر فه 0 ‌ 
5 0 سین ۱ به ۳ ۳ من حالش 1 
۱ 9 


۳ ی ۱ ۱ 
سس ساوسو وت 7۳ 1 


میل داشته باشین يك قوطی سیگار از چوب خالدار قان » با . 


کلو له های کروکت » با میله های بازی که دست کمی از میله , 
های خارحی نداشته باشه ... خلاصه هرکاری یکین براتون ‏ 
میکنم ! و نك کويك هم پول نمیگیرم . در مسکو برای يك‌جی , 
سکار جهار روبل از شما بول میگیرن ولی من كت کویبت ۳۶ 
نمیگیرم ۰ و دکتر می خنده و میکه : (خب ! خبا! بش است ۴ 
دیگر ۰ حیف از تو که ىسك جنین دائم الخمری هستتی ۰ ۷ زن۳: 
,. بیچارهم » من خوب می دونم که چه طوری باید با اشخاص . 
کنم . فقط اگر خدا کمکمون کنه که راهرا گم نکنیم ! چه‌بورانی! . 
از زور برف چشمم حائی را نمی بیته .» ۱ 
. خراط لاینقطع زیر لب حرف می زد ۰ جلو زباش‌د . 

رها کرده بود تا ندینوسیله آتش ناراحتی خودرا فرونتاد ۳ 
گرجه حرفهای زیادی برای گفتن داشت ولی با. وجود این . 
افکار و اشتفالات مغزش از آنهم بیشتر و گوناگون تر بوده . 
غم » مثل تبری که از غیب رها شود » به‌طورناگهانی و غافلگیر (. 
بردلش نشسته بود و اکنون در شرف دیوانگی: نود و سح 
توانست سررشته فکری خود را باز بابد و مجددا ما 
" وجود همیشگی گردد . او تا این لحظه بالاابالیگری و دد بت 
شادی و( ولی اکنون به صورتی کاملا ناگهانی دردی حانکاه ‏ 
در قلب خوینش حس میکرد . مرد بیکاره سبکسر و دائم الخمر 
بناگاه خود را درمو قعیت آدم گر فتار و برمشفله‌ای مبیافت- ‏ 
مردی شتایزده که با طضیمت کشمکش داشت . ۳ 
آلطور که خراط به ناد مور ۰ ۱۳ 

شده بود ۰ شب پیش هنگامی که او مثل معمول به خانه باژ! 
هاش را در هوا تکان داده بوه » نش جنان مفگاهیی به این 
حاکم جبار نموده بود که هرگز سابقه ناشت . حاللت معمولی 
نگاههای زن هموارم‌معصومانه بود : حالت نگاههای مطیم ۳ 
را داشت که کتك بسیار بخورد و غذا کم . اما حالا نگاه چشم 

های از مانند نگاه شمانل مقدسان 6 ۲ اد تا ۱۲ ۳ 
نز ع باشند » سخت رو آرام بود . غم براثر آن نگاههای عحیب 
و بریشان کننده آغاز گشته بود » خراط » گیج و آشفته » از 
همسابه‌ای تمنا کرده بود که اسب خود رابه عارت به وی 


مت 


ید 


و ۳۱ 


بدهد . و اينك بامید آنکه پاول‌ایوانیچ با گردها ونمکهای خود؛ 
حالت‌عادی نگاههای‌زنش‌را باز خواهد آورد 4 اوراسیمارستان 
هي در د ۰ 1 
خر اط همجنان زر لب میگفت ؛ ۰ 

- متوجه باش » ماتریونا ؛ اگر دکتر ازت برسید که 
من تو را زدهم » بگو ۰ «آی وای » نخیر آقا !» و من دیگه هیچ 


رتم . به‌صلیب مقدس قسم دیگه هرگز نمی 


زیمت ؛ می دونی که تا حالا هم هروقت تو را زدهم فصدی 
نداشتهم » فقط حون کار دیگر ی ازدستم بر نمیآمده اسکاررا 
کر دهم . من به تو علافه دارم ۲ 
می برم ولی اگه يك مرد دیگه بود اصلا اعتنائی نمیکرد .. 
مه کاری را کف از دس باه ات را ۳ 
"آنهم در تك همچو بورآنی . توکل به تو » ای خدا ! فقط اگه 
خدا کمکمون میکردکه راه راگم نکنیم! ماتریونا هلوت جطوره؟ 
میکنه ؟ : ۱ 
خیلی عحیب به نظرش آمد که دید برف روی صورت 
بیرزن آب نمیشود » و عحیب بود که خود صورت هم دراز تر 
هامید د کی همرت ول ».مثل موم کثیف بود 
و خیلی خشگ و عبوس مینمود . خراط زیر لب غرغر کرد : 

ب پیرخرف ! من به قصد خوبی از تو سئوال میکنم» 
خدا شاهد است » آئوفت نو امد تور پیب سس ۳ 
تمام شد و رفت ! 

خراط افسار اسب را رها کرد و خود را تسلیم 
اقکاو تم نموه دنه دلتن راضی نمیید که در کردد و هدن تگاه 3 

سامی ترسید .۰ و ی 
او را به وحشت انداه ود . سرانجام » برای آنکه بلاتکلیفی 
خوش را بانان دهد » بی آنکه به صورت زن نگاه کند » دست 
ی و ی ار ی 
بجای خود افتاد : 

ای خدا ؛ مرده ؛ ای داد بیداد !... 

خراط به گربه افتاد . آنچه در دل احساس میکرد 


پیش از. غصبه: نار احتی بود .با خود اندیشید » حوادث باحه ‏ 


سرعتی دراین زندگانی اتفاق میافتند ۰ اندوهش تازه وقتی 
شروع شده بود که همه چیز پابان می بافت . تازه میخواست 


۱ چخوف 


با زن پیرش شروع به زندگانی کند . مکنونات قلبی خود را 
برای او بازگوید » نوازشش کند » ودر چنین موقعی او مرده 


بود . جهل سال با این زن زندگی کرده بود » ولی همه این چهل 


اه ی و ی ی و . زندگی آمیخته با 

میخوارگی » نزاع و تنگدستی » به طورنامحسوسی سپری‌شده 
ود ترژن تاره ذربنت در همان تعطه! بکه تج اط احت ای 
میکرد دوستش دارد و نمیتواند ی او زندگی کند و دریافته 
بود که به طور وحشتناکی در حق وی ظلم نموده است » 


مرده بود . 


باد می آورد «او به کدی عادت کرده بو 7 


داد | ای داد شاد ده سل دیکه هم عمر میگرد ؛ طفلك »و 
امن نها دارم م۲ 
حالا او اختیاج به دفن داره » نه به‌دکتر ! و2 


‌ 


حبو ون » هش ۰ 

گربگوری سراسب را برگرداند و با تمام قوا حیوان 
لاف ول ساعت به ساعت»راه ید تر: میشنات. خحالادنگر اصار 
بیتوانتت کمان مال بند زا ستد. گاهگاهی سوزتفه‌بانهال 
کاحی تصادم مینمود و جیز سیاهرنگی دست خراط را می 
خراشید و به شرعت از بیش چشمش رد می شد » و باز هم 
هی ۸9 دی خال ,جرخ خورین. بود » لمسوانسبت 
جزی سید . خراط باخود گفت : 

«کاش آدم میتوانست. زندگی را از نو دا 

و مت زرد کارت 
و با تشاط و حوان بود و در خانواده‌مرفهی میزست » و فقط 
فوارت حرط در جر فه‌ادر است شنه ود تا ان دعر را به 
عفد وی درآورند . آندو تمام وسائل لازم را برای یك‌زندکی 
خوش و آسوده داشتند ولی بس از پانان‌مراسم عروسی » او 
خود رامست و لابعقل روی له نخاری انداخته ود و ازهمان 
لحظه به بعد جنان به نظرش می آمد که هرگز نتوانسته‌است 
کاملا ببدار شود . عروسی را به خاطر میا ورد لکن از حوادنی 
که سس ان ان روی:داده بود خیر ی حر میکتتاری ه حیات ۶ 
کتكث کاری بیاد ندانشت . و چهل سال بدننگونه تباه گردیده 
وگ ۱ 


۱ 


ابر سفید و چرخان برف رفته رفته خاکستری می . 
شد . تاریکی شب قرو ات فتاه 
خراط. محددا از خود سئوال کرد : 
(دنگه من کجا دارم می روم ؟ من باند او را خاله 
کنم » و هنوز دارم به سمت مریضخونه می رانم . لابد عقل از 
ی ون ۱ 
دوباره سراسب را برگرداند » ودوباره حیوان را 
شلاگ زد . حیوان درحالیکه همه ثیروی خود را حمع میکرد» 
خره‌ای کشید و شروع به برقه رفتن کرد ۰ خراط باز هم 
حیوان را شلاق زد و شلاق زد . از بشت سرش صدای خفه 
بررخورد چیزی به گوشش می رنسید » وبی آنکه به عقب‌سرنگاه 
کند » دریافت که صدا از تصادم سر حنازه با لبه سورتمه 
بر میخاست . هوا همچنان تارکتر و تارکترميشد و باد سرد 
تر و سحت تر ۰.۰ 
با خود اندیشید : «اگه زندگی از نو شروع ميشده 
من ابزارای و تهیه میکردم و سفارشاتی میگر فتم ... به اویول 
میدادم ... حتما میدادم !» ۱ 
سپس دهانه از دستش رها شد .در بی آن گشت و 
و آنرا در دست گیرد » لکن کوششی عث ود» جه 
دستهاش از کار افتاده بودذند .- 
با خود گفت ۰ «مهم نیست . مادیون راه را بلداست 
و به هوای خودش می رود . کاش می توسستم چرتی بزنم ۰ 
کمی خستگی در میکردم. و بعد برای دفن و مراسم تدفین 
حاضر میشدم .» ۱ 


اندکی بعد حس کرد که اب از حرکت باز استاد و جون 


سم گشود خودر! درمقابل جیز تیره رنگی که به کلبه‌باانبار 
علو قه‌ای شباهت داشت . ۱ 
مدا نست کهبا دستی از سورتمه بیاده شود و معلوم 
کند که درکحا است » اما جنان رخوتی دست و باش را فرا 
گرفته بود که نمیتوانست تکان نخورد » حتی برای نحات 
جویش که ازسرمازدگی ومرگه .. به‌خواب.آرامی فر ور فته‌بود. 
دراتاقی که دوار های سفید شده داشت » از خواب 
بیدار شد . آفتاب درخشان از میان بنحره به درو اتاق می 


:۳ ۱ وف 


کم 


[۳۳ 


گفت ‏ ی بر ره زن مر کار 


مدای را وق بو : «بسیار خوب ! 
شما فعلا ساکت باشیر ۰( 
خراط درحالیکه جشمش به دکتر می‌افتاد » باتعحب 


فتشیر ناد رد و (حطون این باولایوانیج ات ۰ عالیحناب ؛ 


و لیتعمت !» 
ود رسای رز ده ۳ پزشکی بخا 
عالیجثاب 4 مر کت ۱ 


0 
۱ ند .سس است» بش است » برای خه گربه میکنی ؟ : 


ار مات وک ... آلها سرما زده و 


دا رای له عمر عودت رانکرده‌ای . گمان میکنم بیش از 
شصت سال داشته باشی . تو خوشیهات را کرده‌ای . 
س غم او ات 


و 


ِ ال کر نریم باید ده صاحش سس 
میدادم . را ۱ وقاعص‌در این دنیا با 
جه بنرغتی اتفاق میافتد . عالیحناب ! " باولایوانیج ! به _ 


۰ سیگار از بهترین چوب خالدارقان ! به دست کروکت براتون 


2۳ 
در حالیکه دشست حود را تکان میداد از اتاق 


ببرون ر فت ی ی ون 


ی ها و ری 


0 ۲ ی 
۷ _" 0 


موه 


۳ 7 بیشتری , حاصل کر آمامساله اتاسن این 


فرض می‌کنيم » اگر شما موافق باشید ؛ که هر 
۱ دودر نك کلاس‌در س نشستٍ4 امس هر دودر بك‌کلاس‌درس ۱ ۱ 
نشسته‌ايم - سای ندارد > 2 به نظرتان مضحك . . . . 
رسمی تر و به واقعیت ۱۳ بشود فرض میکنیم که ۰ 
همه ما در يك کلاس درس نشستهايم - همه ما خیلی 
خوب » پس به این تر تیب‌کلاس درس آيرومندي‌خواهيم  .‏ 
داشت ی آنکه شاگردانش هنوز از هم خبر داشته 1 
داحته بائد و تمکهات راحت وساده باشد کین 
خواهیم داد . لاید تجته سباه بزر گن به دیوار مفایل 


هیا مک ر لوهاي رفار > و تخه بالد کن تاهر نی ۳ 
سائی هم دم دست میگذار م . خوشختانه از آنصا 1 
که در ی ی و مناسیی باین ی (دراین 1 


بك تقخة حمراقیا مد عید تانلای تارنضی ونکی 
۳ همینهاکافیست. خیال‌میکنم دوستان 
و آشنایان و اعضای خانواده‌مان‌بنوانند ما را سمادتمند 
۱ بدانند و حضورمان را در چنین کلاسی تبر يك نگو نند 
و اآننده درخشانی بزانمان بش بتی و با ارزو کنند... 
اکنون در سته است که از همه آنها مدشکرب ولی 
هنوز بهمان حال اول باقی هستیم » همچنان فرضص 
ميکنیم و با ان وجود قضیه کم کم برایمان‌حدی میشود. 
همه ما که مطوم نیست چه کسانی هستیم و از کها 
آمده‌ايم و برای اولین بار است که تکدیکر را مي‌بيشيم 
در کلاس درس مجهز و آبرومندی روی نیمکتهای‌ساده ‏ 
و راحت نشستهام 4 دفترجه ها و مدادهایمان را 
وان ۳ 1 ۳ آدابت تربیتی 7 شرانط 


که شاید مقدمات ادوس آننده را آفراهم ۳ 


ی ی و یز ۱ ۱ ال 1 


۳ 


بك ربع ۲ را 


۳ میگذرد و هنوز نه معلمی آمده است و 
نه آقای مدیر بکلاس سری زده است »؛ نه دفتر حضور 
و غیابی در کار است و نه کسی را بعنوان مبصر به . 


سریرستیمان گماشته‌اند ... 

بله » 6 معلوم انست که تحته‌شاهنادو دست‌تل روه 
۱ ۱ 10۳۷۳ 
و افکار مضحك و دور و دراز سرگرم باشند ؛ از قبیل 
ب اارافن قلتض ار شاگردانن هر افظاه ری 
هستند از انسانهای‌گوناگون‌وزندگیها وعقاند مختلفشان 
جه خیالات احمقانه‌ای ؛ خودتان شاهد بودد که سا 
فرض کردم چنین کلاسی تشکیل بشود و باز هم فر ض ‏ 
کردیم که نیمکتها و هشه ها چنین و چنان باشد و 
همجنان فر ض کردم که هیحعدام از ما همدیگر را 
نشناسیم و هنوز هم بر من میکنيم که معلم نیامده‌است 
و وقت میگذرد . همه همه این چیز ها يك‌بازی و تفر بح 
سالمی است که برای او فات بیکاری در نظر گر فتهام 
و شمامیدانید که و قتی ننابر فر ض باشدهمه‌کار میتوان 
کرد و همه جیز میتوان گفت بی آنکه قصد معینی در کار 
باشد . ای تن انی موایل > تمیق سل بر من سس 
که اننهمه هذ بان و رویای دیوانه‌ای تا دیوانگانی بیش 
تست ک ماهتا بت اسر دیگر ان ایگذار نف تور 
درانصورت میتو انید و باند از در مدز سبه ما دورشو ند 
هواس ها وا معتوشی.ساند ب رود به بارهاسان 
بپر داز نك . ۱ 

می توانید به بینید که در ردیف جلو دختر بسیار 


دارد و بیدا است که خود میداند راز زسالی افسون 


کننده‌اش در عمق همان جشمها نهفته است » این است 


کت ند اه ری راب اند و بدا ون 
نگاه میکند . بینی کوجك ولبهای هوس انگیزش آنقدربا 
وافعتها و زختهای اطراف تفاوت دار د که شاگردان 
ان 9 و مس 


۸ ۱ ۱ 1۳۳ 21 
7 ی و وا 77 4 رم و بجر 104 2 3 


َ آنها ب رای چند دقیقه ۳ مه 4 کلاس 
بیست و اتاق ۸ ۳ تلکه 1۳ و ماه میخرامد 
مرو نها متفگ ن‌آرام گر فته‌اندواین ‏ 
دختر ناشناس در لاس سفید و بلندش می ر قصد » با 
اگر نمی ر قصد ننظر می آید که قصد ر قصندن دارد... 
۱ آبا بگذاريم همچنان بر قصد ؟ , سران و حوانان و ۱ 
ونان اکهابه فلج وتان به این کلاس آمدهاند میتوانند 
جنین احازه‌ای بدهند و با نذهند اما بصلاح آرنا ۲اتقفت ۲ 
که هم اکنون بر با خیزند جون صدای ای ۲ 
رسد ودر اتاق هم میخورد و بیداست که ۳9 سی. ۰ ۲ 
10 بدر ون ی ۱ ۳ و 0 
تشو امفد بذک بفومائید تیان مر 

سکوت ۰ پایستکو نب : ... معلم سر ش را بایین انداخته ۱ 13 

است و قدم میزند یی رت 3 ۱ 

حلو تر شنعهاند اد ز یر تما نمی نیتند تب جحسه ِ 1 
فقاحعه‌ای ۱ بکايك اعضا و هم چنین اجزای ‏ 3 
صورتش را تشجیص بدهند. تنها ( گر هن ططف ‏ استه ۱ 1 
باشید فرض نخواهید کرد که دروغ میگویم .) طرح‌مبهم 3 

و ی کلم 4۰ کت و نامشخص : در حلوی چشمشان ۳ 
تکان میخورد و صدالی .. آری تنها صدای او را سی. 

شیر تنل ان بان اگر به من لطف دارید فرض کنید که 
ضدائی است درشت و با وضوح 7 م۶ 
0 ناگهان 0 اکردان از,اینکه ضبدای ۱۱ 

۱۹ ۳ 7 ۴ 
1 بدانم مابل هستید این ساعت چه بخوانید . درباره جه ‏ 
مطلبی درس بدهم و از این قبیل ؛ لطفا خواهش میکنم ۰ . 
ی احاز ه نگتر ند و صحت کنید . 0 9 
دردای که کلاسی و پلند میشود :: 
ی ( ماو ار باه ۲۰ 0 
۱ معلم خیره خیره نگاه میکند ۱ 
 . .‏ هم بدرستی کسی رانمی بیند . در پیش چشمش توده 

۱ ی اه موی و 


و کرد بل شافردا 
دیدن هم عاجزند و هرکدام ن‌دانند با که طرف‌هستند 
و مخاطیبشان کی وی بسن اس > همین کرد اب 
اه ۴ ۱9 جرا معلم‌را 
بدریی تم ین 3 چا یناد سشسانبان سداشده 
یلص هدس ات ( رمعله عم مش سرد 


0 


فکر میکند که شاید فشار خون با بیماری دیگری و با 
اختلال خوانن باعث شده است که او. شاگردانش وا 
جرا دسر آمدم ! بله خیلی متاسفم . دعوتی که‌از 
طرف مدیر مدرسه به من رسید بسیار گنگ بود + من 
و دا 1 ۱ و چور 
۱ ۱ 
صدای کلفت مردانه از ته انس و مد ها 
هچ دا کوفان دیاب با سر همکد یشان کد بستضر ۸ 
پخوبی می پینندش * اما دختر یا که در ردیف جل 
جر لاک کردنش درد عرفنه نتب ای هد 
سیاه نگاه میکند . مد ۱ 
وی ای مقر پگ تیانع 
کرده‌انم چنین کلاسی را تشکیل بدهيم و در آن به 
تعمیل معلومات خودمان بر داز بم 1 شاند آشتایان 
تازولی بیدا کنیم بو حتین افر هن . کرنده‌ایی گهران ؟فای 
0 ي اتحات. کند * بثایر این 
2 کی و دوز ونتوران پیز خاش 


اه نله ؛ مت هت مامت نهمم امابرای 
مومدتپیشتریل ودک چنین بر را »1 


۳ ما 


کل که فرش کی منتوان کی ففر یزرا از ایند بر 


ول کرد و در چنین کلاسی به شما درس داد . شاد 


" علت تاخیرم همین باشد . 


معلم دفتر حضور و غياب را باز میکند ومیخواند 


«قای ... خانم بعد آهی میکشد . افسوس ! بحال 
او حه تفاوتی میکند که ببهوده اسامی مختلف را صدا 
بزند ؟ او هیچکدام را بخوبی تشخیص نمیدهد که 
بشناسدشان ۰ دفتر را می بندد . 

دختر زیبا ناگهان بلند میشود (آبا دیکر برای او 
همه چیز زشت و بی ارزش شده‌است ؟) به ساعتش نگاه 
میکند » آهسته از دو نفری که در اطرافش نشستهاند 


اجازه میخواهد » دفتر و مدادش را بر میدارد و بطرف 


در کلاس می رود . با خود فکر میکند : «مسلم است که 
نکساعت درس خواهد داد . شاند اگر تاخیر نکرده بود 


مهاب ۳ ام اکتقن ق هت او 


نگذارم - 


او ... بنظر میرسد که احساسات درحال دخالت 


است . دختر از کنار نیمکتها میگذرد : 
۱ و ات الست که مفر رای تده وا 

بیر ون می روم ولی فکر نمیکنم کار خلافی کرده باشم » 
در آئین نامه این موضوع بیش بینی شده است : هر کس 
. آزاد است به کلاس بیان با تیان 

چشمهای آبی و نگاه سوزانش با کلاس وداع 
می گوید . 

فا 

ی 
جه مطلبی صصت کنیم ؟ 
صداهائی درهم و برهم بر "می‌خیزد . عدفزیادی 
به‌ساعتهایشان نگاه میکنند و آهسته بدنبال دختر جشم 
آبی ببرون می روند ۰ آیا ساذوی اجک ششک اد 
مسخورشان کرده است و با در نظر آنها هم کلاس و 
معلم زشت و بی ارزش شده‌است ؟ آنها بیرون میر وند 
درحالیکه من نمی توانم فرض کنم و حدس بزنم که‌کجا 
خواهند رفت و چه خواهند کرد » بهتر است شما 
خودتان بجای آنکه دزدانه از بشت بنحره به کلاس نگاه 


کنید به تعقیب آنها پپر داز د 0 1 


شاکردان و دفیق بشوید و علت و ً 1 


۱ ۰ بت که تو اند سر 
اتکی با آنکه ارات لته اشتالی ما انار مس 
نمیدانم که باب حقیقی معلوماتتان تا چه‌اندازه است و 
درچه حد با تکدیگر اشترالك فکر و عقیده دارید باتش 
شروع کنم . تصدیق میکنید که اساس مو فقیت در هر . 
ان ی 
شاکردان آهسته آهسته از گوشه و کنار کلاس‌ر! .: 
ترك میکو نند . معلم جز حا بجا شدن اشاح و س‌ازآن 
خالی شدن فضای بی شکل و درهم و برهمی که در 
نظر گاهش قراردارد جیز دگری نمی ند اما شاگردان 
معصومانه بهم نگاه میکنند و گوئی بکدیگر را می‌بخشند 
که چنین بی ادبانه ر فتار کرده‌اند و بهم فول میدهندکه . 
آدر حلسة آننده ساعی‌تر و مصمم تر باشند » حتی‌عده‌ای 
یهد سیخ کر پسنی سیر برفل در سم دیگری 
با وت بسا ای تفای رال ی 
هرکس نظر خود را با حرارت تمام بیان میدارد و همه 
از اننکه مقدمات دوستی و آشنانی به این طربق فراهم 
شده است خود را خوشخت میدانند . در این میان 
آنان که واقع بین‌ترند دوستان تازه را دلداری میدهند 
که رحوع به طیب کار احمقانه و بیهوده‌ای است زرا 
که نه کلاسی در کار است و نه مطمی که او را توان‌دط 
با ندید و جشمها و روانها و عصنها همه سالمند » آخر 
مگر اشهمه راما فرض نکرده بودیم ؟ و کسانی که به 
تحصیل نتیحه مشتاق‌ترند اصرار می ورزند که حتما 
و بقینا یش مدیر بانید رفت و از او خواست که برنامة 
منظم تری تهیه کند و معلم بهتری بفرستد که سرساعت 
حاضر شود ... یس از آن ؛ آنها که با هم ر فیق شده‌اند ‏ 
بالاتفاق و دیگران تنهای تنها براه می‌افتند » از همان 
راهی که گمان میکنند دختر موبور‌چشم آبی ر فته‌است» 
زاس جهای رت بت 1 بان شدای 9 ۳ 
> تسی راه متزلمابشان را در پیش مگیرند. 


۱ را زا فا 
ساده است ؛ بعید نیست که اصو لا بر و در- ی ناهد 
# 1 نهمس حهت ۱۳ که همه احتمال ی رادر 
2 نظر نکر ند اهبا ان جرا رروشن اس صعین و 
ی را حساب 7 ی 
بر و ۱ ش ی 
و سر و ی ی 
میاه اتتایی همه پاسته: بول ازم. است .ماه به ماه 
باند برداخت و ان را قطع #‌کشرنانه ؛ اگرجسه ۱ ۱ 
قطع کردن هم نهمان اندار د. كت کردن احمقانه است ۱ 
یمه ان ره تیا سم و 3 جرا ۰ 
روشن باشد . له .. گاهی اتفاف مایت دا ی ۱ 11 
۱ اتصالی شلد ه ناد یخوش 1یا ناژ هم ۱ 
بش ی جات کرد زا بلق هس نی با سناسا 0 ۳ 
سوآلی یش میاید اپ و "۴ 
که لخت باشد و جربان قوی هم از درونش بگذرد 1 
.بکذاريم چه خواهد شد ؟ به عقید: من بسیار عالی 
خواهد شد » بهترین صورت قضیه همین است زرا 
اینجااست که هر اندازه مصرف بشود و هر قدرحساب  .‏ 
بکنند و حتی فرمولها را به نفع خود بخدمت بگیرند باز. ‏ 
و بر 1 
ات ی یدای زا ی ۱ 1 
موافق باشید » برای اینکه سرتان بیش از این دردنیاید ۳ 
ترفن کی و ۱ ِا 
۷ صدای زنگ آنچنان ناگهانی و بلند بود که معلم از 
شنیدش هراسان شد و از جا خست و غفلتا احساس . ۳ 
کرد که برده‌ای که تاکنون بیش چشماش آویخته بود 
بیکسو رفت ۰ همه جیز تکار ه دیگر گون: شد ! اکنون 
میتوانست بوضوح ببیند : در کلاس هیچکس بجز پیر . 
۹ مردی که در آخرین ردیف تست ود و جرات ی( 
ِ ی 0 نداشت . 1 تج ۳ ی دچار مد 


موی « و 
ویو شنت بو ریش بای 


- دیا 
استماده و 


و ۳ مصنوعی تون باره 2 حالت 


9 ۳ 3 ی 


میکرد ‏ 
۳ قایل استفاده برد 
تا ی منم نت ود 


دس 1 0 ۷۳ 
معلم یب کوش یه 

ی ی ی 2 شما + 

ونم کفیت ‏ با ۱ 7 

۳ ار و جوا ۱ را هر آررد و که 

و ۳ رن ۳۳ 


مدا بود و تون از دساف ار 0 
۱ ب بیخشید ۰ لطفا این دنه را پخیید 


1 1 ۷ ۳ 0 را بادداشت 4 سس 


۱ و ۳ باز هم بی 
۱ ادبی کنی و بدرس گوش ندهی ر فوزه‌ات میکنم . 

0 ی 

شمارا بخدا» من زن و بچه دارم ؛ بوه وسره 
دارم » خدا شاهد است نمیخواستم بی ادبی کنم » فول 
میدهم از این بهبمد مرتب به لاس بيايم و درسهايم را 
حاضر کنم . خیلی فانل استفاده بوه .. . 


۷ 


ی اه بیادت آورد که قابل‌استفاده 


نود ؟ 
ار خر تاه نی و 
ری 
رعات کردهام ۰ 
ِ کیان ای دبای انم برای اننکه به‌تشیتی 
وجرت بزنی ر فتن برابت جه سودی داشت ؟ 
و ب مگر نمی دیدید دائم بآن دخترهة جشم آبی نگاه 
شوری دلل و تا خهمهاشان می خراتا او را ری 
تقریبا » از من نشنیده بگیر ید ولی باور کنید 
که من در تمام مدت جشمها: بم را"بائین انداخته بودم - 
س می خواهی از اخلایت کت کیری 4 حساب 


ان برد و تا مد 

۱ 
ب هکس خاش است »لیر یجان اننکه از 
کلاس خودش .. از کلاسی که بمیل خود درآن اسم 
نوشته در رفته است . برای چه ... بس برای چه به 
قانی اقلیه ۶ ی و انا رل خسن 
مملومانشان اضافه بشرد و آذمهای بهتر و بزرگتری 


بشوند آ 
اما شمارا ... جطور عرض کنم که بمن‌نخندند. 
و ی 


بودند ؟- 
- ۲۰7 مچت گیر افتاد ؛پس 


ب اما مرا چه . م. حرف بزنید ؟ مسخره کرد . 


آ- هرچه بودمی خیلی پر و خرفت شدهام ۵ سر در 
۱ 1 
رم بیکاری تورشان خوردء. 
به بینم خیلی زا بود ؟ 
کدام ] همان چهم آبی 3 
بت آي ! 1 
ید با وا در 
مسق ۸۰ 
آه ؛ احمق ! در نظر بگیر با چه کسی صحبت 
میکنی » آبا از من هم انتظار داشتی که به او خیره 
شوم 1 ِ 
بهرسال اخلاق و انس ال ما رانا و 
تقدس است + لیم نا تون فریان؛ 2 ۳۳ 
اقبوس ب- اقسوس که او را -. آهای پیرمردا 
سوء تفاهم نشود » مقصودم را می فهمی « با نه ؟ افسوس ‏ 
میخورم که چرا در اولین جلسه مجبور 4 تنبیه کسی ۱ 
شده‌ام و نه چیز دیکر ۰ له جیز دیگر . .. مقصود ‏ 
دیدن با ندندن او سست ‏ 
اه ۲ : 
۱ 
از کلاس در رفته‌اند .0 ۳ 
۱ مق ای درا بایداشت کر دای راید ی ۱ 
گذاشت . بیرمرد روی نیمکت افتاد » سرش را روی . 
کتاش گذاشت و همجنان به گربه خود ادامه داد . 
وحشت و سرت باز دنگر دردلش دار میشد . ۳ 
در همین موقع زنگ زدند ۰ پیرمرد باز بالتماس ‏ 
افتاد . 
روا خی ان ده زا بو ۳۱ 
من زن و د بچه ونوه و تبیره دارم ... مطمتن باش آب از . 
"اب تکان نمیخورد:: 
و یم و ناد رو را 
۱ ۳ من .۰ ندیحت ارم ۰ 


در راهرو به آقای مد بر رو حو ش ی 
+ از شاگردان تازه گله کرد و بعد طبق برنامه به 


دیگری دفت ۰ 


۱ شغل‌هائیکه من‌تا کنون داشته‌ام: ما ۳ 
دوبار عوضص شلاه‌است. ۰ البته بدون درنظر گرفتن کار ۳7 و اقما 1 
آحرفه محسوب نمیشود » تقریبا یکنوع شغل بشمار میرود . وان شیری من» 
يك مهندس‌برق وماشین» آدمی متعصب وشیفته نظم که هگا برای کون ۱ 
ناراحتی‌های خود نزدش میرفتم» ایکروز صریح وپوست کنده بین گفت : «تو . . . . 
سرافن عزیز ‏ متوجه نیستی که امروزبیش ازهرزمان دیگر برای کار پیداکردن 1 
باید دررشته‌ای تخصص پیدا کرد.» باو متا «تخصص؟ هه! این حرف یعنی ۳1 
چه؟» و او گفت: «تخصص یعنیاپنکه آدم بلد باشد فقط يك‌حرفه را انجام‌بدهد . ِ" 
ولی بطرزی‌خوب وکامل ... توء برعکس» همه‌کاره وهیچکاره‌ای ... تو . . اد 
هل همه آدمهای دیگر» فقط صاحب دوتا بازوی خودت هستی وبااین‌دوتابازو ‏ "" 

هسیجا میروی ومیگوثی : بمن‌کار بدهید وسن توازسی‌سال هم‌گذشته است! 
نز اکن است که فکر تحصص درأینمدت دمغز نو راه پیدانکرده باشد؟» ۱ 
جوآیش دادم ‌ «مانع ان امر ففط تدشانسی بو ده‌است 1 اف درحالیکه ۱ ۳ 
بطرف درخانه هدایت میکرد» بمن گفت: « بدشانسی باهر چیز یگ قبل از ۱ ۳ 
اینکه "تخصصی پیدانکر ده باشی دیگرقدم باینجا تگذار ی و بعلاوه دیگرمر | ۱ 1 
برآدر خودت نخوان !... ما هردو ازيك پستان شیر خوردهایم : دارست. 4 و لی ۳ 
ینام تورا مار تک ۱ بر آدرخودت بخو آنی و با بد بختی های خودتب ۱ 
- ناراحتم کنی!» و 1 
باینطریق . ازانحاکه ی ۱3۰ قراس ی ولاف ازایر 
/ منتداکه دای کار وه و چکارهائی که نکرده‌ام : 0 بطر ی» ۱ ِ ۳ 
کهنه پاره جمم کردم 1 سیاهی لشگر درسینما؛ عملد: اعلان پخش گ, بت بمشخذ مت ۱ ۱ 
یخ‌فروش, کلم کارشدم وچه‌کارهای دیگرکه نکردم. وازبی شغل‌خودم زا ۰ ۳۰ 
" عوض کردم » بالاخره فهمیدم که این تخصصی که برادرشیری_من ازآن‌حرف 
آمیرد» دراصل جیری نمست جز يت فکر ثابت که | 0 آدم میل‌وتصور 
نمیکند وامیدواریهم نداره که کار دیگری جآ نچه که بک 0 این 
ارو کش ات » جارو کش ۳ میکند وجاز وک میمیرد > ودرا مدت 

عمرش کاری جزجارو کشی انجام نمیدهد وفکرش‌هم متوجه چیز دیگری ۳ ۳ 
جارو نمیشود. وحال آن که که چنین‌فکر نابتی ندارد بالاخره عمو ححه ۱ ۳ ۳ 
اشکالات شغل خودميشود؛ آنر | من کر وآنوقت با ید تخصص راودا ع گوید. 1 
۱ مان خماخ معاغل» آنچه که ول میضو ان اند ترش یی بیبا که 
بدستم آ مد که بعنوان امر بر نرد 9 گید بالدی استخد ام شددم. در 1 1 ۱ 
۲ حقیقت شاید وی‌اصلا ی گز ی نود واگرخوب از نز دیاك دقت هیده حتی ۳ 
اسش‌هم گیدوبالدی نبود» ولی‌من اورا بالین اسم وعنوان‌شناختم. این سرگرد 1 
۹ درخانه‌ای پراز بجه‌های ون و نیم قد ومبل‌شکسته» نز ديك ما کائو منز ل‌داشت. ۱ 9 
وزنی داشت که شابد زن اونبود» "وخدا مدا ند چراگاهی اورا کنتس وگاهی ۱ 
بلا خطاب میکرد؛ بلا در زبان عامیا نه بمعنئی «سیاه بختی » است» و لی‌درواقم 
۱ ان تین مار با بود . با( او باقدکوتاء همیشه يك کت وشلوارآبی و 
چهارخانه که دوبا سه‌مدال ین آ وبخته‌بود» سن داشت.. رفتاری نظامی‌و ار» 
۱ ریت پراله: پوستی خشك وچرو کیده» چشمانی خیره ودهانی پراز 
دندانهای سیاه داشت 2 بل ۹ ذعالی دود 0 زن 9 مادیانیبود 1 


۱۳ 


یا 1 
۲ 


۳ بی بند ومفصل ۰ وهای 0 و ی 2 وه و سا 7 ۳7 1 
۳ همیثه لباس‌خانه یفن یا با بچه‌هائیکه درهر گوشه میدو بد‌ند و ودان ۱ 
شا ور با کت کم وفت خود را نا 


و يك کلفت دهاتی و خرف ۰ انز ینا که بدره هیچکار نمیخه رد؛ این‌عمارت. ‌ 
دریت اشبیه؛ یات لانه سکف بود . شاید بکوه کفت بن یف اعای وف فرانتهای ۱ 
دالان ؛ اینجا از لحاظ نظ و ۱ ی 
نیز نگاهذاشتن مر ار ری 
و روی میز يك تلفون و یکمشت کاغذ ولیست چیزدیگری درآن پیدانميشد. 
سرگرد دراین دفتر کار میکرد. 

گیدوبالدی یا هراسم دبگریکه داشته باشد بهرحال تخصص داشت و 
تخصص او هم در امور خیزید بود . ادعامیکرد که درخین حال» روزنامه‌نگار: 


خلبان, شاعر» تولید کنند » فیلم وپرورش دهنده آسب‌هم: هست.و ی همه‌آینها 


حرف بود . درصورتیکه امور خیر به ۳ و اقعا انجام مید‌اد. فییدیر ی ثیر سیلد :. 
در مورد چه کسانی؟ هه! درباره خودش» درباره یلا و بچه‌ها 1 ۳ 
برای امور خيرية گیدوبالدی باینطریق رفتار میکرد: هرروز سبح 

بی‌اغتنا به زر و زر بچه‌ها وفرباد های یلا بدفتر خود میرفت ۰ پشت میز 
میسست؛ ایکا ان میز د وس‌از تفعص در لیست‌های خود مشغول‌تلفن‌زدن 
میشد . وهمیشه‌هم این‌جریان یکنواخت بود. یکنفر جواب میداد واوآنوقت با 
يك‌صدای مهیب ونظامی فریاد میکشید: سر گر دگیدو بالدی» رئیس جمعیت 
خیر بهایتام‌و بی وگان. ۰ و اما تام گر و را کهسرشناس بودندذ کررمیکرد . ( جمعیت 
خیریه يك مجلس صرف چای برپا میکند ... یم قت رش رم ال 
عالی ومیهن‌پرستی شما آشناهستیم. آياميتوانيم چند بلیط ورودی برای‌شما 
ارسال داریم؟» درآ نطرف سیم شخص مذ کور جو آب‌میداد بله یا ند بندرت‌هم 
مشاجره‌ای بینآنها درمیگرفت وحنی اگرطرف متوجه حفه شید 6 اب 
گیدوبالدی را کف دستش میگذاشت ولی گیدوبالدی با زرنگی, زود اختلاف 
را به‌مسایل سیاسی واظهار میکر د: «شماً باما اختلاف عقیده‌دار یبد( 

همین و س ‌ میفهمم که شما بعضی مسابل رادر (د نمی کنید!» بقل 


گیدوبالدی نام و آدرس آنهائیراکه خرید بلیط‌ها را قبول کرده بودند. 


یادداشت میکرد و بعد من‌برای تقديم بلیط‌ها. وجمم‌آوری پول آنها راه‌میافتادم. 
البته مجلسی برای‌سرفچای دزبین نبود. ولی‌چه‌کسی برای هزار لیر به‌پلیی 
شکایت میبرد ؟ گیدوبالدی بطور متوسط يك مجلس صرف چای یاحتی يك 
بخت آزمائی درهرماه تشکیل میداد وهردوماه یکبار نام جمعیتی را که از فیس 
آن بود تغییر میداد. 2 ره ی سر را حفقظ و 
روهار میا یند: اما گیدوبالدی سرمخارج ‏ این زا فیی ترا ور 

باین تر نیب یا رفتن ازاین خانه بان‌خانه؛ بافر وش بلعط های 9 


ها ری کموپالیه : من کلیم خود را یک نییه سادازات سررن کمینس 


وقتیکه بیکار بو دم» بزای انجام خرده‌فرمایش ها؛ درخدمت سر گرد میما ندم 
ور ا ره کار آنزین انتظار میکشیدم . آنزینا زن بدبختی پود مثل من 
که درظرف ثٌ مان خدمت واشپزی هنوزیادنگر فته بود که دو تا نخم‌هر غ یز د 


.یا يلك اتاق را خوب جارو کند. هبه کاره‌بوده با صطلاح معروف و بدون‌تخصص .. 
بقول برادر شیری من. ولی باهمه دهاتی‌بودنش باصورت گرد وسرغ ولپ‌های ‏ 
۸ بر آمده, باچشمهای ريز و نقطه‌ما نند وموهای پرپشت وسفت که راست روی‌سرش. .. 

1 و0 میا مد. ۳ ۳ اک اينکه ب مر رت 


دها: و ۱ ان ۳ ۱ کارا و 
بعد پا ی سس خود 0 بوی کوره‌های" شه فای کوتاك درصبح 
زود برایتان شیاین "من مه ند. اخااصه اظراتته, تکهها ی دبگری زا تال 
خود میآورد ؛ ابتدا از هم شبای ال و من هد‌تامی که ازسر در ؛ د وبلا حرف 
می‌زديم » هرد و توافق کردیم که با حقوق کمی که بما داده میشود وبااین وضم 
مار بل کا با لاسهات زندی وباره باتطرف ی هیف سست او 
دای طلی از غدای کل « که آبنا داده ميشوده, بطور عسام اینها مارا 
۱ استثمار ۳ ازهمهاینها حالا که حقة رابادگرفته بودیم چا بهتر که بحساب 
ان اس آتزینا دمن آگفت: «توآدم باهوشی هستی. اینکار ر هیچ‌وسیله 
وسرمایه‌ای نمیخواهد ۱ بااین و -حالا او پول‌ها را بچیب رون 
تواینکار را خاش ۱ با یبق بکروز صبح » حتی بدون اینکه‌خداحافظ 
از تا ته اسر گر دز آثر اک کر نریم و آنزینا ات بسوان خی ان ارت با 
بسته ماافه‌راهم همراه خود بب 0 را رسوا نخو آهند کر دچون‌مید نتب 
ار 4۵ این رارشان در ضرف مات وی من‌فقط پس داي نتیحه > رین عابدی یعتی 
تمام مبلغ هفت‌هزار لیر اکتفا کردم. يك اتاق اجاره کردیم البته باتلفن‌ومن 
س زود دثبال چاپ کردن بلیط‌ها رفتم. و ن عنوان «ایتام. ار ار 3 
نگهبان راه آهن‌را انتخاب کردم.» این‌فکر برای‌آن بخاطرم رسیده بودکه‌منهم . . 
۱ بکی از ابتاماین صنف بو دم و تمام کر رو رایتماشای رفتوآمد ترن‌های ۱ 
۱ آبر وز طرفهای تا گلبا کو زو درا نده 3 و را گناد شم که آنز بنا با بدد ۱9 
خانه‌کنار تلفن بماند تایعنو ان دبیرجمعیت اطلاعات لازم ۳ باشخاص بد هل !1 
ان برای‌دبدن مثتربها خواهم رفت. 1 
۳۹ تخصص هم و اقعا جیز ساده‌ای شیب گندوبالدی متخصص دو د؛ بلن ی 3 
بود حلوی, تلفن باقدر نت حرف یز ند : یلد بو دخودرا بطرف دمن گیل و ۱ 
۱ مخصو‌صا هید کشت بچه کسانی پأیدمر انجعه گزد. ولی می یلد نو دم زد 9 ۱ 
چه پرسد باینکه ی | تحمیل کنم که و تلفون خود :۱" ۱ 


درمیان میلیه نها ا یکردم وهیچوقت نام مناسب‌زا پجدانميکردم. همیشه. .۰ 
و یااشخاص لی ثر بت : فقیز باخیلی‌متکبر میافتاد که ازقبول بلیط‌ها 1 
دداری فك دند و صر بح کار ای ن بکنوعء حقه‌بازی لیب بعضی او قات : 

یراد نهد ند نک ند پلیس ر‌شکایت و اد کر درظرفب آنمدت ازفر ط : 
۳ دی بقدری. باسهايع تکهوپاره شده بود که با کفشهای شور اک سوراخ و 
بارانی عتمق‌خود باعث. وحشت به مردم هید 6 واین بلبط‌ها هم نقدر درجیب بارانی 

من مانده‌بود که ازان‌عتیقه‌تر شده‌بود. پاینطریق بالاخره مایوس شده‌بودم و 
دوره‌گردی خود را بدون اعتقاد انجام میدادم وباقلب ۳ "کنده ازیاس‌بعضی . 
4 اوقات حتی مو قعی‌هم که دردالان خانه بات ۳ واز علت ملاقات هن . ۱ 
۱ آفوت لا ار ا؛ دای باق له هم عاجز ۱ از آنزینا حرف ثر نیم. .میان ۱ 9۹ 
و ی زبان ایتا لیانی راهم خوب حرف نمیزد: ویکدفعه بيك مشتری 
: که برای کسب اطلاع تلفون کر ده وه گفت: «هه ! خیال میکنید که مأ حقه‌باز 
«سته‌باشیم»؟» نتیحه : بعد 0 من‌شاید حتی دوازده‌نا بلطهم رف ۲ 
نو دم. 


0 " حالا من با آنزینا ازدواج کر دهام والبند آبستن‌هم هست. ودريك کلب 
۳ چوبی ‏ پشست درواژه پور نز ژنداگی ميکنيم. آنزینا ر< ختشولی مبکند ومن ۳9 
۱ میکنم که جلوی کافه‌ها دسته گلهای. کوچكٍ ک پژمرده خود | یه : : 
هگن ۱ 


ات ۴ 3 ۳ 5 َ: ۹ 
۳ ِ مس 3 خر ۳ 3 ۲ 7 نت 
3 خی و 9 ی سم" ۳*24 ۳ ۳ 


7 


۱ 
۱ 
۱ 


مخت 


۳ 1 یرم و يك لحن #ای | هیر و «ایثرا ۳ ۰ ی آنها 


وال 
۱ 
1 


ِ 


مرو و کل کی تنبل بیعار!» آ توق میتوانشم 


۳ «من تخصص ندارم, ات ن‌تنها کاربست که ازدست من‌بر میا بد »! 


میدانید اف اواخر چه‌اتفافی ار بیش امد شاقن که قته ان خودر اجلو 
مر کر فیها بودم‌وازش تقاضای کمك‌میکردم؛ دمر ن گفت: « نو ۰ وماك نمی کنم 
ال کیک با ششک تتیکن یل امرزز سم را ات۱ 
پزداخته‌ام!» ودرحالیکه بلیط‌های جود 4 زبردماغ من‌تکان مد اد اضافه کر 
«ایتام وبیو گان من‌با کمال میل با نها کمك میکنم ولرانه بیاك ادف سالم وس ۲ 
مثل‌تو!» نميدانم چراولی مثل ابر ن‌بود که این بیط ذها رامیئناختم ازخانم‌خوا ۱ 


کردم که بای از نها رایمن نشان بد هد ودروافقم و و درموقع‌شنیدن 


عنوان ایتام وبیو گان حدس‌زده بودم نام گیدو بالدی دار وسط, داهر [جاید اش 


۳۳ اسم او بر سپ معمول نوشته شده بود که نمندانم جه جمعیتی بك لاتار ۶ 


غیریه برفلان تازیع سکن شو اهدوان «بغایمء کی من :این یدوبان 1 
حقه‌باز راخوب میشناسم. اوگفت: «دوره گرد هرزه! چطور جر ثب‌میکنی مْ 


چنین مر دمحتر می تهمت ی ۹ ۳ و 9 بات پاسیان صدامیز نم. 1 


را 1 رن 


پمن‌حا لی کرد که نام جمعیت‌خیریه من برای او اشانینت ویتسا چیری ازان 
بگوفش نخورده ای برای قانم ؟ بع دردن او گفتم: «البنه 5 رودمامورین‌نگهبان 


و ازدسته‌های فر آموش‌شدذهتند!» بطور مسخرهآمیزی ۳ کردو گفت: 


«سرافن هن بتو گفته بودم که باید تخصص پیداکنی. اینکار رانکردی» من 
متاسفم؛ فالرن این کار حفقه‌بازی ات ومن ناچا رم به پلیس اطلاخ دهم . ‌ من 
مثل يك مرده رنگم پربد ودردفتر عریان وسرد او باطر اف‌خهدم به جدول‌ها 
و منحنی‌های ِ زا ارقام و آعداد به‌میز بو شبده از کاغد ویر کار ودوات‌های ‏ 


۱ زا گنل چین ۳ ردم. وفکر میک ردم که‌او متخصص است: و گیدو بالدی مهم 


متخصص انت وتمام ]نها مه پكك کاه ر معین مثل اویا يكث حفه داز ی "خاص‌منل . 
کیدو بالدی دارند ودو سرمخارج خود بهم‌میر سا نند متخنص آند ۰ وهی و 
برعکس متخصص نبودم چیزی جز دوبازوی خود دراختیار نداشتم» مثل آنزینا 
که اوهم "هیچ کاری حنتی. بختن ما کارونی پاجارو کردن باث اناق را هم بلد 
ت ( وچون گرسنه‌وضعیف بودم‌هما نجا که. استاده‌بودم بیهوش نقش زمین‌شدم 
1 بخودا مدم بر ادرشیری من گفت: «این‌بارصر فنظرمی کنم» این‌هزار » لیر « 
ولی‌دیگر نمیخواهم توا به‌بینم». من‌رفتم وهنوز پخارج ۳ 
بوک ام یهار بر ودخانه تیبر ریختم . ۳ 


بت از ی 0 آهای رم من اس اه ی 


نوا رلک باه در کار خانه لفرد ۳ , ذانا من به تفکر 3 ۱ 


واحتیاج مجبورم می‌کند آنچه را که شغل نامیده می شود قبول کنم. از . 


آنجا که بك بار دیگز به‌این ورطه ۳ غلتیده بودم . به موه 1 
کارپابی مراجعه کردم » آنها مر! با ن" ثش نفر فلك زده دیگر به کارخانه 0 


وانسیدل . که در آنجا قر ار بود از ما امتحان کفایت ولیافت به ععل : 
آورند » فرستادند 0 


تا چشمم به منظرة کار خانه افتاد , سوء ظن وبد دلی در یا ۱ 
بیدار شد : کارخانه تماما با آجرهای شیشه‌ای ساخته شله بود ونفرت. . 


من به ناهای پرنور واتاق های پرنور به همان اندازه شدید است که . 
به کار . واین سوء ظن ویددلی موقعی شدت بافت که به محض ورود ‏ 
به کارخانه در بوفه روشن » و آراستهآنجا به ما صبحانه دادند : گارس 
های خوشگل براسان تخم مرع . قهوه ونان برشته آوردند » مربای .. 
نارنج در ظرف های ظریف وزیا ربخته شده بود » وماهی های قریز . 
صورتهای بیحال و خسته خود را ب؛ دبواره های سبز پریده رنگ 
حوضچه ها می‌فشر دند , گارسن ها چنان شاد وبشاش بوده‌اند که به‌نظر ‏ 
میر سید دار ند از شادمانی و شاشت می‌تر کند . فقط فدرت محض اراده 
بوده -- اینطور به نظرم میرسید . که مانع ميشد آنها از آواز - 
خواندن دائم لب بر بندند . آنها به همان اندازه از تراه‌هي نید ۱ 
سرشار بودند که مرغها از تخم های نا کرده . 
ِ" من هماندم موضوعی را فهمیدم که به نظر میرسید همراهان 
رده من اعال یه راییر ی آیردجاند؛ «صبحانه نس جزیی از بر ناه 
امتجان است . » 
اف ی وکام عفر دی نوا خن ید 
دارد بدنش را با مواد پرارزش ومفذی سوخت گیری. میگند» دست 
به کار بلعیدن شدم .. کاری انجام دادم ک در حالت عادی هیچ چیز 
نمی‌توانست مرا به انجام آن وادارد : با شکم خالی آب پرتقال 
سر کشیدم . به قهوه و تخم عرغ وقسمت اعظم نان اصلا دست نزدم ۰۰ 
از جایم بلند شم وآماده برای اقدام وعیل » به قیم زدن برداختم . 
بنا براین من اولین نثری بودم .که به اتاق امتحان » که در 

آنجا پرسننامه های آماده روی یز های قشنگ‌قرار داشت » راهنمائی .. 
شدم. . دیوار ها به رنگ سبز روشن بود . رنگی که خود بخود. 
کلمه. «دل انگیز » را به لبهای ستایشگر ان تزئینات داخلی ساختمان ء. 
دزاناق کسی دسده نمی‌شد.: اما .من بقین داشتم که دارند مر ۰ 
می‌بانند » 2 مواظب خر کانم هستند از انن جهت بانند مردی رفتار. 
بیکردم که سرشار از تحرك وفعالیت است ومیداند که کسی متوجه 
3 کار او نیست » با عجله وچابکی‌خود نویسم را از جیبم بیرون کنيدم؛ 1 
پفت 4 از رها نتم وم رت زمتجری بیحوصله و و 


۱ صورت خاش در رستوران 7 ست گارسن می‌قید ‏ پرسثنامه : 
به طرف خودم: کشیدم . 


ستوال اول :هب ها قعر می فد کال توس یم 
م است که انسان فقط دو دست : دو پا دو چنم ودو گوش دارد ؟» 

در اینجا نخستین بار از شک انم . نتیجه‌ای عایدم شد . 
وفی‌الفور نوشتم : حنی چهار دست وپا » وچهار چشم و گوش » شوق" 
مر | بر ای عمل واقدام ارضاء نمی کند . قدرت عمل اعضای 0 
نحو تأثیر آوری محدوداست . 

سئوال دوم : «درآن واحد باچند تلفن میتو انیند کار کنید ؟» 

در اینجا نیز . جواب دادن به همان آندازه آسان بود که حل 
کردن بك معادلهیك مجهولی . نوشتم : اگر فقط هفت عدد تلفن‌باشد , . 
حوصلهام سر یرود . امین فقط موقعی احساس ميکنم که استعداد و 
توانائی‌ام مورد استفاده کامل فرار گرفته که با نه تلفن کار کنم . 

سئوال سوم «اوقات تال وتو نهد فتقر و 

جواب من : عدئها است که من کلمه پیکاری را نمي‌شنابم . 


در پانزدهمین سال تولدم این کلمه را از قاموني حذف کردم" ؛ زبر! که 


در ابتدا » از همان آغاز آفربنش » کار بود » کار ... 

۱ ۱ 

بل وج یی ۷ یازا ره فا 
با نذ تلفن هم احساس نمیکر دم که استعداد من تماما آمورد استفاده و اقع 


میشود . مدام برای اشخاصی که طرف صحبت بودند توی گوشی 


تلفن داد میکشیدم : «فورا عمل کنید !» با «کاری انجام دهید !» 
«چیزی می‌باست اتفاق بیفتد ‏ باید کاری کرد - کاری می‌بایست 
انجام‌شود - کاری انجام خو اهدشد - کاری‌انجام‌شده‌است - حق این 
بود که کاری انجام داده شود . !»ما بیشتر وجه امری استعمال 
میکردم » چون که محط کارخانه این طور افتضا میکرد ‏ 

مو اقع غذ! خوردن بسیار تماشایی نود : در بو فهةُ کارخانه . 
که نشاط بی‌سرو صدائیآن را درمیان گرفته بود . غذاهای بر وبتامن 
میخوردیم . کارخانة وانسیدل پراز آدم‌هانی بود که بر ای با زگو کردن 
داستان زندگی شان خودرا مجبور می‌دیدند » درست عال شخصیت های 
بارز تجارتی که شیفته نقل سر گذشت زن دگی شان هستند وانمود شوند. 
درنظراین اشخاص‌سر گذشت زندگی بااهمیت تر ازخود زندگی ب 1 
اه ی و ی ی و و 
خودشان س رگذشت بیرون بریزند . 

قائي مقام وانسیدل مردی بود به نام بروك 4 که متکفل 
مخارج زندگی يك بیوة شل وهفت سربچه بود و به هنگام تحصیل 
شبها کار می کرد در همان حال چهار نمابندگی تجاری را با موفقیت 
اداره میکر ده‌است وحتی بااین وضع موفق‌شه بود در دو امتحان دولتی 
امتیازی به دست. آورد - وتمام ابن کارها را در عرض دو سال انچام 
داده بود - آو شهرت قابل توجهی کسب کرده بود . ۱ 

موقعی که خبرنگارها از او برسیده بودند : «آقای بروخك » 
ر[_ ی میخو ابید؟» جواب داده بود : «خواب گناه‌است » . 
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کاری انجام خواهد شد . . . . . . . وه 


بچه را از راه بافندگی تکثل کرده بود ودر عین حال مشغول تحصیل 


در رشته روانشناسی و جغرافیای محلی بود » او سک کله تربیت 
میکرده » وبه عنوان يك خوانندخ کاباره » بانام مستعار « عاشق کش 


شماره ۷» شهر نی به دست آورده بوده‌است ۰ 


خودو انسیدل از زمرخ‌آن اشخاصی بو دکه‌صیح زود » موقعی که 
هنوز کسی از خواب بر نخاسته » برای انجام کار مصم‌اند . این قبیل 
اشخاص در همان موقع که با نیرومندی وچابکی مثغول گره زدن 
بند های پیژامای خودهتند » می‌اندیشند : «من باید به کار بیردازم»! 
در همان حال که مشغول اصلاح سروصورت هتند » دراین فکراند : 
«من و ۳ بیردازم ۳ و " موهاتی که هر اه 


نخستین هدب آنان به میل وشوقی است که به کار ۱۳ دار کل( 
وحتی کارهای عادی روزانه برای این قبیل اشخاص مایه ارضاء خاطر 
است ت : آب با فشار از شیر میریزد و کاغذ نظافت استعمال می‌شود » 
کاری انجام شده است » نان خورده شده ‏ و کله يك تخم مرغ پر یده.. 
عادی‌ترین کارها موقعی که به دست و انسیدل انجام میگرفت. 
عملی فوق‌آلعاده وحیاتی جلوه میکرد : طرز کلاه تن به سرش » 


طرز تکمه انداختنش » بدنش که از زور انرژی میلرزید ما 9 ار 


زنش میکرد » هم ابنها نوعی «عمل» بود . 

موقعی که وارد کارش میشد » با چنین جمله‌ای از منجی‌اشن 
احوال برسی میکرد : «باید کاری انجام داد !» و خانم با خوشروئی 
جو اب میداد : « کاری انجام خواهد شد !» آنوقت دنل » باهمان 
جملةُ « کاری بابد انجام داد» براز سرورش . از دایره‌ای به دایره‌ای 
دیگر میرفت . همه پاسخ میدادند . «کاری انجام خواهد شد !» واو 


هروقت که به 9 من می‌آمد » میگفتم : «کاری انجام خواهد 
شد ۱» 


مر تعداد تلفن هائی تن یبرد 


به بازده تا رساندم » ودر دومین هفته به سیزده تا : و هرروز صبح 


آتوی تراموا با پیدا کردن جملات امری تازه ویا با صرف افعال 


«انجام دادن» و «اتفاق افتادن» در زمان ها وضمایر مختلف ودر 


وجوه شرطی واخباری » خودم را سرگرم میکردم وازاین کار لذتی 
می‌بردم » مدت دو هفته فقط جملة «حق این بود که کاری انجام 


. هیقد» را استعمال میکردم » چون که به نظر من جملهُ زیبا و موثری 
آمد » وبعد فقط جملةٌ «یهتر آن بود که این موضوع اتفاق نمیاافتاد» 


تکیه کلام لود .. 
9 ۱ ۱ 
با این ترئتیب من داشتم به تدریج احساس میکردم که بطور 


-کامل از استعداد و قوای من استفاده می‌شود - تا اینکه موضوعی 


اتفاق افتاد . بل روز بنج شنبه صبح که هوز کامالا به کارم مسلط 
نشده بودم » وانسیدل با عجله خودش را انداخت توی اتاق من وهمان 
جمله کذائی اش را با فرباد تحویل من داد : «باید کاری آنچام داد!» 
اما نکته‌ای توصیف ناپذیر توی صورتش خوانده ميشد وباعث شد که 


...من »با بثاشت و خوشروئی » در گفتن جواب «کاری انجام خواهد 


۱ ۵ 
3 


شد ۱» آن طور که رسم وقاعدة آنجا بود درنگ نکنم . در حقیقت 


درنگ من مدت زیادی طول کشید » چون که وانسیدل » که خیلی . 


بندرت داد م ی کشید » به سرمن نعره زد : «جواب بده ! آنطور که 
رسم وقاعدةٌ اینجااست بامن‌جواب بده !» ومن باصدائی آرام وباا کر اه» 
آنطور که يك بچه مجبور میشود بگوید : «من بچة مزخرفی هتم ۱» 
ب؛ او چواب دادم . با زحمت تمام جملةٌ « کاری انجام خواهد شد 1۱» 
را از ته حلقومم بیرون کشیدم » وهنوز تمام نکرده بودم که فی‌الواقع 
چیزی‌اتفاق افتاد. وانسیدل‌افتاد روی‌زمین » درهمان‌حال کدبه پهلو 
روی زمین افتاد غلت زد وجلوی در باز اتاق دراز بدراز خوابید . 
همچنان که آهسته به طرف هیکل دمر وانسیدل میرفتم » متوجه شم 
که آنچه را میگنتم » حقبقتا واقع شه‌است : وانسیدل مرده بود . 

در حالی که سرم را تکان میدادم از روی جسدش رد شدم 
واز اتاق بیرون آمدم وبا قدم هائی آهسته از راهرو گذشتم وبه اتاق 
بروشك رفتم » وبی آنکه در بزنم وارد اتاق شدم . بروشك ‏ در حالی 
که در هردستش يك تلفن بود وخود کاری را که باآن روی کاغذ سفید 
چیزهائی بادداشت مبکرد » به دهن داشت » ودر همان حال با باهای 
برهنه‌اش مشغول ور رفتن با يك ماشین بافندگی در زیر میزش بود » 
پشت میزش نشته بود . باین ترتیب وی با تهیه لباس برأی افراد 
خانواده خود کمك میکرد , .. 

به آرامی گفتم : «چیزی اتغاق افتاذه است .!» 

بروشك خود کار را از دهانش بیرون براند » دو تلفنی را که 


به دست داشت زمین گذاشت ء وبا دو دلی وتامل انگشت های پاش 


را از روی ماشین بافندکی برداشت . 

پرسید : «چه اتفاقی افتاده »٩‏ 

گفتم : «آقای وانسیدل مرده . » 

بروشك گفت : «خیر » همچو چیزی نمی‌شود . » 

«اما شده ! بیائید ببینید !» 

بروشك گفت : «خیر » نمیشود . غیر ممکن است . » اما دم 
پائی‌اش را به پا کرد و در طول راهرو به دنبال من راه افتاد . .. 

وقتی که به‌کنار جسد وانسیدل رسیدیم » گفت : «خیر » 
خیر .» گفته‌اش را.تکذیب نکردم . با دقت تمام وانسیدل را به پشت 


بر گرداندم » چشمهایش را بستم » وفکورانه براندازش کردم . 
۱ من نسبت به آو تقریبا احساس محبت وعلاقه کردم » واوئین ‏ 


بار متوجه شدم که ه رک نسبت باو نفرت نداشته‌ام . در حفره‌اش آن 


چنان حالتی بود که انسان توی صورت بچه هاثی می‌بیند که لجوجانه 


وبا سرسختی در مقابل از دست دادن اعتقاد خود به بابانوئل امتناع 
میورزند » گواینکه دلایل همبازی هاش آن چنان قانع کننده به 
نظر میرسد » که نمی‌شد رد کرد . 

بروشك گفت : «خیر خیر!» 

به‌آرامی به بروشك گفتم : «پاید کاری انجام داد ۱» 

بروشك گفت : باید کاری انجام داد [» 


کاری انجام شد . وانسیدل به خاك سپرده شد » ومن مامور 


شبم تا دسته‌ای گل سرخ مصنوعی در پشت سرتابوت او حمل کنم » 


3 با برس 0۳ اه تا ات ۲ 9 تس و 
ی مصنوعی به دتبال تابوت راه میرفنهام ‏ قیافه اي . . 
غالی ور ازنده پیدا کرده بوده‌ام . چون اکه از طرف یك موسسه معتبر . 

و مدرن یت , به عنوان صاحب عزای حرفه‌ای شعلی به من  .‏ 
پيشنهاد شد . ۱ ۱ 

۲ هلر مونیه له امین نت : «شما عزادار بالفطرة هتید » . 
قبافة ماتم زده‌ای دارید : لباستان هم بای ما . اما صورت شها ی 
صورتنان که و اقعا ای ااست ۱ 
استعفا نامه‌ام را تسلییم. بروشك و ی 
استعفای خودم 9 کردم این ود که احساس | میک از استعداد و 
توانائی من استفادة کامل نمیتود . وباوجود انکه سیزده عدد تلفن 
را در تك لحظه تکار میبرم . باز هم قسمتی از استعداد و توانائی 
من عاطل وباطل مانده است . بعداز آنکه اولین بار به اقتضای حرفة 
نازه‌ام مر اسم نتشییعی را بر گزار کردم : ابن حقبقت فورا دستگیرم 
شد : «اییجا مناسب حاا و و ت "که یرای نو ساخته. 
شده ؟» ۱ 

3 6 ۱ 

در مجلس ختم ».در بشت صفه‌ای که تابوت بر آن گذاشته 
می‌شود » در حالی که دسته گلی به دست میگیرم » متفکر انه می‌ایستم 
ودر همان حال ار گو اثر هندل نو اخته می‌شود ؛ آهنگی که کمتر 
کسی اصلا به آن توجه تب . کافةُ گورستان باتوق همیشگی من 
ی انس کرن تست مران , نان 
میشود که جنازه‌هانی را تشیبع ميکنم که در آن مورد ماموریتی ان 
"محول نشده است . آنوقت از جیب خودم بر ایشان دسته گلی میخرم .. 
وهمر آه مامور سازمان های خیر به در بشت تابوت باك پناهندة غر ببر اه 
می‌افتم . همچنین گاه بگاه به سر قبر وانسیدل میروم » برای اینکه. 
ون ی وی انیت نوی اس 
مرا کتف کرد واین < شفل را من. مروت او هستم . شغلی که در آن 

تفکر احتیاج مبربی هست . زور۱ دق ین اد اس 
وجوش سانم . 
3 ور اي کج بان کن اسام (ست تک من هر ۱۳ 
9 کالانی که کارخانه و انسیدل تولید مبکرد 0 نداشته‌ام . 
کارخاناً وانسیدل صابون تهیه می کرد . 


دوس وروی و و مرو بای سک 
1 0 


نو 


۷ 4 


جمال میرصادقی 


1 


گرض ٩‏ سر وص هام زیر زین گرفته بود ‌ ۰ 
فد را که کر دا 

۹ " از وی زبرزمسن صدای در ها 
پرعشوة کو تاه زنب بو ۵ . 

" هو ای دکان گرم و خفه بود و صورت اس از دانهِ 

های درشت عرق بوشیده شده لوا » 

۰ غنانن ساطوز زا و ات ۶ 
1عزفهای صورش را با پشت بازوی درشت و ورزیده‌اش‌بالد . 
" کرد و از پشت کر دوخا کی "که بات ماشین بارق ی بشت‌سر خود 
آراه انداخته ود . بهس‌ون دکان جشم دوخت . 

1 "ردو خالك به نرمی می‌شنت و ازاشت آن , کرت‌های 
بادمجان . خانه‌هاء ی اه گلی و کوتاه دوروبر و دورنمای ی‌خالد 
نشسته شهر با ساختمانهای تاش شلف قر ای تن 
1 هیچ کس دیده نمی‌شد بر عانان خیا۳ ی جلو ‏ کان‌خلو 
بود . آفتاب يك دست و فوی و ۳ همه چیز را 

" زیر لش خود خفه کرده بود ء نه بچ‌بچی.نه فربادی. هیچ . 

صدائی شنیده نميشد و هیچ موجود زنده‌ای به‌چشم نمی‌خورد. 
همه چیز بی‌حرکت و مر گنزده زسر برق خبره آفتساب 
افتاده بود . 

1 گاهی که بندرت ماشینی از جلودکان میگذشتو آر امش 
ام رگبار بیرون را با سروصدای خود می‌شکست . گوئی همه 
چیز بیکبار جان میگرفتند و آفتاب را کنار می‌زدند ودرود 
نوده‌های کر دو خال به جنش و جوثش می آمدند اما وفتی 
گردوخالث شروع می‌کرد ب‌نشتن : بازهمان آفتاب وسکوت. 
سکوت م رگنزده بر همه‌جا دست می‌بافت . ۱ ۱ 
آن‌طرف خیابان » رویروی دکان کرت‌های اسان 
به چشم می‌خورد , سافه‌های نادمجان زرد شده و بلاسسده 
سر وی هم فرو برده ود . هفته تیش نه‌بار بادمجانها را زده 
بودند و روز بعد مردم حمله‌ور شده ودند . به جستجوی 
بادمجان های صدمه دیده و ادمجانهانی که در زیر پوشش 
بر گها از چشم دشتبان پنهان ماده بود . همه کرت‌ها ر از در 

و و 9 و ساقدما زا تخنمال کرجم ودی.. 0 
و 2 را بکايك 0 9 ر کنار ره 


تس و و رن ورن گوسفند ‏ 
معغانی دنبه‌دار و بر و اری 3 نج سفیدی از چربی تس 1 
" بدنش را بوشانده ود . 1 
قلالی ره قاری جلز پستو انداخت و گونفند رانك 

نکان به الا . از سرقناری کند و ناجلو بستو . نفس‌نفس‌زنان 
ناخود آورد . باث پای گوسفند را به قلاب کیر داد و پای 
دبگرش را بادست گرفت و گوسفند را باهمه سنگینیش ازیا " 
آویخت . به نرمی با نوكك کارد دنبه پروارش را از میان به 
دونیمه کرد و روی ستون فقر اش خطی به پائین کشید و 
ساطور را از روی کنده چوبی برداشت ۰ ۱ 
سر وصدائی که از وی زیرزمین الا می‌آمد » دوباره . 
به گو شش خورد . ساطور وی دستش بی‌حر کت ماند . سرش . 
را به طرف بستو جلو برد و گوشهایش را تیز کرد رف ۱۹ 
پستو . وی زیرزمتن ۰ صدای پرخاش .و شکوه آهسته زنو . 
تعد بچ‌بچ تامفهو م دادشش را شنیسد و بی‌صدا شروع ت 
خندیدن کرد . ۱ ۱ ۱ 
۳ آن روز بعد از ظهر را به‌یاد آورد : پشت پستو سفره 
انداخته و نشسته ود و دنه دیزی را با کوشتهوب توی. دادیه. . 
ه می کرد . وقتی آبگوشت دیزی را توی بادیه خالی کرد» 

داداششی را صدا زد . . 
ب هخه. کز. تمی‌زراری ؟ () 
صدای عشوه زلی را از توی و 

می‌خو این گر بخورین گر چهوقته ؟! . ۱ 
صدای قاوقاه خنده داد اشش بلند شد بهد صدای رو 

نو لزبانی زن‌را دوباره شنید . 7 

۱ 

صدای داداشش به او جو اب داد 1 ۱ 1 
درازیا دار باشتش دست + دگل ۳ 1 1 
صدای عشوه‌ای زن لند شد ۰ 

ِ - جیی دزن به هم یکین 3 این هروه 

ی 0 


اس ییون صدات درئیاه: ۱ 


۰ 


 . . . . .(‏ صدای دادائش گفت : ۱ 

بمب زیون انگلیسیه ! ... می‌خوای بتوهم باد بدم ؟ 

۱ ِ صدای زن گفت : 3 

| ۲ ب بر ووووو ..... 

ّ 1 قاه‌قاه خنده داداشش دو باره بلند شد. 

# روی دستهایش یله داد و به‌جلو خم شد و با کنجکاوی 


1 ی از نگاه کرد . 
ِِ دادائش با لبه کارد ورقه نا ز کی از دنبه می‌برید .جلو 
ی » روبروی او زئی ایستاده بود . بیست و دو سالی 
آ" . پیرهن چیت کلدار و ناز کی پوشیده بود وصورش 
| ۲ وی ای ۳ 
۱ 1 مدتی به صورت خود دست نبرند اما کم‌ویش آرایش‌روزهای 
۴ 1 را همچنان بر صورت خود داشته باشند . بستانهایش 
كثكث‌ ِ‌" پشت بیرهن ۷ زده بود و چادر روی شانه‌هایش ول‌شده‌بود. 
۱ ۱ ۱ هاش کل بر شزو کیل کل دار فش جد شود را 
۱ می‌جنباند . بر جستگی‌ها زیر چادر می‌چرخید » و الا می‌آمد 
ا: و بيك طرف پهلو می‌داد بعد دوباره به پائین » توی چادرول 
1 می‌شد » اما نگاه چشمه‌ایش از نگاهه‌ای برمعنی داداشش 
۱ می کربخت و هی‌می‌خندید » مثل این بود که با خنده‌های 
11 نخودی خود می‌خواست شرم و حبای خودرا بپوشاند .. منز 
. ._ اینکه به لوندی تظاهر می کرد .. 
۱ روزهای بعد خودش آمد . توی زل آفتاب » وقتضی 
۱ 0 همه‌جا سوت و کور ود و خیابان و دورویر خلوت بود. 
11 ۱ یکمر تبه از بشت بونه‌های بادمجان یداش می‌شد » نفس شی 
اِ زنان . و بایکی از آن حالت های هیجانی ‏ باصورت‌خواستنی 
۱ ۱ و غرق عرق و نگاه چشمان ی که وارهیده به نظر می‌آمد پا . 
9 خوشحال با چیزی شیه آن . می‌چیید توی دکان ویکر است ‏ 
زّ به طرف پستو می‌رفت و از پله‌های زیرزمین پائین می‌دوید . 
۱ " و بانتظار داداشش روی تخت می‌افتاد . 
3 رام و بی‌توقع بود » نه شکوه‌ای مکرد ه می‌رنجيد. 
1 . . . داداشش می لفت : . ۱ 
ِِ نمی وان" داش که ابص یه () نه قهر می کند نه 


می‌ذاره طافچه بالا 9 بخو ام نه بالاش 0 : 
شطیونه می که بگیرمش .. 


ِِ وب ۱ ۱ 1 ۲ 5 هه 


7 * و 
٩‏ 


وفتی سر کیف می‌امد » زبرزمین را از جیغ و فریاد 
های شادمانه خود بر می کرد . به سرو کول‌داداشش می‌بر بدو 
با گازهای جانانه‌اش نعره‌های داداشش را بلند م ی کرد 

عباس نمیتوانست باور کند که این سروصدا ها و جیع و 
قش‌قش خنده‌ها از همان زنی اس ت که يك دقبقه پیش با آن . 
همه ترس و لرز خودش را توی د کان انداخته و به پشت‌پستو 
بناه لرده لبود . ۱ 

وقتی هم از زیر زمین بالا می‌آمد » چنان خودش را 

توی چادر می‌پیچید و مثل توپ فوتبالی چنان ازپستو بیرون 
۱ می‌جست و بسرعت پشت کرتهای بادمجان فرو می‌رفت کسه 
عباس از تعجب دهانش ! باز مي‌ماند وه دم 

عباس پائین عرقگیرش را بالاکشید و دانه‌های درشت 
عرق صورتش را باآن تفت ام و 
و شروع کرد به شکافتن گوشت . 

بااینکه بیش از هبجده نوزده سال دا و پشت لش 
۱ تازه سبز شده ود > هیکل درشت و استخو‌اندارش وبازوهای 
پرعضله و سنگین و سینه پهن و برآمده‌اش » اورا چون‌مردی 
بیست و هشت ساله جلوه گر می‌ساخت . سینه فراخش توی 
عرق گیر سفید و رکابیش خفت افتاده بود هربار که با همه 
قدرتش ساطور می‌زد » گوشتهای سینه‌اش رو به بالاه زر 
پردش > صت ۵ رده مات کی ۱ 
به پائین » توی عرق گیر می‌پرید . 

با هر ضربه ساطور ی که به میان گوشت می‌زد» شقه‌های 
گوشت بیشتر و بیشتر از هم جدامی‌شدوشکاف بینشان پائین‌تر 
می‌رفت و شقه‌ای که بادست گرفته بود » هر لحظه سنکینی‌خود 
را بیشتر روی بازوی چپ او می‌انداخت ۱ 

همانطور که گوشت با ضر به‌های مداوم ساطور از هم 
۱ شکافته می‌شد ء عباس به سروصداهائی که از و 
بالا می‌آمد » کوش میگرفت و می‌خندید . گاهی خنده‌اش 
آنچنان شدید می‌شد که اك توی چشمه‌اش می‌آورد . و 
بکلی از کار وا می‌ماند . ساطور را زوی کنده م ی گذاشت 
شقه‌ها را وسط زمین و هوا ول کرد و بی‌اختیار به دور خود 
می‌چرخید و بادستهای درشت و چربش شرق‌شرق روی کیبل 
های خود می‌زد و باصدای فرو خورده‌ای می‌خندید . 

و به آن حد رسا نبود که از توی دکان شنیده 
شود . اگر مشتر ی به دکان می‌آمد » از سروصداهای زیر زمینی . 


‌‌ 


ار( شنید مگر اه به بسو تردبات مود" ی 
ی پشت دکان بود و ته آن به زیرزمینی ر ور 
تن گود و نمور و تاريك که گوشتها را توی آن 
می‌بردند تا در گرما نگندد . زبرزمین جز پنجره کوچک ی که 1 
به کوچه پشتی باز می‌ش و با پله‌هائی که به پستو راه پیدا . 
می کرد » به هیچ‌جا راد نداشت . هوا خورش بنجره مشباك . 
ی ی بود که باربکه نوری را مثل‌مفتول طلائی و غبارآلودی 
آبه درون ژیرزمین راه می‌داد و روی دیوار آجری روبرو 
لکه زرد و روشنی مثل يك فناری می‌نشاند . 

در میان زب زمین چهار بابه بزرگی که بی شاهت به 
کرسی نبود . گذاشته شده بود و طشت آهن سفیدی را روی 
اه ی دک 
را توی طشت به ترنیب می‌چیدند و بخ روبش م یگذاشتند 
و هربار که مشتری پیدا می کرد آنها را هیچ 
می‌فر وختند . ۱ 

در گوشه زیرزمین » زیر بنجره تخت‌چوبی بزرگ و 
زمختی گذاشته و تثك چرب و چر کینی رویش بهن کرده 
بودند و بعد از ظهرهای گرم تابستان به نوبت توی زیرزمین 
می‌رفتند و روی تخت می‌خوایبدند . 0 

صدای بر خورد فازری ساطور و آهنگک خشک و خفه 
استخوان دگان را بر کرده بود . هوای دکان آنقدر گرم 
بود که اگر کوچکترین حر کنی هم نمی کردی » باز خیس . 
عرق می‌شدی . ریزه‌های گوشت و استخوان و پیه در زیر 
ساظور به هوا می‌پرید و به کف دکان پخش وپرا می‌شد . 
زنبورها و خرم‌گس‌ها و مکس‌های سبز و چافالو دور شفه 
های گوشت میگشتند . روی تکههای پیه و گوشت کف 
دکان می‌شتند و آواز خودرا سر می‌دادند . خر مسهای 
ماده با سرهای بنفش و تیغ‌نیغ خود که به گرز بسیا رکوچکی 
شیه بود به تکه باره‌های گوشت روی پبشجوان می‌شستندو . 
جا خوش می کردند ؛ وقتی بلند می‌شدند ؛ مر سفید وریزریز 
خودرا بروی گوشت برجا م یگذاشتند . زنبورهای رس 
خرمائی با هرنشست و برخاست خود تکه‌ای از گوشت راد . 
با سردست را می کندند و پرو از کنان ازدکان بر ون‌میر فتند. 
عباس هربار که به اچار دست از کار می کشید تا عرق ۱ 
زا ریت زد ۱ . با ناخنهای بلندش زنبوره‌ای 


) از روی گوشت می‌گرقت و ساد زمین و هوادوئيم 1 2 


۱ سقند را تا گرمت له مد 6 پر 
پیرمرد عصازنان باپشت خمیده و تاشده ه مثل خرچنگی ازمیان ۳ 
کرت‌های بادمجان تندتند به طرف دکان می‌آمد . سراو با 


موهای سفید و آشفته‌اش پائین افتاده هم‌سطح شانه‌های لاغر ۱ 


و تکیده‌اش شده بود . پاهای ب ی گوشت و استخوائیش مثل . 
دو چوب خشك و نیم‌سوخته توی پاچه‌های شلوار گل و 


شادش می‌لخرند ومیلسکین و با حنت 4 جلورمی‌آمد: 


عباس سرش را نوی پستو برد و می‌خواست داداشش 


اراس کید اما کی دی من ود میک اد بر 


صدای اورا نشنود اما حتما متوجه می‌شد که او باکسی پشت 


۱ پنتو حرف می‌زند. ۰ پیرمرد همچنان که به‌جلو قدم بر میداشت. 
۰ ۱ نگاه چشمهای سرخ و عصبانی خودرا به او دوخته بود.. .-. 


با سه چار ضریه محکم ساطور گردن رااز میان‌بهدو باره 


. کرد . شقه‌ها ازهم جدا شد‎  ِ 


ِ شقه‌ای را که روی دست چپش‌حمایل و ار افتاده بود ۱ 
آقناری زد وساطور را روی کنده جو بی اش و لنگ نیم 


1 خیس و جزی را از گوشه بیشخوان برداشت و بازوی‌سفیدش 
 _. .‏ راکه از بك ورقه گوشت و چربی و خرده استخوان بوشیده 


شده بود . با لنگ پالك کرد و لنگ را دوباره مچاله کرد و 


0 روی پیشخوان انداخت و به طرف پیرمرد بر گشت . 


۱ ای پم ات و ۱ 
عباس ترآشفتگن آورا بت و لو ۳ 
ی ۱ 
بهبه آسرآقا برع ازاشن رب بالیس م۱ 


۱ و ۳ 


ِِِ آدکان ایستاد و چشمهای بی‌مژه‌اش را به‌اطر اف ِ داند.. بعد بعد 


ی 0 دیدم ... 


صدای خفه و خشم ز زده‌اش نلند. شد: ۱ و 
س این ور بط ۰ ب فودم9 شم خودم دیدم . .وم 5 


لیا قاط نی بح عفر مان 1۳ لا ۱ 


ِ 1 الداخت هد چهارباه را ازجلوپستو برداشت و و برایپیرمر ِِ 


 - 0‏ دکان گذاشت 1 و گفت. . 8 
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و و به آزمین مینداخت. : کر ۳ 4 سمروصداهای . و 
رن شهو ی زن و غروغر داداث ش شنگوش م ی گرفت و می‌خندید. 


0۳ نا دا ی افتاده . 11 
پیرهرد کمی از عصانیت افتاد و باصدای خسته‌ای : تب 
ب- بر سید : 
او میک ,بان دختره نضرتو > ویر سنگک بچنن 
بوراه ها من کم مه بی‌زنه به تجاله لو مسا 
ابنجا ؟ خودم از توی بخچال دبدم آمد . این‌ظرف‌ها .... 


.۰ خودم دیدم ی 

عباس بالحن دوستانه و احترام آمیزی میان حرف او 
دوبد و فرصت حرف زدن را ازاو گرفت . 

بفرمالین .... چطور شد بادما کی ۰ جندو قته 
پیداتون نیست آسآقا .۰ اهل و عیال چطورن خوین ..... 
خوشن 2 سلامتن * ت چائی می‌خور بن ان ۱ 

کمی دستباچه شده بود . بر گشت و خم شد و از گنجه 
زیر پیشخوان قندان و استکان نعلیکی ترك خورده‌ای بیرون ‏ 
کشید -همچنانکه هنوز با پیرمرد خوش و بش می کرد ازسر 
چراغ سه‌فتیله‌ای کنار دکان قوری را برداشت و چای پر 
مایه‌ای توی استکان ربخت و به دست بیر مرد داد و قندانرا 
جلو بای او روی زمین گذاشت . 

پیرمرد بادیدن انتکان چای خشمش فر و کش کرد و 
چشمهایش به برقبرق افتاد . درحالیکه استکان چای را با 
دو انگشتش بلند می کرد ۰ سرنکان می‌داد ودر جو اب‌عباس . 
چیز هائی زیر لب به زبان می‌آورد . 

عباس جاروئی از زر پیشخوان بر داشت 


نای جارو کردن خرده‌های پبه و گوشت و 
را گذاشت . آنها را آهسته آهسته ا کف دکان به گوشه‌ای . 0 
می‌زد و پیرمرد را می‌پائید . ِ 

بیر مر د را از چند سال پیش می‌شناخت و به خلق‌وخوی 1 
او آشنائی داشت . مرد زحمتکش و عیال واری بود. اهالی ۳ 
محله به خاطر جدش به اواحترام مگذاشتندو ازاوستگیری (. . .۱ 
عبلن نسبت به او در خود ات ترحم احتر ام آمیزی ۱ 


1 


م ی کرد . در گذشته » هروقت که باداداشش ش بگو ومگو می‌شد» 
پیرمرد پادرمیانی میکرد و آنهارا باهم آشتی می‌داد . وقتی 
پیرمرد هنوز تا این حد بیر وفرسوده و فراموشکار نشده بود. 
همیشه ه این ی ولو بود و 1 ۳ 0 


ی 
هط 
دسج ر هب3 

ی رت 


میعرد . اول صبح ره ماد وی محله درینخانه را ۳ 
مه ۲ ۱ 1 
تخر مروت "کار نداختین 0۳1 
در آن خانه ر می‌زد : 
از . سدآقا امده حاج آقا گفت ببام سییر +بازی 
دامن نداشتن ب و آب حوضو امروز نمی‌خو این بکشین ؟ 
بهسر وت خانه دبگری می‌رفت : 
خانم سدآقا امده مث ۱ م ی که هندونه‌های 


خوبی اوردم بفر سم برانون * پنیر خوبی هم از ده .اورده سب 
جر 
حالا دیگر ببری اورا از کار انداخته و ای 
دورو د ها داش می‌شد د و تمام رور زا ون اتاقی که‌در بخچال 
کرایه کر ده نو دند ی . وقصی و از زنش 
می در داد #می کت ۱ 

هت داره براش دون می‌پانه 

زنش روزها ه‌رخت‌شولی می‌رفت و غروها باغذاهای 
مانده و خاکهز غالی که اهالی محل به‌او .می‌دادند به‌بخجال 
رم گشت . از پیرمرد خیلی جوانتر بود و همیشه آپستن‌بودو . 
یی له یط م می‌زانید . صنحها وفتی از خانه روت هی آهد : 
نصرت ذختر برر کشان از خواهر و برادرهای ریزودرشتشه 
بچه شیر خوره خود ن۴هداری می کرد . نصرت بعد از یکسال 
عروسی با بچه‌ای دوباره پیش آنها بر کشته بود . شوهرش . 
بعد از يك ماه بیکاری » يمك روز صبح مثل همیشه به دنبال .. 
کارء از خانه ببرون رفته ودیگر برنگشته نود و اورا با بچه . 
شیر خوره اش تنها و بی‌روزی گذاشته بود. 

فا 
تمام سر گرم خوردن گوشت بود » به زمین انداخت و پارویش . 
گذاشت رهق دیگر ات به‌اطر اف د کان‌بر ا کنده 
شل‌ند . 

پر سید : 

معدی حول پیش ین مسگره زد برد بش ۱ 
می‌ده ... خودش نخو تنم و اه ام ۱ 
ی با تس ۱ بود. 0 ۳۳ 

ترشیت " ۱ ۳1 


: را میان انگشتهای لرزانش گرفته بود و چای را توی نعلیکی . . ۱ 
7 خالی م کرد و حبه قند را به میانش می‌زد و به دهان 1 1 

.می گذاشت و چای غلیظ و جوشیده را بالذت زیاد روی 1 
. هورت می کشید . بعد زبانش دور دهانش م ی کشت و حبه‌فند 
۰ را میات دهان بی‌دندانش مك می‌زد . از آن خشم و جوشش 
سا جر با ۱ و 


تخس رم 0 


کر وهای او راب استکان ای 


شیک در مبان دولب خشگیده‌اش افتاده بود مثل 


2 ترووتازه‌ثر و جاندار تر می‌شد . 1 
نیمی از صورتش را مي‌پو نان برکن یی و چر کینی . 


ات سا بای یا کرده بود و چوب کلعت 
س رکجی را به‌جای عصا دردست گرفته بود . 1 

۰ عناس قوزطی سبخکاری از توی دخل دکان برداشت ۱ 
رک دی ری همان 


سبکار را ازدست او ؟ رفت ولبهایش به حر کت آمد و جویده 


"جوینه برای تشکر چیزهائیگفت و خنده روی لش 0 
ی ۷ 


جلیقه‌اش رت و ۷ تسف ماس 


از ان را و 


دستهای ترزانش مالش‌داد و سر جوب سار زد و با کیریتی 


که عباس برايش کشید» سیگار را آتش زد . 
۰ عباس چای دیگری ربخت و جلو او گذاشت ت و بعد به 


7 ی 
«ز بر چشمی پیرمرد را می‌پائید بانو گ ساطور خط روی‌دنده‌ها 


را زد و به طرف شقه‌ها ی گوسفند جلو پستو رفت . صداها را 


شتید و یی اشتبار بر کشت و بانگرانی به ببر هرد جشم دوخت. 


پیرمرد روی چهارپایه راحت نشته بود و چایش را هورت 
سک سار رب شین في گرد 


عباس نرم‌نرمات بانوك کارد قلوهگاه را از گو شت جدا ‌ 


1 ی اگر 9۵ به صداهای کش‌دار و شهوت‌انگیزی که از تسوی 


زیرزمن را۷ می آمد 6 گوش می‌داد دبک نمی‌خندبدو ث‌) 
قکر فرو رفته ود . قبافه مضحکی بیدا کرده بود ! حالت 
تفکر باو نمی‌آمد . پیرمرد با چشمهای خشنودش حر کت 
دستهای اورا دنبال می کرد و پك‌های طولانی به سبار می‌زد 
وقتی استکان چای را خالی کرد ازجا بلند شد و آنرا روی 
پیشخوان گذاشت . بعد بر ای ابنکه نزدیکتر به عباس‌بنشیند. 
چهارپابه را بلند کرد و نزديك پستو گذاشت ت وروی آن 
آنشست و نکبه‌اش را به کاشی های آبی و چرب دبوار بشت 
سرش داد . در آن حا لکه نگاه حسرت آلودش راز شقه‌های 
گوشت نم یگرفت » بنای برحرفی را گذاشت . 
عباس درحالیکه سرکرم کار خود بود بانگرانی نزديك 
به وحشتی اورا می‌بائید و سر تکان می‌داد ووانمود می کرد 
که به حرفهای او گوش میدهد . حر کت بیخودی دستها و 
نگاه چشمهاش نشان می‌داد که هول شده و نمی‌داند چکار 

.... آره گفتم به ضعیفه آنقدر آب غوره نگیر 
خدا رزاقه مارو بی‌رزق وروزی نمیزاره 

بی‌مگس ه رگز نماند عنکبوت 

رزق را روزی رسان برمی‌دهد . 

"از ,کارو انش | آمدم ببرون . دست به هیچ چا نداشتم . 
مانده بودم تو شهر غربت کجا برم - دست به دامن کی بشم.. 
می‌دونی | که از تشنگی می‌مردم آسون ترم بود تا ی 
بندازم . ی و اد ۰ امدم .. 
امدم ... حال خودمو نمی‌فهمیدم .... به‌وقت دیدم تو حرم 
مطهرم - سفت ضریح را گرفتم و دارم به هق‌هقی گریبه 
می‌کنم. که نگو ... می گم یا امام رضا » پشت و پناه غریب 
غریبون .... باخدا ... ما که به جز به لقمه‌نون ... به تن‌سائيم 
چیز دیکه‌ای ازت نمی‌خوایم ..ان‌هم ازما دریغت امد قر بون 
مهمون وازیت برم یا امام‌رضا .. مارو طلبیدی که تواین‌شهر 
آغربت بی‌رزق و روزی بذاری آقاجون ...انوقت خدای‌من 
. شاهده مثل اینکه یکی دستمو گرفت و برد دم سقاخانه‌اسمعیل 
پیر مرد بك مرتبه ساکت شد مثل اینکه از پشت‌سرش صدانی 


گرد و خالد ۱ ۹۹ 


شنیده باشد. سرش را عقب برد و چشمهایش بازشد وبا . 
کنجکاوی گوش داد . پلکهای بی مزه‌اش تکان تکان خورد. 
روی بیشانیش چین افناد. قبافه آدمهائی را به خو دگرفت که 
میکوشند چیزی رابه یاد بیاورند. صدای دخترش به گوش 
او آشنا میآمد امادر آن حال اصلا به‌باداونبود . 

صداها در مغز سالخورده و خسته‌او تداعی به چیزی 
میکرد که هر چه میکوشبد و به مغز خود فشار میاآورد نمی 
توانست آن چیز راهه‌بادیباورد. اما نمیتوانست از دست ان 
هم راحت شود . 

ه پشت بر گشت وب دیوار کاشی چرب ی که بین‌او 
و صداها فاصله ماند اخت بانگاه کر د . گوشهایش ر روی آن 
دک و از و صداها را شنید و باز دز سر ش همان جبز مهم ۱ 
رخنه کرد. اما مثل این بود که هر باردست میبرد اه 
مثل ماهی از توی دستش درمیرفت. 

ناش انگشت سرش ار اخاراند و عاحز انه زر لو 
نگاه برسنده‌ای به عباس انداخت . قیافه کسی را به خود 
گرفت که مبخواهد بگوید: ۱ 

« داشتم بهچی فکر میگردم ۲ .. این ... این...این 


چی بود که ۲. ِ« 

دت روی دست مالید او اهته باخود گفت: 

بت نظرم ست. . 

خم شد وپر سید: 

عباس اقا می‌شنفی؟ .ان سر و صداها مال 
کجاست ؟ . 


بعد بی آن که منتظر جواب بماند گوشهایش راچسباند 
وباز گوش داده ناگاه چهره‌اش ازهم‌باز شد وسر تکان‌داد. 
درست مثل کسی که کكث مودی وخونخواری را با هز ار 
زحمت بگیرد ونفس راحتی بکشد : 
« آی گرفتمش ... بدرسوخته‌رو !» 
پیر مرد هم سر حال آمد وسر‌جایش راحت نشست 
و آبابی‌خیالی به‌سیگار پكزد و گفت: 
ب این هسایه‌ها چقدر سروصدا م ی کنن ۰ صدا 
زن ومردشون تانود کون می‌باد ... می‌شنفی؟ 
۱ کارد توق دستهای عباس بی حر کت مانده بود و 
چشمهایش با نگرانی حر کات پیر مرد را دنبال میکرد. نفس 


۷ جمال میرصادقی 


توی سینه‌اش حبس شده بود. وقتی پیرمرد. و قیافه 


و حال وو ارفته‌اش راددست آورد و به حرف آمد؛ نس 
راحتی کشید و به‌دفت به‌صورت اوچشم دوخت. 
پیر مرد پك آخری رابه‌سیگار زد و ته‌سیگار رااز 
سر چوب سیگا رگرفت . وبین انگفتهایش له کرد وروی 
زمین ربخت . ساکت شد‌بود و قضه‌اش رافرآموش کرده بود. 
و بهشقه‌های گوشت نگاه میکرد. ۱ 
عباس بر سبد: ۱ 
- خوب چی شد آسدآا؟ رفتی دم سقاخونه اسعیل 
۱ پیر مرد ب‌جلو خم شد و لبهایش رابانوك زبان 
بز نسر بقه _خودر فب: 
بت له ثبر مرن قد تلند. تورافی . .. صدام کرد: سید بیا 


اینجا بینم ... به شال سبز دو رکمرش بسته بود.. 


چه سیدی ... گفت: غریبی سید ؟ . .. گفتم ار 
گفت: سیدمگه گره ت و کارت افتاده؟ سر موبالاگر قتگفتم: 
نه بر ادر با کم نیس ... امامی‌دونی عباس آقا مثل‌ابنکه‌خودش 
از همه چیز خی داشته‌باشه ...» 

صدای جیغ زن و خنده‌های بکر یز داداشش بلندشد. 

پیرمرد دوباره ساکت شد وباز باخود کلنجار رفت؛ 
که چیزی را به‌باد آورد ... اما عباش مهلتش نداد. بر سید 

پیر مرد سرقصه‌اش بر گشت ‏ آره گفت : باباجون 

چرامی‌خوای پنهون کنی ... تا امدم چیزی بگم یه دیتمال 
سته گذاشت تودسم بر از 

خر اد اه ای و ۳ 
و سر زیاش. بهای. خشتيه وه را انس و سس 
اخشار لیر سل 

عباس آقا حالا گوشت سیر چنده ؟ ... 
عباس نگاه چشمهای اورا دنبال کرد. پیرمرد 


۱ چشمهایش را| از شقه‌ها یگوشت گرفت و به کرت‌های لکدمال 


شده بادمجان دوخت. ۱ 
عباس کارد را از روی پیشخوان برداشت. گفت: 
یه دوسیرنیمی برات بکشم سید 3 . 
جشمهای پیر مر د برق افتاد و با 2 


آشکاری تندتند شروع کردتوی جیبهای جلیقه‌اش راگشتن . 


جدادادت: 


۱ 
انکشتهابش بی اختیار از جیبی توی جیب دیگرش 


. "می‌رفت و جستجو میکرد . عباس به کمکش آمد: 


ب باشه سدآقا ... قبولت داریم ... هروقت داشتی 

ببار بده ... میان ما که ازاین حر فها نبود .... 
کاغذی از پبشخوان برداشت و تکه باره‌های گوشت را 
ازاين برو آن‌بر پیشخوان جمع کرد و بالبه کارد ورفه‌ناز کی 


دنبه » از دنبه گوسفند برید و دمبالچه بزی را گرفت و روی 
آن گذاشت . بی‌آنکه آنها را توی تر ازو بگذارد و بکشد » 


توی کاغذ پیچید . بعد پاکتی از وی گنجه زیر پیخوان 
بیرونآورد و استخوانه‌ای باك شه گردن وراسته و قلم 
های تردست راکه در گوشه‌ای زیر ترازو کیه شده بود . 
يك يك برداشت و با ساطور تکه‌نکه کرد و توی باکت گذاشت 
و کاغذ گوشت را در کنارش جا داد . ۱ 

پیرمرد با خوشحالی به"او نگاه می کرد نه دیگر درففکر 
گفتن باقی قصه‌اش نود و نه‌سر وصداهای پشت سرش, امي‌شنید 
همه هوش و حواسش متوجه دستهای عباس بود . 

عباس سر پاکت را پیچید.و به دست او داد. گفت : 
چند تیکه قلم روش گذاشتم ...دیزی بچه‌هارو چرب 
می کنه :... ۱ 1 

پیرمرد با جشمهانی که از اشکگ جق‌شنامی نناک ۱39۵ 
بود . باکت را گرفت و اورا دعا کرد : ۱ 
ب جوون خدا یرت کنه . ز خامود ‏ 
یت که هر رزوی بدا دا ذاری زاو ۳ 

ازجا بلند شد و دنبال عصایش گشت . بايك دست‌پاکت 
گوشت را به سینه خود چسباند و بادست دبگر عصا را گرفت 
و لنگان لنگان از دکان بیرون رفت . خوشحال و خشنودبود 
و لبهاش به خنده باز شده بود . 

غاس به قدنهای التکانی که پیمرد را اراد ی و 
می‌برد . نگاه کرد بعد صدای ناله‌های عمیق و شهوتی زن را 
که کم کم رو به خاموشی می‌رفت » شنید .  .‏ . 

چهاربایه را از جلو بستو برداشت و دم دکان گذاشتو 
روی آن نت . کرت‌های بادمجان و خانه‌های کاه گلسی 


۹ ۱ جمال میرصادفی . 


دورور همچنان در آفتاب غرق بود . 

پیرمرد با پشت خمیده عصا زنان از خیابان گذشت و 
به طرف کرت‌ها رفت وسابه‌تنهاوقوز کرده‌اش روی خا کهای 
داغ می‌خزبد و مثل لالپشتی بدنبال او می‌رفت . گردوخاکی 
که بر اثر باد گرم و سوزانی از روی زمین به آسمان بلند 
می‌شد » پیرمرد را مثل کفنی درخود میگرفت . 

نگاه عباس که دنبال پیرمرد می‌رفت , راز غی بود. 


نو شته ارت بوخ‌والد 
تر جمه : افشین 


بعد از کار دشوار روز کم‌تاب وتوان 

مر ا گرفته بود » درحالیکه برای رقفع 
درآ تش ارزوی ثرفتن دوش اب 

سرد می‌سوختم ۰ بمتزل باز کشتم . اما 
آفسوس نداه زنغ بمن فهمانید که حادثه 
وحشتنا کی اتفاق افتاده اس ومی با ین 
بیدر نگ مر ا آ گاه گراد فد ۰ جون اشتیو 


پیشامدها برایم‌عادی بود » بانگاهی‌ملتمسانه 


از وید رخو است نمودم که در صورت امکان 
اجازه دهد قبل از بیان واقعه » چند دقیقه 
دوش بکرم » اما گوبا و اقعه دهشتنا لك تر 
از آن بود که من تصور میکردم . او با 
نگاه پین امر کرد تا بدنبال وی بجای 


خلوتی بروم ؛ درخانه حقیر جای دنی.. 


همان اتاق‌خواب بود. زنم پس از نکه‌باچشم 
همه اطر اف را با دقت وارسی کرت ».داز را 
ففل نمود و روبروی من ایبتاد : این 
مقدمات از حادثه‌ای ستتاز جدی ووحنتناد 
حکایت میکرد و من تقریبا منتظر بودم 


که مثلا بگوید : ه هرا یخن که-هرزی 
ی فرانیانا قلب من امکنا فته و 


اکنون با اندوه بسیار اچارم از تو جدا 
9 ۷۱:۰ و با,فریاد برآوزد. که .:. «مرد 
پست‌فطرت ۰ من از روابط مخفیانه تو و 
پورسولا ( پورسولا منثی من است) بخوبی 


۲ گاهم و اکنون ... » اما او بجای بیان 


ای فده با اندو راو ان 
گفت : « پسرمان دزد شده ۱۱..» 

ما نند مرد_محکومی که در اخربن 
لحظه فرمان ازادی خود را شنود , 
براحتی نفس کشیدم . پسر ما اکنون تقریبا 
هفت ساله بود و از چهار سال پیش متناو با 
جلد عوض کرده و خود را بشکل کابوی 
ژنرال دوکل ‏ و سک پشمالوی فرانسوی 
پنام‌چارلی درا ورده‌بود وبالاخرهمدنها بود که 
در جلداسبی بنام په پی‌همچنان‌ما نده بود .و *من 
حفیقتا شاه بودم که او از حلد این .اسب 
لعنتی داشت بیرون می‌امد و چیزدیگری 


يك قلك است و یات 


1 ۳ 
۵ ۰ 


او در تمام روز مثل يك اسب 


چهار دست و پا راه میرفت » شیهه‌مکنید . 
و بدتر از همه اسبی بود که سای‌پای همهر | 


ره و ۱ 

ب مثل اینکه این حادثه را شوخی 
هقی میت اه وش او ۱ 
جو اآب‌دادم : 

بت اوه نه ! واقعا قضیه بسیارجدی 
است» اماراستی میدأنی که‌حتی مذهب برای 


کی که دیگران را به دزدی متهم کند  ,‏ 


کیفر سخت اقا دل ی 

آپن اتهام نیست » من خودم‌دیدم 
که او يك قلك دزدید ! 

قلب دره‌ید: ؟... 

زنم درحالیکه بغض راه گلویش را 

رفته بود . گفت : ۱ 

له »یلک اقللق ار من آو وا وا 
خود بفروشگاه برده بودم » میخواستم 
چند. متر: فوار ره + فلت در-بیرن انیا 
بازیهای جلو قفسه قرارداشت ۰ پس‌ازاینکه 
بول نو ار را دادم ازفر وشگاه خار ج‌شديم ۳ 


دراین‌موقع متوجه شدم ی داز زب ۳ 


که ینت توا از گهاه آووده ۰ گفت . 


فروشگاه باو هدیه کزده است . من دیوانه 
تده بودم اما بظاهر کاملا خونسرد ماندم 
و گفتم باید بفروشگاه باز گردیم و ازآن 
خانم تشکر کنیم . اما او دستش را |: 
دست من. پیزون : کشیه و با عصبانیت خه 
| نطرف خیابان رفتء .:چون حادثه بسیار 
دش لبود ۰ صنمیی کرف. بخانه .باه 
گردم و انرا با تو در میان :بگذارم . 
درحالیکه هنوز آرزوی دوش گرفتن 
دز هن وش یه وی 
معصوما نه گفتم 1 ۱ ۱ 
عزیزم ۰ دزدیدن يك قلك , از 


۱ 
۳ و من 


1 تا که اینهفر" عضهتنبارد .و بیاق 
۱ ارم که من نیز در زمان کودکی تقریبا 
ادت دآشتم از خرازی فروشها 0 
ش بروم » بعلاوه اين. نوع فروشگاهها 
رمقابل دزدی بیمه هستند و 

3 نا گهان همسرم ما نند یمیت منفجر 
3 و با لحنی توبیخ‌آمیز فریاد رد 3 

نه ! دزدی ناشایسته است و باید 
| قح آنرا باو فهمانید ... افسوس ! پدری 


" با کالت گفتم :. 
سس بسیارخوب 1 شلاقش "خواهم‌زذا.. 
.این کار غاقلانه نیست! درتمام 
تابهانی که درباره روانشناسی که دا نو شته 
ِِ کاملا نصر بح گرد یادن که کود کان‌را 
واطر دزدی نباید کتث زد » اینکار نه‌تنها 
را از اين عمل شیطانی باز نمیدارد» 
که از نظر روانی جری‌ترشان‌می کند . 
خوب عزیزم ۰ کتکش هم که 
: س تنم ان فرمافییتید کار 
۰ 
زنم سس از مدنی تفکر و ِ 
1 ب هیح فرداباید » او را نم وشگاه 
ری و مجبورش کنی قلكك را پس بدهد . 
بعد بهر وسیله که شده باو بیاموزی که 
اون پرداختن بهای هرچیز . نباید آنرا 
داشت . همه کنابهای تربیتی » باتفاق 
ق روش را موثرترین وسیله میدانند . 
8 ی با شهامت اعترباشکرکم. : 
آها مین فردا خیلی کار دارم ۶ 
چرا قودت اینکار را انجام نمیدهی؟ 
۱ تب چون » نقر یبا در کلیه کا با 
شده که پدر کودك باید باين امور 
ردازه ,۰۰ سپس نگاه تحقیر " آمیز و 
ژنش بارش را پمن دوخت وگفت : 
-- فززند نو الک ند 2 داردمتحرف 


شود و نو بجای وک بثر ببت فززندت 
وازی ء دائما. در دفتر کارت‌بابکشت 
۹ مبنذل وقت خودت را تلف 
ورن ان -کتاب درباره نفس ز 
جشمیرو تن ج 

وس یکی از کبهای قطور ناک 


۷ 


در باره قر پیت کو دلگ نوشته شده بود » از 
ابلای دهها جوا نظیر آن بیرون 

ی مال 
خی که انا جرد خر افر اد قر ار 


میگیرد 6 نطفه 3 در دوران کود کی در 


اثر تربیت غلط بسته میشود. » باین علت 
علمای آموزش قرو ۲ 
له یا ید از همان ابتدا » این نطفه را در 
روان کواو(3 ی روشی صحیج نابود کرد 
وگزنه آیده خطرتاکی جرا اوخواهد 
بو د. .6:۰ 
دیگر کامللا عصبا نی شده بو دم 6 
فربادزدم .: 
بت. آيا .این کنات لهنتی رد کت 
نميگذاري ٩‏ او یات فله کردید. ۰ ۳ 
نمیدانم ! بنظر من عهل ناشایستی مرتکت 
۳ 
زم درحالیکهمیل کوره آجنگری از 
سدت خشم سر خ‌شد ه نود » ۳ ۳ 
ید رنه بیس ای اننهم انتظار نداشتم! ۰ 
اما ,نمیگذارم بچه‌ام دزد شود . بهسر 
قیستی؛ که شده یکره و اه ۱۱ 
خواهم کرد که فکری بحال ِِ 


ک و 


من ۳ دیدم کار بخاهای باريث 


کید با لت ارام کف ۰ 


تیار خوب دا مر ۲ 
فردا او را با خود بفرروشگاه خو اهم برد 


و مت ی ۱ 


ی آ نطور که نو میخواهی درسی‌باو 
خواهم داد که هرگز فراموش نکند ۲ 
حالا خواخغش میکنم در را باز کن واچازه 
بده پیرون بروغم ؛ آخر او قلكث دزدیده:. 
من که گناهی نکرده‌ام ‏ 

پالاخره » اجازه خروج داده شد . 
و من برای یافتن مجرم بهمه‌جا سر کشیدم 


" نااینکه او را دراتاق ناهارخوری‌درحالیکه 


چهاردست‌وبا راه میرفت وشیهه میکنید: 
و تک از پابه‌های میز «را دندان میرد 6 


یافتم . 


4 ۷۹ 


دراینوقت پسرم متوجه ورود ما شد 
و بطرف من امد و با شیهه‌ای طولانی 
ساق پايم را گاز گرفت , اما من بروی 
خیو د نیاورده و , 

ب سلام‌په‌یی . حالت چطور است؟..» 
او پجای جواب دوباره شیهه کشید 


ب میل داری فردا با هم بیرون 
۰ 0 
او بروی زانو بلند شد و گفت: 
نمیدانم ! شانید سری‌به‌چند کلانتری 
بزنيم » و بعد به زندان و از اینجور 
۳ 

دراین لحظه پای ز نم اه بالارفت 
و درست بر همانجا که پسرم گاز گرفتد 
بود ۲ فر ود ای 
من از شدت درد بخود پیچیدم و 
چون فورا فهمیدم که اين ضربه مربوط 
خود را فورا عوض کزده و گفتم: 

وک ی فدری‌خر ید 

ِ" و تصور مت نو بدات نیا ید 1 
برای تفریح با من بیایی !. 

او با شادی 

ب بسیار خوب » اما من کلاه کاپوئی 
سرم خواهم گذارد و 

من با حرکات جلادی که آخرین 
تقاضای : محکوم باعدامی را اجابت‌میکند, 


روم 


ال میتواز ۱ 


قیلکی نه نو داری رف میکرد . 


از 
آیا من میتوانم آنرا ببینم ؟ 


منظور ی 
- . هیچ ! فکر کردم اولین 
سکه را من در 1 بیندازم . 


راستی 6 مادرت 


با فردید قلك را از زیر بوفه بیر ون 
ی 
با 
و 


رات بوخ‌والد 


برایت خریده ؟ 
ب‌آزایته تاه بدریافت . ۲۵ 


مادرش باو کمکی نخواهد کرد » زير لب | 
یت 0 ۱ : ۱ 


ِ ایا پمن هدبهداد!... 

ب عجب » چه خانم مهربانی ۱راستی | 
اف خانم که بو د ‌ 

اودرحالی که میتکو شید از ین بن بست. 
رهانی با بد .کف : 

امروز عصر من و مامان بفروشگاه 
رفته بودیم » این خانم هم‌انجا بود... 

میدانی , ما باید حتما ازاین‌خانم 
مهربان تشکر کنیم و بعلاوه عقیده من 
اینست که تو هم درعوض باو هدیه‌ای | 
بدهی ! فردا برای خرید این هدبه وتشکر 
ازاین خانم . خواهیم‌رفت . 

او بتندی جواپ داد : 

نه ! او هیچ هدیه‌ای از من 

ما حتما باید باو هدیه بدهیم . 
دلیلی ندارد .که او هدیه از ما نخو استه 


۰ باشد !. 


حالاکه نخواست ! من نمیذانم 
چرا نخو است !.. 
باشد ! باوجود این ما فردا برای 
ی از او بفر‌وشگاه خواهیم رفت و از 
او 9 پرسید که آیا هدیه میخواهد 
بر 5 
رافیه هن شام ند بود که او دوباره 
بجلد به‌یی رفت و ما تا آخر شب بجز 
شیهه چیز دیگری از او نتواستیسم 


۱ حبد 2 

صبح روز بعد ازيکايك فرارملاقاتها 
که بعضی از آنها جنبه حیاتی داشت چشم 
پوشیدم و قلك را در جیب گذاشته و 
آماده شدم . اما سرم مدعی بود که‌دیشب 
میم خود را فته و قصد دارد که 
امر وز قدم از خانه بیر ون داز ی 

و وقتی که با خشونت باو گفتم‌این . 
تصمیم وی کمی دير اتخاذ شده و من 


برای حمل بسته‌ها بکمك او احتیاج دارم 
ناچار دا خود را بس نهاد و 

یت آیرد که مکی 
لس نمیتو انس چشمان اورا ۰.۰۵ هن 
٩‏ با خونسردی نقش خود را بازی ميکرده» 


ابتدا بغازه خیاطی برای امتحان لباسم 
5 رفتم و بعد پدون با داشته 


" وارد شم و مچند : دوربین زا آزمایش 
کردم 9اه با خو نسردی 
ب راستی باید بفروشگاه برویم وآن 
وخام مهر بان را که بتو هد به اه 
8 كِ 
او با ی و 
له ۶ وی فرونگاه ی 
از کجا میدانی ؟ 
ما ی ای یز 
پسیار خوب » اما رف با درو 
| ندارد » شاید تصادفا آنجا باشد ! 
درحالیکه اعتراش مبکرد » من‌تقریبا 
«پژور او را بسوی فروشگاه کثاندم: . 
]او ناچار تسلیم مقدرات شد . آیتدا 2 
از دخترهای فروشنده از محل فروش‌قاك 
1و ۰ ایازم در‌سترنی ده. عبت او با اشاره 
وهای زا نتان داد که دی دختر ان 
6 کنار آن استاده و سر‌کرم گر 
۱ نو دند ۲ ۳ 
۱ از پسرم پرسیدم : 
تقو ان انم وا بزیدی ؟ 
ب بیا برویم ! بیا [... 
ی 
اه قلك را از جیبم بي ون آوردم 
3 بیکی از دختران. شان‌دادم .. 
8 دختر -فر وشنده بدون اینکه یمن نگاء 
ند کف 
۱ ۱ اش ی تن میت ایا 
نود !...,» و درحالیکه» زیرچشم باغمزه 
هرا ورانداز میکرد » من ادامه‌دادم : 
6 ون این فلت را از ما »از این 


فر و 4 دزدیده ۰ 


۳ 


کار کنان فروشگاه 


برای اثبات مدعایم: بر گشتم. که‌پسرم 
را باو شان دهم 4 ون افسوس اثری از 
او ند‌یدم ؛ + درحالی که قلاث در دستم بود 
ی ان اي اهر دیدم ۲ 
دختر فروشنده نیز مرتبا تفا 
۱" تن بیست و پنج سنت است »1 

اراد و و جداد و تال ۱ 
دختر فروشنده بهرطرف بدنبال پسرم سر 


میکشیدم و .پس ازاینکه چندین‌بار طول 


وعرض‌تالار وی ِِ بسوی درخروجی . 
فروشگاه ات ار ۰ 
0 بود » جلوی و فتند . رئیس 
ی ۳ اجل کب فرار میکنند ! 
من نومیدانه کیت 2 
پدنبال پسرم میگردم » او کودلك 
شش عفت سالهایت که ای ار ۱ 


۱ 
دراین ۱ 
دمن رسانید اد : : 


0 ی 


داد 4 
و لحنی آرام کنتم : 

۱ 

قیض پرداخت ول را نشان نده ..: 

ند کوش کنید : پسر من ترا 
دزد بده ام 

سپسرت 

دختر فروشنده فرباد کشید : 
مخمیوسا من 0 باو گفتم 
فرار ی 

کرد ما دا گروهی از 
فنه بودند ومن در 
میان جمفیت چشمم بيك کلاه کابوی‌افتاد 
که خونسرد باین منظره میتگریست :. در 
حالی که صدایم میلرزید گفتم : . . 
توجه کنید! پسر‌من‌دبروزآین‌قلك لعنتیرا ‏ 


0 


دزدیده و من آنرا آووده بودم 5 هسترد 

دارم و ضمنا پسرم را تنبیه کرده باشم . 

رئیس فروشگاه همچنان با تسخر 

پمن می‌نگربست و تبسمی استهزاء آمیز 
فلت فاشست : 

,. هرلحظه بانبوه جمعیت افزوده میشد. 

پالاخره با لحنی ملتسانه بمدیر فروشگاه 


ی خی ما صحبت 
ار تارکفت 
سای داهای تاجزز :2 
رئیس اظهار کرد : 
فعلا خیر آ. همه بدفتر من برو بم. 
تو پشت سر او باش » او نمیتواند فرار 


۳۹ 
و از مردم . خواهش کرد: متفرق 
وت 
با خشم بسوی پسرم دویدم .و پازوی 
او را محکم گرفتم . ودرحالیکه ترا 


رسیدن باتاق رئیس طول فروشگاه را 
می‌پيموديم » ميشنیدم که مردم اظهار 
عقیده میگ دیف : را او که فص دزدی 
داشت چرا سر ش 2 با خفد آورده‌بود 15» 
و دیگری جواب می‌داه : « این بچه گوبا 
اه ی خامسته او 


و زنی با لحنی دلسوز و مهربان زیر 
وشم نجو أ 7 (‌ نومردیآ راسته ینظر 
میأئی | پیچاره » نمیتوانی کار و کبی 
برای خودت بیابی ؟... » 
چند دقیقه بعد همه ما در دفتر رئیس 
بودیم : آقای راجرژز » رئیس فروشگاه . 
دو دختر فروشنده » من و پسرم و انباردار 
افروشتاه با تبجتر" پشت‌میزش 
نشست و همچون رئیس دادگاهی که کلية 
مواد تا را به‌اختیار دار 6 آغاز سخن 
کرد و گنت : 
.خانم لین : جریان را دوباره 
نی ادا 
خانم لین يعني همان دختر فروشنده, 
بار دوم با هیجان واقعه را مو بموخکایت 


هم ندزدیده باشی ؟ » و آدامه‌داه : 


دق ات را مدع فروشندء 
دومی تامید نمو د 
فروشگاه رو بمن کرد و 

خوب » حرف ی 

- پسرم‌دیزوز این‌قلك را ازفروشگاه 
شما دزدیده . 

پسرم فریاد کشید : 

سانه ! من آن را ندزدیدم .: 

یب چرا نو 9 دزدیدی » نو 
دیروز اینکار را کردی .. 

اتارهار کت 

عجب ! این بچه دزد است ؟ 

رئیش آمرانه فرمان داد : 

رورت ناکت باش- !» و بعد 
رو بمن نموده و گفت. : «ادامه‌یده ۱» 

و این قلك را دیروز دزدیده 
و من‌طبق دستور تربیتی کتابهای‌روانشناسی 
ابنرا د پس آوردم تا قبح عمل او را شانش 
داده و ضمنا باو ِ ی بو هن 


می‌فهمید زد 

رئیس با پوزخند گفت -: 

دربارهة شاهکارهای دزدهای‌شتری 
با «نچه مار دافتانها فتیدم بوخ ۲ ول 
این یکی نت همه زا از بت یه ۱.1 

فریاد زدم. : 

مه تهیخ.. دزی شتر ی نها تب ری ۳ 


کنید » اینها همه کارتهای کلوپهای‌مختلفی 


سارق میتواند عضو این کلوپها باشد ؟.. 

رئیس تفت : 

من از کجا بدانم این کارتها را 
[ نو 
بهای قلك را باید پپردازی ! ومن‌میخواهم 
درمورد تو گذشت بزرگی بکنم و ترا 
مرخض کنم ؛ البته این بخاطر شخص 
خودت نیست » بلکه بخاطر پسرت این کار 
را انجام میدهم ؛ زیرا انطور که علمای 
تعلیم و تربیت در کتابهای خود اشاره 
میکنند » این کوچولو اگر شاهد بزندان 
رفتن پدرش باشد » عقده رل در او 


بوجود خواهد آمد ۱» ود دز این نطق 


مد و آن زمر 


0 


را بطرف پسرم رفت و باو گفت : «پسرم. 
و پدرت را تنها بخاطر تو آزاد میکنم ؛ 
چمادرت بگو پدرت چه عمل بدی مرتکب 
39 و اگر باردیگر اینکار را ادامه‌دهد, 
بی‌تر دید بزندآان خوآهد رفت» می‌فهمی؟...» 
پسرم سر تکان داد و رئیس بمن 
| ۴ من بده » ضمنا بخاطر داشته باش ار 
قدم باين فروشگاه بگذاری سرو کارت دا" 
ی است ا.. ۱ 
۱ من بیست و پنج سنت را دو دستی 
| مدیم رئیس نودم و او ستورداد تا مر 
واق ؟:: 
۲ تاه ۳ سرم دست‌داد و ما باتفاق 
ِ ردار از اتاق خارج شدیم 5 ودرخا لیکه 
3 فروشگاه را می‌پيمودیم 6 دختر ها 
اشاره میکردند و میگفتند :.« 3 


3 , با 
9 
4 
1 
۱ 
و 
۲ 
#4 
ع 
۱ له 
فاد تن 4 
1 9 2 
۱۲ 2 
اش 7 
۹ 
9 ی 
ت 


ی بودم 


ارف 


+ 0 
دزدید 6۱ ۱ 


له دا 
بجر 


رسیدیم » دريافتم که نمام لباسهایم از عرق 
خیس شده است . من و پسرم بی‌اینکه 
کلمه‌ای برزبان بياوریم ۰ مدتها قدمزنان 
طول پیاده‌رو را پیموديم . و دربارهٌ این 


۱ خادیه وحشتناك سحنی‌نکنتيم ؛ .تااینکهمن 
شوت ترا شنکنیته: اف 


و بمادرت تخواهی 


پسرم بچشمان من خیره شف یکت : 
شت ف6] نخواهم گفت 1... 
ومن بانفرت قلث را در خا کروبه‌دان 


نا خیابان انداختم و باتفاق پسرم به 
 *‏ کاقه‌ای که در آن تردیکی 
۱ بستنی سفارش دادیم 1 


بود رفتیم و 


ی 
4 
3 0 
تدت- 
/ 

0 

زمر 

جمحده 

: ۰ 


. فقط وقتی که بخیابان ‏ 


۱ مر نزاعی در .محله ما در گرفت 1 ای ۱ 
ام لمی‌شوفت ستذاشت ,که باید اقا ان با يك زد 
جنگ حسابی دانست . چای دعوا درست در ۳ دو خیابان 
گلدسوایا و بوروایا بود . 

آها باناخن ودندان به جان هم افتادند ار 

تقریبا زخم برداشته بود . ۱ 

علت ای دعوا رت ارت 3 هردم زود از جا در 
می‌روند وبه جزئی ترین خبری کنترول اعصاب خودرا. از 
دست می‌دهند . و بهمین دلیل بود که‌آن دعوای وحشیا نه درآن 
هوای مها لود به وجود آمد : 

آما میگو پندم سلماً اعصاب مردم پس از دعوا به تشنج 
وضعفی شد ید دچار می گردد . ممکن است نام آمر صحت داشته 
باشد . اما گوش آدم بی‌منزی چون گاوریچ به ابن حرفها 
بدههار نیست . 

وهمین طور يك ماجرای‌دیگر : مستاجزی به‌نام مارپا. 
واسیلینونا ساعت نه شب وارد آشپزخانه می‌شود وپریموس را 
زوشن. نمي‌شود . 

زا 

اجه هر کش است شایت شورای ورف بات ۱ 

1 ز این جهت سوزنی را با دست چپش مي‌گیرد ومیخواهد 
سوراخ پربموس را باز کتک ما مستأجر دیگری به‌نام داری 
بتروثا - که سوزن پربموس مال او بوده - وقتی سوزن خودرا 
در دست مار با رت ۱ هی کو ود «مار با » سوزن را بگذار سر 
جایش ۱ . 

طبعا مار با ازاین حرف عصبانی می‌شود ودر جواب 
می‌گوید : « مرده شوراین سور ت را پیرد ۶ داماشرر .بجیف 
از دستهای من . که,به آن می‌خورد . » 
: دراین جا ؛ طعا دار باپتر ونا از ق حرف ناراحت 
می‌شود ودر ننیحه کنو با۷ ف کر ۵ ! یعد صدانی نید ه 
می‌شود ودر آخر به جان هم می‌افتند . 
ابوان استبانیچ شوهر داریا که به صدای داد وفرباد از 
خواب بیدار شده است: » وارد آشیزخانه می‌شود . هرد تنومند 
وشکم گنده‌ئی است اما او هم به نوبه خود ضعف اعصاب ‏ 
دار ِ ۱ 
به اين‌ترتیب آبواناستپانیج وارد می‌شود ومی گوید : 
«من برای سی‌ودو روبل و چند کوپك‌مثل‌الاغ 


ِ# روشنکو 


جان می کنم . به مشتربها ی نج و تور ورن 


می‌کنم و کلك کل دیکر می‌زنم که زندگی بگذرد . حالا 
اجازه نمی‌دهم که .کسی به‌این و دست بزند . آنها 
با خون جگر نهیه شود . » 

دوباره سروصدا بلند می‌شود وجرژ بحث درباره سوزن 


ای کب ۵ تمام مستاجرین طبعا در آشیزخانه جمع می‌شو ند. 


جنجال عظیمی درمی‌گیرد . گاوریچ تهی مغز هم سر می‌رنند . 
می‌گوید : «اين چه سروصدائی است ؟ چرا نراع 
می‌کنید ؟ » 


حا لا از و بدل شین او لفات ۶ امه بگو 


ومگو زیادثر می‌شود ونراع در هی کت نا . خودتان صاب کنید 


با جای تنگ + آشپزخانه وآن‌همه جمعیت چه غوغائی بیا می‌شود. 
تمام اثاثیه آشپزخانه به سرو روی جمعیت می‌ریزد و 
لت وپارمیشو ند. 

در اخر ابوان‌استپانیج فریاد می‌زند : » 

« گاوریج» گورت را گم کن والا به ضررت تمام 


او د هچ می‌گوید : «حالا دیگر نمی‌توانم بر وم .همه چأی 
بد نم رخمی شل ۵ 0 
پلیس نس وفرباد می‌زند : «زود متفرق بشوید 
والا آنش خواهم کرد . » 7 
پس از این توپ تشر , مردم کمی به خود امدند وبا 
عمله بم طرف اتاقهای خود دوبدند ‏ 
نازه کز انوم موقع بو د که 9 خودشان: هم کم : 


«راستی ما سرچه باهم دعوا کردیم ؟» 


هنوز گاور یج روی کف آشیزخانه افتاده بو د و ار 
و 


رد کین جافت . ۱ 
و اتفاقا قاس اه ان یل ی ما رد 


رک 


پابان 


مه مهو 


2 
3 


می د دری در بت کارخانه ۶ کار مر 
ره فوی ری موی از ری اوه سا و 
نوشته‌ای که ما مسایست به عنوان اسناد و نامه های اداری 
دسته به دسته میکردیم » روی میز پهن و دوطرفه ای که ما 
۱ دو نفر بشت آن رو به روی هم می نشستيم » جمع میشد . 
ادارة مرکزی همیشه يك سری دستورات و مقرراتی که باید 
به مورد احزا گذاشت برای ما میفرستاد . 

مهندسان دون رنه مورد توجه هیچکس نبودند » 
مکر جند نفر مکزیکی که کارگر کارخانه بودند . ما برای آنها 
بمتزلة يك صندوق بول بودیم و بس , ما حناب آقای لیست 


نود ٍ 
این مکزیکی ها کارگر های آقائی بودند » اشراف تر 
از همه سوخت انداز ها » مردان درشت استخوان و تنومندی 
بودند که مثل هرکول هشت ساعت تمام در گرمای طاقت 
فرسای دستگاه تقطیر کار منکردند . با بیل های بهن و بزرگد 
از زمین ذغال سنک برمیداشتند و با مهارتی عجیب ذغال‌را 
ای بوجاث به کوره میربختنه +لغال نج ما 
برت میشد » و هیچ وفت انفاق نمیافناد که يك تکه ذغال 
سنگ به دور و بر شکاف باريك کوره بخورد و با به‌زمین‌سفتد. 
سوخت آنداز ها با بدنی که تا کمر برهنه بود » کار میکردند» 
ودر وجنات و رفتارشان غرور و وقار خوانده میشد . بتدرت 
"اشخاص میتوانستند از عهده چنین کاری برآیند » و ابنهاهم 
چند نفری نسشتر ننودند . 
شرکت حقوق کار گران زا بانزده روز به بانزده روز 
می پرداخت » بپنجم و بیستم ماه . برای يك مکزیکی 
این موضوع بیمعنی بود . کی میتوانست با این بول تا بانزده 
روز سرکند ؟ ار آدم » کلك حقوق را سه روزه نمبکند » 
اسمش میرفت جزء خسیس ها ب و چطور ممکن بود که خون 
اسیانبولی نوی رگد آدم حریان داشته باشد و خسس‌ناشد؟ 
با این تر تیب سوخت انداز ها عادت داشتند که هر سه تب 
چهار روزی سر و کله شان بیدا شود و بولی را که طلب 
داشتند وصول کنند . 


۹ 


هن و 9 شوعت انعطاف ء ی وجودداشتو . 
من ولاری نمونه های لازمرا برای اداره مرکزی میفرستادیمو. . 
۱ رسید » مساعده‌ای , براشان دریافت میکردیم , , نااینکه 
بك روز مرکز با ارسال يك بادداشت سرافرازمان گرد : 1 
3 (تاکنون درمورد پیش برداخت درمقایل قشضرسبد . .. 
۱ 1 سوع استفاده های زبادی به عمل آمده است . آزاین تاریخ . . 
ال ببعد جزدرموارد اصطرار واحتیاج رب تس ی 
1 مساعده داده نخواهد شد !...)) 
آگهی را تازه به دیوار حسانده نودیم که یکی از ۱ 
سوخت انداز ها به نام ژوان‌تارسیاً بیدایش‌شد . من باانگشت . 
او آ هی را نشان دادم . کارسیا آگهی را کلمه به کلمه تا خر 
, خواند » و بعد گفت سوب مور مبه ٩‏ امظراب» دای 
6 مین اجه ۲۲ 
من با حوصله تمام به او توضیح دادم که شرکت ما 
موسسه‌ای است دلسوز و در بند رفاه کار گران ء اما هر حند 
روز به چند روز برداخت دستمزد کارگران بعنوان مساعده > 
واقعا ماب زحمت است .کر کسی مریض شد و یا به دلیل ۳ 
 .. ."‏ موجهی سخت به بول احتیاح داشت » آنوقت شرکت نسمت . 
1 به این دستور استثناء قائل خواهد شد . 
۱ ژوان تارسا کلاه مکزیکی‌اش را مر نب نوی دنت 
های گنده‌اش می جر خاند . ((بس نمی تونم پولم‌دو ۳ 6( 
۱ («حرا » ژوان » موقع برداخت حقوق . بسستم ...)) 
ب بسا بی انکه حرتی ندرم ارام از نت تردن 
رفت و من کمی خودم را شرمزده یافتم و 0 
لاری توجهی نکرد . . 
تا يك ساعت بعد دو سوخت انداز دیکر به اتآق 
1 آمدند » نگاهی به آتهی انداختند » و بعد از آنکه تو 
۳ مفصلی دراین مورد به آنها دادم 6 با و قار از اتاق بیرون 
1 زفند + بغد دیگر کسی نیامد . آنجه را که در آن موة ۱ 
نفهمیدیم این بود که ژوان‌گارسیا » پیت مندوزا » فرانسیسکو 
کونزالر موضوع را به گوش دیکران رسانده بودند » و هر 
3 مکریکی‌نی که در کارخانه کار میگرد دسسون را به‌مکز یکی‌دیکر 
3 ۱ توصیح میداد : («حالا 1 دحو آهيم بول نگیریم > ختما ناد 1 
9 زنمان مر باشد ؛ با اننکه ۳ برای بجعه مان دوز 1 


اییدمی واقعی میان بچه ها شیوع پیداکرده بود » و » فقط 
محض تنوع » بدر یکی شان مریض, شده بود . ما همیشه شك 
داشتيم که آن بیرمرد واقعا مربض باشد ؛ هیچ مکزیکی‌نی 
پیدا نمبشد که راجع به پدرش جور دیگری فکر کند » درهر 


صورت » ما که آنجاً برای این حقوق نمی‌گرفتيم که به‌زندگی 


خصوصی مردم بپردازيم ء وظیفه مان اين بود که نمونه هارا 
بر و آخر سر این عبارت ابا نظر موافق » به علت‌احتیاج 
مرعرابه آن اصاقه کم .با این نرتیب به دست‌کارگرانمان 


این حریان بث هفته‌ای ادامه داشت نا اینکه‌دستوری 


۱ تازه » که کوتاه » اکید و مربوط به موضوع مورد بحث بود > 


ز مساب : (آزاین تاریخ به بعد به عموم مستخدمین فقط درپنجم 
و بیستم ماه حقوق برداخت خواهد شد . این دستور به‌هیج 
وحه استتناء بذیر نیست مکر درمورد آنهائی که میخواهند 
ترل خدمت کنند .» 

آگهی رفت توی جصه اعلانات » و ما به نحوی‌جدی 
معنی و مفهوم آن را برای آنان توضبح دادیم . «خیر » ژوان 
کارسیا » ما نمی توانيم حقوق شما راقملا پرداخت کنیم . 


۱ درست است که این موضوع برای زن شما » پسر عموهاتانو 


عمه و خاله‌تان ناراحتی ابحاد مبکند » اما کاری از دست ما 
ساخته نیست » دستور حدبدی صادر شده ... 


ژوان کارسیا از اتاق ببرون رفت و راجع به این . 


مطلب فکر هایش را کرد . او با تدای بلند با مندوزا و 
گونزالز و آبالا تبادل نظر کرد » و بعد » فردا صبح » برگشت 
پیش من . ور ی هر و م ‏ پوتر ان 
تگیرم . همین حالا به من بول مبدهید ؟) 

ما شروع کردیم به بحت درباره اینکه شرکت ما 
شرکت سیار است وکارگرانش را مثل‌بچه های‌خودش 
دوست دارد » اما او به خرجش نرفت و حقوقش را تا دینار 


آخر دریافت کرد » حون که میخواست دیگر به شرکت نياید. 
+ همین کار را توتزار کرد» و موز ها ون و ابا وان 


هم باو تاسی کردند . بعنی بهترین سوخت اآنداز هانی که 


یا ی ای ار وی 3 


0 فردای ارو زن ن ژوان تاریت جدا درحال مر و ۰ 
1 مادر بیت مندوزا تا غروب نفس آخر را می کشید ء و يك 


#6 آنان گماشت ‏ اد 
۱ 3 من و لاری به همدیر نگه کردیم؛ میدانستیم که 
رای سه روز آینده کارمان درآمده است . یکی از وظایف ما 
3 این بود که هرروز صبح زود پشت باجه استخدام بنشينيم و ۱ 
۲ ۵ ای آن عده ورزیده هرکار گر موقتیوناواردی رااستخدام 

1 . هرمردی که میتوانست از بله های اداره بالا بیاید و 
1 تقاضای کارنکند بدون هیچ ایراد و اشکالی یه کار کمارده 
1 فمستد , تا این‌نار نح سایقه نداشت که سوخت انداز هانی این 
قدر ناشی و بی تجربه به ما رجوع کنند » و اکر هم کسی‌پیدا 
ی و ها و ی 
به دامن شان نشدیم . 

ّ تمام روز سر کار گر کارخانه مشت هاش را کره 
میکرد و دندانهایش را به‌هم میفشرد و بی در بی مییرسیدکه . 
ای خداوند متعال آیا وقتی کارگران ورزیده » صور و سر. 
زوری مثل کارسیا » مندوزا و دیکران تقاضای استخدام میِ 
کننه » این درست است که من شخصا ذغال به کوره بریزم ؟ 
واضح بود که ما بالاخره آنها را استخدام میکردیم کأری‌فیر 
از این نمی شد کرد . 

۱ 1 هرروز يك دسته از سو حت اندازانی که مبخواستند 
ا استعفا بدهند » و دسته‌ای دیگر که طالب شغل بودند » جلوی 
تاق ما صف میکشبدند . دفتر استخدام ما وضع تفرنج و 
عجیبی بیدا کرد . در اداره مرکزی هیئت مدیره آرام‌نداشتند 
و دانم در عصبانیت و تاراحتی بودند . نمونه هائی که ببوسته 
ِ نسان میداد ۳ 3 ان کار سا بار ها استعفا داده و بان استخدام 
شده » فوق طاقت و ظرفیت آنان نود . بعصی از اوقات در 
۱ اداره مرکزی اسم ژوان کارساً دوبار در بت‌لیست تشه 

۱ 1 برای اینکه کارمندی که توی کار تزینی نود در تسسته استعفای 

۱ او اهمال کرده بود . ۱ 
4 از همان اول صبح تلفن زنک میزد » و همینطورتا 

۱ 1 آخر ساعت ادار ی ۰ 

۲ ما با صبر و تحمل توضیح ميدادیم ۰ (اکر کسی 

۱ 3 بخواهد دست از کار بکشد کاری از دست ما ساخته نسست» 
و ار سوخت اندازی تقاضای شغل بکند و کار خانه هم‌احتیاج 
داسته باشد » بیدا است که ما استخدامش میکنیم .») ۱ 
از آنحا که رشته کار ازدست رفته نو 2 » از اداره 


۳ 
1 


۱ 


ی تا ار اس و 2 
۱۳ 


1 0 ۱ هانی ‏ که نداشتند 6 ی که نوی رت تون 1 7 


۳ مرکزی دستور دیگری شا شد . من آن را خواندم ‏ 3 و ۱ 
کشیدم . لاری نگاهی به آن انداخت. و گفت : ((دارد اد صاج ۱ 
رویراه میشود » از این به بعد اینجا خیلی آرام خواهد شد.)) 
۱ دسئور از این قرار نود ۵ 
مستخدمی که استعفا کند » استخدام مجلدد او 3 از, یت 
ماه امکان بذیر نبست ) 
ژزوان و موی مجددا به قصه استعفاء آمده و ‌ 
موقعی که ۳ باتاق گذاشت 6 دستور را به و نسان دادیمو 
برای استخدام پیش 


و2۳ رو 
۲ ۱ ی کت 


[ ما بیاید » تبحه‌ای عایدش نمیشود : . 
و مدتی تیست لب)) ۱ 
۱ موه یی ال ی وا ای : 
ابن مورد فکر کند » مدتی وفت‌خواست . همن کار راکونزالز» ۱ 
متدوزا » آبالا » ازرتر کردید. ی ی مه 3 
حمعا استعفاء دادند . ۰ 
۱ ما هر کار کردیم که منصرف‌شان کنیم نشد » و 
" جدائی آنان برای ما خیلی غمناكك بود . این دفعه تصمیم شان ۱ 
قطعی بود و برای همیشه استعفاء دادند و موقع رفتن نطور . . 
7 تاه ایه سوس دوه . گفنند که آشنائی ما بزای‌شان بی . 
به همدیگر نگاه کردیم » هردومان هیدایستم یکلا متا 
حاضر نيستيم دراین کشمکش حانب اداره مرکزی رانگیریم 
و با آنها کلنجار برویم ۰ بهرصورت »روز غمناکی بود . 
ِ با همه این تفاصیل » همه‌شان فردا صمع‌یر گشتند 
و توی صف متفاضیان کار ایستادند.. ژوان کارسا با وقارو ۲۰ 
سنکیتی تمام به من اظهار داشت که مردی است سوخت‌انداز 
و حویای کار . اقا 
1 من گفتم : ((زوان » دیکه نمسئه برو يك ماه دیگه‌پی 
من که بهت گفتم .) . 
ژوانانی آنکه دسشاسه شود ود وله آن زارد 
و زل زد و توی چشم‌های‌من نگاه کرد . گفت : «حتمااشتماهی . 
شده » حصرت آقا . اسم من مانوئل پرناندزه . من توی‌پوبلوه 
ح سول خبلی از حا های دیکر سوخت انداز بودم .۹( ۳ 
من هم به او خیره شدم » و به یاد زن مربضش وبچه ‏ 
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3 دانستم که بای بی دز ۳ بات ۰ خانه ای 6 اما در سانتافة ۳ 

حنین تارخانه‌ای و جود نداشت ء آما به من چه مربوط بودکه . 

۱ راجع به اسمش با او مباحثه کنم و و دلیل و برهان بیاودم . چه ۸ 
فرفی میکند » سوخت انداز سوخت‌آنداز است . . 

ی این نود که استخدامش کردم. و همینطور کویزالز را» 

که قسم خورد اسمش کاررا است و همینظور و 


۱ ِ ۱ نیشرمانه اسمش را اسمست تساه تور 


۱ ۱ 8 شتاخت: 0 


سه روز بعد استعفاء دوباره شروع شد . 
يك هفته نشده بود که لیست حفوق ما به صورت 


تاریخ امربکای لانین درآمد . هراسمی توبش بود : لویز  »‏ 


ادن و دناد مباتیسا ؟ تومن » وج سان سا 1 


پولیواد . نب 
بالاخره من و لاری 6 که از خبره نشدن 40 قنافه‌هاي: 
آشنا و نوشتن اسامی غبر آشنا خسته شده بودیم » بیش . 
یت سر 
ان ماو سعی تردران خبدبین, خودداری ,کی یاف : چسه 
مزخرفاتی : ۱ 
روز بعد دستورات لفو شد و آگهی ها پائین آمد . 
برجسته تر ین سوخت اندازهامان را به دفتر احصار و 
جعبه اعلانات را به آنها نشان دادیم : مقررات » بی مقررات . 
0 لاری با قیافه‌ای عوس به آنها گفت : («دقعه دیگر که . 
ای ی ی 


۱ آنها نگاهی به‌ما » و نگاهی‌به جمبه اعلانات 
آنوقت‌اولین نار دراین کشمکش طولانی » دندان هاشان برق 

زد. گفتند : (بحشم » آقایون ها .)) 

و همین طور شد که کفنند . 


«پل‌هرویو» ... نمایشنامه‌ای که در آن 
" دوئوهر به خیانت یکی از زنهایشان پی 
" می‌برند اما نمی‌دانند که این بدبختی بسر 
کدام‌يك آمده است ! خوب_ بیاد دارم ! 

چیز زیبائی است 
بر بت بشر است ... فاسقی 
3 خقیا اسو 9 
چه فاسق بست و نامردی ! معدوقه‌اش. 

3 زب که دعام وجود خود ... جسم و 9 


است ... و زیر دشنه فر باد می‌ز ند و مدد 
می‌خواهد و او. . 
4 « بو نس‌بیالات »مر حوم! خود تانیگناه‌منداند, 
٩‏ رت نوا را درحال احتضار 2 ها عی کنا. 
و خود به پشت پرده می‌رود و دست به 
3 خود کشی می ز ند ایا .19 


ِ را انجام بدهد * وظیفه‌ای که روشن و 
اشگار بود ..: و برو 4 گرد انم : 


۰ مگرازنی دیگر 


هت زا ی وا ۱ 
" نابود سازد ! فاسق باید اعتراگ و تایید 
1 کند 0 اعالام بدارد که معشوفه اش این یکی 
1 . این یکی نه آن یکی ... و باید 
۱ ی بت وال بت 
" که بیگناه بوده - اما هیچ‌چیز او نبودء 
است س به کشتن دهد  ...‏ 

ِ هان؟ م ی گو نید این کار نفرت‌بار بود؛ 
1 و پس‌از آن چه ؟ بی‌شك این کار نفرت‌بار 
3 بود !... اما وظیف؛ چنین میخوٍ است ... 
و ی تن ار ار دای 
ما وظایف بسیاری وجود دارد که نفرت‌بار 


تب آه ! امان از این «معما» ی 


. اما صر به جانسوزی: 


خویش را باو داده . یاهای او افتاده 
.این برایتان تنفر و است ؟ 1 
آرام و آسو ده ۳ 


و شوهری دیگر درمیان . 


وظیفة هو و ۹۳ من در 0 زمان بیش از یت با 


چیزها بود ... و وظیفه فاستق این است 
روح لعنت‌زدةه معشوقه خود باشد و بياس او 
دست به قتل و جنایت و دزدی بزند و 
بدر وش س و گند بخورد . 


ابیز ! 9 .هیچکس 


که مثل نمایشنامه « معما» دو برده دارد ... ۰ 
باندازه پل هروبو جگرخراش و . 
فاجعهآمیز نیست . - در پرده اول » من . 
ست‌سال 4 . اواخر ماه سیتامیر را در 
یرون شهر ء در خانه زن سیار خود 
می‌گذراندم که دوست. مادرم بود  .‏ 

آن زمان بسیار خوشگل بودم . گونه‌های 
نرم و سیل ظرشی داشتم دو دختر 
خانه بزودی به این چیزها بی‌بردند . 
وانگهی , هردوشان نازنین و دوست‌داشتنی 
بودند و اگر امروز بود نمی‌توانستم‌یکی 
از آندو .را ب رگزینم . دختر بز رگتر 
نامش ,«مارت» بود , قد بلند زر گ ۱ 
و رنگ‌باخته بود و چشمان سیاه حیرت . 
آوزوموهای آبیر نک و بسیار دراز داشت.. 
خواهر دیگر که نامش لوئیز بود مو بمو 
« اوفلی» شاهتداشت سرتابا زرین 
گلگون و شفاف بود ... آری » اگر امروز. 
بود » حقیقة نمی‌دانتم که« جیزد 
زیبانی» را بهکدام یکی بدهي . اما گذ 


بز کر را بر گز بدم بر ای آنکه شوهر 
. و خواهر دیگررا رها کردم 
اینکه و دختر بود ... 


بهمر فته دوازده شب سبار گرم ندال 
۰ با آبنهمه 6 این دو از ده شب در 


1 اآهن انب ی 0 د 1 


ناجیه« یه تما دنله تهج 
انتخاب شده بودم و کم کم سیر سیاسی 


8۳ 0 رغا 1 ۳ و د. 7 آشنا 
کردند. ودر همان نظر اول بازشناختمش.. 
لوانیز خواهر تفارت !.. 

ابیشتر .از هر زمان: دریگر. دلفر ب‌شده 
نود .. همچنان به اوفلی شماهت ,داشت رب 
وهای سیزش چون در باچ؛‌ها عمق‌بیدا 
ره بود .. از بر خوررد قدیم خودمان 


پاره‌ای از خاطره‌ها را بادآوری کردم . 


۰ و وقتی که م1 احْت اف 
رده دهسال اش مر دوست‌می داردو چه 
در دوره‌ای که دختر بود و چه پس ار 
ن. که زن شد هرگ دمن پب‌انتظار من 
نیاورده ات : 

با مردی سیار خوب ؛ مردی غول 

۱ ۲ لسگر و رشو ازدواج کر ده بو دو مثل | ات 
سید ۲ اززان اخباط ارو 
شدم 45.۰ با ان «نجیبز اده» آدوست شوم 
بخانه او رفت و آمد داشته باشم . .اما 


میعادی دادم . مثل غریقی بان چنگ توسل 


بود دو جواهر دو شوهرتان د در يك‌خان ۳ 


طعا این کار هوسی ی 


حرف زدم . سرخ شد و به نشویش اقتاه 


در هر وضعی رفافت و 


۱ 


منزل‌داشتند ی ۱ 
ابتداء هم؛‌چیز و 3 
هر مان ده 4 لش ال تسد 
عشق من با خو اهر 5 اطلاع 
دقیقی‌بدست نیاوزده بود : و بهمان ئ 


5 


هم مارت نبدر نگ بی نبر د که "خو اهرش 


بس از دوره فترت » جانشین او شده ابت ؟ 
و مثل دختر خوبی کمابیش مر | موی 


داشت و گناه مرا که بیدرنگ باغوش او 


نسفتاده بودم » ندیده زگرفت ۱ 
اما از روزی که حقیقت براوآشکار 
شد ۰ از سر گناه من که بهآغوش‌خواهرشن 


افتاده بودم » نگذشت . و بی‌آنکه قیل و 


قال بر اه اتدازد, » برضد ها, دو : نفر, جنگ 
اک ون ۰۴ 

ابثداء میانه مرا با شوهره بهم‌زد وا 
من هرگز ندانستم که برای این منظور . 


چه نیرنگ شیطانی بکار برد. پس از آن 


نامه‌های بی‌امضائی بدست لوئیز رسید و او 
ار علافه‌ای که من نمی‌دانم نه ۳ 


رقاصه‌ای پیدا کرده بودم ؛ آ گاه کرد . 


بر ای آنکه قطع رابطه‌ای پیش نباند هب 


خونسردی خود را بکار زدم . 


از همه عجیبتر آنکه هیچ نیون 
حدس بزنم که این تیرها از دست چه 
کسی رها می‌شود . حماقت جنس مرداندازه ‏ 
ندارد ... وقتی که روبرو بودیم ؛ مارت ‏ 
بیشتر از همه خواهران بزرک دثبتا . 
گذشت و اغماض مان می‌داد او چون دهان : 
او را همیشه پر از لبخند می‌دیدم و . 
محیت. بی‌نهود 7 
سوءظن باو صد ی دور بودم . ۳ 
0 ابن تفاب از چهره خود . 

و و 
: 

1 اجازه بدهید دو کلمه‌خارج 
متن عرض کنم . فراموش کردم که 

0 ونم پرده دوم خود را شرح بدهم. ‏ . 
لوئیز را در خانه سر که ۳ 
ات 9 ۱ مي‌بذیرفتو . 24 


ناتوئی » پیمزه دانست ۷ 
خود بیار آزاد نود و شوهرش‌درطبقه‌ای 
و او در طبقه دیگری از عمارت" متزل 
داشت 6 اصر ار کرد که گاه بگاه بعدازشام 
در اقا نه خود. بدذیرد: کت زدن "از 
ساعت ده تا بازده درسالونی که از طرف 


دیگر عال دو خواهر بود . چندان دور . 


ز احتباط نبود . 


ما کم کم » لوئیز بیچاره که بر اثر 


عادت ۷ بیدا کر ده 0 ۰ 


برمدت 0 تسج اب ار 
0 بو بر باب 
#ک اس فتو ترس 
و تا بودم . دری صدا تِ . راست 
شدم . شوهره مثل آدم عصروعی داخل 
... ریثش از شدت غیظ می‌لرزبد 
نامه بی‌امضائی را که لحظه‌ای یش روق 
تالش خود 9 دود هنوز .دز دشت 
۲ این مرد حبوان درنده‌ای ود 
و لحظه‌ای تر دید اتود و خطاب دب من 


شبی نز دیا 


تا ات ار 


و دیوانهوا ر بطرف دریکه لوئیز از 
بیرون رفته بود حمله کرد . 
طعاهیج کاری لته بر تم لا 
1 ی 
بر جگرخراش معنوقه ازنينم جلو 
چنمهایم آمد و پیکر خونین او رالگدمال 
این حیوان وحشی‌دیدم . 3 
۱ درهمان گیرودار ات 
رد ... رت رده آواپس رفت 9 کسی 
۹ پشت در گوش خود را ند سوراخ ففز 
8 ود ف با۵ چگر خر اشی: کشید : .. 
ارت معشوقه پیشین من که می‌خو استه است 
مه چیز را بییند » نتوانسته بود درمقادل 


اینکه چشمش 0 ۹ بده 8 

هر 5 ۱ 
ات کر وگن کجا و ۱ 

کجا ؟ تم اینجا چهمیکنید ز ۱ 


را روشن بود . و 
سب و شما ابنجا 7 
اینجا چه خاکی سر 


وت ۳ تب 


باشد . 
رات ۲ 


درآعده بروی من خیره شد ... سیس‌فکری . 
دور ذهش پیدا سل " 0 9 2 
نظری به خواهرزن خود رج و 0 
و چرا » او و من تنها بودیم و هردوماد 
وطع آشفته‌ای داشتيم 7 
پیکر روی باه خود لرزید و پشتضی 
صندلی راگرفت . سوعظن‌دیگری‌درذهن اش . 


بوجود آمده نود . اما نامه و ۳ 


2 و غبظ 9 به شك و تردید. 


ی 


لشیا ِ ۱ 
و این را ۱ 


جرم ۱ آن اد 


ابطه‌ای با شما ندارد ؟ 

( ر بال ادات : 0 
- من علقه‌ای به اثبات هیچ چیز ۳ 
اما جلو دهم را گرفت 0 


۱ س درواقع. اگر امر علاقه ات 


۵ ه ها 


حیوان عجیبی بود : بيك جست 
بطرف زن بدیخت‌جمله کرد و بر اهنش را 
مارت فرباد کشید و با تمام نیروی 


بگذارید نتم ار و بهتر اه ۳ 
ی 1۳ ۳ 
و او موسلین و بانیست مارت 


پاره قاره از کستود ار ۱ و ناگفان ز وزه ۱ 


- کشید : 


سب آری ! و خال 3 دیدم ؛.. درس 
است ... درست است. 
آنوقت . چون لوئیز آنجات بافته 
مارت را رها کردم . ۰ سرانگشتانم 


خونآ لود شده بود ... » 


مدتها بود که با مردی کوتوله و چاق تو قهوه‌خونه 
رویرو میشدم . بی ثار و بی پون و در فشار نود . رژر 
۳ و نار فهوه‌جونه ها به سب هی 
با از 

بق وی . دار و ندارمونو به سه دسته 0 4 ((عبر 


ِ صروری» و ازیادی ی ما دا 


تطر ون لاد و ی 0 ی سس 
سراع :عبر صر و ری)» ها > احرسر یم ناین تمه 
رسندیم نه اصو و جبز لازمی نو بساط ما بیست . غیر 
از تتانهای‌من وحندنانتعات و حنال ورختخواآنبهآمون » 
صرجصی ود فروختيم و روزی هم رسید. شسه 
مامورین احرا حل و ااسموئو ریجتن تولوچه و از خونه 
بیرو مون تردن . زیمو و بخه هارو 1 
بدر ژلم . 
بن و بدرزی‌طر از انموب نو يك‌جونر فته و نمیره» 
از همون روز یکه ازدواج تردم منونه‌مون شکر آنه ... ابنه 
۶ با زنم 6۱ دبروفت بر خویه و 
خودش در رو به روم واز کنه . ۱ 
بعذ از نصف شب نبودگه به آخوبه‌ر سیدم . بواشعی 


۱ در زدم . در فورا واز شد ی کسی که در رو سه 


روم واز کرده بود زنم نبود » بدر زئم بود . هنوز پامواز 
در تو بذاشته بودم که جراغو خاموش کرد.» و بدون 
رت( 
ای تازیکیهموتجور تا کول ود سر 
حلو ء به هو یام به به حبزانی رفت و افنادم زمین 
تاريك بود » چبزی نمیدیدم ... تا اینکه فهمیدم ام بسه 
اس بلق م. که تو دالون حبده بودن تب و و خوردم 
زمن . حای‌غرسه ... » تاريك :..» نمیدو تسه و اج 
راد کورمال کورمال راه افنادم 3( گر به زنی‌رو 


از و و 


ششیدم . ی . در اطاقی‌رو که صدای ‏ ۳ 


9 "پلکه گرب کرده نود چشماش ورم کرده. 1 
نود . ۳ ۱ 


۱ معلوم بود که قضیه ازچه قراره ؛ همچین‌موضوع ‏ 
لا تفر اک ۶ کهمدس وس زیادی از 3 
اد مد ۱ ید ایهشن نگید این آنشفالاشو جمع کنه و . 
ری کم ی آازنه همه و انیت ری 
ی بات کپوا توق ی ۱ 
حق بداره تاشو از این دردذاره تو .) ۱ 
از اون شب به بعد جاره‌ای نداشتم جز اینکه‌روز . . 
هامو تو قهوه‌خونه به شب برسونم . اون مرد کونوله و 
جاق هم مثل من » هرروز صبح اول وقت سرو کله‌انش 
ین ی ی ی 
بت زور سب از هر یاوه تم بویم ۱ 
که باری. خزیارم و م۲ ی روز باس 
از اون روز ۷ تقهرو تا میدیدمش 6"جارشه دتم 
نود » صیح که میشد با همون حار مبومد تو قهوه‌خونه . 
و تا. نزدیکی های غروب اونجا بود » شب که میشد 
جارشو میزد زیربغلش و میرفت .. 1 
بث روز سح دیدم که یکی از حباب های‌جارش 9 
وا بح خی . حند روز بعد دو تا خاب ‏ 
سشتر نداشت » اما جر : بنج تا امیش سالم بود مد 3۱ 


انم هر دو سه روزی یکی از حباب ها با هاش کم 


فلزی تو دستش باقی موئد دحا درکه نهک با 
همون بیج شاخه فلزیش میاد نو قهوه‌خونه و روزشوبه 
۱ جوا تون حول اد ون بر نو هی از 
با زنم تو کوحه و سر ؟ذر ها ملاقات میکردیم . 0 
از اونایی سود که از حرفش بر ترده , گفته بود : (... تا 
و در روزیکه نتونه نون زن و بچه‌شو دربباره. » حق نداره 
باشو از این در بذاره تو ,..)) حالا این که هبجی » حنی . 
و دفأت با زنمو قدغن کرده نود و احتمال میرفت اکه ‏ . 


1 


رن ۳ 
جار بنج شاخه‌ای 


۵ ۰ 
ترا بیدا 0 در و اون درزدم. 
به هرکاری که بکید راضی بودم . ولی هردری رو زدم 


۱ جوابی نشنیدم تا اینکه یه روز همونجور که فکری‌بودم 


به یکی مرش که رفقای قدیمیم بر خودد) . وصعمو براش 
2 


هرکاری باشه میکنم » برام فرقی نمیکنه ...» 
۱ 

سوخت . 
- حالا که هرکاری باشه برات فرقی نمیکنه » 


. شروع کن به تجارت . از کوحيك اد بوانش 


بواش توسعه‌اش بده . شروع کن به فروشندگی . اکه 
روزی چند جفت جوراب و چند تا دستمال بفروشی 
میتونی فعلا شکم زن وبچه‌تو سیر کنی . فردا منتظر تم» 
بیاسراغم » ۰ 86۰ لبره دراختبارت میذارم . السته ۰ 6۰ 


لیره همچین پولی نیست » ولی بالاخره سرمایه‌ایست و 


فعلا کار تودو راه میندازه . فردا منتظرتم ! 
رقیقم آدرسشو داد و رفت . از خوشحالی ممل 
اینکه بالو پردرآورده‌بودم‌داشتم میبریدم : تواین‌روز کار 


. کی ۰.۰ لیرشو میاره و میده به کس دیگه ؟ .. . پس 
" معلومه که از نسل آدمای خوب تك و توکی هنوز تواین ‏ 


دنبا باقبه ! 

اونر وز هم مثل هرروز صبح اول وقت رفتم 
قهوه خونه نا ساعتي که باس بسراغ رفيقم #رج 
کوتوله هم پیداش شد : همون بنج شاه فازی هم 
دستش نود و سلانه سلانه وارد شد اومد بهلوی من 
نشست . بسکه همدیکه‌رو دیده بودیم نیمه آشناحساب 
ميشدیم . همینکه جشمهامون بهم افتاد سلامی رد و 


سل تردیم و بارو کوتوله هه احسوال منو برسید » 


- خب » حالنون جطوره 6) گفتم : 
ب به مرحمت سرکار » حال سرکار جطوره ؟ 


سرت وش . ضمن صحبت فرصتی گیر .. . 


بت 
هب 2 11 


او کر واعع با علرش ازش منوالی کلم . گفنم . 
- ببخشید » اگه فضولی نباشه ميخواستم بسينم 
جریان این جار چیه ؟ ‌ 
و و 
نج شاخة فلزی رو نشون داد و گفت : 
س اینو میکید ! این وبال گردن منه » گفتم : 
جطور مکه 4» گفت : ۱ 
دش مفمنله 0 و شروم کرد به نت ریف 
و گفت : 
- خدا نکنه شیرازة آدم.از هم پاشیده بشه > 
اکه باشیده شد دیکه حمع و جور کردنش باین آسونی 
ها نیست . حالا از سختی و آسونیش‌همگذشته » ممکنه 
دیکه اصلا نشه جمع و جورش کرد . 
عرض کنم که ۰ بیکار شده بودم . تازهو قتی هم که 
سرکار بودم یه لقمه نون به سختی گیر میآوردم یال 
منم که بس اندازی ندارن . وقنی از کارم بی‌کار شدم 
بل ِِ بیجاره شدم . زن دارم . دو تاهم بچه دارم ...) 


3 ی همینطور 6 _گفت : 
1 مسج بر سم و لی تمانمتو شالت 9 ر‌ سختی کار 
كِِ منو بکنید 4) 

اختار 4 ... آخه رت نذاشت حرفمو ۱ 
ی . شروع کرد به تعریف > 0 

2 چاره‌ای‌نداشتيم جزاینکه اسساب واتانبه مونو 
بفروشیم . دار و ندارمونو به سه دسته ((لازم)) و ((غیر 
ضروری» و (ازیادی») تقسيم کردیم . اونابی رو که به 

نظرمون «زیادی» رسیده بود آب کردیم » بعد رفتیم 
سواغ «افیرضروری» ها آخرسر هم باین نتیجه‌رسیدیم 
و جیز لازمی تو بساط مائیست .. 
ب عجب !.. عین ما ...») بارو ادامه داد و گفت : 
غیر از کتاب های من و جند تا شقاب و جنکال 
و رختخوابهامون » هرجی بود فرو خنیم و دوزی هم 
۱ 39 زسیاب که مامورین اجرا حل و پلاسمونو ربختن تو 
1 . . کوچه و ره بیرونمون کردن گفتم : 
اس با بسن هتوا پیش زنتواو با ارم سین 


۳ خونه تدر زننون . 


- از کجا فهمیدین 0 و 
ار 9 1 کردم !1 9 ۱ 
ب بعله ...» فرستاده‌مشون خونه گدرزنم . . من و 
پدر زنم هرگز آبمون ته يك جو نرفته و نمبره » آزهمون 
روز نکه آزدواج کردیم میونه‌مون‌شکر آبه 0( 
متل این نود که بارو داره زندکی منو تعریف 
میکنه » همونجوری تو فکر بودم و وش میکردم . اینطور 
م ی گفت ۰ بعد از تصف شب رفته بود خونه . بواشکی در 
زده بود . در فورا واز شده بود . ولی گسی که دررو 
به روش واز کرده بود زنش نبود و پدر زش بود وهنوز 
بارو باشو آزدر تو دذاشته نود که بدرزنه‌حراغوخاموش 
کرده بود و زفته بود . پارو تو تاریکی پاش ثیر کرده‌بود ۱ 
و افتاده بود رو کنانها ... ۴ 
خلاصه هرحی به سر من اومده بو ی ۱ 
جرئیانش عیتا به سر انم آو آومده نود . آخه درسته که 
گفتن («نساهت)) ولی کار ما از تمهت هم آذشته نود . 
گفتم نکنه بارو دایتتان او او تمس اس 3 اس 
دسنم میندازه . فرباد زدم. ۰ 
ب مدوم > میدوتم ...> نمیحواد طولش ندید ! 
زودتر جریان این جار رو بکید .» گفت. : ۱ 
۱ ب منم دارم داسیتان جارو براتون میکم : به روز 
همونجور که بیزی بود من یکی از رفقای قدیمیم نر 
خوردم .) گفتم : 
۱ س حتما بهتون گفت که فردا برید سراغش تام من 
لیره بهتون بده *. 
گفت : 
فونته د ) وضو و سا در تارن ‏ من 
آين موضوعرو به کسی نگفتهم .» گفتم : 3 
بت ما آنی تا جر دادین ی این موضوع‌رو ۲ 
به کسی نگفته بودم .. 
۱ - من دارم اونچیزی‌رو که به سرم اومده براتون 
میگم » گفتم ‏ 
ی لیره #۷ گرفتید. 
در 


۳۲:۳۳ 2۲۲ 


ویر تسین 


من هتوز گرفتهم. بل بات ۶ دیکه له بر ۰ 
بکرم . .. خب » بعد جچی شد 6) گفت : ۱ 0 

با و قنی رفتم پیش رفقم از اشنگی رو باهاءنند ۰ 
نسودم .:دو روز بود که غیر از دو تا استکان حابی‌هحی 
دیکه از کلوم تائسن و . رفيقم فورا 0 
(داشت حلوم . بهش گفتم ۰ ((سعی منخنم به بهترین 
شکلی از این دول استفاده کنم و امیدوارم نزودی 
قر ضمو بس بدم !) رفیقم گفت : ((عجله‌ای سس ... تادل 
راحت شروع به کار کن 4( 

((تشکر کردم و اومدم ببرون. نقشهم این بود که 

حند لنگه گلانی وهلو ازمندون بخرم و به حرخ دستی 
هم کر ایه کنم و نریزم توش و برم سربازار » این کار با 
اصد » صد و بنحاه ثبره راه مبفتاد . اصلا درست هم 
نبود که همة سرمابه‌رو نو این کار بریزم . 

((و قعی از حلوی. 9 رستوران رد میشدم حسشمم 
افتاد به خوراکی هابی که شت قفسه چیده بودن ۳ 
ار یکی حشمهام داشت سباهی مبرفت , شسطون می 
گفت برم و شکمه‌رو از عزا در بیارم . با سه لیرهجمسانی 
سیر میشدم . ولی ساید از سرمایه میخوردم » به خودم 
حق میداد که این کاررو نکنم » ..» بول که ۳ سته4 
از بین میره . 

«از حلوی دو لین کاس رد منم حون نوی 
کنانی به هوا بلند شده بود که آدمو گیچ میکرد . مذم 
نفهمیدم حطور شد > به هو دیدم نو دو کون کنانیيم ...» 
ولی همونجور که رفنه بودم تو > او مدم بیرون . 

باید سشروع نکار میکردم و از منفعت ۱ 

((همونجور که میرفتم بوی نسون داغ و تنوز 
داعم خورد .. حاوی دو "ون بونوانی بودم . عطری از 
| تونور سردن مبرد ۶ روج آدم تردان کرد . خواسم 
به نون بخرم و خودمو سبر کنم . ولی دلم نیومدپوله‌رو 
خردش کنم » ۹7۱ بول خورد میشد حالم .زار نود . ۱ 

«از حلوی دو کون خشکه بزی رد میشدم . نوی 
کنجد و خشخاش برشته مستم کرد . به نون شیرمال ‏ 
ه کروش بود » اونم چه نونی ۰ و لی‌دلم سومد به‌سرمابه 
2 کی ی ی ۱ 


بچه‌مو از حنک در آزنم خار رم 
رن " «هوام حنون رم بود که نکو » مثل‌اینکه از آسمون 


آتش مبارید . به شربت فروش مخ گوشم داد میزد ۰ 
اق زا اراک و ۵ سبگر تو حال میاره 


ثشنه » آلاب و با بخه ۵۵ه ِ(( 

((خواستم به‌لمو ان شربت بخورم 6 حبکرم گر گرفته 
بود ء اما زود عقلم به سرم او مد » رد شدم . . تو دلم می 
کش : ((نادد به اون تامردی که بدرزن منه سشون 2 
" باید تیشوش دم که اون حورهام که خبال کرده 

ی 

(از تشنکی داشتم میفنادم » از تشنکی حشمهام 

ساشی سرت وی ۵ 


از < 7 ی داشتم میفتادم » ولی نناید سوار اتویوس 


میشدم . که وان تم زا 
ساده راه اد 

وقنی از تو بازار رد میشدم دیدم جلوی به‌امایت 
فروشی مردم از سر و کول هم دارن بالا میرن . حراج 


نود ...» آسساب و انات مستعملی حراج میکردن . دم 


و غروب نو ۵ . باس روز تنعد کله سح ۳ 
ان دق دم ۱ کی 
ا لمای ای و ی سس سس او 
خلژصه‌ش آینکه تا فردا صبح هیچ کاری له 


«خواستم برم تو قهوه خونه بگیرم و بشینم » ولی: 


باصلوات که نمیشّد نو فهوه‌خونه بشینی » بایس بنه 
استکان جابی میخوردم و ببخودی به خرج میفتادم . 
دیدم که بهتره برم تو همین 2 کسی ازم بول‌نمی 
خوانشت 6 تهاشا مسکردم و سر رم میشد : اقبلا تسا 
اونروز حراجی ندبده بودم مردم ثرا کر میرفتن نو » 
: منم سرمو انداخنتم نائین و شنم و . دور تا دور سالن 
۱ سکو بسته بودن » مردمم گوش تا توش رو سکو ها 
نسسته بودن و تماشامیکردن . فنم براخودم به کوشه‌بی 


سستم . حیز های رو رو به گوشه بهلو هم حبده 
ودن و دلالهم حوب 


۱ حراجو تا تست گرفنه بود و رفنه 
نود رد خار بابه هه نون که یناه بودیم دلاله دس 


1 ال ۳ «ودیین عکاسی‌رو ورتاست و رت کرد ؛ 0 


ِ رورس 


۱ و واه قاس ریا نو نان کتیف 
۱ ده ۰ لره ...» آقایون ِ لبره ی 
آقابون ۰ ره ۵..)) ۱ 
۱ همونجور که دلاله سیصد لیره سیصد لیره‌میکرد 
به مردی از اون گوشه گفت : ۱ 
2-۱ ۲۱۰ لبره دلاله از نو شروع کرد : 
(سشد ۰ ۱ ۲لبره 0 آقابون ۰ ۱سلبره .۰۰ دورببنش 
خنلسی عالسه آفقاسون لته ۲۱ لیر ۵ ۵ ...6 تسس 
کس دیگه‌بی آقابون ,6 
همچین که دلاله گفت : انیس کس‌دیهبیآفابون۹) 
یه مردی له اونو و ی ود وب 7 
سب ۳۱۵ .)4 
و دلاله رو 
اب ۲۱۵ یره آقایون ه شد ۲۱۵ لیر .. + روله 
فلکسه آقایون ...» ۲۱۵ لشوه ‏ 
۱ خی کر از تور ارنو ۳ دس هم بلند 
شدیاد و 
(س ۲۱۱ .4 
(ب ۳۱۷ .0 
مسب ۳۲۰ .46 
ارت له ها زد زو همه یز 
9 لیره خریدارم ِ(( 7 
به هو همه ساکت آشدن . دلاله فوباره شروع 
د . 
بر «( آقایون دیکه کسی نیست و وسشی, رو له 
فلکسه آقابون » شد 16۰ لبره ...» دورن روله فلکس 
تقریسا نو » با سه بابه و قطعات بد کی 10۰ لیر ه 4«( 
اون گوشه گفت : 
ب ی زحمت اون دورسنو بیش بسیتم «سه 
0 
دوریینو اد تسش رن تا رسد به بارو » 
, پارو دوزییئو بالا و پائینش کرد و ایئور و آونورشونگاه 
بار سر 
+۳ مشتربيم ( 
باز از این ی وی 
(لس 9 ِ( 


سب و 2 


2 آقا 1۳ 7 ۲ خريداريم ۸ 
ب ۷۰ غًّ حوقش اسنحاس 0 0 ۱ 
له شروع کرد به حوب زفین ب۳ 
اب ۲۷۰ لیر ه آفابون 6 ات ( 6۱۷ لبره 3 نیس ۱ 
سس نب آقایون » فروختم آقانیس ۶س دبکه‌نی ؟ و 
بك ...۰ 1۷۰ لیره ..» دو .> ۷۰ لبره ۰ فروختم 
آقابون نیس کس دی بسن ۷۰ لبره ... مار که 
انشااله )4 
۱ دلاله به تكث زنگی زد و وردستش قرضض رسد 
۲۷۰ لبره رو داد به دست بارو .-. ۳ 
بعد به ماشین ت<رسر آوردن حلو . دلاله شروع. 
0 ۳ 


سب تث دستگاه ماشن تحر نحر در رمینگتن » خیلی 
۱ 
مردم از ینور و اونور سالن شروع کردن : 
الب ۱۰ ۰۷۰:)) ۱ 
۵ 0۱) 
((ب ٩۵۰‏ 8 
امن به عمرم همچین چیزی ندیده بودم » اصلا 
دل تو دلم نبود . همونجور که قممت ها را میسردن با 
منم ۱۳ بانین ۰ هبیریدم هو و 
میومدم پا 
و نبودن » این ال نم دست اون یکی 
بلند میشد » اون رودست این : 
۱ 0 
۷۰۰ آقا ۷۰۰ 
و خربدار بم)) 
من چنون رفته بودم تو بحر تماشا که انکار تواین 
دیا نبودم . همونجور که مردم تند و تند قبمتومسردن 
بلا - نه خیال کنین که دس خودم باشه - به هو داد 
۱ 0 
س ۷۵۰ لمره ۳ ۱ 
۱ ۱ 
ی ۱ 
شدن ... دلاله همونجور که حشماشو به من دو خته‌بود 
صلاع برد : ۱ ی 


۷/۵ س آقابون ۳ ماشین رس رمینکنن 
رت 
ها آقایون ... نك ..» ۷۵۰ لبره .. دو ۰.۰۰ ۷ 
.. هفتصد و ...)) 

دلاله و سومو زده نود که 0 دست ما 
بلند شد و گفت : 
۱ لب ۷۵۱ .) 

تا بارو گفت ۰ ((۵۱/)) لبره ی کشیدم . 
نمندو نید به حه حالی افتاده ۳ . 1 اون نده خدا 
نبود » من باید جه غلطی میک ردم * 

۱ خلاصه ماش در بره به( ۳0 و 
بعد يك جرخ دستی خباطی آذاشتن به فروش . حراج 
از ۵۰۰ لبره شروع شد . من از خطر اولی چسته بودم . 
هی تو دلم به خودم میگفتم : ((«سر د رکه خر بشی ها..» ‏ 
هوای خودتو داشته باش ..» تکنه باز به هو شبطون بره 
نو حلدت!)) باز مشتر نها دوز شیم نودن . ۱ 

((۰ ۵6۱)) 
((, ۲ 6)) 
((۸۰ آقا 6۸۰)) 
حر بدارع)) 
بودم که داد زده بودم : ( ۱ خربدارم» همه 
0 شدن . از اینور و اونور همه ممو نگاه مبکردن...». 
مثل اینکه به دیک آب جوش از اون بالا رو سرم ربخته 
باشن تنم داغ شد » دلم هرررری ریخت پائین .۰ » به 
نفر که بقل دستم نشسته نود » درگوشم کشت زا 
ره بریدم به پارو . کفتم : 
((ت به توچه که میبرزه بانمیبرزه .» مگه مبخوایی 
تولاشو ندی .۳ بارو گفت : 
7 ات آخه من تعمیر کار ماشین تحربرم .) گفتم : 
ب تو بمیری نویرشو آو ردی فا هم باندازد بز 
ی ۱ 
۱ بای شم بل هو برد از ,لوره دد .رفت و داه 


1 لبرهش اس 4 ۲ 
خیال راحت الت ای 6 8 7 ترس ۱ ِِ 
ار 9 ۳ 


1 به 4 ر و همع تعورا که و 
میبردن ال من مسربدم هوا و مبومدع بائین + بر اینکه ‏ 
داد دز زدم دستمو قادم آذاشته بودم در دهتم . بعد به 
تابلوی نقاشی » بعدشم به جارو برقی حراج شد . 
بعد از حارد برفی ره ٍِ آوردن و دلاله شروع 
کرد به حراع : 4 
ار یت شاضی خیلی الا ...۰ ی لیره 
1 ۰.۰ <ار و شاحه‌بی تقربسا نو به ۶ سر ۲ 
۱ به نفری که دست خیم نله نود 6 تفت ۲ 
(۱ )لدره »» دست راستيم با شد رو دست بارو» 
وت 1 ۱ 
 ۵((‏ لبر ه 0 . ۱ 
به نفری که حلوم نشسته بود » گفت : 
) ۸ ) عقب سریم زد رو دست بارو » گفت : 
۵۰ لبره خریدارم 6) منم دیکه دست وم 
نبود 6 1 .دم رو دست همه‌شون و داد زدم : 
0 1 ۳ اینحاس ۹ 
_- ره وصعی بود که آدم نمیتونس نی 9 
۵ سم دادزد : ۱ 
و تیرهتا راستیم داد زد . 3 
سب 46۵ مدم طاقت نیاوردع » گفتم : 
سب ۱۵ خر بدارم ِ(( 
سر زوررن قم سای هیر رحس 
هی تو دلم به خودم میگفتم : «بسر هوای خودتوداشته 
تاشی)) و لی بازم ۳ تو جلدم دوباره‌مشتری 
شا سول رن : 
([ 0۷ 
۷۱ 0 
0۷۵ 
یز که به خبر ! .. صحبت چشم و همچسمبه...» 


یم 0 6 داد ددم : 


نب 


۶ ولی مکه از رو ی بو ۳ 9 .ار حب فراشت شروع 
1 دن . 44 


۱۱,۸ 


۱ «بو0 ۳۳ ۵ 
۱ با شدم رو دست همه شون» داد زدم : 
((۲۰۰ آقا ۲۰۰)) رم ۱ 
دوباره همون اروت ه هخا را 
رس وا نوی 1 
ب ۲۵۰ لمره ۱ ۱ 
ح از رو برد لت اب 1 
دو تانی مسانقه ۲داشته ِِ شروع کردیم ! ۱ 
((۲۵۱) من گفتم : 
رد :۰۱۰ ۲) اژن تفت : 
((سه ار 
(ر, ۳۱۷)) 
۳۷۱ 
۷ 
۱ هردفعه که قیمتو میبردم بالا » خدا خدامیکردم. 
۳ رو دستم بلند شه و من برم کنار. . بارو کگفت : 
۲۸۱۱ گفتم : 
(۲۹:۰)) ۱ 
۱ اکه بارو میکفت ((۲۹۱)) دیگه صدامو درنمیآوردم. 
یارو یه نگاهی به من کرد و گفت : 0 
۱ ۱ 
۱ ولی مکه دست خودم بود ؟.. مکه میشد جلوی‌این 
زیون صاب مردهرو نکترم . داد زدم : 
((۲,۰ لنره خر بدارم ۳ 
همینجور اون بکو ومن نکو » رو چم وهمچشمی 
ی وی سوه بر رو 


۵ 1 

دیکه از کوره در رفتم از اون ته چیگرم دادزدم: 

(۱م ۰ 6 لبرش اینحاس 0( 

دست خودم نبود » مثل ابنکه به نفردیگه رفته‌بود 
نو جلدم داد میزد . ۲ 

منتظر بودم بارو نگه (0۰۱) اکه میکفت ۸ ۱ 
حيك نمیزدم و نامرد متثل اینکه بولمو شمرده باشه 
دیکه هیجی نمیگفت . به خورده تو,صورتش زر 


9 بهِ موی ۷ ۳ . در ۳9 کفت ؛ 


ال خیرشنه میبلی ان 
همه سائت شده بودن . حنون ساکت که مس 


. ال میزد صدا شو میشنفتی‎  " 


یرت 1 ۱ 
ب جار بنج شاخه‌ای خبلی اعلا .0۰ ۶ ثبره تسناد 


8 آقابون نی خربداره آقایون ... 
۱ به قيقد بك بك اون مردمی نهآون تو نشسته 


ی بیدا نشّه و بکه ((۵۰۱ لیره 4) اه ی بیدا 
میشد با میشدمو تورمو کم میخردم » دیثهم اونور ها 
آفتانی نممشدع . ولی کسی تون نممخورد . مثل اینثه 


۱ همه‌شون لال شده بودن . هجو حور < دستهامو دو خن 


بودم به لهاشون ...۰ به هو به دظرم رسد که لب‌تفل 


ی 


فرمتید قریون » فرمایشی داشتید ) بارو 
لت نز 
بت خر 6 عر صی تب‌آنسستم ٌ(( 
سل اننکه ۳ جبزی 7ص اسراتوای ی 
نبرده بودن » به مرد د نوشون پیدا نمیشد که دهنشو واز 


کنه . 0 مثل اینگه با من دشمنی داشت . وقتی 


نویت اون یکی ها بود تا هیتو تست کشش مداد » اما 


اه که یتفن شوه ود شروع کرد به مرت رین 


((ب یك ...» ۵۰۰ لبره ... دو ...» ۵۰۰ لبره .. سه.» 
0 لبره ۷۰ و تك زنکو زد . 
بو 3اه سکم ۰ (اقییر 3 


نامرد ...> به خورده ورده شش نده ... بالاخره تو اینهمه‌آدم 
کسبی بیدا هيشه که بیشتر از من احتیاج به جار داشته 
باشه ...» آخه مگه دنبالت کردن » به‌دقبقه کشش‌بده...!) 


ولی نه » دنگه کار از کار #ذشته بود . قض‌رسبد 


یره رو دادن ندستم») رقتيم بای صندوق . ایور 
و اونور رو نگاه کردم . راه فراری نود » ۰ ره رو 
ازم گرفتن و ار بنج شاخه‌ای رو ذاشتن زیردغلم . ۱ 
همون بار و ندکه فر از دما لت 1 نود سك 


ی ۳ . گفت . 1 


و 


خبردثتن مه چنس حسابی خردین ‏ ۳ 6 گفتم ۱ 
ب شما از تجا میدوبین ترس ای ی 4 
ِِ 

سای 9 "1 0 جرا که ندونم و ابن حار نا 

18 

لس مان ...» جتما خبلی در فشار بودین که 
مجور شدین به همچین جاری رو بفرو شین » حالا 
آشخالی شاره ۱ لبره مندمش به خودتون!)) 
پارو گفت : 

(ب قسیمت ما بوده !)17 

ب جشمتون دسالشه 6 9 بل راصی نمیشه. 

و ریت 
۱ بیرق بیس ۱و 0 مه باه سل سس 
و رفت , داد زدم : 

اب مرتیکه ۲۰۰ لیره بده » ورش‌دارو در و. !... 

ولی پارو گوشش. بدهکار سود . دیکه ۳۳ 
پشت سرشو نگاه کنه .من راه افتادم تو خیابونها . السته 

حنس خوبی خربده بودم » ولی به چه دردم مبخورد .. 
من که خونه و زندگی نداشتم . رفتم که جاررو بفروشم. 
آفنند : 

ی 
واله لنکه‌شو > 1 بازار ۰۰" لیرهم نمدن 6 
| 

۱ خندیدن ... گفتن : ۳ 

(هر حن تاشو بجوانی 4 او نم نو نت نو نما تا ویس 
تس . تکی 6۰ لبره 4 

۱ حاریدست افتادم تو خیایونا .» شب با زیم قرار 
نود تو باغ ملی همدیکه‌رو سیتیم . دیدمش . هی و هق 
یه قیعر ی ۲ سبکک نزن برد۸ ود به سکسکه اقمادهنود 
میگفت : 

2 پدرم میکه با از اون مرتیکه طلاق‌بگیر » یاتوام 

حل و بلاستی جمم تن زبرد نم سی ۱ ۱ 

یر ۵ شا یال مج سیم نودم . جچاررو به زسم 
نشون دادم و گفتم : 
9 یب 0 یه تور سه زیادش رفته و 
4 که شم ری 6 0 دوذ دس دندون رو حمگر بذارین 


مه کارا دریی‌هته ۰ برآتون جنون خونه وزندگی‌درس 9 1 
0 بکنم که خود بدرت بکه ایواله . سین ... از حالا جار  .‏ . 
و رن خر ندم . تسین حه حار به 3 حار بنج شاخه..». 
زیم باشد ۰ مثل آینکه فرنگی حرف زده باشم و 
جیزی نفهمیده باشد تو صورتم خیره شد ۰ بعد به‌یگاهی 
به جار کرد » دوباره به نگاهی به من کرد و بدون اینکه 
7۹ حتی يك کلمه حرف بزنه راهشو کشید رفت »... » رفتن 
و ۱ بش و شهونو 
1 زنموم دیدیم ؛ س 


ئِ 

۱ با دکسوز فزیه قافه نام کزتوله و جاق نگاه‌کر دم. 
دلم براش خیلی میسوخت ار 
سراخ دثیقم و ۵۰۰ لبره ردیگیر) . از قهوه خونه‌اومدم 
بیرون . همونجور که داشتم تو راه میرفتم نو این فکر 
۳ این آدم وتوله و 0 
عین زندی 
0 حتما شمام خیلیدلتون میخواد که بدونین ‏ .. پس 
۱ 

آدم کو توله و حاقی که ثو حراجی ۰ لرشو 
گرفته بودن و به حار داده بودن دستش خود من نودم... 
بله اون آدم کوتوله و حاف منم و بری اینکه به خاطر 
این حملات امد ستم تقدازت » داستان ور #یشول ‏ 
درش آوردم . 


‌ 


تابان 


4 


ری ی اسل 


و 6 در استانه میجانه سشسته نود وسا 


داس روی زمین خط میدید . زیر جسم به 
دهتادان والسسا میتتریست. 4 شار پیشجوان 
بوشیده شده از ورق روی نسسمتته سم بوی 
دوخنه بودند و تاهتاه دست بمیان سفانی . ته 


تقه‌های ناساس قرمز میان روغن زیتون سنا 


سترد مسردند.. 

باب بسرولس هرروز با عزم جزم از خانه 
بیرون میامد تابرای ار تردن به‌زرعه برود لیکن 
همیشه توئی تیطان از سر بفض و عناد باوی > 
بی‌از دوستان مبحابه‌راتات (1621081)رآاسرر اهش 
سبز مترد . تمیخانه مبرفتند واستکان : 
استنان ناو ممانداختند 6 تبلاس بشت تیلاس 
خالی میکردند ..... زنگ تاهار زده ميشد »ءغروت 


فرا میرسید اما بابابسرولس هنوز از دهعد 


رون نرفنه نود . 
بسرولس با قبافة مشتری قدیمی و دائمی 
مخانه حهار زانو نشسته در بی فرصت میگشت 


تا گفتتو بامشتریان را آغازکند . امیدوار بودکه ‏ 
استکان دیگری وی تعارف کنند و التفات و 


توحهی که شاسته مردمان خلبق و مدب است 
نوی هرعی دارید : 
نطور کلی بابا بسرولس با آنکه مخانه 


بش از کار در مرر 4۶ توحهشی را حلب میکر و. 6 ۰ 


آدم باارزشی دود . تنها خدا شالم دود که او حه 
حیزها مبدانست و حه ابسادي و موارتی در 
نقل داستانهای مختلف 0 ! بیهوده نود که 
وبرا سرو اس منناهندید . ار تصادف تکه 
رو زتاهها یدش هیر سیلد ثرصت مطالعه 0 
از آغاز تابایان فرو نمگذاشت . 
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باباسالوادور بود وهمم بخاطر خاق خوش 3 


‌ 


شنت دروازه‌های : الیل 


مشتربان مسخانه هنگام شنیدن داس‌تادهای 
پیرمرد از خنده رودهیر مشدند » تخصوص 
وقتی صححنت از کشیشها وراهمه‌ها بمیان‌ما مد. 
حنی ر‌ انات که باابهت و عظمت شرت بسشخوان 


خود ایستاده نود ازنه دل قهقهه ممرد و گاهگاه 


بخواهش عباشان سخاوتمندي که میل داستند 
را میکشید . آن روز نیز بابایسرواس بعلامت 
سباسکزاری از میژبانااش میخواست داستان 
عادی خودرا شروع کند اما چون یکی نام 0 
را برد شتانان وارد تفتکو سد : 


س آری » اینها مردم مکاری هسنشد ( 
زمانی راهی حتی بطرحواری را دور انکشتهای 


خود حر خاند 1 
سس تابانسرولس که از کنحکاوی حاصران 


بهیجان آمده بود داستان خودرا حنین آغاز کرد. 


این راهت درهمین دهکده » در دیر 
سان‌منکل دلوس‌ر یس 6 مو عظه مبکرد ۰ اسمش 


هوش و عقلش او احترام مگداشتند . من او 
را ندیدم اما حدم بخاطر داشت که حصسوته 
تاباسالوادور بدیدن مادرش میامد . بشت در 
خانه میایستاد ود سنها را روی شکم کنده‌اسش 
میگذاشت و اتتظار منکشید تسا يك 3:جان 


تشوکولاد براش باورند . مردی سالم و قوی 


نود ,تیش از ده ارو ون داشت . یرای 
دوختن ردایش يك توب تمام بارجه لازم بود . 
هرروز اقلا نده خانه سر کشی مبکرد و در هر 


بخانه حده‌ام میامد » ازوی مسرسیدند : 
- باباسالوادور » <ه میل دار ند ؟ نیمروی 
ور لا سب زمسی سرخ شده با هت 
و سوس ؟ 
راهب در <واب باصدای گرفته میگفت : 


س هم این دهم آن » هم این وهم‌آن . 


۳۹ 


بلاسکوایبانز 


همین این تتسد ها وید وف 


۰ . بود وهرجا میرفت» کونی .سلامت و فوات ببجم 
۱ کس عبا میکرد : تمام بچه‌ها که دردهکده ماندتیا 


ماآمدند مانند سین 58 نصف شده باشد بوی 
تیاه ماهیتند > هکل وه بخ رابجا ون 


خلگون بودند. . 


۰ اما آدم ی یت نمیداند که در ان دنباً 
برخوری بدنر اشت با مردن از کر سس ۱۱ 


روزی نزديك غروب باباسالوادور هنکام مراجعت 


از مراسم غسل تعمید نوزادی که » گوئی محسمه 
کو جات ٩۱‏ او نود 6 تاتهان باله "رفسته‌ای از دل 


برآورد که تمام مردم آن ناحیه از خانه ببرون 
۱ ویس اقب رشن ات سیر ات نر کید .... زاین 
۱ نامانوس نوزسص میخو آهم . 


خوب #باناسالوادو ز مایکسر پسوی دهشت 
برواز کرد ۰ آخر تردید نداشت که هر راهمی 


حتماً باید بانجا برود ! 


و قنی ددروازه ارم هش ت که مرژاریده نی 


. مسبه مرواربدهای سنحاق زلف دختر ای 


ما بر آن میدرخشید رسید محکم ۱ 
صدای فرتوتی از بشت درللند شد : 
بت کشت ؟ 
بطرعویی » با سیب . ۱ 
بت توکیستی ؟ 
سا هن باناسالوادور 6 راهب دیرسان میگل 


دلوس ریس 6 هستتم . 


دربحسته کوحکی روی دروازه باز شه » بطر 
سربیرون آورد و تهدیدناك اززیر عينكهلي‌ضهیم 
با و 


رن ی 


اینچا بياتي ؟ مر اینجة جای تو فاسق وفاجر : 


ایستته:؟ 


- خوب » خوب ! بطر» آرامتر ! دردا با 


ی پر 


1 ۳ کل ۳ 
میت مرت 0 


۰ 


1 مس 3 رن 0 ت 
۱ کید دیب ره وشما بفکر شوخی افتادید ! 


سه شوخی ؟ الان ميایم یرون وتوگناهکار 


وشت. سرت خواهی دید که شوک امیکنم_نانه؟: 


0 کاس نصور میکنی درادن لساس روحانی 


/ 


سار بر مقدس ! . هن در حجم کنید / درست 
است که کناهکارم ولی لااقل کوشهای »حتشی ار 
کنار درهم شده » دمن واگذار ند ؟ 

کمشو ! چه وقاحتی ! اگر با دایتعا 
بگذاری تمام ذخره نان عسای مارا خواهنی 
خورد و فرشته‌ها و ۷ از کرسنکی 


. خواهند مرد ! بتعلاوه دراننجا دوشیرگان زبادی 


هستیف 4۳ هنوز آتاکر اند و باند ِ روزهای 
تسری دننال تو بدوم ومراقست باشم... فقط ادن 
کار که نود .... نزو بجهنم یامیان ابر ها تخواب 3 
دیگر حرفی ندارم . 

۱ آنگاه نطر در بحه زا بت رات در 
تار یکی کامل ماند . در آندور‌ها فرشتگان کتتای" 
و فلوت مینواختند و ت آهنگهای رو <سرور 
موسسقی خوددوشیز ز گان خوب و مقدس‌را شادمان 
و مسرور میساختند . 

زمان مگدشت . تاتات‌الوادور وفته ارفته 
مباند شید که حگونه یاید زودتر خودرا بجهنم 
برساند . حنمهاً او را در آنجا تاشادی ستسری 
می‌بذیر فتند . ناگهان‌ازس ابرها زن‌خاق‌و فردهی 
نفد وفواره‌اوظاهرشد . شکم گنده‌اش ی 


و تلوتلوخوران بیش منامد . 


ادن رن راهه‌ای نود که از فر ط خوردن 


آشیرینی تاژه مرده بود . همحنانکه را مهر و 


ملاطعت ۳ یاو اسب با..ضندای شیرین و 
دلبذیری گفت : 


اس تدر روحانی ؛ مکر دیر مه وهی و 


1 باز نمنکنند ؟ 


گمی صبر داشته ! الساعسه ۷ 


۰ با ‌ ماجه انتکار اتی داشت ك«ِ«ِ«ِ ۳۳ 
در يك جشم بهم‌زدن حیله‌ای تخاطرش رسید.  .‏ 
دراین هنگام بابایسرو لس داستان خود و 1 
۳ 0 قطع کرد و گفت : ۳۳۰ 
۳ السه شما میدانید که سربازان فقتیل ۱ 
0 در مبدان کارزار بدون معطلی سهشت میروند . 0 
۰ واگر ناکنون تمنداستید ندانید :! سرباز کشته 
را حتی باحکمه ومهه‌یز بآنا راه مبدهند . 
ی ۱ ۳ شجاءانه و فهرمانی آنها سزاوار ات 
1 ّ باا بیان ادور براهه فرمان داد : 
۰ راصه سرخ شد واعتراض کرد 
ت‌- اما بدر رو حانی _ 
راهب بوی بایک زد . - ۱ 
سب شرحه بتو 9 ت و نده و 
حجماقت را کنار بگذار ! ِ نادان ۱ اصو لا دجه 
حرات یامن دحت میکنی ؟ مکر هیدانی که جطور 
۳ ۷ باید ببهشت رفت ؟ ۳ 
۳ ۳ راصه خحلت‌زده اطاعت کرد هِ و در تار یکی 
ِِ ااا.ا.اآ شب بشت گرده عظیم و ساب اوبدر خشیدن آمد. 
۱ ۱ تاباسالوادور فر باد گس 
۱ 1 ۱ 0 حالا محکم باست ! 
۱ و بايك سسسته نگرده رفبقش بر ید . 
ِ زن بیجاره نفس زنان باصدای گرفته گفت: 
۱ ب اوه » پدر رو<انی » راستی چه سنگین 
1 ِا 
1 شکیباباش ! بتاختبرو: ! بهشت ازاینها 
ان دور تست ! 
۲ ۱ بطر مقدس فا دسته کلید را از 
تفر تین باز کند و بآرامگاه خود نرود که‌ناتهان 
۱ ۱ 
ی صدای محزونی درجوابش گفت : 


مش 


ب يك سرباز سوار بیچاره ! هماکنون در 
میدان‌جنک باکفار ودشمنان سرسخت بروردگار 
کسته ند م ویکسر باینحا تاختم ! 

ظر درحالیکه يك له درا باز میکرد زیر 
لب گفت : 

- داخل شوید » عزیزم » داخل شوید ! 
۱ در تار بكك روشن ۳ صورت سواررا 
تشخیص میداد . سوار سشدت با 1 


0 مهمیز میزد ومرکوب زیر بایش 


ست سرکشی‌داری ! 


بر کدی ایس راییدا کین آمانوانست 
اسب باعصانیت پابیا میشدوییوسته شت‌خود 


را ندریان آسمان عرضه مبداشت . 

بطر ازييم آنکه مبادا اسب بوی لکد بزند 
درحالیکه با ملاطقت و مهربانی به‌کفل‌های بهن 
و نرم او میئواخت شتانان مسگفت . 

- سرباز »برو واست دا آرام کن ؛ 
۱ در آنهتکام که باباسألوادور بر کرده راهبه 
1 وارد 0 میشد بطردرواژه راست و ات 


بیرحمی وقساوتی می‌جنکند که این اسب بیجاره 
حتی ۰.. دمش کنده ده ! 


در این موفع لحظه قطعی 
جنگ فرا رسیده بود و آلمانمعا 


1 همجنان دربر ابر حملةٌ زره‌پوشهای انگلستان 


مقاومت و ازعقب‌نشینی خودداری‌میکر دند 
5 در این‌موقع هیتلر دستورداد که وهای 
۱ آلمانی مطلقا حق عقب نشینیِ ندارد. و لو 
نیروی «رومل» از با در آمده بود و 
فر ماندهان قادر بانخاذ" هیچگو نه تصمیمی 
نو دند ,. بالاخره بس از دو ازده روز رد 
شدید » شکست بزرگی به نیروهای آلمان 
و ابتالیا که تحت فرماندهی «رومل» 
بودند وارد شد . جبههُ آ لما نها متلاشی‌شده 


و رومل به عقب‌نشینی پرداخته بود و موفع 
عقب نشینی تعداد زیادی سربازان ابتالیاتی 
را با مواد غذائی آب خوراکی در عحرا 
بافی گذاشته بودند . و نیروهای سلح 
آلمانی که در آغاز نبرد ۲۵۸۰ تانك در 
اختبار داشتند به سی و هشت و زره‌یو شها 
به سیزده دستگاه رسیده بود و بقیه را در . 
حین جنگ با از دست داده 1 ۳ در 1 
افتاده بود . «رومل» ۵ نفشی ک 
توبخانه انگلستان دراین نرد معهده داشته 
چنین گفته است : «توپخانه‌بربتالیا بکبا 


ت 


خود را ثابت کرد . سهو 
" و سرعتی که توبخانه انگلیس در حمایت 
از نیروی حمله بکار میبرد قابل توجه 
اتود ۰ ان ننرد نا سار اجننهانی اه 
تاآنموقی در صحرا رخ داده بود تفاوت 
داشت چه دراین نبرد جبهه جنگ محدود 
| و مواضع نظامی مستحکم و افراد بیشماری 
" در خط جبهه قرارداشتند . هرطرفی که 
میخواست دست بحمله بزند مچبور بود 
شکافی در صفوف حریف ایجاد کند . با 
| گفت که < 
جهانی دوم را بنفع متفقین نغییر داد. 
معهدا در او اخر تانستان آن سا 
هیتلر در اوج پیروزیهای خود بود . در 
۱ ۳ زیر دریائی‌های ی و 


دیگر ارزش خود را 2 


۱ ۳ امربکاتی .را غرق میکردند. 


بدینمعنی که مقدار ناوهای غرق شده 
بوسیله زیردریائی‌های مزبور خیلی بیش از 
ٌ ظرفیتی بود که کارخانجات کشتی سازی 
" متفقین‌میتو انستندماهیانه بسازند و جانشسی 
ناوهای از دست رفته خود نمایند « جنانجه 
در ماه سپتامیر ۱۵۹4۲ نظری بنقشه حهان 
1 افکنده میشد بیشرفتها و فتوحات آلنانها 


حیرت‌انگیز بود , آلما نها در ابنمو قعقست. 


۲ راد ,از کره ارض را در تصر فد استند 
بدینمعنی که سربازان آلمانی از اقیاوس 
| منجمد شمالی تا رود نیل و ازاوقیانوس 
٩‏ اطلس تا مرزهای آسیای هر تری درست 
|" داشتند و باز هم پیش میرفتند . 

1 ۱ باوجود ابن 6 تمام ظطو اهر در خحسندت 
بجز سراب‌هائی فریبنده نبودند .زر الهای 
" هیتلر در عین عظمت و برتری آن روی 
" فضیه را میدیدند و میدانستند این‌پیروزی 
. ها همه موقتی است خلاصة آنکه : دیگر 
| درکثور آلمان جوانی باقی نمانده که 
بتواند بجبههها اعز ام شود و جر ان تلفات 
1 نشنگین ار ش هیتلری را تنما ید ۶ دی 
/ کارخانجات و منابعی برای تهیه زره‌پوش. 
هواییما , تویخانه و مهمات باقی نمانده 
است مخصوصاً وسائل حمل و نقل لارم 
" برای رساندن‌مواد غذائی و خواربار به 
جبهه و منابعی برای تهیه آن نیز وجود 


توفیقهالی ۰ ۳ خر و سرعت "وضع . 
۱ در همین موقع بود که فرمان کذائی‌«ارباب 


. خود را برای این حمله بکار اند از بد . . 
ر اه‌عقب‌نشینی بسته است بگانهراهيی که 


تلهار ۵ ۳ ی 
پیشرویهای توامان ارتش آلبان « 
استالینگراد و قفقاز براثر مقاومت‌نیر 
شوروی خنثی شه بود . در طول ماه 
اس ری استالینگر اد کوچه به وج 
ادامه داشت . آلمانها بکندی و وجب 
بدوجب و خانه به خانه بیش میرفتند. ۱ 
این پیشرفتهای اچیز بقیمت تلفات‌سنگینی . 
برای آنان تمام تم تالا 
دی از یا در آمده نو دند و قدرت پیشر وی 
نداشتندو فرما ندهی‌عالی قوای‌آلمان با کمال 
بی‌رحمی آنانر! وادار به پیشروی میکرد 
و دیویزیونهای تازه‌نفس ی که وارد عرصه 
نبرد میکرد بلافاصله قطعه قطعه میشددد. . 

درهمین مواقع بود که هیتلر اخبار . 
دردنا کی از جها افر رقا در بافت هبگر ۵ ۸ ۱ 
نسر‌وی آلمان ار انتالبا در افر بقابه‌وصع .. ۱ 
بدی: دجار آشته رو با مشکلات ترا 1 
مو اجه بود . 

دراینجا باید آلفت نی ون 7 
که در مصر مستقر بود پس‌از دربافت‌تیر وی 
کمکی حملات شدید خود را وقنی شروخ . 
کرد که رومل بیمار و در بیمارستان . 
ستری ود و وفتی «رومل» باحال نعاهت 


بمیان افر اد خود باز گشت جنگ افریفا . 


تقریباً بنفع متفقین بایان بافته بود و ۲ 
اینکه نیروی انگلیس از نظر توپخانه . ۱۱ 
زره‌پوش ‏ ۰ هواییما بر نیروی الما ۱۱ 
فزونی داشت و «رومل» با کوشنهای ۰ ۱ 
مافوق بشری خود دست به مقاومتها وحتی . 
به‌حملات متقابله شدیدی میزد و کم و بیش 


خود را و هب ولی هبچیكت ۱ 
ابنها تتوانست .در ,سر نوشت نهانی جبت . 
موثر باشد و بزودی دریافت که موفعیت . 
او بس دردناك و یأ سآمیز ,است . و درست, 


و صاحب‌اختبار جنگ » باو رسید :« بدین 
وسیله دستور داده میشود که نافقط تا 
آخرین نفس مقاومت بلکه باتمام قوا ندیدا 
حمله کنید . تمام افراد و مهمات وپیروی 


است که بم رگ یا پیروزی منجر شود . 
با مر کت با آپیروزی:. دلب هیر ۱ : 
این فرمان اقلا - البته درصورنی 
سرا میشد ب تروق المانب ابتالیا 
. . را در جبهةٌ افریقا محکوم به نیستی و 
 .‏ اآهدام قطعی میکرد . «رومل» بعد از يك 
جدال درونی و وجدانی از آنجائیکه‌جاش 


. عقب‌شینی خودداری کنند . لییکن دو روز 
۰ ید حون اوضاگ را با واقعنی نگرست 
. تصمیم گرفت که بقیه سربازان را ازم رک 
1 نجات دهد لذا دوباره فرمان عقب نشینی 
اک گر فطل و احدهای مونوری و 
. . زره‌پوش توانستند خود را نجات دهند . 
وت اعظیم آتشیارها و پباده‌نظام ابتالیالی 
ها درمیدان بجا ماندند و «رومل» در 
۱ عرض بانزده روز قرب بکهزار و بیست و 
لوسر لا اطرف ۶ ین غانی ۸ 
بافاصله خبرهای تا الک برض از 

اد روز هشتم وامبر ۱۵۹4۲ 
ساعت يك و نیم صبح قوای انگلیس و 
. امریکا نحت فرماندهی ژنرال آیزنهاور 
در سواحل مراکش و الجزیره پیاده 


شدند 


فدیه استالین گر اد 


خود را سوی قفقاز آغاز کند لازم بود 
ِ «رستف» را بتصر ف‌خود در آورند و ِ 
". . را از منطقه « دون سفلی » بیر ون کنند - 
اولین حسمله آلمانها روز ۲۸ مه از 
«بلگراد» و منطقه شمالی « کورسك» آغاز 
شد و روز هفتم ژویه بحوالی «رستف» 
رسیدند ولی ابنشهر در برابر مهاجمین 
مفاومت‌شدیدی بخرج داد . حمله بخط 
روسها که از «اورل» تا «ورئژ» ادامه 
داشت بعهده سر بازان مجارستانی که در 


- تا مس ی ک 
رک 3 نی تم مت 


اس 
و 3 
تست سر تب 


۱ سارت ینت وا گذار شد و در همان 
موقع که شگر ششم آلمان در طول‌سواحل 


" غربی «دون» یلام مشغول بودند يت 
ستون از یر وهای مسلح آلمان بخلادفاعی 
روسها نفوذ کرد و با نیروی آلمان که آز 


یلیام ار 


3 به سربازان خود ارائه 1۳ وت مشغول پیشروی بودند تماس ‏ 


آلمانها برای اینکه بتو اند حملب4. 


کرد البته این عملیات از روی 
معینی انجام میگرفت ولی مدت زمانی. ؟ 
برای انجام این عملیات در نظر گرفته شد+ 
نود بیش‌از مدتی‌بود که عملا بکار برد 
شد و رومها مقاومت‌شدیدی ابر از میداشتنا: 
ولی چون خط دفاعی آنها شکافته شده بور 
مجبو ر بعقب نشینی‌شد ند . در اینجا تیرو5: 
زره‌پوش آلمانی نقش‌عمده را بعهده‌داشت: 
و بالاخره روسهابا نطرف ِ_ِ- 
کردند . 
پایان بافته بود و ره ۱ 
حمله خود دستورهای مقتضی صادر کر 
ارتشآلمان دراین‌منطقه بهد و گروه تقسیین 
شده بود و هیتلر وظایف هريك را ط 
فرمانی که در بیست و سوم ژوبه صادر 
کرد تعبین نمود . گروه اول‌ماموریت: 
داشت که تمام سواحل شرقی دریای سیابا 
را اشغال کرده و پس از تصرف ار اضی. 
نفت‌خبز «مایکوب» در طول دربای‌خزر 
0 کرده و منطقه «با کو» را تصرف 
. گروه دوم ماموریت داشت پس ازا 
راز نیروی لازم برای دفاع سواحلا 
دون فورا بظر ف استالین بت بش | 
و شهر را اشغال کند . ۱ 
و احدهای زره‌بوش میبایستی ۳ طوز 
رودخانه ولگا پیش بروند ونیروهای: 
مر کزی دراین منطقه جلوی عقب شین 
روسها را بگیرد . طبق پیش‌بینی قر اربود 
لنی نگراد در اوائل سیتامبر بتصرف آلمانهاا 
19 ۳ ۲ 
هیتلر به ارتش ششم دستور داده‌بود. 
پس‌از فراغت ات ی بگروه: 
شمالی ملحق شود ( ولی این ارنش س 
بمحل رسیدند که روسها خطو طظ ۳ 
شکافته بودند و نیروی کمکی مجبو 
بجای حمله مبادرت بدفاع‌نماید ۷۳ ۱ 
اولین واحد زره‌پوش که شامل 13 
لشگر بوذ پس از عبور از «دون» بی | ۱ 
بامقاومتی مواجه شود شروع به پیشرر 
ارگ و روز نوزدهم اوت به « مایکوب ۱ 
رزیل روسها قبل از تخلیه این منطقه؛ 


| یه موسات قتی آلجا را مهم کریه! 


| بودند و موسسات نفت با کو دوبست وینچاه 
کیلومتر از این منطقه دور بود . 


۰ روز دهم سیتامبر «نورسیسك» وافع 


| درساحل دربای سیاه سقوط کرد ونا وگان 
وروی لسن از ستوط _,ساستویول در 
۱ این نقطه پناهنده شبه بود به « توایسه » 
رفیک و کرانط ستفی هدید ی باین تر تیب 
, دستور هیتلر برای اشغال تمام سواحصل 
دربای سیاه نگردید . آلمانها در 
جبههم رکزی ‏ 
۱ نتوانستند به پشت استحکامات این ناحیارخنه 
کنند . مقاومت شدید ارتش سرخ باورود 
نیروهای کمکی تازه‌نفس که بوسیله راه 
آهن از سواحل غربی بحرخزر فرستاده 
میشد تعو بت گشته و در تمام طول جها 
پایداری شدیدی از خود نثان میدادند . 

استالی نگراه هدف اصلی هیتلر بود 
و میخواست بهر قیمتی که باشد این شهر 
را اشغال کند شاید نام انن هر محر 2 
اصلی هیتلر دراین تصمیم بود وانگهی این 
شهر از لحاظ صنعتی و م9 فعیت نظامی 
اهمیت‌بسز ائی داشت و ارتش نرخ آزهمین 
نقطه بود که میتو انست جلوی فشار آلمانها 
را بسوی‌قفقاز بگیرد و بایندلیل مو ورد وج 


نیروهای مسلح زمینی و هواثی .آلمان بود . 


ح رکت ارتش چهارم زره پوش آلمان 
پظرف جنوب برای‌کمك به گروه اول 
بمنظور عبور از رودخانه «دون» تأثیر 
| فراوانی در سرنوشت جنگ استالی نگراد 
آداشت 3 پیشروی آلمانها طرف استالین 
گراد بتأخیر افتاده بود و هنگامیکه این 
ارتش مجددا شروع به بیشروی کرد نیرو 
های شوروی که با نظرف رود « دون » 
عقب‌نشینی کرده بودند بتقویت واحدهای 
ر خود پرداختند . 
مقاومت روسها روز؛ بروز افزایش 
می‌بافت و سرانجام روز ۱۵ سپتامبر پس‌از 
نبردهای "که ادر ارااضی : بش 
رودخانه‌های « دون » و « ونگا » 
درگرفت ارتشهای‌آلمان با دادن لفات 
" سنگین بحوالی استالب نگراد رنسبدند و 


" براثر حملات بعدی بقیمت از دست دادن 


جان هزاران سرباز آلمانی موفق‌ب‌پیشرفت 


تا ففقاز پیش رفتند ولسی. ر 
کافی نبود . هیتلر دائمً تشکیلات موجود . 


. درشمال غرین. استالینگراد انجاد فرد ۱ 


شدند ولی رونها با دا کاری و عشق ۰ ۱ 


علاق‌مخصوصی درمیان خرابه‌های الن شهر 


مشغول جنک بودند . ژنرالهای آلمانی ‏ 
کم کم احساس ناراحتی کرده و از اوضاع . 


مضطظرب شدند چه پس از سه ماه جنگهای . 


شدید هنوز بهدفهای اصلی خود که قفقاز  .‏ 
و لنی نگراذ بود نرسیده بودند راستالین . 
گراد از نیروی شوروی تخلی؛ نشدء بود. . 
تلفات آلمانها بقدری سنگین بود تانیر و . . 
های کمکی بهیچوجه برای پر کردن‌تلفات | 


را تغییر میداد بی‌آنکه قادر باشد نیروی 
تازه‌نفسی بمیزان کافی بکمك جنگجویان ۱ 
آلمانی بفرستد و آن عده هم که عازم . 
حبهه ميشدند فاقد تعلیمات بودند . 
ژنرالهای آلمانی اکثرا عقیده داشتند ۱ 
که بایستی عملیات جنگی متوقف‌گردد ول ۲ 
هیتلر با این نظربه بکلی مخالف بود 
منجمله رئیس‌ستاد هیتلر که با نقثه‌های 
هبتر مخالف بود در اواخر ستامیر از کاز ِا ۷ 
بر کنار گردید . از اواسطماه اکتبر وضع 
نیرویآلمان درانتالی ن گر ادوسابرجبهدهای 
روسیه شوروی روبوخامت نهاد. ارتش ۱۱ 
ششم در نبرد استالین گراد بکلی فرسوده ۱ 
شده بود و جناحین این ارتش بوسیل؛ ۱۱۱ 
نیروی کشورهای‌ه‌پیمان المان که چندان. ‏ . ۳ 
قابل اعتماد نبودند محافظت ميشد. زمستان ۱۱۱ 
نزديك بود و روسها برای آغاز حملات (, 
زمستانی مشغول تجهیز بودند ولی هیتلر . 
و حاضر سود و او در این ۱ 


درهمان روزیکه آیز نهاور " ۳ هشتم ‏ 


که از مدتها قبل برای محاصره نیروی . 
آلمان مطرح کرده بودند بموقع اجرا ‏ 
گدا شتند . يك واحد از قویترین زره‌پوش 
های شوروی شکافی در خط جبهة آلمانها 


روشن بود که روسها برای قطع ارتباط 
نیروی آلمان که در استالی نگراد مشغول 
جنگ بودندوسائلبسیاری‌برمیانگیختندحتی 


2 ارنش ششم 
7 او و ارش لنحت فرما ندهی او بئلی در 
محاصره نیروی شوروی واقع شده‌اند . 


با قدرت هرچه تمامتر درصدد عقب‌راندد 
ارتش ششيم آلمان بودند.:بمحض سک 


مختصر صحتتی درباره عقب نشینی داهیتلر 


1 بمیان می‌آمد از خشم دیوانه میشد وف باد 
مر ۵ 


بر روی رودخانه ولگا باقسی 


اس هیچ فیمتی ول وا مر 


باری رز بیست و دوم تواسر بت 


. پیام رادیوئی از ژنر ال «پائولوس»فر مانده 


به دفتر ستاد پیشوا رسید که 


1 هبتلر ب/(فاصله‌دستور داد که ره «بائو لوس» 


تسلیم این نظرید شود . 
9 خطرنالك سربازان گرسنه‌ای که سرمای شدید 
" روسیه 0 تهدید مر گ میکرد و حس 


جواب داده شود : « مادام که ار نش ششم 


درمحاصره است وسائل و خواربار از طریق 
. هوائی باو خواهد رسید و تا روزی که 
نواند خط محاصره را شکاقد کمکهای 


لازم بوسیله هواپیما باوخواهد رسید .» 
این پیام پیشوا کاملا بی‌مهنی و 

بهیچو جه‌عاقلانهنبودزیر! ارتش «پالو لوس» 

روزانه هفتصد و بنجاه تن وسائل زندکی 


9 خواروبار و 1 این 


آلمان بود که نتو انند روزانه . سس 
1 محموله شتکیلی ناو بر سانند . 


اگر هیتلر رضایت داده بود کذارتش 


1 ششم شهر استالینگراد را تر لك گوبند بطور 
۳ ی و بقین این آرنش نجات پیدا میگرد 


و گرفتار سرنوشث شوم بعدی نمیشد لیکن 
هیتلر میخواست که استالین گراد بهرقیمتی 


3 شده نگاهداری کرد 


۱ رئیس کل ستاد پیشوا بعد! تعرف 
میکرد : 


اجازه دهد 7 ششم از شهر خارح‌شود. 
مخصوصاً 
ونجات دویست هزار سرباز ژنر ال‌پائولوس 


باو نذ کر دادم که شانس موفقیت 


از سر نوشت شومی که در کمین اشانست 
خروج از شهر است لیکن هیتلر خزاست 
من درباره وضع 


هیتلر خواندم بیهوده بود . او به شر ابط 
نامناسب زند کی سربازان و افسر ان آر نش 
پائولوس که بدون پوشاك و وسائل گرمی 
در سرمای شدید روسیه مشرف بمر گ بودند 


ابدا اعتنا, نمیکرد..: 


مو قعیکه دربن به سر باز ان‌فدا کار | 


آلمانی امکان تسلیم شر افتمندانه را اعطا 
کردند هیتلر سخت ممانعت نمود. 
صبح‌رو زدهمژانوبه بعنی؛ ساعت پس‌از 


"ضرب‌الاجلی که روسها برای درخواست | 


سلیم وتخلیه‌شهر معین کرده بودند نیروی 
ارنش سرخ دست‌بکار آخرین اقدام درباره 
نبرد استالی نگراد و پایان دادن باین‌جنگ 
گردیدند بدبنطریق که با پنچهز ار آتشبار 


و توپخانه سنگین شروع به حملةکردند و | 
ارتش پائولوس را زیر آتش تویخانه 


" برد وحشیانه و خونینی بود. هردو 
طرف در سرمای سهمگین برفراز خر اه‌های. 


شهر با از جان گذشتگی قابل تقدیر و 
باورنگردنی مشغول جنگ بودند ولی اد 
فدا کاری دیری نپائید چه شش روز ازاین 
واقعه خونین انگذشته بود که نیرویآلمان 
بیش‌از نیمی از افراد خود را از -ست‌داد 
وروزبیست و چهارم ژانویه مختصر کمکی 
هم که از راه هوا دربافت میداشتند 


آشد , 


شورویها یکبار دیگر به حرش‌شجاع 


تومید ی که در روحیه فرد فردشان رسوخ 
کرده ود و همچنین مو قعیت وخسسيم 
مجروحین که بعلت فقد وسائل درمانی 
دسته دسته معدوم میشدند هرچه بگوش 


قطع ۱ 


خود امکان تسلیم دادند . پائولوس که ببی | 


دو محضور قرار گرفته بود ( از تکطرف 
اجبار به متاومت و اطاعت امر مافوق و 


از طرف دیگر پای نجات جان آخر بن‌دسته | 
جنگچوبان آلمانی از م رک حتمی درمیان | 


بود ) پیامی رقت‌بار و تأثرانگیز برای | 


هیتلر فرستاد جوابی که درمقابل پیام‌خود 
دربافت کردچنین بود : « پیشوا عقب‌نشینی 
0 اکیداً منع میکند . ارتش ششم مکلف 
است تا آخرین نفر مقاومت کند . » 


ولی مقاومت بیش از این بهوده و 


1 


۳-1 
1 


۳ 0 ۱ افانه‌ای خود ۳ 
۳ شعله شمعی که « جیز جیز کنان» توساهتی 
۳ یرود خاموش شد . 


۳ سرانچام ساعت‌چهارده و چهل و شش 
ِ دقیقه دود دوم فوربه کی از هواییبهای 


| کتشافی آلمانی در ارتفاع زیادی ازشهر 


1 به‌پر و از درآمد و پیامی رادیوتی باین‌شرح 


ابلاغ کرد : « دیگر کوچکترین نشانه‌ای 
٩‏ از جنک در استالینگراد وجود ندارد» 
۱" درهمین لحظه نود و نکهز ار سرباز آثمانی 


که از گرنگی نیمه‌جان بودند و سداد 


ادی از آنان‌مجروح و همگی از خستگی 


خرد شده بودند » درحالیکه مه ششهای 
خو نالودشان را بر سر کشیده بودند در يك 
ستون روی برفهای زمستانی در سرمای 
۰ ۳۱ درجه زیر صفر عازم زندانهای تیره و 
وحشتنالسیبری بودند. این افراد ناقیمانده 
"۳ بت ارتش ۳۸۵ هز ار نفری بودند له در 
دو ماه قبل شاهد بیروزی را در آغوش 
| ۱ رز 
یکی از مورخین آلمانی نوشت؛ است: 

1 «نبرداستالین گر ادبی‌چون و چرا وحستنالد 
۰ نرین شکستی بود که اف ارتش آلمان 
بخود دیده است . » 
. . اگر شکست درالعلمین و پیاده‌شدن 
8 نیر وهایانگلیسی و امریکانی را دراف بقای 
۳1 شمالی بان بیغز ائیم آنوقت‌بی به نقط‌اوج 
1 و بالاترین شکست آلمانها در جنگ دوم 
" جهانی خواهيم برد . امواج تند و شدید 
" و اگهانی پیروزیهای ازی کد تقریباً 
تمام اروپا را تا مرزهای آسیا و افر بقا 
1 ی ۳ س نیل فر! 
توچترن روزنة اما ببا زگفت ناشد: 
۱ 1 هیتلر ابتکار عملیات را از دست دانولود 
| و دیگر نمیتوانست آنرا دوباره بدست 


رف ی 2 ۳ 


افربقا معدوم شده بود . 


و «رومل» حکم ۳ قطعی را 


سوم و همچنین «نظم نوین» خونین 


م رگباری بود که هیتلر و جنایتکار 


« اس . اس » او مجبور بودند 1 
ها افهالی ار ال یت ۱ 
اینجا آشاره‌ای به این نظم جدید و آنچه 
که مفهوم این «نظم» درقاموس هستلر داش 
شود و آزمایشی دراین‌باره از لحاظ تثورء 
ی ۱ ] نجا 
می‌گرفت بعمل آوریم و ببينيم این قاره 
متمدن کهنسال . که نامش اروپاست چگو 
پس‌از آنکه این کابوس مر گبار را "زهمان 
خوف و هراسهای . اولیه شناخت توانست 
خود را از دست‌آن نجات دهد . . ۳ 
و حشت بی‌سابقه ۱ 
خدا را شکر که دوران نو ۲ 
نازی‌ها کوناه بود . تاریخ بیاد ندارد # 
شر از ابتدای خلقت تا بحال در بر تگاهی. 
بدین زشتی و زبونی سقوط کر ده باشد. 
هز ار آن هز ار مرد و زن شر افتمند ومعصوم . 
به اعمال شافه و کار اجباری محکوم شد ز 
و میلیونها تفر دیگر در اردوگاهها و 


" زندانهازیرشکنجه‌های وحشیانه جانسیر و 


و باز میلیونها نفر دیگر که چهار صد 

پنجاه هزار بهودی بین آنان بود شهید 
شدند و با آنقدر گرستگی بدانها دادند ! 
مر کث بسراغشان امد و براق ابنله 6۲ 
این اعمال‌جنایت آمیز را محو کننداجسادشاا 
را سو ز آندند . ۱ 
جنانتها در دست نود و شهود زنده‌ایو چود. 


سورع مود وی 


۳ یه و ات مج نت ده 1 ۰ 3 1 : 9 ّ 1 ند 


از 


تب : وبکنور الکساندروف 
جمه : دکنر مهدی سمسار 


توخاچشسکی در آخرین ساعات بعدازظهر به‌وزارت دفاع رسید.تالار 
شورای عالی نظامی خالی بود وافسری‌که وظیفه منثی‌گری را انجام میداد 
به او اطلاع داد که رفیق استا لین وروشیلف ومارشال هارا فورا احضار کرد 


" و بهمین جهت جلسه تعطیل شده‌است . 


توخاچفسکی رات فلت ای سار رای ی را ۱ 


ات اهنت فش نان بح فابلن نمشد استا لین عادت دا شت که همکاران خود را 


در هروقت که مایل باشد برای شنیدن گزارش کارشان احضار کند . این؛ 
خر مات کار وروی 
باید زپردست‌ها همیشه بدانند که رئیس » دائما مراقب کارهای 


توخاچشسکی به‌اطاق کار خود رفت وروی کانایه‌ای که کنار پنجر 
قرارداشت دراز کشید . خیلی خسته‌بود. بازداشت ابوان‌نیکیتیچاسمیر نوف ۰ 


0 1 ی بود. او ی باور کندکه این تاره قدینی 


از دور با نیت در تحریکاتی برضد رژیم شوروی دست داشته باشد. مدا کره ای ۱ ۳ 
۳ هم که روز پیش بادو ستش فلدمن داشت ت او راسخت بهیجان آورده 0 0 
۲ کرده‌بوه ۰ ۱ 1 
۱ میخواست چند ساعتی راکه تا فرارسیدن شب آزاد یود انتراحت 1 
۱ کند و اعصاب خو درا آوام بخشد » از آن با رس بو د در مجلس‌رقصی ۳ 


که‌در کمیساریا تشکیل ميشد شر کت کند. از 0 تلفن را برداشت و به‌تلفن‌چی 
دستور داد که تاساعت بیست و سی دقیقه هیچکس مزاحمش نشود. 

مجلس رقص در ساختمان خیابان وزدویچنکا در یکی ازسالن‌های 
بزرگی کاخ که با چهلچراع مخللی از یادگارهای دوران عظمت امپراتوری 
روشن آشده بود ترتیب یافته بود . این‌سالن به‌سالن‌های کوچك‌تر و يك‌تالار 

ار متعدد مربوط ميشد وتمام تالارها با قالی قرمز رنگی‌مفروش. 
. ار کستر شروع بکار کرده بود و چند زوج مشغول رقص‌بودند . 

وقتی توخاچسکی وارد شد کی مه ای هنگیا : منشی 
و حمعی از افسران اطراف او گردا مدند و او با اسکورت مجلل خود سالن‌ها 
را "پیمود . حس میکرد که همه چشم یاو دوخته‌اند وهدف نگاه‌های‌تصی نآمی زو 
ضحبت های در کوشی است افسران جوان اورا بهسران و پیرترهاهدختران 
خود نشان میدادند . 

ی که توخاچسکی در جستحوش بود وروشیلف بود» اومیخو است 
وزبر دفاع راپیدا کند و درباره سخنان استا لین و مذا کرات امرروز اطلاعاتی 
از اوامته دنل », ممکن بود که او نکات نازه‌ثی در باره بازداشت تب اسمیر نوف ۱ 
برایش بگوید معذلك از وروشیلف خبری نبوه . سرانجام ,درحالی که خود ِِ 
را ازمیان افراد متعدد اسکورت خویش بیرون کشیده‌بود بتماشای نقوش و ِا 
خطوط درشتی پرداخت که تقربیا با و سلییگی روی‌دیوارها نقاشی‌شده بود» "1 
«ارتش سرخ‌هشت پرولتاریای جهان است» ودورتر ازآن: «مانورهای‌مشکل ۱ 
تضمین کننده پیروزی‌است > .. 

در گوشه‌ای ازسالن بوفه قرارداشت . توخاچشسکی جمعیت راشکافت ِا 
وبسوی بوفه رفت و ودکاخواست و درفاصله کوتاهی سه‌گیلاس‌ودکا خالی کرد ِ 
و بعد بمیان جمعیت پرگشت و درظرف نیم‌ساعت بدون آن‌که حتی متوجه . ۱ 
آن باشدکه چه‌کسانی با او میرقصند بازنان متعددی‌که از او تقاضای رقص دا 
ی رقتو ام ۱ ۳ 

وقتی توخاچشتکی بایکی از منشی‌های وروشیلف مثنول رقس بود ِِ 
نا گهان مارشال درکنار درورودی سالن ظاهر شد . او خیلی دیربه‌مجلس رقص . 
رسیده و ظاهرا استالین اورازیاه معطل کرده‌بود. 1 

وزیر دفاع زوجهانی را که درسالن میرقصیدند از اکترایا و 
نگاهش روی توخاچضنکی و منشی جوان متوقف شد. اپروانش بنصوی 
تی ق یس پاک 


ریم اوزیبا و با هوش 0 ۳ ۱ 
لك وروشیلف پاسخ داد : کاملا » کاملا می‌بينم که مارشال توخاچشکی 
# واقعا فدا کار ترین همکاران وزبر دفاع است چون درغیاب وزبر حق اعضای 


۱00 ون 


دپیرجانه ۳ زس حبایت ار 

مس نی پشوخی گفت : 

کلمانتی یفرموویچ . می‌بینید » در رقس هرمن قوامه ِ" > ودفع را 

مطالعه وبررسی میکنم ۱ 

1 وروشیلف گفت 1 اینکه 0 از و واقعی بااحتیاط. 
ارعمل مب‌هنه . کمیسر دفاع همچنان میخندید ولی توخاچشسکی احساس میکرد 
ی ی و و ۱ 

"کمیسر دفاع شوروی خطاب به منشی جوان که ۱ 3 

کرد وگفت : آناایوانوونا معذرت میخواهم که تاچارم شريك رقص شما را . 

کر ۱ ۱ ۳ 
: ی توخاچفسکي رادردست گرفت و او را باخو ددر کر بدورها 

آگرداند و فر کوشه‌ای نها بااو (غاز سجن ك و درچند جمله اورادرجریان . . 

مذاکرات خود بااستالین قرارداد. ۱ ۱ ۱ 


توخاچشسکی را خشمی شدید فراگرفت . 
به‌پینید ! بوسیف وساریونویچ در جریان همه‌کارها بود 
ما میبکوه مدا ار پلباشتی ای اس رس مطوری امتو انشیم اس ۱۰ 
باشیم ؟.و از ظرفی روش هبتر بیش از پیش نهدید کننده شده‌است ... 1 
توا فا یکی پس‌از دیگری دلایل خودرا تکرار میکرد ولی‌چنین . ۱ 
بنظر میرسید که وروشیلف چندان قانع نشده‌است . ۱ 
س‌انخام. کبس "بفاع ‏ ففت» تفام‌ایتها درست‌است. . ولی بو استالین 
راخوب 2 ب ص کای تفه منت تاد مناد صاوبه‌ان سا جهارن 
قاوا یشان کند مه و بر ی ی تلا بارس کت 
ميشوند ... در مورد استالین ۳ که او همواره احتیاج به‌يك‌دبوار 
بتنی دارد تا برآن تیه کنلا او فه فقط وقتی اصاس ار اه یتک تین 
محکم و محفوظ باشد ... زمانی که حس کند در ,پشت سرش » جریاناتی بدون 
اطلاع او میگذرد . خونسردی خودراازدست میدهد. 
۳ ی کر رد۳ نت 
ان ی بر ۶ صفت 0 و 1 خود 0 ارت بذد‌هل ‏ . 
9 ی رریت جوت ی نا گهان ی ۱ صفت عادی و اداری ۱ آنهم علیه! لمان [ 
۱ 
هو شاف بهخشکی گت ی توخاچفسکین شمایاید به‌امورارتش 
ردان نه به امورسیاسی 

من بفرمان شما هستم » رفیق وروشیلف. 

کمیسر دفاع با لحن ملایم تری سخنان خودرا ادامه‌داد: ۵ 

ب من مخصوصا رعایت این موضوع را بتو توصیه میکنم چون‌بعلت 
ار "کل حزپ: نسمت به‌تودارد ".یت ماموریت سیاسی نیز بعهده تو گذاشته 
۳ شده که باید با نجام رسانی ۰.۰ پادشاه انگلستان: آمرروز و ات سس 3 

سم 0 او نما ینده اتماو ۳ ی 
ی ۱ ی 
۱ ۳ ی اه پا زب 


ی جرد ‌ ۱ سس 
مشق عم اس تن ای تسد ی سس مان 2027 
۳ 7 كِ ۱ 


وی .--- 


پوس 


ری اج 


۳ 1 
ا ۹ ۱ ۹ 


وروشیلف که افکار معاون خود را حدس زده بود سخن او رابرید 
و گفت : البته » تو فرضت آن‌را خواهی داشت که نیمی ازاروپا رادر مسیر خود 
0 ان 0 » آلمان » 1 زا قو باه کن 


ی که 1 ۳۳ بت باطن خودرا پنهان ره 


گفت : سیارخوب چه‌وقت حر کت خواهم کرد 
تارف ۳ و ده وسی دقیقه بل زر اختصاصی ۳ یه 9 
خواهد برد . 


در ایستگاه راه‌آ هن سرمای شدیدی حکمفرما نو ۵د. يك ترن مخصوص از 
صیبح زود در متام جاضر بوعق برای او کی ازهر کوب کده اج یت 
را کاملا مورد بازرسی قر ارداده‌بودند . 


ازساعت ٩‏ صبح جمعیت مشایعین رفته رفته بایستگاه میا مدند» ما 


اغلب 1 ان کمساریای دفاع بودند که برای خداحافظی با فرمانده هر ود 

مراسم مشایمت در محیط غم‌انگیزی بر گزارشد و توخاچفسکی‌هنگامیکه 
يك دسته‌گل رز تیره و تقریبا سیاءه رنگ را که‌ازطرف بانوان وزارت دفاع 
۵ و تقدیم ون کت توا از ادای این جمله خودداری کند: 

1 نی ا تاج کلی است که برای يك‌مرده میبرند. 
۱ یکی از ماشین نویسان دبیرخانه شخصی او بگریه 
افتاد و گفت: . 
سمیخائیل توخاچفسکی ۳ کلمات را نگوئید ۱ شما افتخار وامید 

میهن ما هستید ۱ 

توخاچشسکی تبسمی تلخ برلب آورد . 

زنی ار ز" اقو امش ازمیان حجمعیت خود را ت اسان میخو است مدالی 
را که تصاویر مریم مقدس و حواریون برآن نقش شده‌بود بگردن او بیندازد. 
این مدال شبیه همان بود که مادر توخاچشسکی درسال ۱۹۱ هنگامی که‌فرزندش 
عازم جبهه جنگ بود ی دن او آویخت. مدال در اینگوشتادت» اردو گاه 
ای کیکفت وان از ات ار ار گرا باق ما۱۳ 
۱ توخاچفسکی آهسته » دنر از خود دور دراد و گفت 
به آن احتیاجی ندارم . 


۴ 9 


۳۹۹ 


حمع کرک ها 
درهمین ۳ » رئیس و ۳ یا کود! 
دوران اقامت کوتاهی را در ساحل جنوبی کریمه در استراحتگاه سوئو 
کس و که متعلق به‌کمیته مر کزی حزب کمونیست بود میگذارند . 2۴۴ 
۱ 
2۴ استالین اعضای کمیته مر کزی را درویلای نمره۷ که مخصوصا کمیته 


ی ام 
و 3 ۱ ۷ 


او 0 ی 1 1 0[ شیارا 1 ۱ 
رئیس پلیس مخفی شوروی که اخیرا بدرجه و 


[ ما پافته بود اونیفورم مخصوصی بتن بتن داش ت که بنحوشکت‌انگیزی نظیر ۰ . 
اونیفورم مارشال های اتحاد جماهیرشوروی بود»:یا-کو دا بستور استالینن 
از مسکو باتفاق ۳ و رئیس قسمت « ای دآن .او » تخد کت کرده‌بود ۱ 
و دار کل آرتوزوف رئیس جدید قسمت وکا ار.او» 26۴و « کاتزن‌الن‌بوم» 


ری فیمت اقسا ی 19 .ت او» 2 به به او پیوسته بودند . 

یا گودا وهمکارانش برای استالین که مایل یود ار کاملی درباره 
مبارزه علیه مخالفان و آخرین اقدامات خرابکارانه‌ای که بوسیله نو د در 
صنایع جنگی کشف‌شده داشته‌باشد» دز هی رس تنظیم کرده بو دند. 
دراین ملاقات 6 اندره‌ژدانف هم حضور داشت شت چون استالین که اخیرا متو جه 
۱ حملات قلبی خویش شده بود مایل بود بهمه نشان دهد که «ولیعهد» خودرا 
تعیین کرده و نمیخواهد مولوتف را جانشین او گمان‌کنند. 

در اینجابود که ژدانف در مذاکرات بطور جدی ش رک جست . و 
مخاطبان استالین را باشدیدترین کلمات مورد حمله قرارداد» ۳ 


را مرزنش کرد و روسای سازمان پلیس سیاسی رامتوم به «بی لیاقتی » ساخت و 
حتی از آنان بتمام «مخالفان پشت پرده» یاه کرد درپایان مناکرات شخص .۰ 


1 ۱ واره اتاق شد : او «نیکلای‌ایوانویچ ی وف» » دییر پنحم ۸ 
مر کزی حزب بود. استالین پس از آن‌که اورا به‌یا گودا معرفی کرد تا کید کرد: 


یکی خود را در باره فعالیت‌های شما به‌ما خواهدداد ۰ 


سل سازمان شد جاسوسی گك.پ. او.رنلگ.ورد 
2۳2۴ قسمت اقتصادی گی.ب‌اوران. .و .ده 


نیکلای ایوانويچ ازاین پس ن . ك.و.د را کنترل‌میکندو گزارشهای 


7 ۳۳ چته 


۱۳11 
اون نس وترپ ومی هد 


2227۲ 
6 تین ۱ 
ِ ۰ ۳ 


2 


ایا ات ری بات ازور مق کی تا سا ون ات ات ترس 


رژبنس 


در ۱۱۳۰ پیترپال روبنسی که زنش‌را 
طلاق گفته بود بیکی از رفقاش گفت : 
«من میخو اهم نی از خانواده‌ای متوسط 
و آبرومند برای خود دست وپا کنم . 
میخواهند مرا وادار بيك ازدواج درباری 
" کنند ولی من از غرور که شیطان نجابت 
قانت فیتریس ب زنی که میخواهم بگیرم 
| از دیدن قلم مو در دست من خجالت 
۱ ثمی کشد.» 
در این تاریخ روبنس پنجاه و سه 


فلاندر» داده بودند . هلنا نمو نه زنان 
فربهی بود که مورد ستایش اهل فلاندر 
بودند - روبنس سالها تصاویری ازهیا کل 
. . کلاسيك میکشید که بسیار بسسه تر کیب 
. دختری که از قلم موی روبنس شرم 
. نمی کرد رویس رابارتفاعات‌خلا9ه جدبدی 
 .‏ سوق داد . رویس زنش را در صورتهای 


مختلف » بعنوان مریم مقلس, ماری‌ما گدالن " 


. و سوزان برهنه در حمام و بصورت‌حوری 
باگیسوان بافته طلائی و رخساره مروارید 
رنگ تصویر کرد . روبنس زببائی زنشرا 


۱ 
ِ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
: 
۱ 
۱ 


که برایش بدنیا آورده بود ثبت کرد . 
. . وقتی زن روبنس بیست و چهار سالسه 
لب رویس تحوتری از او کشید ب در 
. . این تصوبر تکه خزی برهنگی زن وان 
را زیت میدهد . این تصویر یکی از 


0 شاهکار های در گم هنری شناخته شده . 


1 است. اقدهنری ی ۱۱ 
در باره کار های روبنس 

: «یزر از کر نید نکنه کار 3 روبنی 

دربافتن رنگهای درهم و برجسته اواست. 

۳ یت باکر ایا میات مسب 

 .‏ ونه صورتی . بافتی است نرم و درعین‌جال 

ات ۱ ۳ جاذاب و ی نور س_ ۳ 9 

ما سه نف میدانتد: ۳ 

2 تر کیبات را از آب در آورند : 1 
نش ور ار : 

1 تیتیان کلاسيك بود و نوار که 
سیصد سال بعد از او آمد رومانتيك بت 
ولی روینس استاد تصویر هیا کل زنانه 
" . بود . تصویر زیبایانی که روبنس نقاشی 
. رده است فاقد کوچکترین اثر شهوت 
امد ات . 

. در زندگی شخصی ؛ روبنس تاسرحد 
وسواس اخلاتی بود . 


درخشنده اهمیت زبادی میدادند . رود 


در تصاوبری زیبا » تنهاو با با چهار کود کی 


در تصویر بدنهای برهنه برثبت بر آمد 
ها و فرو رفتگی های بدن بعنوان نمو 
حر کات بافتهای زنده تکیه کرد . . 
رویس نه کولی (۲) بود و نه روح ۱ 
رنجدیده - ونه دروبشی که خواستار اعتلای؛ 
خود از راه هنر باشد - او همچنین 
حیات . عشق زندگی ۰ و شهوت نقاش 
و راحتی, ابراز نبوش‌را «عرفی کرد - ۳ 

روبنس به شش زبان صحبت 9 


ع 10۳۴۳6 81۳ . )( 

۶ 
۳( کنابه از زندگی بی‌بند وبار تس 
3 7 


: 


تا کت از میتی هر ما مر 
3 9 ب ِ_ 
0 


۱ 
1 علوم آشتا گر داشت و با نبا و محققان 
آذر ارتباط و معاشرت نود . هرگاه بکار 
مییرداخت کسی را وامیداشت تا براش 
درهمان حین کار با صدای بلند آ ار 
سیسرون ویرژیل وافلاطون رابخو اند . 
هردی بود بااندام متناسب ‏ 0 

و درخشان . 
ماموریتهای سیاسی او به اسپانیا و 
تاد با دریافت مقام شوالیه 1 
...او وزن محبوش هلنا » قصری‌داشتند 
پنام قصر اشتین که در نزدیکی بر و کسل 
وا شده 9 1 2 آیل در انتورپ 


1 


های 1 برصحن گل و گیاه آن 
میخر امیدند شاهکار هاثی را کهدر 
ایتالیا و آورده بود در گالری بزرگی 
تاه مبداشت . این شاهکار ها بعدا به‌دو لك 
گام فروخته شد بت دسته آهنای 
بیع شا گردان و معاونان او در کار گاهش 
بفعالیت اشتغال داشتند .. 


1 با کی از این‌شاگردان وآن‌ديك معروف 


ِ روز صبح برمیخو است » به سرودمذهبی 
"وش میداد و آنگاه تا هنگام غروب‌بکار 


نب سرداخت ۰ ۱ 
1 از وشته های او است : « هیسج 
و لیتی اعم از نوی و وسعت دایره عمل 


دیده‌ايم . 


ود » رونس باوجود تمام ثروت و شهر تش 


ك اس و که هجاعت. 0 
خرد کند.» 


بعضی از تفا های او تاکیی ات 


واندازه‌های‌تازه دارد . مثلا ۲<۴رعتر ۱۳ 


مترمربع. در نقاشهایاو اشکال‌دارای‌تر کیب 

بدیعی هستند. نقاشی‌های او از ند کی و 
تجر ازت وحر کت است: ب روسی خالسق . 
ی از عالیترین مجموعه های نقاشی‌مذهبی . 

است دب نقاشی های شگفت انگیزی 7 
زندکی ماری دومدیسی و نقاشی ص‌ی . 
فالیچه نمای کنستانتین برای لوئی سیزده . 


" بعلاوه نقاشی های غول‌آسای هنری‌چهار . 


بك سقف عالی در قصر عظیم وایت هال 
لندن, و يك دوره از عالیترین تصاویر و.. 
مناظری که تاکنون برروی پرده نقاشی . 


تک از ناقدین موزه لوور درباره 
کار های او میگو ید : ۳ 
«استعداد غول آسای روینس چهت . 
نقاشی را برای دو فرن تعیین کرد.» ّ 
هنرمندان انگلیسی تابلو های اورا . ۳ 
بعنوان حدغائی و نپهانی استاد کاری منظور .. 
میدارند - مناظر او کورو و کونستایل . . 
را تحت تاثیر قرار داد رت آمیتش ی ۱ ۰ 
معجز آسای او مثلا در تابلوی هلنا در ۱۱ 
پوششی از خز راه را برای واتو ۳ 1 
کر و اور نوار باز کوج ۱ 
علاوه برهمه اینها این زارعه یل 


حرفه ارزشهای زیبا شناسی بی‌حدی را ۲ 


در اندام زن کشف کرد - بقول کلارك: 


رو یس در نصو بر برهنگان موفت . 
همان خدمتی را انجام داد که میکل آنر . 
در تصویر برهنگان مذکر کرده بود . 


3 ِِ ۱ و هندیها درحدود سه هزار سال قبل 


۰ «دیلماسی 6 را بدینونه تعییر کردهاند : 
وخ ۱ "ری 5 یا ۰ بلای جنگ از 
۹ برقرار منازه ِ(« 
ی ۱ این تعبیر ؛ از له نظر کلی حنوز 
- !ارزش خودرا ازدست نداده است. کمااینکه 
امر وزه اصول اساسی سیاست نا «دییلماسی» 
ایجاد روابط حسنه بین کشورهای مختلف 
است . کلمه «دییلماسی» ماخوف از کلمه 
«دیپلم» است ودییلم پا «دییلما» لغتضی 
پواتی ات ی زین نا ۱ ۱ 
یمعنای «تا» و جبری است که تا خوردهو 
دو قسمت شده بناشد . ساقا معمول بو د 
ایلچی‌ها که‌بدربار 1 و امیر اطوران 
میر فتند 1 نامه‌ای دز دو نسحه نرد خود 
داشتند که موضوع سفارت و ماموریتشان 
از طرف سلطان متبوع » درآنها. نوشته 
شده بود. . 
و قدیمترین روابط وگفتگوهای 
سیاسی 
در قدیمترین ازمنه تاربخ : روسای 
فبایل برای انجام کارهائی شخصابه‌قبایل 
فیی میرف رای 
سس ۴ بتایراین بای قدیمتر ین متا گرا 
سیاسی » را در تار بخ دییلماسی همین 
تا ماکرات شام که ما ی 
۰ هه 4 اثری افان مدا کرات دردست. نیس ۰ 
قدیمترین مکاتبات سیاسی 3 ۳ 
میت ان شت اه است » مر‌بوط یه 
۰ سال پیش از میلاد مسیح است. 
و این استاد در «ثتلالامر نا» » درساحل 
فاست رود نیل کشف شاف این که سا 
رعهدنامه و قراردادهای گونا گونی است 
رصن تما و ملل ۳سیای حبغیر مباد له 


9 ۳ 
نار 0 ی از تحار ناسا سا ۳ 
مب 


مر بو ط یه ازمنه پاستانی اس درخرابه 


های قصر شلطتی شهر «نینوا» باینتخت 

قدیم آشوریها بدست آ مده اشت که از روي 
این . اسناد. میتوان یمیزان فعالیت. یاس 

ار (قرن هفتم قبل از میلاد) 

۰ ۱ نره دول مقتدر مشرقزمین پی برد .در 

۸نزمان ۰ روابط سیاسی بین کنورها» 


عالبا .با :مکاقبه برقرار میشد .. وغالیاروی 
یی ری این فونع: الوا 
مرربوط بازمنه خیلین قدیم است)» پوست 
اهو » يا پاپیروس نامه‌هائی می‌نوشتند. 
سیس این «نامه» ها را به چايك‌سوارانی 
کباینم میکردند که در اسرع وقت بمقضد 
رسانیده و پس از دریافت جواب»مراجعت 
میگردند, 

دیبلماسی دربونان‌باستان 

بطوریکه ميدانيم » بونان قدیم .: 
کشور و ملت واحدی نبود بلکه سالیان 
دراز به کشورهای کوچکی تقسیم شده‌بود. 
این کشورهای کوچك فعالیتهای سیاسی 
برای آنها در طول قرون متمادی بب‌ر 
آورد که بعقد, قراردادهای بازرگانی- ‏ 
عهدنامه‌ها و اتحادیه‌های نظامی وهمچنین 


مدهبی منحر سل ۱ 


در پونان باستان سبت بانتخضاب 
رسولان و ایلچی‌ها دقت زیادی ميشد و 
کسانی که باین سمت انتخاب و بکشورهای 
همسایه اعزام میشدند میباستی واجد 


شایستگی 8 ی با ان کار پناشتنمص گام 


موفقیت شایانی نصیب ایلچی میشدبپاداش 
آن » تاجی از درخت‌غارکه بزرگترین و 
پر افتخارترین نشانهای افتخار یونان‌قدبم 
بود برسر ایلچی میگذاشتند پیمانهائی که 
فرستاد گان و سفرا با دول همجوارمی‌بستند 
بسیار محترم‌میداشتند هرگاه یکی‌ازطرفین 
از مواد قرارداد عدول میکرد چنانچه‌طبق 


مدلول پیما ۱ 
تفت ی پر داخت ‏ فوزابان 
و دولت اعلان جنگت 
3 را « جنگ مقدس» می‌نامیدند . 

[ دییلماسی در روم باستان 


پیمان جریمه نقدی که پراثرسرپیچی 


داد مشد و ۰ 07 ن 


در دوران امیراطوری ۱ وظییفه 


۲ برقراری و تنظیم روابط روم باکشورهای 
خارجي بعهده طبقه معینی از کشیش ه] 
| بود که علاوه برآن » عقد قرارداد صلح . 


" اعلان. جنگت: امضای قر اردادمتار که‌جنگ؛» 


| 


مسدارس 
سیاستمدار ناز شد که از وجود فار غ ری 
التحصیلهای این مدارس » برای سعادت‌و . 
ایلچی‌گری استفاده میکردند 


1 مباححنات: مذهبی و حل اختلافات مذهبی 


نیز باان طقه بو د . کسانیکه به عنو ان 
سفارت: اعزام میشدند 6 آنانرا «یگا» 


نی نامیدین و دووران سلطنت شاهان 


روم .حق انتخاب. ابلچی؛ مخصوص با 
پادشاهان بود و در جمهوری این حق 


به سناتورها واگذار شد - در روم‌باستان 
سیاسی ی ثر بیت شتر بلن 


" دییلماسی در فرون وسطی 
وحشیان قرون وسطی کم کم » 


1 قلمرو خود 4 اعزام ایلچی و 
1 ۳ رومیان موی و با کشورهائی که 


دزن تماس‌بودند» ی ی 
کلیسای قرون وسطی 


و ی یت رابطد. برقرار 


دیلماتهای 0 ار را كِ 
داشتند » قراردادهای مهم از رگانی فد 
۳ خود منعقد ۱ 


از ازمنه 0 قدیم رتم بان بود: 
که رئیس کثوری که ایلچی: با رسولی 


۱ 


رئیس آن کر هبراه رسول میکردت ین 
نامه را «اعشارنامه» میگفتند که 0 
حاوی سه تکته بود 2 ۱ 
او موضوع ماموریت رل یا ی 


سوم دار ذکر میشد که کِ 1 
اینكت ترای 0 اعتبار نامه ۱ 1 

آعزامی ناپلتون رت زئیس جنهورامی؟ : 

عغیتا نقل مشود ۶ 

پنام برد و بنام جمهوری اون 


تا تن جمهوری ۵ 


متحده امریکای شمالی .. . 9 


دوست. سیار عزیرز و. و 2 
چون از امانت ووفاداری 0 0 ۰ 
کمال رایت داریم و از موقعیکه باو . 
ماموریت دادیم که سمت وزارت مختار . 
کارهای ما را 9 ۳ انجام دهد +توفیة 
یاف که اما ده مارا ات ۱۱ 
این نظر< لازم دیدیم که دوبارء اودا نزو 


یی و و | 


واه میک فا ایا تا ای 


که هرچه او : میرساند » مخصوصا در 
مورد صااقه نا کستنین ماایه انیت سس 
عالیجناب و خوشبختی ملت کشور هصای 


از جانب ماست . از خدای بزرگ. 


خواهانيم که دوست ارجمند وبسیار عزیزما 
را در کنف مایت خویش حفظ کند . 
«س نکاو» سیزدهم مسیدورسال ۱۲ (دوه 
ژوبه سال :۱۸۰۶ ۰ از قصر امیراطوری 
وزیر امور خارجه دولت نیکخواه 
دییلماسی در فرن آخبر 
در قرون آخیر اس4 هد | آنر! بای 

اره زان کب آه وا داشیت سم 
مبانی و اصو.ل سیاسی و اجتماعی در ارویا: 
بوسیله کشور های قوی بصورت ی 
در سره ات ۵ 

کشور های بزر ک اروپانی برای‌اینکه 
رم ی هر وه 
حمله و هجوم ناگهانی واقع نشوند . ود 
چنین صورتی آشان کته را شید 
بایکدیگراروابط سیاسی برقرار کردند « 
مبادرت باعزام سفرای مقیم کردند . و 
همچنین هريك - از دول اروپائی از سال 


۳ سفیر گبیری بدربار پاپ فرستادند. 


۱ نویسنده : برترآن سم 
۱ ۰ 0 از تویسبد کان 
جزو ضا له بود ِ در 9 
از آن 0 زسیبد . می که 
سال کته داد گاه لسن ۳ آن را 
در و ی 

لاورنس نویسنده ای مردم گربز 
توت نت ها شرف اسان ۱9 
بسختی مورد حمله قرار میداد و عقاید 
خاص او با مزاج مسردم ‌ و 
ساز کارعج نداشت 


روابط من بالاورنس بی‌انداز ه کو تاه‌و توآم بااختلا فات 
زیادی :یود واین رواب بیشتراز یك‌سال نطول نیانحامید . 
مادر سال ۱٩۱۵‏ بوسيلة خانم ( ادتی لمن‌مورل» که هردوی 
مارا تحسین می‌نمود شتا شد م ۰ این خانم عقنده داشتت 
که طولی نتخو اهد ات ناد که روابط من ولاورنس بی‌اندازه 
نزديك و صمیمی خواهد شد ویزودی همدیگر را خواهیم 


لْ 


3 و 


انفرت دای تک آنها دوری ۳ که ار نود کب 


شدم فهمیدم که چه‌اندازه مابا هم فاصله داریم ولی متدرحا 
و ۱ زمان نود که بی ناین اختلاف عمیق ۱ ولی 
۲ دراه شرت اول آشنائی - واقع ماه عسل دهشم 9 
روابطمان ی ار ۳9 ۹ 
0 سای کر معر هی ی 


آورده. بود وبزمن محقق بودکه لاورنس نیز یتفر اعاضی : 
۰ اسشت وین موصوع در اول ای نما نو ند مب داد و 
ای رت نیت کاملی اد ما مر ترا 1 ۲ 
۳ اردند که فاص ریادی ببن ۰ 3 ۶ 
تفاهمی که انتظار ۳ داشتیم هر کز بوجودیامد . 
دراین رمان عکس‌العمل لاورنس در براتر بحنگک دو 
لوع بود : آزظرفی چون زنش آلمانی بود نمی‌توانشت صددر 


دورن .۲ 


حق بحجانب رم حناح مخالف ی هر کدام از دی 
لت بفرکت داسشت ب-. ندمد من اوقت متوجه او مزع ۲ 


+ 


و 


ال 7 


0 توس هه تحت 


من ولاورنس ۱۳۹ 
تسس سس سس سس سس سس سسه : 
۱ نفرت شدبدی احساس می‌نمو د و آنها را ) مرده 4 ره 


مرد ه وبی‌روح ( می‌خو آند ۰ دراول بجود گفتم "شاید حق 
نااو باشد . من حرارت لاورنس را دوست داشتم » خشونت 
وا سس احساسات اورا دوست داشتم 1 وابمان اوراکه برای 
بنیاد: نهادن ) تو آزنی ( دردنیای ما لازم نود دوست داسشتب 
و من نیز مانند او فکر می‌کردم ۳ نمی‌تو اند دیواری 
بی‌منقذ بین سباست ورواشناسی شخصی ابحاد نماند ِ 
و درمی‌بافتم که يت نو ع استعداد ونبوع خلا قه‌ای‌در و حود 
او همست ووفتی در لحظات اول خو درا بااو موافق نمی با فتم 
فکر می‌کر دم که شاد این اوست که عمیق‌تر در روح سر 
متخاصمین تبروهای شر بر بشمار می‌ر و د درحالنکه او مرا 
حزو بشتیبانان شیطان محسوب میداشت . 

درآن مو قع من مشفول تهیه بك دوره سخنرآنی‌هالی 
بودم که تحت عنوان « اصول ننباد احتماعی حدد » منتشر 
لت آو فبن ماال وک که عقاید خر درل ی بر ۱7 
کند ومدت زمانی همکاری مبهمی بین ما بوجود آمد و بدین 
مناست نامه‌هائی بین ما ردوندل گر دید ۰ نامه‌های من نادند 
ات رها اد هه ی اه ات 6 راو 
می‌توان به‌آسانی به‌گودالی که بین ما روزیبروز عمبق تر می‌شد 
بی‌برد. . من ابمانی سین نه دور ی اه 

او می‌نوشت : « من به‌حکومتی که دست مردم‌باشد 
رئیس با کارفرمای خودرا در قلمرو خود دارد ویس ۰ باید 
در قانون انتخابات تفیبرات کلی داده شود به‌عنوان مثال 
کرد و در مشائل دیکر انتخاباتی دخالتی نخواهند. داشت . 
رئیس و کار فرمابان درجهة بالاتر و طبقة دیگراجتماع رامطابق 
در حه واهمت ود انتخابت خواهند نمود ۰ دررآس نا باند 
وج وی رئیس جمهورهای رب و حود بو اج 9 
ژول‌سزار خواهد تون ۰( ۱ 

طیعی دنه او در عالم . تصور 4 خو درا مزان 


یه 


نم 0 ۳ 0 و 0 فاسد 5 ۳ 
چاپ بشود دروغ محض چاپ خواهید شد . آیا او در 
هایدباراد بالای کر نی خو اهد ر فت واز حقیفت دم خو اد 
ند به : آین کار بی‌آنداز ه خطر ناه خو اهد نود ( او اغلب . 

" ازان نوع احتباط کار های عحیب زبادداشت ) ) بد و گفتم خوب 

اه یخن د ٩:‏ رقم ندین ترر تنب خودرا 

بر ما و در جهار جوب می د دلد مو ضوع را عو ض‌میکرد. 3 
۱ " کم‌کم فهمیدم که او واقعاً درفکر بهتر ساختن‌وضع . ۲ 
ی اه یه یی دا وگو نا از آن بوجود .  .‏ 
بیاورد 0 نفرت‌انگیز وزشتی‌های آنرا نمابان سازد . ۱ 
دران مو قع ِ عابری هحونامة اور دشنود هه و ۴ 
ات او آتنها ایك: جیز آدرمدنظر دا وآن گردآوردن 3 
رت هواخواه بودکه درسابه آنها خودرا حز و منتخبین . 
اج به‌بیند. 0 تن بحث‌ها وتات یت ۱ فاشیست 33 


۳ 


ید ویر مدای 2 ۴ 


3 


کم‌کم لحن نامه‌های او پیش از پیش ۱ وه( ۴ 
. بمن می‌نوشت : ۲ ان زندگی‌که شما مرا 
وهای اه 
آنها بزودی ته خواهندکشید اي ۱ ی ِِ" 
که شما تمام وقت خو درا صرف ی ۱ ۳ 
آبه «لسنوندا کر لن: را ات رد > 1 ازان کار سهوده دبتت تتش یی ۴ 
دیاین زان ای از کته وسن قانون بدوربود نهاینکه لقش بلث. . ۱3 
معلم بايك واعظ رابازی‌کرد ۰ وت ۱ 
0 این مطالب. .یرای من بو يك رای اه 3 
جیز تازه‌ای در بر نداشت من لسن از اودر قید ویند ۱ 
فانون. » ودراین مورد هی ریس 2 من ۵ 


7 ای زیت - ی 
5 و " تا 2 تفت 4 ۱ سا ۳۳۳ 
تاه تیاب ۱ او اک ای یاه نیم سراف بر < ب مقوا کی دی قباس ارغ با 9 ردد و - #طبنخجصیف: 


4 , 
ع 
1 
3 
3 
4 
1 
۱۱ 

ا۱" 
1 


من. و لاورنس 1۱ 


( برای بك‌بارهم که شده. از نوشتن و کار کردن‌دست 
بردارد ونك موحود زنده باشید. نه‌ماشین . دگر بنبای 
احتماعی را رهاکشد کر آندکی خو دخواهی در وحودتان 
هست شماهم شخصی باشبدکه کورمال کورمال راهمی‌رود 
وانديشه نمی‌کند . بخاطر خدا » دیگر يك دانشمند نباشید 
فقط يك‌کودله باشید ۰ دیگر از عمل کردن خودداری کنید 
اندکی نیز به‌وحود خود: وبه‌زندکی خود بباندیشید : دوباره 
از ابتدا ار و وبك بجه کوحك ی باشید وسعی 
کنید حرئت اننکار درشما باشد ؛ دلم ی اوه 
وال کت بحه موق وعتبت حو درا خواهید بوشت *ننده 
ی من رلوک تاد ت خاودان را ترآ 
شما میکنم اما دلسم نی خو ا هد ِ نیز 57 حد و دی و ارت 
خود نمانید ۰ » 
برد تین | ای ن بودکه و ۳ 4 ۶ 


باقی 7 


ابراز مت ار 9 می تن و من 0 
حنگ بعلت دردهائی که از1 بیع ی و۳ 


مرا به‌تزویر وتظاهر متهم می‌کرد ۰ 
) ش ۱ وجان خواهبان 
برای 0 ساختن " او متحیر آنمودن دک ان .اما شم 
خجم بو شرافتجندانه‌ای 
ری وا تور قراردادن‌جنگ به‌منظور ,منکوب 


تن 


ساختن دیگران نگو تیك . ۳" من آژزشما نفرت دارم ند شا 


همگی درو غ گونی پیش نیستید ب.من برای نابودی شما وارد 


"بیکار می‌شو م و با نهتراست نها به رباطیات که ود ن 


موی دادن وا و پوس ی زب 


ترهتة صلح-درائید کوات. بل من قیرتیز را پیشترا شم 


دراین انفش دوست دارم ۳ 


"امروز قادر نیستم انقلایی و( که ان ار 


می نو باه کر وتشر نخ کلم نی ستیده دای که ااوزقی ند( ای 


درد ی تیدببی ۹ من از آن محر و ۲ 1 3 3 


9 ی وتصمیم : که به من فان رخ ۳ 
ازند نوفیا مه باید بجای اضول ود ۲ 
عقاند. اورا اشاعه دهم . برعلیه او ان نمودم ۵ نادآوری 
3 موم اماتی و ی بای او نیستم در جواب. 

ی شما دشمن یعیش وتشنه کینه وانتقام‌هستید. ۱ 
ی نفرت شما از درو غ‌بردازی نیست که احساس کینه‌توزی 

را دروجود شما برمی‌انگیزد بلکه نفرت شما از موجوداتی . 
است که از گوشت‌وخون ساخته شده‌اند وابن جز نفس‌پرستی 

" مطلق چیز دیگری تشبت که اضما رنگ روانی بآن داده‌اند . 

ی بمي تراهید که بان اعتر اف کنید ز کرد میب کون 

: است دیکر روابط خویرا قطع‌کنيم 

۳ و زر هس وی کی وا ۱ 

اراحت آنمودن من لدت می‌نرد جند نن ماه نامه‌نوشتن 3 
» ادامه ۳1۰ ویرای اینکه مورا به‌حو اب دادن تشو نق کندبالحنی 
ِ سرزنش‌بار و اوه آنهارا توأم می‌ساخت ۰ بالاخر ه مکاتبه 

ما دیر دیر صورت رفس : بخل ید ون مبجرای دیگری 
+خاتمه بافت . ۳ ۱ 
و 1 آنجه مرا از همان اول بطر ف لاورنس ۱ 
۳ » « تخرد ( وعادت او به‌بررسی کردن بعضی حقایق بود که 
: . ازمدتها 


ی و من تصور ی که وجود ۳ ای 
ود تااندازه‌ای آبرای برطرف ساختن این ابر اد در مین 
مب 09 < موثر باشد . باند اعتر اف کنم که از بعض حهات او مج ی 

برای من محتوب می‌شند . کتابی که علی‌رغم تکفیر اونوشتم . 
ره بای بهتراز آن نشبد 45 ا گر نااو ی نمی‌شدم تیه اس سل 
رف شالت منظورم این تست ن۸ نگو نم افکار ا*ورنس هرجیه نود 
31 دارای اعسار وارزش نود .۰ برعکس و فتی درباره آن زفکر ۳ ۰ 
میکنم کوچکترین اعتبان وارزشی درآن نمی‌بینم . این افکان. 
" ون انکار دیکتاتوری ما۳ تلا معا خورده سود و جون ‏ 1 
دنیا ارات درمقابل آرادء اد فرود د ناو برعلیه آن 


من و لاورنس : ۱:۷ 


وجود دارند شروع می‌کرد به‌نفرت ورزیدن بآنها اما او 
دائماً در دنبای دورافتاده که ساخته تصورات و خبالات 
جخود او نود می‌ز ست وهر گونه لت ۴۳ فشاری راکه‌آرزوی 
اشتفال دائمی او به‌مسائل حنسی ازان واقعیت ناشی‌ميشد 
که سك تنها قلمر و بود که او را مصور می‌ساخت ۳0 قشول 
کندکه او تك تمونهة منحصر بفرد انسانی نمی‌تواند باشد ان 
آبدی که درآن » هرکدام سعی دارند دیگری را تابود سازند . 
چیز دیگری تصور نمی‌کرد . 

بين دوجنگ جهانی دنیا بسوی جنون کشیده شد» 
و نازبسم نتیجة بارز این دیوانگی بود ولاورنس نیز بیفمیر 
این دیوانگی مبهم محسوب می‌شود . . . 3 


ازعو اقب نقاشی مدرن ؛ 


‌ 
خت خسسخت حصوی تج و وی بویتوی نی سمخ جیصیان ری موی نامر 
۰ 


جست صست 


وس مس سم موی 
۳ 2 
1 


شاعر و مقالانگار سیاه‌پوست آمریکانی 


باسال ۱۸۷۱ در«جکسون‌ویل» ازخانواده‌ای 
تهیدست تولد بافت . 


دردانشگاه « آتلانتا» 
و « کلسیا» ده تحصیل برداخت و در 
۶ به اخذ درج۷].۸۹ نائل آمد . 


کار شود را انندا با معلهی در« دستان " 


سیاهپوستان جکسون‌ویل آغاز کرد . دیری 
نگذشت که بریاست این دبستان بر گزیده 
شل و چندی بس از آن با کوشهای‌مداوم 


و فعالیتهای خستگی‌ناپذیر توانست آنجا را. 
بادیبرستان تبدیل کند و هم در این سالها, " 
ضمن تدریس » علم حقوق فرا گرفت و" بد 


سال ۱۵۹۰۱ ععنوان نخستین و کیل سیاه 


بوست به هیأت قضات فلوربدا پیوّست و 
تا زمان جنگهای داخلی آمریکا همچنان ‏ 


در این‌پست باقی ماند . 
به سال ,۱۸۵۵ به نیوبور لد با گشت و 


در ] نجا ۳ همکاری‌بر ادرش 0 روزامو ند : 


جانسون » و موسبقیدان سپاهپوست‌دیگری 
بسسام « پوب کول » به نگارش 


« گر انادوس» 0 


ترانه‌های عامیانه و نمایشنامه‌ها وابر های ‏ 
موزیکال برداخت که از آن میان « زو 
درخت خیزران» ۰ « آواز هانگ 
» دختر کی با جچشمان روبائی» و ۳ 


دیگر را میتو ان نام بر د . کار این گروه: 
سه نفری آنچنان بالاگرفت که با ساختن | 
سا 2 جب ۳ 
آوردند ۰ 

جانسون‌دی رگاهی‌منشی / اتحادبه : 1 
بیشرفت مردم سیاهوست » بود و بسال 
۳ به عضوبت «باشگاه جمهور بخو اهان | 
سیاهپوست » دراآمد و به سال ۱۵۰۵ ه 
قتسنولی ابالات متحده آمریکا در 
«نبکار | گو ند» منصوب شد . او در کار 
. ام به سال ۱۵۱۳ از ۱ 

. بکبار دیگر به 


ادبی و موسسسقی پرداخت و رای 


اسپانبائی «گوسکاس» : اثر مله‌ور 
که به سال ۱۹۱۵ 


لت 


پافورمسهای فر اردادی ۳ ابر از 


ورف 4 را ۱۹۳۵ ی 
اه اسپینگارن» و مد هب + 
از 3 3 آزاد 1 7 ار جانسون ایتک از 

«سنت پطر واقعه‌ای از روز رستاخیز و 

تعرف یف آمیکند» (۱۹۳۰) بانضمام چند شع 


ره ۱ 0 
لگ » مانهاتان سیاه. 6 ( ۱۵۳۰ 3 


| بدون نام وی انتشار بافت و سرانجام 


9 و ریس 


9 پکباره ۳ باشید: ۰ یی او در 
حوالی «دارگهاربر» با ترن تصادف کرد 


و جانسون در همان دم چان سیرد و 
ی محر و شلن.: 


جانسون از نقطه‌نظر شاعری » نها 


شت. اما پیوسته تا دم م رگ‌غم‌انگی یزش» 
هن خود را وقف تشریح وضع زندگی رقت 
هه وم 9 راه 


و بر دوی هم + قاعری, ندخو وستیزگر 

۱ و 

3 داستان بر که مجددا 

باسال ۱۵۹۲۷ با ام او به چاپ رسید واو 
به شهرتي بسیار رسانید » یکی ازبهترین 
رهای جانون در زمینه تثر باش‌مار. 
اه . نخستین کتاب شعرش موسوم به 

« پنجاه سال و اشعار دیگر» ( ۱4۱۸) 


و خدا بر فضا گام نهاد 


حجم د 


ی زندگی سیاهنوستان نیویورند 


و اتوبی وگرافی « در طول این راو 
۱۹۳۳(۰) . 


همچنین جانسون ی از ۳ 
سیاهپوستان را فراهم آورد که به سال 
۳ زیر عنوان « کتاب شعر سیاهیوستان 
آمریکا» منتشر شد وسه سال بعد تاهمکاری ‏ 
تن روزاموند جات ۲ ۳ 


۱ سیاهپوستان 6 پرداخ ت. : 


از اشعار سیار زیبای نون 
«فر ینش » و «. ای مرب نرول اف ۲ 
را نام برد . یکی از موستیدانان مشهور 
رای ۳ ۰ ۳ 


4 کت 0 نیو نورد زیر نط 4 ِ 


» 6 رهبر ارکستر سمفونی 


کسویتسکی و ای 
بستون » اجر) شد ار ۱۳ 
پاره‌اي دیگر از اشعار او آهنکهانی ما 3 


ژِ 
۰۰ 


رنه بل گت وخویکت ‏ 


«من تنها هستم س 


برای خود » حهانی بدید خواهم آوزد 1 ۱ 
و تا آنها که حضمان خبدا نارای دیدن داشت . 2 
1 طلمتی ؛ سباه قر از ملباهی تیمشهای. 1 

۵ ٍ ت سا ۰ دی تم سرو و دامن 


هر اب ۱ ۱۷ 


ی ۳۳۳ 


همه جبز را در خود فرو بوشانده بود . 


آنگاه » برلبان خدا » لبخندی راه بافت 
و روشتی طالع گشت » 
و ظلمت » بکناری غلتید 
و ری در ار دیص هناش دراد 
و خدا گفت : «(خوب» . 


3 

آنگاه خدا سررسید و روشتی را در هی خود گر فت 
و آن را غلتاند 
تا آنکه خورشید را بدید آورد 
و در آسمانها » آن را به تور اف ان روا 
و پرتوی را که از بیدایش خورشیبد باز مابده بود . 
درکره‌ای درخشان گرد آورد . 
و به حانب تیرگی افکند » 
و با ماه و ستارگان » بربهنه شب بولك زد . 
میان تیرگی و روشنانی 
پرتاب کرد 
و گفت : «خوب» 

۱ #۴ 
آنگاه خدا خود برزمین گام نهاد - 
خورشید در دشت. راستش » 
ماه در دست جیش ؛ 
سبتارگان گرداگرد سرش » 
و زمین زیربایش بود . 
و خدا گام برداشنت » و هرجا که گام میگذاشت 
رد باش دره ها را و 
کوه ها را ندید می آورد . 


0 تگر یست ور 
که زمین » گرم و شوره زار است ۰ 

از انن رو » برکرانه حهان ایستاد : 

تف نرد ؛ فعتردرا یدید امد 

چشمانش را بدر آورد ؛ رعد و برف جهیدن گرفت ؛ 


و ی ی یج 


گام خندا 


دستهایش را بهم کگوفت » تندرٌ ها به فزش درآمد ) 
آنها » آبهای سرد ۱ 

از فراز زمین سبرازبر شد . 

آبگاه علفهای سر سمل واه ( ۰ 

و کلهای سرخ کوجك شکفت ؛ 

ما ا انش دراه شو وا اسان کت 


و لوط بازوانش را ترافشاند » 
ودریاچه ها گودالهای رمین را دز بر گرفت 4 


ی و ما مر 
و رنگین کمان بدید آمد 


بر 
و گفت ۰ «زاده شوند ؛ زاده شوید ٩‏ 


و "خودرا شواند بالین 0 ۰ 


و ار و برندگان » 
رود ها و درا ها 


. و درختان و خنگلها را در نوردندند 


هدر "شمان بال و بر گشودند 
و( توایی] ۱ 
3 
ام بو آن سوی گام برداشت 
و .برگرداگرد خود » . 
نز هر چه که بدید آورده بود : 
به جورشید » 
به ماه > 
به ستارگان توجك > 


آبه حهان 


و همه حانداران او 
و گفت : «با این همه تنها هستم .» 
۱ ِ" 


ی ۱3 
5 ۹ ۱ ۲ 


8 


۷ 


1 1 ۳ ی ترفن ۰ 5 ۳ ی 
و مس سین 2۳ جمی یی اسات مس ام ده مسق جحیج اه زیت ید را ند وی سح دسج وی نو صستیی ییوس ده سا ی کت ها هیر نی ی ای 2۳6 


شعری او م2 ۱1۹ 


کنار سای : 2 رودی ژرف و پهناور ِ 

و 

و اندشید و اندیشید 

۳ این جبال رمعمبزش راه نافت یرای خوو م4 ای 

ی 

و - ۱ 

از بالای بستر رودخانه 

و کنار آن 

برزمین زانو زد 

و خدای قادر متعال ‏ : ۱ 

که به خورشید روم شید و نا ری ۱ ۲ 

که ستارگان را به دوردست ترین کنج شب برتاب کرد » 

ی ی و ی ی و 

9 مادری که روی کودکش خمیده باشد » 

به خالد افتاد 

و آنقدر روی تکه گل رنج کشید » 

تا آن را در خبال خود شکل دخشید. 

آنگاه بدرون آن نفس حیات دمید » 

و اسان به هبات موحودی زنده درآمد . 

و 6 افسانه هایآفر ینش ن 

جیمس ولدن جانسون » شاعر سیاه پوست امریکائی » شاید بر 

مبنای عقاید سیاهان » مساله آغاز آفربنش آسمان و زمین و آنچه در 
اونت زو هبچیی انمان داز ٩‏ برعم عویش م۰۱ ۳ 
در شعر « آفرینش » مورد عنابت قرار داده.است . 


لزم دانستيم به دنبال این شعر » از چند کتاب آسمانی با تفسیر / 


بر آنها سخنی بياوريم تا با افسانه های شیرین خلقت آشنا شوید . 


خداوند آفرینش این جهان را در شش هنگام به انجام رسانید . پس . 


مردمان راست که دراین هنگامها گاهنبار (جشن) کنند و آفرین گویند و 
بسا تاو منت و سپاس بجای آوزند . 

نخستین گاهنباز در اردیبهشت ماه بود » درین هنگام پروره گار 1 
اما دادن 


3 با مب 


.۱6 کیهان هفته . 


دومین :کا هار در ثیر ماه باشد » درین روز دادار 6 ای پیافر بد. 
سومین هبار در شهر بور ماه باشد » درین هنگام دادار » زمین‌داد. 
چهارمین گاهنبار در مهر ماه آباشد » درین هنگام دادار »از هر گونه 
۳ 
: ۰ گاهنباز دردی ماه باشد » ودرین کایدادار / حانون داد و 
کاو وکوستته بیافرید .. 
ششمین گاهنیاردرا نجام اسفندارند باشد » درین هنگام دادار ۰ مردم 31 
قطعه‌ای از روایات دار آب‌هرمزدیارزرتشتی 
« ‌ 
در آبتدا » خدا » انمان ها و زمین را افرید 
و زمین » ؛ تهی وبایر بود و تاریکی بر روی لجه » و روج خدا ,سطح 
۳ را فرو ان 
و خدا گفت روشنائی بشود و روشنائی شد . 
و خدا روشنائی را دید که نیکوست و خدا روشنائی را از تاریکی 
جدا ساخت . 
روهام ر زو رتاهیت و ار هیر شب نامید و شام بود و 
صبح بود و روز 
و خدا گفت فلکی باشد در میان آبها و آبها را از آبها جدا کند. 
و خدا فلك را بساخت و آبهای زیر فلك را از آبهای بالای فلك 
و خدا فلكك را آسمان نامید و شام بود وصبح بود روز دوم. 
و خدا گفت آبهای زیر آسمان در پکجا جمع شود و خشکی ظاهر 


گرد و اجنین شد.. 


خشکی را زمین نامیّد و اجتماع آبها را دریا نامید وخدادید 

و خدا گفت زمین . نباتات بروباند » علفی که تخم بیاورد و درخت 
میوه که موافق جنس خوه نخم ۲ فد دا گت میوه‌داری که نخمش در 
موافق جنن خود باشد و خذا .دید که تیکوست . 

و شام بود و.صبح بود و روزی سیم . 

و لا اسان ان دس فلت اسان توافت حدا دا 

وبرای نشان ها و زمان ها وروزها وسالها باشند . 

وستاز کان در فك اشمان باشند ۳ زمین روشنائی دهد و 
رس : ۱ 

و خدا دوستاره بز رگ ساخت ؛ ستاره بزرگی را برای پادشاهی روز و 
ستاره کوچك ر! برای پادشاهی شب و ستارگان را .. 

و خدا انها را در فلت اسان گذاشت 2 بر زمین روشنانی دهند. 

و تا پادشاهی نمایند بر روز وبر شب وروشنائی را از تاریکی جدا 

و شام بود و صبح بود روزی چهارم . 

و خدا گفت آبها به انبوه جانوران پر شود و پرندگان بالای زمین 
برروی فلت اسمان پرواز کنند د 

پس خدا تهنکان: بز رگ آفرید و همه حانوران خزنده را که ابها از 


5 
افسانه‌های آفرینش . . ۱۱ 


آن‌ها موافق اجناس آن‌ها پرشد و همه پرندگان بالدار را به اجناس آن هاو 
خدا دید که نیکوست . 

و خدا آن‌ها را رت دم کت بار ور و کتیر شوایس وا بهای»ذر بارا 
ساره رت ان بر زمیین ی شو ند 

وشام بود و صبح بود روزی پنجم . 

و خدا گفت زمین جانوران را موافق اجناس آن‌ها بیرون آورد بهابم 
و حثرات و حیوانات زمین به اجناس آن‌ها وچنین شد. . 

پس خدا حیوانات زمین"را به اجناس آنها ساخت و بهایم را به 
اجناس آنها ر همه حشرات زمین را به اجناس آنها و خدادید که‌نیکوست. 

و خدا گفت آدم را به صورت ما وموافق شبیه ما بسازیم تا پرماهیان 
دربا وپرندگان آسمان وبهايم وبرتمامی زمین و همه حشراتی که بر زمین 
می خزند حکومت نماید . ۱ 

چی خدا آدم را به صورت خدا افرید» اشان زا نروماده آفرید. 

و خدا اشان و بر کتداد و خدا پذشان کت ارم و ۱ 
و زمین را پر سازید و در آن‌تسلط نمائید وبرماهیان دربا و پرندگان آسمان 
و همه حیواناتی که بر زمین می‌خزند حکومت کنید 

و خدا گفت همانا همه علف های تخم‌داری که بر روی تمام زمین 
4 ی آن‌ها 9 درحت نخم دار است بشما دادم تا 

و به همه حیذانات رمین و یه عمه پرندکان آسمان و به عیعسیر ات 
0 حبات. است هر عسلف.سین را رای خوراك دادم و 

و خدا هرجه ساخجه بود دید و همانا شیاه بت بو و شام بود و 
صبح بود و روز ششم . 

آسمان‌ها و زمین وهمه لشکر انها تمام شد . 

و در روز هفتم خدا از همه کار خود که ساخنه بود فارغ‌شد و در 
روز هفتم از همه کار خود که ساخته‌بود آرامی گرفت 1 

ی تا ول هم نا میاری وا و اقا ی ۱ ۱ 
آن آرام گرفت از همه کار خود که خدا آفربد و ساخت . 

این است پیدایش آسمان ها و زمین در حین آفرپنش آنها درروزبکه 

و هیچ نهال صحرا هنوز در زمین نبود و هیچ علف صحرا هنوز 
نرو لیده بود ریرا خداوند خدا باران بر زمین بود و آدمی نبود که 
کار زمین را بکند : 

و ی و ری ی رام ۱ 

خداوند خدا پس آدم را از خالك زمین سرشت و در بینی وی روح 
حیات دمید و ادم نفس زنده شد . 

از 1 


مدای خر وبحل این جهان زا به شین رون فرلد وه یرای از و 


روزها هزار سال باشد . 
واگر خواتی بهك ساعت بیافریدی .ام به روز کار افرید تا بدانند 


۱6 کیهان هفته .: 
که حکیم کار به روز گار کند 


نقل از ترجعه تفمیرطبری 


خلاف است میان علما که آین ی روز از کوناه است چنانکه‌در 
عهد مااست ‏ پا روز گار دراز .حین گفت : روز گار کوتاه است » بیشترین 
مفسران بر آنند که روز گار دراز است» روزی هزار سال . 

و سر خلاف است " که ابتداء آفر‌پنش کدام روز بود؟ اهل تورات 
تم : ابتداء ‏ فرینش روز یکشنبه بود تابه آخر روز آدینه » وروژ شنبه روز 
فراغ بود . از این جهت شنبه را تعظیم نهادند و عید ساختند . واهل انجیل 
گفتند : ابتداء آفرینش روز دوشنبه بود » وروز یکشنبه روز فراغ بود وآن 
را بزرگ داشتند . اما مذهب اهل اسلام وسنت واصحاب حدیث آنست که‌ابتداء 
خلق روز شنبه بود تا به آخرٍ پنج شنبه . 

زمین و هرچه در آن‌است بچهار روز بیافرید و آسمان ها به دوروز 

۱ نقل از کشف‌الاسر ار و عدةالابر ار 
9" 

چون کار به خلقت. ادم رسید ‏ ( خداوند ) وسایط از میان دور 

اه 


مب 

۳ خانه آب و گل آدم می‌سازم . این را خود به خودی خود 
می سازم پی واسطه . که دراو گنج معرفت تعبیه خواهم کرد . » 

پس جبرئیل را فرمود : ۱ 

«برق از زمین مشتی خالك بردار وبیار هِ« 

جر ثیل برفت . خواست که يك مشت خال برداره , خالث گفت : 

ای خرنان ا جهامی کنی 65۳ 

یر 

4 ۱ 

و ما میس کدم طافت فرت تدای وس ۲۵ 
من نهایت بعد به اختیار قبول کرده‌ام تااز سطوت قهرالوهیت خلاص‌بابم که 
فرب خطر سیار دارم.۰» 

سید در مو کت شید ۰ب مر اب مار کت کی 

« خداوندا ! تو داناتری .خاك «تن در نمی دهد .» 

رف هو بر 

«ثویرو. » 

او برفت . همچنین باز گشت . حق تعالی عزرائیل را فرستاد و گفت: 

« اگر به طوع و رغبت نیاید » به اکراه و اجبار بر گیر و 
قتار.. 62 

عزرائیل بیامد قیه قهن ماه فد اه از و ی ۱ 
بیاورد آن خالك را میان مکه و طایف بریخت . 


( اول شرف که خالك آدم را بو د »ان لا 


حضرتش می خواندند و او ناز می‌کرد .) 


۱ ماک را ارت ری دق در دندان تحیر مانده که 
آپا این چه سراست, که خاك خذلیل را به حضرت رب‌الجلیل به چندین اعزاز 


۱ 0 
و ی ره ۱۳۳ 
5 ۰ 


۱۳ 7 


می خوانند و خالث در کمال مذ‌لت خواری چندین ناز هی وف 0 

العلاف الوهیت به سر مالائکه فرو می 

را زا ی ۱ 
کارها در پیش است , روز کی چند صبر کنید تامن براین بك مشت خاكك »دست 
کاری" قدرت بنمايم » تاشعا دراین آننه آن نقدهای یو قلمون نبینیل ِ نقش 
یا رآ هه رحده اوباید کر . » 

پس و پارید ها ۱ 0 
ر به ید قدارت ثر کل دل کرد . به خداوندی خوش در کل ادم جهل بان 
روز تصرف می‌کرد و آن را به‌نظر عنایت پرورش میداد . چهل هزار سال 
قا لب ی مکه وطاّبف افتاده بود و هر لحظه از خزاین مکنون غیب 
0 و جوهری شریف در نهاد او تعبیه می کرردند . چون نوبت به 
و از ملاط بهشت بیاوردند و به اب حیات ابدی بسرشتندو 
ی ۷ 

ععمهابا اجه نف صحیلی است که مرکا زانتد ی ) 

آدم کف ز و لب آ هسته 0 

و ما نی اس ی ماه شید با اهر راز 
این خواب خوش بردارم اس يك بيث پرشمارم . ( 

ملائکه با حضرت عزت : 

یا ارت را است نا دراین مشت 
خالك به خداوندی خویش دستکاری, قدرت می‌کنی و عالمی دیگر از این مشتی 
خالك بیافربدی و ما را بر هیچ حال اطلاع ندادی . باری باما بگو این 
چه خواهد بود . » 

خطاب عزت در زسید, که 

ب « من در زمین خداوندی » ناببی می آفرینم . چون او را برتخت 
خلافت شانم » جمله او را سجده کنید . » 2 

چون قالب به کمال رسید » به نفخ روح قیام نمود .او را در ممالك 
انسانیت بر تخت قالب بدن به خلافت بنشاند.: در حال جملگی .ملاع اعلی پیش 
نخت او به سحده در آمدند . 


نقل از کتاب مرصادالعباد - تالیف شیخ نجمالدین‌رازی 
وی ای 
اون 
فرش اد هر 
دوانديشه از نامه های خصوصی ل.ن تولستوی ۱ 
ترجمه :کیومرت سلطان .. . 
او بسن هن ردهمسننود 6 جیزی مرموز ظر ب4زندری ۱ 
۱ 


0 
۱ 


رک با داید .ولی ابدا چنین چیزی نیست . 


خی ناسم را دوست 


1 ۰ بنج ‌ 


دبیو ی و باداششان باشد 


سفر بت 
خودش بر مشتاند . 


1 ی ۳ بلکه به‌طربق کامل ی 
تارف نها برای من ان علم رار نابود 


بشایراین مدا که خدائی هست ؛ و که 


هه فقط باین‌دلیل که بهاجتناب‌ناپذیر 
9 رهنمون میشوم . 

فاد ب پات 1 بوسیله جع 
راهتمائی و 

په علم مسلم خدا 
یل «از کحا میا نم ِ ای بح 
و پوس وال ۲۰ 
جه هستم ؟» راهنمائی میشوم . 
ومن »هنگامیکه به‌دانش‌آنهابوسیله 
0 ساده راهنمائی میگردم » 
۳ اعداد بی‌تهاست . » و و حود خدا ۳ 
تس میشناسم ۰ 
"به يكٍ 4 ی 3 دی سر ۹ 


چه‌ای را نوازش ما مردث 0 
بل نیستم بمیرم و از فرگء ِِِ 
ممکن‌است که‌تمام ز زندگی‌منم رکب از چنین هورتهای ۶ موقتی ‏ 
شد . ار چنین است حاره‌ای ندارم از آنچه ‏ 1 


باداششان راهی ان داده و بوسیله هوس دیکر ۳ 
ده ید هوسی که میل خدا را بجا آورد» میل مرا در ۲ 
ودرهروقت آینده دیکری به‌او بدهد - آنگاه بیشتر هوسهای من 
تغییر کرده‌اند , کمتر از مرک میترسم 1 
دارد . و اگر هوسهایم کاملر تفر محل ندهند » آنگاه هیج جیز » بح 
زندیبافينمی‌مان ومرکد نیست . عوض‌کردن آنچه دنبوی وموقتی . ِ 
نچه آندیست » راه زندگی است 6 و ما ناید در امتداد آن ‏ 


: ون آنچه در شأن دح خودش ‏ است. - هکس برای ‏ 


کر راید دب بر بر بر 


بشناختن خدا وروح 


۱ 1 ۰ بدین طریق ی 0 


میکند . میدانم که بی‌نهابت اعدادٍ هست .۰ 


+ برای من ین هل بی‌شیهه . 


0 


ی در من < 


4 هل تور را ۳ 


7 


و یکی دیگر » ویکی دیگر را اضافه‌مينمايم؟ 
تاجوبی را به‌دو تکه میکنم » وآن تکه را 
به‌دو تکه 4 و دو نار ه 4 ودو نار ه مسب د« 
ی ٩‏ که عدد بی‌نها بت هه ود 13 
را من ازمادرم متو لد شدم ه واو از" 
مادر بزر گم 4 واو از حد هام 4 ولی خود. 
اولی - ازکی ؟ ومن حتماً بخدا میرسم ۰ 
باهایم امن نشستتد ءدستهام نیت ۳] 
احساساتم ۰ من سستتته حنی ۳ 3 


هی فد اس هه ۳۱ سن 
کی و اس ۳ ۳ 1 
ات از هر طر ف 4 بخدا من ۵ 3 


همشه هم خوا هد نود سر< ۳ ۳ 
افکار م ُ عقلم خداست ۰ سرجشمه ‏ 
عشعم 6 نیز اوست .۰ ۳9 ماد ه مج( 

هميشه تصور روح چنین است : 
اکر من کوششم درا 0 حقیقت مو 
0 بت 


0 


متناقض ‏ باشند » هیچگاهکاملا تدش یی نکن ۳ 


نیز هیچگاه «سبا» اه تشد و و ۱ 
9 تورات» این هت ِا ۱ و ۳ 1 و 


۱1 کبهان هفنه 


درواقع مش بزرگی که درمورد (سبا» مو حود نت 


آشتتکه بکی آزشهرهای نمن - بأاتشخت امیراتوری عر بستان 


حنوبی - چهارصد سال بعد از زندگی « ملکه‌سبا» بنام«سبا» 
حو انده شبده است . 

سرزمین «مینه»» که درهزاره دار عیسی یو حود 
آمده است » باستختیبنام «من» داشت . «مینه» حکومت 
سلطنتی داشت ودزمیان بیست و بنج بادشاه‌که نکی بس از 
دیکری در این سرزمین پادشاهی کردند » نزديك به دو قرن 
نوعی حکومت مادرشاهی وحود داشت ۰ شامزاده بانوی 
نز ر کت با برادرش ازدواج می‌کرد تا ند یشان هً خانو اده 
بابدار بمائد » اما شاهزاده بانو » خود بتنهابی فرمانروابی 
می‌کرد . این شکل حکومت در مصر - نخست در شهر تب 
ویس از آن در «مرو» نیز دده شده است ۰ یکی از اسن 
وی از دیکر برادرانش بسی حوانتر نود و حیلی زوددرکداسشت 
و «ملکه» را تنهاگذاشت. ... ۰ 

در آنزمان بعنی درسده د هم بیش از ,عیسی » روح 
شاداب » دار و اقتصادی 2 » برای این ملکه » 
امبراتوری وسیعی 4 ۳ قدرت اقتصادی کم نظیر»ار زآنی‌داشته 


بود » چندانکه یکی از بزرگترین امیراتورهای مشرق زمین 


با نهر امن در عریسستان جوبیسرزمس ی 
چهار گانه حضرموت »؛ قبطان» «اوسان» و«ردان»رادردست 
ینت 

این چهار دولت که عملا متحد بودند » نمانندگانی برای 
شر کت در محلس سنا نزد ملکه می‌فرستادند . قدرت ۳ 
(سنا» سی بیش از قدرت تك محلس مشورتی نود . درن 
مورد ملکه فقط قوائینی‌که بوسیله. «شورانعالی» تصو ب 
می‌شد » میتوانست رد با قول کند . 

تنچبنه‌هاي عربستان ۰ اين آمیراتوری تا آنشوی‌دریای 
سرخ (بحراحمر)و سواحل آفرشا تا داخل آفریقای مر کزی» 
کشیده می‌شد و درآننده نیز توسعه بیشتری افت . 


یی ۵ درمحل و و 4 بو مهمی احداث 


یبد ) بورانا هم ان 
مرمکی ؛ از «قبطان» که بایتخت آن «تونا» نزدیك «مار ب» 


4 : 
۳ ِ رس ۱ 


افسانه و تاریخ ۱۷ 


بود - مواد معطر وازهند ادوبه - وبخصوص دارچین - و 
ابرشم و از «افیر» طلا و آبنوش » از حبشه عاج و بوست 
جانوران » و از صحرای شرقی طلا و نقره و زمرد بدین بندر 
وارد شد . کاروانها مدام از بندرگاه عدن و سایرمراکزتجاری 
ان سرزمین » حرکت میکرد . ان کاروانهاکالاها را » سوی 
اسرائیل و فنیقیا بفروش میرساندند . 

و معابد و بازارها » باستانشناسان از بنحاه سال بانشسو » 
توانسته‌اند » بطور تقرسا کامل » راههای بزرگد آفر شائی زا 


محصولات را باگذاشتن بریشت شتران » بسوی شمال ببرند» 
نان و هیده 

«من» بانتخت این سرزمین » بر فراز دامنه‌های نحدی 
بارتفاع دو هزار متر از سطح دربا » قرارداشت . بائتن آنرا 
قح ان نی انشکیلن میداد 

دورانن شهر را دبوارهای نز رک کشبده پزدنک و 
برحهابی بر با ساخته بو دند که از خشت خام ومطایق اصول 
ور برحی از دهکده‌های مراکش د ید ه مشود . 

میتولوژی - میتولوژی عربستان جنوبی دارای‌تثلیثی 


وی ۲ 

قصر سلطنتي کم ماه امه ۱ ۱ 
در آنجا بود که محلس «سنا» تشکیل می‌یافت » بکبارجه از 
مرمر خاکستری که دارای ر گه سرح نود - ساخته شبد ه 
نود ۰ سقف اطاقها وتالارهای کاح 1 و نو بژه ,تالار بار ه باعاج 
تر صیع شده بود و دارای ستونهای جهار گوش بیشمار » و 
ده دی هی اي سا مه ی ۳ 
بشمار میرود . 

بنابربرخی مجسمه‌های کوچك » که در کاوشهای باستان 


شناسی. بدست آمده است (در خی آزاین کاوشها در 


ترحیح میداد که هنگام حضور در محامع برروی تختی از 


۰ 


1 بيتکشیده. دارد وبگردنش زمردهای: آو بخته که و 
بر اهنت که از ابربشم هندی است افتاده است . 1 : 
هوش آزمایی (سلیمان» ملکة 9 0 ِِ 
«ترولکست» است سن تاد يك دستنئو و قبطی 9 ۱ 
درسال ۱۳9۹۹۵ بوحشه ِ ی ار : 9 
با بثابر ضبط این متن 6 جون آواز ه سلیمان مد ۳ ۱ 
سبارسید » بسوش شتافت تا هوش و خردمندی سلیمان ۱ 
" را با طرح معماهابی بیازماید ۰ «ملکه»باگروهی از خدمتکزاران . . 
ددرباربانفن » وشتر های که براز ز بار طلا و موادمعطر وسنگهای ۱ 
هه بود » باورشليم درآمد ۰ « کتاب‌اول‌بادشاهان »کتاب. . 
( بطورکامل » از دطار ملحه بسا و سلیمان » 3 
آگاه منسازد 2 درآنحا جنین نوشته شل ه ات 3 ۱ 9 
1 ۳ « ملکه سك هُ جون از آوازه 6 سلیمان آگاه شد » بنام ۳ 
1 بهوه 6 برای زمر دن هو ش او به جیستانها ِ بسو شرهسپار #9 
4 ۰ او به‌آورشليم در اند ۳ از ملتزمان رتاش ۳ وبا #8 
0 مواد خوشبو و مقادیری فراوان از طلا و 9 
سنکهای قیمتی داشتند . وفتی بحضور سلیمان 1 
معماهای خودرا ناو عر صه داست 4 سلیمان به نکايك بر سس # 
های او پاسخ مناسب گفت » زیرا در جهان چیزی نبود که‌از ۱ 
«شاه» بنهان ماد واو درباسخش ناتوان باشبد اه 
آملکه ۳ آنهمه هو شش و آخردمندی سلییان ۱ »و خانه‌ای که 9 
ِ اخته نود » وخوراله او ! و ساختمانهای خدمتکزارانش 1 
و دربار انش » و اطاقها و لباسها 6 و ساقیان» ونردیامی(ز ننه) 
که دلیمان از آن با میرفت تا به خانه «هوه» برود» دید » 
هوش از سرش بدر رفت واز خود بی‌خود شد » وسلیمان رز 
گفت ۰ سس درست . نو د ۵ است آنچه من درکشورم در بازه 
تو و خردمندیت شنیده بودم ! آری من یبش از اینکه نزد و 3 
بشتایم. و پا چشمان خو بش این و ی 1 1 


4 "بار عرسدیت بهره باب امسازاد: باد بهوه 4 پریردکارت. 
: " که بپرتوعنایت فرمود وترا بادشاهی اسرائیل ارزانی داشت 
آنگاه ملکه مقدار صدو بیست. «تلن» طلا » و مقدار . ز با 
عطر بات وسنگهای قیمتی 9 هر گز بدان قرو 
دیده نشده نود بخ 
ودوآنه سس از ان جنین ده اش اه سلیما: 
به‌ملکه سبا هرجه میخواست داد ؛ از هداباگذشته » آنجه 
ملکه ۳ میخواست » این نود که ۳ بادشاهی نیر ومند چون. 7 
سلیمان دارای روابط باشد ۰ آنگاه ملکه وی سود خویش ِ 
۱ ناز کشت ۱ ۷ 1 
بثایر این ه دیدار ملکه سا از تیان 29 واقعةٌ ۱ 
تست بحال:تاند دید جر[ این‌مسافر تاصورت گرا قت تا 
از واقعیت علمی حد! 3 . نه احساسات یگ 


هل ری و هنن ۲ هیجیاك 4 با مه 7 ی نب 1 

و دای مان تور ومردم میهنش را بگذارد وصح رای 
خشك و ام بزرع را - با تمام خطراتش - زیرپا بکذارد » بلکه ‏ 

دلایل سیاسی و موی ۰ ۲ شورای دولتی من 3 1 


ند و پراق ال هیچ سفیری بتر از خود ماه نید 
نزد شاه بزرگک قبابل بهود - سلیمان - برود . ی 
سلیمان » شاهی دست و دل‌باز و بزر گمنش بود و 

برای نیکبختی و پیشرفت کشورش » يك بندر بزرگد بوجود . 
آورده نود که بزودی بازرگانی در آنحا بالا گرفت و در تیب 
خطر نالد بندرگاه عدن گردید . دیگر کشتبهای خارحی از لنگر 
انداختن درعدن بر‌هیز می‌کر دند ۰ و ان امر خصو صاً درمورد. 
سی‌های بت رگ طلا که از معادن «افیر » اوه 0 1 ۷ 
مور ند رستی: من تشه است ؛ 3 ۱ رب ۳ ۳ 
ل اتمادی نود » رشان سید کت بل 


۹۰ توا ات 


اسرائیلی ۳ لا قل درمورد کالاهای جند شهر ِِ محد ود تنند 


و درعو ص قبول جنین بیشنهادی که سلیمان عر ضه‌می‌داز ند» 
حکومت ((من » متعهد میشود کهس‌البانه خراحی برایر ۵ در صد 


ارزش کالای صادر از دو کشور هم‌پیمان بپردازد سلیمان 


که شاهی خردمند و دورآندش ود » این بیشنهاد را بذبرفت 
و قرارداد بسته شد و درنتیحه بندر عدن فعالیت خود را 
با قوت تمام از سرگرفت ۰ عشق ...- بدینسان ملکه سبا با 
کاروانی دراز از شتران » با بارهانی از هدابای بسیار عالی 
به‌سوی اسرائیل روانه شد ... تعدادی از کتیبه‌ها به خط 
مینه‌ای و ستونها و محسمه‌ها و آثاری از برستشگاه عربسنان 
حنوبی که بیدا شده و توسط دو تن از باستانشناسان منتشر 
شده است » برخی مشکلات و.مهمات را گشوده و روشن 
گردانیده است . اما مسأله‌ای که هنوز از حهت تار نخی‌مبهم 
مانده است.: فرض هودی شدن ملکه سباست بعداز ملاقاتیکه 
با سلیمان کرد » و بانن اقریته کتبال مان (تأبوبی» مورخ 
فرانسوی هنوز اعتقاد دارند کد. س‌از آن ملاقات » ملکه‌سبا 
از سلیمان » بسری‌زاد » «منليك» نام » که بعدها نخستین 


. خاندان شاهان حشی و بنیانگذ ارد و قبیله‌ای اسر اثبلی را 


برای تبلیغ تورات به افرشای شررقی برد و راههای بازر گانی 


حد بدی و بنابروایات و ستن حیشی 4 مشق‌سیمان 


۱ ۳ او درمیان ات و از اوحواب ی ۰ جیستان ‏ 


او این بود ۰ « سوال آنن معما «ماده» و حوایش « تر » است 
و سلیمان بدو چنین باسخداد که : «دردنیا سه‌چیز استکه 
فهمش از توأنابی من یرون است .«خدا »_حفبفت حهان و 
اند بشه ژزنان و جهار جیز اتتت ۳۶ درباره‌اش اطلاع بدارم 
و نمیدانم ۰ مسیر و 7 عقاب که در دل‌آسمانها برواز مرکند» 
اثری که ماری بر تخته سنگی و کشتی‌ای بردل دربائی » و 
مردی نز دل. دختر حوانی میگذارد .. 


از : 21 دوبورین بوسه 
ترجمه : ابراهیم ۲ 


هرسئوالی که درباره آبنده مطر ح شود 6 حالتی نصنعی وساختگی 
بخود خواهد گرفت . اما وقتی خنر و بخصوص ادبیات مورد نظر باشده 
وت موزد بحث , معلی ومفهوم مورد نظر را کاملا محقوظ خواعد 
شت ریا ء جیین انظر می رسد که قشادی ساب ی ۱۰۰ ۱۳ 
1 و یه که شا هنه هیکت و تحول ادبی همان طور . که درك 
وا وجود دارد . تا 
در اجتماع جدید » چگونه ادییات و نوسنده » اد باز جائی 
در از ی آ نها وجود داشته باشد 1 خواهند کت مقام و جای 
مناسب: خود را پیدا : کنید ؟ 
اجتماع ما » يك اجتماع صنعتی است . انقلاب علمی وسنعتی 
کذ در حدود-شال ۱۵۹۶۰ شروع..شده. است انرا یه جانب اهمیت و 
عظمت سوق داده‌است ها اکنون خوذرا در پراش واقعی تمام 
ارزش های بشری می‌يابيم . اکنون حس میکنیم », که تحول ود گر 
گونی خارق‌العاده‌ای در تمام قلمروهای علمی وفنی صورت می گیرد 
حتی در می‌بابیم که این پیشرفت های سربع به معرفت ها و فنون 
نیست » بلکه شامل خصائل وعادات معنوی وفکری نیز می‌باشد ۰ ددین 
جهت می‌توانیم بگوئیم که در قلمرو عقلی » معرفت فکری وروانی بشر 
فا و تو لات تعصی وکا ۱ ۱ 
برای لولین بار ماتدز دتیالی زندک ۵ ۱ ۱ 
جهات بکپارچه ومتحد است . دیگر سرزمین کشف نشده‌ای وجود 
ندارد . بعلاوه مملکت وبا قومی که بتواند خود را پشت دیوار چین 
مخفی ومحذود سازد وجود ندارد . دنیا 9 می با بد 6 دنیا بزرگک 
می‌شو د . اما این عظمت واین کسترش در اتحاد ويك پارچه گی صورت: 
می‌گیرد » نه در افکار وقلب ها . چون متاسفانه دنیای ما ء از خیلی 
حهات ی 6 بی | ندازه محز | از هم و نفسیم شنم .ای اها در هر 
صورت در مورد علوم و فنون اتحاد خود را حفظ می کند 
فری/اسانی هقیائی که قبل از ما وموه دا ۱ ۱ 
امروزی ما در این بود که تمدن ها بدون اینکه همدیگر ,ا بدرستی ۱ 
با این حال منظور از بیان این مطلب ۰ علی‌رغم وجود 
مردمانی که هميشه در وت سوق هم زب ی,در تمام قلمر و ها بوده | ند 
این نیست که در مورد مسائل سیاسی واجتماعی نیز همکاری وهم‌زستی . 
واقعی و جود در 0 
۱ در هرصورت » صرف نظر از هام جدال‌ها و مش ها 
سیاسی » در نتیجه يث الزام واحتیاج شدید » کارهای دسته جمعی 
بخصوص در قلمروهای علمی در تمام دنیا رواج پیدا می‌کند واین 
نکته یکی از مشخصات ی بارز عصرما پشمار می‌رود وروز بروز 
نیز شدیدثر و عمیق‌تر می 


جر هار2 


سر . سس 


ادبیات به عهده داشته تضادی کامل دارد . بخصوص این تضاه باتوسعهً 
سربم وحیرت انگیزیکه در اکثر قلمروهای علمی واجتماغی به چشم 
می‌خورد عمیق‌تر خواهد گردید . 


ادبیات نیز مانند هنز ۰ بطور کلی تا امروز وسیله ای برای 
تحس و کشف زیبائی بشمار رفته است زیبائی تا چندی پیش ۰ برای 


هنر کیال مطلوب مصوب می کر فیدا ودر و اقم قانونی اجتناب ناپذیر 


طول آنها یکی از نمونه‌های غیر قابل تردید هنر معماری بشمار 


در آثار هنری بشمار می‌رفت . بهمین جهت است» که «پارته‌نون» در 


رف ات 


| عرضه کنند و مصسم سازند . 


مسئله‌ای جدید پیش میا ید وآن است که بعداز ار دیگر نویسنه | 
و بخصوص رمان نو یس نیست که اجتماع - را نقاشی می‌کند بلکه بعداز 
این » نو بسنده ورمان نویس با متخصصین علم‌الاجتماع روبرو می‌شو ۳ 
که باقدرت تمام س برابر آنها قد علم می کنند . در واقع در سای 
علم | لاجتماع ار رف ابید مایب ۰ ۱۳۳ 
دک هس ما هه : املاعات طابر مروت اای ۰ ۱۳۰ 
می کنيم ۰ بطور تأمحدودی مشخص شده و به اندازه‌ای اهمیت پیدا ۱ 
کردم هنم و مشخصات علم خامی را بخود گرفته اس ۱ 
حس می‌کنیم اب وشوسی بدا ۳ مزع 
شهماست: افرن رقات از بعض جهات نمی وم و امرس می‌باشد : 1 ۱ 
بنا بر آنچه گذشت ۰ با در نظر گرفتن تحولات عظیم علمی و۱ 
اجتماعی اسان می‌تواند نفشی را که ادبیات در اجتماع فردا خواهد :۱ 
داشت ها انداژه‌ای مشخص سازد وسئوال ساده زیر را از خود بکند ۲ ۱۰ 
آیا باز » در اجتماع پیش رفته فردا » همان گونه که انتظار می‌رود | 
برای نوسنده و ادبیات بجا ومقامی وجوه خواهد داشت ؟ ِ 
هرگز نمی‌توان از طرح سئوال بالا سرباز زد » زیزا توس 
سربع وعجیب اجتماع علمی ممکن است ادبیات را مخالف بااصول 
علمی جلوه گر سازه وادبیات را در ردیف چیزهائی قرار دهد که علم 
سعی دار حذف وتحقیرشان کند . 2 ) 
لته . این مسثله در مورد هنر نیز بطور کلی مطرح است ؛ ۱ | 
بخصوص در مورد ادبیات صاد قفا نه ثر است زیر ا مواد اولیه ادبیات » ۱ 


اشیاء مادی یتسد . ومانتد بدا رای مونمی ۰ ریگ اج قاشی + ۱ 
ماده پرای مجسمه سازی ومعماری » با حواس درك نمی‌شوند ور | 
ادبیات فقط کله مطرح انیی ینی عصری کاملا سیال و جازی کها۳] ۱ 
وضوح اها ا ها تگردد هميیشه خطر اشتباه وسو ء نفاهم. ۱ 
در آن وجود دارد ۳ ِ 
يك فرد علمی ۰ بابه‌عبارتدیگرشخص‌عالم » میتواند چنیر [ 
تصور ی که کلمات دارای معا نی محدو دی می‌باشند وباید از نوسان ۱ 
معانی جون طاعون "گر بضت . در حالیکه نو بسئده عقیده دارد کلمات ۱ 
قبل از اینکه معنی مشخص ومحدودی داشته باشند دارای قدرت 
خارق العاده‌تصم می‌باشند وممکن است کلمه‌ای واحد مفاهیم 9 ‌ 


بلهه ٩‏ 3 ۶ج انیا نظر خواهد ِِ بایان 1 
امنسوخ داشت و یا حداقل برآن تسلط یافت . ۱ 
پاسخ آین‌مسئله را ممکن است پوسیله خود داسندان. بدهیم به || 
کر ار افتوان رک را مقر . او در | 
این باره می گوید پد : «علم نه فقط تصوری از طبیعت به ما ارزانی می ۱ 
دارد. : بلکه و اسف وت فا ۱0 ۱ 
و بعداز و 
يك ردیف وباشعاری مشترك می‌یابند . هنرمند و عالم هردو قصددا 
دید معین و درستی از دنیا داشته باشند و هیچکدام نمی توا 
کنند که این دید بطور کامل و جزءبه‌جزء با واقعیت مطابقت‌دار 
ره را 


ی ی 
و تقکيك‌ها» قد ‏ واحدی اون فعالیت دس را نشان می‌دهند و 
عمل واحدی هستند . 9 
9 از این بحث نمی ترا ی کر ۰ 
نان که که بای کات و ان ی نا و ی ۱ 
دای کتیات هام ان سر ای ما امه ی ۲ 2 
من برای نقاشی نیز کلمه شاعرانه بکار می‌برم . چون شعر : 
من‌مر کز ثقل‌نوشته‌است هر ادبیاتی برع خود خواستار شمر ی است:» 
می کنم .45 تمایز انواع ادبی که مرسوم شده است یکی از تصور ات 
بت ِ هت انواع ادبی ی تاپذیر - در 
تصور از ادبیات تون تا 
دقت فراوانی لازم دارد و مراد از منظور داشتن ادبیات چون يك: 
خی این تیلت که سایر ادا و مر را که از ادبیات ۵ 
و بی اعتبار سازیم برعکس منظور این است 
بت تمام جهات ‏ شعر تمام انتظاراتی را که از ادییات ۱ ۱ 
1 و ۱ 
روی آنها نفوف دارد . . . 
ایرادی که دراین مورد خواهند ایشت که ۵ ۱ 
جیز چیز تاه وبدبعی وجود نداره وادبیا آث‌همیشه مجبور است 
کلی از انسان واجتماع بدهد .باید توجه داشت که واقعه تازه ٍ 


صا ‏ 
و 


ی نست به 0 است ِ ی ۳ ِ 


هر یات وفق مان و ی رن با 3 


تحول نشان دهد ؟ 


مي شویم که دائم درتغییر و دگر گونی است بك ز#اشناس ایتالیائی‌بتام 
«]مبرتوا کو»مطا لب‌روشن‌و جالبی دراین مورد بیان می‌کند .امبرتوا کو 
مسئله‌ای ۳ مطرح می کند که 1 ۳ ) اژباز » بااژ نامحدو د می‌نامد 

دراین نوع آثر هنری بیننده و۹ , خود بطو رمستقیم 
دراثری که زیر نظر دارد فا ثرتیبی داده شید که او 
بتواند , اثر هنری را همانگونه که آنرا تغییر و تفسیر می‌نماید تفییر 


دهد . هنرمند نقطه آغازی : تعیین می‌کند » ازآن به‌بعد ۰ اثر آزادانه 


و درمی] ید . ۱ 
در نقاشی 6 «مو ناری» ایتالیائی نوعی نقاشی متحر لاختراع . 
نمو ده است : او رون پرده اجزاء قابل تغییر شکل را منکعس میسار ۱ 
که از رویهم چیدن قطعاتی از بر گهای نازك که ازماده‌ای غیر رنکی ‏ 
تشحیل شده بوجود هی امد . اشعه نورانی باعبور از نوعی بلور 
روی پرده تر کیبات متنوع و جالبی می‌سازد و جنبش محوری لوب 
رنگی [ رز پیو سته عو ضّ می ۰ ۱ 
در دا ده جد‌ید معماری دانشگاه کا بان تاش » یرده ع !۱ 

متحر لك نقاشی به‌شا گردان اجاژه می‌دهد 9 هر لحظه طرز ساختمان ‏ 
داخلی بنارا تغییر دهند . 8 
نمام ای تحولات و تغییر اث 6 نمابلات واحذی را برای. 
«نامعینی و نامحدودی» نشان می‌دهد . 5 
ایراد بزرگن که به‌این خقش جدید ادییات می گیر نذاین | ۳ 
که این‌تغییر و تحولی که ادبیات دستخوش آن خواهد شد . این‌خطر. 
را دارد که چیز ثابت و پابداری درخود محفوظ دارد . 8 
پل‌والری ازجدتها پیش این مشکلرا باشکل دیگر وباسئوال ۱ 
۱ ی ریب کی تج ایرد ی زبانی ۴ 
0 ۳ : 
ی ۱ 7 
هرگز شیک انیت کلز بتون ظر عم تتوال ار ۱۳ 
وا فا ای ان یت اس ۸ ۱ 
به‌این سئوال هرکسی باید با فکر خویش و بدرجه شناسانی" 
خویش پاسخ دهد . من خود پاسخ خودرا بیان میکنم : ارزو وانتظارما 
از اجتماع چنین اس ت که اجازه دهد تا بشر به خلق وابداع خویش 
ادامه دهد . هراجتماعی که اجازه شکفته شدن به‌فکر » و نویدآ زادی 
به فکر و اندیشه .می‌دهد خوبست . درمقابل » هراجتماعی که جلو . 
رای را کر و اندشه را منجمد ومحدود و خشك سازد. بد 


ی 0 مورد قبول واقع شود » موضوع روش 


ادبیات دراجتماع فردا 


بت 9 ادهات قل از همه ای اسعی تباید 
و 
9 که اغلب درسیستم فلسفی نیز چنین 


من تصور میکنم که توجیه وعلت وجودی واقعی ادبیات » 
یی که مینای بات است در همان است شا نمی‌خو اههد 
چیری را اثبات و مدلل نماید . و نمی‌خو هد را متا ند 
او کید خودرا عرخه میکند و ختن اتفاق ‌افند که بدون اینگه دز 
مقام جستجو برآ ید 6 بهآ نچه که دراولین دیدار مورد قبول و نو جه 


0 


۱ 
3 


او بو ده » اهمیت و معنی خاصی بدهد مانند : يلك له کر ری توا 
درحال پرواز . وشن های ساحل . .تغییر و تفسیر این نکات که بوسیله 
شاعر عرضه می‌شود و مورد استفاده قرار دادن آنها به‌عهده خود 
خوآننده است اژاین نفطه نظر انیت رکه می‌تو آن کت ادبیات مانند 
روان شناسی رفتار می‌کند و خواننده را ازعقده ها و دلتنگی های 
خوبش رها می‌سازد ۰ ۱ 

نویسنده کسی نیست که برای دیگران حس کند و اندیشه 
کر بلکه تو ها و است که خواننده ۳ بیدار می کنك واورا 
ی می‌دارد که نو حه و دقفت خو درا بکاراندازه ۰ خواندن ۰ بعنی 
بدست آوردن افکار 6 تصورات 6 احساساتی که دقت تجر به و بدست 
آوردن آنها برای جخود آدم امکان تت‌اشته است , خواندن در واقع 
صر فه‌جو تی در نحر به انیت ۸ وبرای تصاحب ای روت درمدت ک 
معمو ل شده است .۰ دزد دنبای اشصه و موی که ها زک را هی اننسم 
عرضه داشتن مشاهدات و تجربیات ؛ نقش اساسی نوسنده است . 
نویسنده خواننده‌را مجبور می‌کند که توجه‌خودرا روی‌دنیا وسرنوشت 
خو بش معطوف دارد . نویسنده درعین حال که آزمایش علمی خونرا 
دفیال می کند خو اننده ۳ در هی‌دارد که انیت به] زمايشي بیردازد 
يلك چنین تصور وانتظاری 3 ادبیات باعث می گردد که ی 
خواننده: و و سنده بر قرار و اصل مسلم و حتمی واجتناب 


توسعه و تکامل وازدیاد وسایل ارتباط و نشر مطبوعات ناشی‌مب 
وجالی برای ازدیاد روابط بین خواننده و نوبسنده بوجود بیاورد 


هومر م نازمانی .که جاي کناب بل تعزار 
زیادمعمول نشده بود ی چنین خو آننده ند‌اشت ۰ هر گز موزار و 
واگتر تا زمانیکه میکرفون دراختیار پخش آثار آنها قرار نگر فتهبود 
ابنهمه شتو نده نداشت. . 

بنابراین_می‌توان گفت موقعیت خوبی برای کسب وآموختن 
مطالب فرهنگی وادبی وهنری بو جود امن اه هرق تا ین حد 
در دنیا مقدور نو ده که اطلاعاتی ۳ 5 منحصر به‌طبقه بر کر تاه 
و محدودی بود . دراختیار همگان بگذارند . بنابراین دراین جا 
| تکامل و پیشرفت قابل توجهی بچشم می‌خورد اما مشکلی که می‌تواند 


۱ 
۱ 


۱1۹۹ ۱ کیهان هفته 


جلومارا بگیرد این است : آیا سهولت انتقال و ازدیاد ارتباط »-معنی 
ومفهوم ال را ات نیکند ؟ 

آ نچه تمام‌مردم ازيك‌اثش عرصه شده » استتباط میکننداستنباط ودر ادشیخصی 
مرا قلب و باه می‌سازد : مین دیکن اما درفضاوت جود آ زا ننستم 
ی قضاوت دبیران را می‌پذیرم ۰ درواقع بین اثر هن 
انبوهی از عکس‌العمل های غریزی و نامشخص آنهائی که به‌اشس 
دسترسی دارند » چون پرده‌ای حا یل می‌شو د ‏ . ۱ 


باید اضافه کرد که خطر وسایل جدند بیان و ارتباطات 
9 تاحدودی معین باتان ردان موضو ع کمات #7 ۰ له 


۰ مت و 
یس سس سا که سا کج و سس تس تسج مس حابصم کر سس و وس وس سیسات یتوص رخ مس سس توت مسج 


اتکی ی وه ش وتات 


تماشای یت تماشن تلو رون *شکلات ‏ کم وود وا تا مطالمت ۳ 
پاک ات سر نت ۱ 
فکری لازم دارد . هر حالیکه رادیو وتله‌ویزیون ‏ کمتر انسان دا 
شش و فعالیت فکری وامی‌دارد: . . ۱ 
رادیو وتله‌ویزیون باعث می‌شود که تعبیر و تسیر هائی ‏ 


اسان فراعت تون فلت منت ۰ از ی ای سرت ۰ ۱۳ 


بنابراین برقرار کردن روابط واقعی بین اثروشخص مشکلتراست . 
رابطه و مکالمه واقعی بین اثر و استفادم ,کننذه این نیست که‌بوسیله 
زبان وعقاید عموم و شریات تاان اندازه که امکان دارد مسئله را 
به‌جانب سهولت و سادگی سوق‌دهند . مطالعه و رابطه واقعی » ۳ 


رابطه‌ای است سه بدون و اسطه نین نو سنده و خواننده بر قزر 


باید اثر هنری ء, خود یرو به‌بخشد و خود به‌عمل به‌پردازد » ۳ 
خود تهییج و ترغیب کند من چنین تصور می‌کنم که تهییی وتشویق 
اندیشه و فکر از آثاری دای مشود که اد خاش ۳ 


داشته باشند ۰ 
بهمین جهت است که هراندازه دنیای محدود ما توسعه‌می‌بابد» ۰ 


"ازيك اثر هنری انتظار خواهند داشت که حاوی مطالبی کاملافردی " 


و شخصی باشد . بطور کلی‌به‌عقیده من . درتمام رشته های هنرما به ۱ 
زودی شاف شش شلد رمانتیسم حجد‌ یدای خواهیم وت اٍ 
«ادبیات شخصی وفردی» متداول خواهد شد . 

مسلم که ات رمانتیسم باید 1 ی از ات و .. 


خصوصیات سخت گیر و قاطم علم مایه قی 3 او دیگر نمی‌تواند ‏ 


سبك متروك گذشته را بطور کامل درپیش بگیرد بلکه این‌رمانتیسم ‏ 
قاواع محثو ی عنی و عمیقی خواهد بو د که اشاره و الهام درآن 
ظیر کامل مستول خواعن کول و شا وا ۳ 
غنائی نخو اهد بود . ۱ 

به عفیده من این تغییر جهت وروش درهنر ۰ بخصوص در 
ادبیات بهانسان 9 اجازه خواهد داد که دوباره خود او دراجتماعی . 
که هیچ گونه خطری ازجانب علم و تكنيك متوجه او نیست متعادل 
سارت و ایا و سس تحو3 فرو رود و به خود بیردازد : 

این است نقش ادبیات » نقش هنر و نقش شعر که به بشر ‏ 
اجازه می‌دهد نا پتواند دید و نظری کلی » از خود و دنیائی که‌درآن . 


و ۳ 


۱ 
3 


نی همپایه فا کنر وهبینگوی 
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" اولین رمان «آن‌پورتر » که بیست 
/ سال بانتظار انشاد ان بو دیم 1 بکی از 
" پرفروش‌ترین کتابهای آمریکا بشماررفته 


| «است : 


عداد نوبسندگانی چون فا کنر وهمینگوی 
" قرارداده‌اند 1 

۳ تا کنون از او بجر مقالات »ثوول‌ها 
و داستانهائی که تکنيك آنها بسرحدکمال 
رسیده ۳ رمانی انسیا نیافته بو د. 
۱ انسجام سبك , غنای کار و تبلوروساد کی 
| شکل 0 مارا پیاد نخستین نویسندگان 
بزرگ انگلیس وپروسیه مریمه مياندازد. 
! او نو سنده‌ای کمنام نیست ,داستانهای 
" کوتاهش را اغلب دانشجویان »دانشگاهیان 
۱" و تحصیل کرده‌ها و خاصه شا 
۱ مطالعه میکنند . بااینحال نمیتوان اورا 
تویننده خوش اقبالی تلقی..کرد., 

ولی اش او اهاز "جتاي تین 
۱ دیوانگان 49 تست. سال بانتظار 
بودیم تبدیل بنوسنده مردم اي خاست: 
۱ طی چهارماه گذشته در فهرست کتابهای 
۱ پرفروش مقام اول راداشته. 

ی نام او کافرین آن‌پورتراست : 

۱ پا تج تن ال هن کمی فیشیاس. 
۱ هیچکس بخوبی او نتوانسته مكزيك 
۱ راک او ی ۲ص روزنامه‌نگار بوده .» 
۱ تو یف ی 3 با زهیچکس نتو انسته 
5 زاس را که زادگاه نو بسنده اس 
| بخویی او بوصف درآورد و همچنین 
1 [ کی ی ۳ بکمال او ۳ معررفی 


1 
"۱ 


مر ی قادر بوده ی بانبوغی نظیر او 

تین ایکا زا شت 

و 

1 

3 آن‌پورتر اندکی از اروپامتار است 

1 ی در تمس هنت و بهتجو جه 
ی رابخود نمیپذبرد ۰" 


کم 


1 


ناقدان آمریکائی » ان زت رادر 


و چس سس باس چر رحس پوس خر حون ند موش کل رسای ج سر تیا ویو موه زج سح هه سوب مسرت بمح او 


سس و و 

در گناب «لانینگ تاور» » برلن 
سالهای ۳۰ رادر نظرما چنان بجلوه در 
میآورد که هيچيك از رمان ۳ 
شن‌مارا رای 

آن‌پورتر کار خود را پا مجموعد 
حکایات درخت بهودا آغاز تک ۱ 
تیه داستان نوت ر سور رت سر للع » 
اسب ی : 3 هر يك ببا. دیکری 

ولی داستان چهارة او تبدیل به‌رمان 
-مشهو ری ی( شرح آن باختصار ام 
کاهکاهی یت مطله مور مر بای ان 
پرا کنده‌ای. از او رامنتشر میساخت که 
هنوزدرمجموعه‌ای ی نیا مده‌ومستقلابچاپ 
نرسیده بود خوبست از کتاب سرود فرانسوی 
وحسب‌حال ناتمام یکشبان نیوانگلاندی او 
نیز ذکری برود . 

نه زمینه وموضوع واحدی در کتاب 
امتج و نه فلسفه مخصو صی ار شده 
است » بلکه در آن نقطه نظری‌بیر حمانه 
دزبازه طصیعت انسانی 0 ی 


‌ 


ات 
تا 2 دقیق و نافن 
مییردازه ای احساسات سا در 


داستانها نش تضوی سای مر ی وه ای 


نفس را تجسم دهند - مرگ پیرزنی س 
کف تمه ون جوانی 


داستان کشتی . دیوانگان در عرشه 
کشتی باری آلمانی که ورسا کرونس را به 
بر ومرهاون ها ی 6 جربان مییا بد.. 


شا است.. . 


کشتی‌های مراقب دریاها همیشه چار 
جوب خیال ات و مورد علاقه انگلوب 


ساکسن‌ها با امکانات متعددکنابه آمیز و 


هزلآ لوده آن بوده است عنوان رمان‌قبلا" 
تصیری کنایهآمیز را بذهن متبادر ویس 


آنوشتن 
عالم کشتی‌رانان که با بدیت راه میبر ند . 


رنه بش بادداشت اول سات مجا نم 
پورتر مقاصد خودرا بیان میکند . 

« عنوان کتاب کنایه اخلاقی‌سباستیان 
توانت ۱۵۲۱۰ ات ۲6۵۷ ) است‌فه 
قبلا بلاتین تحت‌عنوان«استول‌تیفرآناویس» 
درسال (:۰ ۱2۹6 ) منتشر شده بهد. من‌این 
کتاب را در تاستان ۱۹۳۲ هنگامیکه هنوز 
بشدت تحت تاثیر سفر اولین خودباروپا 
بودم » دربال خواندم , وقتی اندیشته 
کتاب درسرم افتاد. تصویری از 


در دهنم: نقش مسب . ست این تفس نارای 
نبود بلکه از وقتی برانت آن را بکار 
شمده بود و معهنا 8 هدافی 


بت دد 


من ما سای تس و من‌مسافر ای او 


او مثل نازه‌ای از وضع شری بدست‌مبدهد 


که سی‌سال بعد آقای مالرو و زیبائی‌شناسی 


جبری وائین عملی بنحوی تحقیرآمی - 


بران بمثابه راه حل معماهای حیات بشری 
قلم بطلان کشت تن ٍ در بررآبر خانم‌پور تر» 
(قای مالرو وضع بك جوان وراج را 


دارد درحالی که پور تر سا غافتیل 1 


ومدبر است . دید هنری که او ازجهانخارج 
دارد » یدید نویستدگان کلاسيك ‏ مانند 
لسن ی اتاهانه تعکر ات 

مسافران «۰ کشتی‌دیوانگان ».مکز يك 
را بخاطر آن که دستخوش طوفانهای يك 
انقلاب قریب‌الوقوع خونین است ‏ ترذ 
نویسنده درهمان‌حا لیکه‌رنگ وخصوصیات 
محلی‌ورسا کروتس (بندرحمل ونقل ) را 
تجسم میدهد » تفسیری نیز ازبیهود کی 
مشغله. سیاسی میکند .. اه 4 زا 
بیان سخنرانان پرشورو شرانقلابی »دچار 
هیجان 1 را , در حقبقت صحنه‌نمایش 


۳ 


تست رحت سوسی سرت سس سر ستسووو سرت نم توا سود جر« ستووی رجد رمورجر | حون وه سکس متطیت ‏ جک جر میم ار 


۱0 
هه 


کرت دج رح را ودک را ودع ردع ردع وج( 
کوچکی بدل شده است 
نمایشی فراز داریم و نماشنامه ایده] لیستی 
وا که «دنیای » احمق بازیکر ! نست‌شاهده 


سس 


زر ۱ 
۱-3 و( 


من 


ماشر‌ارت و حماقت انافی را دته۳۵ | 


9 ازامش ور کود روزمره 6 دک کو ۱۳ 


۱۳/۰ 
. مادر پشت متت ۳ 
ف‌ 


میگردد وبایمب وتقنث تبدیل برپشخندو ۱ 


شوخی بی‌مز ه آی‌مپشوه می‌بينيم لافر نو ۲ ۲ 


عزرت نفش ۰ درمشاغل سیاسی بچشم نه‌یخوری ۴ 
بلکه اینها بدل به نیروی قتاله‌ای میشود ۲ 
وبازبگران وتماشائیان را زیر اتش میگیرد . 


در کشور دیوانه‌ها 


دعد‌از ای مقدمه کو قاه 5 لحن ۶ 


اضای ساب ور ان معلوم میشود : سفر ۱ 


در نان آغاز مد : 


مبهم است . مابیدرنگ برعاقیت ۱5 8 


تهرمانان اصلی داستان وقوف نخواهیم . 


بافت : بسیاری از قهرمانان ۰ که بنحوی (۱ 


۳ 


بنا گهان هم ناپدید میشوند این‌عبارات 


4 


و یاان جمله کنجکاوی مارا برمیانگیزه ۱ 


با_دستی تو آنا تر سیم شا توسعصه بایظ و 
همین‌دستی که استادانه نخستین‌صفحاتداستان " 


را تصادفا نوشته‌است . معهذاء این‌آشفتگی ‏ 


از تکنيك بسیار دقیق و دانشمندانه‌ای‌برون ۱ 
ترآویده‌اند, واین غرابت وابهام ازوجود . 


قهرمانان کتاب که یکدیگر را هنوز نمی 
شناسند » ودرجستجوی وسیله‌ای‌برای‌توجية 
موقعیت ها ومناسبات خویش هنتند نتیجه 
شنء‌است نو سنده بشیوه‌ای دقیق وزیر کانه 
مارا پاآ نها سوار بر کشتی میکند . 

رفته رفته در جربان مسافرت ً 
قهرمانان اصلی . از بکدیگر جداميشوند. 


,۶ 1 7 یش 


3 حتی "حز نیات-داشتان اهمیتی درخور و بسا 


دارند ۰ 
یعنی هربك از آنها دیگری را 
استحکام می بخشند .و مشخص و 
علموس‌اند . 
منیا فر ان فزون 5 ما و گونه گون 
عستند . مثلا آقای .پروفسوزهوتن »مدیر 
سایق دبیرستان دز هرا 3 
۱ که بهمر اه زن ام خوّد ‏ سعفر 
۱" میکند وتولسک فراموش 
ی ورف و ادها ی فان 
و پس شه سس ار نبا له لزامتشی ‏ طلب 
وزشت». هشت رفاصه »ءوزنان‌روسسی. » 
مردان 9 داویداسکات و جنی بر و آن؛ 
کاریکاتور شگفت‌انگیز تنوع‌طلبیآمریکائی 
مدل ۱۹۳۰ که شبیه بان زوج «سن‌ژرمن 
ای ۶ است .تفای ویلی تال گر اف 
1 م۶ متعصت که ههرآه نوه زها وحوانش 
با یی نکر فتهاسکات مد 
باك اضطبل خلاف اخلاق وعفت 
عسی نیز در .نزن فو نان سا 
ما نی دراب دارد ۲ نمو نه‌سیار و حشت. 
آور آن کبه با.بیانی پالنسبه علمی بیسان 
میشود گوئی نویسنده بتوصیف آدابو 
خصال عشفبازی بت نیو را مغر دازدبعشق‌دو 
: پك مرد چاق وخیاه 


ی ۳1 
تسد دسیستالن. . ). 


مان اش 
وخولك وار باسری طاس وزنی شاخته وابله 
و فر و شنده لباسهای ژر زنانه ۱ 

امظران اند که اعسیان 


خلاف‌روبه واخلاق و عفت در آن‌رواج . 


دارد . عشاق گولی. حشره مه خز‌نده ۰ . 
پرندگان شکاری و پا گاوهائی هستند که 
بات استاه حیوان تس 
آ نها بردهاست 


۱ در نظر مسافران ما هوشمند 0 
کاری فشوار وپر مشقت و رنج است: 


لماع سج عص لد ص ادص اد م همع اه ۱ ۱۰۱+ !+ له عا (- سا اما سا 
۹ زد زو 7 


8 و ما له ما ما ما 9 اه را وال وک کل 
9 


در زند کی اصاساتی آنها». موش مسالةای 
عریب مینماید و بهیچ دردشان نمی 
حوره ؛ 

+ نه قهرمانها نه جوادت رما ۱ 
و امشتبابی هو بای با وی ۱ 
یشان شناه اید که مه شاعر انه هم ندارند. 
ولی در آنحدیکه شعر را ببلاغت مسوب 
اند مواص رما او ۱۱ 
برش بافته‌است .. 

رت شعر نا فد از هییج‌نکنه‌ای‌فر و ؟ نداد 
نمی نما بد خانم پور تر 11 طرز دیبدی را که 
تنها ازنقاشی نظیی ۰ «ولاسعد: » متوان 
انتظار برد » بحیطه رمان راه داد اس 
او قهرمانان خودرا با طردآن‌مسخاحساساتی 
,که احساس_ تقریبا غیر انسانی ازقضاا 
پدست میدهند » میاأفریند و توصیف 
میکند . فقط شرطش آنستکه ریشخندهای 
پشت رده که و حجود هنر مندر آمسخ هدما بل 
در کتاب راه نیا بد . ما اشخاص داستانر ا 
ميشنانيم" واتهانیز مارا سای ( ۱ 


ما نیز مسافران این کشتی سهتیم و 


زندگی ما هم چون زندگی انها از فرط 
مال و ندوه فررشو ده مشود و کاهی ال 
9 یکنوآختی پوچی و هوسکاری رند گی 


حو پشن ای میا بمم ۰ دسان اشباح هر 2 


.این خجیا لات.سمت بنیان بلرزه ان رمییا میم . 


و رهای یز ای ۱ م9 
0 6 بی ِ ایک درم‌اي 
11 و اعا مب ۰ ۰ و 
عاقبت ی اعتنا » وحشت‌زده 6 پاستیبگ انه 
بانتظار 1 که ناخدای ی 0 را 
پرمز و کنابات عرفانی رهنمون شود . 
نو بسنده کلامساكت 

ساختمان و تر کیپ کتاب « کشدی 


1 منود 1 
سس مت ند 


۰ رمان: یا نا هنگی ۱ یروت راشای یت 

2 عکمی جربان مییاپد . ما ۰ 

۳ 0 جریا 0 ی : نمیشمارد بلکه ,عقیده دارد که این نوی, 
باید در طراز همینگوی و - 


2 ی و 0 ۳ 23 ك 0 
بهای خودر را بسط دهد و رمان جالبی ۱ ر سیك تعریف‌های ی 
2 ۱ ۱ ی بر ۱ اس ویر سبات او قفصیح و حلادار ‏ 
پذیر اسلوب ری حتلوسوار 0 "عبارات ئ جىلات طویل او هموارء 
وایت گونه » را درا فرینش کار,‌خود 3 


و را با که میتوان مقایسه کرد؟ 
ه نویسنده‌ای شبیه 9 و 
را میتوان جین آوستن . ونه 
و و بیچرج 


: وت و وی 1 
نه ۰ ابداع "جو! 


قزر در 3 ای داستان. ۴ 
این رمانی که از هر گونه غنا و جهش‌ها: 
وا ۱۱ 
ی 
ایجاز بالشبه خثكث و سرد » در پشت این 


. هنر بغایت غیرمعمولی ۰ رقتی ستران | 
عاطفه‌ای خشن 0 است .. 


تا 


مه 


لت 


۰ 


جاگ 
یساس ری 


1 


ایستگاه تا تور «مارس» که در تاریخ اول نو امبر ۳ بظرف کره مریخ اعز ام ّ 3 


با وجود اینکه از شروع «عصر کیهانی» 
که بوسیله انسان کضو دا سده اش دق 


هم کنون در روی زمین مورد استفاده‌قرار 
در علوم ان کف سای 
سرب بت آزمایشگاه ژئوفیر یت قفر های‌ شاد 
انستپتوی زمین شناسی فرهنگستان علوم 


۰ كت 


کید شیر 


هار 0 1 ی صحبت 0 0 

شناسی وظیفه و اقعا قراردارد که عبارت. از مطا لعه ذخایر معادن کشور ۲ 3 
۵ . پاید بگویم که درحال حاضرن مین نی و سامت کواه اجه ] 
و میشود . ما همین چندي‌پیش از:این موضوع مطلع شدیم که‌پستی‌ها 
اه و دما چگونه هستند و کوهها و آتشفشانها و درياهاي آن را 
اهده تمودیم ۰ علاوه رای حا بی با مه ی . تمام این ۱ 
باارزشی رای نی میشتر بامیبار هم ِ- احتیارم ی ی ۰ هر‌قدر نمی 
کب اطلاعات" 1 تا 
سیارات منظومه مشخصی مقدارزیادی از ای یات وجود اد ۰ 
ره دهم ظاهرا ام و تارف که قار ای ار اسید. فر بنیات ی 
هصای ۰ میباشد ۰ ار موضوع‌دانشمندان را 9۰« 
مانی دارای چنین اتستری بوده است جون رمین «بخواهرتنی » زهره پشمار ‏ 
طق فرخیه و عبار 0 3 بو جود 


۲ 


یتست 7۳۳۳ 


ی 


وت 


1 


خار بت و هس بر فر زمین‌هم بوجود ی 3 
۱ ی او ارت کی مات وی اتسفربدوی » 
ین پم انت با کی ان زماریمی ۲ ۶ لاه مان بش ۱۱ و 
لات نرديك سطح زمین ۳ فا وانفعا لات. شیمیائی آمروز فرق زانیا 3 

گر در آن زمان در اتسفر زمیناکسیژن آزاد وجود نداشت پس اشکال . 
در کره زمین چگونه بود ؟ باید گفت که اشکال حیات هم کاملا با اشکال موجود. ۱ 
0 حیات فرق داشته تا . بعقیده سیاری از ۴ 
2 1 اب زندکی اد هیدرات های ۳ ۶ 

ان نفت مزبور از ریق نرب شیدرایا و 
کربن و بالاآمدن و رسیدن عناصر تجزیه .. 
شده آن بسطع زمین بوجود میآمده است. .  .‏ 

ای این یدراتهای گرین. بدوی رد 1 


مین شناسی .. . ۱ ۱۷۷ 


ی در روی زمین مدتها قبل ازپیدایش رستنی‌ها در روی زمین بوجود 
آهتام ات یر اتوال بدوی حیات بر انامه موجودیت خود از آشعه خورشید 
استفاده نمیکر دند (زیرا براق استفاذه از نیر وی خورشید احتیاج به کلوروفیل‌بعنی 
ماده ق بش اسّت که در برگی‌های سبز دزختان و جود دارد) بلکه ازانرژی شیما ی 
نفت و سایر هیدراتهای بر استفاده میک دند ۰ هم کنون در منابع با کتربهای 
مخصوص بخودی وجود دارند که احتیاج به هوا و ار رن با کتربها 
با استفاده از فعل و انفعا لات شیمیانی نقت و 7 زیرزمینی استفاده مها 

شایت کته اشکال بدوی یات کهمینلیاردها. سال سفن دوه رم در 
داشتند | کنون‌هم در کره مریخ و يا در کره‌زهره وجود دارند ؟ این موضوع توجه کلیه 
دانشمندان‌رابخود جلب نموده است ‏ بهمین‌علت آنها با چنین دقتی چشم به کرات 
محاور زمین میدوزند ۰ آخر اش شانات | کنو با صطالاح نما کر درک شده | ند 
مطالعه آنهاهم صدبار آسان‌تر شده است .از طربق مطالعه این سیارات میتوان بسه 
رمور پید‌اش 9 زمین دست یافت وبرعکس از طریق مطا لعه سیاره و 
میتوان رموز کره مریخ و زهره را کشف‌نمود . 

ما دراین مقا له به موضوع پیدآیش نفت اشاره که 1 ین موضو ع درحال 
حاضر مورد بحت عموم دانشستتدان است .در میان زمین شستابیاو" ن هم عده زیادی‌هستند 
و زرم کنهانی پیدایش نفت هستند 0 ایام اخیر شلد ه ای افر اد فوق| لعاده 
اف فزاش بافته و 

ما" "قبلا گفته بودیم که حیات و نعمت بو جود امد و در اتدای امر از 
انرزی تر کیبات نمتی استفاده میکرده است. ۰و اما بیائید نینیم که خود نفت از کحجا 
نو جود ی فر ضیه پید‌آش نفت ازهیدرانهای کر بن مو جود در ابرهای کیهانی 
غبار و گازهای کیهانی در موقع‌پیدایش زمین حتی در قرن گذشته بوسیله 
د . مندلی‌یف شیمیدان معروف روس تشریح‌شده بود . بعدها این فرضیه در بوتبه 
فراموشی افتاد . ولی اون وضع عوض‌شده است . زمین شناسان: عصرما بیش از 
پیش به اسرار اعماق زمین پی میبرند وبا نفت هائی برخورد میکنند که در کلیه 
قشر‌های زمین وجود دارند . نفت در داخل بلو رها و سنگهای خارائی شرفت رس و 
است . این نوع نفت‌ها در جمهوری متحده‌عربی و در سواحل دریاچه بایکال دراتحاد 
شوروی پیدا له امه در فرانسه درحفر ه‌های آتتضا نهای خاموش شده ‏ ثبر 
ات وا نید همان ,متا بای کف که در واه مد 
اعماق رمین. به سطح کره ما زسیلهانیمی تست غواد آلي و ۱ باشد . 
بنابراین فرضیه بوجود آمدن نفت ازبقایای رستنی‌ها و درختهای قدیمی بعید 
بنظر هیر .سد و الب اوقات نت و ی مناطقی کب قثررهای زمین 1 
برداشته‌اند پیدا مشود . در چنین نقاطی‌قثرهای تفت ها وا 
زیادی میرسند .. نفت و گاز از .داخل 
شکافهای موجود در قشرهای خارائی به 
سطح ژمین رخنه میکند . البته از این 
حقایق چنین برمیآید که نفت از طربق 
غیرآلی بوجود میاید . ظاهرا نه فقط 
هیدراتهای کربن گاز مانند که هماکنون 
با كمك تجزیه طبیعی در اتسفر مشتری 
پیدا شده‌اند بلکه مایعات نفتی‌هم در کره 
مر بخ و رهره وسایر سیارات کش خو | هد 


۱۷۸ کیهان هفته . . 


شد . بدین ترتیب چنانچه تثوری کیهانی‌پیدایش نفت تائید گردد در اینصورت 
زرمین شناسان در 0 سرسجوی نفت دراعماق زمین از شیو ه های دیگری استفاده ۳ 


خوآهند کر ۰ ز طربق شح یو جوا در قشر های خاک زرمین دار لت 
1 ۱ ‌» 
روشهای جد ید ۳ یه حستجو راو نفت و گاز مقیاس 0 
سر مروهد ‏ 


زمین از مستقین کیهااتخرداد دک 3 فص ار ی به 
1 یلا ند ی به ی مسا فان کر 1 ار 
در نتیجه تحفیقاتی که در ایام. دص با 2 
دهانه‌های عظیم آتش فشانی است .-ولی‌ذهانه های کوههای اتشفنانی مناه بادها نه 
های کوههای آتشفشانی زمین فرق 1 ۵ شکل بسیاری از کوههای کره 
ماه طوری آنشت» که نظر میرسد که آنهادز نتیجه انفجارات حاصله از تمرکزگا زها 
بو جود آمده و همراد 8 خروج مو اد مذ‌آب نبوده اش 2 شا یله از کوههای آ شتا ۰ 


گرم از رانا منکن خطااه ای اند ی ماه اجازه میهد 


که مكانيك حرکت گازها و مواد مذاب‌زمین معلوم گرده 
بان یه که مطالیه کدی چم هاگ بای اس سایان 
بارمغان میاورد ؟ سطح این کره نست به‌سطح کره ه زمین سیار صاف و همواز است:. 
شاید علت این صافی و همواری ان پاش کهیر ابرم ۸ یل ۱ 
یداش چین‌خورد گیهاما نند چجبن خورد گیهای لپ و کوههای 
قفقاز و سلسله جبال هیمالیا پشود. ؟ 
تارج اسان هم پیرامون باصطللاح « کانالهای» کره مر مخ بضت تشه تصور 
میرود که این کانالها فرورفتگی‌های‌عمیقی‌در سطلح کره مربخ باشند . ضمنا احثمال 
و کانالهای هز بور نیک نه پیداشده ند؟ احتما ل میر ود که او کانا لها شکافهای 
عمیقی باشد مانند دره‌ها ئنکه در زمین‌خودمان وجود قاراینل ‏ « کانا لهای » مربخ 
راست‌و هستفیم هستنلد. افن نوع« کانا لهای» مستقیم در دریای احمر نیز وجوددارند ۰ 
اگر « کانالهای» هر بح واقعا چنین‌هستند پس سطیح کره مریخ تر کها وشکافهای ‏ 
زیادی دارد . شاید هم نفت و گاز ازداخل‌همین ترکها به سطح کزه مرب رخنه . 
بدین ترتیب علم جدیدی در مقابل‌دید‌گانمان بوجود میاید که علم" سیاره 
شناأسی نام قاری نهر شناسی و معدن‌شناسی و ژئوفیز بات راهم باید از رشته‌های " 
ای علم حد یلد کشت ما انتظار داریم که‌علم سیاره شنأسی و هو فقیت: ی 0 ۱ 
هه کیان تاره ار ما ۱ 
مربوط به مطالعه زمین را روشن خواهد 


3 

ملل ساکن کره زمین نسبت به نتایج 
مطالعه کیهان علاقه ژیادی دارند . 

اکفشیات نرق علمی در صوار نی که 
بخیر. مردم و درراه حفظ صلح مورداستفاده ‏ . 
قرار یرد به بهبود شرابط ژندگی مردم . 
كمك و «مساعدت. میکننب, 

تک . سیدوروف 


ویب ۱ 


هب وب گرجی ٩۱۵۱۵‏ 
در جلسةٌ سخنرانی فيزيك‌دان واتم شناس معروفی بنام 
ارسین حضور بهم‌ساندم . در حقیقت محر من برای شر کت 
دراین کنفرانس عشق و علاقه‌ام بعلم نبود » بلکه در صدد 
مالاقات شخصی بودم که احتمال میدادم در آنچا باش البته لازم 
بتذ کر نیست که موفق بدیدار آن شخص نشنم ولی در عوض 
اتفاق عجیبی دراین کنفرانس رخ داد که مردم شهر دربارة 
آن قلمفرسائی ها کردند . 
اداره میکرد تشکیل دافت وتمام تجهیزات لازم فنی در آنجا 
مهبا شده بود , 
شنوندگان در حدود. دویست نفر بودند وبیشتر آنان 
زن بودند . ظاهرا این جلسه علمی بيك کنسرت بیشتر شباهت . 
داشت, از همان ابتداء ورود بتالار سخنر آنی از دیدن 9 
اتوبیل های ل وکس و آخرین سیستم » این احساس در من 
بو جود آمده بود . 
بجای يك وبولونیست ویا پیانیست يك دانشمند الم 
شناس نامی در میان جمع ظاهر شد این دانشمندان سخنرانی‌های 
متعددی در نقاط مختلف دنیا ترتیب داده وبموفقیت های 
بزرگی نائل گردیده بود واز با زگشت وی بکشور خورش 
چند روز نمگذشت 
لباس آراسته‌ای در بر کرده بود ودر.حدود بنجاه 
سال داثت و بلند وقوی بنظر میرسید » بیشتر از يك پروفسور 
ببات دییلمات مجرب. شاهت داشت 
در ابتداء تار یخچه‌ای‌از تحقیقات علم ی کابکثف رادبوم 
ورادیو آ کتیو می‌انجامید » بسمع حاضر ان رسانید . از یکی 
دو دانشمند سخن گفت و آزمااشهای جالبی توسط دستگاههای 
شگفت آور انجام داد که برای اشخاص چون من » بی‌اطلاع 
و بیگانه از موضوع » بسیار عجیب بود : 
يك متخصص وبك دستیار مجرب با مهارتی تام ودر 
سکوتی عمیق اورا در این آزمایشهای محیر العقول در روی 
دستگاههای جادویی مدرن که آنباشته از وله های 9 
و اشعه های کانوديك بود » باری میکردند . 
پرفسور با بیانی شیوا وسیار رسا وروشن ۰ هم 
شنو ند گان را بهیجان آورده بودوبا آوردن مثالهائی هوشمندانه 
وجالب » موفق شده بود که این مسائل بغرنج علمی را که 
شبهه از سطح معلومات اکثریت حاضران تجاوز میکرد » بهمه 
تالم 
اه ها ها واه ها ها ۱8 ۱۱8 1۱5۱2۱8۱5 


۳ 


۳ 
وه ۳ ۹( 


1 


۱ 


3 


۳ 


از ۳ 


۱ 


لت سب دص ۱۱۵۵ ۱( 


جاذبه پرضور حتی تمام وجود مراهم تسخیر کرده 
بود . يك ساعت گذشت وارسین به اصل موضوع سخنر آنی خود, 
بعنی ۳ وتدل اس رسید . 
«خانم ها و آقایان ۱ مسائلی را که باشما در میان 
گذار دم َ بخوبی روشن کرد که تر کیب اتمی ودر تنیچه کلسه 
ثر کسات مادی دنبای ما » بهورتی شگفت آور به سلسلةً سبارات 
شاهت دارد . 
در الا ی وبی‌اندازه‌بهناور فضاء آقمار درحر کتند 
وهمچنین درحجم‌سیار ناچیز ائم‌الکتر ون‌ها بدور هسته مر کری 
میگر دند واجسام آسمانی بدور خورشید در حر کتند وحر کت 
همه ابنها بوسله يك فانون واحد طبیعت آذاره میشود . 

«وقتی در هردانه شن » هر ب رک درخت وهر قطره‌ای 
از خون ما دنبائی شبه بکائنات می‌بینیم فوق آلعاده متعجب 
وحیران می‌شویم . 

هر ذره ار دنبای ما عالمی است » و وقتی انم را 
توسط اشعه آلفا نمباران ميکنيم » همانطوریکه چند لحظه دیگر 
آنر) بچشم خواهید دید » نتیجه آن يك درهم پاشیدگی عمومی 
در درون دستگاه خورشیدی این ذرة اچیزاست" .» 

سپس پرفسور ارسین بطرفمیز بز رگی رفت که دستگاه 
های مختلف روی آن قر ار داشت و اهرمی را بدست گرفت و 


" گنفت : «اين لوله محتوی‌هیدروژن خالص است وا کنون‌من...» 


در این هنگام مردی که جلو من نشسته بود ء بیا خاست 
و با ی ۵ از هبات ی 

پرفسور به سالن نیمه تاريك نگاهی ۳۱ 
در صاد دافتن محلن آن صدا دود » تمام جشمها يك داره به آن 
مر د دوخن شد . 

بشدت رنگش پریده بود وقطرات عرق روی چهره‌اش 
میدر خشید . از گوشه و کنار صدای خنده های بر بده بگوش 
میر سید . ۱ 
ثاشناس این 1 فر باد بر آورد که 
و مس 2 

ی ای ی 
کار وجود ندارد ! 

ناشناس جواب داد : 

سب شما خیلی چیز ها مپدانید » اما این مطلب را 

درسکوت عمیق‌تالار » صدای ننس‌نفس زدن آن‌ناشناس 

سید : 


ی ی ما 0 ۴ 2 
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ی ی ۱( 


لاب 


- در هرحال خطر وجود دارد و از چگونگی 

آن اطلاع نداریم . دراین دنیای عظیم دیگر چیزی نمانده 

است که بشر آثرا منهدم نکرده باشد ۰ #افل زمیی را بحال 

خود بگذارید . میخواهم بگویم عناصر ومواد مشکله آنما 
ی 

در چهرة. پرفور آثار بیحوصلگی بخوبی دیده میشد . 

از گونه و کنار سالن زمزمه هائی در فضا پیچید . نا گهان 

دای با بت ان ره 


از کگوشه‌ای دیگر صدائی برخاش کنان برخاست : 
«ساکت!» بعد عده‌ای همصدا شده گفتند » راست میگو ید ]فا 
سا کت باشید: , 

مرد بیاخاست ودستش را باخشونت بطرف 2 ها 
بلند" کرد . این حرکت همه را بسکوت واداشت . سیس گفت : 
- انفجار هر اتم باعث درهم ریختگی دنیای کوچکی 
است ! هرچند این دنیا بسیار کوچك وبی معنی در نظر شما 
جلوه میکند » ولی آیا مطمئن ستید که در آن هیچ اثری 
از حیات نیست وهیچ جانداری در آن زندگی نمیکند ؟ شاید 

در همین انم بیلیونها موجود بسیار کوچك باشند که در دشتها, 
وزير آفتاب سوزان 6 رو زگار مسگذرانند واین دستگاههای 

عر بض و طویل شما قادر تشخیصی ۷1 نیست ۱ شا ید در آن 
جنگلهائی پراز حبوانات وپرندگان و شهر هائی پر جمعیت 

و کارخانه‌ها و کلیساها وخانه‌ها و جود داشته باشد و بیمارستان 

هائی که بیماران رنجور را در قلب خود جا داده‌اند وروزی 

يك د مه میخواهید از بین برید ونابود کنید ونام اینکار را 
زنی که ته سالن نشسته بود ناگهان فرباد بر آورد که 
او 9 است . بعد هنهمه‌ای در سالن پیچید وصداها اوج 


گرفت : 


کل :1 


ارسین با خشم فریاد برآورد : 

چراغها را روش نید ! : 

روشناگی زننده‌ای سالن را فرا گرفت . آن مرد ایستاده 
بود قیافه‌ای ژولنده داشت و لباسی مندرس برتن کرده بود و 
بيك کارمند. خبلی ساده و شاید هم بيك دفتردار شاهت داشت» 
روی گونه هايش را لکه های قرمزی پوشانده بود . 

او با تغیر فرباد برآورد : 

نه » من دیوانه نیستم ! شا دیوانه‌اید ! از کجا 

میدانید که در نقطه‌ای دیگر پرفضسور ارسین دیگری وجود 


ض 


ی 


اه رک هک 


بت 


حت ۱۱۱۱ جح 


۱ ۱۱ آا( ۱ ۱ب ۳ 0۱ 


ند اشته باشد که دستش را روی دکمه‌ای فشار دهد ویگوید 
اين اتم را با اشعه » در يك هزارم انیه بمباران میکنم ودیگر 
کره زمینی وجود نخواهد داشت وهمه چیز درهم خواهد 
پاشید وبصورت غباری در خواهد آمد . 

ارسین فرباد بر آورد : 

ی سس 0 ی و » با دستور ی 
داد بیرونتان کنند ! . 

آن مرد ور ترك کرده بود وبا سرعت از 
وسط سالن گذشت وخودرا بدستگاههای برفسور رساند . نعد 
در يك چشم بهم زدن صدای گوش خراش شکمتن شیثه وآلات 


وابزار پرفسور بگوش رسید . او ش شیئی چعش مانندی بیدا کرده 


بود ود وان محکم روی لوله های الکترونيك ودستگاههای 
مختلف پرفسور میزد . 
باران خرده های شیيشه وآلات دیگر بر وروی 
شنون دگان می‌بارید . وحشت عجیبی همه جارا فرا رنه بود . 
پس‌از چند دقیقه سروصدآها خوابید وآن مرد را از آنجا 
خارج کردند واو بدون هیچ مقاومتی خودرا سلیم کرد . 
سخنرانی خانمه بافت . دیگر اثری از آن دستگاههای 
عریض وطویل بجا نمانده بود ومن ساعتها در خیابان ها بدون 


هدف پرسه میزدم . این حادثه از خود بیخودم کرده بوذ . 


آن مرد که بود ؟ آیا و اقعا دیوانه بود ؟ بالاخره بی‌ا رآده زنگ 
در دارالمجانین را صدا درآوردم ؛ اورا بانجا برده بودند . 
دکتر روانشناس با کمال خوشروئثی مرا پذیرفت ‏ و گفت اورا 
امروز باینجا آورده‌اند . اعصاش فوق‌الصاده ضعیف است 
و احتیاج شدید باستراحت دارد . بهتراست که کسی مزاحم او 
نشود . اما چون شما شاهد وناظر ماجرا بوده‌اید » میخو استم 
خواهش کنم‌آنرا برایم تعریف کنید . از نظر پزشکی برایم 
سبار آززش دارد . 

آنچه را که دیده بودم تعریف کردم و عقیده دکتر را 
در این مورد جویا شدم . 

0 روانقناس عینکش را 9 1 برداشت 


ب این مرد را میتوان از دستة بشر دوستان دانست 
کسانی که مردم زمان ما اغلب آنها را دیوانه هی دنب ولازم 
است که آنها را مانند اشخاص: غبر عادی مداوا کرد ولی 
بعقیده من آنها از اشخاص فکور و منطقی این دنیای دیوانگان 
بشمار میروند ! .. 


تا ۰( 


رس 


۱۱ ۱ ۰ ۱ص ات 


فناده ی ی 7 انگار ب نود » 


تن نوی . 
ای و رس 
همه با نک دگر پیوسته. ليك از پای ؛ 
و 
آاگر دل می کشیدت موی دلخواهی ‏ 
9 سوه 3 و ی ریت اه کار هی 


[لدانستیم 
ندایی بود در رویای خوف و ی 6 
ِ آوالی از جابی ی 1 


ی ۰ 
۰ 


تفت ای آشهی ور پیشینیان ثیر ی 
او دانی نوشته است » هر کس طاق ی ی 6 


شبی که لعنت از مهتاب می‌بارید » 
یکی از ما که زنجیرش کمی سنگین‌تراز ما بود . لعنت کرد شش را و 
1 نالان گفت : <«باید رفت » 


وما با خستگی گفتيم : « لت بیش بادا گوشمان را . چشممان را نیز 


باید رفت » 
برس ۶ رای رف اجان له نخس اه ون 
یکی از ما که زنجیرش رهاتر ی ی 
ب « کسی راز مراداند . ِ 
ار اه 
وتان تکاله انب راز غبار آلود زا مثل معا زیر لب تک اردستار ۵ 
و شب شط جلیلی بود پرمهتاب . 
جرد 
هلا » يكك ...دو ... سه .. دیگر بار . 
۷۵ يك » دو ء سه » دیگر بار . 
عرقربزان » عزا دشنام . گاهی گریه هم کردبم 
هلا » بك» دو» سدء زیسان بارها بسیار . 
چه سگین‌بود اما سخت شیرین بوپیروزی . 
وما با آشناتر لذنی هم خسته هم خوشحال . 
بکی از ما که زنجیرش سبکتر بود » 
به جهد مادرودی گفت وبالا رفت , 
خط بوشیده را از خالكث و گل سترد وبا خود خواند . 


ومابیتاب ) 


لتش را با زبان نر کرد (ما نیز آنچنان کردم ) 

وسا کت مائد . 

نگاهی کرد سوی ما و ساکت ماند . 

دو باره خواند » خیره ماند » ینداری ژبانش مرد . 

نگاهش را ربوده بود ناییدای دوری » ماخروشیدیم : 

سب «بخوان [» او همچنان خاموش . 

-« برای ما بخوان !» خیره بما سا کت نگا میکرد . 

ی 

در اثنایی که زنجیرش صدا میکرد » 

فرود آمد . گرفتیمش » که پنداری که میافتاد . 

نشاندیمش . 

بدست ما ودست خویش لعنت کرد . 

سس« چه خواندی » هان »٩‏ مکید آب دهانش را و گفت آرام 3 
س(« وشته ود . 

کسی رازمرا داند . 

که از این رو به تا رویم بگرداند . ( 

نستیم و به مهتاب و شب روشن نگه کردیم ۰ 


نهران تب خرداد ۱۳۸۰ 
مهدی. اخوان ثالث 
( م . امید ) 


پك لحظه چون گیاه رق‌باء روئید 
تصویر : سب يك کلاس ومعلم » 

در صاف ششه‌های پنحره‌ی من 

ها ان رهش را در آننه د یدیم . 
و صاف شئه‌های پنجره . نومید 
مردی بر نخته‌ی سیاه و بسد 

کوشد تا حل کند معادله‌یی را. 

آبا «ایگرگی» درین معادله چندست؟ 


تاکی بر تخته‌ی سیاه ؛ معلم 
کوشد تا حل کند معادله‌اش را؟ 


ث 
ایگر گک» 

ایگر گت 

(نا که غربوی برخاست) 

ایک کگ اینحا برار صفرست : 
6 . . 
رزوی اس وه یا 
شاید يك آسپیرین 3 


پدِ 


شاید 
روپاه را ز باع براند. 
0 
اينك محهول این معاد له صفر ست 
دیگر دران کلاس کسی لیست. 


چه وردها 


ی 41 


۰ 


به 


کود کیب 


اس تا ره 


موج ها دز 


«+ 


ات 


ریق خا 
ب جوخس 
غریق خا 
ریق خا 


طر 


طر خو 
س.چه 

ی به خو 
طر خویشم. 


تلاطم 
یشم 
۳۳ 


1 


۰۰ 
۰+ 


رسب 
حو 

1 
0 


۰ 


و با مانده 
۰ ۳ 
ره 
گر ان جداما 


۰ 


۰ 


ند 


ان رانده» 


ردق 


2 اک زک نز نزن از 


۳ 
۳ 
۳ 
۳ 
۳ 
25 
۳ 
کل 


1 


+ ال زک تاکز 
ی 


آق ۲( کا( کت( کت( کل( کت( کل 


۴ ۲ 


تشکیل میدهد و برای تبادل عادی مواد 
و فعالیت حیاتی بدن اهمیت بسزائی‌دارد. 
۴ ویتامینهائی که ببدن میرسد وارد ساء لها 
میشود و در يك سلسله فعل و انفعال 
شیمیائی که در آنها بوقوع می‌پیوندد 


شرکت میکند . ویتامینها برای رشد و 
کماث میکند .وقدرت فعاله بدن ومقاومت 
انرا در برابر بیماربهای عفونی‌افزایش 
مید‌هد : معمو لا انسان بمقدار کمی‌وبتامین 


34 و ت یی ی ۰ 


غذائی از لحاظ يث با چند ویتامین‌سیار 


غنی است ولی فاقد بعضی ویتامینهای‌دبگر 


" میباشد . بابنجهت درصورت تغذیه‌یکنو اخت 


با اختلال دستگاههای جنب وبتامین بدن 


انسان به بیماری فقدان وبتامینها مبتلا 


دس ء 


۳ 


اطفال و جوانان در دوران رشذ و 
ثمو . زنان هنگام پآرداری و شیردادن 
بکودك » مردانی‌که بکارهای فکرّی و 
زبادی در سرما بسر میبرند احتیاجشان 
بویتامینها بیشتر است . 

درحال‌حاضر درحدود شسست نوع 
ویتامین مختلف کشفاشده و قسمت اعظم 
آنها با حروف لاتینی ( مثلا 
و .ی و لوا غیره معصی ۱ ۱۸ 
است . ویتامینها علاوه براین حروف 
مشخصه نام مخصوصی نیز دارند . 

ب) ویتامینهای محصولات‌غذائی تازه‌بمش 
از واهاست ِ 7 مو اد عذائی ۳ 
زیادی نگهدارند پا خشك کنند و یا پپزند 
ویتامینهای مختلف آن‌وبیش و 
که ناپایدارتر از دیگران است "فاسن 
میشو د . بابنجهت ۰ حفظ ویتامینها دار 
اعذبه باید با مقررات حفظویتامینها در 
مواد غذایی : اشنا آبود و این مقررات را 


9 وینامین ٍِِ با 
ِ رورت داره ۰ ۰ کمبود. 
/ ابتلای به بیماری 
میشود و مبتلایان باین 0 


1 و ما وش 
طولانی قطبی افزایش می‌یابد . در فه 
زمستان | یحاد وبتامین 1 را در 


روغن زبتون و زرده تخم‌مرغ مقدار 5 

۱ 1 بویتامین طظ دارد . ویتامین ظ رو 

درمقابل بیماربهای عفونی کاهثی ‏ اهی زباد است . محصولات دیگر حیوا: 
ح_ 9 در 2 و و 


بایتجهت باید. دزاین #صول باطفال رو 
وبتامین ۵ بلن شیار 9 می با بد. 


ماهی داد داروهای ویتامین ظ1 ۳9 و 
بتجویز 9 با ید 


بر پروویتامین دازد 
2 در پرووبتامین 1 


حرارت ۱ 4 هو 
نو لید را 0 
حیوانی -دارد » بجز چگر » 
ویامین: کاس ده 
" ویتامین 0 - ویتامین 0 درتبا. 
ماده نقش مهمی بازی میکند . فد 
۱ در مواد غذائی باعث پین 


8 مار خو شام 0 هر شزا 
میوه‌ها وسبزبها ی آمانندسیب زمبنی 


#است:. 

| گرچه مقدار کمی ( تا لین عررم 
[درصد ) دارد لیکن مرتب و بمقدار زیاد 
3 با عن| مصراف مشود حدا کش . مقا.ار 
" ویتامین ٩‏ در میوه‌ها موجود است. . 
6 موز سیاه درحدود ۱۵۰ تا+۳۰میلی گرم 
2 زا تخر دز و3 ۱-۱9۰ 
۰ میلی‌گرم در هر صد گرم و پرتقال 
۱ 9و لیمونیز درحدود ۱۵۰ تا»۳۰میلی گرم 
۱ م ویتامین 0 دارد . 

* ویتامین بخوبی در آب ان 
" میشود 6 تا و نا پا یدار است ۸ پسهو لت. 
مخصوصا در حرارت زیاد و در مجاوزت 
فا رات ( مخصوصا مس) - ا کسیده ه هیشود. 
میوه‌های پخته درحدود ) ویتأمین 0 
خود را از دست میدهد . ویتامین ِِ 
ِ سر مخ‌شده بمقدار نامحسوس از ب و 

. گرم" کردن و نگهداری طولانی 

۹ 0( واه و و 
1 در نتیجه تخمیر محصولات نباتی (مثلاکلم) 
مین ‌ بهیچوجه از بین نمیرودد . 
۱ و 3 شب و ای 3 مقاومت 


آنها را از بین میبره. و قابلیت نفوذانها 
#8 زیاد میکند وه هاش باعث 
#ونربزی جزئی میشود . وبتامین . ظ 
بحدذب ‏ وبتتامین. بوسبله بدن وا 
میکند . درچای و توت و مویزسیاه ولیمو 
و انگور و آلو و فلفل مقدارزیادی‌وپنامین 
۲ ۱ ۳3 وجود ب ۰ 
و عادی ی 0 
رو کربتاتها » در بدن ضرورت دار 
کمبود ویتامین 121 موجب اختلال عضم‌و 
۱ اه از هیدرو کربناتهای غذا میشو و 


مرا متهی میرن . فعالیت اعصاب‌مختل 
میشود و عصبانیت پد.یل تا بت اشتها ام 


مشود 6 ببوست بو جود میا ید ۰ اگر اوهنه ان 
امین 1 مدت مدیدی ادامه یابداسان 


وبیماری رارق میناد میگردد , مجمای 


م9 


ژیئامیتها . . ِ ۱۸۹ 
0 


[زاکهای موئی را افزایش میدهد »شکنندگی ‏ 


8 بسنتگی بیش‌از اندازه و خناسیت در این 


و 7 


( روا تا مر۲۸ میلن گرم درصد کرم ) 


حبوبات مخصوصا ی 


زیادی وبتامین 91 دارد و بابنحهت مهتر 
ای تا که از باغور کندم و جو استهادر 
کرد و تان را از ری و الات سل ه 

ویتامین 1ظ هنگام گرم شدن در 


قلیا از بین میرود .-احتياج به ویئامین 


1[ درمو قع اشتغال‌بکارهای سحت «جسمی . 


و فکری و در فصل سرما بشدت افزایش 
می‌با بد . مثلا احتیاج بدن به ویتامین 131 
در تواحی شمالی ۲ پرابر نواحی معتدل 
ات . 

تبادل و و ۱ دون و 
مورد احتیاج اسّت ویتاهین ۳2 برد 
عادی بدن و التیام زخمها کمك میکند . 


کمبود ویتامین 2ظ موجب بیماربهای 


پوستی » تورم زیان 6 | بجاد رخم وا 
لبها میشو د ی وبتامین سِ موحت 
اقا ایک باوحشت از ور زر و کاهش 


قدرت بینام ی میشود . شیر و لبنیات و 


همچنین مخمرآبجو و جگر دارای مقداز 


زیادی وبتامین 82 است . بر گهای سبزی 
ها و کاهو و کلم و اسفناج مقدار کمی 
ویتامین 32 دارد . وپتامین 32 با گرم 
کردن از لین پمیرووتاما تورای اد 

وبتامین طط مب ویتامین ۳3 برای 
ایجاد اکسیداسیون بيولوژيك در بدن 
ضروری است . کمبود این ویتامین‌موحجب 
بیماری جهاز هاضمه و اسهال و اختلال 
اعصاب مشود . فقدان ای ویاس ۳ 
هاضمه را بکلی بیمار و فلج میسازد . 


و( بمقدار فراوان 9 ۳ 


مخمر‌ها و شا رد 


ات ۱ 

ویتامین 326 - ویتامین 6ظ درتبادل 
وایجاد آلبومین شر کت‌میکند ودربسیاری 
محصولات غذائی موجود و بسیار پابدار 


0 در شر ابط 


م موجود 


. عادی ناگی 


+1۹ ۱ گیهان هفنه " 


و تغذبه معمولی بکمبرداین 
وبتامین مستلا گر ود : کود کان ردو ره 
رشد و نمو و زنان هنگام بارداری و 
شیردادن باطفال احتیاج بیشتری‌به‌وبنامین 
106 دارنن علامت ان وبتامین 6 
تغییر تر گیبات خون‌است . 

رمی فاقد ء ویتامین شلظ به ایجاه 
خون کبك میکند و بمقدار قابل‌مامحظه‌ای 
در جگر و قلوه و مخصولات ماهمسی 
بخصوص در و خاوپار ماهی ) 
وحود دارد . در کوشت و شیر 1 و 


من وشر ایط کار 

دب" 1 2 
بز رگسالان ۶ 
کار وزحمت متوسط ۱ 
کار وزحمت دشو ار ۳ ۷ 
کار وزحمت بسپاردشوار ۰ ۳ ۲ 
بارداری (ازه‌تا۸مااهگی) ۵ 
شیردادن (ثاماه هفتم) هر ۳ ۳ 
ود کان 
تاهفت .سال ۱ 
ازهفت تاع ۱سال ۳ 
بیش ازچهارده سال ۱ 


ات ۳ 
نوغع وبتامینها 
طرط ِ 
+ ۵ ۱۵ 
۱ ۲۰ 
+ ۱۰ ۲۵ 
۷۵ ۴ 
+ +۱۰ ۳۵ 
+۳ زان ۱0 
0۰ ۱۵ 
ِ- ۱۵ 


سرشیر و پنیر و زرده تخممرخنیزهقد از ۱ 
کشت کی تام ی ود وه است. اخیرا | 
برای معالجه برخی از بیماریهای کم‌خونی | 
و امراض عصبی‌وبیماربهای دب ازویتامی] ۱ 
2 استماده < کنتت ۱ ۱ 
حداقل نیاز انسان بوبتامینها درشبانه | 

روز ( مقدار نمام وبتامینها ۰ بجز وبتامین | 
ر 6 بمیلی رم داده شده ولی ۰ ار أ 
وبتامین ظ بواحد بین‌المللی ذکر شده 


1 ۳-2 تا سب 1 اه 4 ۱ 9 ۳ 
رن 7 ویئامیثها .. ۵ 
۰ / 
مقدار وبتامین های موجود در چند ماده غذائی 
" (برحسب میل یگرم در ۱۰۰ گرم) ۱ 
نوع غذا ۸ ۳51 92 امک ز 0 
4 کضس 
تن ۰ -کندم سیاه 3 ۵ر۰ و تِ 
نان نکم ار + ره 9۱ ۷ 
دبللاو؛ ِ ۰۵ ت >ر > ت_ 
جو دوس ِ__ ِ- ۱ ب‌ 
جو 2 "ر ۰ ۱ ب 
نیخو د 4 5 ی ند سه 
عیاش 9 ور ۰ ۱ ت 
شت تا 9 اش را روز ن 
ت ره ۳ ۷ ۷۵ر ۰ ۸ ۵ ند 
وت خوك تس ره ۱ ۲ ت 
جگر گاو ۱0 ره 0 *ر۳۱ 
مرغ 1 ۰۹ ۰ 0 ب‌ 
۳ 1 ع «ره 0 بت ۱ 
را مره ۵مره 4 2 ۱ ۱ 
ره گاو ی 3 ض ص_ کید ۱ 
سس و ۳ 0 ۱ 
نخم‌مرغ (يك‌دانه). ۵بره ۷+ره در از ص ۱ 
۱9 ی رک ۱« ۵ «ر + ۱٩‏ ۷۰ ۳ 
شور ۳ ۲ +ر۰ ۳ مره ۳ ۳ ۱ 
ل کلم ی ی نب 1 
هویج ۹ +ر ۰ ۰ جر 5 
و ام ما زا ۱ 
هو 1 ۰۲ ع +ر + و ی 1 
ار ره 5 ۳ 
کر سر ۰ ۵ مر ۱ 1 
انگور بط + + 3 ح ۳ رز ۰ ۳ 
الو سر ۰ ۰۹ تب 3 
توت فرنگی ار مر ۰ 92 ۷ 
موی سیاه ون ك 1 1 
۳ 1 ۷« 1 9 +۳ 
پرتقال ۰۳ + ر + ۳« + 9 + و 
مه رم مره 4 9 


باتوی ان رانین دستهاش بگرداند 
جرد » پررسی که ) 
۱ | انگشت پیج و خم‌هایش را دنبال کند و 
1 جمجمه های دیگری که در دفتر کارش 
1 گذاشته شله است مقایسه‌اش کند بدون‌شك 
0 ن شخص « مردم شناس 1 است ۳ 
آزمایش ي علالم بر جسته پیکره نج جمجمه ».او 
ِِ تعیین گروه انسانی صاحب جمجمه 


و مر اس فد پررسلی 
. مشخصات بدنی انسانها » نزادشان ءزبانشان, 
عاداتشان ۰ دینشان و بالاخره تمام تجلیات 
نمدنشان را دارد . بطوری که می بینید 


ِ 


در اپنجا صحبت از بررسی ابر شورو 1 
است . بهمین جهت است که مردم شناسی که 
لمی بحد کفادت جدید است » اکشون 
۳ بافته است . 0 


خصاتی که برای طبقه دی نوادهای 


بر نظر" اگرفته میشود عارنند از : 


بستگی باختلاف ماده رنگ کننده . سوت 
ندارد ( ماده رنک کننده , که 0 
تشکیلات ز نده تهیه شده است 6 بلکه بستگی 
بمقدار ماده رنگک کننده‌ای که در باخته‌های . 
پوست موجود است دارد . بنابراين رت۱۳ 
عامل قطعی برای تشخیص نراد نیست . ۳ 
مردانی که رنک سبرژّه روشن دارند مک 
است با مردانی که رنگ بشره تیرهدارنده 0 
هردو بيك نزژاد تعلق داشته باشند » در 
جامعه بشری همه مرحله از رنگك صورتء . 
از سیاه درخشنده بعضی از مردم افریقا تا 
برخو سفید مرم‌اوهی شمالی ۲ دبساع] 


رو ه و ۳ ما 

طرز "تشکیل ی بو سیله«نشانه سر 
تیان مشود : (لشانه: سر » بدین تر ند 3 
بدست میآید که طول محور طولی سر رابه . 
صد تقسیم می کنیم » ۳ می‌بينيم که حاصل 


طولی ۲( جا 4 در و 0 

م یکنجد . عددی که در آخر بدست مب 

«نشانه‌سر » نام دارد و از ۰ تا ۸ 
ات 4 9 


مردم‌شناسی ۱ ۱۹۳ 


اروپائیان اغلب جمجمه‌ای عادی‌دار ند 
سیاه پوستان بیشتر جمجمه‌ای کشیده دارند 
در صورتیکه قفقازیها ؛ جمجمه های بهنی 
دار) مساشند 
نیمرخ چهره 
اندازه گیری نیمرخ يك‌چهره اندازه 
گیری گوشه ایست که اضلاع آن از دو 
خط مستقيم تشکیل شده است و یکی ازاین 
خط ها" با متصل کردن دهان به گوش 
کت مباً بد و دنگری از اتصال دهان 
به پیشانی . 


, موها 


در تقسیم‌بندی جوئی نراد ها بازی میکند. 
بعضی ‏ از نژادها فقط بوسیله مشخصات 
موها معین شده‌اند این موها ممکن است 
انبوه و مجعد با صاقف » ضخیم با ظرف 
مربوط بدسته بیضی شکل ها با دایره‌ای 


باشند . 

تروههای انسانی 

با درنظر گرفتن یکی از این عوامل 
بدنی » مردم شناسان توانسته‌اند طبقه بندی 
های مختلفی بای نژاد های انسانی‌نکنند. 
یخی از جدید ترین این طبقه بندیها جامعه 
بشریت را بسه گروه تقسیم می‌کند که آنها 
بنوبه خود به ۲۵ نژاد منقسم میگردند . 

بین سه گروه سفید مهمترین گروه 
را تشکیل مبدهد . عالا تم مشخص کننده‌آن 
از اینقرار است : چهره بیضی شکل؛ وضع 
موها توسعه دافته » جمجمه «مزوسشال» 
یعنی عادی یا «برا کی‌سال» بعنی بهن 
ایست. . 

آنن گروه «هندو ]تانتباك» هم نامیده 
ميشوند » زیرا نمایندگان این نژاد در 
اصل در سر زمینهاتی که بین هند ودریای 
آتلانتبلك قر ار دارد زندگی میکزدند واز 


۳ 


پ۰«پص+ص+صج+پجص/ ۳-۰۰۰۰ سس ۳ <«#ِ«اث«ٍ#«._تِ_ِِ_ِِ_َ__ت۳۳۹ 


1 
" 


گذشته اند . و هموار » بینی کمی بر آمده وگونه‌های 


ح تروه سلء 
نژ اد شمالی سنطقه‌اسکاندیناوی - دانمازلك ند شمال فرانسه - ۲ لمانب 
تایه 7 *انگلیس. 

۲ نژد هندوایرانی - هند شرقی و جنوبی و ایران . 

۳ - نژاد مدیترانه‌ای ب شبه جزیره ایسرای - جنوب فرانسه -- ایتالیا سب 

افریبقای شمالی . 

- نژاه جنوب شرقی - شمال عربستان - کشورهای خلیج فارس در 
دجله و فرات . 


آسیای صغیر » آفریقای شمالی و اروبا ست‌بوسیله رنگ زرد چهره » سیمای بهن 


گروه زرد که در آن‌نژاد مغول‌ازهمه‌مهمتر برجسته شناخته میشوند » چشم 


۵ 9 اي 


۱90۱۱۵۱۱۵۰ 
(4 6 


۳۳201۷7 6 06 


0) 6 


هس ۵ :: 


بشکل بادام هستند » موها صاف و جمجمه 
| معمولا «برا) کی‌سفال» بعنی پهن است. این 
گروه در آسیا و امریکا زندگی میکنند. 
| . به گروه سیاه مردمانی تعلق دارند که 
" بشره تیره » پوست سیاه و براق» لبهای 
کلفت » بیئی هن و صاف» وهای 
" انبوه ومجعدوکوتاه‌وپیشانی برجسته‌دارند. 
۲ نیمرخ چهره «پرونیات » بعنی فك پیش 
آمده است و جمجمه «دولیکوسفال بعنی 
1 کشیده است . 

این گروه که مشخص کننده افریقاست» 
" در دنیای جدید نیز خیلی دیده میشود . 
داستان کوچك مردم شناسی 

از ۱۵۰۰ سال قبل از میلاد مسیحصریها 
به مردم هسایه کشور خود علاقمند بودند 
| و آنهارا بداخل مملکت خویش میفرستادند. 
هاهای کندهکاری شده‌ای که تصوبسر 
"آن را در شکل می بینید در قبررتوتانخامون 


پیدا شده است ؛ در زمان این فرعون نیز 


مصریها ملل آسیائی ( در بالا.سمت چپ) 
" وسیاه پوستان ( در پائین ) رامیشناخته‌اند. 


صویر یهت راست بالا تکنفر مصر ی ۳ 


شان میدهد . 


ونانیها نیز بهسایگان خود علاقند 
بودند. ارسطو فیلسوف بز رگ بونان‌اختلاف 


لته کقدام باشت ۱ رخ 


3 9 مردم‌شناسی . ۱ ۱۹۰ 
9 نژاد با لنیلگ سشرق‌ارو با -_فنالاند سد رو سیشها اه تا 
میاری دبوعمت کالیی( 
۷- نراد ازمنی هندو افغان -. قففازت آناتولی . 
رت مار زیت یش ی 


- یت( اقا که زب میشود ) 
او اه مانهب کات مه خر ای 
9 اندازه نشانه سر متوسط است سر عادی تن 


۳ - وقتی اندازه نشانه سر زیاد است سر پهن‌اشت . 


هزم زاوبه تقریبا قائمه باشدنیمرخ قائمه‌اپست . 


۳26 (بانك‌پیش‌آمد) گفته 


نژادی انسان را مر بوط باختلاف ۳ 
دا لس ِ 

هومر در کتاب « ابلیادو اودیسه »عاد ات 
و رسوم چند تمدن قدیمی کنار مدیتر انه را 
بر اي ما نقل می کند 5 

مورخان روم قدیم » مانند «سزار » » 
«تیت‌لیو» » و « تاسست » در آثار مود 
اطلاعاتی » در باره مشخصات بدنی و بکار 
گماشتن مردم زر سلطه روم 6 داده‌اند". 

سس حکاکان زبردست روی برنز و با 
او و و 
سپس در قرون وسطی شناسائی مردم عهد 
قدیم از بسن رفت . لزق ود منت 
| کتشافات‌جغر افیائی‌قرن بانزدهم وشانزدهم 
بود تا دوباره توجه مردم نسبت ببررسی 
نژ ادهای‌انسان جلب گردد . در آن وقت 
اروپائیها با عده زیادی ملل جدید در ماس 
و دنل _ ۰ 

بدبختانه گزارشهای دربانوردان بیش از 
آنچه شاهد صحت وقابع باشد فانتزی و 
شوخ ی‌بود » همانطور که از شکل بر میا بد 

ابن شکل از روی اطلاعات بکی از 
دربانوردان آن زمان تهبه شده است . 


تروه زرد 


۱ - نراد انتومغولی هندوچین 


ب آندونزی - ۲ - نراد چینی : چین و 


ژابون - ۳ - نژاد قونگوز : سیبری شرقی -- 2 - نژاد پالئوسیبری : سیبری‌غربی- 
ه - نژاد اسکیمو : اراضی قطب و جزاثر گروئنلند - *- فاد خورسان : هوتننوب 
بوشمن ار نژ اد در دوه سباه هم و جوددارد ( و وج بخ نژ اد هندو امریکانی : 


ایکا . 


» ی در تیجه توصیف 1 
تحسینی که از عادات و اخلاق مردم آسیا 
از خود بجا گذاشت » سهم قابل ملاحظه‌ای 
در بررسی نز ادها دارد . 

کرستف کلمب » و« امرك 
وسوس » اطلاعات زبادی در باره سکت! 
-امریکا گرد آوری کردند . 

«وزال » دانشمند باژیکی اولین نفری 
بود که متوجه اختلافی که در طرز ساختمان 
جمجمه مردم مختلف وجود دارد گردید. 

یکی از بانیان اصلی علم مردم شناسی و 
طبیعی‌دان آلمانی « سیمون پالاس » بود 
( ۲۳ سیتامبر ۱۷4۱ در برلن متولد شد و 
۸ سیتامبر ۱۸۱۱ مرد ) , 


معهذا » علم مردم شناسی در قرن‌نوزده: 
مورد توجه عموم قرار گرفت . درآن وقت. 
دیده شد که کشورهائی که بیش ازدیگر اد 
تحول‌پیدا کرده بودند هیئت های علمی, 
بداخل قاره افربقا وامریکا فرستادند . ۵ر 
تمام قسمت های عالم اجتماعات مرنم‌شناسر 
نو جود آمد و اطلاعات خو د را که در بارد 
مردم مختلف زمین بود با یکدیگر مبادشط! 
ره ۱ 

در فرن بیستم در نتیجه تکامل وساب[ 
ارتباطی ء هینئت های علمی اعزامی چندا 
برابر شد » مردم شناسی روی پایه و اساسر 
جدید متشکل گرذیل ٩‏ اس باه ۵ نه فقط: 
بر روی شباهت بدنی بلکه بر قرابت زباد 


نم 
۱ 


۱- نراد پالئونگرید ‏ جنوب صحرا . 

۲ - نراد بائتو - جنوب صحرا . 

۳ ب نراد سودانی بت جنوب صحرا. 

ء - نراد تيلوتيك ب جنوب صحرا. 

ک له سشیو بت جرب میم 71 

. ناد مصری  جنوب صحرا‎ .- ٩ 

۷ - نراد دراویدی - هند مر کزی و وسطی . 

۸ - نژاد ملانزی و پالّوملانزی . مجمع‌الجزابر دربای آرام 
اک ی یا ید ات الا 


و عاد افیا در موه . 
مردم شناسی۱» که نشان‌دهنده . 


دمی بود که از نظر مشخصات‌بدنی. . . پر ثور بدست ۲ 


ابر "۵ 1 


مذهب یکسان هستند , باهم کار دانشی که ما بسافرتهای ‏ 


۰ تحسینی در میان مردم دوردست تریه 
۱ و شناسائی قدیمی‌ترین عادات آن‌ها 


بویا 


ح رب 


3 


ی یعس 99998 7 ۳ ۱ 


"مار ۱۳ 


با ۱۸۳۸۹۲ ۱ 
0 ماریتن : 6 ار سین توتومیستهای معا 


ژی[فاور ۲ بکی از ی جمهوری سوم 3 
حکومت رو سوت بد 


مس تست ری بای ۱ ۱ 

از مظاهر مافوق طیعی زندگی میکرد ولی پهیج‌طر 
به فلسفه علاقه نداشت به کلیسا گروید و بعد از تغییر 
عقیده او که از عضی جهات مقدمات سر سیر دگی ِ 
پرهری کون ره کرد اه ها 


مخالفت شدیدی با جمهوری و موی ِ 

آز ادیخو اهی یر از -نمود ".و ععد از نک 
فرانسز توسط پاپ‌بی باردهم در ۱۵۳5 محکوم 
ماریتن اعتقاد خودر! به يك دمو کراسی که از | 1 
مییحی الهام گرفته باشد بیان داشت ودر همان حاا 
از الهیات نظری به تاریخ و و گرا ۳ 


0 استعداد ۱ در 0 # ی ۰ 
اساق و ره ۳ او ومیسی . ۳ داد مب 


۲۰۰ کهان هفنه 


کاتولياك را عمومی . مافوق ملی . مافوق نژادی و 
مافوق دنیوی می‌دانست ولی عقیده داشت که آنجه 
رانه تقاضای محترم شمردن آنر | 0 ی ار د باید از هر 
رمانتیسمی عاری گرد ودر این ری اصر ار می‌و رز دد 
تلیسامقر بر گز بدگان ثیست بلکه‌بناهگاه کناهکار ان 
است و از سوی دیگر بر مببای ای ۳ خود از تلیساهم 
با نازبسم وهم با بلشو یسم شدیدا مخالفت می‌ورزید . 

بعقیده ماریتن تناقضات بین ایمان مسیحی و علم 
جدید را میتوان به بلندپروازهای دتارت و نیوتن 
اسناد داد و این تنافضات موفعی ازیین خواهند رثت 
که علم از دست اندازی به ماوراءالطبیعه خودداری کند 
معذلك » وی عقیده ندارد که جنی در كت آ ننده‌دور 
علم و ایمان بتوانند بدون تصادم باهم اشتر ال مساعی 
تمائیك : 


متو لد در ۱۸۸4 0 
اگر ماریتن در عصر ما سرسخت‌ترین مدافع فلسفة 
«نماس‌دا کن» است ژبلسون هم مشهور ترین مور خآ نست. 
اما ژیلسون با تحلیل نار بخی تومیسم از نیش‌زدن با نهم 
خودداری نم نيد وی با له با لا فلنه تعد نا سح 
میشود از استاد خود دفاع میکند و ثات مکند که 
تومیسم جاه‌طلبی تعرف فلسفه را ندارد بلکه میخو اهد 
فکر فلسفی را زنده نگاهدارد . ۶ از این رو بر مبناقی 
ومیسم میتو‌ان ر ابطه‌ای بین دنیا , آنجنان که ما آثر) 
می‌شناسيم » و اصول دائمی که هن باید مسائل 
و با هنر حل ی 


آن پشمار ود و 1 مهن ره شب هاق فلسفی 
معتقد نیست . اما قو با به آرزش رهری تننده این 
اصول 4 در تاریجح اندیشه بعنو ان صرورت آشکارع) 
در اعمال و | کتشافات فلسغی ظاهر شده‌اند اعتقاددارد. 


درتیجه :ترخ قفا در ظر او پیشتر جزئی از فسثه 


بشمار میرود و حال‌آنه تاریخ علم جزئی از علم 
محسوب نمی‌شود . بدون آشنائی با تاریخ 1 میتو ان 
دانشمند بزرگی شد "ولی هیچکس نمیتواند تفکرات 
جو د را بجاهای دور ودر از هدات :ند چنانجه انندا 
تاریخ اندیشه را مطالعه نکند . بعقیده ژیلسون سه عالم 


الهی بز رک بش وجود ندارد و آنها هم افلاطون . 


ارسطو و توماس دا کن هستند و هيچيك از آنها هم 


واقعاً سیستم فلسفی ندارد » چه سیستم فلسفی‌باء که 


فلسفه می گردد.. از فرون وسطی تا کنون » سه اقدام 


ببرای بی‌بیزی بش نیم هون زنچنه )هه 


ثار 4ج مصور فاسفه 1 ۰۰ 
اقدام با شکست روبرو گردیده . اقدام 1 تا 
مانند اقدام دتارت و مانند تجربه جدید که کانت و 

ا و گوست کنت مجریان آن بوده‌اند نقش بر آب‌شده) ند. 
و بعقیده ژیلسون نتيجه این عدم موفقیت این بوده که 
ما برد ی هد ات ی 
تجدید حیات فلسنه توماس‌دا تن راهی را خو اه د گشود 
ژول دوهن . . وصتحصهم5 ممزیال 
متو لد در ۱۸۸۵ 

ژول‌رومن که یکی از بزرگترین داستان‌پردازان 
عصر ما است » در اوج موفقیت‌های ادبی خوده‌ابدهآل 
«آو نانی‌میسم» 6 0 "6 بر اشعار 
رو زگار جوانی وی تسلط داشت معتقد ود ولی بعدادر .۰" 
نحوه بیان و توصیف آن تغییراتی داد ۱ 

«اونانی‌میسم» اصولا بمعنی مخالفت با فردیت ۶ 
«اندیو بدو الیسم» با لااقل با بز رگداشت امتباز ات‌فر دی ! 
و همچنین محبت عمومی سبت بزندگی هستی وبشریت 
است . بعدها ژول‌رومن هدف ادییات زا «تجسم دند 
دون فضاوت» تعرف نمود و ایدال اجتماعی او شب 
شامل بالاترین ادرالك از همبستگی و هم دفاع از حقوا 
فردی است . در سلسله داستانهاتی 4 تحت عنوا 
«مردان با حسن‌نیت» منتشر ساخت ار خودرابه‌خلق 
طابی و حوادت محدود نکرده ولی آوشیده است 
فهر مانهای داستان خود زندگی ند » و گذاشته است 
که در باب مسائل روز و در باره جهان و مسائل اصا 
تمدن به تامل پردازند و اجازه داده است همدیر را 
انتقاد کنند و از عقاید خود دفاع نموده آنها را سط ده 
دهند . در آبن تنجدند ساختمان ی »-موفق شده اس 
قدرت روحی ؛ دید هنری » بیان بر آب ورنگ »و 9 
جاذبه داستان‌سرائی را در بکجا فراهم آورد ود نتیج 
از زندگانی متمدن در فر انسه » در درجات مختاف آن 
و با اختلافات عمده و تمابلات مشتر لك آن نقاشی‌ای 
نموده که از حیث وسعت و عظمت جز با آثار بالز ال 
پا زولا قابل مقابسه نیست . 

ژول‌رومن شحئالك نیست » بااین وصف عفبده‌ندارد 
که روح آدمی,ه رگز بتواند حقیقت مطلق و قطعی را 
کشف ند . درحقیقت هميشه جنبه‌ای وجود دارد که 
ازحقیقت حال نجاوز می کند . زیرا حقبقت بمعنسی 
تغییر است . وقتی انسان از مواجهه بامسائل جدید . 
خسته ميشود » بایمان با يك عقیده فلسفی می‌گرود و 
تماس با و اقع ۳ دست می‌دهد . بااننهمه » رومن 


ی کیهان هفته 


۰(۰(۰۰۰۰۰(۰(ب۰(۹۰(۰(۰ب۰ ۹٩٩۹۰۹۰۰‏ 
به حقیقت نزديك خواهد شد » وئوابنکه افقهای‌تازه‌ای 
بروی او کشوده شود که مسائل جدیدی برای وی 
مطظرح سازد . «مردان باحسن نیت» به عقل وفادار 
می‌مانند و حرف آخررا به‌تجربه وام ی گذارند »یی آنکه 
مخالف این احتمال باشند که در موارد استثنائی کشف 
وشهود نیز میتواند به کثف حقیقت نائل گردد . 
آلن (امیلا کوست شار تبه) 
(۲فن تون 60 -- 916 مرزوام۸ 

۱4۵۱ - ۸ 

امیل او گوست نارتیه که بنام مستعار آلن معروف 
است نخست « گفتگوهای پاث نورمان»را که بعدا« گفتگو 
های آلن» نام گرفت برشته تحریر کشید . آندره‌موروا 
که در دبیرستان «روان» شاگرد اوبود. به‌اشتهار استاد 
قدیمی اش کم بسزا کرد . آلن که منطق دانی ماهر 
و گاهی در پیدا کردن معانی بدیع اهل تصنع‌و اغراق 
است » لویسنده برجسته‌ای بشمار میرود . وی از 
جانبداری از عقیده و سیستم خاص روی گردان است 
و کمی از سیاق فکری مونتنی دراو وجود داردوتحقیق 
را بیشتر از نتایج این تحقیق دوست‌هی‌دارد ومینو سد: 
«اشکال عمده برای فیلسوف این نیست که هرچه‌زودتر 
ممکن است به نتيجه برس ء بلکه برعکس در ابنست. که 
اورا هرچه بیشتر که ممکن است از آن عقب بیاندازد, 


و بقسمی چشمها را به‌بندد برای اینکه نتیجه رانه‌بیند ‏ 


ولی بدون وقفه و درنگ به تجزیه و تحلیل موضوع 
ادامه دهد. » و از این رو وی مخالفت باعقاید جار به 
و بتعجب آنداختن را دوست می‌دارد . تحت تاثیرژول 
اینو بخصوص به وضع فرضیه‌ای از ادراك پرداخته. 
جالب‌ترین هنر او در سهولتی است که باآن از بحت‌در 
باث موضوع پوچ بايك حادثه بی‌معنی ناگهان به‌تفکر ان 
عالبه متافیزیك اوج گرد 

آزه .انار او : احساسات ؛ عو اطف و عامات 
(۱۹۲۵) » طراحی‌هائی از انسان (۱۵۳۸) گفتگوهائی 
در تربیت (۱۵۹4۵) قابل ذکر اند . 


لونی دورو کلی ۳06 م8 ونباهر] 


متو لد در ۱۸۵۲ 

آلبرت انيشتین نبوغ و آثار لوئی دوبر و گلی را 
بمترله چیزی که «جز در لحظات نادر تاریخ اتفاق 
(هی افتد» تعبیر هی کرد و منتها درجه رضایت خود را 
در براير تصمیم کمیته جایزه وبل از اعطای جابزه 
خود در سال ۱۵4۲۲۰ به‌این فیزيك‌دان فرانسوی اب از 
نمود . 

موفقیت عمده لولی‌دوبر وگلی درفرضية «مكانيك 
تموجی» با «مکانيك امواج» است. وی مخالفت‌موجود 


ی ۳3 خارج از موضوع بود ۰ برو ی درفرضی 
و توت‌ه د 7 0 تور » 0 تن 


های انشتین يا پلانك قرار داده‌اند . و اين ٍِ 
0 پیشرفتی در دقت ِ تس شمار میرودو 


کاستون تاشلار 0( 0 
متو لد سال ۱۸۸۵ 1 

کاستون باشلار زندگانی عجیبی طی 0 ۰ بعداز 
اینکه تحصیلات خودرا در دانشکده شهر زادگاه 0 
«بارسور ادب» بانجام رسانید در اداره پست قبول 
خدمت کرذ . در بارس شهادتنامه در علوم اراد 
و همیتکه داشت مهندس بست و تلگراف از کاردرمی‌آمد 
در نتیجه بروزجنگک جهانی اول به يك نوع فعصالیت 
دیگر پرداخت . و بعد از خلع سلاح در دانشکده شهر 
خود ره ندر س فیز باك اشتغال ورزدد 3 بعد در و9 
در فلسفاشد . ودر۱۵۹۳۷د کترای آنر ابدست‌آورد.. 
از ۱۹۳۰ تا ۱۵۹۵۰ استاد دانشگاه دیژون 3 رعل استاد 
دانشگاه سورنون شد . 

گاستون باثلار بکی از" و شا نع 
است که تواسته است به تبحر علمی خود اطلاعا: 
فوق‌العاده وسیع در زمینه تاریخ علوم را نیس 
بیافز اید .و آثار او عبارتند از : روح جدید . علمی 
فلسغه نه » مادیگری استدلالی » تشکیل وج علمی» 
تحقیقی درباره شناخت تخمینی . 9 

بت ای سس از یه مان را 


۳۰ " کیهان هفته ۱ 3 


۱ اگر باثلار در اظهار نظرهای خود احتیاط بخرج 
میدهد از این جهت است که غالبا پیش از وصول 
۱ ۱ بحقیقت بااشتباه برخورد کرده - ازاین رو دیده 
۱ میشود که در پیدا کردن منابع گول و فریبو بالغزش 
۱ و خطا سیار حریص است . 

و همین باعث شده است که علاقه او نست 
به تحلیل روحی «پسیکانالیز» جلب گردد و کتابهای 
جالبی نظیر «سیبکانالیز آتش» 6 « آب ورویاها » 
«هو) وخو ابها  »‏ « زمین و تخبلات وفع استر احت» 
بر ای ما تارمغان آورد 1 

۲ لونیل ول وزامبب1 ونیده1 

۱۵۹۵۱ -- ۳ ۱ 

نولی لاول که شهرتش بپ‌ای ژانپل سارتر 
۳ نمیرسد یکی از نمایند ان مهم | فزیستانسیا لیسم‌گر انسه 
۱ است بععی نظر آت مندرج در «وجود وعدم » سارتردر 
«دبالکتیاك حال جاودانی » او هم بچشم میخورد. 
0 3 وجود را مالك ال موجود و بعبارت 
۳ دیگر فعل محض میداند . این موجود توسط وجدان 
ظ بل از حقیفتی که او خاق نطلرده ظاهر 
0 میشود درك میگردد . 

۱ اما وجود یز از عسدم سر برمیزند 
۳ چونکه هر انچه که هست از آن یدید می‌اسدو 
۱ خودش را تولید "میکند . اما هر موجود جزئی 
۲ جز از طریق «اشتراك» با فعل محض. وجودندارد. 
۱ در برابر فعل محض » انسان بمنزله يك موجودمادی 
جلوه گر میشود اما «حیات مادی وسیله‌ای نیست‌مگر 
برای اینکه حیات دیگری را برای ما تحصیل 
کند » و اما وجدان « عملی است هه با خاق وتو لید 
هوش ۰ این موجودی راکه خودم هستم و برعکس 
موضوع معررفت 6 فبل از عملی 1 آنرا درك کند 
وجود نداشت » تولید میکند.» وباز اين فرمول‌دیگری 
از لاول است : «من بك شعئل میان تهی است که 
تنها غیر من میتواند بدان غذا بدهد: ,» در بر ایر 
وجود فعصل محض . انسان موجودی است که توسط 
ماده محدود گردیده ولی باید براین مانع فایق شود 
۱ تابتواند از خود نجاوز کرده‌وسوی روح برود. 

ها درباره روابط بین جوهر و هستی لوئیلاول 
1 در کتاب « راجع‌به فعل » چنین مینویسد : « این 
جوهر نیست که برهستی مقدم است » هستی فقط بخاطر 
این بماداده شده که جوهر را بدست آوریم .» امابر ای 
تحقق این جوهر ء انسان باید اراد ناشد. واین‌موضوع 
مبین آنست که هیچ حدی برای ابن آزادی هستي 


ار بخ مصورفاسقه . ۴۵ 
مقرر نگردیده چونکه هستی همیشه يك آغساز بشمار 
میرود . 


د من يك حقیقت فراهم شله‌ای نیست. :رلکه 
و افعیتی. آثه خود را میجوید » و مااينك‌بهمعرفت 
قصد و نیت که در ) گز بستانسیالیسي‌سارثر متام مهمی 
دارد تردباك میشو بیم . 
با این وصف » علیرغم تشابهات .اختلاف لحنی 
بین اگزیستانسيالیسم لاول وسارتر وجود دارد . ودر 
صورتیکه سازتر باغثیان" و به‌اندوه مفر طتکیه میکند» 
ار اب لول خالی از جنبه امیدوا, ی نیست وسر از 
" . اصالت جوهر. افلاطونی درمیآًورد . هنی‌جوبای‌جوهر 
است ی ایتت 45 هشسی را ارزش مسل‌شد. . 


ار <وادث مافیل بار بح ۱ 


۰ ِ 
( ۰ بر ۱ ۱ 
1 


ال ۱ 
۳ تب 
۲ ۰ ۱0۰ 


فمي 
۰ ری ت 


ی رت 


۱ : 3 ی نو ستتله مشهه ر ِ 
۳ 0 3 کددرامریکای جئوبی خود گنر 

ان رای ۲ب رودی در ۱ 
کوچك و اخرد ۳ - میر .- ۷ 


0 شمان بت 
نت ورژمی رت 

بی همه‌چیز - پیروان ۷ ۳ 
خویشاوندان‌تز دیات / 0 هادها 0 


1 نینمه زر نلده ی ره مها 
9 آموجودات زنده. سب ی ۱ ِ 
ی ات رت از آهنک‌هایمشهورعال کد نام‌ساز نده‌اش را بر آن گذاشته اند ۳ 
خفن است ب حملاب ۸ از ۱ هت راز ام ور غعاصر دب ۳ 
دی 
ی کی 0 و رجا بره م ص سمال سوسکش مشهور ا: 
۱ و داخل زمان | نیحام 5 ۳ پشمی س تور تاجن ک نماشنامه درام و 
0 1 ۱ قو ه بویائی" ۷ عددی ۱ خاندان هه دک وراه اامت تس در 
سا لفراد کرمته و درد ۲ ازآثار معروف ادبیات جها 
فیلم معروفی همین نام ار تهیه شده است زبان‌قد.م ابرآن بد .)9 3 میرزا 
۳ ك : و دی روف فرانسوی بل ۱ ی مرص سفلیس بیس در تقشت 


۸ 


۳ 


برای حل این جدول : 


اپتدا شرح خانه های ردب 


های خود قرار دهید . 
7 پس ازحل این دا زو 
یر اه ره 
سرهم قرار دهید ۳5 رمر حدول 
پدست. آید. 

موی 


ای نت یکی از بآ از بیماریهای حون یگ ی 0 
۳ ه‌ 


هید 0 مبوخ را 
های افقی . و عمودیای ابر 


ب اثری معروف ازبالزاك؛ 
ده 2 بر اصوی 


3 دیکی ان ۳ 

و و 
۳ و( درد او خفن ۳ 
قیدان ۳ اروپائی بت ی ان هار ابص گم مس از بازبها ك- 
از نویسندگان برر ی گ هر ی و پیچ ومه ره ِِ ف تن ار 
۳7 راز طررق قاس مد جوم موسیی سزباوده یکی ز کشو دا 


بتالجت و 


ابا مر را ی هی ۱ ۱ تن : 
َو و کلمات را در ردیف هصای 1 


از ی 152250 3 
پس از شک این 3 7 : ۱39 
0 1 ۳ 0 را آبه ترتیب پم 3 ۳ 
ِ 7 گرا دهید (حرف اول شا 
1 1 ان حرت اول ودوم اند 


. دو افقی و بعد حرف اول و 
۱ دوم سه و ۷ آ خر ّ 
و ب | لمثل‌شیر بنی بدست‌خو اهب 
آورد ۰ 1 ۷ 

0 افقی : "۷ 
ی ۷ تب - ماده‌ای برای ی 
لوازم آشپز خانه 0 پشیمان 
4 ۳ تک برایر 7 کی ازقهرما نان 
از را ی تست 6 ۱19 جبا ۴ 
1 ی لم و جبار ۱-۱۰ 
0 رز هم َ‌. 


۴ ۸ ( 


( 
ی 8 


یگ 


۱ 
۰ 


2 - 


ک‌ « ۱ ِ 


وتتگان اد رود 
و اروپا "ات ۹ میت زوم 


مه ی مه 


و 9 یوم 


تا ۳ 
1 "8 


چد ول ۲۱۱ 


8 0 باستانی کت دا نسمتفا 2 اف به دثیآی‌علم و دانش: عراضبه داشته است .- 
این کتتور تاربخی دراثرجنگهای محلی ندو نیمه منفسم شد ۲ب پایتخت ار 1 پایتخضت 
شور از نژاه وک ۳ خن بیولا خارجی معنی کر ی دی پانخت یکی از که های 
امریکائی ع - شراب سهنقطه کم دارد واگر نه يك خوردنی خوشمزه بود ه - از شهرهای 
قاره آسیا - پرچم ٩‏ - تکیه برپشتی -. سیستم ۷ ایران‌بی ضمیر ۱ ۸ - از ترس دلش 
1 فرو ریخت ! - از زدنیها! کشوري که انقلابی در آن رخ‌داد . تواني خوش دارد ۰ 


1 بجدو [ٌ 
۱ یب 

(۳۷ 

" جدول ممتاز شماره ۱ 
افقی : 

38 ۲ نگ مر باست 0 مصنف در و ام 
1 9 اپز وله 
3 فبانیوف فرانسوی 
, ۳ب بزبان پهلنوی .دروع 


؟ هنکانی _ 
39 4 سب این «جمعینی یی 
درقرن چهارم که فلسفه ارسطو 
را کفر و ضد دین میدانستند. 
اِ ۱ 
3 عر بة ملتا لشعراء رد 

۱ "هر که تحت فشار واقم شب باین این چنین 7 39 ۳ تاخیر ۳ وسائل نظافت و 
سای ی ی سامان است .۸ دز اجه کدر ۱ب 
٩‏ مال عارف خانه صیاد شد 4 کنیه بزر کترین نقاش اندلسن-.توان ۰ بیماریت. مخدراتی 
که در رآسماننو کلستان جلو دگری کنند کر اه که شهتو ینت دم ی ۱ 

عمودی : ِ 

1 و ۳ کر ان ک تسمهامن لها ان قمار ماو هاش لت 
پید مشكت کت مات جر بدست» تس دول وپاره سک ا گر حرف آخرش ۳ دار ی رن 
صدایش بر می‌خیزد ‏ سخت وسنیین ۵- رودی در ارویاعدد خد استب از نماتات‌روغنی 
3 ب‌ یاد زهر ات جایگاه‌سودا گر ۷ خدا نکندشیطانش بجان ها فا بوی رطودت 


پابر جا فیسته سب از اعداه رات * ۱ب حان شین ور ۷۱ اد بهشت بوای: ۰۲ 


در دهان ۱ ۸ - بدون نشور هنری نداردات گاهی با آ مدنش‌سکته | یحاد می‌شود ) ۳4۵ وف ۲ 


و موی ی ی سا ی 
بیست و چهار مجموعارقام ردیف يك افقی است . ۱ ۱ 


1 

۳ 
1 
1 


عمودی) ارقام آنرا جمع بزنیمطابق عدد مرجم جدول‌شود. 


- بیست و تا تم و ی ۰ هبحده ده ی سب سبزده خر دست ويك 


هم 


ار بت مت ف ینب نردم اب ات و یت و ما ۲ ۱۳ 


ما پر تم ان اسجهاو: ۵ ب.. بست. و " هشت ابیت و بات هه ور ی 
. بیست و دو .سی 
پا 


چیه ست و چهار سب پم پیست و هشت تس شانزده سم با دک هفده مج از ۳: سیز دب هیجده 6 
+ پیست وچهارن نه + -. دوازده هفت ۷ ده ب پیست و هفت. 
هیجده ب چهارده۱۰-- هشت پانزده - چهارده۱۱ - بیست و شش . 


ب 


وه ۱۱۰۰ و جوم ۲ ۰« جوچجد ات توت ‌" 


۶ ۲۵ ۱۶ ۱۳ ۱ ۱ ۰ 


۱ - خاندادن و دومان - فیلمی از ام وا ی تکیت حور دار پر زووصفت 
لنه سس و همکار و ی و ۱ ای است و فیلمی معروف از 
ال ای انکستان ناسکی ید هریشه سکتی‌هالیووه ت هترمد فت ق 
و فزایکن. زر هر پیش فملم / ییا طق بو رز تما شرف ۳ 
" مجنون بی ابو نون اب مار کت روج در امریکا کنیه‌اسپارنا کوس سینما ۵ مب ار 
" خاندان‌پیغمبروچارلتون هستون-ر رل فرزندش ظاهر شدا یهام کش هایری ف ۱ 
‌" رقصی اشت دی قرض ۱۰ ب‌قوه -. رودخانه‌ای که پاجاری ا ۱ تن 
محل و مکان ۱۲.- فیلمی ازویليام هولدن - فیلمی از ویکتور مائیور ۱۳ مب هار 
پیشه بازی می‌کند - فیلمیاژجری لوئیس ب جدید ۱ ۵ هنرمند فیلم «روکو و 
3 برادران» - کنیه مردد.گله طاس‌هالیوود فیلمی اثر سا کب سح استیو نس یسم محررالی از 
شیروانی به پائین - محبوب‌فقید دخنر ان . 

عمودی : ۱ 

۳ ۱ اد خاهداز: های فارسی در رل پانسین ظاهر میی‌شو د ال فتلویر از والت تا ۱ ان 
شاهکار های وسترن‌عالم سینما کنیه مک در فیلم «جام‌نقره‌ای» بازی نمود - .اتومبیای 
الا ساخت ارویا ۲ -- جدید سمفیام ونوا ای ی ی 


1 بر ی 
1 نيك » 2 پزن و / ۵ ب 0 ی که 
1 در ی بازی می نما ید و تام قامباش هیبورن می‌باشٌد ِِ 


سد 


۳ 4 


ب 1 ۳ 
رن 
لاب ۳۰:۱ ۲ 
۲ ۲ 


99 
دم 


یگ 


کفش . 


4 غنای فقرا و ۴ 3 
بش غذای ۳ در انست .د: اصالخ‌شدنی . نیست. مه ت یر مکو ای له 3 


۳ 


دید فورا مقداری‌برفت به بینی‌خودبمالید. » مب تکر‌ارش و ی ت آداب 
تس هرگز يك جوز حرف نمی‌ژند: ازجا نرق و بل ۳ 


3 حبوانی است حلال گوشت . ۷ - فراخی داخلی است ب رغبت و تمایل . 


: 0( ی مخصو ص ی ی 
: 1 مردرندی است زا نده داز زا 9 وابزار درویشی - قانو 
و کات شم تکی ازع : : ۱ 


هر ی سه شام ی 0 
ان کر ردان وی موی تهب ی 
سس سح پتش معلوم ئیست. ی 
گذری با ِ شک سر مینشکین دیو ارش 0 ازخواص فواره آب میگویند : 
دد, ۱ درارویات ی و معتقد ند عد‌د؛ 


و 
تاریخ را با دروغ نمیتوان فرب داد .. ۰ 
ی سم و پا اتصاف است . 


مام مردم ریق با را درد ۱ 
2 دق ۱ 


۹ 


هرقدر هم که میخوهند از خاجداخل آن شون 
اد اه و ی ۱ َ 

نیندازند > 
کر ید اد تشه و ۳ 
هرچیز درحای خود فرار میگیرد . 


کار تار دروم دون کاخ باطله م۳ 
در آخر کار سد های افکار حامد ازلی را میروید ؛ 
درست است » که اين «درآخرگار» تاریخ را .. 
گاهی پاید مدتهای مدید انتظار کشید ! 1 


سامت قالین تار بخ سهمگین هدر نیت است : 
تار بخ به هیاهوی متذل دعضی تف میکند 

و نام هائی آرا دارای افتشار و 

که شاستة افتخارند ۰ 3 1 


ار اس 
۰ بقدر کافی با تمیز و با شواد است » 
نام هائی را باقدرت از روی مرمر 
نا رکه ریق موم پیستناد ؛ 


«من پیریم ۰ 7 ۱ 
۱ بسراغ تو آمده‌ام» : 
(بعد بیا ۱ 


کار زناد دارم» . 
ی ِ 
اوملت 0 
در را باز کردم » 
اما هیچکس آنحا نود » ۱ 
با مر ی 
1 » من .شمش ور درشت نشنیده‌ام ؟! 
ری بنوده - 
و آمده بوده» 
منتظر نمانده » 
آهی کشیده 
و رفته بوده ۳ نك 


(۵6) - اوملت د غذائی است , که از تخم مرغ درست میکنند واگر 
بدون گوجه فرنگی باشد همان خاگینة ساده ایرانی است . 


۱ ِ مه و تار بخجه‌ای سر ِ 


روز شنبه سوم فروردین ۱۳6۲ برابر 
۷ ۳ مارس ۱۹۹۲ بزرگترین مسابقف؛ 
#طرنج سال‌های اخیر برای تعیین قهرمان 
طلق شطرنج جهان بین بات‌وی‌نيك‌قهرمان 
| گنونی جهان و تیگران پطروسیان مدعی 
1 باره يك عنوان قهرمانی شطرنج درسکو 
ثروع خواهد گردید . 

برای درك بهتر بازیهای متعددی از ابن 
شابقه بزرگی که بتدریج منتثر خواهیم 
مود و تفسیرهائی که منقدین جهان‌شط نج 
آدراین‌باره می‌نوسند اطلاع از مقدمات‌زبر 
1 زم است . 

۱ در گذشته مسایقات قهرمانی جهان 
11 نم مررتبی نداشت و سازمان مقتدری در 
"انجام و برگزاری آن‌ها نظارت نمیکرد . 
آکسی که صاحب عنوان قهرمانی جهان‌میشد 
| (می‌توانست از بازی با مدعیان جسدرد 
|اخودداری کند و با مبلغ‌گزافی را برای 
أ[انجام سابقه طلب کند . 

||" تابحال هشت‌نفر موفق به تسب‌عنوان 
| پرافتخار قهرمانی جهان گردیده‌اند که 
به‌ترتیب عبارتند از : 

1 ااا ‏ فانوین سیک وب 
[ آپوب بات‌وی‌نياك - اسمیسلوف ومیخائیل 
تال . 

1[ . پس از فوت آلخین درسال ۱۹6دنیا 
۱ قهرمان نایغه خود | از نست‌هان ۶ تسانبکه 
| قیب قهرمان فقید جهان بودند خود را 
| فهرمان جهان میدانسنند تا بالاخره درسال 
[ ۱۹6۸ سابقه‌ای در ۹616686]نزديك‌سکو 
با شرکت ساموئل رشوفسکی از. امریکا » 
| ما کسایوه از هلند » پل کرس ؛ اسمیسلوف 
| و باث‌وی‌نيك از شوروی انجام گردید و 
||" قهرمان این‌مسابقه که‌بات‌وی‌نيك بودبعنوان 
۲ قهرمان جهان ال بقل : 


ِ" 


۱ در تجدید سازمان . فدراسیون جهانی 


1 


3 


۱ 1 " مسالقه بات‌وی‌نيك - 
ٍ عنوان فهرمانی جهان 


نگارش ۰ رضا حمالیان 
بطروسیان بر سر . 


زیر برای تعیین قهرمان جهان در طی 
مسابقات سه ساله تصویب گردید . ۱ 

جهان برحسب قدرت شطر نجبازان و 
سطح شطرنج « بدون توجه به‌نقشنه های 
جفرافنای » به ۰ منطقه با 0106 تیم 
گردید . ایالات متحده و شوروی به تنهانی 
یلك 6 را شکیل میدهند درحالی: 
که مثلا زون آسیا شامل ایران . هندوستاز 
فیلی‌بین اضرائیل ...۰ عنشوه ۰ 

در وهله اول سابقات قهرمانی کشور 
های مختلف جهان انجام گرفته. وقوی‌ترین 
شطر نجباز هررکشور برای شر کت در مسابقه 
200 فرستاده موف در وهله دوم 
مسابقات. 201900 انجام میگیرد ونفرات 
اول تا سوم این مسابقه برای سابقات 
با سا پا انترزونال 2010601 066۲]] 
اتتیخاب میشوند « کشورهانی ماننن بالات 
متحده که به تنهاثی يك 40116 را شکیل 
میدهند ‏ متابقه قهرمانی این کشورها 
در حکم مسابقه زونی مصسوب میشود . ؟ 

قهرمانان اول تا سوم زون‌های‌مختاف 
درمسابقات انترزونال بطور دوره‌ای باهم 
روبرو میشوند و نفرات اول تا شثم این 
مسانقه برای مسابقات کاندیدای فهرمانی 


جهان انتخاب میگردند . 


شنن نفریکه از مسابقات انترزونال 
انتخاب لام نت یا نفر اول و دوم‌مسابقات 
کاندیدای دوره قبل با هم چهاردوربازی 
می‌کنند تا قهرمان اول برای مقابله - با 
قهرمان جهان. انتخاب گردد. . 

درسایقات آترزونال ۱۹۵۲۰ که بر 
استکهلم. انجام گرفت فیشن بدون. باخت او 
با ۵ر۲ امتیاز بیشتر از کلیه شبر کت 
کنندگان مقام اول را بدستآورد ولی در 
مسابقات کاندیدا که در کوراسائو یکی از 
ای رت آب و هوای جنوب شرقی 


بدون باخت مقام اول 9 بدست! ورد. . 
از آنجائی که از ۸ قهرمان شر کت 
تلد ن فسایقات: کاندیدا اه نفر "هل 
شوروی بودند - فیشر مقاله بسیار تند و 
مفصلی در مجله لایف آمریکا و عده‌زیادی 
از محلات حهان اتشان داد و مدعی ات 
قهرمانان شوروی ۳ مت و تبانی 
صاحب عنوان قهرمانی جهان مبنوند و ۱ 
اه ی ماه نرق 
در این نوع سابقات شرکت. شواهد 


وگ 
برای تنعیین فهرمان جدبد جهان 


سوی‌نیك ابا پطروسیان ۷6 بار بازی 


خواهند کراق 40 هر هفته سه بازی با هم 
پطر وسیان‌برای کسب عنوان قهرمانی 
جهان حداقل به هر۱۲ امتیاز احتیاح 


.دارد درصورتیکه بات‌وی‌نياك کافی است با 


نساوی با پطروسیان عنوان جهای خودرا 
. بات‌وی‌نيكك در سال ۱۹۵۱ با دیوید 
برو شتاین 6۲۵51618 900۷10 ودر 
سال ۱۹۵۶ با و اسیلی‌اسمیسلو ف 0581۷ ۷ 
۷ ر_ برای تعیین قهر مان‌جهان 
بر رود هر دوبان با رتفا وی ات۱۷۲ 
عنوان خود را حفظ کرد تا در سال۹۵۷ 
۳ تشیحه ۵ ور ۱۲ مغلوب ۱ برمیسلوفشد 
و از آنحائیکه مقررات قدر اسون‌جها نی 
باك مسابقه انتقامی را برای قهر مان جهان 


پیش بینی (کر ین لو دس داز ال ۱*5۸ 
بات‌وی‌نيك وره- هر ۱۲ اسمیسلوف را 
میات واکد و فا دیگر قهرمان جهان 
دید. ۱ 

درسال ۱۹۰۰ بات‌وی‌نيك با يك‌نایفه 
جوان که دانشجوی رشته فلسفه و تار بخ 
دانشگاه ریگا بنام میخائیل تال بود روبرو 
گردید و قال طی تبرد ستگینی «رهسور۱۳ 
بات‌وی‌نيك را مفلوب کرد و جوان‌ترین 
انسانی بود که قهرمان جهان گردید ولی 
درسابقات انتقامی ۲۵۲۱ باردیگر « پیر 
شطر نج » ۸س۱۳ ال را شکست‌داد و تال 


ٍ . فقط به ۰ این مفتخر " بود که‎  < 
ٍ "است که عنوان قهرمان سابق جهان راسای‎ 


نود : 


وا ۲۳ 13 


۱ 
شده: استت ۲ 
شکدت ی انتقامی اتیو ۱ 
که قدرت نواینی ظیر ارت ۱۳ 
قهرمانان سابق جهان را از بین برد وا( 
را تا درجه بت .استاق 3 عادی بان | 
آورد واین موضوع باعث‌شد که بات‌وی: ۱ 
با پر یی 9 پس‌از مسابقات۹0۰ 
تیم‌های جهان که در لابپ‌زيك انجام گرف ۱ 
‌ «ِ«" ۴" ۱ 
برای. 9 جهانی 0 نوشت ۳ 
حهان گر کرید ۹ 09 تال 1 
میان تعحب شدید جهانیان طی مقاله‌ای 1 
در مجله]9]۱0161۱]11006ارکان رسم ۱ 
فدر اسپون شطر نج شوروی نوشت 9 ۱ 
را که منجر به برخورد دو تفر ار قویترز [ 
شطر نجبازان جهان میشود و د: طی ار 
تئوریها و پدبده‌های جدیدی در جهاز | 
ثطرنج بوجود می‌آید لازم + ضروری 
۱ ۳ فد اسیون جها نی شطر نع 
۰ ۱ 
۵ ۱ وروی ۱۹ محله . شطر نع 
85 چاپ لیتوانی مصاحه‌ای راگ 
خبرنگار آن با بات‌و ی نيث ارجام م داده‌بو [ ۱ 
رد که مثل بمب در جهان‌شط نج | 
نا 8 . بات‌وی‌نیاك اعلام کرده بودک | 
درمسابقات ۱۹۰۲ برای تعیین ثهر مان‌جهاز | 
مرک نخواهد کرد و از عنو ان خودبدون 
ان صر فنظر اه نمود . ۱ 
ترسماره او مه 0 مزع 
۱2۱۴-2-9۷ ازکن رسمی فدر اسیون" ۱ 
جهانی شطر نج که درسال ۲ در فرانسه | ۱ 


1 2 


منتشر گردید بات‌وی‌نيك رسما اعلام ۱ 


برای مسابقات ۱۹۲۳ من خیلی ۱ 
پیر شده‌ام بنابراین در مابقه دوجانبه | 
برای تعیین قهرمان جهان شر کت نخواهم | 


۱ 2 


هرچند این‌عقیده خیلی قبل از انتخاب | ۱ 
پطروسیان اعلام گردیده بود ولي‌ازآنجائی 


شطر 


یان با لبخند 
نوشته ان 
فقیت پطروسیا 
نجبازان شو 
دیده میشود و 
نوشته است 


خاصی نر 
مطا لعه 
اب در 


آن 


ی 
۰ 


روی 
نیز 


[ 


ء 


بوده 
مقاله فیث 


۳ 


در 


مق 


او 


.۰ را 
در کنار عکس او بچث 


۰ 


7۲۳۳6 ۳۷9510۳05 ۲۵۷۵ ۵0 ۷۸۷۵۲۱ 5 


یف 


مجله 
میخورد که . 


۱ 


۳ 


ی 
ست 


پطروسیا 
آمریکا 
که مو 


مه 


مه 


جمه مقاله‌ای را که 
ند . در این مقا له 
بقات کاندیدا «علت 


ز‌ 


دو 


‌ 
۱ 
ببك 


ادعا کرده 
وتا 


در 


نی 


- انترزونل ۱ 
دون وان 
عده‌ای 


ی "جهان اعلام ان ۳ 
0 0 ۱ 


ِ سالن اپرای رگرب 


گرون: 0 عده بیشتر ی بو آنندبازی 


جهان عین‌بازی را برای 


۰ 
3 ه 


1 را نا شرح ‏ مشتر ی ۳ 13 
ی و سابقه شطر نحی باتوی نيك و 
بطروسیان بحت می"کتیم و در اش ۳ ۳ 
به‌شر سح ات ۳ 
کرد 
چند روز قبل باتوی نيك جشه ن‌بنجاهمین ۰ 
سا تو لد خود را بر گزار کرد ؛ اودارا ۴ 
درجه د کترای علوم فنی و مهندسی‌الكتريك . 
ات و در است‌اه راهآ هن ات 5و کار ۲ 
میکند » سر موفقیت او اطلاع وسیع و 
عمیق بر تئوربهای شطرنج و ت.لط او ۱ 
پازیهای پوزیسیونی است که متکی ر. 
ما 0 9 و ۳ ٍِِ تقاط 
۲ ان ناشناس بازی. ِ 
پس از ِ باخت _ بدقت علت: 2 پررسی 
هت يك بازی را تب تا 
شرح زندگی تیگران ۱ 
هیحان‌انکیزی آتیت و۸ در آینده مو 
بحث قرار میگیره ار ای ۰ ۲ 
*سال دارد و عقیده بات وی نيك: «..,دانش ۳ 
اب ح ری بازیهای 0 3 


2 
۰ 


3 را ۵ و و و با 1 
در آمتانقانت: ااستادان. بزرگی فط نج 
در اس ۱۹5۲ ان بوداپست انجام گرفت 


۳ 


1 
۰ 
1 
نی 


0 


۴ 1 5۲ 
خلت با ماع 


> اد[ 


- 
۹ 
سا 


و 


ریا تسخن ون یمه 


90 ۳ 
ات 2۵590 
۳ ۲75113 
۱۳ 
۱ ۳515 91۳515 
دا :۷ 1 ۳ 


0 1 ۱ 


9 
۳5 


ات تاک نت۱ 
۳/۱۴/0۵ 


و 


)۵( 


هن هرس وی ره ی و ی ۱4 ۱ ۵۹ ۵ 
1 1 یاه بای 
8 ۰ ۱ ]دا داد 8 ۱ 


۱ ۱ 8 8 
۲ ۱۱۱۱۰۱ 
۳ ار زا سا ادا 


2 
» 6 


هر داستان نو سی 


حوانی است .۰ هرحوانی مبخو هد داستان نو سد و درد خود 
را باز گو ند اگر اهل درد و اخساس است و استناط نوی از 
زندگی دارد و اگر نیست باری هرکسی در طلب آرزوی خود 
ات و سب که ساره اسحه داستتانهاش که و 
میشود و جاپ هم میشود وکم است داستانهانی که درمقیاس 
و معیار حهانی داستان نویسی آترا داستان امند » صر فنظر 
از ایتچه خوب باشد با اثر برگزنده و نجالبی بشمار آید ۰ 

تاکنون بسیاری از برسشهای حوانان و آنهاکه شور 
پوشتن دارند وزهیر و راهتمائی متتحوید تا اراه خود ۱ 
نزدنکتر سازند بی حواب مانده بودٍ بعنی در زبان فارسی‌کتابی 
نداشتيم که تکنيكك و بعضی از راز های داستان نویسی را به 
,طالبانش یاموزد -: 

(داستان جیست ؟ احزاء اصلی ک ۳ کلام ۱ 
انا باداش وم که و ۱ 
حگونه برنزد ؟ قهرمان داستان را حگونه بسازد * خواننده را 
جگونه بدنبال داستان بکشد ؟ عنوان داستان را چه مو قع‌باید. 
انتخاب کند ؟ و عوامل داستان را چگونه کنار هم بگذارد و 
صد ها سنوال نظیر اننها ؟» 

کتاب هنر داستان نویسی تالیف ابر آهیم نو تسی . که 
اخیرا بوسیله موسسه انتشارات امیرکبیر منتشر شده برای 
اولین بار مجموعه‌ای بخواننده ابرانی می سپارد که درباره 
تکنيك نگارش داستان بحث میکند و از قول نوسندگان و 
منتفدان مشهوری مفیاسها و معیار های اصولی و اساسی‌را 
له آمانند مواد درسی نك آموزشگاه داسسان بو بسی ابست 
نات مبدهد ۰ 
بنظر میرسد سنباری از آنان که بکار داستان‌توبسی 
راهنمائی میشوند و تقرسا همه خوانندگان برای داوری و 
هی ی ی 
بسندی دراین کتاب بدست می آورند . 

آیا فلان داستان اصولا داستان هست بانه و نا 
داستان خوبی است بانه و بچه دلیل ؟* و چرا؟- جواب این 


جرا را باید از کتاب هنر داستان وسی آموخت . 


عون 
کناب 
: اسر ار زند کی 
محمد مسعو د 
نوشته : پرویز نقیبی 


تم ام ارومراست شم ! 
۳ 
میداد دمم 
۰ 4 ۹ 4 7_ ی 
ام ام ولا وال بان دار 
سس 
دراره وا اراس 


مق ول 
ررض ریت سب «م لگ 


۱ ۱ [ بر ۷ 9 ۱ 
ی رلک 
۱ 
سس حدم 4 ۹ 


لت 
7 79 5 


ِ ری( ۳ و1 ۳ 9 ۳ 
)۳ فد ت 9 
7 مک .. 


مدا 
۱ 


ی 
۱ 


1 
۱ / 
۸ با 1/7 


مج 


با مهن دور اول‌شاان‌فرومیگشن ۳۳۰۸۲ 


۳۹۷۹۲ 


ينك دوره کلاسهای فشرده ( ۵ ساعت در هفته ) 

از ۱ فروردن ۱۳۲ بمنظور آماده کردن دانشحجودان برای 

امتحانات دانشگاه افتتاح خواهد شد که از هم اکتون رای 
دوره مذکور ثبت نام میشود . 

۱ رئیس موسسه ملی زبان انکلیسی - حری 

قار ال و تعلیم و تربیت دانشگاه لندن 


: شاهرضا چهارر اه ی جنب ساختمان جدید باتك تهران تلفن 441۸6 


نشانی 


و د اهنماتی داو طلبان : ۲ 

۱ آلمان غربی و اطرش. . 
سازمان فرهنکی معتضدی ‏ خیابان لاله زار ب 
ممئدص محتضد ی ِ 


۳ 
<-_ِِ 
۱ 


()۵()( 


000 


9۱۹ 


5 انا ای زار 


ی لسسمن : 
عیدی‌ساه ۵ 


۲ 
یخی 
مب" 
13 
و 


۱ 11 شاه 1 

ندی ۱ 

های «وت ۳ 
ص 2 
مر هیقر ند . دای 
هموطنان عزیرضمن قیول‌شاد | 


و ی 


و و لیر مووسوی 


همه بی‌رباتی وی ادعانی بو د ۰ دلش می‌خو است (اگو 


[ وین ٩۳‏ ایرج جک یه مو‌چردی ایست. 3 دن تجوایشی 


6 بو یناد دب هیچ » برای خودش موحودی 3 واین 1 آخرین 


له اب وه ۶ در اتف دوشتنانه‌تی آز:اوشنیدم: 
ودرشاکه ابرج » دیگر «موحودی»نیست 2۰ آدذونی 
بود که از آن جز دردی و حسرتی بر خای نمانده‌است ! 


فریپ . 
2 تدای ازاراستتی بوهاه دای" مضفنم.فارافشی * 


ن می‌فهمید و درد می کشید 4 اما دوست می‌داشت و 


به دوستی یناه می‌برد . 


0 ۱ آنسانی بود ستاش انگیز > ار ی از 
او ات . بستت. ان او حز.بنانه‌ثی در فنظر ودزدی پردل. 


۱ دوستائشی بافی نمانده است .۰ 

آننه‌تی حافی بود . 

0 رت 
احمد شاملو . 


ی مرگ ایرج چه بنویسم ؟ با آنکه امز وت سح اه ان را 


امروز دیدم برائت نقل کنم . 
1 ها سراسیمه به کثتری ۲ دفتیم و سراغ ایرج دا گرفتیم . 


ناجار به عنوان (محجهول‌الهویه» پرونده‌اش را تشکیل دادیم . در هر حال فوت 
کرده‌است 6 جناژه الان در نیمارستان سنااست . به بیمارستان سیئنا زفئيم . 


و مه مه 


| از پلکانی پائین رفتیم . در يك دخمه » نیمه تاريك که پلیدی به در ودیوارش 
کب وی دی وا ویدم ۸۲ ب رکف سیمانی. وقیه ادراز کشبیده بود , 


از دوستان ایرج آمدند . یکی گفت جنازه:در انبار است » میتوانید ببینید . 


پودم که اینجا هم با همان چهرغ خندان و مهربن ودوست داشتی دوب 


آننه‌ثی ی ی تداحت ری 


حلوه‌نی از حقیقت بود » براین گسترةٌ 1 براز 


به چشم دیدم » هنوقز ۳ م رگد اورا دس باور کنم . نگذار آنچه دا وا 


نزديك ساعت ٩‏ بود که خبر را شنیدم دی ده جیذری خر ۱5 جع 


افسر کشيك گفت که دیشب يك تصادفی داد شتیم که هویش معلوم نشد 6 


شلوغ و کثیف ودرهم برهم بود . هیچکس نمی‌فهمید که ما چه دوست وچه 
گوهری را از دست داده‌ايم . کار هرروزه شان است ء عادت کرده‌اند , چند تا 


: اول تئوانستم دوست دیرینم ایرج پزشتك‌نیا را بشناسم . کویا مننظر 


بشوم . اما خودش بود . چشمانش نیمه بسته ودمانش خونالود بود . . 


ساسهایش درهم شده بود . کفشهایش را در آورده بودند » ولی جورابهای 
زرشکی رنکش را هنوز به با داشت پیراهن سفید باکیزه‌اش مجاله و 


خونالود شده نود . کاوه دهکان هم آنحا بود . از دیدن حنازه ایرج زاد زار . 


] کریه میکرد . دیدم نمیتوانم بیشتر بمانم . دست کاوه را گرفتم که اورا ببرم. 


گفت میخواهم ایرج را ببوسم . خم شد وییشانی بی‌رنک ایرج را بارهای 


بار بوسید . دستش را گرفتم تا از جا بلندش کنم . گفت بکذار دستش دا" 
| ببوسم دستش را بوسید . بلند نميشد . به كمك يك نفر که آنجا بود بلندش . 
کردم وبیرون آمدیم . این آخرین دیدار ما بود . : 


اولین دیدارمان » گویا بانزده سال پیش نود . در آبادان هردو 


شاگرد دبیرستان بودیم . درست یادم نیست که کی وچطور باهم خو گرفتیم . 


همینقدر میدانم که از همان روزی که اورا دیدم » دوستش داشتم . نه من > 


همه همینطور بودند . سالها بعد » يكروز در تهران میخواستمعضو کنابخانه‌ای - 
۳ بشوم . ایرج معرف من بود : کنابدار که معرفی نامه را پر میکرد از ایرج" 


ام . ایرج فکری کرد و گفت («(ده سال .» 
بعد باآن لسخند شیرینش که میدانی روبه من کرد و گفت و و 
است همدیکر را ميشناسيم » انکار باورش نميشد که چه عمری برما گذشته 
است از آن روز تا حالا نزديك بنج سال دیکر هم گذشته‌است . 


ایرج 0 » آدمی غیراز آدمهای دیکر بود . دنبا را باچشم. 


دیگری میدید . شوخی وطنز در خون ورگ وبی‌اش سرشته نود ۰ دی 
قضیه‌ای را نقل میکرد » آدم پی میبرد که این دنیا چه آشفته بازاد بی‌ترتیپ . 
وبی‌منطقی است . آنجه برای دیکران عادی وبیش با افتاده بود » برای ایرج. 


عجیب ومسخره مینمود ء وفقط خود او با آن لحن شیر مه میتوانست: این 


احساس را بازگو کند دی بو و ی بود  ..‏ 


در عین حال تفکر آدم را برمی‌انکیخت . 
ایرج نویسنده ومترجم زیر دستی بود . سالهای پیش داستانهای 
کوتاه بسبار قشنگی مینوشت . داستان «خرگوشها» بش راهرگز فراموش 


نمیکنم . به نظر من «خرگوشها» یکی از بهترین داستانهای کوتاهی است که‌به . 
فارسی نوشته شده . اینقدر ظریف وناز وبخته است موقعی که ابن داستان ‏ 


را نوشت شاید هنوز بیست سال نداشت . افسوس که کار داستان نوبسی‌اش 8 
را دنبال نکرد . آن جبز کمیاب را که دیکران ندارند » ابرج داشت . ایرج 8 
استعداد داشت . ترحمه‌هایش بسیار پاکیژه و شیرین بود . اما مسایست: 
1۱ 


بنویسد . در قیدش نود . 
ایرج بزشك نیا آدم فروتن وبی ادعایی بود » حال آنکه از ۶ 
ابناء زمانه يك سروگردن بالاتر نود . نه تنها در فهّم وکمال » بلکه نیز ازحیت 


و وم 


عواطف سالم . مهربانی وفروتنی را به خود نبسته بود . در خونش بود ۰ 


دوستانش را » وغیر دوستانش را به حقيقة دوست میداشت . خوشبین بود. 
کینه وحسهد وبفض نداشت . همه را خوب میدید . این گفته اورا غالب 
دوستانش شنیده‌اند که میگفت : («رسالت ما در زندکی اینست که بايك مشت 
آدمهای و آشنا بشویم ۰ حقبقت ای از خودش بود . . 
نجف دریا بندری 


مر کت يلك انسات 


3 ایرج پزشك‌نیا يك‌انسان بتمام معنی بود : در دوستی فداکار و مهربان تب 1 
درهمکاری صدیق وبا امانت - دراحساس و ادراك نمونه بود . ازآنها بودکه نظیرش 8 . 
را خیلی کم میتوان یافت . بااین احوال آیا به دوسنان وهمکاران 2 او حق ٩8‏ . 
لا نمیدهید که در مرگ او ففان و زاری کنند ؟ 
من هنوز نمیتوانم قبول‌کنم که پرشک‌نیا دیگر درمیان مانیست . مرگ و 
بقدری. ناگهانی و جانکداز بود که همهر! دچار بهت و حیرتی بی‌پایان ساخت . 
هرکسی این خبر را می‌شنید انگشت تاسف بدندان میکرفت واشک تاثر ازدیده‌جاری 8 . 
میساخت. . اینها همه برای آن‌بودکه ایرج بزشک‌نیا در حمع دوستان بیشمار خود ۱ 
حتی يكك دشمن نداشت . 9 
مرگ او برای من که از دوسال پیش همکاری ودوستی خیلی نزدیکنری با 1 
پزشک‌نیا داشتم ضربه‌ای شدیه و لطمه‌ای غیرقابل تحمل بود . دراداره ودر کارهای 
خارج از اداره همکاری ميکردیم و سبال گذشته مدت دوماه همسفر بودیم . دراین ‏ 
سفر من پزشک‌نیا را بهتر از پیش شناختم و بصفات نیکوی او پی بردم ۰ اوددپس 
ظاهری آرام و دلیذیر روحی پراحساس و خروش داشت » از نابسامانی‌های اجتماع 
ما رنج می‌برد ودر آرزوی سعادت هموطتان خود میسوخت د ص99 برای فا کادی 
و کمك بدوستان آماده بود و عاقبت نیز در همین راه جان شبرین خودرا از ۲ 
دیست داد ۰ ۱ ۱ 
و کی پیش در تهران متولد شد وپس‌از پابان دوره دانشکده ادبیات ٩‏ . . 
ودریافت گواهینامه زبان شناسی مدتی در اروبا بتحصیل و مطالعه پرداخت و در 
بازگشت بایران بکارهای مختلف علمی وادبی دست زد ودر هر موسسه‌ای که کار 
8 کرد عده زیادی دوست صمیمی برای خود فراهم ساخت دوسال بیش وقتی ازاو 
8 تقاضا کردم در تنظیم وانتشار کناب‌سال کیهان با من همکاری کند » باو جودکارهائی 
1 که داشت » براثر تقاضای من همه را بکناری گذاشت ومرا ازفیض همکاری خسود. ۳ 
برخورداد ساخت و باید نگویم که افکار وآثار او ازعوامل اصلی و اساسی در کار تهبه 
ل تنظیم کتاب سال کیهان نوده است . 
ایرج بزشک‌نبا عاشق مطالعه بود و کار اداری ومشفغله دیکر هرگزتمیتوانست 
اورا از ترجمه و تالیف و مطالعه بازدارد . درعین‌حال مصاحست دوستان را سونو 
مفتنم میشمرد ودر غم وشادی آنان خودرا شريك میساخت . 1 
۱ هم‌انون که من این .سور را میتویسم.مثل ایتست که ایزج در برایر هن 
نشتهاست . حشمان نافذ خودرا بمن دء خته و سیمای گشاده او بمن لىخندميزند. 
می‌شنوم که میگوید : دیدی که راست میگفتم و عمر من کوتاه بود ؟ آیا بازهم‌ازاینکه 
بگویم من امید زیادی ندارم که بسن پیری درسم مرا ملامت میکنی ؟ )) 
این حرف مرا آتش میزند - دلم میخواهد فرباد بکشم وبکويم : انرج عزیز 
جرا بجان دوستانت رحم نکردی و جرا دراول بهار جوانی این‌جنین خزان دیده‌شدی؟ 
ولی پزشک‌نیا دیکر حرفهای مارا نمیشنود وبما پاسخ نمیگوید . او از میان ما رفته 
فماا ره بی‌بایان فراق خود تنها گذارده است . مانه‌تنها يك دوست فداکار و 
بكث همکار دانشمند را از دی دادهایم بلکه يك‌انسان از جمع 0 0 گم 
4 ره ایم ونميدانيم این ضایعه بزرگک را حچگونه تحمل کنیم.. 
2 جا دارد که همه‌ما » چه آنها که ایرج پزشک‌نیا را می‌شناختند و حه آنها 
1 که بااو تن نداشتند 6 بخاطر از دست رفتن يك انسان واقعی درمرگ او عزادار 
1 ی ۱ ۱ دهم فروردین ۱۳6۲ ب حسین بنی‌احمد_ 


۷ 
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۱ 
۳ 
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ایرج پزشك‌نیا » ی 
1 روز حمعه گذشته » حدود نیم شب » ایرح پزشك نیا » همکاری عز یز 
ودونستی بزژگواد و توسنده‌لی گزانمایه:» تفر دک تسادف ۷ وب ۲۱۰ 
دزی سس ۰ : ۱ 
ابرج در دوستی صفای محض بود و جان خود را نیز بر سر همین 
احساس وظیفه در برابر دوستان نهاد . « 
آن شت ابرج در محفلی دوستانه دعوت داشت از قضا. در این محفل 
کی از دوستان وی ناگهان ,گرفتار کسالشین: شد:. ابرج.اورا با ماشین حود 
به بیمارستان برد » و آنگاه ماشین خودرا ذر بیمارستان گذاشت وبا تاکسی 
به خانة میزبان بازگشت تا دوفین دوستتی: راز به: پیمارشتان خفر فرلیلا ماتین 
| خود باز گردد ۰ در طول خیابان شاه بود که رانندة بی‌بالاتی با سرعت 
سرسام آور خود با او تصادف کرد هِ به شدتی که دوست . حوآن ونازنین ما 
آناً در گذشت . ۱ بط ستیگ 
۱ ایرج بزشك نیا از همکاران گرانمابه ویرازج نشریات کیهان بود و 
خوانندگان ما بی‌شك بانوشته‌ها وترجمه‌های عالی او آشنائی دارند ۰ او در 
دومین مجلد «کتاب سال کیهان» کار خوذ دا به پابان رسانیده بود وقرار.بود 
در فرصتی که تا شروع به کار برای مجلد سال آینده باقی است » با کیهان 
هفته همکاری بیشتر ونزدك‌تر داشته باشد . 1 
با علاقه وشتکار فراوان به کار پرداخت » طرح ها ونقشه‌حلی 
بسیاری ترای جالب‌تر» عرضه کردن, این انشربه فراهم. آوزد ۶ ادریما کت ) 
آستانة این همکاری » بازندگی وداع گفت ومجال نیافت تا نتیجه عملی طرح 
های خود را به جشم ببیند ؛ ودریفاکه درآستانه شروع به تحقق طرح‌های‌او ؛ 
این گونه » می‌بابد به ماتیش بتشننيم نو بیش از اقدام.به نفشه,های بارآوردمن 
یه رز هرنای اه اه کنیمع! 1 ۱ 
خبر مرگد. نابهنگام او چون صاعقه بر .سر همکاران و آشنابانش 
فرود آمد » وکیهان هفته که فرصتی مفتنم را برای همکاری هرچه بیشتر . 
بااو » جنین به مصیبت از دست داده‌است » باکز بر انتشار خود را بك روز 
به تاخیر افکند تا دوستان نزدیکش بتوانند یاد میکاری ار حمتا ور لسعی شیر دب 
ویاکدل را گرامی بدارند واشگ های خاموش خود را نثار خاطره پایداو 
اه ۱ 
سه گونه من‌توان مرک مز بری واربلون کید که خی سین مب و ده 
خانة .شیماست ؛ می‌خندد ودوستانش را :در آغوش می‌فشارد و نشاط وخرمی: 
می‌براکند » وفرداشب پرده خا را نقاب و حجاب خویش می‌کند وبرای 
هميشه تنهانان می‌گذارد . ۱ 
غم از نت دادن او نه جنان سبك بودکه به‌آسانی بتوآن گفت ؛ زیرا 
حای خالی ابرج که مدام در برابر چشم همکاران (وست » نه چنان جالي‌است 
8 که به آسانی پر بتواند شد ؛ زرا که ابرج روح دوستی » دروح نرهیز کاری 
و شرافت بود .۰ ۱ ۱ 
۱ زر خداوند. برای کسان ودوستانترر,ضیر مي‌طلیم : مس اي 9 
تحملش بسی دشوار است » اما جز تحمل چاره‌ثی نیست ! 
۱ ۱ سازمان جاپ وانتشارات کیهان : 
حسن قریشی ‏ . 


3 


8 ۱ خوك ماهی سفتد 
نو شته رد بارد کیپلینگ 


ترجمه ا.ش. زندنیا 


۱۸ ی عر ضه 
نوشته ی ۱ 

۳۷ ۱ تا مه 
وشته ویلیام ساروبان 

۳۲ مردی در خبابان ‏ 


و لوشته هنری سلزار 
ترجه جح نت .افماری 


0 ۱ داستان ز 
نو سته ییا هدایت 
3 ۱ ۱ عقیده‌یکو رکا 
نوشته مایکل زوشنکو 
۱ ترجمه همایون نوراحمر ‏ 
0۰ ۱ حاکم حدید 


نوشته آنتوان چخوف 

تر جمه رضا همر اه 

80 دیوانه‌ای گریخت 
۱ نوشته عزیزنسین 

ترجمه مین باغچه‌بان 

« آوازی غمنالد برای يك شب مهتاب 
رو ۱ نوشته بهرام صادفی 


۷۰ درخت شکسته گبلاس 
نوشته جسی‌استوارت 
ترجمه نسترن جامعی 


۰ ۸۷ ۱ بخش دوم :؛ 


۷سرایش سوم ٩۳‏ زندانها شعر :اشاره به گفتگو در رباعی نیمایوشیج - پرستوی 
امید - چراغهای راهنما . ۱۰4 - مصاحبه با دکتر اوبرین ۱۱۲ - سانتا ماریا علامت 
میدهد ۱۲۱ - مردی باهاله‌ای شاط انگیز در آستانه ادبیات روسیه ۱۳۷ - انسان 
و امکانات زیست شناسی ۱6۲ پیدایش عناصر شیمیائی ۱6۱- پایان‌دوره تأثر و 
سینمای ثرا کتور و ماشین حفاری ره اونرای ۲ران اه قاره ی که ار 
۵ - رومانتیسم ملی درباره يك سخنرانی وطنی ۱٩۱‏ - خواص اخلاقی آقای 
مالك آرتی ۱۱۳ - تاریخ مصور فلسفه ۱۱۷ - فوتبال اپران بت ۱۷۱ - شطرنج ۱۷۰ س 
ماجرای توخاچفسکی ۱۸۲-ابروینگ‌پن ۱۸۸-جراحی‌قلب بازو نحول‌حیرت‌انگیز 
آن ۲۰۱ جدول ۲۰۲ سر گرمی. 


استئنانا دوشنبه ۱۳ فروردین ۱۳4۲ 


شمال 
سس | سسسسس صاحب امتباز : ی مصباح زاده 


ناشر : سازمان چاپ وانتشارات کیهان 
مدیر : حسن قریشی : 


وا | زیر نظر شورای نوبسند گان 
30 
۱ 


طرح وتنظيم کناب : مرنضی ممیز 


نت خن تا تفن : ۲۵۱۷ و ۳۳۱۵۹ 


ماه 


خو لما هبی دیرشیییل 


۱ نوشته ۰ ردیاردکبسلینک 
ترجمه ۱۰. ش . زندنبا 


ردیاردکسلینک عصذام16 ۳020۵۳۵ )۱۸۵-۱٩۲۲۱(‏ 
نویسنده بزر که انگلیسی آغاژ فرن بیستم و برنده حایژه ادنی 
(نویل)» که اغلب ایام حوانسی خود را درخضسدمت حکومت 
هندوستان گذرانیده نود » با تعصب شدید در وطن برستی » 
به کار داستان نوبسی پرداخت . محموعه داستان های کوتاه 

و رومان های او در میان آثار ادی انکلیسی محل خاصی 
و . داستان ((کیم)) شاهکارش بشمار میرود . ولی سب 
تعصب شدید درتو حبه ۳ انکلیس » آارش کته به 
زبان های خارحی ترحمه شده . کیبلینگک» قهر مانیو ماجرا 


حوتی های بزرگد را میستاید و داستان حاضر که از مجموعه 


داستان های کوتاه او بنام («کتاب حنکل» ترحمه شده ظرافت 
خاصی دارد . مسات کیسلینگت از 2 و مانتيكو ازلحاظ 
بیان رآلیسم نگ ولی در داستان زیر به روش سموليك 


ببان موضوع م میکند . 


زر باس ودک من "شب جر کنار 
است . 

آنهائی که آنسان سبز مینمود اکنون 
یی ات : 

رال سس تگران ماست ؛ 
ردالرها آیوده‌ايم و زجزمه 
دازیم .. 

اه بون میکو بت و برای‌تز 
الشي فرمند ‏ 
کنارت ستسلها اه مج 


توفان بیدارث نخو هد کرد ۰ و موج‌ات 
نخواهد رد 

پس » در آغوش دربای آرام ؛اسوده 
پیارام . 
۲ لا لائی خو لك ماهی 

تمام این حوادث , چند سال پیش در 
مکانی که نو استشناه -مکان شمال شرقی 
نامیده ميشود » در جزیره سن‌پل واقع در 
دورترین نقاط دریای بربنگ اتفاق افتاده 


است . 
اپن داستان را لیمرشین 2 پرنده‌زستانب ‏ 
زمانی که بر فراز يك کشتی بخاری عازم 


من او را به اتاق خود بردم » گرم کردم 
و غذا دادم ,تا آنکه به سن‌بل باز گشت 
لیمرشین مرغی غریب و بسیار کوچك است»( 
ولی میداند چگونه باید حقایق را گفت : 
هیچکس . مگ برای انجام کاری » به 
و انتشتاه میاند و تنها خردس که یر ۳۰ 
کار ثابتی دارند خوكث ماهی ها هستند -- 
صد‌ها هزار خو لد ماهتی" در مام‌جاع 
تابستان از دربای سرد خاکستری بیرون 
ميایند » زرا آنان بهترین شرایط راء که‌بر ۱ 
هیچ نقطه دیگر دنیا برای خوك ماهی‌ها: 


با بند . 

در باسالار این ۳ میدانست و در هر 
بهار » از هر کجا که بود به آنجا شنا 
میکرد . مانند آژدری ستقیما به سوی 
نواستشناه میرفت و چندی با همراهانش 


8 حرقه‌ای وه تجلو -«خییر آنده : 


خولد ماهی سفید ۷ 


جهت شسخیر چای مناسبی روی صخره ها 
که تا حد امکان بدریا نزديك باشد » زدو 
ی می نو 

فرتاسالار باشده سالداشت .واه 
باس عاکنتری پم" آلود عظیتی بود با 
پال کوتاهی روی شانه‌اش » و دودندان 
تن شاه ماننت ۰ 

وقتی خود را روی بال های جلواش 
۶ بیش از چهار پا فز زجین 
بلندی فااشت » وی ارم 6 را احیانا 
سین بود که میتوانست او را تکان دهد » 
قریپ سیصد و پنجاه کیلو بود . بدنش 
را !ثار زخم های خونین زدو خوردهایش 
پوشیده بود و با این حال پیوسته "برای 
زدوخورد تازه‌ای آماد‌گی داشت . 

یکیو میاخدار ‏ گوشی 
میترسید به دشمنش پننرد ء سپس ون 
وقتی 
دندان های بزرگش کاملا روی گردن 
خود_ماهی تن ففل, میشد 6 آن‌ها 

هنوز دریابالار نج خوكه مد 
مغلو بی را دنبال درنه‌بود . به ان خلاف 
روش و سنت آن کرانه بود . او فقطبرای 


3 آساوش خود به جائی نزديت در با احتیاج 


- شوند 


داشت ۰ ولی جون جهل الی پنحاه هزار 
دک نت ههار ی تین 
جائی میگشتند » غرش ۰ غریو و حملات 
ال مه بر 

از تیه‌ای بنام تبه هوچینسن شما مسی 
ده موه ای: بیش از پنج 

مر بنگرید » کة از خوك ماهي های 
ننجو پوشیده شده بود » و آب های 
نودیاک این کرانه را پراز خوك ماهی‌هائی 
میدیدید » که برای رسیدن به ساحل و 
بم کنک در زدوخوزرذ شتاب دارند . آنها 
میان صنخره‌ها » داخل کودال ها و روی 
شن ها ی‌قرار گاه خوه میجنگیدند » چه 
آن‌ها نیز چون انسان ناسازگار و بد خو 
بودند . زنانشان زودتر از اواخراردی- 
اهنت و نی اوایل خرداد به" ان تجتا 
نميآهدند » چه نمیخواستند قطعه قطعه 


۰ 


. و خوك ماهی های جوان ترسه و : 


چهار ساله که هنوز به سن خانه‌داری 
نرسیده بودند » در آن تاریخ کله گله و 
دسته .دسته به ساحلی در حدود ی کیلو 
متر دورتراز محل جنگجویان فرود می 
امدند و روی شن ها بازی میکردند » 
و هرچیز سبزی را که میروئید از میان 
میبردند ۰ انها هلوشیکی. مجردها -- 
نامیده میشدند و لااقل دوست الی سیصد 
هز ارشان فقط در نو استشناه دیده میشدند . 

درباسالار » جنگ چهل و پنجم خود را 
تمام کرده بود که ماتعاه زن خوش منظر 
چرب و نرم او از دربا بسرون 3 
پشت دن ززش را قت. » برمیسسن 
غلطانید و با صدای خشنی کفت : « مثل 
هميشه دیر آمدی ! تا حالا کجابودی » 

درباسالار عادت نداشت در چهار ماه 
اقامت خود در ساحل چیژی بخورد » 
بهمین سبب عادتا ید .خلق یود . ماتگاه 
که یه اخلاق آو آشتاین داشت میداسلت 
او او ره 
اطراف نگاه کرد و گفت : « چقدر برای 
تو .نگران 4 همان جای‌قدیمی 
۳ تصرف کرده‌ای 1 

درباسالار گفت : « کمان میکنم چنین 
باشد 2 کن اد پیت 
نقطه بدن زخمی شده و يك چشمش تقریبا 
کور و پهلوهایش ریش بوه . 

مانگاه در حالی که خود ۳ ۳ با لش باه 
میزد کفت ‏ 2۱3 مرو » مرد 1 را 
توانی خو پشتندار باشی و ای مکتان ۳ 
آرام پگذاری ؟ چنان مینماید که انگار 
با نهنگگ خونخوار چنگیده باشی . » 
ها کاری ندرده‌اه ء بحاص 
تااواسط اردیبهشت جنگیدهام » امسال 
متاسفانه ساحل خیلی شلوغ بود . منلااقل 
صدنا ی ی و 


اینجا دیدم که پی محلی میگشتند .. نمی 
دانم چرا مردم در محل خودشان توقف نمی 
صننی؟) 

ماتعاه گفت : «من اغلب فکر میکنم 


اگر به عوض اینجا در ۳ بمانیم 
اسوده ثر خواهیم بو د ء, 
۱( به ! فقط هلوشیکی ها به‌جزبره آتر 


ی و 
آردی و و رز 

وتان ان 0( بودند . خولك ماهی ۰ ور ده‌ها هزار بچه وت 
پیر » مادر ها » بچه های خردسال » ۰ من یافت » که مانند وله 
ور ِ_ سگان باهم بازی میکروین رو ۱ 
یش پخواب میرفتند و پاز بازی میکردند. . 
"تا جائی "که ان قوم که در قرار گاه پودند به آنها . 

روی: زمی . . توجهی‌نداشتند » هلوشیکی‌ها هم به کار خود . 
4 مر و من ۰ ۰ ۰۰ ۲ 
خوشی برای بازی داشتند . 0 3 

وقتی مانگاه » از ماهیگیری‌د رآب ها 

ژرف پار هی و صد‌ها مادر دیگر ‏ 

مستقیما به محل بازی آن‌ها میرفت ومانت ۴ 

گوسفندی که بره خود را میخواند » اورا . 

شدا میکره : وی که حدای 2 ۳ 

كوتيك را میشنید » ستقیم ترین سس 

.مقابل را پیش مس ۰ ۲۳ 

با لش » خود را میکشید و ۴۳ 

سر کودك خود زا لمس 0 پن کار 
بخاط و نود که از سلامت او اسان ۳ 
این تن باید . ماتگاه به‌کوتيك گفته بود : «تا ‏ 
توت رت وقتی که نو در آب باتلاقی داد 
ر چنین چیزی » 1 "نکثی که جرب بگیری 

را به زخم های خود تمالی + وتا و 
0 توت ار : ی دربای توفانی شنا نی و 
2 یله اینکة ح( داژه: + چتین ۳ افو ات تخواهد رسانید ِ 
ی واقع میتئوه ۰ و این نغمه آرام و . < خوك ماهی های کوچك* با 
با تخود خی 0 و يك کودلگ خرد. شال شنا کنند و َ 
ن باه - نگرفته‌اند" ناراحت. هستند .. 
باری که ی به درا 1 


خر خر 


نت همه ولد 
اد ۳ 


ی خوتوار ‏ 


۳ 


دکان خوك ماهی خطر نا کند ! 


در 11 - 


خوله ماهی سفیه. .. : ۹ 


باز موج های بزرگ را میپائید . هنوز 
ضعیف تر از آن بود که بتواند بالهای 
خود را بکار برد ءتمام آنچه او میدانست؛ 
داخل شدن و خارج شدن از آب بود و 
جست و خی روی ساحل و جا بجا شدن 
و چرت زدن روی شن ها و باز شت به 
آب ۳۳ سرانحام دائست وه حفیقا ازآن 


.  تسایرذ‎ 

ی که او 
و همبازپانش ». چگونه به دامن امواج 
غلطان میپریدند » بالای تپه های ساحلی 
میرفتند . هنگامی که موجهای بزرگی 
میغرید به ساحل میجستند و روی دم خود 
میایستادند همچنانکه بزرگترها میاستند» 
متعشتا روی دامفه صخضر ه هباج 
مرطوب به بازی «من شاه ققلعه‌ام »سر گرم 
مشدند : او هرد مفت یال نار را 
از پاک که یر کاب 
٩‏ ۲ ماخل : و میداست که مک 
جوان را بدست آرد » بیدریغ میبلعد 
و بمحض دیدن او کوتيك مانند تیر به 
1 ساحل میشتافت و آرام حرکت میکرد . 
مثل اینکه اصللا در بی چیزی نبوده است. 
اد مهر خو اک ماهی هاس‌پل را 
ار لگ و به درپاهای زرف رفتند » 
ت فاهتل وه دسته ام ویر رفو 
خوردی در گرا 5اه اتفاق نمی ,افناة و 
هلوشیکی‌ها , هر جا که میخواستند بازی 
میکردند . ماتگاه به کوتيك گفت :«سال 
" آینده تو هلوشیکی خواهی بود »ولی‌اسال 
" ید ماهی گرفتن را باه بگیری . » 

آندو با هم اقپانوس آرام را طی 
کردند » و ماتگاه به کوتيك آموخضت 
چگونه در حالیکه بال‌هایش را به پهلوها 
باز کرده و تنها دماغ کوچکش از درپا 
بیرون است. » بر پشت بخوابد . هیچ 
ی یه ی داز یه آنیازه 
موجهای پست و بلند اقیانوس آرام - 
راحت نیست . ماتکاه به‌او ما لا هر گاه 


درا سراسر پوستش احساس سوزش کرد 


٩‏ «اصاس آب » را آموخته است و آن 


۱ 


سوزش حاکی از نزدیکی توفان است . 


با ید بلافااصله پس از این احساس از ی 
منطقه پگر یزد : 

ماتکاه گفت : «بزودی خواهی 
که چگونه جهت شا یه را بای 
ولی اکنون ماخط سیر گراز ماهی را ؛ 
که موجود تیا دانانی است » طی‌خو اهیم: 

کرد ۰ کروه پرک ا ۱ ۰ ۱ 
ها در آب بودند » و تيك کوچولو آنها ۱ 
را با حدا کثر سرعت خود دنبال میکرد , 
از آن ها پرسید : 

/ و نف هجوت یو و ميابید »٩‏ 
فرمانده آن دسته شمان سیید خود را 
گرداند و پاسخ داد ء « کوچو لودم من 
میسوزد و این سوزش بمعنای نزدیکی 
توفان است.. 9 نو در 2 آب های 
بینی و دمت میسوزد » نوفان در مقابل 
تست و توباید به شمال باز گردی » حالا 
تشد با داز آب ها رم ۱ 
نز دیلک ات ٩:‏ 

ابن‌یکی‌از بسپاری آموخته های کوتيك 
بود » و پیوسته میأموخت . مانگاه به او 
پادداد که چگونه ماهی هالیبوت و روغن 
ماهی را در زیر آب دنبال کند » و ماهی 
ها ی‌صخره‌ای را از سوراخ خود در میان 
خزه ها بیر:ون بکشد , چگونه از- شکاف 
های ژرف درا فوری ند چگونه. بر 
فراز موج ها 
بال های خود را برای آلباتر اس (پرنده 
عظیم دربائی ) و کشتی های جنگی تکان 
دهد چگونه بابال های < توده غالا 
ماهی پونس » سه تا چهار پا از آب بیرون 
بپرد ؛ از خوردن فاهی پرنده که‌استخوانی 
ایات خودداری کند » در ژرفای سب چهار: 
متری گوشت شانه روغض ماهی ها را با 
سرعت تمام بیرون بکشد و هرکز برای 
تماشای کشتی يا قایقی . مگر قابسق 
پاروئی 6 نو تا خلاصه پس از 
شش ماه کوئياك تمام مسایل لازم را می 
دانست » و درتمام این مدت بالش به. زمین 
خفای نخورده ‏ یود . 


۳ 9 9 4 0 
1 #4 بادزارکیلومتریشود 


4 سس ۳ از ۳ باتهای ۲ 


» پیز ميزند ۰ بدین ‏ ترقیب ان ها 


7 وا بشنود در باره آن اقپانوس 
مدرد 3 یج پشری 


از مان قرو بو 
کم دلام‌برای_زمین . 


: 0 ات ٍ گشتند و صدای ۱ 


بیاوردهام . خودش رسته ناج هِ# وهمینکه 


آشد » چه او از لئون‌ها (مردم 3 
.یود و آنها به خرافات معتقدند . ۱ 
یه دعا "خواندن پرداخت. و بعد کت 


ی , او نحص است ً واقعط ۳ 


1 2 0 از بای 


خو است. از سرراه نها دور شود » دو ام ۲ 
سباه با :صورت های فرزمن بفن از یه های ۴ 
شنی مجاور سرازپر شدند » و کوتيك ۳:۰ 

3 


۳ آنوقت فان ند‌بیده ۲ 6 ی و 


بلند کرت 


هلوشیکی های ۷ رسیق. 6 تفه | 


روی . زمین نشسته تودن : آدم ها ۴ 


میت 


جز کريك بوترین رئیس شکارچیان جزبره 1 


9 پسر او پاتالمی » نبود ند 19 دهکده ای 4 
واقع در یب کیلومتری ی و 13 


بودند و میخواستند هر چند خوك ماهی . 
را 2 1 6 به _ کشتارگاه برند ۳ 


۱ نالف و ِ ره 6 3 
یک جرد هاهی سین اس ۰ ۴۰ 


صورت چرب دودی کريك بوترین سفید 4 


«پاتالمی مب ستش رن : کات کون مرکز . 


اخولك ماهی سپيدي نبوده است -- حتی 1 
۴ 


وقتی من و و 9 شاأرید دب[ ج زارروف ۲ 9 
0 گفت ‏ «من: تزدیکش . نخواهم . 


تض مرخ فرش میک ِ« 
3 و_نگاه كِ ۲ 
مروز عست 0 0 - یکت 


قدم پیش نهاه و خوك ماهی ها شروع 
مب و و سا ای ار 
۷ 

ترا تال کشت نکر شین : 

صدها و صدها هز ار خو لك مأاهی دیدئد 
که آ نها رامی‌رانند » ولی بی اعتناء به‌بازی 
. خود ادامه دادند . کوتيك تنها فردی بود 
۰ ه دراین باره: به پر سش:برداخب:: وی 
هیچيت از همر‌اهانش نتو انستند دراین‌باره 
توضیحی بدهند جزاپنکه گفتند هرسال طی 
ما و مایت را 
را میر انند . 

داهن امرت »هنن کین | نها مس وم 61 
و در حالیکه در پی گله میرفت چشمانش 
تقر ببا از حدفه بیرون | مده بود . 
باتالمی فریاد کشید «خوك ماهی 
تما هها ق ین اولین باراست 
که يك خولد ماهی مهم له کار هام 
ميشتاید .» 

کريك گفت : «خاموش ! به اطراف 
نگاه نکن » این روح زارروف است ! من 
باید با کشیش دراین پاره صحبت کنم .» 
۱ او ها فقط يك کیلو متر فاصله 
۱ 2 هی پیموده 
٩‏ وت کند. گرم میتونه و در آن 
صورت وقتی پوستشان را بکنند خزمای 
ی یت اخوا خیای. اه 
پیمودند » از دماغه شیر ,ماهی و عمارت 
وق ر ۵ کلستفل عا داسکه به -عمازت 
نماك رسیدند . اینحا کاملا از نظر خوك 
ماهی های ساحل پنهان بود . 

كوتيك آنها را با توجه و تعجب دنبال 
میکرد : فکر. میکرد ایتجا آخر دنیاست. 
ول آشریی_ قراز گم" خول ماغنن. ها امانشد 
صدای ترتی در تونل به گوشش میرسید 
سپس کريك روی خزه ها نشست وساعت 
برنجی سنگینی از جیب خود بیرون‌کشید» 
داشت که سی دقیقه‌استراحت 
چکینن زانه.های مه را از له کل او 
" میشنید . بعد ده دوازده مرد » که هريك 
چماق آهنی يك متری داشتند » بیرون 


بال زنان په آب سرد افکند و نا 


" خولد ماهی سفید و ۱ 


آمدند » و کريك چند خوك ماهی را که 
گرما زده يا بوسیله سایر خولٌ ماهی‌ها 
زخمی شده بودند نشان داد » 3 آن مر‌دها 
با بوئین های ستکیهان که از پوس‌ستده 
شیر ماهی دزست شده بوق آن‌ها را از 
کله بیرون انداختنه » مد فریت ونت ۳ 
« بگذارید بروند ۱» سپس آنها با قوت 
کم 
ده دقیقه بعد کو نباك کوچو لو رفقای 
خود را نمیشناخت » چه پوست آن ها را 
از نوك پا تامغز سر شکافته‌از بال هایشان 
بیرون کشیده‌زوی زمین پهن کرده بودند. 
این حادثه برای کوتياك کافی بود . 
بر گشت و بسرعت بطرف درپا دوید (! هر 
4 
یل های نورس کوچك او از ترس می 
لرزید . در دماغه شیر که شیر ماهی‌های 
عظیم در لب سنگ نثسته بودند » خود را . 
بیچارگی 7 
به حرکت پرداخت . يك شیر ماهی غرغر 
کنان گفت : « اینجا چه میکنی ؟» 
. کوتياك گفت : «شوشنی !اوچن‌شوشنی! 
( تنهايم ! خیلی تنهایم !) آن ها تسام 
هلوشیکی ها را در همه کرانه‌ها کشتند!» 
شیر ماهی سر خوه را سوی ساحل 
بر, گردانید و گفت : « رفقای تو مظضل 
همیثه چباقت کردند . شما باید بدانید 
کربکا پیر هز " گله‌ای را عابود میکند . 
این کال سو سا است ادامه دارد . » 
که تیک "کشت : < وحعتال: آست »و 
خود را بايك تکان بال هایش بر سرموجی 
قرار داد و در لبه باريك صخره‌ای قرار 
شیر ماهی که میتوانست راجعم‌شناوری 


.قضصاوت کند کفت. :, « رای تیساله خی 


عالی است . من کمان میکم تماشای آن 
منظره تقر یبا برای تو وحشتنا بوده است» 
ولی چون خولك ماهی‌ها هر سال به اینجا . 
متا تین و آدم ها این موضوع رامیدانند 
این قضیه هر سال تکرار میشود » مگر 
اینکه جزیره‌ای بیابید که پای انسان به 
آن‌جا نرسد . » 


. او ممکن اشت چیزهانی 
0 » شنا 0 


ود سا رات کر اس 
ِ سوی جزیره والروس شنا نمود. 
ته سنگی پار ی 


و بر بد تا 


۱ 0 ۹ تن 


۳ 


یه کر ان ماهی‌ها به او 


عیار يك کودك خرسال. 


۲ ۳ نورد ی 


مجرب‌تر - خودت اک ؟ خوب. 
٩‏ یره والروی بروی و باجادوی 


عصبانی شوند » این فرپاد را تکرار_کردنده 


بان ۳ ۳ 1 ندیده پو 
۶ ست من ات اعضاء مسن 


4 این ۳ و پارها ۳ 


:» رو ۳ 
بکدار ها همان ی ۱ 3 
" وتيك مثل ناهی در 
رت 9 با تمام نیروی خود فریاده زد 
« صدف‌خور ! صدف‌خور ۱» ی 1 
جادوی دریا هرگز ماهی نمیخوره و بااینکه ‏ 
قهار بنظر میرسد » خوراك او صدف‌ها و . 
خزه‌های دربانی اس چنانکه لیمرشن‌برای 1 
بر » گوروسکی 1" 
ها و لوف که پوس 0 ۱ 


بطوریکه پنحدقیقه حتی صدای نفنگ هم . 
ممکن نود شنیده شود نمام قک 0 13 
والروس میغربدند و فر باه میکشید ند 9 
«یبف‌خورااستاریت (جرت ا»وجادوی .۱ 
درب از پهلوئی به پهلو میغلطید . ِ 
۱ کوتيك با قدرت تمام کت 3 الا 3 
به من میاه کیت ( هه ۱ 
جادوی دزیا جواب داد : « برو: ۲ 
گاوماهی : رش اگر هنوز 9 0 3 
متعواید قو را راهنمای که ۰ ۴۰۰ 
کونيك پرسید و هیتوانم 
#ربز حورد پا گاوماهی او را بشناسم؟» 3 
رئیسن آ نها که میخو است حادوی‌دربا ِ 
را سخره گنت اضافه کر ۱ تنهاموجودی . 
زشت‌تر و.بد, خاق‌تر ارفا ۳ 
کو نياك به نو استشناه باز گشت و با 3 
آنحا هیچکس به همراهی او در کشف‌م ۳ 
امنی جهت خولماهی‌ها علاقه نشان نداد 


ی آدم ها هميشه یکی هر د ك 


- این جزء معمول زندگی است - . 


به‌بینده نبا ید نه کشتار گاه بررود. 


1 مانع کشتار شوی . برو در درپا بازی کن! 
کوتيك .» و کوتيك درحالیکه دلش 
1 هم ی وی و 

ی 
و ی 
0 در و مانند آو فکری رخنه کرده 


ری کار ای را ال شور 


ی موجودی در دربا ی می کرد ؛ 
پیابد , میرفت برای خولکماهی‌های جزبره 
آرامی پیدا کنید که بتو انند 7 اه سر 
انسان دز آن پس برند . 7 

و : به جستجوی خود شاد تا 


ی درشنا نه روز. شنا اک 6 


بسیاری. 3 نمی‌توآن ره 0 


اهر اب 


4 دریا ۳ دید » بمزهی‌های عظییم 3 


ی 9 اد دید" و آزایی 


ید اوه دهع وید 3 و لی کر ۳ 
:و رای زوبرو شد. و جزیره‌ای‌راکه . 


1 ۳ را میدید ۳ مناسب 


» درکنارآن 


۳ 2 وگیم ی ]مت 
۳ تاضانی. 9 آمد بار 9 انب 

مغ دیاز ائی نولشدرازی ‏ ارو بر وش 
فی کر ای همان 
است یو بل" ۰ آثحا 

2 دید روزی آسایشگاه 


بمحضش اننکه قدرت " 


به وی رَفت‌ودر] 
بمیرد » به جزایر جورجیا » و 
جوی ۰ اراد . بل کوچت »کم 
تب » کروست وحتی جزابر . 
جنوب دماغه آمید رفت 1 اما 9 


جزیره ۵ بره ۰ 0 

ماهی دید و آنها گفتده که 1 

نیز امه اییت ‏ ۱ ۳ 
تا مایت کر دش ار 

به رم سل 0 


۰ من به نواستشناه. ۹ 


یه -کنتار گام آرانده م شوم طّ 
۰ ِ 4 ۱ 2 1 ّ 


و ما هت 
که آدم ها صد‌ها رن اب : 
استانی بر سر زبانها می گنت 
روز خولگ سپیدی از 1 خواهد ‏ 
آمد و قوم ی 
رهبری خواهد نمود. ۳ 
زوزررنده وی برد 0 

روز 0 خواهند د دیدب 


جزایر آزدای هتم 6 


ن به نو استشناه تار قس هت 6 
ش ماتکاه خواهش گرد خن اوازدواج 
زیرا بیش از این نمیباست 
کی بماند » بلکه پاید به بزرگی 


۳ ۰ وی بیاور مادر 6 قدم آخر 
0 به‌سرمنزل مقصو د میرساند ۰ 


1 و مس ازدواج خود رت تاسال 
1 ۰ عقب آندازد. , و کوتيك شب پیش 
ز عزیمتش برای آخرین جستجو ».در 
۳ رانه لو کانن با او به‌رقصآتش 1 پرداخت. 
۳ موی قرب رفت.. زبرا.د 
شب سیر کاسته عطیمی ‏ ان ماهی قوف 


| پنجاه کیلو ماهی لازم داشت 
)۱ 1 سک 1 دتبال خا خسف ار 


» 


3 9 آن کرانه ها را خوب‌میشناخت: 


باخود گفت ؛ «هوم؛ آمشب مدقویست.» 
آبه زیر آب و اجمم وود را کورید 


۱ 3 ۶ نبود‌ند م فرتان شقن 


نه متر درازیشان 
ی فاد ملد 9 6 وی 


خیال به او 0 


عجب آنکه خوك ماهی دیگری ین 


0 بود . برای حفظ نیروی‌خودروزی 
آنقدز 


۳ * 


و آرام خواپیده بو ۵ چثم گشود ۱ 


ی 0 » بعد نیو 


پرداختند كوتيك دید که لب بالایشان ۱ 


1 ۱ 


کلم میکزه 


۰ 


1 اد تا ح دبا بخور 


میان جالك خورده بطوری که میتواند يك ‏ 
یا 1 هم گشوده شود 6 آنها يلث بشکه ‏ س 1 
خر ها زا فرباد بان با ۳ ۱۳۲ 
و به جویدن میپرداختند . 

کوتيك_گفت : «اين چه‌جور غذا خوردن . 
است 1» آنها دوباره تکان خوردند و 
کوتيث .۰ ۲ 
ا یال حلی شما وضع عبر -عالی دار : 
لازم نیست آنرا به من نشان دهید . من 
ميبينم چه خوب تکان میخورید » ولی 
مایلم نام شما را بدانم 1 دهان های‌جنبنده 1 
تکان خوردند » چشمان شیشه ای رین 3 
برق زد وی پاسخی 3 ۰ ۰ 

دق سا دور : «خوب ! شما او ی 1 


ود دیلاه 1 هِ 
۳ ود .. 
بیاد آورد . پس به‌عقب بر گشت زیرا متوجه . 
تین .کب آخر کار گاوضاهی: را آیافته است: 3 1 
گاوهاهی ها تشخوار کنان در میانعات ۲ 
های:درهائی غوطه میخوردند و _کوتيك بهر . 
زبانی که در سفر های خود آموخته بود ‏ 
ب" ساکنین, دویا . به نداد ۴ 
ترادکنب 3 رمین زبان هلی مشتلفت دار تقو 
ولی 1« ماهی ها پاسخی تمیدادندتذیر۱ ] 
نمیتو انستند: سخن ۳ کاوتان بر 
وت خود فقط شش استخوان دارد » در ۲ 
ا پاید هفت اتواید 9 
سخن ی : ۶ مدای ماه 3 
جلواش قوه خارق) لعاده‌ای دار . جه چه . ۱ 
باتکان دادن 1۳ به بالاوپائین نوی 9 9 
تلگرافی بوجود می‌آوره . . . 1 
پا ارس روشنی 4 کوتش 9 به _ 


۲ 
3 
ِ 


خول ماهی سفید 0 


که دنبالشان میکرد اندیشید : «قومی که 
این اتتباز, احتفند این ربنم امنی بیدا 
نمیکردند مدت ها پیش از این نابود. می 
شدند ۰ و هرجا برای گاو ماهی متاسب 
باشد برای درا سالار هم مناسب خواهد 
( ققط تال میت واه فندتر "برو ند 6 
برای کوتيك تعقیب آنها کار سختی 
بود » چه هیچوقت بیش از 26 ای ۷۸ 
کیلو متر در شبانه روز طی نمیکردند » 
و پیوسته نزديك ساحل بودند » در حالیکه 
كوتيك دورشان میگشت , از زیرشان عبور 
میکرد و با این وجود نمیتوانست حتی يك 
کیلومترهم برسرعت‌آانها بیفزاید . همینطور 
که به شمال میرفتند » هرچند یکبار جاسه‌ای 
تشکیل میدادند. که چندین ساعت طول 
میکشید . و کوتيك از شت بی‌قراری 


سبیل های خود را میجوید » تا آنکه_به " 


ی 11 

دی ]نها را بیشتر محترم شمرد . 

يك شب در میان آب های درخشان چون 
سنگی فرورفتند » و برای نخستین بار از 
وقتی انها را شناخته بود » دید سریم شنا 
میکنند . کوتيكك دنبالشان کرد » و این 
حادثه او را متعجب کرده بود . چه هررگز 
گمان نمیکرد گاو دریائی شناگر خوبی 
باشل . پسوی سخره‌ای در ساخل رفتند . 

صخره‌ای که تا ژرفای آب امتداد داشت » 
و در پای آن سوراخ تاربکی در ۳۵ متری 
زیر آب خودنمائی میکرد سنا دیلو توانلن 
مدت زیادی طول کشید بطوریکه نفس 
نا ویس در ی چاو 
وقتی سرخود را برداشت و نفش عمیق 


بت پگرینت کی ! 
« خدای من ! غوص طولانی بود » وی به 
انن میارزید .» 


گاوماهی ها متفرق شده با ال ِ 
در کناره های زیباترین ساحلی که کوتيك 
دیده: بود » دراز بیده بودند . صخره های 
براق خشكٍ وسعت ی را پوشیده بو دند» 
و درکنار آنهازمین بازی شنی خوبی وجود 
داشت ‏ و موج های زیبائی برای رقص 


خوك ماهی ها » علف های بلندی که میشد 
روی آنها غلطید » تیه هائی که میشد از 
آنها بالا و پائین رفت » و از همه بهتر 
اينکه . كوتيك از آب ها احساس میکرد 
چنانکه هردریاسالار حقیقی‌احساس میکند 
که پای هیچ انسانی به آنجا نرسیده است. 
نخستین کارش کسب اطمینان از این 
نکته بود که ماهی گیری درآ نجا آسان است؛ 
سیّی در اطراف حربره زیبای که ت۱۱ 
آن در هه ضرق شده نود سا ۱ 
از مان دريايك رشته ستی های کی ح 
را دربر گرفته به‌هیچ کشتی از نه کیلومتری 
اجازه نزديك شدن نمیدادند » و میان آن 
تخته سنگگ ها و ساحل جزیره رشته آب 
ژرفی.بود .که تونل رز ان فا مات ۱ 
کوتيك گفت : «اين نو استشناه داش 
لت مین چا ار ۰ 7۳۱ 
امد ها مرا ی ۱ 

و ایا ۱ ۱ 
نگذرد.» سورات خواعند کرف . اک رم 
امنی.در دریاها باشد ؛ حقا همیت‌خانت 6۰ 
سپس به فکر خوك ماهی هائی که ترلد 
کرفه پود افتاه ۶ ره ات دا ۰ 
به و استشناه باز گردد کاملا جزیره را تحسس 


ی 


سپس درآب غوطه خورد و دهانه تونل 
را هتخت ۱ را ی ۱۱۰ 
شتافت . چنان ضخره‌غائی را فقط کاوماهی‌ها 
و خوك ماهی ها میتوانند مجسم کنند . 
حتی کوتيك بزحمت میتوانست باور کند 
که لحظه‌ای پیش دریای آنها بوده است. 
کر هآ هه تا پمک تیف ۱ 
راه بوه تا به دماغه شیر ماهی ها رسید و 
وین کی که ما ۲ 
به انتظارش مانده بود . آن خوك ماهی 
از 0 عبت ۰ ۳ ود را 
رای قوف ما با ۱ 
نمام خوك ماهی های دیگر » وقتی که او 


77 حجسیی پر 


که ما برای تهیه قرارگاه میدید کا اف ِِ_ در و با 


َ و تو هرگز چنین کاری تابستان هرسال » مانند دیگر خوماهی ها 
ده‌ای ۰ تو پیوسته در دریا سن کردان. ۰ . بحنگیده و فناوری در فریاهای فرت ۱۱ ۴ 
شی ع خی سالم و نیرومندکرده بود ؛ پال بلند سفیدش 
ای خراه پا ها خداررین: و خوك . از غضب افراشته شده بود و از چشمانش ۱ 
هی جوان سر خود را به چپ وراست شعله می‌جهید. ودندان " تیزش میدرید ۰ ۱ 
کان ی ۰ من سال ازدویی کرده ٩‏ ۰ ۰ یداو بطره زیبانی داست: 1 
٩‏ " برش , فریامالار پیر ,ند جی ۴۳۰ 
0 0 #۳ اد واگ و های ی را میدره ۰ کوثی ۶ 


و فسلی ز شان دهم " ۳ منیت شکار میمردن» و درباسالا ۰ ۴ 


اش دیو انه باشد 6 ولی " بهرحال بهتربن 7 
تعنکجوی این کرانه ات ونان ۱۰۰ 
« با پدرت در ننفت » او بافست ۱ ّ 9 
آکو تباك در پاسخ غرید » ودرباسالار پیر . 
از شا چنبید ۰۳ دواد سا ۵ ۳ 
تکیمویوی نان میتی ۰ ۰ ۲۰۰۰۰ 
نامزد کوتيك از ترس خم شده و مرد خود 
۱ تصین میکردلف ‏ جنگ درشانی بود. 3 
و ۱ اد قدر جنگید تا هیچ خوك ماهی . 
| 


۱ ِ ۱ 
ای اب من اد 


سیس همه خول ماهی ها در کنار ساحل به 
سم . ۲ 
شت ودندانش 

ژد | وه ۱ ۱ 

ای وتيك از صخره صافی بالا رفت و 

و ۰ ماهی های و 1 

۰ ۱ 1 ۱ رد سب ۱9 6 

اج بوانتم نستتم طی ان بت 1 ۰ دح دزس درم ر 
داد 1 192 4 
۷ یافته‌ام ی او ره ۱ 0 ره شرا فا ی 
ِ ۹ ساره و ۱ 9 ِ من ِ نهنگ زا #7 


۱ ۳ 
وک نا شیر که امد ۱ بيایم س 


و 


خولد ماهی سفید ۷ 


خود را تکرار خواهم کرد .۲ 

زمزمه ای مانند صدای مد اب در کرانه 
۰ پیروی خواهيم. و 

سپس کو تياك سرخود را میان شات1 
فرو برد و چشم ها را از غرور برهم نهاد. 
| کنون دیگر خوكك ماهی سپیدی نبود ء : 
از مغز سی تا نولث پا قرمژ بود . با این 
کال از تیریستن با لسن ادن بکی از 
زخمهای جود عار 2 

بت هفته بعد او وازتشش ( تفر یبا ده 
زار هلوشیکی و خوك ماهی پیر) بسوی 
شمال - بسوی تونل گاوماهی ها -- رهسپار 
شدند . کوتيك آنها را رهبری میکرد » 
و خو لك ماهی هائی که در تو استشناه بو دثل 


آنها ر احمق میشمردند ۰ ولی بهار بعل 
وقتی که در ساحل پرماهی اقیانوس ارام 
با و بر خوردند 6 خولك ماهی های 
کوتيك داستان ساحل جدیدی را که در 
پشت تونل گاوماهی بود برای دیگران 
گفتند » و خوگ ماهی های بیفتری در 
پی‌شان نو استشناه را ترك گفته عزیمت کردند. 

در واقع 6 این‌حو ادث فورا اتفاق نیفتاد» 


0 چه مدت زیادی لازم است تا خوك ماهی‌ها 


قضایا را در ذهن خود حل کنند . ولی 
سال به سال خوك ماهی های بیشتری از 
نواستشناه و لو کانن بسوی سواحل امنی 
میرفتند که کوتيك تمام تابستان در انها 
لمیده بود و هرسال بر کر و پروار ثر 
میشد. به] نحائی که هیچ سانی‌بای‌ننهاده بود. 


یچ 


جمه عدا 


۰ 
۰۰ 


نوشته آلبرتوموراویا 


ن‌ 


ی و خودم ۳ از هکس حقبرنر و زبون‌تر 
میدانستم . درس است که جهارستون ۳ مثلا 
به‌سختی آآهن و تابه سفتی "جر سود اما مسالفه بکرده 
"و خودم را متل ناز کترین شبته‌ها شکستنی می‌یافت 
3 س‌از آیحه بحه واقمست داشت کو حك می‌شمر دم . ع ِ- 
ِ باخودم میگفتم 4 ۳ است نز 
قدرت ونیروی بدن‌ام - هیچ » من ریز و کوچل . ۱ 
حخمده 6 سم‌جان و معیفام وبازوهايم 1 باهایم : ۱ 


نی باريك است وبه دست وبای عنکبوت مماند . هوش 
2 ذکاوتام ب کمی از هستج نسستر 6 فکر می‌کنم کسه 
شیاه بیندیشیدهام که غبراز ظرف‌شونی در ِ 
کار بهتر و مناسب‌تری بیدا کنم . قبافه‌ام - از هیچ 
هم‌کم‌نر . من صورت کوجك و زردانسونی #7 . رنگ 
۲ هی و ست» » دماغم» که کو با بر ی نی‌چند 


7 : که ۳ 5 میج دا سرراه؟ 3 
اک کنیع دهنا بداز ظهره رها 4 


میرسد واگر حشم‌اش تواند توی تاریسکی تشخیص 
دهد » يك‌توده طرف و بشفاب را می‌سنند که معل برح 


" از روی میز مرمری نا سقف اطاق رویهم جیده شده 
است . بله » این‌جا آگوشه من است » گوشه‌ای ازدنبائی 

که برای خودم انتخاب کردهام تا کسی مرانه‌ننند . 
ام ی ی ی ی سر 


کل که در علفز ار روننده و از دیدگان ننهان است 4 
و 
این شخص ایدا بود . ایدا مستخدمه جدیسد » 


"من بین مردها . اوزن کوتاه‌قد » کج و کوله » ببربخت 


ف 


علنش هم آین‌بو د که رژیردی بعدیر کار میکردیم 6 و 
به‌دتبال حوادئی چند بالاخره تصمیم گرفتم که بكروز 


رن وتاراحت . بیدرنگا باهم دوست شدیم » و 


تج ب روستم را دردست گرفته وانکشتانش رای 

اگشتانم گذاشته است :۰ خبال 3 دم اشتاه کر ده»سعی 

کودخ دستم رااز جنگالش درآورم » ولی او آهسته 

0 زیرگوشم گفت اهمیت ندارد و آسوده باشم مر دتوری 
آبه دست دادن چه‌ضرری دارد ؟ چه‌گناهی دارد ؟ 

بعداز اینکه از سالن ما سرون آمدیم » 

گفت که مدتها 25 بعمی در سب از همان 0 


به‌ه: ي آمده مواظب من بوده واز آن روز فقط ۱ 5 
۱ بر مبکر رده است واکنون امیدوار است که من ت تب ۳ 


1 ند بنجر ۱ رده 9 
ری زمین یل ونوی آب و فا ۰ 


و ار ان آشیزخانه » یکنفر بیدا شود ومرا بی‌خبر »مثل . 


۱ " بجای گی‌دیتا که برای وضم حمل رفته نود » مامور . . 
سشست‌وشوی ظروف نود . ایدا سن زبها همان نود که 


و لاغر و مردنی نود . اما زنی بود بشاش » احساساتی» . 


یکشنه اورا به‌سینما ۳ . من باادت و انسانت ۰ 
اورا دعوت کردم ودر سالن سینما با تعحب مشاهده 


٩و‎ 


2 شم 9 


حرفی بمن میزد . درنتیجه خودم راخ یف 
هرچه او دلش میخواست حواب دادم » و چه‌حیزها 
که نگفتم دای 


بااین وحود » من هنوز دجار شگفتی بودم و با 
اینکه مرتب میگفت دیوانه عشق من است و مرا از 
عشق خود مطمتن میساخت ؛ ولی من قانع نمیشدم . 
روز ی که بگردش رفته بودیم من نتواستم از بادآوری 
این موضوع خودداری کنم » آنهم به‌دو علت بود »اول 


اینکه خوش داشتم حرفش را دوباره تکرار کند ودوم. 


آینکه با دشواری می‌توانستم آبر ا باو رکنم . 

گفتم (( حالا نگوبه‌ييتم » چه‌حیز مرا بستذ یدای 
حطور شده که تس من شده‌ای ( 
ید بدست ین وق 9 
نت 

تم را بخاطر تماغ مخشنات و ها 
وه بسیته دارم ۰ هر نظسر امین نو يكك اسان کامل و 
تمام عباری .) ۱ 

من این « انسان کامل » را » باو ضع باورنکردنی» 
تکرار میکردم . 

وه رام ونچرمر . گفت « له همین 
وسی..... تاند بگویم که فافة مردانه‌ای هم‌داری ) 

نتواننتتم بهندم .گفتم ۰ «من فبافة مردانه دارم؟ 
توخوب هتم نگاه کرده‌ای ؟) 

جواب‌داد ۰ « بله » السته خوب بگاه‌کردهام ..-. 
هرروز وهمه و قت تورا نگاه ۵ میکنم ِِ( 

گفتم ؛ (( دماغم حطور ؟ دماغمرا خوب دیده‌ای؟6) 

جواب‌داد ۰ « مخصوصا ازانن دماشت خوسم 
آهده است )) سیس دماغم را رظ ی گرفت 
و متل زنگ تکان‌داد و گفت : « دماغ » دماغ ! بعلاو ه 
توآدم فهمیده وباهوشی هستی ») 

گفتم ای وی وا 
ِ ست وبی‌دست و بایی۲۱..؟ 

با منطق زنانه گفت ۳ ان حرفها را از دوی 


گفتم «خوب ْ 3 اما تفتوای بکونی- ِ 
که من ادم گردن کلفنیام.-. ایترا دیکر ن نمیتوانی نگونی.» . 
با حرارت حواب داد : یله ‌ قوی هم 1 
از ی .... خبلی قوی 64 .. . ً 
ات ۳ این حرف » راه گلویم را گرفت ولحظه‌ای چند . 
ِِ 0 ساکت ماندم . باز دناله حرفش را گرفت رف ِ 
۱ 4 «یعلاوه » نو جبزی داری که من عاشق 0 
ی 7 رد 
جوانداد : ( نمیتوانم بگویم مدای نوا و 
و نو » حرف ردن نو اسان را تکان مس هلژ .... اه غیراز . 
تو هیچ گس این قدرت را بدارد .۰ با 
0 طبیعی بود » من‌نمیتوانستم‌باین زودیها حرفش . . 
راباو رکنم و فقط اورا وادار می‌کردم تا حرفش‌را تکرار ‏ . | 
۰ باین خاطر بود تا حرفهای اورا با آنجه که 
خودم در باره خودم مبانديشیدم مقایسه کنم ولذت ‏ 
برم. . ولی تایه اعتراف کنم که گذشت زمان کار خودارا 
0 و خود گفتم : ((نکند هرجه میگوید حقیقت داشته 
ِ باشد .» ولی این حرف را نه باين علت میزدم که از . 
ره ماهیت و وجود اصلی خود بیخبر بودم ویا خودم را 
از آنجچه همینه مدا مسنداشتم لکه ۰ 
سم یج 
اشارة آید ! که من «حبزی» دارم" 6 مرا ده انديشه ‏ 
وا داشت حون در اظهاراتش رمزی بهفته میدیدم ِ 
1 
وژیشتها » کوتوله‌ها » بیرمردها وحتی هیولا ها . . 
خوششان میاید » سس حرا نباید کسی مرا دوست. ۴ 
داسته ما ده ی ۱ 3 
هیر مرد ونه هبولا . ۳ 
۱ در این موقع من وایدا ن سم ترفتم به ای 
سیرکی که روبردی باشربتا ۱ ارکتولوچیکا. جادر ده 
ود مس خیلی وم حال بودیم 
جادر دا 6 که سالن 


‌ 0 


تا ای و و هن دون ۵ اه سا رن ۳ 
1 ۳۱ / ۳ 


۳ 
9۷2 


ِ 


ی وزیا ی فرمز » دوی ‏ 
۱ ات نود 3 بی در بی آهنگ مارش مینواخت . 
1 " سرانحام حهار دلقك آمدند » دونا کرو 
دوتا دراز و دا تخد کرد بودف و توا 
-وسادی به ۰ 0 ند . وادا واطوار درآوردند و 
ب‌ بیکدیگر لکد میز ند . ایدا چنان میخندید که به سرفه ‏ 
افتاد 1 موویات آهنگی لذت بخش نواخت . 


یگ 


وسیس سس , اسب و ارد مدان شد که سه‌تای ۲ 1 
سفند نود و سه‌تای دیگر سباه وبا مریمان و 
دور محوطه سبرك گردیدند . 2 

2 پس از رفتن اسها يك خانواده سه نفری » پدو 4 


مادر وپسر کوچك آنها » وارد صحنه شدند . همه آنها 
" لاس حسان آنی ریگ نو سسلهه و خسلی عصلاتی قوی . 
بودند » مخصوصا نجه‌آنها . دستهارا بهم کویبدند واز . 
و ِ رفتند و عملیات بندبازی را دادند. 
> ومی گرد . محو تماشای عملبات آنها شدم ۱ 

گفتم ین من خیلیدلم میخواهد نبا 


0 ایدا بنا بعادت همیشگی خودش بمن نزدیکتر .. 
شد وبالحن عاشقانه‌ای‌گفت : «فقط باید تمرین 1 

ام توهم تمرین کنی میتوانی همین کار را بکنی .۰  »‏ 
ون موبور د نه هردوی ما نگاه کرد وبه دوس 

کناری‌اش ي حبزی تفت وهردو باهم خند ندید مور 

ها 3 ۳ هم آمدند  .‏ 

ی بازور شلاق. د روک ستوانی که اچای ‏ 


۰ مه 


2 : مبخندنديم که خبال میکرد گاو نری‌است 0 


بانه ! ..) 


۱ سس اين قوربافه آوازهم میخواند » بله 6 
گ مانند يك افمی از حا پرید و به آن زن گفت : 


ما میمالیدی ‌ 


0 ی 0 تاره ۱ 
میخندند .... بآنها بگو خیلی بی‌ادب هستند. هت 
زنک نواخته شد. . هنگام خروج » آن دو جلو 

ماراه میرفتند واندا مرتب من میگفت ۱ 
ی بی‌آدب هستند .... ار نگوئی 6 » .معلوم و و 


کاملا به رگد غرنه بر خوود وبا غرور ای 


تصمیم گرفتم بآنها بگویم . بیرون محوطه چادر ها » 


محلی بود که حنوانات اهلی را نگهداشته بودید وآنها . 

نوی قفستان آزادانه راه میرفتند . همه آنها سگه 6 
آزاد بودند . آن زن ومرد » 13 
ی محوطه سمه تارب » بزديك قفی خرسی ‏ 


ایستاده ۳ 1 ودن ات را ره مسله قفس وی ۴ 

و 3 به طرف ۳ مرد رفتم وباو گفتم : «یکو به ...۰ 

تم ... به ما میخندیدید ؟) ‏ . . ۰ 
9 


او بررگشت ونی‌تامل گفت: «نه مابه‌فور: باغه‌ای ۲ 


«فکر میکنم آن ولمم ی 1 و 


«بسته باين است که خودت را قوربانه بتانی ‏ 3 


ایدا ناد به‌جلو هل‌ام تاد 1 وی ۳ 


8 مترد. . صدایم را بلندتر کردم و گفتم : «(بخودت نگاه ‏ 


9 7 ‌ ؟ تو تبث اد بست و بی‌سو ادبی »4 2 
9 با خشونت تماع حواب داد ۰ ( خوب ۲ یل 2 ۳ 


با این حرف او » آن زن موبور ۳ 


(( خنده نداشت ِ ِ حور 


ی غر اه ۲6 


‌ باشد . دختر در جواب او گفت : «دختر عزیسز ۰ 
دیوابه ای .. 
دیو انه مهم » من جودم دیدم ز 
اه ای ۳ ی 
ور میکتست نی < 2 را به‌شوهر 
بی‌قابلیت وبی‌عرصه تو بمالم . اثر من بخواهم اب 
به مردی تنمالم » میروم آدم درست و حسانی بیدا 
نم .... به بين باین میگویند مرد حسانی ۰ وفورا 
دو تست را نمانشان دادومتل قصانی که گوشت و سفندرا 
به مشتری بشان مبدهد » گفت : ((به بین » من خودم را 
باین مرد مبتهسسايم . .. به بین چه عصله‌ای دارد ...بیس 
۱ حقدر قوی است هِ(( 
بعداز اینکه حرف خانم تمام شد ؛ آن مرد 
نطرف من آمد با تهدید گفت : ۱ نس است .... . برو » 
بهتر است که بروی ۲ 
۲ خودم را روی انکشتان با بلند کردم یا 
او شوم کشیدم «(کی دستور داده 4 
قعه‌ای که س‌از آن انفاق افتاد هبحگاه از 
خاطر مت . به سئوال من پاسخی نداد ولی زیر بغلم 
را گرفت ومانند يك‌پر مرغ به‌هوا پرتاب کرد . آنطرفتر 
۱ قسمتی از محوطه را اسب و نودید ‏ جوانات 
۱ فیل نرو ماده و بحه مابشان ساکت: و آرام ابستاده 
نو دید . سرشان وخرطومشان آویزان بود ها 
9 مرا بلند کرد وروی کوچکترین فیلها پرتاب 
ء ال بیجاره که خبال کرده نود شاید بویت 
تماش ات فرا رنننده است در حا دام ۰ 
سوار بودم از نزدنك قفسها گذشت و وارد محوطه 


سشد . 

مردم از حلو فنل فرار میکردند وایدا بشت 
سرما میدوید وجبغ میکشید ومن هم روی فیل‌نشسته 
بودم وهرچه سعی میکردم نمیتوانستم گوش هایش را 
بادست بگیرم بالاخره » از پشت فیل لیز خوردم محکم 
برمین افمادم ویشت شرع بزمن کونده سد . 

از:بقیه ماخرا خبر دارم زیوا بهوس شدم ۰ 
ومرا به اتاف كمك های اولیه بردند و وقتبکه حشم باز 


۲3 آ لسر تومور او با . 


کردم یدای دوی تخت کتار خودم بت ء آو دستم 


وی ی‌آنکه شمه عملبات سیر ه را 0 کم از ۲ 
رفتیم . 


باین فکر انداختی که خال کنم آدمی سيم بب. آن‌زن 
درست گفته بود » من آدم بی‌عرصه‌ای هستم وس 4 

ولی ایدا بازوم را گرفته نود و خره نمن 
مینگریست . گفت 2 


روز بعد به آندا گفتم : ((تقصیر تو نود .. تو مرا 


از تو ترسید و تورا روی فبل انداخت . ... واما حه 0 


خوشکل شده بودی » حبف شد که افتادی ِ(( 

خوب » حاره‌ای ننود » من برای اويك حبز 
بودم یرای خودم يك حیز دیگر. اما | حه‌میشودکرد» مگر 
ممکن | و رم اس ی 
بی ببرد 2۸ 


۱۳ 5 ۳ 


7 مه 


1 ( ماموران قمال : يك رت ۱ 
۱ زر 4 7 جرب ونرم "ویتکا 
زیادی اه ۳ ری تمام آرمنی ی 
زا ۳ آبرومندی برای خود وعائله‌اش فراهم نماید 0 
9 2 آوضالا باین کار اشتفال داشت ودر اینمدت اس 
۱ قدری در کار خود مسلط شده نود که هر کش 
۱ "سر راهش قرار هیکرفت » تا نیمه‌اش نمیکرد 1 
دست از سرش بر تمیداشت . بمحض برخورد 

با مشتری جدید مانند يك خطیب و سخنران 

زیر دس شروع به صحت میکرد از قواند سمه 
ااااآاآاآاآا ا سس سح شدن ومحسنات اینکار دادسخن میداد 0 
...اسآ حملات‌موثر و قصه‌هاوداستانهائی راکه موسسات. 
یمه در وه جهان حمل کرده‌اند و آرشاله 
1 : 4 طوطی‌وار ۰ ی ود . تحویل 0 


و ت 


ار مرگ و حادته را نکرار مس ح 3 

۱ ۱ مثلا میگفت : (یکروز همه ما ممبريم » 3 
0 اینکه » این حرف ها توق دل ‏ ۱ 
مشتری را خالی میکرد از کیف بزرگ ورنگ ورو ح- 
بر و دا ات رفته خود مفداری اوراق و آمار که شرکت نیمه ۱ 
در اختبارش گذاشته بود بیرون میآورد وضمن . 

دا اینکه نگاه سنگین ونافذ خودرا روی صورت و 

و موها 0 0 مایداخت 6 1 يك 0 


با ت‌ شمافعلا جهل‌وهفت هشت 3 ی ی 
ور ترجه اکنون کاملا سالم وبانشاط بنظر می‌آئید ب ‏ 
ولی ... همانطور که ارقام وآمار نشان میدهه ء. . 
و سر در ۰ اب ها پنجاه وسه ‏ 


نمانده بیهه ۱ "۹ 


ویس سر سوت مربب جاور وم سس بات وش رپوس مومسم چشد ی 


چهار سال است » بتا برايی بعداز شش هفت سال ۱ 


احتمال مرگ شما مرود ..اکر امروز زندتی 
خودتان را نیمه کنید وهر‌سال مسلغ ناحیزی به 


شرکت بیمه بپردازید » بعدازمر گتأن شرکت مبلغ. 


زیادی به ورات شما خواهد برداخت آ.. 

سپس آرشاله دهان‌بزرکش را تابنالوش 
ناز میکرد ویروی مشتری میبخندید . . 

متل این بود که از پولهای برداختی 
شر کت سهمی هم باو میرسد .... وبا ابتکه بااتحام 
انکار منت بزر کی ندوش مشتری مسگذارد ۰ 


تاکنون کمتر اتفاق افتاده ود گسی از 


دام او سالم بمرون برود ... وآرشاله نتواند اوراق 
بیمة را بامضاء او برساند و تیرش به سنگ 
بخورد ت_ ۱ 

پیروزی او همیشگی بود نا اینکه . 

يك روز آرساله بیش یکی از دهقانان 
آمریکائی رفت وبازهم مثل همیشه جتلات و مثل 

مان را کهآ عقط داعت راز رو 

زار ع که مر دی استخوان دار دوک 
ژسالم بود سرتی را حرکت داد وبا لحتی که 
تمسخر از سرتابای آن میربخت گفت .: 

من باین زودی‌ها خیال مردن ندارم... 
ترو سست و مج ی 

آرساله که تاکئون با هنن سشسخصی 
رویرو نشده واتفاق نبفتاده نود گسی ابنتجور 
با اطمینان از سلامتی وبقای عمر خود صحت 
کند » هرحه گوشید .... وبهرحیله‌ای متوسل شد 


تتبحه نگرفت ..... مرد دهاتی نکدندهو ندون تردید ‏ 


گفته‌اش را تکر ار سگرد .. ۱ ۱ 
واقعا هم مرد زارع بسیار سالم و با 


تشاط بود وهتچکوته علانم سری ومر 3 در شافه 


او دیده نمشد . از طرف ی آرشاك هم کسی‌نبود که 
به آسانی از این شکار حوب چشم بو نمیك ‏ ۰ بهمین 
ی گرفت مایوس نشود واز راهش 
داخل گردد .. 

/ ناد تلور متل دانشمندی که درصید 


ت - معلوم میشود جسم قوي ونیرومتدی ‏ 
دارید مک 
ِ - بله من نیرومند تر از مرگد ه 
۳ سم ات رها 
برایتان بیش تباید لااقل بنحاه سال دیگر عمر 
خواهید کرد 0 
مرد زارع که از شنیمن وا حادثه . 
ای ۱ 
- چه حادته‌ای ممکن است در اين نقطه 
دور افتاده برای من پیش آید .. ؟ ! ۱8 
اآرشاك که شکار را در تبر رس میدید 
یسک ری 
9 0 آرزدی مرگ و نمکم.-. 
وت . اما کاهی ی مس ماید که 


_ّ لاننان و ۳ آنها به تس می‌رو: 0 
عحله دار ید وس رودنر کارهابتان راانحام دهد 


وسرکارتان بررگردید . .. وقتی در فکر حساب و 
کتاب هستید و بدون و 5 از خبابانی 


سم یود هون سپ نوتس سپ اي رو لب چ دروسپ 


زوسن وب سپفو نوت یموس 


5 
کسیر 


موی رت تحت تب مت کب 


3 " فرد. زارع که از صلحبت های پارا 5 
کننده یا لرزش مرگ را روی ستون . . 


نماینده بیمه ۳ 
را از خطر ها حفظ کند. ... 
- بله ولی قضا وبلا ناگهانی نازل میشود 
واسان تمنتواند قبلا آثرا دش ستی کند . 
این جمله در روح وفکر زارع ساده لوح 
اثر عجحسی کرد . اوکه از خنلی قد گوس 
یاکلمات قضا وبلا آشنانی داشت کاملا ترع شد و 
از نماینده نیمه خواهش کرد برای تهبه اوراق 
یمه به داخل کلبه روستائی او تروند .. 
در داخل کلنه نماینده نیمه‌س‌از توضتحات 
مفصلی که در ایشاره داد » لبوان شراب را از 
دست مرد زارع گرفت وه سلامتی و سروزی 
بو سر کشا ... 
سس اوراق لازم ‌ هلو مر و زادع 
گذاشت و نقاطی را که مشتری میبایست امطباة 
" کند با انگشت ان داد . 
مرد دهاتی که نخستین بار بود اوراق 
رسمی را امضاء میکرد » مردد و نازاحست 
وی اه 


آما ۳ دیدن قافه نمابنده نبچه < 
.. ایشار نماینده نیمه عملا بشان داده نود که 
0 همسته در تممن‌انسان هستند. و هتکس 


9 سك لحظه دیکر عمر خویش امیدوار 
باشد .. 


نماننده مه همانطور که سسته نود 
سکته کرده وسرش روی دسته صندلی افتاده 
بود .. . 


هلمر افکارش : بقدری مفتوش و ارات و باه وج حوصله ار 
تن بهچیزی فکر کند . تازه ده دقیقه پسازاینکه سوار اتوبوس شد 
رده تیان .که عوضی سوار ‏ فده و بك سکه قیمی نیکل 
2 ی جهت بهدر داده و بالطبع مقداری راه از عقصتد اصلم ,اش دور 
شله است ۰ ۳ صدای تلند به‌حماقت خودش عنت فر نا . مرد ی که کنار 1 
ایستاده. "و تسمه چرمی یله سقف اتوبوس را چسیده بود تا دراثر حرکات 
اتوموبیل باین‌سو و آن سو پرتاب نشود»؛ با چثم‌هائی مغموم و خال ۵ 
احساساتی به جو خیره شش ۰ 
ال حو اس بر بی مسب اصلی ان و بود ۰ و 1 7 تلور بارانا 
فد یدی میبار ند.و »جو بر ای وفت گذر اندن به سسنما رفت و از همانجا ری ۱ ِ 
تفن کرد و گنت کشس‌کن است‌کمی دیر بیاید 4 ولی همانطور که انتظار . .. 
3اشت 0 ی اور یه صبح ام صحانه خوردن آغاز ۰ 3 
نود" خبلی :مغصل تر و ناراحت کننده‌تر » ازیشت ثلفن شنید مد 


ارت ترا چر" شوهرش چون بایر افراد زجب نمی کشد. بو 
مخارج کی را تامین نمی کند ... ازطرفی جوهلمر نیز مانند مردهای. 
" دیگر نبود ء فکر میکرد بهتر است بدون‌اینکه در استخدام کسی دربیاید ‏ 

, "ضبور باشد و ط بما ند تا حا دنه ای که انتظارش ر! می کشید و حنم تن 
که آبالاخره روزی بو ووع آخواهد . سوست روي دهد . جو معتقد بود که 
صبر بهترین , خصلت‌ها بت و آدم عاقل باید از این نعمت برخورد! ز باشد ... : 
بطور آخلاصه جو از آن گونه افرادی بود که بدون تأمل بهر کاری مت 
لهو نود م مگر اننکه وافقعدئی 1 3 میافتاد و او اخود آگاه ما در در 
واقعه اه مشش ها 3 ۲ 
1 7 "اوضاع روز بروز در مشد . وضعش از نظر ور کاملا مختا 0 
فسطهاش عقب‌افتاده بود و دراین فکر بو که راهی: 4 ۱ ‌ 
مو عد بدهی‌هایش و قدری عقب‌نتر ده‌ندازد . کسی چه میداند : 6 شاب گفایین .. 
ی , بیدا 4تسا و برق منر ان را قطع کرده بو دید . بخچالشان. زد 
1 نمی کرد , تلفنشان ازطر ف شر کت تلفن قطع شده بود . صاحب‌خانه بمناسیت .. 
0 تأخیرهای ی مکرز در پرداخت مال!+جاره : اخطار کر ده بود که هر چه‌زودتر ‏ 
رل را تخلیه" کنند - ای سای باعت اراحتی فوق‌العاده ایرن شه بود 0 
بطوریکه مرنب غرولندمی کرد . جو ی بیچاره کامالا مستاصل تقد بود و 
چون نمی توانست ناراحتی زنش را تحمل کند 7 کاز‌هاع ی کوچك وک اهمیتی . 
بیدا مي‌کرد و پول مختصری رت دا 

0 کف روز جو ‏ بطوریکه کفتيج ۰ افکارش: ۰ مغشوش و نازاحت بود . 
3 نمیدانست چگار باید بکند . خون خونش را ای 3 ِ 4 اتوبوش عوضی ه 
۱ سوار شده بود . دیگر نمیشد تو صورتش نگاه کرد . درهمین موقع متوجه . 
2 ی کنار او در راهروی اوبوس استاده بود و در ال 
کت تاکز ماشین ارنجش بهپهلوی او و ۰ در خیایان بیست و چهارم ِ 1 
5 ب گرا ایستگاه ۰ آخر بود . همه می‌بایست پیاده ‏ میشدند. 0 2 
۱ 2 لش برامین: و آیمان ناسز ) ی اما درماند ۱ 
ی‌ر سید ۳ چاره‌ای مس 1 اینکه ی باس 7 3 ا 


۳ 


مرد کوتاه آقد بود و ِ 
درحدود. شصت: 7 امش ی چانك و فرر آراه میرفت 
جو قدری عجیب آمد . اندیشید : « چطور مردی با این سن و 
1 ابنطور جست جالالد -است ؟ 0 آین‌همه شادای بخاطر ‏ ات شتن "بل ۲ : 
۷ ات 4 ۲ داشته باشد پبری بر اش مفهو می ندار د ۳ 
۱ ِ دز ان ی خبانانها کاملا خلوت نود . مرد و ار د خیابان ات ِ ۱ 
نکیم شد و جو که می‌بایست سه خیابان دیگر را ط ی کند تابمنز لتان برد . ۴ 
بی‌هدف بادنبال او بر اه افتاد . بعلت سکوتی که درخیابان حکمفرما بود ۰ . 
دای قدم‌های آن دو ٩‏ بلی از جلو و دجری 0 می کرد ۰ ۶ 
0 دو خیابان را به هین‌تحو طی کردند ... 0 موقع ری ات ات 3 
درحالیکه بیش از پیست و بنج با ست و د شش متر با جو قاصلهه نداشت. ‏ 
توقف کرد . جو نیز که‌حس کنجگاوش بشدت تجریك شده بود . توقف . 
" کرد . دیدکه مرد مثل کسنکه دچار اراحتی خاصی شده باشد . اول يك ‏ 
بازوش را کرفت و نعد گره کراوانش را کمی شل کرد و آنگاه دگنه 
پیراهنش را گشود . چنان می‌نمودکه قلیش گرفته و بدین‌وسیله می‌خو اهد 
ههای تیختری انتخاق ند . . جو کمی نردیت شد . مرد نا شنیدن صدای 
د يت هلو ر نکه نگاهش به مجو افتاد : کلامی پرز بان نیا ورد. 
نگاه کنگی از او تقضای کت کرد ولی از دست جو کاری د نمی 7 
ِ» لحظه عرد قدمی بجلو برداشت و سپس بی‌آنکه کوچکتر ین ار 
1 دهانش حارج شود » در ببادهر و نقش زمس شد . 1 1 
2 جو از شدت تعجب بی‌حس شده بود و خیره خیره بمر ده ی که درمقابلش . 
" بزمین افتاده بود » مینگریست . اندیشید : « شاند عرص است و با شاند 
چون هزاران هزار موجود دیگر سکته کرده و در دم جاد داده 4 ولی . 
در هر حال این موضوع بسن هیچ ارتباطی ندارد و خایسته نست بی‌جهت و از 
ماجر! نی شوم که کوچکترین ربطی ‏ با من ندارد ... - گرفتاریهای خودم ۱ 
باندازه کافی زباد هت » . ۱ ۳ 
نااین‌وصف کمی جلوتر رفت . دور و برش را تکار د حاندهای 
آجری را که پهلوی هم ساخته‌شده بودند از نلر گذر اند - اهینوار: نود کد 
عایری سر بر سد و بار این مسئو لمت. اخلاقی زرا از دوستش رات ۰ تلم 
" انتظارش "ببهوده بود . کسی از مس - عور نمی گرد .۰ . بمرد. کاعلا 7 
شد و گفت : ت 
۱ - آقا ! آقا ! چملور خله ؟ آیا حالتان خود نت ۱ 3 
ازصدای خودش ترسید. عرد ناو جواب نداد ... سکوت ۳ 
وهي‌انگیز مرد به جو فهماند که مسلما حالش عادی نست . حم شد و بااحنباط ‏ 
دست مرد را از زمین بلند کرد و تبقش ر! گرفت ... گوئی سالهای ی تال ۲ 
0 و ب عمیفی فرو رفته . جو رات استاد و کف دسنهاش را به 
ی طرف اتلوارن مالید و با دقت بالا و بائین خبانان راکه انریا 
و درآن دیده نمیشد. . بر انداز کرد و با 0 " خوب است < 
# ر بگردم , شاید بر گ هویتی پید! کنم ! ٍ 0 
ِا یکی 1 مب هاق او کیف اناته‌اي یر 


3 2 


3 رد مان امه رم وه اس کب 
ه دیگری به جسد افکند او سیل کوچکی در زیر بینی داشت ‏ فهانش 
ارمانت و پلك‌هایش روی هم افتاده بود . قیافه‌اش کاملا آرام 0 یز 
و دا کشت ۶« این بول بچه درد او میخورد ؟ » . 1 
و 3 کیف مرد شيك‌بوش را توی جیب خودش گذاشت 1 خت 
عقبرفت . همانطور به جسد چشم دوخته بود . دالاخره چرخی‌زد وباق‌های . 
تند از آن موه تا آنچنان سر ام ی وی 
می‌خو که ارت سا یکی رفک و خریان قلبش نشود ... از سای 
آیار تمان بآرامی تالا رفت و چند لحظه بعد وارد منزل شد . لیسمی‌ساختط 
بلب داشت:. ايرن در آشپ زخانه مشغول آب کشیدن لباس‌ها بود . درحالیکه ‏ 
کی از فیافه‌اش و میت : روش را به شوهرش گر د ویرسید : 4 
2 تِ 2 ب خوب » چه خر ؟ 

3 اب خبر مهمی نیست . بخت چندان روی موافق تن نداد ؛ 
 ....‏ بطرف بخچال رفت تا آبجوئی بردارد ولی بادش افتاد که سار 2 
ك تس قطع‌شن برق کار نمی کند . اخم‌هایش را درهم کشید و يك بطری . 
3 

1 


۳ 


9 


زد رن نمیا ما شاد بو هدن : 


‌ 


7 ۷ 
واه ِ 
جع 4 ۳ 


2 
عون 


اه دت وی بر داشت ود رک میزرات ۰ هر ۲ با با گرد ۲ 
و 9 فت 2 3 
اه ی پوس 9 کار فوق‌العاده ناجور تامت ور ترطف هفته آینده باید 
۳ ی نرديك او آمد . زنی بودکه باوجود سختی زندگی زیبانسی . 
3 خیر هکننده‌ای داشت . انگئتانش را در موهای کوتاه و صافش فرو برد و . . 
و درحالنکه پره‌های بینی اش از شلات ععصانیت از رم باز شله ب 1 0 
ی ب بکدام سیما رف و ۱ 
1 ایرن » خواهش می‌کنم با ابن لحن صحبت تن امروز از مت 
دتبال بش .۱ 3 ی و 

ض 0 کِ» که آین‌طور تن : ‌ ۱ 3 
تصیبم ٩‏ کی از دوستان" موقع ی برخورد ۰ این اقا 
در : غیر مننظره بود ,... در آن‌روزهالی که خدمت می کر دیم » ۰ من مقداری 

۱ پول باو قرض دادم و يكبار هم در مو فعیتی وه جر ای بدادش رسیدم .. 
۱ 1 و کمکش کردم . امروز این دوست محض اننکه چشمش من افتاد » از این‌دو . 
کمک ی که درحقش کرده بودم » ذکری بمیان و و من در آن لحظه باین فکر .. 
افتاد م که در دئیا افر اد خوب هنوز زبادند » منتهی تچشیم. لمات بت ۱ 
1 : ایرت یا لحنی که سوعظن بخوبی از ان مار نود » ۱ ۱ را 4 
و ۳ ۳ داری گول میز نی , هان ؟ ‏ 1 ی 
ی من کب ی نمی‌زنم میخواهی ول‌هانی, ۳ که وم دادم 1 


5 5 و 9 
۷ جوا ابنها < 9 
بیا بشماریم . ۹ 
رن اج و درجالیکه نقنه خر کردن نا را در ده میکنید 
شروع شمارش دلارها نمود 

فتاه و ۱ 

ی اکن زرا و 

- درست همان مبافی که بمن بدهکار بود ! 

- یلی وب ت حالا می ت ونیم 2 ی میت بنجاه دلار به ری 


اک ارچ سر کید . صنده هی اه تتمهفروشی بهاقرد آ سس 


می‌پردازيم . بعد به اداره برق و شر کت تلفن نیز اطلاع حو اهیم داد که 
بیایند و حسابشان را تصفیه کنند و . 


ی و تاه یقت و ۱ 


ب بابا اینقدر ولخرجی نکن سید دلار هم 2 که شامی 


بخوریم . آخر ما بخودمان نیز دیئی داریم ! 


" ایرن چون روزهای اول که با بك‌دیگر ازدواج کرده بودند . باطنازی . 


ریاد 6 آنجنانکه و دو ست داشت » خودش ‏ را ی شوهرش "انداخت 


کت 2 


یو :1۱۱ ۰ 
در اتاق خواب جو فرصتی یافت و در کیف را باز کرد تا محتوبات 


سط کند . کیف مزبور علاوه‌بر خانه‌های دیگر » دو خانه للاستیکی ‏ 


و شفاف داشت . در خانه اول کارتی بود که رویش نوشته شده بود : 


مار و بسن‌هور نی 11 #۸ آنست ل خیایان شماره هفتاد ‏ . جو پس‌از خواندن 


۰ را رزوی آن نوشته شده بود بخوبی درك کند ... هر کلمه را بیش از 
۰ نت بار" مرا دهد تکرار کرد تا بااخره متوجه منهوم آنها گردید ۰ روی 


کارت دومی نوشته شده نود ۰ 
من مبتلا به‌نوعی مرض صرع هتم که ناگهان ازهوش میروم وظاهر! 


چنین بنظر می‌رسد که مرده‌ام . چنانچه کسی مرا در این‌حال دید » خو اهشمندم ‏ 


بآآدرس زیر مراجعه کند : دکتر نلسن کر وگر 44۱ ایست و ی ی اه 


1 مور ای‌هیل ۰6 ۰« ۳ 


جو پس از و ای کارت ۰ مدتی گیج بود . پی از اینکه بخودش آمكت 


چنانکه گوئی شیئی آلوده به میکر وب وبا در دست دارد » بی‌اختیار ‏ .کیف 
و مزبور را ری نخت انداخت . چند دقبقه بآن خیره شد . احساس ره 
.. قطرات سرد عرق درامتداد بازوان و سافهایش می‌لغزد وطوزی دچار ترس 
و نار احتی شده بود که فکر کرد خودش نیز ستلا" به بیماری مزبور شبه  .‏ 
قبافه وق زده مرد شیك‌یوش با آن سبیل کوتاه و دهان‌باز و درعین‌حال . 
آرام که روی. اسفالت پیاده‌رو مجاله شله ود ؛ در نظرش سم شلد و 
مقارن با این احوال ؛ قکر دیگری بشدت و آنرديك : نود 
... اقفت ترس و ی ی دج لد کرک ماش 


ش هی چانس مان اجه و 


برای خودش بوجود آورد تا بهتر بتواند فکر _کند ... مدتی فکر کرد 
۱ کی ار ای ۳۳ از امعاریت بو هب ۲ 


از روی تحت للند شد . از دسن صورت خودش در آئینه تقای ۱ 
بکه خورد . چون گچ سفید شه بود. مور اسلا ون در رن ۱ 
نداشت . برزحمت می نو انست باور کند تصویری که در 0 مشاهده میکند » . 
تصو بر خود اوست ... با همه این احوال و بعلت عامل نامعلومی تصمی 
گرفت اقدامی نکند ( کیف را در جیته تاش و داش راو ۱ 
بآشپزخانه رفت . ايرن کنار بخاری ایستاده بود و برای خودش آهنگی . 
را زیر لب زمزمه می‌ کرد . بمحض ورود جو چرخیزد و رو در روی و 
گرفت و دهان گنود که چیزی‌بگوید؛ لیکن خشوهرش باو 0 او 
و ات : ؛ 
۱ ان خو اهش می کنم پنج‌ددر بمن. ده کار دارم . 
آپ چی ؟ 
" ب‌تتدی جو اب‌داد : 
به بنج دلار احتیاج دارم ها ترس رای مرت ۷ 
ولی مثل اینکه قلا درمورد این بوّل حساب‌هایمان ِ ی 4 
طبعاً هیچ کداممان نباید آنر! بیهوده خرج کنیم . آخر رو ای رس ۱ 
باید تمام صورت حابها پرداخت شود * خودت که بهتر میدانی ! ۱ 
2 ۰ فن بای ابول تاج دارم .۰ اس هی ۲ ۲ ی 
بحجت نکن ؛ 
ايرن دیگر حرفی نزد و بطرف بت فوطی خالی که روی ر فگذاشته ‏ 
بود , رفت و آنرا برداشت و نزد غوهرش بر گشت و دستش,را در قوطی برد 
و از میان دلارهای ریرودرشت؛ مقدار موردنظر را بیرون آورد . جو 
تاالتهاب عجیبی پنج دلاری را از دست از #بد و سس لب ۳ وی 
راگناهکار مبداند از گونه او بوسه‌ای رنود و 


ب عزیرم ! باور کن باین پول احتیاج دارم و باین جریاد - 


تست خی کر حالا باید بروم . خیلی طول نمیکنشد . 1 


فراعت ناش رز > چیز مههی نیست . ۷ 
۳ تلف کند وچ ابقر دزمسل تام دو خفن : 1 
و کمی دورتر از مقصد اصلی از نا کسی زر هو آهته وبون ‏ 1 
و و ۱ 
لیکن : خیابان کاملا ناکت بود و جز ماشین پلسی سه در نود 0 
رد از 9 در آن‌جا ترمین , افتاده بود ی 


ی قیافه ار ادا و1 


ب آیا این‌جا حادثه‌ای اتفاق افتاده ِِِ ۱ ی 0 2 0 ۳ 

ار پلیی لندلندنان گفت : ۱ ی 
سك نف توی این خیابان فوتکرده و هن چند دفیقه پیش جسدش ‏ ۱ 
بردند . مگر شما درمورد او چیزی‌میدانید ٩‏ ۱ ۳ 
۶ خر وب دید وضع دارد جورت ری دی می گیر د ۰ چرخی‌زد 1 
و ۱ ۳9 


9 2 . فقط صدای آژیٍ ر آمبولانس مرا باین طرف کشاند . 
0 1 آهته ات اراتییین لس سم ِ 
خونسرد و بی‌اعتنا قدم‌بر دارد. هر چند فقدمی که برمیداشت کمی مکث‌می کرد ۳ 
اش را با دی روی زم نمی کین . ابداً برنمیگشت و به پشت. 
سس نگاه نمی کرد . به‌پیچج خیابان رسید . دراین‌موفع روش را بر گرداند» 0 
از ماشین پلیس نیز خبری نبود . رفته بود تا ماموربت دیگری را انجام‌بدهد. . . . 
جو چون وضع را بدین‌منوال دید » متوجه شد که دیگر کاری ازدستش ۱ 
ی ی و ی ۳ 
بود . اقدام دیگری نمی‌تو انست بکند : کردل گفت. :۲ عجب دنیای ‏ شیف ۲:۰۰ 


۷ 


7 , 
کر 1 
5 1 


و ید و سخره‌ای اک ما و پلیس متوجه کسالت ۰ ۱۰ 
" این مرد بیچاره بشود و تشخیص بدهد که او وافعا نمرده ۰ بلکه‌دست‌خوش ح 
عارضه‌ایست که گاهگاه. اورا باین‌حال می‌اندازد ... از کجا معلوم است م  .‏ 
شاید این ی ی ور ی ۱ ۱ 
کشیدن است » .. . 5 

. با این افکار جلوی يك‌تا کسی دیگر دست بلند کرد تا بخانه بر گردد . 

این رفت و بر گشت باانعام ی که بر اننده داد جمعا بنجاه سنت براشّ تمام 


شد . وقتیکه وارد. اثاق شد يك راست بط ف قوطی خالی رفت و مابقی بول ‏ 


را در حضور زنش درآن ربخت . ۳ 9 سئوالی از 11 نکرد. 


چو هي رفت که 1 1 
0 ار عون بیدار ند » چنان عرق‌کرده بوذ که رختخوایش‌خیس ۳ 
۰ ِ . ابرن همانطور که کنار او دراز کشیده بود » پرسید : ۱ 
سجو ؛ چاخیره 3 مثل. اینگه ناراحتی : ۱ ۰ 

1 ده خر +راستی بگو بیم باعب چب است ۰ ۱ ۳ 

۱ و اهید‌انم .. ۳۳ 
و به نگاهی باساعت زنگداری کا نهلوی تختش بود کرد و 0 


۳ اب راداو مورگی وا ده بالش فرو برد : ۱ ی 
10 1 . خیلی خسته/هستم . دیشب هیچ نخو ابیدم. ور 
ب مگر امروز نمی‌خواهی دنبال کار پروی؟ تا ی 
ین . چرا ۳ 74 خو اهش 1 اینقدر اصرار ۳ ۱ 

و ۳۹ 1 


جیب ما ی ماند : 0 ار 

۱ بر 
بود » بمیان آمد . چثم‌های خسته و خوابآلود جو بکلی از هم باز شد و 
روی تخت نشت و دست دراز کرد و سیگاری برداشت و روشن کرد و 
۳ در دریای فکر رل شده بود » چند پحی_ زد . آتگاه ند 
پس‌از چند دفیقه قهوه فروع بجو شیدن کرد و او*به حباب‌های کی 
که دراثر حرارت بوجود می‌آمد و سس:محو میشد » خیره گردید و 
آشیزخانه پشت میزی که در گوشه‌ای قرار داده بودند » نشست و به کاغذهای . 
دیواری چشم دوخت و در دل گنت : « من يك قاتل هستم . نمی‌توانم اسم ‏ 


دزم روی خودم بگذارم . اگر منصفانه بخواهيم قضاوت کنیم همه دزد . . 


هتند . هر کس بطریقی .,اين دیگر بستگی به مقام و موقعیت افر اد دارد : رد 
ولی مرتکب قتل شدن » ولو با سهو : واقعا وحشت‌آور است » ! ی 

ابن‌افکار طوری او را درخود غرق ترده ود که تاب وتوان را از او 
ربوده ودر معده‌اش احساس دردی کرد . صداهای مختلفی درسرش می‌پیچید. . 
باد ایام کود کی و زمان تحصیاش افتاد . مطا لبی که درداره بهشت و وزج ۳ 


شنیده و خوانده بود . بیادش آمد . درآن‌لحظه درست بسان کودکی خودرا . 


ضعیف و دستخوش ترس و وحشت دید . با سهل‌انگاری گذ اشته 0 
انسانی زنده بگور شود . آخر چرا ؟ فقط بخاطر سیصد و هفتاد و پنج‌دلار ؟ 1 
آبا ابن مضحك نبود ؟ 


و 


زا وست به چنین عملی‌نمی‌زد . هدف او از ربودن این مبلغ فقط .. 


آخامو شکردن سروصدای زنش بود ۰ آنهم برای يك مدت کوتاه راستی . 
این پول بچه درد او میخورد ؟ آبا جز این بود که فقط می‌توانستند یلك . 
ماه دیگر بهمان وضع سابق درآن آپارتمان بمانند ؟ آیا او در ازاء این .. 
پول يك عمر شب و روز دستخوش ابوس‌های وحفت‌انگیر نمیقد ٩‏ ۰ ۱ 
بدقت گوش‌داد تا مگر سروصدای ايرن را از اتاق خواب بشنود * . 
ولی جز صدای نفس های مرتب او ۰ صدابی دیگر نمی‌شنید . دز این موقم ز 


جو با سربنجه از خانه خارج شد . درخیابان مجاور کافه‌ای وجود داشت . . 4 


وارد اتاقك تلفن شد و از تلفن‌چی خو است که اداره بلیس را باو بدهد . 
یار جبت. له صد‌ای ماموری از آ نطرف شنیده شد : 1 ۱ ۳ 
3 دی ۳ شب گذشته در خیایان بیست ور 
مامور پلیس حرف او زا اتمامگذاشت و گفت : 
يك لحظه تأمل بفر مائید . نمی اش مود 3 با 
مگر شما خبرندازید ؟ مردی که شما در خیایان مرده بافتید, درحقیقت . 


با نمرده و زنبه است . 


5 بت آقا مگر بچه گول می‌زنید ار 
3 و تیب بایشت گردنش کشید و ی 
باور کنیا را 1 7 به يك + لوع صع ۱ است. ۱ همین 


ک 


9 
0 اب ج ۳ بِ كِ_ 

رم و۱ سب ی پچ ت دج تسوت ججوج تا مسج هی حس ی ۳ هه تست ۳ ِ 
: من و تس مخ مرا و 7:۳5 


مکت مختصری خر و بمد مامور لیس با لجن یرآ و اواکنده‌ای " 
نمیدانم بشما چه بگویم. من ی و 
فکر می کنید ؟ 


0 جو نگاهی به گوشی تلفن کرد و حدس زدکه متظور پلیس ازاین دعوت 
چیست ؛ عصبانی‌شد و در دل دشنامی باو داد و گوشی را سرجایش گذاشت 


و اندیشید : » از طریق نید کاری انجام بدهم . باید. را دیگری ‏ 


بیدا کنم » ! 

ی مب نامش را روی کارنی نوشته. و در کی 
گذاشته بود . افتاد . استی اسم آن دکتر چه بود . جو جو اه ات راو 
ار و ره اشت : « تاآنجا که بادم هست . این د کر 


1 با حرفه کاف» شروع میشد . دکتر کرامر ۶ دکتر کلاین ؟ ... نه : ازاینکة 


نمي‌توانست نام صحیح او را بخاطر بیآورد ۰ مشتی بدیواز 0 
حافظه ضعیفش. لعنت فرستاد .. : 
ی پیدا کردم . دکتر کر وگر ! 
سس از روی دفق جه تقودمانهانان : شقارم مور هل ردرنیداه کرد رب 
از نو گوشی را با مت زو ملی اس ۱6 شد . دختری از 


س آنطرف سیم 


دکتر کر وگر ؛ بفرمائید خواهش می کنم . 
"- میخواهم با خود آقای دکتر صحبت کنم . مطلب مهمی است که 


باید باطلاع ابشان بر سانم . 


متأسفم ء. اکنون دیت ری باقای دکتر ممکن نست . اگرپیغامی 
دارید بفر مائید بادداشت می کنم ۱ 
ها شترا ای تما وید باداشات مت ی 


ری رم اراد کترانیت رسب ده اي با . ممکن 


۵ من مهم لنتت:. آیا شما مرصی ‏ نام آقای 4 آهورین 
۱ ۳ ۷ 
- متأسفانه خر 


ای دب تا ۱ 
من فقط به تلفن‌ها جواب میدهم 1 ۱ 
چو ار دوم لوشی را و بگیره را کر دی نگ راهی 


ی ۱ 


بیائید و داستان را تمام و کمال برای ما شرح بدهید ؟ چه . 


و 9 تسا باداره فیس نود و چجریان را از ابتدا 9 انتها آباطلاع افر اد 
ذوصلاحیت بر ساند تا 7 وت نکنند که موجود مست و مردمآزاری 
0 قصد دست انداختن پلیس را دارد.. .. اگر کمی هوش خرج میداد مي‌توانست 
" نقشی را که در اين ماجری داشت . از نظر پلیس مخفی نگاه دارد . ازطرفی 


و تا ماجر ای- خیابان دست ونم 1 باطلاع 1 ۰6 ۳ 
مزبور ابتدا ابروهایش را درهم برد و سپس تبسمی بر لب آورد و گفت: 

ه: اه له این طا: + خواهش می کنم بر مائید بنشینید جاب سروان پیت 3 
در باره او با شما صحبت خواهند ,کرد ۰ جریان تلفن شما را کلا باطلاع . 1 
ایشان رسانده‌ام . يك دقیقه بعد افسری که لباس, خا کستری پرچین وچر و کی . 


سن داشت قدم باناق گذاشت .. مرد مودبی ی را با خودش ای 1 
دیگری برد و از او خواهش کرد که" ذاستان را آنکور که میداد تعرلی . ۱ 


تم . جو آنچه را که دیده بود » بیان کرد ؛ آلوقت سروان بیت با لحن 
خاصی تگرار کرد 9 
.که در خیابان بیست و یکم شما مرد شصت ساله و کوتاه دی 
ر یی وه جلو ی فا بزمین افتاد . 
۱ , بله ... همین طور است . 
ب و شما فکر میکنید که او نمرده ؟ ۱ 
ب ولی وقتی دیشب او را باین‌جا آوردند مرده بود . نه قليش کار 
می کرد و نه نبضش میزد . اصلا انری که دلیل زنده بودن باشد » در او 
دیده نمیشد . دکتری که او را معاینه کرد تاد نمود که او مرده . جواز . 
دق. ن امروز صبح صادر شبه .. . میگویند مرض قلبی داشته . سکته کرده . 
در ان موقع سروان لمت دش را درا کرد و ادامه داد ۶ ۱ 
می‌بینید آقای جو هلمر که جای هیچ گونه نگرانی نیست . بفرمائید . 
منرل و قدری استراجت نید ۱ ۵ 
و با کت گنت تروی منز وید و کت ۱ ۱ 
۳ ۶ و و ور آدم بیکاره‌ای هتم 
,که دننال ابنجور ی ی برس 3 
ست خندید و 
من هرگر چنین چیزی نگفتم: آقای هلمر . 
ب ولی پیش خود ابنطور فکر می‌کنید . 
دستش را روی میز گذاشت و کمی بجلو خم شد و ادامه داد : 
.. اما بشما ابت خو اهم . کرد که موضوع آ نطو ر که جناب‌عالی 
توا میفر مائند نیست ... وقتی که دکتر مخصوص این مرد از تعطیالاتش 
بر گردد » بشما خواهد گفت که دروغ نگفته‌ام . 
شم آخر چه چیز باعت شده که شما اینطور در عقیده‌تان پابرجا 0 
ور و سوت نو و 
تب براق اینعه ... براي انشگد کیف ان مرو مضه پازرتی کر 
3 کر یر کارشی دیدم ده ی مطلب ۰ یعنی کالت او ۰ روش نوشته 
" شبه بود . 3۳ 1 
9 رها کازر تی بیدا نکردیم . 
ب صحیح است . کارت مزبور را من برداشته‌ام ولی چون موضوع ‏ 
برای من کاملا غیرمترقبه بود ء از شدت حواس‌برنی سا را 1 
خیلی نگران شدم . ۱ ۳ ّ 


و 2 - ازچه‌چیز ۳ اس 


ی 0 
قم پلیس با لجن مدای پریید ‏ ۱ 


بت آبا مطمعن هنتدا 1 ون 0 


اد رایس ال اه دیب ی 
1 تلفن را برداشت و نمره‌ای را گرفت ور سید .: 
0 با اینکه هنوز در سرد خانه است ؟ در سردخان ۳ 


۱ کوش را گذاشت و گفت : هس 
اقا هلمر ات همر اه من بیانید 4 


3 پاش و ارد ز بر زمین‌شدند . افسر مز بور با کلیدی که همر اه داشت در اتاقی 
را که همان سردخانه باشد » گشود . درجه سرما بقدری بود که انسان‌خیال 
می‌کرد وارد محل مرطوبی شده . .. . 1 ی 
۰ ات از افتطرف آهای هه 
ال لسن طرف جندی 32 و روک ۳ بکناری ق 3 

۱ مرا ان هل نا می‌فاسب ( 9 
جو بدقت نگاه کرد و جواب‌داد : 
بله , خود اوست ؛ آقای ماروین‌هورین است .. 
ستوان بیت سرش را وک ۱ ۱ 


1 


۱ ب. حقبقت می‌فر مائید 1 


او کی از زیر دست‌لرین جیب بر های این احبا؛ است ۳ بالاخره سکنه قلبی 
گ پدرش را در آورد ۳ جمعی 1 از شرش راحت ند ۰ آقای 2 . حالا 
0 پابان : 


ات ات حالاکه ابنطور شد اجازه بدهید اف که کت ط 
تب در اختبار من است ؟ ابتدا مانند شما فکر کردم که مرده و چون آدم مرده . 
.. احتیاج باپول ندارد . موجودی کیفش را برداشتم . از شما خواهش‌می کنم. 


سروان بیت متفکرایه لحظهای چند به جو چشم دوخت و سس گوشی 


تفای ماک با صقر ار بان وا 


جو بدون اینکه حرفی بزند بدنبال افسر براه افتاد . هر دو درطبقه ‏ 


ِ هورین نیست ؛ او سانی کیپر نامیده میشود ... بله » 0 است که او را 


این کار ماس ت که ازهویت فا چون اطلاع داشته باشيم . 


درآ ورم ۰ طبیعتا . رن مدانی کد, دا نه‌ها درمیان انکستان‌من بتیبو بیش 
3 من قیطان و فرسوده شلد و بالاخره روری هما نظور که دایم 
ره بدنبال هم میانداختم بند آنها و 


کی از 0 درهیان 0 و و او ات سسجحت را بر ندیه مسحجد شاه 


" (معامله) میکنند خوب یادم مایت بکروز ۳ و بو د؛ آسمان بو د 


3 شلوغ ار دعر سین بود ۰ دور ئا دور " محوطه سناط‌های عحجیب ‏ ریب نوی 
چشم‌میزد . وسط میدانهم بو به خود بساط منابهی بریا بود 9 
نمیشد فهمید که آنها چی میفروشند چون عملا همدچی و هیچ‌چی فروخند 
۹ مشد » چاقو ضامن‌دار ‌ تسیج ۰ کتاب , گلاب ٍ شنفان : قنر در ان 
مهرنماز » لوله‌هنگ تایه ۰ قلم خودنوین ده خلاضد عمهجیز: وی زمس 


ِِ این مه ری ال مت ی 0 


وی جعبه آن 7 تسبیح‌های وت بود اه و ری کو جك 


دواشناسیهم از آنها سردرنمیاً ورد ۰ قیطانهای رنگار 0 7 تاو نو 


تاط ایتاد . بت هع ساله . با کمی ته ریش سیاه و سفید . قیافد 
موقر "و حق بجانب که خواندن هر نوع احساسی در آن خالی ازاشکال نبود . 
يك کلاه کوچك که نوك آن کله تخم مرغی نشبته بود ؛ در 3 


۶ بت ناف تجگ جماجمه: زد ویرجتمی مر ربکا و ۳ 
" و مات بساط او شد هد بو دم دلم میخو است آن بساط را هما نطور دست نجو رده 


3 نز دیا خوب مات 7 و لذت ببرم . .تسیحهای اخوندی ۰ شاه‌مقصو د. 
۱ ۰ و شا و قد و قواره 
1 با ان منگوله‌های زری‌دار طوری مر ا جلب کرده وگ که 0 كِِِ 
و ۰ درل همین ۳ 9 ك ی صاحب‌یساط ر 


۳ 
0 3 
«۳ 
0 


ای ات خر د تلد و ۵ ی 9 سر ی و 0 ۱ 
ی تاشی "مثل امن یك و شمر ده مد 
0 1 ۳ شداری بله محوطه. بز ز پیت که کوته و اور ان 


: ای جور اجوری ار هر خنزپنزریر | میفر وشند و بقول‌خودشان. 


"ولی باران هنوز 7 من از اش پله‌ها بر ازربر آشدم و تب 


2 هو و دمین ‏ ۰ ی صندو فعا ورب بدیو ار شده بودند و من 
دور فت اد با نگاهی کنجکاو رتم و بالاخره مقا بل بساط کوچکی 1 


۴ آن اط خبر‌هانی بود . تسیحهای جوراجور ۰ مهر و 1 وفورمهای . . 
بتارم 2 سوو اکلاب و" هزار متحلول ی دوای دیگر کدی تهب استاه ۲ 


ارت دیگ درا مد تین مر ا مشغو ل ده پوت د22 و با لاخر ه تکاهد رو عاصاحت: ۱ 


0 و شلوار زیر يك عبای فهوه‌ای نیم‌تنه پوستی مه بود روی زمین ۰ . 


بخرم ببرم منز و بعد سر فرصت بنثینم آن چیزهای عجیب و غریب را 


۱+ 


وه پا باس ات اودراند کی سرد و 
۱ و 11 نلام و علبث رونق واقعی خود را از ی 


ار بالاخره مثل اینکه صاحب بناط از دست من ذله شد چون 0 4 


: کرده ۰ هاش صافت رداق ۰ دستی بته ریشش,: کشید ۳ . درحالنکه مشکوك . 
و مردد 2 نگاه خی مت ها جون چی‌میخو ای تگو یهت یدم" ۳ 
موی کت 1۳۱ چهرء‌اش کوچکترین 
ییری پیدا شود گفت : س نه , اگه زیاد نگ ۱ ۱ ۳ ۳ 
کین ۲ من درحالیکه از حرف از چیز زیادی نفهمیده بودم جی متکرده . 


متلکی و ان کرده‌ام وبالاخره سبیح پاره را درآ ورده گفتنم : تب میخوام 99 : 


بندش کنم او کی را کرفت رکفت ۰ مدزار میبه کف و 


باز بدون آنکه کوچکترین تغییری درقیافه‌اش پندا شود ا هه فرقره ۳ 


و مان قهوه‌ای + بمجیده بود ی قدری از ِ 0 


دنل اشافه 0 و و باشه . ب بدون ی 2 اه 
گفت : - بالاخره منگوله میخوای پانه ؟ گفتم : -- میخوام ۰ يك کوچولو ! 
اس وف اد قوش میک ون با ان ۲ مک ۳ 
مشغول نخ کردن دانه های تسبیح شد ولی اینکار باین ساد‌گیها نبود . او . 
دانه های بیج را گذاشته بود جلویش با سرعت آنقا را بنخ میکنید ونگاه . 

میکرد ؛ بعد نميدانم چه میدید که دوباره آنها را باسرعت از قیطان خارج : 
کرده جای یکی دو دانه تسبیح را عوض میکرد » اینکار او آنقدر ادامه یافت . 

" که کم کم داشت مرا عصبانی میکرد . تمام دانه هارا بند میکرد بعد قد وقو اره 
یز توای قهاعاا نطراسی هب شید وور رکه دو باروققام ۱ ها از 
قیطان خارج میکرد جای يك دانه زا بادیگری عوض میکوه وباز آن‌بانای 
فلکزده را بانیش سوزن به قبطان میکشید وبالاخره وضم قرار گرفتر دانه 


یبد 


ها مورد پستد واقعشده از پندر کردن دست برداشت پند مها قطان مو رد 


نظر را با قیچی برید وبیخ ام گنه بطوریکه دیگر دانه ها در قیطان ی 


محصور شدند . ولی آن گره با گره های معمولی خیلی فرقداشت و طوری 
یه اراد تیف ری و ۱ 
بود کد حاجی میر زا آقا جون داشت . بعد دو تا سوزن برداشت و داوس قبطا رت 
رای لته کر ارو برو له نیم جا شاک ففتی اف تکار هار میرم ۱ 
حن میکردم آن نها : آن-انکتهای گوشتالی که هترر داغ ای دی ۱ 


9 تاخنهاشان مشهود بود بااو یی ۰ قطانها ۰ تسبیچها , دانه‌های 3 ۱ 


جوراجور آنها » آن نخها . سوزنها و غیره دوشتی وبگومگوی دیرینی داشته. ‏ . 
کوئی آن دستها با تبیح حرف میزدند وبا اطمینان غریسی دانه هارا ی 
وپیش کرده وتسبیح در آن تست ومیان آن انگنتان اطاعت. خدنه ناینیر ۱ 
وعاری ار نی کشت 2 یمد قسمت « تماش یعنی و ۰ منگو له 
شروع شد ۳ 1 

اکن که تمام مدت مره توت اقا بات نکه ازاین شعبده بازیرا . 
شش دانگگ حواسم پیش حاجی میرزا علیآقاجون و کر ها بو ۰ ۳ 
۱ های خبله فرو : رفتند توی ساط و میانٍ ونستجه وقبطانین 


ری 2 ی ای 0 برس عبیح جای گزین . 
شد وس خاصیکه بر مقداری و زری. پیچید ه شده ی از ما 
بیر ون آهمده ؛ماآن کر 1 و ومحکم کرد ۲ . اینحا آدیگر 
2 او شته بحر کات خشكت ویکنواخت. ماشینهای سای بود وسر ۳ ۱ 
۰ تسبیج من بند شده ء , بايك منگوله کوچك پف کرده . پس‌از آنکه چند بار . ۱ ۳ 


ی یرای آخرین بار 6 در دستان خیله او آینور وآنور شلد دز دستت من ی 19۳ 
نف ی ی . من جرئت تخبکر کم مثل سایق آنطور ی تفاوت وبی اعتنا بات تسیحم ‏ 


4 
7 بازی کنم : ارزش آن چقدر برای من زیاد شده ۱ ۱3-3 
4 0 آقاجون ۳ دادم ومعاملهٍ ما متاسفا نه. تمام شد من یکبار دیس زیر چشمی به توت 
ساط او خیر ه شده به ال واشغال هاش با نظر خربداری ۳ تکام کردم و بعد 1 
رز ر حالیکه تسبیح را در تسم میقشردم ومتگوله اش پشت دستمرا نوازش ‏ 
میداد از پله‌های مسحن شاه بالا میا مدم .. ِِ 1 نم تمك شروع 0 1 0 
و۳ ومن تمام حواسم پیش تسبیحم بود . 0 ۳-9 

۱ ۱ 

سجمعه هفتم اردیبهشت ۰ ماه ۷۱۳۳۵ بیست‌وشش 


موی پیج 
ی نجل 
وت جر 


۹3 


برچ 
1 
۷ 


طّ 


3 
7 


ی 
2 
31 
5 


وان 


و 
4 
۲ 


تست 
ی سا 
4 گیا ۳ 
اوح 
۳ 
۱ 
2 


۱۳۲ 


1 اه لسکی توار ات 
یگو رکا کلاسف شدم. در راه ستر 
صصت را ۳ هم ناز کردیم. ۱ 
وت پر تست موف فك 
محله شماروشنفکر ند؟» 

3 یور کا گفت: «مردم!؟ النته که 
رن نف منظورتان ۱ 
ار نها حطو ر 81 

0 5 «ز نها؟ نها هم زوشینمکر نله با 
۳ آنها جبه زان ِ رد؟ 

منظورم زنهای رون است؟» 
أ. . .  .‏ کورکا گفت: «اره» عده‌نی 


و هتسد دگر. تما حفیفتشی را 
ی یجان باه ت 
ِ سم 0 دروی‌همر فته تمدادشان ۱ 


اب نت ما حصری از او نداریم 


۱ » علویوف واسیلی ابوانج را 


۰-1 ی کوب : تاشت نزن دارد وهننخه 
زش راربه بادکتك می گبرد:» 
2 وه حرا این وا کم 


چرا سای می‌نششیند و ۳ 


7 کوینت واسیلی است) ب این ِ 


عصر و از بین رها 1 


«حا دارد که به‌محکمه شکابت | 
کند» . 1 


محکمه شکات در آن ۳ 


به او گفته بودند: خایم عز بسزه ۱ 
بسیار کار خوبی کردی که ابن حا 
آمدی. از این آدم+هرزه طلاة] 
بگیر_ ق جفی تا ای 0 ۳ 


او تا ۰ ۴ 
دیگر هم صیر می‌کتم و از او 
طلاق نمي‌گیرم» شاید واسیلی | 
تصیر اخلاق ندهد؛ و این ستهت 
باز هم‌کنك‌های شوهرنن‌زا تحمل | 
می‌کرد و دم برنمیآورد - تا این 
که تك روز به شهر می‌رود و با 
خود معداری فرص میآورد. یکی | 
را خودش می‌خورد و دیگری دا | 


با غذای شوهرش مخلوط مي ۳ | 


تفت ام کوب ونر قراس ۱۱ اثر | 
7 این بار دوتا فرص به۱ 


حودش می‌حورد. اما نتیچه‌سی 
عاند نمی‌شود - بازهم واسیلی| 


دست از کتك‌کاری 9 ۳ 


نمی‌د ار د. و یهد رن بیجاره شش 
فرص یك‌حامی‌خورد» و و 


می‌شود. طفلك‌دلم برایش می‌سوزد.؛ | 


فقط بك زن روشنفکر درمحله‌مان | 
تست 3 


2 با درآ ند.» 


3 ی زنهای د ۳ 


سر و ِ_ تا 1 
گفت تا «(مسلماً این 9 
گ ان کشاند.آنها 0 و همه چن را می 
نی درس حر نمه‌اش کردند می‌دانند که چطور با 
ون راکتك نز ند جوا با کنند. به کار 9 
حالاران زن گنه سرمی دهد و ۱ 
و می‌کند. اما جه فایده که 
1 "کار از کان گذشتد و تکی 
دیکر از همین زنهای کوته فکر از 
شوهرش طلاق گر فته. مردکد. 
۱ 7 استقه حون زمستان 
آمده و ببجاره زن‌دارد از گرستگی 


۷ رز بوسودین ‌ ۳ جدید. پترسبور ۳ ی 
1 تام‌ای که بامخاء شخص خیر خواهی باو رسیده بود. » با لباس ‏ 
مبدل "و قیافه ساختگی عازم «سابدآشنا» شد تا از تز ديك تخلفات 
رسای ای نندر دورافتاده را تچشم به‌نیند .. . وقتی به‌ایستگاه 1 
فق ۳۳ " کو چك و خلوت رسید ء تنها چمدانی را که همر اه 
داشت بدست گرفت و سو ار ار ابه ای او پا وی 
دوهر کر شهر پرساند . : 9 
3 توسودین شاد بودو هنگامیکه ار ابه بر اه‌افتاد» و 
اقفر مب کته : 
مثل صاعقه بر سر آنها ال خواهم شد و مج‌همشات را 
حین: ار تکاب جرم خواهمگرفت تا دیگر کسی مرت ۰ 
مرتکب فجایع و دزدی شود .... ۱ 
بعد خنده‌ای توی صورتش سك و صدای مخصوصی از 
میان لبا تشن خارج شلد زد : 
۳ حالا خوف و وحفتی را که بعد. ازثناختن 
من به آنها دست خواهد داد » حدس مسر نیم . ۱ ۱ 
چون متوجه شد که ارابه ران ناظر خر و .رفتار ‏ 
و یقت پا ی سای نی اطلاعاتی 
از ار انار ات کسب. .گنل ؛ با او شروع به صحیت کرد 
حت.آا, لوسودیی را می‌شاشی ... ٩9‏ 
ارابه ران اه 
سب همه آو را مي‌شناستد ... 
بوسودین با لعجب بر سید : 
ب چرا ان تاک دای 33۵ 
تب تخاطرز اینکه حر کات و رفتار ار 
حکام و بز رگان ندارد و خملی دیشتر. از اننکه کار انجام 
میدهد نظاهر میکند . . . : 
تو سودین از ار طر ز استدلال ار آه‌ر ان غرق ق در تعجب ك 
و سا ال که 
مب درمورد درسی و با کی او مر دم جه تفیدت ۰ 
ازابه زان :قبافه‌ای جدی بخود کرفت سر ِ- 
جر ای و 9 ۳ 
هیچکس تتوانته باو آرشوه بدهد 7 از راه راست تور 


1 


ی اد 0 0 

خداحفظش کند بر خلاف خوخر بو کوف با قملیی 
که اصلا توجهی به وظایفش نداشت ۰ حاکم جدید خیلی مرد 
وظیفه‌ضاسی است ... بااینکه هنوز چند ماه نگذشته که 

منطقه آمده ۱ ولی کارهای بردگی جر ده ری 


الصباللا که مرت فیر فرا علا 


0 1 ادامه داد : 


گرده و بدون بکدقیقه اتلاف وقت به شکابت آنها گر 


" نموده و بمامورین دستورهای لازم را 9 .. رو یهمر فنه 


بمغزش‌دوید به تندی و با لحنی خشم آلود برسید : 
هه و معتاد بهاتکل 
است ؟! 


همچنانکه جاده را نگاه میتکراد جواب داد : . 
سب منکه شر اب‌خوردن و مست کردن او را ندیده ام 8 
آنها که دبده‌اند تعر بف میکنند که مرد بدستی است ... 
0 9 
بوسودین اه وا یس برسید : 


است و ! 


س. عحجیب همین است ۱ آنکه ای رو 


شیشه شراب را در خانه کوچك میز کارش گذاشته و 
هرچند دفیقه بکباز سرش را بجلو خم میکنداو باه رای 
اتیکین اس را میم 
وسودین داشت از خلم "و عصانیت دبوانه میشد ‏ 
نصید انست ار ۰ باز ار آبنهما اطلاعات را از کحا 


نمانده برای سک اراب؛ ران متوجه تغییر حالش نشود گفت : 
۱ بت از هها معلوع. است که مردم.راست میگوید 131 
ارابه ران خنده مسخره آمیزی رد وجوابداد : 
ند دلیلی" تدارق دروغ بگوبند ... مردم آنچهرا می‌بینند 


از ابر ان همچنانکه. پیش میر فت و کاهگاه اه 
مخصوص دهانش را هدایت یرد به حرفهایش 


ِ ی آدم خوبی ات 0 ور و جاه‌طلبی: تدارد دب 
ای ۱ چند از مردم شهر : تزا شکابت پیش او ۳ 7 


م۳ احترام آنها را پذیرفته و با ه رکدام تك تفگ ی 
یم دب از شنیدن این جمله. تکان شدیدی خورد وخون 


۳ 2 ارانه زان تبون توجه به تشویش وّ ناراحتی سافز ش: 


مردی که ابنقدر کار میکند چگونه به الکل بعتاد 


میزش شر اب 3 ولی اثر ابد) درقیافه‌اش - ظاهر 


ستد حور 1 در اطاق کارش شر ابخو اری میکند...؟!! ۱ 


فهمیده‌اند ... حتی اين چبزها کوچك هم از نظر آنها 9 


۱ ار تعریف می‌کنند .۰ همین جناب حا کم بیش‌از ده سك معشوق دارد . .. 
ی همه ِ ای سن تن ۱ ئ 93 


اخیابان ۳۹ و و چنان" باوقار وععوه میخرامد ۹ 
و همه از تعجب باز میماند ... 2 0 
0 مردم حرف اورا مثل دستورات حاکم )جرا میکند . ی 
.ااا.. .| آاآاآ _ میدانید در سایه نفوذ حاکم چه بلاثی بسر مردم ما ی 
گرچه بازهم .صدر حهت ‏ باین لبو دمیالاد آبالد افتضاحش ۳ در ی 
۱ ره آورده وبکزن منحرف ورسوانی اتنت اور انجام هیج کاری ارا : 
ود ات و۳ . ندارد: » هیچکس هم از نر س ۳ نمیتو اند ناو حرفی ‏ 
۱ ف لا وی که 
ی پوسودین در حالیکه از شلت ار احتی وشرم عرق کرده 
۱ وصورنش سرخ شده بود پرسید : ۱ ار 
2 و سس ۳17 این اطلاعات را از کحا لیل‌ست ‏ آفرده‌ای ۱ ۵ 9 
1و وه دیگران شنیده‌ام - مردم همه‌چیز را خوب ی 0 
" میکنند ودر فضاوتشان هم کمتر اشتباه میکنند . :۰ همین‌جناب . و 
حاکم خیال میکند میتواند با نقثه ۰ های عجیب و 9 هب 3 
سر از کارها در بباورد ! 0 

و بوسودین به تندی پر سید 
۳ 4 محیه. منظورت خست ۹ 

3 ی حکام قبلی وقتی میخو استند بر ای ات 

0 " کارها به شهر ها وقصات بروند لااقل بکباه زودتر خر 
حرکتشان بگوش رواء واهالی منطقه میرسید وهرکس با . 

۶ ۰ سرعت کارهاش را رویر اه میکر د 9 1 حا کم جدید. 

کب بش ی ی ؛ هرچند 

وقیافه خود سعی میکند از کارها سر در بیاورد . : ۱ 

بروش بیاورند: , خودشان را بی‌اطلاع جلوه میدهند و توی 1 


۷ کات با رش حاطم میخدفظز .... 
۹ ی وی سا و ی 
ی از ها اور! مر اند ۱۲۰ : 


ب خیلی ساده است يك مافر غیر عادی رفتار وحر کاتش ّ 

کامالا بادیگر ان فرق دارد ... مثلا از کی شکابت میکند 1 
ار ادک بیها میرن ۱ : 

لو وین : بر ماد 7 ها 

- اگر رفتار حاکمی عینا مئل مردم عادی باشد چملور ۲ 0 

1 ار ابه ران سرش را ِِِ 9 اه کت 

هم کارشان را تلدنك ... هنوز بوسودین از ی سر کت 

" نکرده که آنها همه خبر شده‌اند در اند از دیروز 0 

ِ چه سرعتی. 0 4 ۳ وا ۹ 


1 ات به تن ی مشاند ره به‌ریش او خواهند خندید.... 
و ۱ بوسودین دیگر نتوانست طاقت سس ۱ 
خر یا تین : و و 

وی 9 تب ار ابفرا رواد و قاتا ای رو 
ازابهران نگاه پر از تعجب خوسشی ر! بروی مساقزش 
و ۳ دوخت ومئل اینکذ همه چیرز را فهمید لبخندی زد وبدون 


ت آنکه صحبتی بکند وتوضیحی بخو )هد نطر ف ایستگاه راه‌آهن ‏ ح 3 
۳ بر گشت 9 وقتی بوسودین از ار !یه پیاده شد و بطرف استگاه تور 
۸ ۱ رفت » ار اند ران زبادی سر جاش ایستاد و منتظر 0 ی ٍ 9 


چون کاملا از رفن ی تا ۲ب خودر بخاه. ۰ ۴ 
نشههر دار ربائید تثِ_ِ_ ۱ 9 
ی ۹ چریان و 7 وتاب بعرض میرسانید ك 2 
- این مافر بیست وهفتبی بود. که دات ۱ برایش دل 
بازی هی گرم موه ۰ ار ۱ 

۱ شهردار خنده ی کرد ودست محکمی به‌یشت‌ارابثران 

که از کارمندان با تجربه شهرداری بود زد و گفت : ی 
ب فردا صبح حکم ریاست برزن را برایت خواهم نوشت.: 


وک ها 
1 ۳ ۳ 75 


نوشته مزز ضس #۷ 


با ین ۳ 1 ی ِ 

۱ پاسیان‌ها شروع کردند به سوت کثتیدن و این طرف و 9 
" طرف دویدن مرن هم رید و از سر وگول عم با مر فد 
و ازجم می‌ر ند ۳ 


۱۳597 
5 1 یز 


۱ 


7۳۹ 
۳ 
با 

4 ۳ 
3 1 
4 
۳ 


7 
3 
۳ 


را ت 
- معلوم تسست لین: پاسان‌هام ی ۰ به وقتهایی همش 


یت ً 9 1 
ی ۳3 


ای رن 0 هی خر ی ۴ 
مت نو رو به تن وا رو نماشا 9 2 .۰ واقعا 0 1 ۱ 


1 به دیوونه‌ها ه ‏ ببینید چه‌جوری دارن از وگول هم بالامیرن ! 
2 جوایی نداشتم که بدهم . به صورتش نگاه کردم و بادیو 
تراکت نیشم را باز کردم . مرد دیگری تزدیکم شد , گفت :. اش ۱ 

تفه بان شاد هام نش میگ اند از اون ک ۳ 
دیوونه‌های خطرناکه ... . گوپا تا حال چهار نفر هم کشته . ِ 
میکن بههمرکی ره جملهمیکن ۱ ۳ 

بااقانی ۱ هافتادیم هم ۵4 
ای ده ون برام ثعریف کرد . هم لطیفه‌ها خیلی بامزه ۳ 

ی سک مر اش ۱ 
ینم . راستی آدم خوشرو , خوش صحبت و آقائی بود . گفت : 
1 ۳ نب لاید شنید ید 1 نو دارالمجانین به یلك دیوونه‌یی 1 

بودن : «شما این‌تو چند نفر بد ؟. ۰ دیوونه‌هصه جواب داده 9 

۹ 0 دج مرب ۲ 1 و موز ِ 

ی , يك نفسر رو نون داد و 


:۳۴ 
2 
5 
ت 


4 


۴ ۳ ادامه ۳1 و ی ۳ 

ار کم ای رتیه دورن ار ۱ ۹ 
ك اینکه راست میگفت , پارو هیچ شباهتی به عاقل ت 
کت ِ 0 0 که راه میرهت . با خوداس 0 ات 1 


۳ 


۳ توسری ی 
لگنا خود وتا 


0 پلیس‌رو 2 ی( ِ 


۱ مها 7 اخم کرد و باانگفتهاش _ 
ان سین و بان کزکن باه ور يك‌هو نیثش‌واز . 
شد و راه افتاد . گفتم: ۹ 


با خبر پديم ‏ ۱ و ۱ 2 


۳ 
7 
سس ۰ 


۹ ۰ 


- این دو نفری رو که دارن چلوی ما اه میرن دوست . 


ی اوه کنید ببینید دارن چه‌میگن !. 


چاق و ام ی بودن .باصدای با بلند با احرفهاشون. 
بجوبی شنیده هیشد : 


ی تا بهشن تک «یرجون نپا و بسینم » ینلیوعات 1 1 


0 انوم همینکه: گفت زر فیک باه کر وش 4 2 
معطلش کنی 7 


1 ی کي ادن ان . بعد باید بری پیش سیزی قروش کت 


3 جعفری‌هات پسته‌بی چنده 0 ۰ 1 0 0 


که بگه : «ده کروش,» تباید متاخ تلو > 


یگیری و 1 همین کله مت کی بت آون 


بخدا اک ایجور ماو مریض هم از داشته اثی دیگب تِ 


7 


خیم ی 


9 
ب 
با 


تا ۳ 9 دیونهیی که ازیست فرار کردحبیه... 


و ری که داش ارو ری ی 


وهای تا ی تو بالکون ح ه مون . توش با زکاشتم . و 


توش لو بیاسیز کاشتم . حالا ییا تماشا کن ببین چه پیازی عمل‌اومده. .. 
درست یکی به همچین !. . آقا اگه همه همین کاررو بکنن ۰ اگه 
تمام مردم این مملکت تو همین گلدون‌های معمولی . توخونه‌هاشون 
خبار بکارن . بیاز بکارن ؛ نمیدونم بادنجون و لویا سبز و اینجور 

چیزها عمل بیارن . انوخ دیگه ممکنه تو مملکت مثلا بحران پیازیا 
خبار پیش اد ۱.. مردم فقط بلدن بگن : «آزادی!» آخه آزادی که 
حرف نشد ... تو پهمملکت وی توا ک ۱ و خاز 

نود ؛ طبیعتا آزادی هم نیست ! ۱ ۱ 
اون یکی - بیدون اینکه به,حرفهای زهیقتی ان ۳ 


سخا 


- فلا آقاجون ِ سلاو ۰ ی ملت ی شالاق آدم 
تاره ۳ تتر هامون سخود نکن , شالاق میود بهشته ! 


بو طرورتای سرت موی هدوت با هر 


ِ اینجوری بگوش مب سید : 


یل از قانون اساسی ... لوییا سبز آقاجون تا و 


ی ول ی ۱ 
پائین پدرسوخته‌رو .. باید هر کسی جلوی پیادهرو خونه‌ش جعفری ‏ 
بکاره مخ باید بر نچه بکاره ۰ 


به دوستم 
ب دپوونها یکی بودن یا و 
ی 


ب نمیدو نم ب ِ ۱ ۱ و 
و ی ۱ 
از پله‌ها سر اژ بر دی که دوه لتق و 


‌‌ 


پرسونیم یاون غیلی عوستا ماش ار لها ما ی 


بم ود جازماجع زا لمامن تفای تازك تتش بود . دو نفر مردکه .. 


3 با و : خم شده بهین از دا از رن نو دامنش 


تماشا میک اک 

تین چي کرد. بی‌انصاف . 
ی کرابم تا رو سینمم یشتك و وارو بزنی ! 
جیکگگگراتو برم . 


۲ مردم پنت در ی 0 


0 


۹ 7 هه 3 3 
4 مگو سون راب ۵ 3 ۱9 5 


ی 


0 تحعه‌شو یر و مش 


۱ شوهر بر امن»فر اووئه !... 
۳ کار ی کشت و 
شروع کرد به دادو بنداد و بدویتا. ۲ 

دوس توت ۱ ۱ : ۱ 

اف رودباسشن وا تا ی 9 
شر وق کردیم. اند وفین ار هی که فور ف ره ار وی ۲ آفریا 
ریب ۱ و . بالارو ی وه :مایا قا سیخ ی 
تاشت میرفت بای يك زنی هم از پنجره تاکسی بیرون بود 234 
پهجره تا کی لکد میزد و داد هیا : و 

ِ اس ار رف اره مر 1 0 

دا ار روز پوت > از توای ن لوق زر 

ها دیوونن رقرت با ید ۰ 
3 و ره شروع کرد به لطیفهگفتن, دزباره . 
دیوونهما . 


۱ بای خی با دی شرف ما ی 1 
میخندیدم . تو همین هیروویر دو تاپاسبان بازوهای رفیقموچببیدن _ 


ِ 
»ِ 


0 8 
#9 


جت له دار رفتی ۰ ها 


ی 
ی , دا حافط ۷ تیه ی هرخص ملسم« 


تم دنبالش رت ۵ ی بر 9 اونو. میب بردن 4 


ته بهرام صادقی 


4 


۳ 


ها اتاق بسته ود وخاری ‌ ۱ 
گوشه‌ای میسوخت . مردی. در تختخو اب خوده .. ۳ 
.از جهل سال زندگی» آخرین لحظات عمرش .۰ . 
رام گذر اند اوراو قتی کوجك بود؛ بدر ومادرش 
سلمان صدامیز دند امادر!, بن هنگام نمی ت 
ّ دانست به‌او چه‌یکو ند 0 جه بنامد» و تا 
تن وت تاعاس نمیکردکه نیازی هم 
5 به‌چنین کاری باشد. دورتادوراتاف خویشاوندانش. 
ایستاده بو دید بدر ترش نان تختخو اب زانوزده 


ی وتنها موهای اوه سییدش به‌تمامی دید ه ۱ ۳ 


میدب چشمهاش در زیر ابروهای بریشت و 
آوبخته خفته بود. مادردر گوشه دیگری جادرش 
ور ود کر و فرا با 
میداشت » آرام. بوده اما ازحرکت نومیدانه 
جاله‌هایی معلوم میشد که‌زگربه_میکند, دیگر ان 
استاده بودند ۲ او ی 
برسلمان دوخته‌بود. . 1 


دوز تر زنده باشد واه ۲ ود ی 


ام تون 0 ی 2 0 


تِ وبعد برای‌این که دلداری ند هد داسسعار: بیماران 
" دیگری راکه به‌انواعگوناگون سرطان دجار شده . 


0 نو دند بیان کرد. صدای اکن آرام ۲ نگ ۱ 
1۳۹ طفین وهم انگیزی داشت. سلمان مثل شبحی مر ۱ 


3 0 کر از باله‌های وحشت دد؟ ی ٍِ 


بت 


ی ‌ 


سس 


تفای یتست دبا از هی بر 

ها ۱ 
حرف آخود. راتمام کرد وباز نیشن 

از و جروت > گرفیت لا کهان لها خلهان* 


تکان جورد و جند کلمه نامعهو م ی 
هرکس تك قدم حلوتر آمد. دکتر کات 


دهان او گذاشت و آهسته زمزمه کرد 


کر تاه ی ارت ون 7 


ندز بیرسر شش رابلند کر دو اشگهاش» سل 


حوی را مزرعه‌ای‌ماتم زده:دررس ن‌سفیدانیو هش 
فر ور فت از د کتر برسید: 
اجه میکوند. ؟ 

: ۱ و 
رل تختخواب تن ودرذل 4 باردنگر همان 
بت آراکه‌بارها از واه بو د ابر زبان 

۲ ۷ خدابا ! بی چه ونت من خواهم مرد؟- 
۲ را مور هم نان نمانم و بچه‌ها و بو ۵ .مایم ت 


به‌پینم که آنیا یکی بمداز دیگری جلو چشمم پرپر 


ی تقو ای 


رده رده مان او را رای حاضوان رک 
0 ۰ 
نف 


۰ دیگر ی مور یه ۳ 


4 ی 
۱ و 
لا و و 


ام گوید. من میخواهم سا 
حرفی نز م و که تانحال ء به‌هیچکس 3 نگفتهام- ۹ 
0 آرزوی ی است؛» ی 3 تِِ 


‌ 


صدای گر به 1 ۹ 

نت 

بان ۶ ۱ ۱ 

در هوا کلاغها بسوی ی مفثصدهای نامعلوم 
جرد میر فتند ۰ 

تور ءخانه کنار خیابان ی تن 

مشتر بان تا کون مانده‌اش بذیرانی منکزد آنها 
چرت میزدند وسر فه میکردند ودو راز هم نشسته 
.بودند - دود... دودسیگار وحبق..شاگرد قهوه‌جی 
به‌گوشه‌ای رفته بود تابازی همیشگی‌اش رااز 
سربگیرد [وکاقله ژگارنگی, راز به نقی نیت 
وآنرا تاسنحاق به بشت‌کت بیرمرد فوزی لالی که 
دور حون قهوه‌خانه باسهرمهاش فال مسگرافت و 
" شفلش همین بود منیزد. این کارهرروز بارها تکرار 
تسا قرندر حتی خود بیرمرد فوزی‌هم خنده‌اش 
تفت حون همه‌شان مبدانستند که در 
شه رکوجحكث و دراین خیابان دورافتاده اگر مساله 
مضحکی و حودداشته باشد همین اتات دوم و۱ 
لال که‌سرما سیاه و که هاش کر وم نود به بت 
سور سای لاغر وی حالش آب داد؛.حند قدم‌میان ‏ 7 
فهو ه خانه راه "رفت » دستهایش وا با اب گر 
و ی آن‌که بروی خود باورد به خیابان رفت ‏ 
وباز به‌فهوه خانه بر گشت تاهمه به‌بینند که‌کاغد ‏ 
رکارنگت دا تکان میخورد ویر فت با 
خونسردی آو ن‌را د وبه‌حاضران بشان درا و 
ها بالگدی که اشاراتی .از دشنامهای آسشخت 
به‌همراه داشت بسوی شبا 7 قهوه چی پرتایش .. 


و 
39 


وی باستفران تدش کون 


ت 


ب 4 ۹ 


ور وراد وا و ان شهروچت 2 


۱ تر ۳ روا 1 ۳ 
۱ 1 قای دکتر برایرضای‌خدایپرسید؛ سر ۱۳ 


حرمیان آنهاکه دورتختخواب حلقه ز ده 
بودند ومز هی به‌آرامی برخاست و بزودی فرو 


ار است ؛ اوکه زن ویجه ندارد » 


یل ما ی وقتی آدمی ۱ 3 
ام ۱ 
0 3 بز نک تا ی 
.۰ اکیر با خوسله ردفت رف برانرد ۰۰۰ ۲ 
3 بای سلهان تکرار کرد. يك لحظه همه جسز 19 


۱ ات بود. سلمان باجهره مصست دنده وموهای .. 
1 و گنای ونگاه امفهومش که اکنون به يك گو شه ۱ 
تس نامرئی اتاق خیره شده بود» همچنان مثل‌روزها 
وناههای پیش در 2 کل آخفته ی آماناگهان ۰ 
۱ کوسکتیه2 رید لخاد ۳ 
حرف بزنم: اما ... ۱ 
دکتر باتمام خواسش وش خودرا < 
به لبهای او نز دیك کر وهمانطور که خم شده‌بود ِ 
دستهایش راازدوطر ف مثل بال برنده‌ای که 
۷ به‌زمین ن4نشسناد درهوا تکان داد همه 0 
ی آن‌که بائین تریابد شرا را ۳ 
. (مثل‌گل بزرگد وسیاه وشومی‌که بشکفد.) این‌پار  ...‏ 
۳ هم دکتر نو مبدانه قدراست کرد ودستهایشآهسته 1 ۹ 9 
ولخت. وسنگین به‌بهلو هاش جسیید 3 اس از ۱ ۱ ۱ 
3 0 4 ی جون پرندهای ۳ 0 


دمن 


درخیابان 4 ار بسوقم دز دست 9 


۱ بگوشش راگرفت واورا ازجلو اتویوس به‌طرف . . 
ی بیاده رک رگاه حت ت۹4 وخواب آلودمسافران 9 و 
۱ که ابنك‌دور همشدان دوراتعقب کرد چشمهای ی 0 


بی‌حالتسی بود مثل ی و فروغشی ِ 
0 ی‌ت وی 1 قَ 
برای آداگتر جانی: آوردند او ترا 
چای راخورد ومدتی به‌بیمار واطرافیانش خیره . 
آشده مثل 1 آنها راتازه دنده است ؛ آماوقتی . 
1 0 ند بر وم خیلی ۳ 0 ِ 
«حای ی سر بز نم تس 
ودرهمان ره به‌دنبالکلاهش‌میکشت 
کفت: 
ی لاید درشگهعن هم وق 
ی ار و۳ 
نه » نه ؛درشگه‌چی نررفته بود. چه فایده . 

داشت که بگذارد وبرود ؟ آوبه‌کارش علاقه داشت. 
وازآن مهمتر میدانست که بی‌بول هیچکس حاضر 
نخواهد شد سر حبقی تعار فش کند. و 
رم بکامش بر نز ۰.۰ او هنور در قهو ه«خایبه 1 
بود وحتی بهم: وان دفاع از فالگیر گوژیشت میت 

کوشید 1 خنده ره دامن بر 
1 ۱ بر های نز ان ‌ ی سیمب 
" های برق ۶ رف نبارد سکن خواهتلشد): : 1 
اما دران بمداز ظهر سرد که آ فتاب زرد رنگ . 

است نا لوزن وشطربند و 


۷۲ رو ی برانن لحظه . 
0 2 ۰ حه کسانی دو دس وی سیمهادلصان می‌تید 5 ت رل 
2 اعتنا خمیازه میکشند 9 ۳9 
۳۳ ۳ مردی. کدکت ول بو ی ۱ 
و رنکی بوشیده بود وکیف کهنه‌ای زیر بقل داشت 
از اشتر دردسستش دودمیکرد از کثارخیابان 
آم ی گذاست وم ی‌کوشباد مرچه بیشتر خود را 
دراهیات تاد گام می‌ایستاه رع سس 5 ۰ ۲۱ 
ببحجاره : آبا سرماخورده‌است ۱ سالهای تدارا 
استت که من ۰آورا ۱ تساه باند مامور 9 
0 . .مالتات تکرام تارمن سشست پاش ۱ 
و فوانتها سابل وی بالیاس کر ۱ ۵ 
: آتیر جراغ‌برق بالا میرف .. و 
۱ ۱ ۳ ۱ 
ان ین یه ی ور ات 
و ودورافتاده به‌ کار بیفتد زود به‌ز ود خراآت میشوه ‏ 
۱ 9 اداره برق سیفها راوصل نکند. و 
۱ 3 ۰ یی مت ِ ید 0 شب شابان نار يك خو اه 
با فا و 
1 2 ۱ 9 
درکوچه آفتاب زمستان برهمه‌چیزمیب ‏ , 
تایید . درخیانان آفتاب زمستان برهمه چیز 
می‌تاسد . درشگه‌جی بر که ای یی زیون ۳ ‌ 
در هی ددم آن‌را بالامکنند ‏ تاشعان فتافه -:.. ِ 
همیشگی‌اش - صورت درازر واستجواس یل . . ۰:۰ ۲ 
تسه رن ۱ اند 2 مفلو له سال های ۳ 
جوانی ؛ آن‌روزهاکه اگر کسی خان بود تعلیمی 1 
دردست میگرفت) وهمان "باتوی (اوکت مر سر 
اادگار باو فای دوران سربازی 8 
ی او رایز به حنگ خواین فر ستادد 1 وکلاه ۱ 
و آوصله‌دار 3 از قهو ه‌خانه ابر ون آمد وبه‌سوی : 3 
ی یات که 0 ويك‌اسبه کر ۳ 


0 تشر 0 ما 0 3 


باقع موی متام تعان خورد و دش ری 


هم جند باررتکان آداد 1 دونشکه حند قدم بات 
رفت ۰ درشکه‌چی ناگهان بادشن مد که جیق و 1 
کته تو تون خو درا در قهو ه خانبه حا 0 
ات هد اکنون هو سردتر ۳ و فتاب و 
دمم نو مبدانه باخودگفت: 
ت دای جه مار دی اتب 9 
چقدر زغال مصرف خواهیم کرد باز کجا باند 
دراورد ‏ دک جتی سوراله این ازنان بسته هم 
لنگ می‌ماند ۰ مخ خ زاین روزها .-. 1 
سار افتاد که بر ود و جبعش‌را بیاورد 
از هب ورمتان است » بادسردی از لابلای 
شاخه‌های عور و ودر تن او اقتادوه بشتش 
رالرزاند ( چه روزبدی است؛ نی‌یر؛ رل با 
مفز استخوان را میسوزاند .. اما جه خوب شد 
زود نادم آمد ۰ص راه افتاده بو د یم و همین‌طور 
فا ود وین یجهو ی رز 3 ند ؟ 
اتمتر هد کرد هه ای دود و فد لد با 
بی 9 جطرر مک درحی بر انم 1[ ی ۳ 
جند ۳ رد رها دا 
کت ؛ پدرم خدابیامرز - چقدر باتجربه بو 
که بی‌دود نفس هم نمیشودکشید ۱»اسب‌بر گشت 
وبه‌آن طرف حسایان نگاه ۳ درشکه‌چی تناند ند 
شده‌بود. 


ای ان رف ان هد ۱ 
بجه‌ای بوسر عت دو ند ۱ رگ متفر 0 1 
با ۱ 


از سناسن خاموت برگردن و فقط همان صدای 


و از نک ز ده بود اکنون باگونه‌هانی سرخ تر و 


ی ی ۳ 3 رد 
بومی‌کشید » اما بوی اسب دبگری که سالها پیش 
هلو به بهلوی او گام دز مبداشنتدنکر را 9 
که به‌مشامش نمیرسید. جر ماوازر سک اسان 
نوی جرمها ومال‌بندها وتسمه‌ها وهمان مالش 


۱ آزبالای 7 وهمان یره دردنالد بریشت 
وی هو کیب یاه وود 
وآن تماس بدنها که عر تهایشان را به هم‌معزوج 
میکر ۵ ... 


اسب 9 ومع ۹ بچه‌ا ی که 


توا یرف خر دهااه بازب صعی ی کر حخش ان تر لا ۷ 
از چشم گربه ؛ این بارازجای مناسب‌تری ؛ از ۱ 
گوشه‌ای که دنده نمیشد وبا تتسنکی سر موس وتیز 


وچند پهلو درکمین اوبود- بچه نفس نفس میزد.. 


1 کار کرت درگوش خود طنین تند حابه‌حا شدن 


۱ ۷ 

شتا سنو پزشک" ره وکله تاست که 
1 اه ی بر آمده وجشمانی. یفهروع ۱ 
۳ و خانه و 7 3 1 


۱ ی ۳ 
جوانی. ناضرعت‌ناد: باء دو جر خهاز تهلویاو گاشت. ی 


آهوا را احساس‌کرد. درهواگرد. وخ الابرخاست. و 
دیسا سر و لنگ لنگان از توجه او وی ۳ 


ناندندشد . 
۱ ۱6 
ه‌یخشید آقا ! همین الآن ماشین 
ما تصادف‌کرد. ما از خیلی دورميانيم والآن از 
همین خیایان گذشتیم . همان اتو بوسی نود که 
جند دقیفه بیش وارد این شهر شد. مه 
پیچ به‌يك‌درخت خورد . خدا رحم کرد وهیچکس 
طوری نشد اما فقط ترس .. بله ترس ۰ شاید 
هم تقصیر راننده نود ؛ چه یدام ؛ "خر دو 
شب است که نخواببده وشاگردش متصل برایش 
آواز. میخواند که خوایش نرد .۰ سرتان 1 
آوردم ؟ آه به‌بخشید » به‌بینید » تنها زن من کمی: 
زخمی شده » من میخواهم به‌بینم شه‌ومر کور کرم 
وباندکجا بیدا میشود ... دواخانه‌ای » دکتری؛ : 
ال که بکود بانستهان کرد مه تکمین رخف 
دم یله همی وآنهای دیگر ۶ جوز بکویم»نقط 
شین زیت * 

" ممرت فیطواهم فا ز مد خر بدعله 
دارم ۰ گفتید آنجا تصادف کرد ؟ الآن آمدید ؟ 
کهی وق لها حداشامشه یه رای هه 
عمری کرد ؛ معذرت میخواهم .. چه روزگاری 
امین 

وی ای ما ای ی ۰ نله 
البته معلو م بودکه تمام میکند؛ همه تمام میکنند؛ 
آنجا . امانگفت باجه کس‌مبخواهد 
حرف نزند » تازه اگر هم سگفت جه فانده‌ای 


دامست» از کجاه میتوانستم: ندام شیب دنس ۲ 


حالی که حو دش دراین جهل‌سال نتو انسته‌نو دییدا 
کند ! ولی شما... مر حال آوزن شما است .. حق 
دارند » اگر بدو ندشاند برسید ‏ اما من ِ 
ندارم » باند دتبال تابوت.... بگردم وبه‌سراعغ » 
0 1 ۰ تلد ی سارت هب 
وا درگ ترسدهاند مان همین . ولی 
شما فقط به‌من كمك کنید که تابوت:. قاری - 
فرداختم و و 

۱ ۳ 

مسافر غریب وحیران. 

تهر ان 


0 ۰ 


0 


9 
همسجم ۰ 9۰۰ مه سس 


برای من اهمیتی نداردکه‌بمداز ساعت‌مدرسه هم 
دومدرسه بمانم + اما بهتراست مرا شلاق بزنید ودر عوض 
له و ات رف لا ای تن ۱ 
مرا برای تاخیر باز گشت بخانه کتك میزند . 
پرفسور هربرت گفت : 

ب انه * تو دیگر بچه نیستی که ترا شلاف. بزنم ۰ من 
محبورم برای بالا رفتن از درخت گیلاس‌تنبیهت کنم آن بنج 
تفر دنگر هر کدام تك دلار حر نمه دادند » تو ها ۵ ۲ 
ی و تكث دلار فرص 0 


این 9 3 نمیدهم . 

ی ۰ 
3 7 
9 داشتت 


۱ 
اطاعت کنیم تشد زد اس سید کتك زدن را از بحه 
مضابقه کند او را لوس و خراب بار میآورد . من هیچوقت 
نمیتو انم قضیه درخت گیلاس را باو حالی کنم . از خانواده 
ما : من اولین کسی هستم که بدییرستان میر وم . 

برقسور هریرتِ گفت : 

بهرحال تو باید این تنبیه را قول کنی و دوساعت 
بس از اتمام درس امروز و دو ساعت فردا در مدسه بمانی 
ار ی ۰ بابت هرساعت کار بیست و بنج سنت از بولی که . 
اند بدهی برداخته میشود . انن مبلغ برای این مدت کاربرای. 
كت شاگرد مدرسه بول خوبیست . تو بابد کلاسهای مدرسهرا! 
حار و کنی ؛ تخته ها را بشوئی و بنحره ها را تمیز کنی ۰ من 
بجای تو يك دلارش را میپردازم ۰ 

ب مس سس 3 بر سود هررج خواهشی کم لک از 
بمن قرض بدهد ؛ چون او خودش چنین پیشنهادی بمن‌نکرده 
نود . درهرصورت مجور بودم بمانم و به فراش مدرسه كمك 
کنم تا بتوانم جریمه خود را بپردازم . 


ی و 
گ نج تبه ها دویدم ؟ 
اک و 
درخت گیلاس بالا ر فتیم ! ترا درخت شوت وافتاد:؟ جر 
آون درخت محکمتر نبود ؟ چرا «انف‌کرابتری» بر حسب‌اتفای ۱ 
آنجا بود و داشت زمین‌رو شخم میزد. و و 
ی ان اند دای بع ‏ 
درخت فکسنی شش دلار جریمه کرد ؟» 0 3 
ند ساعت شش ود که از مدرتته تخر ون او باند 
شش میل پیاده راه میر فتم تا بخانه میرسیدم) ۰ ساعت ازهفت 
میگذشت . هميشه من و بابا کار ها هارا با هم میکردم. ۰ باندشیر 
هفت تا گاو را ميدوشيدیم » به نوزده گوسفند چهار قاطر و 
بیست و پنج خوله غذاميدادم مق کار نت ام 
از جاه آب میآوردم ۰ حتما تا آن و قتیکه من بخانه برسم او 
بتنهانی همه این کار ها را انجام داده . حالا از با دیوانه ‏ 
و له سوم 7 

> با عجله بخانه میرافتم ؛ از زیر درختان نی برگد و 

ديك میدویدم. از تبه ها بسرعت بل میرفتم و یوم 

ِ 2 بم ی مود و 7 ۳ م بش 

۱ تداد پشته شروع بدویدن کردم + پاد سردی میوزید و 

عرق صورم را لت مر ؛ از وسط چراگاه بسمت خانه 


1 تانهاي ۳ در شوه بر تاب کرد و رن طویله. . . .۰ 

ویدم تا غدای سوابات زا ی 9 لباس تمیز . 1 

1 ی مد یی اپ مر 3 
میک 


دهم یم در گردی , و ید برگشتا ی 
ِ نش تس 0 ی بشید ؛ ادامه داد : 


درخت شکسته کیلاس ۷۳ 


حفم فیس و 2 عحات تیا ایک مه د- و وت هه ۳-1 مومیه نت مجح 


رد در کرفی فا معا 
تا ال انا تلودی که با عم کمت کنی, ( از زبه تحونواده > لو 
۳ ۵ وک 
او نار بان فرستادم که حالا :اننقدر 
افاده‌ای بشی که ایتارر و اسه 9 کو حيك ندونی و از 
ی مس ۱ 
یا متس علوشد دز نا 1 خر 
و گفت : 

- چرا این موقع شب پخانه آمدی * نمن نگو وگرنه 
اک ورب ود دیی رونت میم ۰ پیدی ! 


ٍِ باب جون باور کنید مجبور شدم در مدرسه 
تام زب ری 
‌ " تمیتوانستم به بدرم دروغ بگوم +تر ای که 
خیلی آسان میتوانست دروغم را کشف کند و بمدرسه برود 
"و علت دبر آمدنمزا یف اکن باو دوع سکن کر ۳ 


مسئل ۰ 

رن وی ها وی اه ايك مزرعه 
بر دید . تس نارماک دزاستها هنارس را شکستیم . هر کدام 
مور نش سم بك.دلار حر دم بل بموب ۰ من بول و ۰ بنج تای 


دنگه يك دلارشونو دادند هی ۲ 
از درس يمانم ون کار کنم ورین ای هن نات سا بان ت 2 
ی دول ش هام رن بعداز ظهر مچیوو ی در 
مدرسه بموئم ۰ فردا بعد از ظهر هم مجبودم پمو نم . 

بابا گفت : 


ب آره :؛ راستشو میگم . میخواهید از مدرسه مون 
بو سید و 

بایاگفت ۱ 
تما ها نو مورعة «انف؟ رانتوی» ی ۱ 
انس جهارمیل از رین شما دورتره . مکه تومدرسه 


ما ایا عون هار دارد ی دی مت فا ی 

به درسی دار م که باند رو حشر ات ُ مار ها ء گلها : مارمو لك 
ها 6 فوراغه ها و نساتات مد کنیم ۰ رن ن درس زرست ۱ 
ار .مر وز هوا خوب نود و ما هم 0 رفتیم که چند ‏ 
تای اسهارا بدا کنیم ی ز ی از 7 به مارمو لك‌ر و درخت "۳ 
اس دیدن و هر شش تامون دو ندیم بالای درحت که انو . 
بگیر نم ۰ درحت شکست و (ف؟ و صاحت آدرخت‌مارو ۱ 
دید و بطر ف‌تبه دوب ود تیاو از بحه ها برسید که 
دیگه يكك دلار حر دمشو بو دادن رن من نداشتم که نم . 
بر فسوی هر برت ۱2 اون ول نو 
وه کار 0 1 

ها ار رت ۱ 

مدرسه ‏ تون و حسابشو میرسم . معلمتون اهل این تاحیه 
"شنت + سر میرم مدرسبه ومی بت هً تعمی مدرسها یه 
این شا ها ات نونج بین و ابرین تواصه ها ول‌انگردنن و 
ات چم جور ی ور ی ندنده 
بودم : 


و 


1773713 


۳:39 


۳ ۰ 
۰ 


ِ ی ؛ خواهش ی 1 4 تر نن ۰ ی ۱ 9 
۳ نا اتقو تن که نقیه حور نمجو هتشون قم ۶ دلم نمیخواد 1 :۳ 
شابن مدرسمون + دوست تام با پر تسود هی ۳ 


داشته باشی : حل از رم ی ۳ 
۱ اتود نکر رو و ما ۳ ۲ 


نا و رای مه ولد 
9 


۴ تکیت زک ی 0 ها ای و سس هِ_ِثپآ۳ 


درخت شکسته گیلاس ۷۵ 
حتما نا خودش دك تفنگک برمیداشت و هم ور 
هربرت را متجسشت ۰ اخلا قشو خوبت ده یت ۰ جک نکم 


او جی میجواست نکنه.. ممتو نستتم هش دگم "7 2 قعکه او 
۹ در ف سك 
او نمیتوست 1 1 میتو نسبتم بکم د4 1 ما | درباره 


خودش به سر بحچه ود تا حالا - مدرسه خبل ۱ 


و ۱ بایا 1 بز ها سار له سرا ۰ و هم از 


خو نه فرار ت ردم 1 4 بابا ات ات بهر حال او می 


.رفت و بر سور هر بر ت رو میدید . نازه او تو وت فک میکرد 


دییرستان و بر فسور هربرت باعث شدن که من از حوبه‌فرار 
کنم » نه نس نباند فزار کنم تباید تو خونه بمونم + واسه گله‌ها 
فردا صبح با بابا برم مدرسه . 

ماه مارزسش ود ور هوا خیلن سرد بودد؛ ماه دز آسشمان 
با وضوح و روت مر خشید کار های خانهرا زیرم ات 
تمام کرادم برفسور هربرت وافها نبانست من دراه 
جقدر کار دارم + گر امه افتتشا هر نز مرا دس ار ر رک ِِ 
بو لاب بت« ۳ رلک دلار نم :ری مر گاید جر 
درخت شکسته گیلاس را یدهم . او هرگز میان تیه ها و 


ف 


ات زنط گر در ده نود دای ند اسستتا له مسر های دهاتی 


حطور محو رد ۳7 رل ۳ دتو انند دشر سره در و ند و اکنون 
او در تنها دیرستان دهکده که تمام شاگردانش دهانی بودند 
در س مداد 2 
۱ سن او اینکه کا ها را تمام ؟ تر دم مخابه ر فتم و شام 
۰ بان و 4 شام نا نو دید ۳ م ۱ 
صح.ت ممکر 2 ایا 0 درم عصر مدری لام وا برای 
ماما شرح 7 ۰ رکفت : ۱ 
آره : امشب محصور شدم » همه گاوارو حودم 
ندوشم ه هب مار و حودم تشعيم ۰ حیلی و استم مش کله بعداز 


یکئم - فردا مخوام کار هارو تعطیل کنم تا سیتم میتولم ب 


حورده باوضاع سر و صورتی ندم ب بانه د درد صحبا ( ۵ بو » 
ون « من واسه بر فسور هریرت شاگرد خوبی 
نمیشم . اون متو بعداز زنگ مدرسه نگه نمیداره . من به ‏ 
حور درس دنگه از اونجا میگیرم و محسورش میکنم که با اون 
درس آشنا بشه . 


3 اتونشون میدی و و طفلك : دب ؟ تین خودتو و جلوی شاترای ‏ 


۳ و رن ۳ 
وم دمکه به من به نرفسور :هریرت 3 1 
۳ نشون میدم که این درست نیست يك پسررونگهداره وپسرای جر 
۳ دیگرو آزاد ای وف بعد از ریگ مدرسه بجو به هاشون برن ‌ 
سر رهم سر ان دنگه خوبه . مگه نه ؟ به ۰ 
: لو له ۳ هُ معز به معلم مدر سر و همو نفدر سوراخ منکنه ۱ 
امن 4۵ ادم دز در 99 وا از محازاتی ی که او واسه 
بسر من تعیین کرده بگذرم . اول اونو از بین دی 4 آره . 
ردیح لرود اونجا میرم و موضوعرو وونسن مبکلم . میرم 
7 اونجا ۳ زان جه‌حور درس داد یه که دست تو "خلفت حد |[ 
9 میبرن ومیخوان مارومارمولك و فورباغه روشیکارکنن و از تو 

23 باغ گبلانتن ۲ تطان نم ودتبال مارمو لك ۰ ۰ درختها روشکنن. «ایف 
رای وت ی و 
نا رز 

2 ای که 
0 سعی‌کردم تمام این قضابا رافراموش‌کنم .کمی هندسه 
صوانا۸»: آنق فت در س یز ست‌شناسی رامطالعه کر دم. . اماافکارم 
بی‌اختیار بابامیشد به وی ۰ 9 9 آون‌بامن سساد 
او فد ۰ تخر زو : س ی تن و من تس ۳ 9 
میکنه ؟ .. خوب؛ من بهش میگم که‌و قتی بابام عصبانی ميشه ‏ 3 
من ازدستم کاری‌بر نمیاد. اماممکنه‌بابابهش شليك کنه ۳ انشکه‌باند : ۴ 
: اوقم آمتنفربودم. شاندهم آمشب ماش درباره 

9 تموم بشه و فردا دیگه بان مدزشه ناد 

و سا چهار ایدم ادف 3 3 
هیز ۳ وآندا ۱ ی 
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ردو تیان ها رزاماک کنم 3 
۱ صبحانه ۰ خوردیم ؛ هواکم کم روشن متسد و .۳۳ 
ميتوانستيم درختهای بلوط لخت راکه‌پوشیده از بخ سفید 
سم ۱ 

بابا گفت: 


2 هب سا 22 وا توا ام صم‌ید آوا بجی توس تسام یحو 


دوه حالا باه اسه مدرسه رفتن .خاضر بشیم ؛ 


امر وز میخوام باهمات‌بنام که‌بینم چهر ختی‌بهآدم‌درس فور باغه:؛ 
مارمو لك ومارمدن و جطو رشکستن درخت گنلاس‌ر و نادمیدن: 
حودم که اصلا د لم نمیبخواد تااین طربز احمعانه جیز بادیگیر 7 


سل بانا فرامو نس نکر ده بو دومن ز باندیاتفای او نمدرسه 


دز و م۰ 19 مك لحاظ خو شحال پویذج 5 هنور بز نگ مدرسه 
ساندمزیت واگر بانابطرف بر فسور هربرت تعنتتگ که 
خیلی ازشاگردها آنجا بتتند که آوز اسینند . 

میدانستم بابا بالباش خانه تمدربه تمیرود.اوشلوار 
گشادنو » کفش‌گنده وبلوز آبی وکت پوستی خود را پوشید و 
کلاه مشکی لب بهنش را تابالای ابرو نش بانین کشید. تس 
رادر قابت ات آودونفری از وسط تبه‌ها سمت مدرسه 
راه‌افتاد بم. 

و فتیکه پدبیرستان «کانتی» رسیدمم. هنوز خیلی 
مانده بود درش شروع شود ۰ بر فسورهربرت تازه وارد شده 
نو د. همجنانکه از بله‌های یاج ماو سیر ره بالامیر فتم باخود 
فکر میکردم : «شاید بابااز بر فسور هربرت خوشش اد آون 
که حالا نمیشناسدش منم همیشه همین احساس رودرباره 
سرهای «امسرت» آنطرف تبه‌میکردم. آونار ودوست نداشتم 
تادیدمخون وباهاشون حرفب زدماونوقت ازشون خوشم 
او مند ۳ دوست شد یم «شناختن مر دم خیلی به‌آدم 
یک 

بابا 4 

شمامعلم اتتیها خی ند باه 

پر نسورهربرت گفت: . . 

له : وشما بدردو‌هستید ؟ 

بابا درحالی که تفنگش را از غلات رون میاآورد و 
ی بر فسور میگذ‌اشت؛ گفت: 

ارت شخ 

چشمهای بر فسور هربرت بدیدن تفنگ بابا دربس 


خ را بط 7 من 9 میخوام یه جرا توت درباره‌این. ِ 
مدرسه بدو نم . من دلم میخواد تگ بسرخوب وچیز فهمی . 
یه #اون‌تنها کسبه که 0 بازده بچه‌ما ته دیرشتان 9 
اد اون از مدر سه‌درمیاد وتو تاراز وم باس یکتم » 1 1 
میگه‌که دیروز همه تون ر فتین تومزرعه شبکار؛ اوئو فت اونابه 3 
قو ججت) او شحصسرن 0 نز محور شد دوساعت ی ۳ 
بعوئه وباکارکردن «جریمه اون دواختگیلاسونده «درسته . 
ِِ ِ بر فسورهربرت‌گفت ‏ ۱ 
مسا .... جطور مگه؟ کی وتات دا هند. 

و ی توا باه مه ۳ 

5 و لعنتی 0 :مار مو لك 4 مهو 2 


0 1 ۲ 
جرا ك‌ ت دا آوردید ؟ . 1 
درانتهای وله گذاشت ۱ 3 
ات این سوراخکوچك تفنگومیبینی ! هلو له که ازا بن 
و تون اوه مدرسه روهمونطور میکشه که‌به 
ی تول‌دار و همو نطور میکشه که‌بهآدم فقیر وه ۸ 
ِ آبه‌یشر ومسکشه :ی بعد از زاننکه من‌اومدم وشمارو دیدم؛ 3 
دیگه اجتناخی باین تفگ ندارم» جون این کش چوبی. : 
کوچواوی منم میتونه درچند دقیقه ایتکارو یکنه. تود یط 9 
۳ ندرم باهیکل درشت: فوی وبوست تور ماش 3 
و جثه‌عظیمش کنار بر فسوراستاده‌بود. اقلا هیجوقت متوحه ‏ 1 
بشده بودمکه باباانتقدر گنده و قوی‌هیکل . ابتنکه هر گز اور 
1 رد یل ه بو دم. بر فسور هربرت رامیدندم. اوهميشه : 
وقتیکه جلوی من میاستاد بنظرم و ی و 
بود ولی:حالا کنار دی هیکلس قوچلك ۳ 


۱ بر ویم ۳ 
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7 ناباگفت: 
مطالعات ! مطالعات حی مطالعات ساس؟مطالعات 


کرم؟که جووناروبرادرین برین تو جنکلا ۰ آره بسراودخترا 
۱ روننداز ن‌بحون هم که توسشه‌هااز خوشی ولذت حفتك‌نندازن 


وبدر ومادرای‌بدیخت بیرشون توخونه بردگی‌کنن » زحمت 


بکشن ؛جون بکنن ات مدرسه بفرستن وتحصیل 


کرده‌شون کنین ۲ . 


ان و ۰ بر قسور هربرت 


. بء دنودان دروانند به‌دنگران. نستنالد. 
",دررا ستم . مانند برگی‌که درمعر ض‌بادسخت بائیزی 
قرار گیر د؛ بخود میلرز بدم. تا فکر میکردم بابابه‌بر فسور 
ور ارت ی ۳ ۷ 
ون تابا گفت: 
نت این ین ی که‌آدم به دسته 
حو و نازو برداره سر ه تومزرعه‌هاکه غارت کنن در ختای گیلاش 


و 


ات 


ی تفت بر وتط ِ ۱ بو د که بالا متر فت و 


مارمو لك رامیگر فت. مر درخت شش دلار مارا حر نمه 
کرد. الته مبلع گزافن بود؛ولی ماحاره‌ای نداشتيم حز اننکه 


آن‌را پپردازيم » آیااین عادلا:» است که احازه بدهم ننجنفر 
بحر نمه‌شان راییر داز ند ولی بسر شما معاف بشود و یی‌کار 


" حودشن برود ؟ او گفت که يك‌دلار بول ندارد و دمبتو اند این ول 


زا ازکسی کرد + تشابراین من بجای اودادم؛ درعوض احازه 


کار کند: وانگهی اوبرای بر نمنکنلد برای ی ۳ 
کار میکند. 


تب همینقدر انومیدوه م که بهتر ین تنبیه اويك دست 
کتكك حسایی باتر که بود. ای امسر زد دا و احتیامجدار ه. 
برو فسوار هربرت درحالی‌که بمن اشاره میکردگفت: 


3 
1 
1 
اً / 
۱ 
")0 
۷ 


ی 


لت ود تن فد و 
11 جر ی واسه اننکه تول نداره * اننم شدکار؟ اصلا نمیدو نم 

0 آوحشرات چه ربطی بهمدرزته 1( این کار 

بنظرمن اضلا خوب وغافلانه ید۰ ۰ 
نو آبابا کت و ات و سرخی 

صورت پر قسور هربرت بتدریج محو میشد. 0 

0 ح ی جوا شاوی ح رشان میدیدم. 2 0 باری 
7 بودکه او به] نجا آمده‌نود. 

1 پر فسورهربرتگفت: ۱ با ِ 
وش : : تسعیز0 1۱ 3: شحستون ۰ سننه ن ماود وز ع .گل 1 3 
را اشتگان هکم ۰ بلکه علف‌های حشك را تشز آوزده 9 
دِ سسکا مه ی توت مکذاريم تااز ۳۹ 


0 ِ ت 9 اد و حبهه تا دوه کش ۱ 
یه شود هرد ول مر ۱۳ 3 
۱ تور هرت رکه ۱ : 


فا و و ریز اف حید و 9 چیزی درباره . 3 
نك شرب تس اشتده‌اند ؟ 5 
۳ ی 1 ابا بالجن یز[ : 1 ۱ 
شتیده‌ای » ِ 1 3 


تِ 


3 آره - اما من عقیده باین چیزا ندارم. سل ۳ 
تک شصت 1 ۳ سالم مه و هو به دوه هم از تاره ۲۱ 
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س تو نمیتوانی آنها را با چشمان غیر مساح ببینی؛ 
ی وامروز امن درمدرسه بمان : من 
میخواهم چیزهانی بتو نشان بدهم. مثلا در جرد وی 
منکمین و حو ددارد. 
:نان گشفت: 
جی #مقصو دتون که من دندونا ی 
۳ 
نیت بل از همان بوعی که فد بك :مارزنده ۳ 
وحود دارد . 
باباگفت : 
السته من نمیخوام باگفته‌های شمامخالفت کنم » اما 
" من این چیزارو باور تمیکتم . من هیجوفت باور نميکنم که 
وتو میکر وب داشته باشه. . 
اهر وز: اسنجانمان عایتوهدنهان: بده هر عال من 


میخواهم امروز مدرسه را تو نشان بدهم. ازآن زمانیکه شما 


هامدرسهمیر فتبد؛مدرسه‌تفییر اتز بادی کر ده‌است. فکر نمیکنم 

بابا گفت : 
کردن کرت ر و حتدون: اه و تو بذن 0 ۳ دو 
نداشتیم . دنیا دیگه تفییر کرده . 

پرفسور هربرت گفت : 

و۱ و 
امیدو ار نم که تهتر شود + حوانانی مثل بسر شماکمك میکنند 
یم و وم ی 
بمان نا بیش : 
۱ بابا گفت : 
امروژ و حتما باشما هستم توا ی ۳ 
میخواد میکر وهای رو دندو بمو لسیتم ۰ میخوام ففقط يك 
وتو > یتمه اجه شکلبه ‏ 
بقول ندرم دیدن بعتی قبول 
۲ پرضور هرت ال با ون رف . لیوا 


آزنگ مدرسه نواخته شد + شاگردای و۱ میدیوم که 
8 در سف‌کلا بای ی ره آویاتعحب. به‌یایا رگاه را ۱ 
9 بوز خند میزدند ۰ با بو اشکن بهم اشاره ۹ 
باب استاده نو د و بحه هار ات هکه ار تاو صف طولانی ‏ 
2 نداخل ساختمان مبر فتند : سر‌ها 1 همه 13 
ام حرش لاس نودند و 
۱ : بابا ناهمان ود ری و بیفواره و ه 
جوراب تستاف کو تاهش که از بالای کفت ی رون آمده نود در ۳ 
با 9 0 ۳ 29 نود 3 
9 


۸ 2 بسترای و مد اب 1 ز در 0 1 د ۰ ِ 
۱ و ۳ ۱ ۳ ۲ 
همان درخت تال هت کد ۰ ۳ بو : گره ۳ ۰ ۳ 5 


ی 
پرفسور هرپرت را دیتم که در ی قدم میزنند. . زنگ ۱ 
‌ 


سل رم نو دنم و 
۱ ورد لاس دید واحظه‌ای‌نشستند . شنیدم که ,۱ فردرور تس 4 
اور کوش کل آرمسترانک) کت ها رد تا ییاه 1 
4( . و«گلن » در حوابش . ۳۳ 
گت ) هس 4 بوا - فیک 9 اون بدردبو باشه ): ۳ 
ار دان ای هه همه ما او ود 
حتمامتمجب بودند که او در مدرسه چه‌م‌کند ؟» قبل از انکه 
و هب۳ آنها را دیدم که 
پاهم بطرف زمین ورزش رفتند ؛ پرفسور هربرث برایش. . 
/ اب ی از زیر کتش ‏ 


"1 هنگام ظهر باب در وی ۳ درنهار خانه‌مدرسه ‏ 2 
رفن میخورد هلوی هی رک ۳ ۰ بودند مت 


3 بودم از وجود بابا شرمنده نبودم ِ موقعیکه . 
۲ " همین بوع ر فتار ایام ومودبانه داشته باشد شرمنده تخرای 3 
بود . 


اس شیم بایا شز کلانس نود ۰ او ی تکی از صندلیهای ‏ . 

9 7 باه بلنه آکتار میکرسکوپ نتسه نود . بانوك چاقو ماده سیاه . 
ِ" رنگی از روی دندانش برداشت ویرفسور هربرت آنرا ژس . 
شیشه عدسی گذاشت ومیکرسکوپ را میزان کرد ؛ لحظه‌ای . 
بث دوجو طفت : ‌ 

خالا بگاه کرن » لوستر . چشم راستت را دوست. . 

: ایس لور نگهدار و جشم دیگرت زا بند. ٍ ۱ ۳ 

۱ سا هد کر 
آورد ولحظه‌ای بعد گفت : 1 0 

: ۱ می‌سنمش ؛ آدم فکرشم یر ۰ درست 
رودیدون آدم»باشسه . لو دهن و در وغی 

بیستین بر فسور ؟ 
ی 

: ی یل و او اش مر ۱ 
ات ۳۳ ۲ ی ی ی بت 

" کسی نمیتواند آنها را باجشم غیر مسلح ببیند . 2 
ایرد پا نگاه خیر ه ومیهوتش را بمیکرسکوپ دوخته بود » . 
هی حرر کات او را مبانبدم ۰ محددا روی صتت لو یابه ‏ 
اهای راز رد ری بر و ۱ 
ر ‏ و وی ووسی ی 


۷۳ مای بدن آورا بتو نشان تب ۳ 3 ۱ 
#7 ناب گفتا: وج ی 
9 کارا کی و ری 
دام رو اد ی ۰ من هرکز ماری رو" 
نکشتم ۰ اونا موش گیر خوبی هستند وهمه موشهای تو 
مزرعه هوناری ورین ۶ میا نار هی سیاهو دوست دارم ۰ 
ازکسانی که اونا رو بکشن بدم ماد وبهیچکس نمیدم ‏ 
و هم ۱ ۱ 
ه ها اس پمی راک ی ۱ اطع رین 
که بس از گفتن ابن مطالب باو علاقه بیشتری بیدا کرده‌اند .. 
2 بابا که زیر کتش تفنگک داشت » درسینه‌اش نسبت 
7 بمارها ی بت مهربان داشت. ( به سست ۱ ك 
او ها تور نات برد ی روت 
۱ را ی ۱ ۰ 
وسائل مختلف مدرسه را برايش شرح داد وضمن ابنکه ماکار 
میکردیم آنها استاده نو دند وباهم ۳ ۰ وقتشکه 


0 "۳ شاف ۸ 
۱ 


۳۱۳۹۳۲۲۲۳۳۳۹ 
۰ # 0 


ور 


وارد سالن شدند بلندتر باهم حرف میزدند . ۰ ِ 
ی هنگامیکه زگ زر ست شناسی تمام 5 از کلاسن بیر ون َ« 
رفتیم . این آخرین زنگ آنروز بود ومن بابد مثل ووذ فبل 3 

هک حارو را بر میداشتم ودو شاعبت تمام کلاسا۱ را حار و میز دم 
.._._._ تاجرممه درخت و بدهم . درست نمیدانستم بابا بأمن» 
و در مدرسه میماند بانه . او در زاهر و استاده بو د وشاگردان ۶ 


رانگاه میکرد ۰مثل اننکه بین ابنهمه افراد خودرا گم کرده بود: 
وت ی و وک 
۱ برنگ فهو ه‌ای در آهده: ناشد ٩‏ ۶ ۳ 
0 و برداشتم وشروع کر دم 0 هربرت ۱ 3 
ی آهد و گفت : ۱ 
3 امروز تو احازه 2 وانکار را یوقت ۱ 
دیگری موکول کنی. مس ار ۱ ۱ 
حارو را با ویدار ی ور 7 » کي را ۳ 
: ۳ واز پله ها پانین ۱۳ 3 ۱ ۳ دی 


۰ ‌ 


۱ که دو ایتک 5 ِ- تدادی 1 


8 0 ۰ تو باند هه او دشتوز 0 مد دا ۱ 
نی خو نب . مدرسه از اوئوقتا خیلی فرقف کر وق 5 
من ابر کد 3 و » از قافله شما ها خیلی عقیم» . . 

* بانتجا تعلق ندارم ۰ که برفسور اجاژه بده مثم به خارو 
برمیدارم: واوتوفت دوتائی يك ساعت کار میکنيم ان بای ۳ 
ساعت کار دو نفر 6 فرض تورو میده هی لهیجه کمای ی 
+« که قرضتو بدی :.حالا ا وم ی ِِ 
تک ۱ 
فتون هر 6 بر رسک ودگفت | 99 
مقر اه عم وم ۳ 
تو بفهمی لوستر . ۱ ( 0 ی 
۳ در رو رک ۱ ۱ 
۱ حریمه شوواسه درخت شکسته بده ومن میخوام بهش كمك . 
7 کنم با ی ار ۲ 
چیزی نمیگیر م . حالا آقای بر فسوّر » شما اشتاه میکتن و 
حق بامته خوب بحرفهای من گوش بدین . من خیلی چیز از . 
" شمایاد گر فتم ای ی 
شتما عقب هستم» من از ابتدای زندگی برای امر ار معاش ۱ 
زمینو شخم زدم 1 موقع که داشتم زمینا رو شخم میزدم 
دنیا داشت تفییر میکرد ومن مشفول کار خود بودم واین  .‏ . 
تفییر ها رو حس نمیکردم . ولی مرد شرافتمندی هستم من 
رن دم وید ابر تم ۱ 
0 ۱ 
برفسور هربرت بخانه و 2 ماندن ۳ 0 
یکساعت جارو زدیم ایصمت برد که بانا را ۰ ۱ 
میدیدم ؛ چون او هیچوقت در خانه جارو بدست نگر فته 
" بود . همیشه مادرم اطاقها زا حارو میزد و و 
8 و ۱ ب 5 
۱ بابا گفت : 0 


ی 4 3 
: رد ۱ 9 3 
رنه > اماربمد ماهس رای ۳ 
برفسور هربرت منو توقیف نمیکنه ؛ اون منو دوست داره . 1 
منهم دوستش دارم ۰ ما فقط باند یلار ریا هر ۱ 
میکردم . (ون‌علاج مشکلات منومیدوست ویمن 4 ۰ 
داد رم و بای درس بر + من با وحودکه‌بداشتن 
فدرت و آستفامت بدنی در تمام این نواحی مشهورم و 9 
گنف هی . من مرد کوجکی هستم . دستهای تو از 
0 . لباسهات از لباس من تمیز و 
ب کن . تو. از پدر پبرت بهتر خواهی بود ۰ بخاطر بیار ؛ دبوه ‏ 
همیشه بابد فرضاتو پردازی و مرد نجحیب و شرافتمندی ‏ 
باشی ۰ باحیو انات ممر و سا ار مارم زادته فک او نجه که 
ی ید بات ود سموش کی اور نک 
وناز میشکافن . ۲ 
وقتیکه بخانه رسیدیم خیلی دیر شده بود تا گان . 
۱ درآسمان مندر خشد ند .ماه آسراز 2 بر ون آورده بو د. 
: دمین بح زده بود ۰ نمیتواستم مثل شب قبل بدوم ۱ 
0 بخانه ر سید بم تا شاعت ده در مزرعه نکان گرلد نم او ۱ 
۲ ای باه ای در # ایا سار بجاری تست بماها گس 
«میخواد هروزی به یکرب بیش تشون بده* و ماما گلت که 
۱ میکرب ندیده) . 
و فضابای آنزوز مدریبه ۱ ب هه ترلی مادرست * 
شرح داد . وقتیکه برای خواب باطاقم میرفتم آندو هنوز 
زمزمه میکردند . 


چ 


2 ۳۳ ون 7 وج +3۳ 
با ی اه شا اک 0 افو 1۳3 پوچو 3 ۲ ۳ 3 
۹ 3 3 4 ۱ 
۳ و 9 :0 

ی 


۱۱ 
۶ 


این«نظی‌نوین» فاقد هر وع‌بر نامه کاملی 
بود ولی بنا بانجه که شهود اظهار داشنه 
و طق مدارك مسلمی. که بات آمیه: 
مسلم له بات :33 هبتر کاماا ممدانست 
چه میخواهد . او اروپانی عیخواست که 
زیر سیطره نازی باشد و بتواند از کلبه 
سابع آن ننثع آلمان هر هبرداری کند و 
همچنین احاد علل اروبالی نده و عسد 
نژاد آلمانی و افراد آلمانی ارباب و 
صاحب اختبار مطلق‌العنان دیگر ان باشند. 
جنانچه بفول همتلر « عناصر ناداب » منجمله 


بهودیان و قسمت اعظم از نراد اسلاو و 


مخصوصا روشتفعران نخواستند زیر بار 
«برتري نزاد» پروند بایستی سر کوب و 
ط و سا ۳ : 

هیتلر بهو دبان‌و اسلاوها را موجودانی 
« مادون شر » میدانست و بجز , ندست ٩‏ که 
میتوانستند مانند بردگان خدمت کنند و با 
موالی خود بهره برسانند برای هبچيك از 
افر اد این دسته حق حیات قائل نبود در 
«نظم‌نوین» مقرر شده بود که اروپاباستی 
از تژاد بهود بالشنود . 

در اواخر سیتامیر ۱۹46 الق در 
هثت میلیون و پانصد هزار نشر بگانه 


ِ 
۱ 
0 
۱ 


هو 


کمترین 1 نظافت بآنان بدهند » به 


ایشانر ! به کارخانجات و مز ارع نا «همعادن 
کار میفرستادند . و همسن اعمال ا کنفا 
تاره آنانرا کتك. میز دند 
میدادند بطوری که غالبا بعلت کمبود مواد 
۱ غذائی و بداشتن لباس و بناهگاه از بین 
1 میرفتند نس 

۶ علاوهبر این اف اد دو مرج اسرای 
آسنگی در باز داشتگاهها و اردو گاههای 

ِ کار اجباری لس میبر دند ۰ 
آممانها شبت به روسها فوق‌العاده ندیدتر 


2 سربازان انگلیسی و امریکانی بود آتقدر 


انگلیسها و ام بکائی‌ها. نبودند .. 


6ج 
ات تب بااینوصف هب ند 


ی نست به ها رت 
ای رفتار چندان بهتری نداشتند. تا 


ی 9 
‌) سح راهان روز بیستم 4 
« چنایتکار ان پست و ددل سس 9 ی .و 


«نانت» را بقتل رسانیده‌اند 
ار ۳ بازداشت 


1 اه ی و در ۳ 1 
" نظیر 39 آعالامیه در روز امه‌های . 
برلن میبردند و "بمحض پیاده شن از رت 


کر 


طرز و 


9 که به روسها آسختگی ‏ بو دند تیییت لب 


فقط چند مورد از کشتار حلبانان 
نشففت ی شنم است 5 باید ب؛ .از این گروهها در جواب پرسثی 
۱ دا دگاه‌در مور دو ظیفه هربك ازاین ک وهها 
۲ از وی بعمل آورده نود چنین سان داشت: 
ِ سم دستور داشتیم بهو دیان کت 
های سیاسی: شوروی رااعدام کنیم . ملت 
بهود میبابستی تماما بی‌چون 3 
شو بد ۳ ۱ 
فاصی ان دور تامل بچه ها هم . 
ات ۱ 3 


۳ درست که چون 


در سر ز مین آلمان فر ودآمده نو د ند سختی ۱ 


دیگر درج شده بود و همچنین همچنین آ گهی‌هائی . 


3 


بر نگ سرخ که حاشیه ی سبان ,ود در 


فرانسه و بلژيك و هلند. و نروژ و بهستان . 
و روسیه*. بدر و دیوار چستانده بودند . 
ظبق اعلامیه رسمی_ که خود آلمانها منتشر ‏ 
کردند در از اء تکنفر آلمانی که کشته‌میشد . 
صد. نفر از اسر! را تبرباران میکردند ۰ ۱ 
آلیکن نازیها در قسمت شرق بوسیله . 
۳ گروه‌های عملیات مخصو ص که هر 
۱ 0 است بدانها ‏ « ب کرو مر کث» نام اد (ز بر 3 
این دو کلمه بهتر مبین منهوم واقعی 
وسخت‌ت از اسرا و زندانیان غربی‌مخصوصا 4 


گروههای‌مزبور ات ) و بدنبال ارتشهای 


آلمان در روسیه و لهستان بودند؛ قساوت ‏ 


و ,بی‌رحمی بیشتری اعمال میکردند . ۲ 
۱ درجریان محاکمبه میت بردای۳ ۴۳ 


«نورمب رکك» ۳ و ۳ 


اوهلاندورف ند یلو 

فاضی ید ۳ "کو دکان بهودی کنته 
تنلونن 2 ۱ 

اوهلاندورف ‏ قل 1 9 

گزارش یکی از شهود آلمانی که‌خود 


آ نردباك ناظر بك صحنه از کشتاز دسته 
جمعی در «او کر انی» بوده پرده از روی ۱ 


یکی از جنابات مخوف برداشت و موجی 


از فرت داد گاه نورمبر ک 1۳ تن 3 


گو اه مز بور. : چنین اظهار داشت 1 


که رئیس . 


# 
ِ 
۳ 
۳ 
ْ 
۴ 
0 


مت 


کی ان ۳ ی 9 


هو رد 1۳ 3 ک 0 تا ی هم فثرده شده بو 1 
«د رآنموقع دو ثاث از حفره پر شده 
» من پیش خود حساب کردم و بطو رد 


۰ میشد که ات و داشتند 
" حتی جورابهایشان را در گوشهای علیحده 
بگذارند : بت گوشه -برای لاسهای رو .۰ 
يك محل بر ای‌زیرپیر اهنی‌ها » محل‌دیگری 
" مخصوص جورابها بود . این افر اد م‌آنکه 
فریادی یکشند با قطره‌ای اشگث بریز ند 
" لباس از تن بیرون میکردند و در نقاط 
معین رویهه توده میکردند آنگاه هر 
" خانواده دور هم جمع میشدند , بکدیگر 
7 در آغوش گرفته میبوسیدند و از هم 
تودیع میکردند و در همین حال مننظر 
ناه نکی دیگر از .افراد «. اس . اس .» 
میشدند در مدت بکر بع ساعتی که من در ۰ 
۱ نار گودال استادم نه‌شکایتی و ندضجه‌ای 


شنیدم حتی یکنفر هم تضرع. و استرحام . 
8 را ریا زو کت وان تیه + کو د. ای 
بیغا ل داشت و این کودلك در سنینی ود که 
وی ای ۳و آهنکك. لالائی: می‌خو اند :. 
کودکان چهار بنج‌ساله با خوشحالی و نشاط 
و شادی مثغول بازی بودند . پدران و 
, مادران "باچشمانی اشگبار با نان مینگ بستناه 
1 بدر خانواده‌ای وس پسر لك دهساله‌اش را 
گرفته بود و با او آهسته صحبت میکرد.. 
اسمات ر) :یاو انشان میداد :و: دست‌تو ازش: 
بسروصورت طفل میکشید وظاهر اموضوعی 
۲ را برای او تشریح میکرد . در همین لحظا 
3 مامور اس اس که در کنار گودال ایستاده 
3 بود بصدای بلند چیزی به رفیق خودگفت 
این مأمور بیست نفر را شمارش کرد و 
بآنان دستوردادکه به پشت خاکریز بروند. 
8 آخوب بخاطر دارم دختر جوان ظربی 
" اندامی با ند مشگی هنگامی که از 
کنار من میگذشت با انگشت بجخود ۱ 
3 ری کت 

تس وابه تیال 

دراین‌موقی من خالك ریز را دورزدم 

َ- تا رت ول قبرستان عظیمی که 


1 
۱ 
۱ 
1 
1 
» 


«نشان داد جای گرفتند و من صدای تق‌تق 
۱ «مسلسل رای سیخ . بلافاصله نوبت ده ۲ 


« از گودال بائین ی و درمقابل‌قربانی 


» بو سیله مسلسل یر بار ان شد‌ند. 


تیر بار ان میشدند . » 


اه امور بهودیان اظهار داشته است 


ازیها اردو گاههای مرک بودند ومپلیونها ‏ 


زر کنر هی و معروفترین این کشتار گاهها 


از ۳ اه پیشتر ره 


«. دانستيم که تعدادشان بالغ بر بکهز ار نفر 
است . سومین مامور « س اس * ( و 


دزی که ی قبل اعدام شده‌پو مان 1 ۱ 
«آنهادر نقطه‌ای که قامور « اس ۳ ۹ 


و نی من 6 فش مر ۱ ۱ 
« های قبلی صف کشیدند و پنو به خود) 1 


« این جر بان . . همینطور ادامه داشتوا که 
« هر دسته بلافاصله نس ۳ دستاه دار 


بناباً نچه » آپشمن» ما۳ ی 1 
دو میلیون نفر که تقرییا همگی بهودی . 
بودند بوسیله « گروههای مر گث» ۱ 
بقتل رسیدند . َ ۱ 

هر پگ از سل و ند اردوگاه ای 
نفر زندانی گرسنه که مورد شکنجه های . 
سخت واقع شده بودند در این اردو گاهها. 
تلف ۳ ولی این ها ۱ 
کشتاز 1 ۱ «ر ای ۱ جع ان ِ 
مت ی و تون ی ال 


سوزاندن. مناد 0 بود 1 ظرفیت 
اطاقها و کوره های .مخصوص آدم 0 


ی نم ۳۳ 


مهمترین و اساسی ترین عامل ود مجصو صا 
ر کشتار گاه « اوشو یت » در اواخر ایشن 
رخحان ر:داشت. 4 ور آنجا روزانه شش ان 


هز ار نقر با گاز قتل مر سیدند.. 


«رودلف هن» در دادگاه تورمر گ 


اظهار پااشتب ۳ 
ما در اردو گاه "» اشو نیز »دو بزشات 


9 «اس اس ۷" داشتيم که ز نداتیان‌را ‏ 


سمحض ورود تحت آزماش قر ارمیدادند. 
اس از انکه زندانتان بازه وارد از مقابل 
ی پزشکان رژه میرفتند هردو پزتك فورا 
تصمم فطعی خو درا می گر فتند . کسانیکه 
ِِ کار کردن داشتند ونیروی بدنی 


ِ میشدند زرا قدرت 


4 


و شرفت تازه‌ای کرده بودیم ندسمعنی که 
در آنجا قر دانتان تقربا همیثه میدانستند 
تب 
صورنیکه‌در « اوشویتر » ما سعی میگردیم 
که آنها را گول بزنيم تا تصور کنند ما 
| سخواهي شتهارا: از بدنثان" دور" کنيم . 

1 ۱ 2 دستور داشتیم که این اعدامها وسوزاندن 
اجاد کاملا محرمانه انجام گیرد ولی بوی 
۳ مهوع تعتن سوختن اجساد آدمی سر آسر 
فضای آ نمنطقه را بر میکرد و کنانی که 
| در آن حول وحوش زندگی میکردند از 

آنچه که در «اشویتر » میگذشت‌ی اطلاع 
۱ 1 نبودند ۳ ۱ ۱ 


ورگ ن میگردد 


ِ ارتش آلمان انار 


" فرستاده شگدند 4 دیگر ان را بدون هیچ 
ی رو انه کار فاد مبکردند . روی 
این اصل اطتال درسین لودکی اعدام 
کار کردن نداشتند . 
«هس» بدنبال اظهار ات‌خود درباره 
کشتار دسته جمعی افز ود : 
مادر « اشئویتر » سبت به «تر بلینکا » 


ببعل ۳ 


بازود تیرباران خواهند شد در 


7 طول مدت به هد شروع نات 
عملبات ی 


ی 


دب لهستان واقع بودند و ۰ 
عمل و گنجایش اجساد آدمی‌مز بت ۸ 


دز این کفتارگاهها ‏ برهت قل ۱ موقعیت بکلی فرق کرد و ورق برگشت . | 


آمجو ر در افر بقای 
آنیروی_نظامی آنگلوساکسون بفرماندهی . 


" هد دل قر ار گرفته بودند ومتعفین نی( 


مان بر ابر عملنات روسها در جبهه شرق ‏ 
آپایداری کنند واز طرف دیگر با اغتشاشاتی 


میما ند واطر افش را دنبای مسلحی فرا ۳ 


الجز بره کلیه اموررا کنترل میک دودستور ‏ 


سر قاره: اروبا میکرد ‏ و پیشرفت ۹ 


در آغاز ماه مه پس‌از شکست قوای . ۱ 
شمالی محقق بود ۳۰ ۱ 


#۷ 


ژنرال آیزنهاور تمام هم و کوئش خود را 
معطوف ابتالیا خواهد کرد . این کشور. 
در اسان« شتکسیش یود بر آزریع فاسد فاشیسم _ 
سریعا رو باضمحالال میرفت . : 

آلمانها در آنموقع ازچند طرف مورد : 


شده و دند آنها راوادار کنند که یر وهای . 
خو درا در افر بقای شما لی بر ) کنده ساز ند 
نا براین آلمانها مجبور بودند از بکط رف 


جرج و ۳ یت 


7 


که در منطقه بالکان برپا شده و خطراتی ۲ 
که از ناحیه ابتالبا و فرانسه و نروژ اورا : 
تهدید میکرد مقابلنماید. هیتلر نمیتوانست ‏ 
از قوای خود در جبهه شوروق نکاهد و 


اگر ابتالیا از میدان جنگ خارج میشد . 


آلمان مجبور بود بجای ۳٩‏ لشگر ایتالیائی . 
نیروهای کافی بر ای حفظ بالکان اعز ۳ 
دارد بااین تر تیب آلمان در ارویا نها 
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فت . فتح تونس در ماد مه پیاده‌شدن . 
ود وتا در تاریخ دهم ژوبه بوسیله ‏ 
نیروی انگلیس - امریکا را ۳ 
نیروی درباثی ابتالیا هنوز ده رزمناو 
رک در اختبار داشت و محفقا نیروهای ‏ 
زمیتی و هوانی آلمان از آرتش ایتالب ‏ 
شدیدا ‏ بشتیبانی میکرد ۱ 

ستاد فرماندهی عالی ان ان ۱ 


کت 


۳ 


3 


تیه مقدمات کار را شد اد .روز نستم‌ماه 3 
مه هیتلر ‏ کنش ای با جص‌ور 3 
0" کانیل » . « رومل » و « نورات » ۱ 


وزیرامورخارجه آلمان وعده‌ای‌تخصيتهای . 


دیگر تشکیل داد در این جله. مه ‌ 


1 " فرمانده ارتش یل اظهار داخته نت 
...که انگلیسها میکوشند] تکوموتیو هی 
۱ راه‌آهن رز بین سر ند جه ا نها منداند 
که تهیه تکوم نیو جدید برای عا شکل 
تن آنشت و بر ! ۹ حمل ونقل فقط با کر 
در این عنطفه موجود است در صورتبکه 
لش کی -داشته‌اند .۳ ظاها ان 

۱ ات «استثاده تعسدی 

نگاهد اشته‌اند . ۴ 

۲ مور 2 شما را نمی فهمم : 

«استفاده تفن » جچیست 4 

یج 0 از عا میب سند : 


:1۹ دوز بوم و حبله رت ۱ 
ی معتقدند ‏ که ی اش در ی اد شد و فرود گاههای 
"آینده چه انثاقی خواهد افتاد . آلمان 
وجههة خودرا در ات از دست داده‌است 
زرا عشنده دارند که ما انها را وارد ۱ ی ور 
۳ ی رت ابشانرا از های آنها وضع دفاعی نخود گرفتند 
تیان "گر فته‌ایم وما باعث شده‌ایيم کد ین دستوراتی که برای حمله متفقین 
که ن در صدد حمله بخالث آنان بر آمده‌اند جزیره یل صادر شنه نود بش‌د 
. خلاصهُ آنکه عفیده عمومی اهالی جنوب میشد که ۵ است لدی الاقتضا : 


0 -ابالسا دز اشت که با نیاده شدن نیروق 


و در انالیا جنگ پایان" خواهد 
3 بافت . و وجود آشانها در خالد ابتالما 
ان مسله را بتاخی ‏ و اهد :انداکت  .‏ روز مه با آرام شد در ای هح 
ت آیا دو لت اتالبا در مقابل ی رو های آلمانی از قسمت مشرق ح. 
قضابا 2 از خود نمی‌دهد. # - بر ای تقوبت قوای اتتالبانی-رسیدند ه 
پیئوای عزیر » مانوریی محلی. آنروز پیاده شدن نیرو از راه دریا تج 
هیچ اقدانی بععل ی خی حمایت هوانیما های شکاری با موه 
با اینکه سر باز ان د ‏ هه خیابانها . - کابل انجام گرفت . و 
مورد اهانت واقع میشوند : مامورینعزپور ابتالبانی ها خر ارت زیادی : 
بهاا. تب و تز ای 0 ۱ از خالد و نثان 0 


۱ نو و که ارش اتالیا 7 خود. 
رف . دبت داده ومانند_ بعضی 
خود. 4 9 دس ۱ 1 


1 1 
1 
ت- 1 
1 
۱ 


" " که مردی آرام 


1 ۱ 


مان و 
ی در تمام دوران حکومنش قدرت 
مطلقه داشت و نمیتو انست مئولیت‌اوضاع , 
را متوجه شاه با پارلمان یا جرب «پیراهن " 
سباهان» وبا ارتش نماید . 


بن اوضاع بود ,۰ مدتی بود که مر جا 


ظ فد خورد وتیرهای تس 1 


ه "نمی شخصی در جر گه فور ای 
۱ ی کرده‌بودند. از اینمو قع‌دیکتا تور 


. ابتالیا قدرت خودرا از دست داده ود . 
باکت ایتالبا 9 سیسیل و تلفا ی 1 دز 


تونس بارش این کشور وارد شده بود 
۱ < پیش بینی میشد که متفقین قریبا به ابتالیا 
حمله خواهند کرذ . موسولیتی بهوده ‏ 
میکوشید با تغنیر وتبدیل در بست های 


نظامی بتواند اوضاغ را تغییر دهد . . مثلا 
" رئیس ستاد و وزیر دربار را در ماه فور به 
تغییر داد چه این دو نفر مدتی بود که 
تصمیم داشتند موسو لینی را از مقام خو د 
باقط کنند ولی آنموقع هنوز موسولینی 
" قوی بود و تسلط بیست ساله او بر دولت 


۱ ایتالیا جرئت چنین اقدامی را از همه کس 


سك کرده نود . هرروز که "مسگذدشت 


۱ رم حملة به ابتالیا از طرف نیروی 
"۱ متفقیتی که از هر حیث بر نیروی او 
۰ برتری دائتند نزدباك ميشد » شکست‌سیسیل 
" در ژوبه بحرانی در ایتالیا اتکاد کرد .ره 


یکیاه 7 قیل" از آن بارخ بادشاه اتالبا 
و محتاط ود محرمانه با 
رال ی که س‌از شکست رد 
بونان در سال ۱۹۵۰ از کار بر کنار شده 

بود تماس گرفت وخواست زمام امور را 


پبست او سیرده و موسولینی را بر کنار 


اند 


ی ایک او 


تالا صورت گرفت ونقثه کار بدین 


سوه . 


اعلامیه پس‌از اشاره تتمدن .ناستان و 
فررهنگک روم به ملت اپتالیا توصیه شده بود. 


طرش بود که چون شورای عالی جرب 1 


از سال ۱۵۳۹ تا آنروز تشکیل نشده بود؛ | 
موسولینی را قانع کنند که روز ۲۰ ژوبه | 
شورای عالی جله‌ای تشکیل دهد ودر ۱ 
همان جلسه‌اور! توقیف کنند ولی موسولینی ‏ | 
موافقت کرد که روز ۲6 ژوبه شورا تشکیل . 


‌ 


بخش شد که ضمن آن بار گناهان 


که بخاطر موسولینی وهیتلر خود را بکشتن 


در هندهم ژوبه اعلامیه ای بامضای ‏ ۱ 
چر چیل وروزولت عنوان ملت انتالیا از ۱ 
طریق هوا در رم وسایر شهرهای ابتالیا . 


در این 


ندهند بلکه برای نجات ایتالیا وتمین . 


بشری زنله نمانند . 
دو روز بعد موسولینی سل 


هواییما برای ملاقات هیتلر به وبلای 


« گاجیا» در نزدیکی ((ر نمی » رفت ۲ این 
ملاقات مثل سابر ملاقانها گرم و صمیمانه 
بود وهیتلر در مذاکرات خود مدتی مدید 
درباره لزوم همکاری بیثتر و ی 
نهائی دول محور صحبت کرد وگفت 
سلاحهای سری آلمان اوائل زمستان علبه 
انگلستان بکار برده خواهد شد و سیسیل 
برای ایتالیائیها باید مثل استالین گر اد 
نرای آلمانها باشد وهمانقدر که آلمانها 


در آنجا مقاومت کردند ابتالیائی ها نیز 
در سیسیل مقاومت کنند . هیتلر دراین 


ملاقات آب پاکی روی دست موسولینضی 
ربخت وصریحا باو گنت که ابتالیا. خود 
باید قوای کافی بکار اندازد ۱ آلمان 


تبروی آلمان در جبهه ثوروی تحت 


است يك دیویزیون نیروی کنکی مسییل 


اعز ام دارد -. 


۰ ۳1 


2ب 


ترجمة : 
بیش از ان 1 « گانا» دار ای یکی از زار تین ۱ 


ژاندارمربهای فر انسه بود ‏ عمارتی داشت دوطبقه که ازسنگ 
و ساروج ساخته شده ود و اعلانی که جوانان را به تقو بت 
ارتش جمهوری برمی‌انگیخت زینت‌بخش سردر آن بود . د 
برابر دریکه به روی همگان باز بود » پسر بچه‌های شیطان. ‏ 
در آرامش کامل گزم بازی می‌شدند ؛ برای پیوستن به آنها . 
از خانه مادر بز رگم » که تعطبلات زیبای کودکی را در آن 
سیری می‌ساختم » از جاده‌ای کوتاه می گذشتم .. طبقه‌ای‌ازشن 
جاده ر) بو شانیده ود و و ستگر هه در زبر آفتاب ۱۹۲۵ 
می‌در خشیدند . آنطور که می گفتند این راه پر پیچ وخم به 
بارس می‌ببوست . آن زمان هنوز دوران صلح و آرامش‌بود. 


در بر ابر زندان که هنوز خالی از زندانی نود » ساعتها 0 


بازی می‌شدم . زنان ژاندارمها ظروف شتنی‌خودرا می‌چید 


و نخم کدو بو می‌دادند . این زندان در هن گام و ۱ 


میله‌های سیاه آهنی ‏ هیبت و عظمت سهمناك خود را محفوظ 


از : زان رورزی 
ابر اهیم صدقیانی 


و و چسبیده بود و اور 
۱ 5 1 عالی‌جناب لوئی, بر ادر کشیش: 
قنمهارا تندتر می‌کرد و در هر سه قدم لگدی محکم برپشت 
۱ سر لك می‌نو اخت . خوشختانه سرجوخه «افور کو» » نگهبان . 1 
قدیمی زندان به موقع سررسید و به فاجعه‌ایکه در شرف آغاز . سس 1 
ود یابان داد . آو » بدون آینکه بهوده 9 تسقیا ۶۰ ۳ 
کند , انگثت خود را بلند کرد و گفت : ۱ و ۱ 2 
۱ ب « از اینجا پسر لك » راه بیافت بریم !» ۱ ۱ 0 
6 مرد دیگر گوش جوان را با نارضائی‌رهاکرد و عالی دای ۳ 
جناب لوئی نیز بازابستاد جوانك , با سر جوخه همگام شد . 2 
9 لحظه‌ای بعد ژآندارم برای کنودن زندان خودرا کنار کید و 
۱ 0 ون اه بشت سر ود بنگرد بداخل خز بد. ۳ 
۱ 3 اد 9 
رین تورشید دز عالم شگفتی غوطه‌ور 1 ی وت 4 
نی ارج زان رتیشانت از ارت 
تس شب به آر امی رها می‌شد و «تائی‌تی» همانند شحی که در توش 7 

۱ پر ابهام ابر فر ورفته باشد : از میان دریا باغرور و عظمتسی ۱ ۳ 
9 اضر هی گرد قراخ زان کف ۳ تاه ۱ 
0 می‌شو بم 9 0 ِ 0 بکیرید.: 


ی ای ار روا و ۳ 

ی قرب + رف رات مي دنا #و بل ۱ 
۱ بودم ‏ کیان کر ختی و متی نکر ی وجودم را ۱۳ 
تسخیر کرد . با اين حال . لحظه‌ای بعن تماشاي خانه‌ای‌حقیر . ۳ 
۱ اه ۱ > که ۳ اس و تیگ 2 شبه ۰ بوذ آرامش ٍ ی 0 5 ۱ 
1 مر و خرس ود و لت عش و وروی < 


۳ 


4 


۷ 
3 «زندان» هیا زهست. ۰ زندان باشکال مختلف ۳ 
گوناگون ! 1 ۱ ۱ 

و در مان اف آزندانها بی را دوست دا برد که 
3 سنگ و ساروج پی‌ریزی شده ودر مبان میله‌ها و نرده‌های . 
اس محصور مانده‌اند 1 زرا 9 آنها زیباترین زددانهای 
و 


4 


3 ۰ ات ها سای که بت به قراس و وزج رس 
دل اد هر لها و باروتای ۰ تک 
٩‏ اند و هوز هم زمان دوری را کت نویامه 
یایاده . م ی گویند که در گذشته زندانهای کلیسائی 


" وجود داشته است ."این زندانها بیش از هر نوع دیگر ما را 
3 " به تفگر و اندیشه وامی‌دارد . زندانهای موقت هم سیارند . 
آنها همگی محصول جنگها و خونربزی‌های وحشيانه و 
«انقلایها» هستند . در چنین شر ابطی » سالن‌های شهر داریء: 
۰ اتافهای مدازس . پرورشگاهها و آخورهای خو لد و طوّیله . 
3 اسب‌ها » همه لحظالی_ به ز ندان تسدیل می‌شو ند و محکو مین به . 
1 و 1 آخرین شب خودرا در آن سبرقهي تا 
9 ت ص 
3 تاولوبانداشات طتتند یست ۰ آستانه زندانارآنلوان 
28 دودلی می‌بیماید . بر ای؛عبور تازه‌و ارد از راه روهای ۱ 
و تاريك , نیازی به راهنمائی نگهبانان نیست ازآن لک 
شخص با به درون" زندان مخ گذارد ۰ آشنالی و انسی هون ۳ 
۳ بین او و راه روهائی که به چهار دیه ار زندان ختم‌می‌شود. .. 
ی 0 یدید م ی‌آید و زیر" که از این چا مردان بی‌شبماری گذشته و 
پیر شده‌اند بدین جهت غر یزه از میان این راه روهای‌تاریت. ... 
۱ ۱ ود اه ریب راهب اند آنمی راسنبال 


۶ 


« 0 بیا» . از آن لحظه به بعد راه ر 


از براير سلولهائی کویپر از زندانی است » ازیشت- . . 
هائی که دیدگان کدر و خسته بازداشتی‌ها می‌در خشد » . ۱ 


گذشت روزها . ماهها و سالها با پورش اندیشه‌های کند ذهن 

۲ را از تصور فضا و زمان انباشته مي‌سازد . . 

" مخت گیری و هوشیاری: قانون زندان است ا ال 

ندان‌بانان انصاف و عدالت را فر اموش نمی کنند . آنها فر ار ۳ 
زندانیان را دوست ندار ند بدین جهت نجر بهٍ زندانبانی امتیاز ‏ ً ط 


پیرمردانی که يك عمر کسب و کارشان زندانبانی وده است 

0 به هنگام کناره‌جوئی از کار در گوش مبتدیان آسر ار مرموز . 
ود را لین زمرمه می* نید : زندانبان » بعنی رو ان‌شناسی . 
2 رو ترنیت کننده مرجمان گير اد | . انسان فقط در سایه ۰ . 
فراست زندانبان در محبس می‌ماند در این میان » دی ارها . 
فرهای سگین » قفل‌های بزرگ را باید به هیچ شمرد ! . َ 


دب آه رگز در تا را مدح نگفته‌اند . . حتی اززمان‌جنگت ‏ 
آنها را نفرین نیز کرده‌اند . زیرا که مردمان بیشمار درساه 
چالهائی که همه نام زندان داشتند نجا‌ذبدند وجان‌سر دند. 
تاآنزمان زندانها برای تریبت گمراهان: و توبه‌دادن مجسرمین 
بود . آرامش و صلح‌جونی » , بیشتر از همه‌جا درمحیط تا 
حته والی داشت و نقش اساسی آنِ حفاظت وحر است 
زژ گانی انسانها بود . «آش» زندان بدون اینکه فریبنده 
8 باشد 0 زندانیان راتسکین می‌داد بك کشیش و يك‌پز شك 
و دلسوز به یاری روح و بدن زندانیان می‌شتافت . در جدالها 
و کشمکش‌ها رسم بر این بود که‌لشکر بان فانح آر امش ز ندانها ۱ 
را محترم می‌داشتند . بعد از تحویل و تبدیل‌های سریع‌دسته. 
سربازان از آن دوری میگر فتند و دوباره زندگی يك‌نواخت . 
: زندان همانند روزهای سل رکننده صلح ادامه می‌بافت فا م۱ 
بان «مدرن» زندانها را لیز تسخیر گر دنب تا ازوجود.. ۱ ۱ 
۳ بصورت کشنده‌ترین و وحشتناکترین سلاح‌هاتفادهکنند. 3 
آنگاه اردو گاه‌ها و کوره‌های آدم‌سوزی با ز ندانهائی که ۰ 
1 مدنهای دراز به ترییت محکومین و گمراهان اجتماع همت 
گماشته بود.» درهیم آمیخت باون پس و ت ۹ 


0 
۱ 
1 
۱ 


زندانها َِ؟‌ 


زندانیان 1 بیر خمانه‌ر ین تمره مات یک شمار رفت . 
مر و 


امروزه نبوغ و هنرها . زندانها و بوجود آورنده آن, 
عدالت را به‌باد سرزنش گر فته‌اند . به همین تر تیب" و باهمین 
روش » آن لسانی زا که در زندانها پیر خواهند شد محکوم 
خواهند ساخت . امروز دبگر «زندان» عقوت و مجازات 
نیست » او دیگر «درد» هم نمی‌تواند باش زیر ا که درمانی 
بر آن نمی‌توان یافت . امروز «زندان» چیزی در ردفمر گت 
است و هر آن که پیش بیاید امربست اجتناب ناپذیر و مقدر. 
آ ن کس ی که گرفتار زندان است تن به‌آن می‌دهد زیرا که 
یش سر مات دی از آنچه پیش بیابد گر یزی‌نیست. 

بایان 


هم 
بوست موز زدکی 


رو 26 ۱ ۵ ۲۳ 


۰1 
1 


1071+ 5: 193921 
3 : 
۱ 


۰ ۱ یل ترین و کوتاهترین ظرف شعر فارسی است . شا د دز 
" چهار عصر اع. عتعهد ادای اندشه‌ای کامل که ومکلف است که در سه 
ین قبهیدمقنمدای که ودن مصرای فارم سته تض ( حا ۳ ۳ 

در آنجاست . معنی را کاغل کند که يك رباعی خوب و کامل در مزاع 3 قن 
چهارم کشوده می‌شود ودر مقدمه کوشش می‌شود که خواننده با رغبت بسوی  .‏ . در 
ی شود . می‌توان تك مصراعهای کی از خرن ن مصراعهای ٍِ 


ریاعی شاعرانی که عت گنانی چ این قال حالای ز من کر ۳ 9 
13 ِِ آمیحال سخن و محدودیت بیان والتز ام آوزن ومر اعات سده قأفیه ۱ 9 
در مصراعهای اول و دوم و چهارم ( وگاهی مصراع 9 هم دارای‌قافیه‌استی)  .‏ 
ساخن ویرداختن يك" ریاعی کامل وجا افتاده را دشوا ر ساخته است. رن بسیار . 9 ۰ 
0 ۳ , طیم آزهودوایت و کامکار و ۱ 1 3 :۳ 


و ی 
ووئن ای کرد کیت موری آزا بان ساشت: چد کی بوداست: ۳ 
شمی قیس رازی یه در کتاب المعجم فی‌معا بیر اشعار | لعجم : روایتی ی 0 تب 

یی از متقدمان شعراء عجم نم وپندارم رودکی - رزنی ۹ 
ِ تخر یم کوج ۳ آنرا ورن رباعی خوانند 4 والحق وزنی مقبول 
وضع بویت , سب استخراج این وزن آن ؛ که رو 
9 ی اعیاد » ما تماشا > در بعض از متترهات ‏ ۰ ها 
هن ع از > احاي + مردم برمی‌گذشت وطایفه 


و 


گرد ملعبهٌ جمعی کود.کان ایستاده ودیده به نظارهٌ گوز بازی کودکی 
نهاده . قدم در نهاد وسر به میان ایشان برآورد وی کی ی دام 
پانزده ساله » با زلف وعارضی چون سنبل پیرامون لاله هر 
ملیج وزبانی فصیح » طبعی موزون و حرکاتی مطبوع » در گوزبازی 


ِِ متو ازن ومتو ازی مین کت تا یکباری در انداختن کرد فا 


5 و کر شون آقاد وه قی اه اه ار باز غلطیه 9 
ری 1 شاعر را ای کلمات وزنی مقبول 
ونظمی مطبوع آمد . به قوانین عروض مراجعت کرد وآن را از 
متفرعات بحر هزج بیرون آورد وبواسطهٌ آن کودك برین شعر شعور . 
یافت . در نظم هر یر ما 0 9 
آن وزن کودکی بود نيك موزون 1 وجوانی سخت تازه وثر ». 
آنرا »نرائه«نام نهاد ومایه فتنه بزرگک را سر به جهان در داد . کد 
طیتانی که نم زر شتاسند واز وزن وضرب عبر ارت ب باه 
ثرانه در رقص آیند , بسا دختر که بر هوس ترانه » در ودبوار خانا . 
عصمت خود در هم شا ۰ به حفیقت هیچ وزن که بقد از خلیل . 
ست کرده‌اند » به دل نردیکتر ودر با ی ِ« 


و کیهان هخنه 


آرا یه رون فیل از اسلا اند 
از دیرترین ایام » شاعران فارسی زبان » رباعی -- این ظرف به‌ظاهر 
خرد -_ را می‌پسند‌یدند ودر قالب ان اندیشه‌های فلسفی و عارفانه » یا 
اصساسهای غنائی و عاشفا نه خود را می گنج ندند . نی پاره‌ای از آنان لب 
وان اه میا ی ی ی ی ۱ و 
مناظره و گفتگو » همانطور که در صورتهای دپگر شعر - اعم از 
مثنوی » قصییده » ریاعی و ... - راهی داشته است 6 به آبدرت در رباعی هم 
ار سا وان گام دز ریاغیات عنهتر ی :: سای عطار 6 ابوالفرج رونی : 
سلمان » مولوی جمال‌الدین عبدالرزاق و ... به سال و جواب برمی‌خوریم . 
در وور از ماه بر وین اعتصامی » در قطعات متعددی » پای : 
ومناظره را باز کرد . ِ 
نیمأابوشیج در رباعی همت براین کار مبذول داشت .۰ تا کنون ازمیان 
«گونی» رباعیات نیما ۲۰۱ رباعی بیرون کشیده شده وبه چاپ رسیده‌است » 
از میان این رباعیات » ثلث آن به کفتگو اختصاص یافنه است . 
ملكا لشعراء بهار در مقدمه دیوان پروین اعتصامی درباب مناظره گوید: 
) این شیو ه از قدیم الایام خاص ادبیات شمال وغرب ایران بوده ودر 
آثار پهلوی قبل از اسلام هم «مناظرات» دیده شده ودزر میان شعرای اسلامی 
نیز بیشتر مناظرات به شاعران آذربایجان و عراق اختصاص داشته است وقصاید. 
اسدی طوسی که در مناظره ایس مجمو ع آ نها در آذربایحان ساخته شده وسایر 
مناظرات نظم و نثر از نظامی گنجوی نا خواجوی کرمانی گواه این 
معنی است . » 
ثیما : دل قالت قدینه-ریای «شنوه قدیم *کفتکو را ی یبا 
از آن بدعتی که در کیفیت بیان ودید خاص وبدیم او در شعر های ی 
دیده می‌شود » در رباعیات ی ی 
با توجه به «افسانه» وشعر دیگرزش با مطلم «در فروبند کة بامن 
دیگر ...» وپاره‌ای از شعر های جدیدش معلوم می‌شود که نیما توجه خاصی 
به ون وپاسخ شنیدن داشته است . 
همه رباعیات سوال و جواپی نیما » غنائی و عاشقانه است (جز چند 
ریاعيی که:فران رنک بریده‌ای از فلسفه وعرفان می‌توان بافت ۰ ) ودر آنها 
نیما به اظهار عشق » ناز معشوق » وصال و دلجوئی معشوق , اظهار مهر 
معشوق » استغنای عاشق 6 استغنای معشوق 6 طعنه وسر‌زنش و کنابه معشوق 6 
جانبازی و فدا کاری عاشق در راه معشوق , تجدید خاطرات عاشقانه » وصف 
جمال وقامت معشوق , خلف وعده معشوق . تقاضای دبدار ووصال 2 
پرداخته ات وان همان مقولانی ۱ ای: »در هر 
قالبی که در آید » مطمح نظر قرار می‌گیرد 
طقه بندی 
ریاعیات مناظره‌ای نیمارا می‌توان بدین نحو دسته‌بندی کرد : 
گفتگو میان شاعز ومعشوق : 
فتم : «به‌من طذر دار-ویرو .۰» 
کتک قجه من زیون لت تاره و ( 
کت تا تا ی ۰ ( 
ات ۱ 4 
گنتگو میان شا و خردمندی چاره گر وراعا : 


اد ۳۹۳ پیز« 


كِ اه 


"کف جح 


« لحذر تام ان افسه کال .6 
1 « مفری ی 6٩‏ زد و دحا کن» نیما 1( 
۱( هه و ۹ 
ادا طرح ال با اعر است .اما گاهگاهی‌شاعر مورد خطاب«او» 
قرار می کیرد ۳ ۱ 
اس رم ور بتارم کی 
اکتا : « چه ببایدت که دل داری خوش.؟) 
گفتم : «دستت » گفت ج ‏ فرت یا هت 0 
1 لب و6 عم زر ۳ 
کفتگوی شام با دیگران زد یکی 
دز قک فر وین همه 
بریاد کدام گفتگویند همه ..» ری 
جامیم. نهادند به پیش و گفتند : 
) یله مسب وروی اویند همه » 
۹ "تامهم با هطا هب بیان طبیعت ماد :اي ها ی و 
۳ ان بهار مت ۱۶۶ ای ابر بهار ! 
ار را ار 
ندیه و92 فی ار بت ۶ ۱۱۸ یه از 
در پیش عطای ما چه گلزار وچه خار » 


5 یم (-«چیست. که خاموش شدی ؟ 
نادیده هنوز 4 گوش شدی 4٩۰‏ 
تم کشت ۰ «تراردندم و فا تاو 
پات بوسه ستانیدی ودر جوش شدی » 
پا با عشق » غم » عقل ودل ... سخن در میان می‌نهد : 
۰ « به خرامیدن » بالاش. نکوست ». 
مرش کفت ۶ «مرا بنبه جلییاش افکوست ۱ 
عقل آمد و "گفت : «اين چه غوغاست . که حست » 
دل: شاه (هر افحه نت ی کوباش قوس .۲ 
گاه شاعر خود بیرون از دایرٌ گفتگوست ومناظره میان آفربده های 


مر بی خارجی ما ری تا , حباب 4 اف بهار ۰ کلاب ۱ 


و مت ۱ 
دریا به حباب گفت از روی عتاب : 

«غره چه شوی »٩‏ حباب گفتش به جواب : 
دبا حکم تو ما پای نهادبم برآب 

روزی چو رسد از خود برگیر حساب .۰ » 


تا پل زر ده : ‌ زردار چه نکوست 
سرخی دهمت که جلوه کیرف رد 4 پوست 


ض گفتش گل زرد : « راست گفتی اما 


من جامه عاریت نمی‌دارم دوست . »6 


۱۰ ی 


از دوطرف تجاوز می‌کند : 
هل که کر ی 
جان کت 0 ولیک شانها تون مه ۳ 
دلدار نگارینم آوا در داد ؛ 
از دراه که : « در معرکه فیروز منم . » 
يك طرف سخن می‌گوید و طرف دیگر فقط با عملی پاسخ می‌دهد : 
نج موی ابص ۰ ز کف جام بربخت 
دم پست و غم آورید و تلخی انگیخت 
فتم : «بنشین به می» ز جایش برخاست _ 
کت موی تفه رم لاک سک معت 
اکثر رباعیات حاوی يك با دو پرسش وپاسخ است , اما پاره‌ای ازانها 
از این بحد متجاوز می‌گردد ۱ 
کفتم سح از ی 4٩‏ کفت ۰ «بنهان هش 
کف ها تک 
ِ. کل ۶ کش نس از کار 6٩‏ 
گفتا که : «گه این بهتر وگاه آن بهتر .» 
اف سین اکلمداشت آها حوات جنه تست و بط تک 


نفسیر می 
۱ تلم «هحرت کی وش باب ستاو 
کف 3 وصلی نا کوش :92 بای هیر ۰۱ ۲ 
گفتم : « به ره عشق تو چون سازم ؟» گفت : 
«آاين قصه دراز اشیت وشب ما کوناه ی 
مانند این رباعي او حدی کرمانی : 
که دج کت زر کر 
کت «چکرم » کت » دبای کم یر 
گفتم که : «دلم؟ گفت که :- «در کوچه عشق 
و 
پا پرسی طولانی است و جواب کوناه : : 
نتم که . «نماندم هوسی» » «باشد» گفت 
گفنم : «خفه‌ام هر نفسی» بان 6 کشت 
کفتم؛ که: «در این سفر ۶ تا بان عمت»: 
خالست زهر دادرسی به «اشل کشت 
مانند ان شعر ابوالمنصور هروی : 
۱ کرک همه تاره میت ۰ کر هت 
«گفتم که : «چه بارد قلمت ؟» گنت : «گهره 
کیت کی تیه زهار و میییت هکت و 
گفتم که : «چه کارد کرمت ؟» گفت : «خطر» 
با مشکللانی شرح وتوضییح داده می‌شود : 
۶ یه یابانش هه #ادادگ بش » 
گفتا : «بدر افتاده ز خانه هوسی » 
کت : «ز چه باد می‌رود گردان ؟» گفت : 
انس تا ود مین رون آشفته خی » 
110 : 
این گفتار دستاویزی بود.که بوسیلهُ آن چند رباعی از نیمایوشیج 


خونده شود ۰ 


دگر از ابر باران خیز چشنانم 
نمی‌بارد بلورین قطر ه‌های اشگ 
نمی‌بارد ۰ 


بسان‌بادهای مانده در بیر اهةُ تلخ فر اموشی 
4 ؛ 


و با اندوه شبهای غبار آلود 

ز مهر تازه‌ای در دیده خشگیده‌است ۳ 
آف وآن باری که درجان ودلم 

افسانه‌های کهنه‌ای می‌بافت 

سوی گونه‌های خلوت وتاريك 


می بو ید ره خو درا. 
۱ ۱ ار 
1 کنون از کوج میا بد 3 
پرستوی امید من 
سوی لاه چشم انتظار خود 
و باب رگ خیال من 
«شکو فه» 
با هنگ نسیم آرزوهايم 
درون سین میر قصد : 


«اين نعر را برای دوست فراموش شده‌ای‌سروده بودم» 


حمنهاشمی 


۱ 


/ 
هس .فروردین - 4۱ 


2۴ 

0 و فرقانر. ٩‏ ۱ 
۱ هیچ پیدا نیست در جام دلم 
/ شهدی ازاین شادی بماند ! 
0 با چو اثك شام تنهائی 
بروی گونة حسرت بریزد ! 
که من 

از ساغر نامهر بانیها 

همیشه دردل شبهای بی‌پابان 
شراب شوم غمها را 

هز اران بارنوشیدم . 


2۳ 
ولی دیگر نمی افتد ز چشم من 
بلورین قطره‌های اشك 
نمی افند. 
که فر دا 


335 ۳ ۰ 
۳ ۱ ۳ ۱ ۳۲۱0۱۲ 0 0 


تن هوا در بو دریا در درا ِ نا 
3 : 1۷6 ت 1 ۳ 


را ۰ 

از روی کثافات و خاکروبه های آن برمیخیزد 9 
و.ناگهان ‏ رگ بك شعاع زمستانی از مبان ترز نها ی 
معصفهط :۷ 


بر 


با خود کفنهای خود را بدرند. 
تو خشم و کینه جنگیان » بی عصمتی جانوران ۱ وی 
0 سست و زرد و زار را با قلبهای برآرزوئی دارم و 
متورم 
ام اطیران او لا را اممال شاه ۱ 
و هزاران زیبائی پست و مبتل را کشف کردی و نشان دادی. 
۲۷۷۰۲692 ۱ 
2 - ار دای دب مردان بزدکد 
‌ > دکورهای پسطراوتی که در لور جرا مدوختنه 


۱.1۹ کیهان هفند 0 

که برای تحريك شتباطین حورابهای چسبان پا دارند 

‌ ۱ [1100 

دلاکر وا در باچه‌ای از خون که بربان بلید بر سطح آن رژفت و 
۰ ۱ 19 مکتتا 


زر آسمان اندوهناك آن صدا های عحسی 


"مثل آه دردناك ویر 6 ۱۷۷ بکو‌شرن مخرستد .. 


۱ 

این فریاد های عصیان . نفرینها و زاریها 
عوالم بخولدی > تیپ 6 اعماسما ۱ 
انعکامن صد| شاب هشستتد که از ذرات و حو د هزاران موحود 
1 رنده بررمیخیزد 
دار وی مخدر دلهای فنانایذ بر ند 
بانگ هشدار نگهنانان اين دشت یکرانه است 
فرهای اشت اه سینه بسینه نقل میشود 
چراغ راهنمائی است که بر فراز قلعه ها مبدر خشد 
صدای شکارجی گمگشتهای در جنگلهای انوه است 

و 
و تزديك است که دیگر دز برابر ابدیت تو خاموش شوند 
هترین شاهد شابستکی ما نیستند . 


۶ 9 9 ۵ 6 ۵ هو و و ۵ 66 و و و 


ن 


#هفته نامه پر نیر اژ معتبر«۱ کسپرس» 
ر چاپ پاریس ) در آخرین شماره‌خود 
چنین نوشته است": 

۰« سرژ رضوانی » نقاش ایرانی‌سا کن 
فرانسه » در سایه صدای دلچسب زان 
مورو روز به روز در راه شهرت و 
ناموری پیشتر میرود . شهرت او به 
عنوان بك « نصنیف ساز »و بانام . را 
ستعار « باسپاك» روز به روز بیشترمی شود . 

رضوانی » پیش از این نیز ترانه مشهور «ژول و جیم » را برای ژان 
مورو ساخته است و هم اکنون نیز ده‌تصنیف تازه از او به وسیله رٌان مورو 
در صفحه های ۳۳ دور ضبط میشود . 

واين » اشعار یکی از آن ترانه های‌دهگانه است : 


من زئی لابالیم 
تهیگاه هایم را به مبهمی تاب می دهم 
و زیر بان کلماتی بس مبهم » بس مبهم 
لبانم می جنبد . ۱ ۱ 
۱ مردان رهگذر » جندان که به من میرسند دو دل می‌مانند 
زماق لعنتی » همجنان می رآندشان . 
کنلد مین طلر دب 


میک ید 
اد 
مردان که 5 
س ی 
و این خود » اندکی » انکار پوچی و نیستی است . 
زمان لعنتی » همجنان می راندمان : 
هم این زمان - که با این همه » چنین کند گذر است - 


ار توا ها مرا آتانود می کند . 


ال ان ره سم شک 
[ برگردان ] 0 
بازی های عشق 
به بازی های تقدیر می فانک 
هه حال دل می 2 3 
فلت 1 
خال پيك ‏ 
لبخنده های طنزآلودة می یبد . 
در 
وس او ۱ 
وا ای ار 
میت می‌گیر ند » 


۳ 


۹ 


7 


آب 


3 
۲ 


بر ی ره 
رن ِ ۲ ۵ ۴ 
۰ ۳ ۳ ۸ 
* گ ۳ ۸ ۰ 
۷ / بر 1 ۷ 1 
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دکتر کروئیز کنور. .اوبرین » نماینده پیشین ایرلند 

در سازمان ملل متحد ودوست دالگهامر شو لد درسال ۱۵,۲۱ 

1 تعنو ان مرد مفتاح سیاسی کاتانگا شاخته شد ومیشر مبارژه 

علیه اتحادیه معدن قلمدادگردید ولی امروز دیگر او برین» 
نعش مصلح سازمان ملل. را باور ندارد. . 


خما بمت و بر اتاین کتام ‏ 
نقشه احتمالا قادر خواهد بود که بااین 
سازمان همکاری -کن ۱ 

اساسا ات ی موی 


ِ اتحادیه ار 
ت و شاید باردیگر 
هن تازه‌ای را برای ی 


۰ یی پلست ی 


سياست‌ها در کیکو بهیچو چه ال 
نا س ای خود را مدیون 

3 ی خارجی »ملل متحده‌ و آمریکا 
۱ میداند . چون ایالات متحده با ملی 


0 ندارد ۰ 0 


جدی میورزند ۳ ا تحادبه 
معدن از خطر عاجل فعلا در امان 
ات هفیدا اک تهدید لومومبیسم افق 
لئوپولدویل راییوشاند آهرم‌هائی وجود 
کات اه دیگ بارقادزاست جنگهای 
0 تجزبه طلبانه رادر کنگو برافروزد 
4 بدیهی است که حکومتی با همان 
شیوه های پیشین لومومبائی از حماپت 
آمریکا و سازمان ملل متحد برخوردار 
نخواهد شدوبالطیع نخو | هد توانست؛ 
بجنگهای موضعی و" آیالتی مهاربزند. 
بنابراین وحدت موقتی در 
ا هنگامی پایدار خواهد بو د دا 
خومت کتک نقش اتحادیه معدن را 
1 کنبدها بشمرد ۳ یمتافع اس 
لطمه‌ای واره سازد وطبیعی 
۰ چنین شرایطی از هر حیت 


نیز در صورت ‏ 


ی ور را حاضر 6 آنجه بنظر - 
اتحادیه معدن اسانی است ۰ بقایم 
اتخضادبه 
۱ سس گر کایداه و بقای کو ناکت و 
کات وتات طفی و 


0 مس در کاتانگا نظر . 


2 ار قدیم مو رد بررسی قرار 


ِ 1 دوام اتحاد 1 اجتماع . 


9 من خیال ِ ُ 
۳ و تاریخ عملیات سازمان‌ملل» 
یر فیس یط ور تفه 5 ۱ ۳ 
در مورد رعایت: حقوق ا تحادیه معدن 9 
کار مثبتی انجام‌نگرفته است. پس‌مطلقا . . 
از استقلال کنگو 2 ردن یکجور 3 
ساده لوحی‌است . ۱ 
بای فاش گفت که رای بت ۳ 
کنگو تخت نوعی قیمومیت آمریکائی . 
باواسطه سازمان ملل متصتد و 
سیاستمدازان بومی کنگوئی‌قرارخواهد 
داشت 1 از و ۳ ۳ ۱ گ 
دارد ۰ 


ضمنا شاید وضع موجود بهتربن 


کیفی: امک بوک ی 
است و شاید بتوان ادعا کرد گر 
پوسیل» سازمان مال متحد سیستم . . 
شمان ترقیاتی چند از ی در ۴ 
و رن آمذه 
بدست "میا مد, 

.لته گر ستاله را ازلحتاظ . 
مفهوم نقدم وامتیاز نئوکلونیالیس پر 


بدهیم ۰ پِ ۱ ‌ 3 
نج بلاشرط و دخالت سازمانال ‏ 
۳ وم که در آغاز ۰۱ ی 


۱ 
1 
ِ 
۱ 


مصاحبه ,بادکنر اوبرین .. ظ 


ملل متحد نفود ابالات متحده درآفربقا 
را قازطه- نت ۰ عسخت اقا ند 49 

زیرا اینکار بهر جهت باروپای 
باختری ضررهای جتبران اپذیرخواهد 
زرد . 


آیا باید سازمان ملل متحد » 
تعهدات سیاسی رادر افریقا بر ذمه 
تگیرد ؟ : مثلا افریقا را .از حوزه 
مغناطیسی جنگ سرد ۲( بر کنتاز» 


قاری 


ملل تهدات سیاس تا بر ذمه 
که آفریقا از تبلیغات جنگی سرد مصون 
بماند : زیراخودسازمان ملل نیزاز 
و دبیرخانه سازمان ملل بمثابه ابزار 
جنگ سرد بنفم یکی از دو غول‌جهانی 


ول و کارا فیتای معو مب قزخ 
تصور هست پانه ؟ - 


بت نبا بد جنر ۷ ننیحه احتمالی 
از وقایع گرفت » من گمان میکنم 
که موازنه کنونی قوای سیاسی چنین 
ات واه متقولن : تبیشبارد: 


سازمان ملل‌بدعوت‌پاتریس لومومبا 
وبا مواقفت اضضا دای رورا 
و ادار بدخالت در امور داخلی کنگو 
اه 

بنابراین مشکل بنظر میآید که 
چنین اتفاقی در نتطه مفروضی ازقاره . 
آفربقا بیفتد و شورای امنیت ؛ 
نیروهای نظامی در مناطقَ افوت زده 
اقدام نماید هک 0 که رضایت 
پرتقال و آفریقای جنوبی قبلا جلب 
ستاو اباسد 3 

۵ ممکن ات دو اتفاق بیفتد: 
نخست اینکه حکومت های مذ‌کور در 
فوق. کنترل سرزمین خود را ازدست 
بدهند و سازمان ملل متحد رابرای 
«اعاده نظم» دعوت کنند وچنین‌تقاضا 
ودعوتی بالطبع از طرف کشورهای 
آفریقائی و انیا وا ۱ 
شوروی با شكث و تردید تلقی خواهد 
شد و بعلاوه ». جلب رضایت شورای 
امنیت در چنین تحالتی بسیار ناممکن 
مینماید . 

امکان دیص یه ی و 
سازمان برای«حفظصلح»دست‌باقداماتی 
بزند و ی و#قت صمیمات سازمنان 
ملل باید رضایت خاطر ایالات متحده 
( ومتحدین )و کشورهای نیو ۱ 
آسیائی زَا نیز در نظربک, 

پس از تجر به : 1 
از دو لت ها بیمیل نبو دند که‌ماهیت 
چنین پیشنهاداتی را بدقت مورد 
بررسی قرار دهند و سپس حمایت 
سازمان ملل متسد زا" تین و 
لازم بود که کیفیت اقدامات قبلا 
بدون هیچگونه ابهامی فاش شود با 
این همه وقتی شورای سازمان ملل, 
اقدامات خود را بخواهد جانشین 
تصادمات درونی و آشوبهای مخل‌صلح 


بماید اهکان/داری له دسالت سازرمان 


خیال نمیکنم که در حال حاضرشراپطی 
وجودداشته باشده که شورای امنیست 
را بجنین اقدامی وادار تما دد. 


ی ۱ 


دا اسب 
و 9 دس از اسسعال ره ات 
سنجتن اطلا ه و خصومت باسالازا هت ی » در 
و ۳ و درصورتبکه اه درییش‌گرفت. 
۹ تا بابان ۳ خاتمه دهد هد اونچد است 1 
و 3 


ِ کوچکترین کشور روبائی است که سی م راید خاله ‏ خود: 
اکن وبازرگانی نون مس کش ورها: 


خوانده مینوندد زیرا سالازار حنان هردیندت؟» 0 
و ردنت لغات سیاسی‌خود راکه متناسب بانتوکلو 


سالازای 6 دیکتانور پرتقال ۲ که هنوز: 


9 بروزنماید . : 0 
آ..ا.اآاآ ‏ سالازار در دسامتر سال ۱۹۲۰ در برابر جل. سِ مد 
کشور خود اظهار داشت ((تر 2 شتایزده کشورهای آفریقا ِ 
از طرف دول 0 6 ای درحق ۰ است 3 


بعنی وقنی تن از حقوق بالنسبه 0 ۳ 
میشو ند که ازهرحبت نتسییه سالازاری‌هاگردند و له روابط 
خود را باسنت‌های خود قطعکنند. 1 
یعنی هرسیاهی باید نه‌تنها پرتقالی سخن کویدوبا. 
فر هنک برنقال آشنانی داشته‌باشد بلکه همچنین ۳ 
تومی واحدادی خود 7 فرامو شکند. ق ‏ ۱ 
شاهت از طریق کسب دانش 
9 6 منتهی حول عم در انحصار) 6 سفیدان ۲ هماندان 
قن رواد دارند ء 1 در صد از روشنفکران بومی 
نیز چون هرفرهنگ اتحصاری استه. نطور متوسط را 
هر بیست ويك‌هزار نفر آنگولائی در شرایط پس‌از جنک‌فقط 
ی 6 ٩+‏ در صد 0 5 


۳3 بپ ها ما 1 9 9 
2 + 1 و 


شرابط زندگی بومیان براثر هجو‌سیل‌استعمارگرال . . 
استفاده زندگی برخوردارند تنا ۲۰ هکتار ژمین يك منسزل . 
2 و مشتی چهاربا در اختبارشان گذاشته شده است انس . 
و بر مهاحران بومی در مزارع استه‌ماری متمر کز یو ند و 
و دهفانان نو میی ناجار از کشت وزرع محصولاتسی 
کوجانده میشوند تاصدای مخالفی برنخیزد. ۳ 
۱ درسال ۱۹۱ آمارسفیدان در آنکولا به موه 
آورد . گرچه قوانین سالازاری ازدواج را با نژادهای مختلف . . 
9 منع‌نکرده ولی کمتر میتوان خانواده‌ای را بافت که بانومیان ... 
ازدواج کرده باشد. بااینحال ۰,مره.۲ دورگه در نواحی 
مختلف آنکولا دیده‌میشود. ۱ 
در زمینه اقتصادی نیز قوانین خاصی حکمروائی 


0 دارد. ۱ ۱ 3 
. . . . دهقانان بومی ناچار از کشت و زرع محصولانسی . . . 
هستند که باید بخارج صادر شود - مثلا پثبه » کتان سولی  .‏ . 
همین قوانین آنانرا از بذر غله‌که ضرورت حیانی دارد منع 
| میکند . کشاو رزان آنگولاتی باید محصولات کشاورزی خود - 
را به‌سازمان‌های صدور وبا قیمت ناحیز واگذار نمابند در 
. بعضی از نواحی » مقامات پرتقالی مقامات قبیله‌ای وبومی 
راوادار میکنند تا بیکارانی را دراختیار سازمانهای تبدیل 
.سس را وادار مکنند تأ بیکارانی رادراختبار سازمان‌های تدیل 
مواد خام و شرکت‌های معدنی قرار دهند . این خبل‌ستمدیده 
و بدحال ناگزیراست زير تازیانه وشتم وجرح سربازان . 
سالازاری در شرایط نامساعد و غیرانسانی کارکند ومزد . 
ناجیزی بگیرد و حقوق ماهانه کارگر بیکار در سال ۱۱٩ات‏ 
۲ کیاوگرم لوبیابوه . .. 2 0 
۰ این حالت نیمه بردگی » موجب مرگ ومیر زیادی . . 
درمیان طوایف وقبایل بومی‌است.مهاجرت وبافراردستچممی .. . 
این قنیل انسان‌های تازیانه خورده وزجر کشیده هر دم . 
فزونی مییابد . اینان بنواحی دیگر » به‌رودزیا » به‌کنگو میب 


ی یر 2 9 1 / : ز 
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5 


که 


۹: 


و اب 7 دست وی ری و بانك 3 
صندوق‌ملی است ۰ 
تراست کشاورزی که بربازار قهوه نظارن دارد 
توسیله بانك رالت «(بلزیکی) اداره مشود. عواید سالانه این 
شرکت ها بین + تا 86 در صد نوسان دارد تراست‌الماس» 
که سرمایه آن رده میلبون و ۱۹۳ هزار دلاربالغ میشود در 
سال ۱۹۵۸ - ؟ میلیون و ۰ هزار دلار سود خالص داشت. 
۱ و عواید حاصله از سرمایه‌گذاری تراست قهوه در قال ۷ 
مبلیون و۸۰۰ هزار دلار يك میلیون و۵۰۰ هزار دلار بود . 
4 پرتقال درواقع نماینده سرمایه‌های خارحی است و 
" هنکامیکه تن‌بلا به‌کندی اعلا م کردکه هرحه‌زودتر باید بحنک 
آنگولا خاتمه داده‌شود » وت بآمریکا پیشنهاد میکرد که 
بین کارتل های بزرگٌ بین‌المللی و تفوق سیاست آمریکانی و 
نزدیکی با دای جهان‌سوم یکی رابر رای 


60 ۸ ۱ 


ی 1 ۳2 


تجدیدنظر دراین اصول در حقبقت ۱ خیلی ۳ 
حکرسوزاست وتردیدهای پیش ازجدکندی دامئه مخاصمات . 
راوسعت مبدهد. 10 

ناسیونالیست های آنگولا » تاجندروز دیگر دومین . 
سالکرد قیام خود را حشن میگیرند . این قیام که جانشین . 
دوره دراز مدت صبر بومیان شده‌است» قبل از هر حسز . 
وایستکی کامل به‌نهضت کشورهای آفریقائی دارد. ۳3 که 
درم رکز تازه‌ای قرار کر فته که ازهرسو در معرضی ی حیاول . 
استعمار کران اروبانی و ۹ است » در آذشته‌ه رکز امیدی 1 
نداشت که ازخارج باو کمکی‌بشو 

ولی سالهای ۱۹۵۸ تا ۹41 » این شر ابط را بش 
اساسی دترگون کرد و دور ۵ بیداری ناسیونالیسم آفربقائی ۱ 
واستقلال مستعمرات فرانسه وبلزيك وملت‌های آفریقانی . 
فر ارسید. مس 
استقلال کنکو» عامل تعبین کننده‌ای درسرئوشت. 
آنگولائی‌هابشمار میرفت زیرا کنکو و انگولا ۰ کبلومتر 
مربع مرز مشترلد دارند باین‌دلیل نهضت ملی آنگولا ازسال 
۰ که مردم‌کنگو درراه استقلال قدم برداشتند نضعحکامل. 
0 دور ۱۹۹ واقعه تی با ۳ 


حول ول 
۱ 7 


حك 


۱ الجزاثر 


۷ سیاهان: » ارتش امتیازانی چ چند به‌سیاهان داده‌است . 


جلب کردند ویرآن شدند تابزندان مخوف لوآندا حمله برند.و 


الوائو نور امدی 7 دردلانگولبرافرو ختکالوائومیینداشت ۱ 
که دوستان او در مستعمرات فراوانند و طرفداران خود | 
مختاری نیزاندلد نیستند واوبدینگونه خواهدتوانست» آزادی | 
را درسرزمین برتقال استقراردهد. هه کمان ,میبردند که ۱ 
سانتامار با راه آنکو لا را دریش خواهدگرفت و ند دن‌سب ۳ 
تن ازرو زنامه‌نکاران ارو بانی و آمریکانی ۳۳ منتظربودند 
که‌سانتامار با کشتی انقلای وارد آنکولا شود. وبدینگونه بودکه 


این ضربه ناگهانی علامتی بودکه انقلاب وشورش را فرا میت 
خواند و خود بخود حالت قبام را درسرتاسر شمال کشور ‏ 
توسعه بخشید. ۱ 


توسعه حنگهای حریکی بعلت اختلافانی که در داخله 
بهضصت ناسیونالیست‌های آنکو لا نود» کمی سنعو یق افناده‌است. 


زیرا طرز تلقی آنها ازسارزه گوناگون است چه افرادسازمانی 


که برصری دکتر]گوستین‌هونتو فعالیت میکنند واعضای . 


کروه متشکل اتحاد ملی آنگولا » بیکره عقیده‌ای و فلسفی و 


احتماعی خاصی دارند . حه دسته اول بعنی نهضت ملی‌آزادی . 
آنکولا» مبارزه آرام وراههای توافق باسفیدها را شرط ‏ 
پیروزی میشمرد ولی اتحاد ملی »بطردکامل آنها هم ت‌گماشته ‏ 


است. کشورهای آفریقائی شهربت سلیقه خود یکی آزاین‌اح زاب 


راترسمیت میشناسند. درواقع جنکهای جریکی بطور موصعی ۱ 
هنوز ادامه دارد و آرامش آزاین سرزمین رخت برسته‌است. 
میتوان مان بردکه درآینده جنگی نظیر جنک انقلابی الجزایر 
سراسر آنگولارا درکام تکیرد . ۱ ۱ 

۱ ارتش پرتقال » در همه حاساز ویرگ نظامی کافی . 
گسترده است تاعملیات حناینکارانه‌ای را در همه نقاط دامن 


نزند ولی حالب است که ريشه شورش هنوز برسر حای‌خود 


ناقیست . وحتی برای تسکین افکار عمومی و خلع‌سلاح 


9 ۱ ۳ 
اه زا یکی 


دیگر بعضی از افسران » بصورت مهندس یامعم 
مدرسه در آنگولا خدمت میکنند. سالازار محورشده ِ- "۳ 
که قوانین جدیدی برای کار وضع‌کند و چند ((دهکده نمو نه)) 
سازد و و عده فر بسنده )) مبارزه تانعضی ازانحصارات مضر)) 
را سنگر دفاع برتقال نماید . ولی همانطوریکه ميدانيم ایسن 
اقدامات بطنی 6 حاصلی بنار نبا و رده و اطرافقبان سالازاد وا 
" بدوگانگی وافتراق وادار نموده‌است ادربانوموتیرا وزی رکاسثه ‏ 
سالازار معتقداست که باید به‌یومیان حق خودمختاری عطا 
کرد و اصلاحات عمیق دفوری بعملآزرد .ولی تون رآرو خو 
رئیس سناد آرتش و حاکم مخلوعمستعمرآت 0 ۱ 
تا نظر اددب ق سرا مخالفت مبورزند . 
در پائیز ۱۹۹۲ حکومت راه حل مسالمت‌آمیزی دا . 
پيشنهاد کرد ما اعضا دولت را ضروری شمرد ولی ‏ 
هيحيك از اعضا کابینه بقبول آن تن درندادند . 
درسال۱۹7۱»هم‌عقيدة انکلسنان وآمریکا آن بود که 
سشنهادات دول آسبائی و آفربقاتی درسازمان ملل‌متحدمطرح 
شود وبااینهمه در بانیزسال ۱ همی‌دول کمترین تمایلی 
نست بآزادی گوا نشان‌ندادند ولی در ژانوبه ۱۹۲۱۲ سازمان 
ملل به برتقال بیشنهاد کرد که بیشنهاد سازمان ملل متحد 
خصلت افلاطونی دارد 9 
. ولی برای اولین بار متحدین آنکلوساکسونی بنفع 
ره آفر بقائی و آسیانی رای مبدهند. درحال حاضر 
فرانکو تنها حامی برتقال منفرداست. 
وقابم حنکهای استعماری برتقالی » نتایج‌سیاسی 
آمیدبخشی رایناز مباورد و دورنمای استقلال آنکو لا راهردم 
پیشتر دوشن شا زر طقات مختلف خشمکین هستند و 
جنک بنیه ضعیف اقتصاد برتقال را از کار مارد 
داده و خرید اسلحه‌کسر بودجه را افزایش بخشیده است. 
و تعادل کفه اقتصادی بازرگانی کاملا برهم خورده است . 
کر < حه اعتار آث درازمدت آلمان به‌سالازار آمکان مبدهدکه 
برتدارکات جنگی خود بیفزاید ولی در عوض منابع آهن‌پرتقال 
دراین معامله بسودای آلمانیها میرود . طول مدت حشک 
احساسات ماتوی را یداو ومعازمت های و 


رل ماه مه و ۸ همان م ناه ی ۱ 3 


باکمك نیروهای ارتش وپلیس بخون‌کشانده‌شد . پلیس‌سألازار 


ند در ۱٩۹۱۲‏ تس ۵۰۰۰ نفر را بازداشت کرد نساحار شد 
باردیگر اردو کاههای تارافال رانکشاید. درحالی که تأرافال 
براثر فشار افکار عموومی حهانبان چند سال پیش یمیس 
شد‌دنود. ۱ 
این فشارها» کینه های ملی را وی دم ۱ 
مخفی انقلاب را در سراس رکشور گسترده است روزهای ۱٩‏ 
تا ۲۱ دساسر ۱۹۲۱۲ شورای ملی وطن برستان مرکزی از 
همه احزاب دعوت کردکه کمسته اتتلاف ووحدت. انقلایسی 
تشکیل شود. 
سوسیالیست ها»ء سلطنت طلبان : کموئیست‌ها 6 
" آزادنخواهان همه در صف واحدی کرد آمدند واعلامسه 
مشترکی صادر نمودند وهمدردی خود را باناسیونالیستهای 
آنگولاتی اعلام کردند چند روز بس از این‌اعلامبه‌یکی‌آزرصران 
سوسیالیست درطی مصاحهه‌ای اظهارداشت"(تصور»آنگولای» 
برتقال دیکر لوح واحمقانه است. شاید درسال ۱۹6۷ کالوائو 


میتوانسشت کاری از پیش سرد ولی سباست خصمانه سالازاد 
حنین امکانی راآزمبان‌برده‌است .») 

ملت برتقال»ه از خبال ۲( استعمار مدرن ) دست 
برداشت و ناسیونالست های آنکولائی که صرورت الحاق 
تبروهای خود را به نهضت واحد وائتلافی ملی درلكد‌کرده‌اند 
ایئك درصف واحدی باشعار واحد مبارزه « علبه دیکتاتوری 
سالازار و کارتل های جهانی گر دهم آمدهاند ‏ 


اوسات ۱ نوشته : هانری اس 


۱ آت عضو فر هنگستان فرانسه 
۳ ۵ اسهم 
ِ ترجمه ایرج قریب 


میتوان ادعا کرد که پوشکین پدر ادنیات روسی است. 
قطعا قمل از او » ادبیاتی وجود داشته » ولی ادبیات روسی 
همراه او یدید آمده‌است . در عهدیکه » در فرانسه » سب 
موتتیسکتو »ور ؛ روضو ونومارشه » با تعرصه گذاشته 
دودند » نویبسندگان دوره البزایت و سس دوره کاترین دوم > 
آرزوهای خود را محدود به تقتبه آژاین نمونه‌های درحسته 
میکردند . ولی علیرغم کوششی که در رونویسی از استادان 
غربيی خود مبکردنه » این شاکردان کلاه گس سر » بی‌آنکه 
خود بدانند » دست باقدامات دستجمعی مکی » که بپوشکین 
از آن دهر دور میشه : 

,.. ,آنها زبان جدیت روسی را تهیه میدبدند . در برتو 
تلاشهای آنها » عناصر زدانشناسی زبان اسلاوی کلیسانی, ء۶ 
لهحه های ولایتی که از اعماق ملت قدیمی برون تراوبده بود 
با فرهنگي رنگین و آهنین التقاط مییافت . نوشکین دراین 


زمینه صانم نابفه‌ای بود خلق وخوی خارق‌العاده‌اش اورا 
در این تلاش باوری داد . . زندگی نوسنده بسهم خود يك 


۱ رمان واقعی است م 


وقتی سوبازان نایلئون درسال۱۸۱۲ » دوسیه را بتصرف 
خود در آوردند » اعتبار فرهنک فرانسه هنوز در آنکشور چنان زیاد 
بود » که هنرمندان فرانسوی » بازی خودرا در تماشاخانه های درحه 
اول سن بطرز بورگ بزبان فرانسه ادامه مید‌ادند اعضا محافل عالی 
مسکو که از خانه وزندگی خویش رانده شده بودند » دشمن وطن را 
بزبان فرانسه لعن میکردند وبر دیوار های شهر بزبان فرانسه 
مینوشتند : «باشما ای گوی‌های زیبا که با آنهمه غم مترولد شده‌اید ». 
بدرود میگویم ‏ . , 
فرماندهان روسی از آن تیم داشتند که مسادا نابلتون که‌در 
مسکو شعله‌ور » اردو زده است » سوی سن بطرزیو رکد تاخت‌آورد . 
ولی ارتش گرسنه » ومتزلزل فرانسه که براثر شبیخون پارتیزانها » 


" سازوبرگش در همریخته بود » بزودی مجور بعقب نشینی شد . 


سرو مدای میدانهای جنک تا دروازه های مدرسه پادشاهی 
تسار تسکو به‌سلو میامد . شاگردان مدارس شسانه روزی از تحصیلات 
خود صرفنظر میکردند » واز اینکه آنقدر بزرک نیستند تا بسیاهیان 
قهرمان الکساندر اول تزار - که خداونه اورا برای بیرون راندن 
((دشمن تب از مرزهای روسیه مقدس برگزیده بود در آینه > 
ت #یسو دفضه 5 

یکی اژ کودگانی که بیش ازهمه بشنبدن اخبار حتتت اشتیاق 
نشان میداد » پسرله آشوب طلبی بود که دوستانش باو لقب فرانسوی 
داده بودند » زیرا زبان ولثر را بفصاحت تکلم نمیکرد . نام حقیقی 
او الکساندر سرکنویج پوشکین بود . 
نام اورا بخاطر بسپارید. 

۸ ژائوبه ۱۸۱۵ 6 در تالار حشن های مدرسه بادشاهی 
تسارتسکویه‌سلو در برابر تعداد بیشماری از مردم » وبا حضور وزیر 
داخله واسقف شهر و چند تن از ژنرال ها و مشاهیر و شاعر پیر 
درژاوین » شاگردان مدرسه شانه روزی» يك بيك‌گذشتند تا اسحان 
نهائی بدهند » , 

مدیر مدرسه در پایان کار » بانک برآورد : پوشکین ! از میان 
گروه دانش آموزان » سرکی لاغر » رنک سوخته ولب کلفت بیرون 
آمد. این آشفته‌موی یشم آلود » برجبین‌گره انداخت وسرش‌را به‌پشت 
خم‌کرد آنگاه در جای خود راست ایستاد » وسرش را در برابر 
مدعو ین عالیقدر » بالا گرفت 4 وباصدائی لرزان یکی از اشعماری را 
که خودش سروده بود » ۳9 عنوان آن : خاطرات تسار تسکو یه‌سلو 
بود . 
ازهمان بت نخست » درژاوین شاعر » گردنش را دراز 
کرد و دستهایش را بصورت بوقی دور گوشهایش گرد نمود . او که‌از 
موسیقی فرائت شعر » بشکفت آمده بود » دیکر نمیتوانست قرار 
بکیرد . اشکهای پیر مرد برکونه هایش فرو میچکید . کلاه 0 
پس رفته بود . هنگامیکه پسرله خاموش شه » شاعر پیر با رنج بسیا 


مردی باماله‌ای . ِ ۳ 


برخاست » دو قدم به پیش برداشت و 11 اورا در آفوش 
بگیرد . ولی پوشکین که از غریو هلهله بهراس آمده بود » گریخته 
بود . 

پیر مرد گفت : 

ب من نمردهام ... 

وشب همانروز » باز در محفل دوستان خود چنین گفت : 

(پوشکین» » این نام. را بخاطر بسپارید » او تنهاکسی‌است 
که جان حجانسسن من خواهد شد . 

فاتحع آنروز » الکساندر سرگی‌ویج پوشکین » در ۳ 
بانزده سال و نیمه بود . وی در روز ۲۱ ماه مه سال ۱۷۹۹ درشهر 
مسکو ولادت بافت » اژ طرف بدر سرگی‌لووو یج » از خانواده اشراف 
مالك متوسط‌الحال نسب میبرد ولی مادرش » نادژدا اوسی‌بوونا . 
نوه مشهور («سیاه بطر کسیر» بود که از همان نو طفولیت اورا از 
(«آلی‌سنی » (۱) باز آورده بودنه ودر دربار خود تزار به تربیتش 
همت گماشته بود . 

این میراث. آفریقائی برحالات قبافه و خضائل اخلاقی 
الکساندر حجوان نقش انداخته بود . اواز نعمت علاقه بدر ومادر که 
تمام همشان وقف بذیرائی و ضیافت ویکار بردن کلمات. ادبی و 
محدود ساختن مخارج منزل برای پرداختن بول آرایشهای تازه میشد» 
بی‌نصیب ومحروم مانده بود » بنا براین بدلخواه خود بزرگ شه > 
نخستین آموزگاران خودرا رنجیده خاطر ساخت . تنها لذت او » 
مطالعه آار فلسفی ومنافی اخلاقی بود » که در کتابخانه خانوادکی 
بوفور وجود داشت واو تمیزشان نمیداد . ۱ 

در سال ۱۸۱۱ > آور! بمدرسه شبانه روزی تسار تسکویه‌سلو 
که برای آموزش و پرورش نجیب زادگان تاسیس شده دود » سبردند. 
دی مبرسه تعلت ما یکوشی 5 تنبلی 6 متلرمه جوتی ؟ مورد. #«فبر 
مربیان وعلاقه همکلاسهای خود قرار گرفت ۰ 

پوشکین در کلاس درس » بدلخواه خود کار میکرد ودر پی 
آن بود که در آثار بهترین نویسندگان فرانسوی » انکلیسی » آلمانی 
وروسی نقش موافقی نسبت باحساس شاعر شدنش بجوید . در آن 
ایام طوفان ادبیات فوج شاگرد دبیرستانی هارا روی دفترجه های 
انشاءشان خم میکرد . ولی مدتها قبل از این » بوشکین از سایر 
همکلاسهای خود فراتر رفته بود . در سال ۱۸۱ > نامه منظوم بيك 
دوست در محله وزین : «(ييك ارویا» بجاب رسیده بود . در سال 
۵ بممداز درژاوین که او را وارث معنوی خود خوانده بود » 
روکوسکی شاعر وکارامزین » مورخ ورمان نویس اورا بستایشها و 
صمیمیت های خویش نواختند . 

" در سال ۱۸۱۷ » هنگامیکه مدرسه را ترلد گفت ۱۸ ساله نود 

باایتحال ناچار شّهد برای امرار معاش » در وزارت امور خارجه سین 
پطرز بورک شفلی با مقرری هفت صد روبل در سال قبول کند . 


۱ - ناحیه‌ای بین دربای احمر ورود نیل در شمال شرقی ‏ 


4 درباان «دورژن !6 نظام اداری خوانان نجیب زاده ».که ۹ ۱ 
مدارس عالی فارغالتحصیل شده بودنهد" » آنهاً را واداد تمیکرد که 
بطور مرتب و منظم در ادارات کار کنند . مقاماتی که باآنها تفو بض 


میشد > مناصب بدون اخار تکار سب وبا تشن در سرسر! های 
اشظار دود ۳۷ 
. پوشکین دمحض آنکه وارد پایتخت. اش » در آفوشن زندگی 
سرشار .از لذاید لجام کسسخنه مدهوش شاد 
او حون شیطانی حوان » گونه‌گون » ونایبد! » وبا اینحال 
همه‌حا بود : در سالنها » و قمارخانه ها واماکن فشباد » درباره ادییات 
بحث میکرد » میکساری میکرد » جدال مینمود » در قمار میباخت » 
در عشق میبرد » و نمیدانست,چکونه آنهمه تیرو زا بمصرف برساند 
با اینحال » این فعالیت غیر . اصولی اورا از تلاش: در 
سرودن منظومه‌ای حماسی : روسلان و لودمیلا باز نمیداشت این 


منظومه تجسم سهل ومواج جهان اشراف زادگان اسلاوی » جادوگران . 


و بپرنسس‌ها » با نکاههای غمزده وقلب های وفادارشان است . 
دعلاوه او » قصاید غناتی انشاد میکرد ودر اوقات بیکادی » بسرودن 
آشعارهجائی علیه رژیم وقت مییرداخت . افسرانی که افکار انقلابی 


داشتند اورا باین کار تشویق میکردند . اینان در میان خود احتماعات 


پنهانی ومخفی دامتته وامیدوار بودنه ۳ در روز های آینده . افکار 
خودرا 9 
شاعر تبعید 


کین که ۳1 وسعت دامنه این توطنه‌ها اطلاعی نداشت > 


نست بنوکران قدرت مطلقه نفرت میورزیدنه وبا آراكجیف بدنام 


.سرکرده آنها ومشکر سباست نظامی مستعمراتی که مبخواست روسها 
1 تبددل سرداز و رو سسه دا سبربازخانه تیدیل کنه ِ معاندت 
. میورزید م. 


نوشته های مصانی این حوان :» ۴ نسخه های دستنو پبس 


بدون نام مولف » دست بدست میکشتند . بزودی با هیچ افسری . 


وبا کارمندی 6 نود, که ولوانگه که حتی باسواد کم آنهارا حفظ 
نکرده باشه . 

پاسس خبای زود برده 0 ۳ از نام شاعر بزداشت .در 
اول کار الکساندر اول > اراده کرد که مقصر به سسری تبعیه شود . 


آولی در بر و اقدامات کارامز ین وزو کوسکی 6 تزار حکم را تخفیف دا 


وشاعر را بایالات جنوبی فرستادند تا بخدمت ژترال «اتیسو» درآید 
اين مرد » که بوشکین از خشونت طبعش بیم داشت » خودش را 
نسبت باو بی‌نهایت: مهربان وصاحب ادراد نشان داد ویجای آنکه 
بعئوان آدمی مظنئون تحت نظر قرار بگیرد » احازه داد که باخانواده 


ژنرال رائیسوسکی به ففقاز برود. ۱ 
شاعر این صحنه کوهستانی زا با برفهای همیشکی و صخره 


های معلق وسیلابهای خروشانش می‌ستاید و خودرا بجذبه وافسون 
دو دختر میزبانش می‌سیارد ودر سیطره پسر ارشد فرار میگیرد . 
الکساندر » که سخنانی اهرنمنئی ترلب داشت حز به بایرون سوگند 


نمیخورد » پس از معالجه در آبهای معدنی گوگرد 6 بااین دسته 


داب 


ای باعل کر تردن سفر کرد 
۱ پیشکن در فراحفت از نزد درل انیتو : متشه خاط رات 


8 .اسفی شکفت امیرشن را نبادداشت ۸ کنفست جدید زندگیش را تعیل ‏ 


تایذبرتر از آذشته تلقی میکرد . جون در یکی از شهرهای ملداوی » 
(کیچنیف) تقریبا زندانی شده بود » براثر ملالت» وستیزه جوئی 
وبیکاری » گاهی آرزو میکرد » نبرد کند ویا دوئل نماید . 

. گرچه بازگشت اورا به سن بطرزبورگٌ قدغن کرده بودند ولی 
: آرزو داشت که دوستان با نفوذش آحازه زندگی در اودسا را که 
شهری مدرن و اروبائی دود وبندرگاه وکافه های زیبا وتاتر داشت > 
برای او بگیرند . ۱ 

تقاضای او مسموع افناد . در ماه ژوئبه ۱۸۲۳ 6 کنت 
وروتنسوف » حاکم شهر رضایت داد که اورا در ادارات بیديرند . 
از مان آغاز کار > رنسس تازه کار 6 ظاهرا مودتب و با فرهنکت 6 


رئیس مافوق او میل دارد که در آو جون شاعری دربادی » و 
مدیحه خواني حبره خوار بنگرد . ولی او نحیب زاده‌ای بود که 
میخواست بااو باحترام رفتار کنند . بدون هیحگونه مجادله و 
کث‌مکشی روابط آندو بزودی غبر دوستانه شد . 

توئی درسسل وایجاد يت منازعه » بیوشکین بزن حاکم : 6 
کندس البزا وروتتسوف دلاخته بود وحندی نبائید که شاعر در نزد 
این زن اعشاری یافت . 

حون کنت ازاین امر ۳ یافت برسختگیری های ادارش 


3 زر روسیه افناد . 


بوشکین را تحقیر نمود ومتفیر ساخت . پوشکین احساس میکرد که 


نسبت بمرئوس خود افزود . حون نحوه بپرداخت حقوق با 
لباسهايش ناپسند بود واز هر حمایتی هم محروم گردیه بود وپلیس 
اورا نحت نظر و 6 شاعر با يك کشنی خارحی بفکر فرار 


تنها تسلی خاطر 2 در این دوران بسنوائی واضطراب > 
در کار کردن نود ۰ (آسیر ففقاز)) («فو ار ه تاغحه سرای») 6 («(کو لبها» 
«برادران رهزن» وهمه آثار جنونی‌اش نقشی ازتاثیر بابرون را دارند. 
حالا دیگر در اینجا و آنجا سخن از اصالت کار نوسنده میرود . 


۳ ی بود از آنکه بنویسد شاید خدا نیز جاودانه نباشد . در همین هنگام . 


خود صراحت وایجاد دلیذیری می‌بخشد . در دورانی که هنوژ بین .. 
کلمات اشرافی وعامیانه‌فرقی بود » او درنگی‌برای تعیین اشیا نوسیله 
اسماء عامیانه نشان نمبدهد ۰ از گزنه » ماست » شراب ء ومشک 
سخن میرانه . او بانند قوافی » بزندگی قدم میگذارد > ۳ 
حشقعقت را کشف مبکند , 
دوسنانش درسن بطرزیو رگد ومسکو بانتشار منظومه‌های او 
همت میگمارند ٍ او اکنون بشهرت رسبته وناجار است ‌ او دسا 
دمو ساد . صدهاً نفر اشعار اورا میخوانند و ای و بسیری در 
ی ی ۱ 
دی اثنائی که او از سرئوشت ند خود شوه میکرد > پلسس/ ستکو یکی 3 
از نامه‌های اورا بدست آورد که در آن شاعر هراسی بخود راه‌نداده 


ون » از کیفیت فصضعت ای که این یات در ی 
کنت ورونتسوف روا داشته است مطلع میشود . 0 1 
۱ اقدامی شدید معمول میکردد . الکساندر اول به بوک 


دستور میدهد که اودسا را بقصه بازکشت به‌میخانیلوفسکویه »ملك 
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" پدریش درایالت پشکوف > نرلد کنه . این در حقیقت محکومیت و 


به تنهائی مطلق » وتدفین او در گمنامی وسکوت اس .... 

شاعر روز ٩‏ اوت سال ۱۸۲۲ بمقصه رسنه . اما اقامتگاه 
او ؟ خانه‌ای" چوبی » خمیده و موریانه خورده وبرت افتاده‌درمیان 
خال بود . تنها کسانبیکه با او معاشرت داشتند » مادر بزرک پبرش» 
آربنارودنینونا » وجند دخنر درده بودنه که وقنی اورا در راه 
۳ ی کل ی ۱ ۱ 

بامدادان بمحض آنکه از خواب بیدار ميشد » دراب سرد 
رودخانه حمام میکردآنگاه پشت‌میزش می‌نشست وننوشئن‌مسرداخت 


.پس از صرف غذا و تیراندازی » سوار بر اسب میشهد و بملاقات 


خانواده وولف - اوسییپوف که در ملك تریگورسکوبه که چندان از 
ملك خانوادگی او دور نود میزبستند» میرفت . در آنجا با دختران ۱ 
حوانی که کم‌و بیش شیفنه او نودند » لاس میژد » ودر رویای لذایة . 
گمشده باینخت » آه میکشید » خمیازه میکرد وجای میئوشید . 
وهنگامیکه بمنزل باز میکشت » گلوله‌های بیلبارد را بسر 
ماهوتی که مستعمل شده بود بش مبرانه » با آنکه از دایه‌اش 
میخواستکه برای او قصه‌های عامبانه نقل کنه » شب » درها و 


: پنجر ها را هی‌دست . زیرا صدای کارگاه وت آدسستی از اطاق 


محاور میامد . 


۱ ار ۱۳ که صورتش آز بر او جراغ خواب روشن شد ه 
دود » ویزبان ساده » قدیمی ومطضوعی حرف میزد » شاعررا مسحور 
فیکرد . بوشکین بنظرش می‌رسیهد که با روح روسیه روبرو شده 
است رفته رفته در آن عزلنگاه » خودرا از تاثیر رماتتيك رهانید و 
بقواعدهنری انسانی وبی‌بیرابه روی آورد . در آنحا قصیده((کو لیها» 

را بپایان برد وکنت‌نولین را تصنیف‌کرد ومنظومه بزرگٌ اوژن‌اونگین ۱ 


را که در سال ۱۸۲۲ در کجنیف آغاز کرده بوده » ادامه داد . 


درمیخائیلوفسکویه » بود که شاعر درام تار بخی خودرا بنام 
((دور بس گو دنف؟)) نوشت . زمینه کار درام دوریس آودنف » از تحشمقات 
تاربخی گرامزین نوبسنده روسی » وشکل » آن ملهم از تاتر های 
شکسیبری است . در این تعکسم توحش وشکوه رو سیه قدیم بوشکین 
بر صحنه آرائی ها میافزود ویو ه را بدلخواه قهرمانهایش تضیدر 
میداد و زبان رایج را تمخالفت با زبان اشرافی دا مبداشت » شعر 
و تثر را بجنک یکد بکر ۱ اس را روشن ۳ ویناکه 


تناقض ظاهری معلولها » و حدت معنوی بی‌نهایتی _ 0 مجموعه اثو 6 


حاکم بود . 


فرمان احضار بنزد تزار 


آخرین صحنه تور بس » روز ۷ نواسر سال ۱۸۲۵ 39 
۱ بایان رسیده بود روز ۱٩‏ نواهر هماس ال 6 0 بمب مر اول + ۲ 


3 ۳ ناکهان ی تاگانروگد رکشت ر 


برادد مپراطور > کنستاتین » نایب‌اساطنه لهستان » بای" 
طبق » حق ارشدیت بجانشینی او بر تخت ۰ ۸۵ یند» ولی دو و 


قل از مرگ برادرش > او آز هنه گونه ادعائی درباره سلطنت سم 
بوشیده بود . الکساندر اول هم این امتناع اورا پذیرفته بود منتهی 
با رعایت این نکته که سند » تاروز مرگش افشا نشود . ۱ 


بدینگونه س‌از مرک تزار » گراندوكد دزرگد کشتانسن در 1 


ورشو » برادر خود نیکلار! امیراطور روسیه خواند » در حالیکه نیکلا 


درسن پطرز بورگد از متن وصیتنامه متوفی بیخبر بود و خودیا .. 


آماده مراسم تحلیف در برابر گراندوك کنستانتین مینمود . 
بدیهی است » که این سوء تفهیم مدتی بیش نپائید . ولی 
توطّه‌گران اتحادیه شمالی واتحادیه جنوبی بران شدنه که ازاین 


دوره فترت برای تدارد يك کودتای نظامی وارد عمل شوند که نتایچ . 


آن شاید استقفرار رزیم مشروطه در روسیه دود .. 


6 دسامیر » افسران آزادیخواه » افراد پادگانهارا بشورش .. 


انکیخنند و ادعا کردند که دوه کنستانئین یزور از حقوق تاجو تخت 
محروم شده‌است از طرف دیگر » یکلا هم حند هنک وفادار را 


تمبارژه تحريك کرد . شورشیان » در مبدان تا گرد آمده بودند > 


نیکلا فرمان بتوپ‌بستن آنها را صادر کرد . 


قیاع در خون غرق‌شد » و عاملین اصلی توطثه بیدرنک توقیف . 


شدند . س‌از بازجوئی پنج تن از توطنه‌گران ندار آو بخته شدند و 
صدها نفررا به معادن سیبری تبعید کردند . درمیان انقلابیون محکوع 


تعداد بیشماری از دوسنان بوشکین وحود داشتند . ۱ ۷ 
بیرحمانه اورا دجار تشویش زائدالوصفی کرد . حالا پوشکین از اینکه . 
رسما تقاضای عفو وبازگشت به‌سن بطرزیو رگ را ود بود » متاسف . 


نود » 


در شب سوم سیها سر هنگاسکه شاعر در کنار بخاری ار 
مشفول گرم کردن خود بود » سروصدای چکمه‌ها در جلوخان عمارت 


او طنین انداختا » شاعر که .مشوش شده بود »,کافل های خودرا ۰ 
در کام شعله‌ها انداخت واز بخاری دور شب وآنگاه دید که افسری . . 


" در آستانه در اسساده اسث او دستور داد توشکین را به پشکوف 
سرند . ودر آنجا قاصدی مامور شده بود که مستقیما اورا ۳ 


روانه کند , 


کالسکه آنها شب وروزروی فا یت وبالاخره تن 1 


روز ۸ سیتاسر دمسکو وارد شدند در آنجا » افسری که پوشکین را . 
ملازمت مینمود » نه باو اجازه داد نفسی تازه کنهد ونه لباسهای 9 1۳ 


را عوض کند ونه آنکه حتی رش خودرا بر اشد 


۱ خسته» غبار آلوت 6 سترآسیمه اورژهداکل فص ودفت ۱ 
" مخصوص امپراطور کردند . چهره سفیه » حشمان آبی » مفرور وبا .. 
۳ یکلای اول باان قد بسلند خم شد وبا لبخندی بطرف تاژه . 


- دراین روزها چه مینویسی ؟ 
شایر تمجمع ان کلب : 


دا ناماد ی شید ایت ۲ 


برای آنکه تسایر ساده‌ترین 0 را هم ممنوع 


ساخته است . 


نیکلای اول لمخند مختصری زد وگفت : 
- بسیار خوب ! از اين سس من سانسور تو هستم ۰ آثارت 


۱ را برای من بفرست ۰ 


آنگاه با خوشرونی دست پوشکین را گرفت واز اطاف بیرون 
آمد وبدرباریان اعلام کرد که در سرسرا جمع شوند . 
آقایان » این‌پوشکین جدیداست » پوشکین قبلی را فراموش 


پوشکین که باین طربقه شکفت‌انگیز » باز‌گشته بود » در آغاز 
گمان کرد که دیکر بار » فرد آزاده‌ای شده است . وحال آنکه اصلا 


چنین جیزی نبوده البته در سالنها » تاترها » حتی در خیابان » مردم 
از او حقشناسی میکردند و در وجود او یکی از بهترین نویسندگان . 


روسی را میستودند ۰ 

ولی در واقع > کمترین حرکات » کمترین سخنانش » موضوع 
گزارشهائی بود که بدفتر رئیس ژاندارمری » نبکندروف میرسید . 
همین رئیس ژاندارمری بزودی شاعر را از اینکه حرئت کرده بود 


. منظومه بوریس گودونف را در برابر دوستان خود بدون آنکه قبلا از 
و امیراطور اجازه نگیرد » قرائت ت کنه » سرزنش کرد . 
بوشکین که میخواست این اثررا بچاپ برساند » اورا به‌نزد 
نیکلای یعنی عالیترین مرجع سانسور فرستاد . تزار از موافقت . 
امتناع ورزید.و به مصنف توصیه کرد «کمهدی خودرا به نوول وبا 
داستان تاریخی از نوع کارهای والتر اسکات تفییر دهد ». 
در این حریانات » پلیس منتخضاتی را که بوشکین از اشعار 
آندره شینیه تنظیم کرده بود وان را بعنوان : («برای ۱ دسامسر» 
نامیده بود توقیف کرد . پوشکین تاجار شه به بازبرسان متعددی 
جواب بدهد تا بالاخره آنهار! متقاعد ساژد که شعر مورد بحت 
ارتباطی به انقلابیون و ندارد » بلکه مربوط بانقلاب فرانسه‌است. 
بیدرنگ پس‌از این ماجرا » متهمش کردند که آیه عذرای 
باکره را در منظومه چند مذهبی :۰ («(گابریه‌لیاد» بباد تمسخر گرفته 
است بوشکین رنجهای زیادی برد تا زاین اتهام انوی رهائی باید 
واگر این اتهام به ثبوت رسیده بود » اورا بزندان ابه محکوم 


میکردند . 


باآنکه برونده سازیهای بلیسی اورا یی‌نهایت آزرده خاطر 
ساخته بود » معهذا نبروی آن را داشت که در کمتر از سه هفته 
منظومه بزرگٌ خود : پولتاوا را تصنیف کند آنگاه در تتیحه باس 
ونومیدی هوای عزیمت به قفتاز در سرش افتاد » آنجا که سیاهیان 


روسی علیه ترکهای عثمانی قهرمانانه نبرد میکردند : 


" هنر حدید 


مات او موی ای وا ۳ 


۳ تس ی ی فنته ی که سانسور نتواند باآن موافقت 


اآنکه شهررا بدون آنکه بامقامات صالحه مشورت کند » تركد گفته‌است» 
توبیخ شه 2 3 
۱ دنک مضوی شد که کان خودزا و حبه کند > یوزش:! 
بخواهد و وعده اطاعت بدهد . ۱ 
خوی سرکش وطوفانی او از اطاعت بانجه تزار از او 
میخواست ناراحت بود . او که در بهنه آرزوهایش خاطری رنحیده 
داشت » وان رنجش‌ها در حبطه انديشه هابش راه یافته نودند » 
دچار بحران و چنون‌خنده ومالیخولبای اندوه زائی شد که‌اطرافیانش 
را نگران میکرد . 
صممانه ترین آرزویش » در حدود سی‌سالگی » فرار ازمردم 
وتمتع از شادیهای يك ازدواج توام با آسایش خاطر بود . 
پس‌از آنکه مدتی » در اطراف دختران جوان » بدون هیچ ۰ 
وهی » سرانجام» عاشق» وفربفته‌ناتالی‌نیکولا اوناگونجاروف 
سار زیبا شه او شانزده ساله بود وزیناتی آسمانی و صدائی 
گیرا داشت. و 
در سال ۱۸۲٩‏ یکبار از سر بازش کردنه ولی دوباره در 
بهار ۱۸۲۰ پیشنهاد خودرا از سر گرفت وبا آنکه طرف شایسته‌ای 
برای ازدواج نبود معهذا باتقاضای او موافقت شه . ولی از همان 
فردای نامزدی » با مادر زن آینده‌اش » که آزاو گواهینامه اخلاق . 
وحسن رفتار وبول برای خریه لاس عروسی میخواست واردکشمکش 


ان ون و 


شه ومادر درباره آینده دخترش که‌نامزدهرزه معروفي‌شده بود » اشك 


بعداز مشاجره‌ای شدید » پوشکین تسلیم شد وبرای آنکه 
به ۹ خاتمه دهد »> ری ً سب خصوصی اقوامش در 
شرکت جست وبه تمجیل بهفیصله امد مکش پوداخت ." ۱ 

پوشکین بپیش‌بینی میکرد که اقامت او در دهکده » 
خواهد بود . ولی در منژل دوم از سفر دراز خود » اطلاع یافت که . 
وبا سراسر این منطقه را در نوردیده‌است: . آیا برگردد ؟ این کار . 
یعنی در چنگال مادام آونجاروف گیر افتادن . پس به‌بیماری وبا مستلی 


.شدن ارجح است . بنا براین به سفر خود ادامه داد . بمحض آنکه 


به («بولدینو» رسیهد گیر قرنطینه افتاد . امکان نداشت که حرکت 
کند . حتی ایلچی نمیتوانست جز با تاجیری طولانی بمقصد برسد . 

«بوشکین») در دهی متروك » مه‌آلوده » وبارانی از همه‌کس ‏ 
دور افتاده بود وبا اینهمه از باده لذایذ که سرنوشت برایش تهیه 
و تون ما و ما ی اه توا ۵ 
وآسایش خاطر شعری نسروده بود . چنانکه طی سه ماه («لوئك > 


کولومنا» » چهار تراژدی کوچك قصه های «بیل‌کین» » ودو قطعه 


نهائی اوژن اونکین و سی قصیده غنائی را تصنیف نمود . 
منظره‌ای که در مد نظر او بود » شاعر درا بیشتر در بحر 
زهد وسختگیری نسبت بنفس خویش فروبرد . در ابولدینو) حتی . 
بیشتر از میخائیلوفسکویه » احساس مینمود که بحق دست از . 
وسوسه های رومانتيك دوران جوانی شسته است . 


تاجه انداژه جانش در آن خیم ار ومد همنشینی بایکی ۱ از 
این ناقدان" هنر شناس دود »6 تا افسون اندو هناد این جاذبه گباهی 6 
ولطف این درختان سرما زده و محوطه بی درو پیکر واین آسمان 
انباشته از مه های طوفانزا ۳ در گوش او فرو خواند : 
ای ناقد توا ۲ 3 ن شکماره ‏ 
که همواره آماده تمسخر قربحه ادوهساز شعر منی ‏ 
اه ۱ 
هردو » خویش را سرگرم خواهیم ساخت تا ی ی یر ار 
به ای بت رای ای و 
در آندور دست » زمین تیره » حلکه برشیب . . 
ویر فراز این‌ها همه » خط قطور ابرهارا بسن 
کخائیه » مزارع شفاف » جنگلهای تاريك وجویبارها ؟ 
در حباط ما ء که دور ازآن محوطه بپرنشیب نیست 
برای سرگرمی دیدگان ما » دو درخت کوحك و حشیر 
وهیج چیز بجز ایندو درخت کوچك نیست ؛ ویکی زاین دو 
براثر رگبار تازه » بی‌برگ وبرهنه گردیده‌است 
وب رگد زرد که در دو بر که دیکر ممزوحج است 
با اولین نسیم » در برگه آب فرو خواهد افتاد 
دیگر جبزی نیست . حتی سگی در جاده بپرسه نمیزند . 1 
بنگر ! دهقانی به پیش میآید ودو ژن بدنبال او هستئد . ۱ 
سر برهنه » تابوت کودکی را بیفل گرفته 
از دور به برلسیر کشیش > لسیری کاهل بانگ میزد 
تا پدرش را فرا خواند ودر کلیسا را بگشاید 
((س‌شتاب کن . شتایزده‌اند . باید اورا ببدرنک بخااسیرد») 
.دام شعر است » که سلیس تر وخشن‌تر ولطیفتر ازاین 
قطعه‌کوتاه ناشد. لکه‌ای رنک درسراسر این خاکستری وسراسر این 
رنک سنباه میدود و آنگاه برگ به زردی میگراید . بااینهمه » ازاین 
طرح کوتاه غمی بر نمیخیزد که دیکر مارا ترك نخواهد گفت . ما برهمه 
احوال این دهکده که در کل نشسته است آگاه میشو یم 
: دهکده » واین‌دهقانان » خشن » لیم » شنایزده و خصم غم > 
واین زنانی که اورا مشایعت میکنند و بارای بیان مصائب خودرا 
ار ّ 
بوشکین. از: جهت تازه‌ای که بکارش بخشیده بود بسی 
خرسند مینمود او در زندگی کمتر: گرد این دترگونی‌ها میکشت . 
آیا میتوانست بااین دختر جوان » که بسیار زیبا و بسیار خونسرد 
وبسی احمق بود روی اعتماد نشان دهد ؟ وآیا ممکن بود که علیرغم 
اختلاف سن وسال وسلیقه دخترلد » اورا دوست بدارد ؟ 
وی با قلبی آکنده از غم روز ه دسامتر ۱۸۲۰ تمسکو 
بازگشت . و۱۸ فوریه ۱۸۲۱ : با شادی تشوش آلوده‌ای باناتالی تب 
که ابنك «تمثال مریم اش میخواند » عقه ازدواج بست . 
از همان آغاز زندگی مشترکشان » آین‌ز ن حوان شوهر خودرا 
بسرگیجه مچالس رقص وضیافتهای بی‌اندازه مبتلی کرد . ونظر 


و و تعارفات اور بخود حلب نود ون و تخلیتی ۳:4 
مقام بسیار رفیع » بوشکین ناکزیر" بود با حقشناسی در برابر آن 
سل و باه 2 

۱ ملیرخم شور وهیجان ما ی ار کردد 
دود > وقتی بیدا میکرد واژ آرشیوها » مواد خامی "را برای داستان 
بطر کسیر » که نیکلای اول‌وظیفه انشاد آنرا بدوسیرده بود » استخراج 

مینمود وگرد میآورد . ۱ : 

این شفل رسمی ودولنی اورا آز اندیشه نوشتن رمان نار یخی 

که چهره عجیب پوکاچف » رهبر شورش دهقانان قزاق » در قرن ۱۸ 

بوضوح جلوه میکرد » باز نمیداشت . بعداز سفر کوتاهی نه برای 

تحقیق در احوال نواحی که سر بشورش برداشته بودند » به شرق 
روسیه کرد » باردیگر به بولدینوبا زگشت ودر آنجا » ظرف یکماه ونیم 
آثار زیادی تصنیف کرد 

۱ طفبان پ و کاحف » افساته های دلنشین عامیانه ماهیکیر و 

ماهی » شاهزاده تیان و معت دلوران اد » اترلو » و نویژه : دو 

 .‏ اثر بسیار برجسته‌اش : مسین‌سوار » متطلومه‌ای که کمالی نی‌نظیر 
واآهنکی خوش دارد » بی‌بی پيك » که سرمشق نثر است وباینحال 0 
وصول بان ممتنع‌است 
توشکین با داستان : دخشی سروان که طرح آنرا دوذ ۲۱ 
ژانویه ۲۳ نوشت ویه سال بعد آنرا بیایان برد » خودرا بمثابه 
نخستنین داستانسرای بزرگد روس بجامعه قولاند . 
1 مکر نهاینکه کلمات عاميانه را وارد فرهنگ شاعرانه کرده دوده 


کاخ آنتیجکوف شرکت کند . 


بهمانگونه نیز موجودات ساده و واقعی را بحیطه فهرمانان داستان 
راه داد . او يك دوره تاریخی » نه فقط با شاهزادکان و ژنرالها »: 
1 بلکه با کسانیکه توده اصلی واقعه را تشکیل میدادند » تحسم 
می‌بخشید . او سی سال پیش تر از اغلب همکاران خویش بود . 
چنین شایسنکی هائی » توجه امپراطور را بخود معطوف ‏ 
نمیداشت . زیرا هرگز بادییات علاقه‌ای نورزیده نود . خ 
صادقانه زینائی ناتالی ؛وشکین را می‌ستود و غبطه میخورد که جرا . . 
این زن عنوان درباری ندارد و نمینواند در محالس رقص تور ۱ 


برای متران این تیسالشی: ۷ امس تطور ۱ 


نحسب زاده دربار بخشند . بااعطاء این عنوان » امیراطور به هردو 
هدف خود میرسید : زن شاعررا به شب نشینی های خصوصی‌اش 
جلب میکرد وشاعر را مجنور مینمود که لباس نجیب زادگان را که 
بخدمت درباربان کماشته شده‌اند » نیوشه واورا مسخره کند . 

.در ضیافت های باشکوهی » که نوسنده بخاطر هزلباتش ‏ 
مورد غضب مشتربهای آن بود عنوان («سوگلی شاه» موجب کنایه‌مانی ۱ 
شد که نگوش امیراطور که بدان علاقه میورزید » رسبد . شاعر ‏ 
بکرات میخواست از آبن دوزخ عشوه گری وبد ئوتی که تزار آثرا 
هدایت میکرد » بکریزد 5 


زندگی در سن بطرز رد 6 خالی از فا یده نود . عواید ‏ ۳ 


2 پوشکین 34 اس زن دگی ۳ سس ان » که ابنك جهاد 1 7 


و برای آنکه مخارج خودرا تقلیل دهد » باگزیر شده بود در 
دمکده‌ای رحل اقامت اندازد . ولی ناتالی » که عطش شنیدن تمحید 


تسایس داشت» ازایت نامرد دفیی ام ات ورد اش 
جوانی از مهاحر ان فرانسوی ند ۵ دود که اورا ص۳3 افسر کارد 


آروسی بخدمت بذیرفنه 9 4 


نام این افسر زرژ داننس بود ودر خائه سفیر هلند بارون 


۱ دوهیکرن زندگی کرد . سفیر عاقبت آورا زسما بفرزندی رت 
زیبا » خودستا » بذله‌گو وسنکسر نود . 


اين جوان تازه وارد در نظر ناتالی مظهر آنحه که او بعیث 


در وجود شوهرش می‌چست » بود . 


مردم در اطراف این زن وشوهر شروع ببدکوئی کرده بودند . 


بسیاری از اهانت هائی که به بوشکین ميشد » بی‌نصیب ننبودند . 


سك روز ) نوامبر ۱۸۳۳ » نامه پستی بی امضائی بابنشرح ۳ 
برد م 


۳ فرماندهان وشُوالبه های نشان صلیسب عالی > 


در جلسه همگانی بز رگد وخود تحت رباست عالیه عالیحناب د . ال-. 
نار یشکیسن » این فاسد بزرگ باتفاق آرا آقای الکساندر بوشکین را 


تسمت معاونت رئس محلی عالی ۰۱۰۰۰ منضوب کرده‌اند ۰( 


دوئل 


دینوا شاعر » که از خشم بیخود شده بود » پثین داشت که 
نامه‌های بی‌امضا در محفل دیبلماتهای خارجی نوشته شده واگر بارون 
هبکرن آنهارا انشا نکرده باشه » لااقل همو بانها داده است . 

ولی جون او نمیتوانست با شخصیت رسمی جون سثیر 


۰ هلند » مصاف دهد » بسر خوانده او » زرز آنس را بدوئل فرا خواند 


هیکرن از اندیشه عواقبی که این مواجهه تن بتن برای شفل وبرای 
فرزند خوانده‌اش داشت » بهراس آمده بود . 


حون فصد داشت غائله را بخواباند » بفکر افتاد اعلام کند که 
زرژ آنتس نه باناتالی » بلکه با خواهرش کاترین روابطی دارد و حنی . 


حاض رات ۲ ۱ ازدواج کند . درواقع نیز ژر3 آننس بااگراه قلبی 
و الق 6 بدرش تقاصای ازدواج با کاتربن را نمود ۰ 
ولی پس آز تشریفات قانونی ازدواج افسر جوان آشکارا 


زنش را بحال خود واگذاشت » تاناتالی را با ابراز عشقهای مکرر ‏ 


خود بسنوه آورد . او نیز بنوبه خود مفنون و آشفنه خاطر شده بود 
ودیگر قدرت کافی نداشت که باو حواب رد بدهد . 


خشم پوشکین چندان زیاد دود که باعتراف خودش » نزديك 


بود عقل خودرا آز دست بدهد . روز ششم ژانوبه ۱۸۳۲۷ بوشکین 
نامه دشنام آمیزی را باشدت باور نکردنی بعنوان سقیر هلند نوشت 


واین بار زرژ آننس که دیکر نمیخواست وبا تم عقب نشینی ‏ . 


کند » پذ برفت که در دوئلی برزم با شاعر بیردازد . 


صبح روز بعد ۷ ژانوبه در تایه روشن جتعل ۳ زده‌ای . 


وس 3 


۳ ‌ ار ای سن +بطرر نورد واقع " شده بود. توا خهه: او رت 
گرفت شهود (دانزاس برای بوشکین ر شاه برای آننس) زمین . 
را لگد مال کردند تا محوطه ای مسطح فراهم آورند وسنکر ها را با 
افکندن بالئوهایشان برزمین » در فاصله ده قعمی قرار دادند . آنگاه 
شروع بپر کردن طیانچه ها با دستهائی گه ازسرما بیحس شده بود  »‏ 
گردنه و ۱ 

پوشکین خودرا در لباس پوست خرس پوشانده بود » در 
توده‌ای از برف باننظار نشسته بود . آیا در آن لحظه » بدوئل 
۰ خهرمانش آوژن اونگین جوان سبکسر بیکاره » باشاعر پاکدامن لنسکی 
مباندیشید ؟ آين صحنه برفی » واین تدارکات واین تشوش ودلهرهرا ۱ 
9 او قبلا توصیف کرده دود ... در اثر او » حوان ۱ ۱ ۳ 
.. میکشت . آيا امروز نیز چنین میشه ٩‏ ؛ پوشکین بی‌تاب پرسید : و 

ی خوب آیا تمام شد ؟ 

كِ_ِ سرانجام اسلحه‌اش "را تاو دادند . رقما در حایگاه خویش 
" قراد گرفتند . دانزاس با نکان دادن کلاهش » علامت داد . بوشکین 
باعجله بطرف سنگر پیشرفت » درنک کرد وفرادل رفت . آئنس که 
هنوز گامی باسنگر تس داشت » دست خودرا بالا برد و آتش 


کرد . 
شاعر » بروی در برف غلطید . چون شهود بطرف او دوبدند » ۳ 
1 بارنج تکیه داد وبرخاست وباصدایی دورکه گفت : ۱ 4 
3 7 - صبر کنید » هنوز بحدگافی در خود رمقی برای تیراندازی 
"۱ می‌دبنم ۰ 
1 با تلاشی فوق انسانی » دزانو نشست » دوبارهة نیمه خیز 
۴ شه ومدتی نشانه گزفت . صدای شليك گلوله‌ای طنین انداخت . 
۹ آننس بنوبه از بای افتاد . بوشکین طبانجه اش را رها کرد و گفت : 
«آفربن ) ۱ ۱ 
3 آنگاه مناهوش: شد , 
۱ 1 ۱ در واقع فقط بازویش زخم خورده بود ی شدت کر 
ی ۲ ۱ تعادلش را از کف او گرفته بود . پوشکین جون بهود آمد پرسیه : . 
۰ اورا کشتم ؟ 
ی ۴ سا نه 6 باو زخم زده‌اید » 
ال شاعر ز‌ مر مه کنان تفت :: 
1 ۱ - عجیب است ؛ خیال ۱ مرا خوشال ‏ 
اه خواهد کرد » ولی‌احساس میکنم که اینطور نیست . بعلاوه » فرقی 


نمیکند بمحض آنکه هردو بهودی بانیم » دوباره اینکار را از سر 
خواهیم گرفت . ۱ 
شاغز زا باشورنبه بخانة برزدند تاالی که آزای معا خر ۱ ۱ 
نیافته دود » آز مشاهده این محسمه سری‌رنک » که شکمش غرق در . . 
خون دود و خدمکاران اورا حمل میکر دند » از حال رفت . اورا و 7 
اطاق کارش » روی ننسمکتی دراز کردند کلوله استخوان عحز اف 
خرد کرده نود ودل وروده‌اش را دریده بود 5 4 
و پزشکانی که بسالین شاعر خوانده شعه بودند » نمیدانستند . 
ری وه ادایوتق بزای نسکین درد وود 1 ی ی ۱ 


۱ 1 ز حدفه بیرون میزد و منجمد ميشد و عرق 1 دویش 


1 + جربان مییافت . لبانش را ددندان میگز بد ۳ میگرد .. . 1 9 ۳ 
0 ق وه .و در مرک من مقصر نیست ۰ ان موضوع بهیچکس 
۲ جر خود من مربوط نیسنت ۰. ۱ ۱ 
6 بر ده انزو۱ گریه . ۱ 
4 آنگاه با مردی شاسته ازدواج و 
۱ 7 ناتالی که از تس اشاكت دفض کرده بود » بیآنکه دسخنان 


مائد ! ... 


او کوش دهد دانم میگفت : ۱ 
زنده خواهد ماند ! ... خواهید دیع » زنعه خواهد 


بوشکین دادست باو اشاره کرد که اطاق را ترك کند . درد 
حنان شبدت بافته بود که او دیگر نمیئوانست حرفی بژنه . درمبان 


وبا میزد . ضحه میکرد و صدای فریادش در خیابان 


 .‏ شنیده میشد صبح روز ۲٩‏ ژانوبه » درد دراین جسم کوفته تقلیل 
بافت . در اوائل بعداز ظهر همانروز پوشعین آخرین نفس خودرا 
۳ هیحانی را که خر مرک شاعر دز روسیبه برانگیخت حندان 
زیاد دود که مقامات دولنی صلاح در آن دیدن که هرگونه تظاهری 
اه بثفع متوفی دود قفغن کننه . سانسور دشدت با مقالاتی _ که 
در رئاء شاعر نوشته میشة مخالفت ورزید , 
با روز اول فور به ۱۸۳۷ » مراسم تسشییع حنازه باشکوهی 6 
و , در کلیسائی غبراز کلسائی که دو دعوتنامه های سوگواری تعسن شده . 
دود »6 برگزار د . آنگاه ددستور تسکندورف درشب دوم ۳ سوم 


فوربه» جسد از زبر زمین مخفیانه بکورستان اسویاتوگورسك »که از 
ملك میخائیلوفسکوبه حندان دور نود » انتفال داده شه ومدفون 
کرد بت ۳ تابوت را درسورتمه‌آی دسته دودند . بت آفسر ژاندارم 
مام‌وربت بافته دود که بوشکین را در آین سفر نهائی ملازمت کند . 


حتی از <نازه‌اش مراقت بعمل میاوردنی وتز آن هراس داشتند . 


این بار عجیب در فروغ مرده ماه برسطح برف مبلفزبد. 

در منز ای ک زن‌مسافری 45 5۱ ب ی ۳ سغر گت 6 ازدیدن 
این محمو له غبر عادی 6 دفکر ذرو رفث 9 از رئمس چاپار حانه ماحرا 
را برس واو ِ" 4 سفت ا: 


وحالا آنطور بکه ات ورن اورا ثه مرو وه ای آز کاه ودر ذبر 


بت سر نوش 5 سل ۳ ی رده 1 خوادیده 6 عمل ممکنند . 1 
۱ قتل وحشدانه بوشکین بافسانه حبات او حلانی داد ملق 


باری برحسم واخلاق خود حس نکرده دود » موهای سفیت ۸ شکم 
کوحك » ضعف زندتی و خاطره » وسرانحام افتخارات ! او در کمال 


آسلامت » ودر کمال نیرو » براثر تند باد حادثهٌ از میان رفت مب 


قبللا حدس میزد که دوره زندگانیش بهین زودی باید خاتمه بذیرد ؟ 


- جحنین تمبوری بهنگام دررسی تنوع شکفت آور کارهای ۳ 9 


رواست . مردی چنین » که زمان در 0 0 بکار . پست > 3 


برای انحام ماموربتی که برعهده‌اش نهاده بودند » شتاب میکرد . 
۰ او از هرسو راهی را میگشاید که وقتی نخواهد بود » دیگران ۱ 
آن را توسعه دهد و آذین نندنت . آو ژهلین ن تادر رأ قادل کشت . 
میکند » ونخسنین قدمها را برمبدارد و حهات اصلی را تعسین میکند. 
زیرا او تنها شاعر غنائی قرن خود نیت . تاتر روس کاملا 
فتبر است . پوشکین بوریس گودونف و «چهار تراژدی کوجك» را بآن 
| . . هدیه میکند که نه فرصت ونه میل بسط وتکامل آنرا دارد . او بتاریخ 
3 روسیه با طفیان یو گاحف حمئه میکنه . رمان تاریخی روسی را 
با «دختر سروان» » رمان «فانناستيك» روسی دا با بی‌بي‌ييك » 
1 شعر عامیانه روسی را با افسانه‌های منظوم : «تزار سالتان» و 
(«خروس طلائی») بوجود میآورد . در همه خائی هست . ودر هیچ حا 
درنگ نمیکند . کسی پشت در بانتظار اوست . 
داستایوسگی میگو بد («ماهمعی ازشنل گ و گول‌بیرون آمده۱بم)). 


4 ولی شنل گوگول کم بو نود دلسس خاپارخانه پوشکین نیس و او رل 
8 تست که به‌همکار حوان خود مو ضوع های . : تفوس مرده ورو ؛زود و 
و راه داده است. 1 


آیا لرمانتف راه خودرا بانقلید متواضعانه ازیوشکین باز . . - 
نشناخت ؟ تورگنیف در تمام معت عمرش نسست بائین بوشکین وفادار . ۱ 4 
ی 

ولی از تاتینای پوشکین برآی توصیف دختران جوان روسی 
ملهم نشده نود ۳ ((رتالیسم وهمآ لود) داستایوسکی از لحاظ قدرت ۱ 
بهمانگونه بی‌بی‌بيك پوشکین نبود ؟ جنک وصنح تولستوی همآهنگی ۰ 

نموغ آمیزی از زمینه های موحود در دختر سروآن تمست ؟ .. ۱ 
و بهوده بست آدعا شود که این باآن نو سنده فرانسوی 
هبچ نکته‌ای را به راسدن 6 ژان‌ژاد رو سو 1 استاندال مدبون ننست اد 

و لی همه ویس دگان روسی سشجوی بلامناژ ع 6 ی را به پوشسکین 1 
مد بو دند ۳ 

با عشقهای صاعفه‌ای » علاقه بقمار > دوئل » خنده و گربه 7 
بوشکین بانديشه های سبار عالی و بخرافات سبار ساده لوحانه > 
وهمحانات عسئی ومالیخولیا هآی عمیق » ووسوسه های کارو لذت ‏ 

" راه داده آاست . 

يك هستی ناسسامان و خطرات فوق العاده ۱ اثری سدجید ۵ 6 
ویر اعندال وروان ۰ ِ# 
ار حنان مینوشت » که‌میزیست » شاعر بزرک رمانتیکی شده ‏ 


8 بود که در حیطه الهامات نظیری نداشت . اگر چنان زیسته بود که . . 
9 مینوشت » مردی نسنجیده » حساس و خوشبخت شده بود . ولی او 
9 ۱ ۱ نه حشین دود ونه جنان او بوشکین ود . ۳ 
ِ" ۱ شوری عحبب اورا روی آوراق کاغذ خم میکرد . 0 7 
9 ۱ نولد قلمش می‌جوشید وآز بیم آنکه قطره‌ای جنب ازاین باران طلا 1 


ز 4 س ن‌ نو حبل ۱ روا میداشت که هر حه در سرش ود بروی 


اثباشته شده‌اند ! جذا میشوند . اثری اب از 1 
بدیهه‌سرائی بوجود میاید . 
"یله ) آين تریشان خوای ) اي مقر کناخته ؟ تار زب و 


1 ۳ سرشار از زیسانی وشادمانی بحهان هد به ممکنت ۵ آسنانه ادنیات ۳4 


بیامسر مابانه و آشفته حال روسیه » آين مرد تب که یرد سرش 
هاله‌ای از تشاط سته تب استاده‌است ۰ 


کمهان هننه در شماره های آبنده بر خی از منظومه‌های 
دوشک.ن را دنظر : خو انندکان عزیز خواهد رساند , 


نوشته : ژان روستان زیست شناس و عضو ۲ کادمی فر انسه 


جمه : د کتر عزت 


در فصول قبل گفتیم که انسان میتواند از طربق قوانین ورافت در 
.را بهیود تراد استباده ند ولی فایده داش زیت شانی هیین نها محدرد 
ور فپ از بان اتطار اه دی عرش موافت ماه ماش رس ات | 
و و از جهات میتو اند تغییر ات عیی دز ژند کانی دشر یدید آ ورد ۳ 
ما در اینجا سعی ميکنیم بعضی از آن‌ها را تشریح کنیم ۱ 

,عالب ا کشافات بطور غیرء منتظره ه و پیش بینی شده بوقوع‌می پیو ندند. 
ی اقا هی 3 فدارهاي هتری هبافای ار 
0 پیت رن ها وا داشته "باشد فاد به : اف‌فداشان تب میباشد. مل براین 
مختصر میکوشيم تا حدامکان آ نجه زرا که وان دی اینته بر باه اکسافات 
آمر وزی زیت شناسی بنانمود توضیح دهیم . 


۳ 


0 دص ی مان ات ۸ 
رت ص و ۵ خر گوشها امحام هید‌هند و تردبدی تست که درو 


این قسم بارور شدن مصنوعی احتیاج بعمل جراحی داشته باشد ۱ نمیتو ان 
عملی دانست ولی هیچ بعید نیست که بتوانند وسیله‌ای پیدا کنند که بدون 


0 ۳ 0 واز خارج ام مورد ی 


میتو ان بحای استرمانوزو ید ی بخصو صی , زا و رحم تررییق 
کرد: که عیبا مانند نطفه مره عمل تکند و تخمك را بارور سازد . روزی که 
موفق بکتف چنین هاده شینيئی +گردد ملفاًزتان بیشماری داوطالب 


خواهند شب که طمم مادر شین تون مرگ و ستهای سرا ی نی سورن ۰ 


دست يافتن بچنین موفقیتی فرزندانی که از اين قبیل مادران متولد میشوند 


همگی دختر خواهند بود و شباهتشان بمادر چون دو قطره آب خواهد گردید. 
در حال اضر کرجه شیاهت دختر ان به مادرشان: کم سحداغا میرسد ونستا 
کم است باز مادران عشق و علاقه" بخصوصی بذختران خود میورزند کو 5 
ی جنیه نارسیسیم صنووزه۳ ۱۲ دارگ . حال فک 
کنید در زوز گاری کف موفق شود بطریقی که گفته شد بزای مادران 


دخترآنی پد‌ید آورد غیت مانند خودشان ات وفت و ضیعبت این علاقه وعطوفت 


مم 


چه صورنی پیدا خواهد کرد و این مادران از دیدن اعقاب خود که بدون 


سرسورنی مارد تصاوبر زنده دوران جوانیشان را 1 0 چه 
احناسی خواهند یافت ! 

با زائد و بیفایده 1 " بمرور ام تمل خر به چه تصوری در ما ید 

عده‌ای از ژیست شناسان برچسته در مورد پاسخ این سئوال اینطور پیش بینی 

میکنند که تدریجا و به کندی تعداد مردان کم ميشود تا انجا که کوج 

اثری از آن‌ها برجای نمی‌ماند و مانند بعضی انواع حشرات و موجودات دیگر 

که هم اکنون به‌این مرحله رسیده‌اند تولید مثلشان منحصرا بوسیله جنس ماده 

انجام میپذبرد .بدین ترتیب است که‌زیست‌شناسی میتوانددر موردانسان کاری 
أ انحام دهد و او را براهی بکشاند که 9 طبیعت در مورد یعضی از 

موجودات انجام داده و میدهد و بدین طریق سل ( ساسون ) را در مقابل 


دیدگان ی - و لاقید فرزندان (دلیله ) بطرف نابودی کامل سوق 


اهلد . 


ی ری بشر و قبول کردن آن اپجاب میکند 
که فوق‌العاده بدبین باشیم و عوامل دیگری را نادیده بگیریم . در حقیقت 
می باست روح عداوت و کید تون ی ای سس ۱ 


خیلی خیلی زیاد باشد تاانگیزه‌ای فراهم آید واو را وادار سازد که‌بارتو لید 


مثل را بتنهانی میت کشد و بارور شبن بوساش علمی را بر نوع طبیعی 


آن رحیح دهد . 


اد 


1 0 برای 7 بشر بتواند بمیل و سلیقه خود ی یا آدختر بوجود و 
ت |کافی است که در مایع حاوی 3 ول ی آوردن ‏ سر رن ی ۲ 


: مبد هل 9 0 ۷ با و ی ۳ دهد ی 


هس ای 0 
رل مایم محتوی نطفه - زنی که بارور میشود نوزادی با جنس معین و مطلوب 
0 بدید خواهد آورد 7 
1 با ار رز ی ان ۱ ری دمت که 
و در خود رحم عمل بر گزیدن نطفه نر یا ماده انجام پذیرد . ۱ 
۹ 
گرچه موفق شده‌اند جنین های رو ار ۱ هکت سجن 
روز در شمش نگاهدارند ی زنده نگاهداشتن و نمودادن و به ثمر رساندن. 9 
۱ جنین .ادمی خارج از رح پا (اکنوژنز) 50۱026 هنوز ما 
1 فشده ات و میتوان گفت باوسائل و مقدورات فعلی رسیدن بچنین مرحله‌ای . 
9 مشکلات بسیار در بردارد . زیرا شرابط زندگانی جنین بقدری غامض و پیچ‌در . 
3 : بیچ ام وه فراهم اوردن ان در خارج از رحم فوق‌العاده دشو ار هینبا مت ۱ 
۱ 1 باتمام این تفاصیل دانشمندان آن را عملی میدانند )۱ . (ها لدان)مهه11018 - 1 
۱ و ۳ آلدوس ها کسلی ) ۲۱۵۵16۷ و۸۱00 و دص دانشمندان دور این زمینه # 
پیش نیئی های جالبی رده و عحابب دنیا تی ۳ دز 9 موفق شداه باشند. 1 
جنین را در ظروف ارمای ای بیرورانند و نوزادان مصنوو عی یدید آورند . 
تشر دح نمو ده ند دراینجا نیز میباست تخمك‌هائی در دست باشند که آن‌ها 
۳ فصینه عا در ظروف 7 بارور سازند ۰ برای اپن منظور با بد وسائلی. 
ات نید خاوای مان روصت هت وان ان راد هی اسان 
بارور شدن ددست آورند ۰ بدین منظور می‌بایست از نخمك‌های زنان جو ان و 
سالم ۸ در ار سوآانحی کشته شده باشند اتها دم نمو د البته در ۱ 
حاضر هنوز وسیله . کت تخمك ها مبسر نشداه انیت ولی مطا لعات در با آن ۳ 
"اقاهه کارد وتا مصول هه این هدف رام ریاقی در تون .خسیت: 
پروراندن جنین خارج از رخم زحمات و مصیبت هائی را که زنان 21 
در خو بان باردازی و هنگام وضع حمل با ار مو اجه هسنند از شبن اقیی دا و 
علاوه بر و روبه‌های مثبت . 
بهبو د نزاد میگذار ند از بین خواهد درد "۳ میتو ان نخمك‌هار | بوسیله . 


۱( و اتکی که به این قبیل میااحت ار قیی نت قطعا نام ۱ 
پروفسور پتروچی را شنیده‌اند واز تجربیانی که دراین زمینه انجام و 
۵اطلاهای؛ دارند: .ای داشمند انا لباتی سال گذشته ادها کرد کسوفی شیم ۱ 
است جنین انسان را خارج از رحم در 0( پررورش دهد مدت . . 
" چند ماه نیزر 9 را زنده 000 ۰ تحر بیات پتر وچی سرو صدای زبادی‌در 1 
دنا بر اه انداخت و مورد توحه محافل علمی واقع گرا ین پرو فسوز ان 
یازا هرهس مین کنا: در پارس نشان دانشمندانی دادکه . 
اکشفیات او را با تردید تلقی و تجربیات, پروفسور پتروچی پا 
امخالفت پاپ و سایر محافل روحانی جهان مواجه 0 ولی. تر وچی ِ 
۱ ۰ بای پست آوردن تايج قطی نها یت میت 


رتاش مترجم: ۳ "1 


2 0 ِ ار ۸ 
0 ب 4 جنین نظارت داشته وبمیل خود دور وم دخالنهاهٍ تلما ید تفر )موش 
۱ شباید دگزد "دووان نه ماهی او که تیاه در اشکل خاف ۱ ی بر 
مراحل رشد اوست وبعید نیست که با اعمال غرض ونظ در تغذیسه جنین 
دزر ان دوران بتوان در مورد وظائف و اعمال بعصضی را 
فدست: آوودن نتا یج بخصو ص انغیییر نی بد‌ید وه ِ 
گذشته از اینها ميدانیم 7 شا از ژن‌هاباواسطه مواد شیمیای 
: تصنواص . که از لحاظ شیمیائی نا نشا به زیادی با خورمو نها دار ند اثرات خود 


۳7: ‌ ۲ 
7 
2 


رشان با زان وا بو ار ات که توانسته‌اند در مورد انواعی از 
حشرات با شناختن بعضی ژن‌ها و آشنائی با چگونگی اعمالشان بکمك عوامل 
مخصوص که روی تخمهایشان اثر میدهند رنگ چشم و حتی شکل آن را تغییر 
آدهند . تردیدی نیست که زیست شناسان در مورد انسان اصرازی ندارند که 
در احرای تحربیات.مشابه موفقیت حاصل کنند: و دراین زمینه نتایج. کلی‌تر 
وا تیک ۱۵ ۳۱ تمطا لین و مطالبه مینماپند . برای آن‌ها زباد مهم نیست که 
توا مر مراسل خن زک جقت تیه هرا فا یا فلا سل 1 
تون تغییر دهد ۰ نها که هقف دای وان را مکی میهد یلاس ۰ 
آوندن وسائلی: است: که بنوانند* فوای مغزی و فکری را توسعه دهند تا 
اسانهائی که بدنیا ميایند از نسل عاقل :و باهوشتری. باشند". 
ایرد نکته را هم باد اور یی دون آفکه ستظر روزی شو 
ارم از رخم با موفقیت توام باشن از ما ی 
شیاه هو ان و قار وهای بو و ی و 
۷ بتو ان ازخارال شیاه تین رز ان 
ات آراهی برای ,بوروه بدان بیدا و 


۴ ۱ 


قبالا در مورد امتتضا رخ از نطفه مردان در گرب بزای با مقر سطیح 

۱ ماهیت بشر و بهبود بخشیدن خصایص نژادی او توضیحاتی دادیم . ولی باید 

دانست‌نطفه‌مردیااسپرماتوزو ئیدفقطحاملع۲ کروموزوم یعني فقط نیمی‌از کروب ‏ . 

ر موزوم های پدری است. بنابراین فرزندی که بوجود اید.حذا کثر نیمی از  -‏ 

خصایص پدر را بارث خواهد برد . آيا میتوان ترتیبی داد که اپن فرزند . . 

کلیه کروموزومها 1 پدر را 0 در بر ِ ؟ امکان 73 ۱ 
بدن ۳ تسا ۳7 ( داخل 71 کنند و تیخمكك را 2 هسته 
سلول تا بارور سازند امکان خواهد داش که رت باروری مت ی 

موجب آن شود که موجودی دارای تمام کروموزومهای درب( تین که رنه ۱ 
۳ زب نگ وتات ابو اف و ی موم ی ۱۳ 
۳ ۱ و در حال حاضور قرینه‌ای در دستك نمی باشد که ثاپید ون اش ی روا پتوان ‏ 

هن ۳۳ هه کج از باخته های بدنی بارور کرد و به شم وف تا 

۱۱ 


بعبود سین ماهیت پشر از ما اعال موی ی تیان 1 


ی وفقطل وم ۰ 
هو( دانتمندان وسیله‌ای بدشت 


تشعشعات ۳ هم هنوز سا بطور 0 اد و اب ون 1 ِ 
. ژنهای مورد نظر متفر در سای ند نار ام برای بهود بخشیدن رماهیت نژادی * 
۱ به تشعشعات هم زباد نمیتوان پننتگرم بود . شاید از طربق اضافه کردن تعداد 
ِ 2 کر وموزومها بتوان نتابحی بدست آورد ِ دراین مو رد لازم است اند کر دهیم 
ِ‌ : ۱ در مورد نبانات و بعحی از حیوانات تو انسته| ند تعد‌آد کروموزومهای پاخته‌ها. 
9 )یط را دو 1 نامه و نباتاتی که بدین ی بدست میا بثف دار اج مختصات. . 
تراد طییمی میاشت (اولی ایا بر خید: آوردن اسانهائی رکه شاه در ۱۱ 
باخته هایشان دو برابر یعنی ٩٩‏ عدد باشد امکان داره ؟ واگر امکان دارد .. 
اپنها چه قسم انسانهائی خواهند بود ؟ مافوق انسان پا انسان غول پیکر ؟آپا . 
وزن معغز ۳ دیش از مغز ما خو اهد بود و ۳ ای مغز ها 9 ی 
وهوش وادراکی قوی‌تر تظاهر خواهد کرد ٩‏ 


ت دلیلم ۳9 ۱ ۱ 


لحاظ پیچیدگی و عظت آن میتوان با 
معمای پیدایش موجودات زنده مقایسه کرد 
و بیان اینکه دانش امروز تا چه حد 
بحقایق نزديك شده بسپار دشوار است 
دراین مقا له میکوشیم آراء و عقایسرد 
دانشمندان را درپاره مساله پیداش عناصر 
شیمیای دحا تحار را توا 
ارجمند شرح دهیم . 

فوق نو اختر ان 

کلیه ‏ آثار -علمی" که تزباره پیدایش 
عناصر شیمیائی منتشر میشود ولا بحت 
ستار گانی که در اصطلاح نجومی بنام‌فون 
نواختر معروف‌است شروع میکنند .. 

ایجاد این ستارگان پکی‌ازآن‌سه‌ماهنی 

است که نظربه جدید پیدایش عناضصر 


را از شریح حقایقی مربوط بوجسود 


یت 


شیمیائی روی انها در اقیانوس فرضیات 


۱ روز چهارم ژوئیه سال ۱۰۵ میلادی 
اخترشناس چینی بنام ۱ 
7 ۱ مشغول رصد کزدن شا نان بو د گ نا گهات 
3 بد د یف اتکی ۳ مشاهده ون 
1 ستازا« فوق| لعاده فروزانی ِِ اسمان 
درخشید و تمام ستارگان دیگر ر! در نور 
تاینا لگ بخو د محو نمود. نه احادبت‌وروایات 
شفاهی و نه نوشته‌های قدپمی ناپیر ون 
هيچيك ازچنین پدیده‌ای پادا وری‌نمیکرد. 
دانشمند چینی این ستاره جدید را مهمان 
اما مهمان همچنانکه نا گهان بیدا شده 
بود نا گهان نیز ناپدید گنت" . هر روز 
رز افو عوهت زا از عسی‌م بان 
و سرانجام با چشم غیرسلح دبگر دراسمان 
دید ه نمیاید : قر نها سیر یی کشت 6 نسلهای 


ما ست و آنس‌لین در 


5 


جد دل یت درب 0 و 
وقتی ِِ ی حقبقت و 


جدیدترین شیوه‌های ترصد نجومی بانان 
امکان داد سحابی سرطان را در اعماق 


فضای کیهان کثف نمایند . این سحابی 


دست ور ایا ی لین ار اسباین فراو 
داشت که نه قرن پیش ستاره مشهورمهمان 
چون مشعل فروزانی در فضای کیان 
درشفیین تفت ز ی او ار 
نود ۰ 

نام مهمان "تغییر یافت و در زبان 
نجومی آنرا فوق نواختر نامیدند ‏ معلوم 
شد که پیداش این گو نه ۳ 
پدیده‌ای بسپار نادر است . 

اما کار بهمینحجا محدود نشد . فوق 
نواختران میبایست در حل‌بزر گتربن مسائل 
از ها ین 

جل بان مسا له از ۱ در راه 
توضیح چگونگی منشاءانرژی خورشید و 
ثوابت اغاز شد . از مدتها پیش دانشمتدان 
معتقد شده بودند که مشاه ان ری 
تر کیب هسته‌ای. با تبدیل هیدرژن‌به‌عناصر 
سنگینتر» مخصوصا هلیوم » است . پابعبارث 
دیگر انرژی خورشید و ستارگان مولوه 


هیا مک یا هیا ار 


آموختن راه مهار کردن ان ار حکم | نجام 
موب و ۰ 


اما" ا تون ثو حه تشم ار هه 


ی معطوف ه ات اسان 
سته‌ای آهبدرژن. و شدیل آن بد هلیوم 
۱ اغاز تحولات زنحیری طویلی که ننیجه‌ان 
یت بتمام عناصر شیمیا یی است نمیباشل؟ 
۳ هانس بته میگوید : « به 6۱ 

ار سوانته آرینوس ۰ شیمی‌دان مشهور 
سوئدی ‏ برای نختین‌بار درسال ۱۹۳ 
و رنه را بیان کرد پس‌از 
پنجال هوترمان و آکتینسون » دانشمندان 
" جوان فن‌طبایم‌النجوم اطریشی وامریکائی 
1 شا ون علمی مسلمی. را ارائه دادند وثایت 
| که مشاع اصلی: انرزی اه نوات 
| کهاتن همانا تر کیب چهاردسته ئیدرژن 
و تبدیل‌آنها به هسته هلیوم است . انرژی 
حاصله فان کر کیت هسته‌ای . حقیفه سیار 
۱ قلی است(. 

۱۳ در جبربان تبدیل اکامل يك گرم 
هیدرژن به هلیوم سیصد میلیاره تاجن 
ار تو لید میشو د و تمام ثوابت‌شناخته 


۳ کیهان نیز نقش رحبری بمهده 


هسته‌ها در ی ی ۳ خراوتی 


۳ شده عملا فقط از هیدرژن و هلیوم 2 
مد ز انها عناصر 
_ دیگر ااست همانگونه ک سا زن‌وسیلسیم 


هیدرژن دك هلیوم بعنی نخسئین عناصر 


. اما تبدیل هیدرژن به هلیوم در چه 


با پد درحه حر‌ارت هر ثوابت به ۱۰ 
میلیون: در یوراد ی ۳۳ 
اش درحه حرارت برای | بجاد عناصر 
سنگینتر از هلیوم کفایت میکند؟ ۴ 
هانس بته یکی از علمای فن طبایم 
کرد که در مرکز ثوابتی نظیر خورشیدها 
حرارت از ۲۰ میلیون درحه سانتیگراه 
تحاوز نمنکند و در چنین شراپطی‌عناصر 
ار حلیوم نمیتو آ ند بو جو د آ ید ۰ 
بنابراین یکی از این دو فرضیه را 
باید قبول کرد : پا وابت را « کارخانه 
های شیمیایین ‏ ندانات و متا چه عنا ۱ 
شمسا هیا که -خود ستاره و جود 
فداشته یی ماک ی 
نوابت بسیار دائمی گنت که حرارت‌درون 
اقا به امیلتاردها وه اش دی مر 
کاثنات درمدت ۱۵ دقبقه از 
ره بو د ی ی 
۱ نب اه ٩‏ ۱ 


با این غبارت بیان کنیس تب واادتعان ,این 


فرضیه آلفرذ بته و کاموف هستند . فرضیه 


را با حروف الفبای پونانی .که با حرف 
ال اسای توا مها ۱۵ 
کردند . مفهوم اش فر ضبه ی 1 عناصر 
شیمیائی در مرحله تحول ماده نیهانی‌قبل 
از پیدایش نوابت بوجود امده‌اند ومنظور 
از این فرضیه. اینست که . 

اما ابتدا .غدت جرتاهی هفب‌شیتی 

نوترون یکی از خرات. معروفت ۴ 

ماده 2 تمام عناصر ۱ 
باستثنای ایزوتوپ سبك هیدرژن وجود 
دارد و معلوم ی نوبترون دارای . 
اسر آوایه ‏ کسار وه است. نوبترون آزاد 
تبدیل به‌پروتون میشود و ضمن این عمل 
الکترون از دست میدهد . این تبدیل . 
اگر مقدار معيني نویترونهای آزاد داشنه . 
باشیم ثیمی از آنها 9 مدت 0 دقبقه 


تلاتی میگرده 


و وه ده رسد و 
21 فرضیه میک :۰ ك 1 میلف رده 


درلین اس سح و 


و آغاز ند 


اه 


ی 


هس و تس دس 
بو هی ۵ هیا مت نا نوپترونی رتیت میت 
و بصورت ایزوتوپ ستکسن هیبرژن ام 
دی درم یقت شسها مکی 
که ار هه توت ور ای ۱ 
باشد میکو شد ۳ این نو یترونهای اضافی 
وا بای وست. هن و ی ی ۱۱ 1 
پروتون بایجاد عناصری که بار هسته‌ای . 
آنها از" يك بیشتر است منتهی خواهد . 
ای و را بر بایتف ی ۱ 
ریامی قرار دهیم تا نتیجه عیسال ۰ ۲ 
پدست آید . دراینصورت تنها ۱۵ دقیقه . 


ایجاه عناصر شیمیانی فقط ۱۵ دفیفنه . 
وفبه بلازم دار زینا ایس از ات ای ۱ 
ِ اقا دقع با رو فوق‌العاده کم . 

خواهد 0 متو فف‌خو اهد 

ایا ما ۳ 
موّثری را بخود دیده بود ! و 
با 1 
طر فدارآان تاک تررامتان دانشمندان ید 1 
کرهر بر این" فرضیه, با ,مهولت ینمی و 
۳ فضای اما آنه فبة توس ۳ 


هلیوم ۰ و بریلیوم ۸ ایحاد شود . اما . 
خواص ی هسته‌ها طوری است که در باره 
آنها تقریبا ,چیزی نمیتوان ثفت بعنی. 
ا شترا نمیئو را و جود ته تاش ِ طبق ۱ 


محاسبه "دانشمندان .مبت ِِ ها نب 


یل بپذبرفتن «بیگانه‌ای» در 


ی بهیچوجه ما ۲ 
| کانون خانوادگی 
تب همه از این قانون عمومی که هسته 
0 متشکلی از شماره صحیح ذرات آلفا فوق-- 
ِ" العاده پایدار است اطلاع دارند . برپلیوم۸ 
و از اه دره: الا تشکیل میشود اما در این 
مورد پشیعانه استاع عملی رای فاتور 
[ عمومی مواجه میشویم دو دره ]لا 
: بهیچوجه نمیتو نند 8 یکدیگر 
باشند : 


خود نبست ۰ 


۳9 


خریان: یاه بوسیله فرضیه 


ان هتهها زا نادینم بگیر ۵ 
۱ ار ۳ هسته‌ها بوجود. نیامده باشد 
3 ارت هسته‌ها بقل از ها تمیته اند 
از تر کیب هیچ بوجود آمده باش . بدین 
ترتیب دو حلقه از زنجیر توالی تبدیل 
پاره شد و زنجیر نیز بدون وجود 2 
۳ فروربخت . 

۱ فرضیه پیدایش تمام جهان در مدت 
۵ دقیقه دچار ورش شد دانشمندانی 
که در راه یافتن فرضیه پیدایش عناصر 
شیمیائی بودند به بن‌ست افتاوند ولی 


7 وج وج هو تسه سس سر سس سس سس 


ام 1 

له ها نی 
0 تپ نام - عنصی 6 است که اه 
شا ۳ جدول تناوپی عناصر شیمیائی 
زا اشفا مسنمایدا .. این عنصر ور" زمسن 
۱ بافت تم و دانشمندان بوسیله ثر کیب 
هسته‌ای ۱ نو لید نمو ده آ ند : نام ان 


3 عنصر از کلمه بونانی دلکتیکوس 6 بعنی ‏ 


2 «طبیعی» گرفته شده است . حتی مضدت 
0 تیمی كِ مععرترین. 0 


و پابداری مسوب 9 رت 
گ ففط وفتی میتواند بو جود آند که ذرها لفا 
یعنی هسته آن با یلگ نویترون رو سل 
2 شود اما ذره ۲ لفا «خانواده» دوستانه‌ای 
از دو پروتون و دو نوبترون تشکیل‌میدهد 


۰ جدول تناویی را در آ نها تب زا 


۳ آ لفا ها دنت کاما ‌ توصیف میشو د 


خروج از این بن‌ست بطرز عیرمنتظری: 


۳ ۳ ۰ اوه 
تکسیوم در زمین بافت نمیشود ولی . 
در یرت وجود دارد ! ای خر 1 
شارلونا موز > | فشمتت امریکائی ‌ رات ۱ 
۰ بجهان دانش اعلام کرد . ۲ 9 
خریل ) دانشمش انکال از وی ط ۳ 
بعضی ثوابت وجود عنصر چهل و سو 


ثوابت وحجود داشته باشد ؟ ابن سنئوال‌فقظ 
يك جواب دارد و آن جواب ایست که 
درل رد ی 
مجاور ان در جدول تناوبی نیز در 

ثوابت بوجود میاید . : 
" بنابراین تضادی پیدا میشود : از يث 


طرف محاسبات هانس‌بته شان داده که در 


ثوابت تررکیب عناصر سنگینتر از هلیوم 
تمیتو اند ایجاد شود وان جاب ذیکر وجود 
تکنسیوم در این موابت گواد بارزی بر 
آ لت که ات اي کات ی ضرق نا ید ۱ 

دا یدای با کر رونت بر ایحا 
۷۳ تجیاد :31 تحول ثوابت را عمیفتر مورد 
مطا لعه قر ار دهند .. 

از هلیوم تا بیسموت 

در ی 
عسته‌ای جربان دارد: هیدرژن به هلیوم 
تبدیل میشود . این جریان میلیو نها سال 
ادامه پیدا میکند . بتدریج ذخیره‌تیدرژن . 
در مر‌کز ثوابت اه می‌با بد و در و 3 
مقدار هلیوم پیوسته روبافزایش میرود . . 


1 


۳ سرانحام بنظر میر سد که تمام من 
از هلیوم. ان اه ۰ اسب 


و اه ی بیدا میکند :_پعنی میان 


هسته مر کری و لفاف پیرامون آن اختلاف . 
شدیدی بوحود میا ند . 
برای چنین ستاره‌ای چه 0 : 
روی خواهد داد ؟ محاسبات نظری پیچید 
و بغر نج شا داده : ,که لفاف ۳3۳ ۳ 
در جریان تحول بعدی ان ختینط میتگراون 
وان دستخوش ام ِ 


میلیون درجه ماتیکر اه اه رای 


و 


مرحله جرپان جدید تر کیب عناصر بنام 
/ قر کیب 0 ان بیان شیک دوف بدین 
معنی که ذرات آلفا ب هسته هنیوم مت با 


سته‌های بوجود آمده تررکیپ مشود و 


بدینطریق عناصر سنگینتر 


بنظر میرسد که مانعی که بته بدان 
برخورده بود با موفقیت کامل پررطرف 
گردید اما نه » چنین نیست . ما دوباره 
با مشکلات سختی مواجه ميشویم . 


از هنیوم پدید 


حرارت ۷۱06۰ میلیون درجه بااینحال 
بر آغعن تر کیب تمام عناصر سوت تناوبی 


بطریق تر کیب مداوم ذرات لا تافنین 
نیست و در چنین شرایطی حتی عناصر 
خانه‌های بالاتر جدول مانند سدیم‌ومانیزیوم 
نمیتواند بوجود آید و برای تشکیل آنها 


حرارت بیشتری درحدود میلیاردها درجه 


بنابراین وصول بعنصر تکنسیوم ساده 
نیست و ترکیب مداوم ثرات "!فا بایجاد 
آن شین فمیگراها: 

البته میتوان فرض کرد که تحول 
بعدی ستارگان با گرم شدن مر کز آنها 
9 حرارت فوق‌العاده‌ای که مورد نیاز است 


را پات اما یات هه کي تبلایل 
" قاطعی برای اثبات آن. در دست. نباشدیانه 


و اساس محکمی نخواهد داشت . 
آنگاه دانشمندان بیاه فرضیه «۱ لفار 
۱ 4 و نوبتر و نها افتأد‌ند 1/۳ 


1 ۳ اه چطور در ستارگان بوجود 


پروتونها و نویترونهای آن مساوی باشد 


مانند کربن ۱۲ و اکسیژن ۱۰ و نثون ۲۰ 
و منگنز ع۲ بسیار محکم و پایدار است 
۷ 0 حتی بلث وی ون با ین‌هسته‌ها 

بیم تا ۱ آنها از ین بررود. 
ِِ اضافی احساس ما هد ۱ 
]فا تعو یی مینماید ‏ . هسته, ارو تبهای ‏ 


این 9 ۳ شم 0 ۳ 
خنود 1 درات ۲ لفا که دو پروتون و 
دو نویترون تق‌کین» مه د به )راز بِِ 
و منگنز ۱/۳ پایدار مبدل ۳ دنا .۰ 2 ۷ 

بدینتر قیب کرین ۱۳ و نون ۱منشاء 


۳ ِ لا جذب ۳ 
۳ 0 برآن را شده انجام 


8 000 10.000 "م 


۷۷ 


زیاد است -- فقط و که برای 


تلاشی نیمی از هسته آنها مدت زبادی لازم . 


ابو قافلیت دق ی تا 
جر احدن فاشت : تام غناصر دیگر. قیل‌از 
آنکه فرصت جذب نویترون داشته باشند 
پایدار میشوند . ۱ 
درجرپان‌جذب آهسته نویترون. قسمت 
اعظم عناصر جدول تناوبی چا یسموت 
در عنصر. شماره هشتاده و ی ( منجمله 
. تکنسیوم ایجاد میگرد ۳ آن پس محیط 
عنأاصر رادیو آ کتیو آغاز میشود که عموما 
تِ از آنها دارای اپزوتوپهای‌پایدار 
سای تلاشی نیمی ازعناصري 
رکه در جدول تناو بی بعداز بیسموت قرار 
میگیرند یعنی پولونیوم و استانینوم و 
رادون و فرانتسیوم چندان طولانی‌نیست 
و دوباره زنجیر طوبل تر کیب عناصرپاره 
یشود .عناصر سنگین انتهای جدول‌تناوبی 
اينك کاملا بخل عساله‌ای که با فوق 
تواختران که یکی از آنها را مانوآن‌لین 
متتم چینی » درحدود ۰ ساأل پیش در 
اسان مهد وی نرديك میشوبم . 
پیدایش و مرک فوق‌نواختران 
پیدایش‌فوق نواختران یکی از پدیده 
های نادر کیهانی است . بطور متوسط در 
قسمتی از فضای کیهان که ترصد نجومی 
آن‌امکان‌پذیر است هرقرن‌سه فوق نواختر 
مشتعل میگردد . . .. 
8 پیدایش هر نو اختری بك . فاجعه 
مق ای اشستین که در جریان آن‌مقدار 
دا ار میگردد. 


۳ ریات ۰ 
0 ون آنظرربه دقیقی اشتمال 


1 ی 0 پیچ 


ی گرم مشود و این حرارت پنو ی 


انیژی ماد ار ها یمب و ۳ 


نر کیب آلفای عناص ‏ هستة ثوابت تدر: 
منقیض میگر دد و درجه حرارت. درو 1 / 
بررقم سرشام] ور سه میلیارد درجهسانتیگ رآد. 


سا 


لیاف آنها ۳ و 7 سارگان ۱ 


خود فعل و انفعالات سسته‌ای را قسریع. 
مینماید و بدینترنیب در مدت چند. ثانیه 
مقدار عظیمی انرژی رها مت وستاره 
منفجر میسازد 3 بدیی است که چنین 
بحهت نیزر ار فوق نواختری درآسمان 
یل نو ده 1 

روشهای فيزيك نجومی د اشمندان: 
امکان مبد هد که درباره چگونگی کاهش 
هک فوق‌نواختران تحفیق و و مطالعه 
نمایند . از این مطالعات نتایج زیر بدست 
۳ نب ۰ پس‌از 


آمده پر 


در خشند 9 مدت ۰۰۰ , 1 
رفته آهسته‌تر میشود . بدینمعنی ُ 
روز درخشند فوق نواختر تفریبا 
دوبار ضعیفتر میشود . 1 

از نقطه نظر ریاضی این کاعش 
درخشندگی طبق‌قا نون توانی انجام‌میگیر 
قالون رب ۵ 2 ۳ ِ 


لازم است . 


بر ۳ 9۷ و ٩‏ را 
کاندید چنین مولد انرژی‌نمودند زبرامدت 
ٍ نجزیه و ثلاشی نیمی از آنها درست ۵ه 
روز طول میکشد . اما این دو عنصر 
ات ازحیده آزمایش بر آیندر متاسبانت 
شان‌داد که انرژی رها شده دز تجزبه 
بتای اما فقو الاو اک ای مت دنه 
۷ اتارتی نیمه سایر عناصر شیمیائی نیز 
تشر وا ۱ از 5۵ روز است. 

فد ۱ سس دانسمندان بای فص افتادند که 
آشاید این عنصر کا لیف نیوم پاش که موز 
زمین یافت نمیشود . کالیفرنبوم نود و 
هشتمین عنصر جدول تناوپی است و در 
آزمایشگاهها موفق شده‌اند ایزوتوپعه۲ 
ی ۲ بمقدار بسیار ناچیزی درحدود . سی 

۰متلیارديم کم تهبه رت و مدت عن 
۰ لاتی نیمی از از 


شلد که این ی 6 روز 

۰ درنتیجه این پژوهشهای علمی. این 

1 فرضیه بو جود آمد که انرژی تجز یه و 
تلاشی کالیفرنیوم ۲۵6 فروزندکی خارق 
العاده فوق ی زا تامین مینماید . 
تجزیه و تلاشی کالیفر نیوم در نتیجه‌شکستن 
" خورد بخو د هسته ان ,و جود میاید و در 
و 

1 


میا بت ؟ وا شمندان باین وال شم جواب 
منطقی مید‌هند. دار جریان انقباش سسته 
" که قبلاز انفجار فوق نواختر صورت 
میگیرد فعل و انفعال‌هسته‌ای تاثیرمتقا پل 
2 نلون ای درات ]لا فوق] لعاده فتر اف 


سیل بینهایت عظیم نویترونها پدید میاید. 
دوباره عمل جذب نویترون آما با سرعت 
بیشتر ایجاد میشود . 


دارد ٩‏ هك لیست ی شمندان .. 


۳ کالیفرنیوم خود چگونه بوجود اثر هنری رنگها 


میشود و در نتیجه «درمدت سیار کوتاهی. 


۱ ۳ د هد ۹ ان 1 2 


1 ۰ و 0 و ۳ 


تناوبی نیز پر میشود و آن عناصر 
ازاورانیوم 
تباهذاهه آبه مطو ی فا یب ۱. 


دای کر ۳ ۲ 
فوق‌نواختری فقط کالیف نیوم ۶ بمقدار 


وهم‌آور مر ند تن ایحا میشو د. 
از ابرم ما ۰ گلوله‌ساخت 


که وزن هريك باندازه وزن زمین ما 


باشد . 

اها سر‌نوشت 
چیست ؟ بسرعت زباد منهدم میگردد . در 
مکان اشتعال آن فقط ستاره کوچك که 
نوری‌پاقی اند تا نبا 
است که وزن قوطی کبریت پر. شده از 
ماده دهها تن وزن دارد . ان نوع 
ان هنوز داشمندان نمیدا نند کاسر نوشت 
آینده این سای کات هه رن بود . 

ماده‌ای که هنگام انفجار نواختر به 
فضای کیهان پرتاب هیده مک اس 


دو باره متراکم گر ید و ستاره را 


نو جود آورد. یعنی راه تکامل ضو لا و 
حد یدای وا آغاز نما ید ۰ 


ااکنون دانشمندان فقط طرحهای‌اولير 


تصویر پیدایش عناصر و کار ستارگان را 
کهآ زهاشگاه‌های عظیم انم بشمار میر و ند 
ربخته‌اند . شاید کاری را که تا کنون در 
راه. پژوهش این معمای, بزر گ انجام گرفته 
بتوان با عمل نقاشی که درشروع بخلق يك 
را با قلم مو روی پرده 


اندیشه دانشمندان معلوم شده لیکن هنوز 


جزئیات باید بحدس و ممان تعیین گرد 


سر اتوششی و ۳ ۳ ۳ 


۱ ما مسلم اه میات 0 


و ی فا مرش باه برای چل بیچیده‌ترین 
جریانهای طبیعی که در فضای کیهان 


بوقوع می‌پیوندد تصورات و استنباطات ما 


درباره این جریا نها و 


۹ 
۱ 


که هنوز بطریق مصنوعی بدست . 


آینده قوق نواخت 2 


حادثة ادری روی داد» وآن این بود که بیست و پنج تن از 
نویسندگان شوروي درپاریس کنر انس‌مطبوعاتی‌تشکیل‌دادندوبا گروهی 
ازهمکار ان فر انسوی خود و ازجملاتر بستان تزارا (صحعع۳ صعاعن۲) 
مصاحبه نمودند . نویسندگان مزبور همهاهل مسکوبودند وبر اي‌سیاحت 


به‌فر انسه آمده‌بودند . ایناك متن‌سئوال وجواب: 


س - اکنون چه نوع ازانواع و9 آدب درادبیات شوروی 
فالق است؟ شعر » رمان » تا تر؟ 

جوابی که به‌این سئوال داده‌شد بسیار مبهم بود؛ یعنی گفت4شد 
که «همه انواع ادپر ایج است». یکی از اعضاء هیأت نوبسن دگان‌ئوروی 
ت کر داده گفت : شاید مابتوانيم آسانتر بهسئوالات عینی‌تر باسخ 


ِ به‌مناسبت این تذکر, بدئیست بهپيني م که هیأت مزبور ازچه 
7 | کسانی م رکب بود. درمیان ایشان کسانی بودن دکادر اتحادشوروی‌شهرت | 
دارند ولی درخارج آن کشور شاخته نشده‌اند .ادبای معروفی چون. 


ی کنستانتین سیمونف . ۰ (0۷«مصنگه صاصداعد00) ودودین تسف 
و کر («هعاصن1(000) ومشاهیری چون‌شو لوخف (بمطامامتت) ‏ 


۳ با ارنبو رگ درمیان اپشان نبود. درعوض بر گزیدگانی از ادبیاتعاصر 
1 شوروی بودند » چون بابایفسکی (فاهبمدطع )8‏ , رمان‌نوس, | 
که از نژ اد قز اقان است» و و اسیلیف (۷۵۵۵116۷۲). شاعر وبانو | 


از و الربا گر اسیموو| (دمصتهعصتفه6 نله ۲۷) , رمان 
۳ نوس و لو نبدلنج (حععحصص 0تص0م4لا) و سنده هزال » و 


پا پروضور بژاليك . (لنلدزظ) . ناقدادبی . 


ِ ۳0 سخن از اعجو یه شعر معاصر شوروی» ی وکنی و توجن‌کو 
1 مصطماتاه 1۲ زصمتاع ۲ بمیان‌آمد: 


ب آیا بوتوچنکو حقیقتاً اثعر شعرای دوره خود میباش؟ 


ار عالاقة بش آسائی را که جوانان شوروی به‌وی میورزند به‌چه میتوان 
۳ تست داد #۲ 


ادبای شوروی ازاینکه هر چا و و توچنگو را 
, میشئو ندء ظاهرا کمی ناراحت میشوند. 
ج ‏ بله » و توچنگو ووزنسسکی (نعاهصهعععصهه ۷) 
جزو مستعدترین وخوش‌قربحه‌ترین شاعران اين دوره‌اند»ولی‌ماولادیمیر | 
تسیبین 190100 «نصن‌۷۱2 و ا لکسی زاورخ (طلتصه220 وتععله) . 
هم داریم . واما «پرستشی » که به‌آن اشاره‌فر مودید»موفقیت‌غبظ‌انگیز 
این مایا توفسکی جدید. ناشی از دوتا ازخصایص استعداد وهنر اوست 
یکی تلفیق عناصر مر بوط بمسائل دنیای جدید و عناصر غنائی (ليريك)؛ 
دوم » استفاده از وسائل وطظرق جدید بیان افکار وعو اطف. ۱ 
پس. از ستوال مر بوط 7 » سئوال « عینی‌ثری ‌ 
مظرح شد: 
۳ س سب آیا خر ان شوروی از راه قلم زندگی میکتلنه و 
ی به این ای 2 برز کنو (6۲6۵21۲0ظ) "که بکی‌از 
ی گردانشدگان اتحادنه تویسن دگان مسکو میباشد ‏ با رقم وعدد چنین 
" | جواب داد: 
ی ب فقط در مسکو +۱۸۰ نویر جر قای هی کی ای 
نویسن دگان‌اند ومنحصرا ازراه قلم زندگی میکنند (اين رقم شامل 
نمایشنامه نویسها ومترجمان وغیره نیز میباش) . واما حقوق موّلف» 
نویسن دگان درازای هر صفحه چابی و برای تير اژ ۱۵۰۰۰ نسخا ++۳ 
۰ یا ۰۰ روبل میگیر ند. بعد» حقوق مزبور برحسب تير اژهای‌جدید . 
افز ايش می‌پابد . رویهمرفته »این همان سیستمی اس ت که از قدیم بهما 
رسیده است : داستایوسکی مینالید که ورقی ۱۰۰ روبل بیشتر به‌او 
نمیدهند در صورتی که باتو رگنیف + 0 
. | «رویل قدیم» بود ونه «رویبل‌جدید» . 
در جواب ان ستوال . که شعر در راد وتویزیون وروی 


| چه مقامی دارد » سرگثی و اسیلیفسکی (نلههنالهه۷ تعبیهج) | 
شاعر توضیح داد که رادیبو تلویزیون دولتی ازوی استقبال شایانی 
میکنند» و او وهم‌ارش المسکی (ناعصعلت) بیش از دیگران 
| بدانچا دعوت میشوند زیر ) آنان تصنیف (تر انه) نیز میسازند وترانه‌های 
عامیانه 0 علاقة شدید مردم شوروی میباشد. ی 
یس سین 
بان ی . که برای نخستین‌بار ازرادیو ب‌عنوان وسیله 
ارتباط شاعرانه استفاده کرد همیشه باتاً کید میگفت که شاعران نیز 
ب‌قدر خوانندگان حق استفاده از صفح هگرامافون دارند. ما فکر. 
ماپا کوفسکی رادثبال کرده‌ايم . و امروزه صفحاتی ک‌شعر اء شعر خود را 
در آ نها بر میخو انند درانحاد شو‌روی رونق ورواج بسیاردارد. 
یکی ازحاضران فر انسوی شاعرآنی چون نکر اسف (609950۷) | 
و مایا کوفسکی و اسلیوتسکی (تعلعاههناه) و آننسکی (تاعصعصه) 
را مثال زده دربارة تیر اژ آثار ایشان سئوال نمود. جواب ی که داده شد 
و باعث رشك و غبطهٌ شاعران معاصر ما خواهدشد. دانسته شد که 
ار مایا کوفسکی ونکر اسف که آمروزه « کلاسيك» شده‌اند» میلیون. 
۳ انتشار می‌بابد» واشعار آننسکی به‌تعداد ۳۵۸+۰ نسخه چاپ 
مشود و نبیر از شعر ای نك اسلیوتسکی که حبان دارند» بالغ 1 
۰ ۱+۰ است.. 
سس تاتر ونمایش چطور ؟ 
پروضور بژاليك. (علنلهظ) جواب جالبی به‌این‌ستوال 
دادهگفت + : 
ب چون ما اینجا درمیان دوستان خودهستيم ومیتوانیم‌در 
کمال صراحت و صداقت سخن بگوئيم باید عرض کنم که گرچه جهات و 
تمابلات گونا گونی در نا تر مایدبدآمده‌است »ولی معذلك‌ما از نما بشنامهب ‏ 
نویسهای خود خرسند نیستیم . سنن بز رگ نمایشنامه‌نویسی روس ما را 
خیلی «لوس» کرده‌است . البته» نمایشنامه‌نویسان ما به تحقیقات و 
تتبعات جالبی میپرداز ند » مانند آربوزوف (۵۳۵۵120۷) که دسته 
آواز ( کر ) «قدیم» را دو باره برروی صحنه آورده‌است 6 1 مانند 
بو گودین (مصنقموهص) که اخیرا پیش از اینکه نمایشنامةٌ خود 
را دربارة آبنشتاین به‌انجام پرنناتد: قت کر و بوللی اما هو شط 
نما بشنامه وس رک دوره خود هستیم که باهنر پیشگان ما رلهاتی که 
در خور آنان استء وا گذارد . 
یکی از حاضران ازبر وفسور رژاليك بر 
سد ‏ آیا. قکر نمیکنید که ۱ 77 ی جد یبد 
نمایشنامه‌هاتی نظیر نما شنامه‌های چخوف گر انماباشما مینوشت بر از لطابف 
و دقایق ومشحون از تجزبه وتحلیل عمیق روحیات انفرادی وعسلا 
فاقد حر کت وعمل » اورا ملامت میکردند که چرا باموارد خصوصی 
بی‌آهست و واثری که به‌در دجامعه بخورد ویر ای رن راو 
پدیدنیاورده‌است ؟ 
این ستوال پروفسور بژاليك و ی 
گفت که دورخ تآتر وسینمای ترا کتوروماشینهای حناری دراتحادشوروی 


کاملا به آخر رسیده‌است وآنچه اکنون تماشاچی راجلب و علاقمند | 
میکند. همانا روانشناسی «انسان‌جدید» است. (این‌اصطلاح بر ای‌توصیف: 
نسل ۱۸۲۰ عبعنی نسل چر نیشفسکی (تادعهطه وحم ۲) "و دورو 
لیوبوف (ومونموممومی اد نیزبه کار میرفت.) 
۱ سب کدام چخوف برای ما درخصایص این «انسان‌جدید» تعمق | 
خو اهد نمود ۲ . ۱ 7 
بس گالینا تیکولاونا (حصمفامع:۲ حصنلوع) 
ودودینتسف (۲عوا1(000#) چه‌شدند؟ ۱ 
اولی اکنون درایتالیاست و اخیرا رمانی مربوط به‌مسائل 
آتمی نوشته است. و اما دودینتسف» با وجود وا کنش نامساعدی که‌مقامات 
شوروی نست به‌کتاب «انشان فقط. به‌نان زنده نجست» او نشان‌دادند: . 
دارد بقیه اين رمان رامینویند. بروضور بژاليك خنده کنان چنین 
ادامه داد: و ۱ 
فرستادیم» خبلی تعجب کردند ؟ چونکه دودینسف آنها را مطمئن ساخته 
بو د که ما حتی فادر هه‌ساختن یك لو له هم نبستیم .... . . 
(ترجمه هوشنگ اعلم) 


۰ 
تِِ_ 
۱ و 


:رتور ازایوشی موی 


[ 


ژیلبربکو یکی از چهره‌های برجسته 
تصنیف فرانسه است ؛ معهنا از چند سال 
بش یل یرای دا ار ات ۱ 
درآغاز شهرت خوه را مدبون تصنیف بود 
و شاید ار همین روی کمان برد که با 
تمرین خواهد توانست در اپرا نیز متامی 
بیابد . بدینگونه تاتر شانزه‌لیزه میدان 
و این 
زمینه آزمایشی کند ولی دریغ که چون 
پای تجربه بمیان امد » حتی اعتبارپیشین 
خود را از کف نهاد . علیرغم تصورات 
دبستانی عده‌ای خوشباور 6 تنها صااقت 
نمیتوانده » هنر بوجود آورد . گرچه 
صداقت شرط نخستین کار است . بدیهی 
است که اپرا رز از ولی نمیتوان 
قواعد مسلم آنرا زیرپا گذاشت ؛ چه هرج 


و مرج شانه آن 5 مثلا هد_مند 
تیلست ۱ اولین تشرط وفاعنم کمتترن 
در ابرا » خسته نکردن قباشا گر ات 
خاصه ۸2 قلا ایرای آران بر صحنه ۳۹ 
و موج آن هنوز اثرات خود را باقی 
گناشته است .انا نطذشته خود موصوع 
از نظر اپرائی نقائصی چند دارد که‌وفور 
دکورهای رنگین و يا مثلا سر‌وصداهای 
تاهماهنکی ستواید یرای تقصه حدي 
راه فر ببلبت : 

یلك ماهیگیر ۲ ۲ رای میکی‌ما لك 
کربگ » روزی در تور صید خود جسد 
. مراد ناشناسی را می‌بیند. و می‌پندارت که 
بیجان است » ولی بیدا توف و ند بحال 
میاید و توجه 
و مدعی است که بزر راد است‌و کوش 
«جزبره‌ای شنت که خورشید پر آ بی‌همبه 
۵ امک بذار طالا می‌پاشد و 0 


1 ۳ 5 بار وی وحشی‌طبعی چون مورین‌میسیا یت 9 


مورین. بای مردی سین نام است 1۳ 
3 از چندی. پیش رن کشنارن است ۰ ار 


۳ 
77 

9 
# 


۳ با و مرد. د 


ندارد". شنی ۶ طوفاتی "۳ .میکیرن و مارا 


همگان اج زنل 2 


مادد موبین. نمیخواهد. 7 بت 0 


۹ ی 


بدرود حیات میگوید . مورین » احساس 
متیتن که پس از این تنها خو هد یود و 
پر کتار ید مرش لیر اه لو میشود. ‏ 
آما در ات هنگام سر نوشت سر از خواب 
گران. خو‌ یش برمیداره . کشتی مخادیاز. 


سین ۱۳ بر جسته نمایان رب 4 

در قسمت دوم » سین با مورین خازت 
می‌کننت و لیات مورین چون و مر لت او 
وان میگوی که سای تحیی کر ز ندان‌بوده " 
و مردی ۳۰ بقتل رسانده است ۰ و ازاو 
برمیدارد و اين خود مایه نفاق آنژلو 
سین میکرده » بین آندو نبردی درم 
که مورین بران نظاره و شترا 
یادرمیانی تن اش تازیانه‌ای چشم او 
| 
اک او از یی ی ۲ 
اعتر اف نمی بیند : زاد گاه من » زا 
بود ! ما 7 آسیمهس تهذید میکند که 
اس اند این فروع را قاش ات ۱ 
« همان به که شراع برافرازی ور نه باید 
که‌جان خودبازی ! » ولی طوفان‌توفنده‌ای" 
پاره‌های تن دریا ء را بهوا بلند میکند. 
گردایی هائل ات ها باه ۱۳ 
ماهیگیر نیرومندتر است و ازاینزوی . 
آتزلو ری فورین من زورقی. می‌شیتند ِ 
طوفان سهمناكتر از پیش شده است وازاین 
پس 2 اقیا نوسها 6 ژاد گاه آتزلوومورین». 
خو‌اهند ود . ۳ 

گرچه این شعر قرو 6 یکی 1 2 
درام‌های بزرگی ایرلندی ات کر بر فا 
تاتر ال‌سنیژ آمده‌است‌ولی‌محیط_این‌درام در . 
اصل خوه خاموش اند + و قصه‌ای 
۳1 بر لبان سرد مصمه‌های صامت وهراس ۱ 
کی ی است . اما در اپرا 
پیکره‌های سرربی» بدل بمشتی کوشت لغزان . 
و لطیف شده که از آن تفسهای, پی‌دریی . 5 
برمیخیزه . شعر 6 آواز اپرائی شفه 1 
موسیقی ؛ وسیله آزار دح و گوش 


معلوم نیست چه ضرورتی در بین بوده که 
اپر ا را ایتالیسانی کر دها ند: ۱ بیجاره 
«مورین» با ید | نقدر هی کنن ۳ مو سیعی 
باو مجال تجلی تی وا باه 3 
بیهوده باید فریادهای مقطع بکشد وعر بده 
های و نغمه‌سرایان با ورن 
شتایتا لگ با بد و رود ۱ ۳ ۳ 

افنوس که همه اینها قادر ثیست به‌تماشا در 
ظریف فرانسوی" بقبولاند که گویا این 
) ۱ ( 
ب قهقهه‌های تمسخر میشوند ! آقای ,بکو 
همان بهتر « شراع افرازی ورنه جان 

خود خواهی باخت !» این توصیه «تن 


ما گس نیشار 
ی 


قار ه گین گندو ات 


از اول سال ژوفیزيك » که دانشمندان چند کشور بز رک در بررسی 

و تحقیق درباره قطب جنوب شر کت نموده‌اند » چند سال است» که دسته‌های 
دانشمندان اتحادشوروی هم در اینکار . سهم رگ داشته در چند نقطه در 
ساحل ومر کز قطب جنوب نقاط مسکونی مخصوص در میان بخهای مترا کم 
برای خود ابجاد نموده » | کتشافات زیادی در منطقه بسبار وسیعی نمود‌اند . 
گروه‌های متعدد زمین شناسان شوروی سواحل شرقی قاره قطب . 

جنوب راء که در زیر قشربسیار ضخیم بخ نهفته است در طول هشت هز ار 
کیلومتر دقیقا بررسی نموده‌اند . آنها دفعات بیشمار باهواپیماهای مخصوص 
وهلیکویتر ها برفراز قاره قطب جنوب پرواز نموده » بیش از هز اربار برفراز 


کوه‌های بلند پوشیده با بخ‌فرود آمده بعملیات اکتشافی پر داخته‌اند. 


معلوم شده است» که پی متبلور پوشاك سطح قاره قطب جنوب ؛ کر ارا 
تجدید و « جوان » شده است . آخرین بارپوشاگ قاره مذ کور ء پانصد 
9 "سال تجدید و بت » شله است رِ دیرین ترین : سن ماد و 9 


تالیف و ۰ وه اثر 4 2 مرو بقل 9 
جهان میباشد . . 11 
استنتاج های دانشمندان شوروی براق تا | صحیح جرب‌انات ۰ 
مر بوط به تغییرات حاصله در زمین شناسی و تحولات حاصله درآن منطقه . . 
و سایر مناطق کره زمین , خاصه در هندوستان » برزیل »استر الیا» افریقای ۳ 
جنوبی و افریقای مر کزی خیلی اهمیت دارد » زیرا و ۳ 
قدیم قاره واح دگندوان ( هندوان ) را تشکیل میداده‌اند . ۳ 

ی ات هل حور سا شین هناانتات ‏ وج پوستان بومی 
امریکا هند و باهندی نامیده میشوند ‏ 9 

کتاب علمی مذ کور دارای ده‌ها اون ی ۱ ان 
و کوه‌های قاره قطب جنوب است . امکان بافتن معادن ومنابع گر انبها؛ ومن‌جمله 
آهن » » بلور کوهی و طلق دراعماق فسمت شرقی قاره قطب جنوباو لین‌باراست» 1 
ی ار ِ 


۱ آقائی که در 0 ایران و فر انسه در باب موی ۳ 
سخن‌میگفت رشته مطالب از دستشی در رفت و بدرباچالامارتین 1 
وقتل آندره‌شینه در انقلاب کبیر متصل شد وچیزهائ ی گفت ۷ 
که از اعلان مشروطیت و اختراع گرامافون تا چند سال‌پیش؛ 0 
ترش مدرساانها در انشاع مینوشتند و بان حزن‌انگیزی / 
مشخصانت لابد استاد دانشگاه باید باشند )و استم در بار ۵ ات 
نوع سخنرانی و تتبع کردن ببر سم که 1 درست است آنچه و 
که جایش حتی در حاشیه هم نیست در متن قرار بدهیم واز متن )۳ 
اصلی تغافل کنیم ٩‏ حقیر خوشحال بود اک با لاخره کسی پیدا . . 
شده است که در سرزمین بکر موسیقی ملی ما جستجوی بکند . 
و آنچه‌را که بافته است بمردم نشان بدهد که بله نتیچهٌ تحقیقات . . 
من اینست وراهی مستدل و اصولی در پیش 7 


بدون اینکه چیز تازه‌ای دستگیرم بشود سالن را ترك گفتم . 
مقصود تاختن به يك جلسه سخنرانی وانتقاد از فرد معینی‌نیست 
اغلب سخنر انیهای تهران ( شهرستانها که حسابشان جداست چا 
دارند که سخنرانی داشته باشند ) بدون نتیجه و فقط بدرد 
وقت کشی و تحمیل شخصیت میخورند بلکه مقصود بیان‌نسبتی . 
است که در همه شئون ملت های بیشر فته با و امانده محهسوس ‏ 


است ترقی و تنزل در علم و هنر وادبیات و تحولات‌اجتماعی 
یکسان ومتناسب صور ت‌میگیرد ملتی که در علم و مسائل‌ثبوتی 
شواسیت بیس بر ود یبای دوب لح ی ورس ی و هنرش 
کنونی و رفرم‌های انقلایي فکر بشر هیچ سهمی نداشته‌ايم در 
عوض در ادبیات و هنر افراد متفکر و دانشمندی داریم‌ایبنطور 
نیست‌ادیبان ما آنقدر منتظر ماندند تا زالمان وژه کوفسکی‌برای 


زیان فارسی دستور وشتند و ترویتسکی در «صوسای زبان 


فارسی بتحقیق برداخت . 

فرتیس و لف آلمانی سی سال یعنی همان مقدار ء کافردوسی 
صرف سرودن شاهنامه کرده بود کوشید تا کشف‌اللغانی بر ای 
شاهنامه از روی چند چاپ ترتیب دادهرتل و نبوئیست‌فر انسوی 
به‌تر جمه اوستاو اوراق و اسناد زبان پهلوی برداختند ومحقق 


و ادیب ایرانی بی خبر از هر جبا در تاریخ ادبیات خضود _ 


ابنظور نوشت « برخلاف حلس بعضی خط هلوی از چپ 
براست نوشته میشود نه از راست بچپ» و دریشت همن‌صفحه 
نمونه‌ای از يك متن پهلوی را چاپ کرد که البته بر خلاف 


حدس ایشان از راست بچپ نوشته میشود نموته خط بهلوی را 
که برای تایید گفته های خود آورده استاد را رسما و بیشر مانه 


تکذیب میکند این حدس و تخمین هم یکی دیگر از دلایل 
سرگردانی و بهت ما در بر خورد با مشکالات و غوامض‌طبیعی 
وتاربخی و علمی است آنچه را که دیگران با کنجکاوی دقیق 
علمی وادبی خود سالهاست بصورت بقین دربافته‌اند بر ای ما 
هنوز در پوششی از وهم ی ی دارد فیالهنل 
اگر مسافرانی از فرنگستان 
استنساخ و بعد ترجمه نمیکردند ما تا قرن هاپس از این همدر 
برابر این کتیبه و نقوش اطراف آن متحیر و متعجب بودیم 
که آیا این چیست ٩‏ شاید قبالة عقد شیرین است شاید نامه‌ایست 
که فرهاد در شب هائی که خوابش نمیبرده‌است برای شیرین 
روی سنگ نوشته واز اننگونه تعبیرات خاص تااینکه دیگران 


آمدند و حالیمان کردند که بله این داریوش هخامنشی است 


دنه معها فیل از میات ار ماتروای خوف با تقر با نر 4۵ 
آسیا اعلام کرده است و شماهم شش هزار سال تاریخ دارید 
اما ۳ این حرفها را بما نمی‌گفتند و بادانستن این‌عجایب 
يك رومانتیس ملی ایرانی بوجود آمد و سرها به پشت چرخید 
با اصلاآ نها را کندند و بر عکس نصب ۰ کردند بطوربکه هنو که 


ِ هنوز ی 


ك 


۸ ۱ لا ۷ و 
0 ۱/۱۱ 7 ۱ یر و و نا ون 


ریچار دکوندون . 


«ربجارد کوندون » کی از 


ار انس ات مسا ات 
۱ کوندون 4 ی از نوشته‌های 
۱ تاو کیت های مدرنآمر بکائتی 


یو - نه » چون من از 
خانواده ممتازم وبازنی خوشبخت 


و ثروتمند زندگی میکنم و اگر 


( ببردازم . 
کوندون "تاکنون چهارکتاب 


بل سرزمین و آفتابه سا مشهدی است و نوینده‌اش من و 
۱ محقق و سخنرانش هم بترتیبی که عرض شد در خاتمه شما ر 
1 بخدا س وگند میدهم که زودترسروصدای این فرمول‌دومجهولی . 

خیام را و و 
ماشین و سرعت برق آسا تشدید خواهد کرد . ۱ 


حجو سر اخلاقی[ ْ قای‌ماار : دی 


تا خودرا دون کناب : 


آزاو بطبع رسنده ای واینك 


. . از زمره مردان خودساخته‌باشید؟‎ ٩ 
۱ تسد تانق ده که وش‎ ِ 


۱ چنین نبود  »‏ نمیتو ا ستم همهر و 


1 نوشته که بتجمین 0 ۱ 


1 


دسا خواهمد بات ۰ و 
نماشنامه‌اش را در ترودوی بر 
صحنه آورده‌اند ه تاکشون دو ... 

کمدی موزیکال » ودو سنارنع 


فرانك سیناترا نقش اول آنرا 
عهده خواهد داشت . 1 
عٍ - امیدوارم شما از آن . 


مدع ب هیحجوحه ی 1 


من‌نباند خیلی زود شر و ع‌بنوشتن. 1 


کرد + بابد کار را جدی‌گرفت ولی . 
تباید ۳ ری بودنِ 3 ار 


. بملاوه از آن 


دیکر کمتر میخوانم . نویسندگانی 


۰ اه ادمای مطالعه میکنند 6 .با 
1 دروخ میگو نند و ت آنکه باندازه 


در 


وده‌اید ۶ آخر مسوضوغ کتاب 
( قصد جنات » را از و قایع‌آن 


وید » اولیی 7 
۱ یکنم » آن عدم توحه 
1 ناسپاسانهآمر نکائی ها از 0 
بزرگد باشد . من ؛ بر و 
0 دوست نمیدارم 


از 


زیرا مسائل مغزی از خواص‌فرن. 
مینست ۰ 


ملد سناتور » کتاب من 4 
همین آقای ماكآرتی است کت 
خواص اخلاقی و جهان‌بینی‌اش > 
مصضحك و خندهآور است و آن 
الکلیسم و بی‌قید و بندی هم ملهم 


(زازن ادست روهمر قه ۱ 
من تراژدی - کمدی وا ۱ 


جنین زدگی! 


کاریکاتور از اردشیر محصص 


۳ 0 ره . 
مهم رال 


جمهوری سوم فرانسه 


یی ای یی لبیل الب چا یی 


7 


)۳۳( 


و« 


ر (و#ه 


ابربل‌مارسل م۱۵۴6 [مزدواعع) . 
متولد در 4ه۸ ...۰ 

گابریل مارسل اگزیستانسیالیست‌مسیحی‌قلمداد 
گردیده هر چند خود او ازابن مسوضوع استنکاف 
دارد . بی‌آن که در آثار متعددی که منتشر کر ده‌دستگاه 


#8 فلسفی معینی ارائه دهد » سعی میکند وحدت بیانی 


در فطر خود حفنظ کند .وی به آئین کاتوليك خیلی 
دبر گروید چونکه در چهل سالگی : تعمیدیافت »اما 
سراسر زندگانی او تحت تاثیر احتیاج و جستجوی. 


خدا قرار داشته . «یادداشتهای فلسفی» او گواه . . 


صحت بوک او ماش . 

"او نیز نظرات اگزیستانسیالیست‌ها را از سر 
میگیرد و میگوید هر کس جوهر فردی خود را تعیین. 
مییکند وه ر کس خودش را باید خود بسازد و همین 
گوشش بر ای تجاوز از مرز حیات ». هستی نام‌دارد 
« يك چیز هست که زیستن نامیده میشود » چیزدیگری 
هست که وجودداشتن نام دارد : من وجود داشتن‌را 
انتخاب کرده‌ام ۰ اما انسان به‌تنهاتی نمیتو ‏ ندباهستی 
نائل شود و به‌تفکر دیگران نیازمند است.بدین‌ترتیب ‏ 
مسئله ارتباط بر مسئله هستی افزوده میشود . «اووجود 
ندارد مر تا آن جا که خودش را بعضوان‌موجودی 
برای دیگران و درارتباط بادیگران تلقی میکند. » 
و شاید همین اشکال ارتباط با دیگران است که گابربل 
مارسل را به خدا هدایت میکند .همانطور که عدم 
امکان قانع ساختن خود او را بطرف دیگران 
ی کفاند : ۱ ۱ 

همین تمایل شدید که او را ازخودش میبرد . . 
بسوی خدا رهبر یش میکند و بیشتر از عقل ء ایسان . .. 
عرفانی اورا بجانب او میکشاند . ایمان وی بزندگانی . . 
او معنی و جهتی می‌بخشد واورا وادار میکند که 


3 
۳ 


کي از دو چیز پیشنهادی انتخاب بعمل آورد. 
گابربل‌مارسل مرد تثاتر نیز بشمار میرودو 
در نمایشنامه‌های خود « مرد خدا با تشییع جنازه» 


نظرات فلسفی , خود را گنجانده . 


ژان وال (جه موه 
متو لد در می۱۸ 

بسیاری ژانوال را یکی از روشن‌بین‌ترین‌تفکرین 
عصر ما ویکی از مراجعی میدانند که هروقت موضوع 
درك يك فیلسوف با يك عقیده فلسفی دربین است‌باید 
بدورجوع نمایند . وی باسیاق فکری که بیشتر از 
آن که بجانب تحلیل متمایل باشد به‌تر کیب میل دارد 
در 0 معضالاتِ و درنشریح مجردرین ار تاش ههادتی 
است و بویژه بهاگزستانسياليسم دلبستگی خاص دارد» 
«مطالعات کر لدگاردی» و تحلیل های عالمانه او 
در باره هوسرل 6 های دگر» اسپرس 4 در شناخت] ندیشه 
عصر ما مر جع لا زمی‌تشخی ص گر دیده. ۰«رساله‌متافیز يك» 
مهم او در مسائل اصلی فلسنه نظر ات متعددی بدست 
میدهد و در «قلسفه هستی » تمابلات مختلف این مرحله 


( از اندیثه غربی را بخوبی توضیح و تشریح میسازد. 


مور یس "مرلویونتی ۱۷۵21۵2۱-۲ ۱۲8۵۱216۵ 
۸ - ۱۵۹۷۱ 

موریس مرلوپونتی که جانشین وئی لاول در 
کولز دوفر انس بود با ژان پل‌سارترمعروف‌ترین‌نماینده 
اگریستانسالیس خدانشناس است » همانطور که وی 
«ول و ابر بل مارسل . نمایند لان ار تستانسياليسم 


مسیحی بشمارمیروند . و درحالی که «وجود و عدم» 


مبین طرز فکر سارترتا ۱۵۵۳ بود » آثار مرلوپونتی 
به‌دقیق‌ترین وفنی‌ترین مطالعات محدود میشوند وسیر 
مترقیانه‌تری رادنبال میکنند . ۱ 
وی از پدیده ادرالگ شروع کرده‌وبه‌وسیعترین 
مسائل او گر فته است. در«ساختمان رفتار» (۱۵۹۲) 
مکتب های روانشناسی را مورد بحث و انتقاد قر ار 
داده و در ارزش اولیه و ابتدائی » مانند «گستالت 
تثوری » و «بهاوبوریسم »دادسخن میدهد . وس‌از 
نشانه دادن عکس العمل در برابراین عقایدی که از 
جنبه مصنوعی. بودن‌شان در خور سرزنش میداند » 
به‌نمو دشناسی میگر اید ‌ «نمودشناسی ادر ال « تو سعه 
منطقی کتاب قبلی است و درآن از «بسی‌شیس و و جدان» 
بحث میکند . حقیقت واقع با نمودیکسان است ععنی 
با « معلومات بلاو اسطه ادراكث بیش از هر عمل و 


تدارلگ روحی » ازاین نظر وجدان بعنو ان خالق 


فلسفه اخلاق ۰ 


ومبدع جهان خود نمودار میشود که بدان معنی‌ای 
با ابنهمه اندیشه مرلوپونتی » چنانکه گفتداند 
باک«فلسفه تناقش » است زیرا هنوز معلوم نیست که 
این فلسفه در نمود توقف خواهد کرد با از جای 
دبگری سردرخواهدآورد . 

مرلوپونتی همراه باتحقیقات نمودشناسی خود 
در سائل کمونیسم و ما رکسیسم نیز بطالعه پرداخته 
و کتاب های «اومانیسم وترور » و«قضایای‌ديالكتيك» 
او دراین باره بحث میکنند . مر لوپوئتی بطورنابهنگام 
در ۱۹۲۱ د رگذشت . 
زان بل‌سار تر 0 629۳1۳ [ 
متو لد در ۱۵۰۵ 

تردید نیست که ژان‌پل سارتر هنوز به‌اندیشه 
فلسفی خود نتیجه وسر انجام نبخشیده.د رکتاب«بودلر » 
ومقالات انتقادی خود بنام «اوضاع و احوال» افکار و 
احساساتی را شرح میدهد که چنانچه آن‌هارا باآثار 
فلسفی «وجود وعدم» ( ۱۹۳) ۰ «اگزیستانسیالیسم 
يك‌آومانسم است.» ( ۱۵4۰) مقاسه کنسم تغییر اتی 
از نظر اصول و فواعد ارزیابی.را واجب میشمارند 


۱6 


همینطور نمایشنامه‌های او بنام : مگسها » در بسته, . 
دستهای آلوده » شیطان و خدای نیک وکار‌نکز اسوف» . 
راجع‌به سرنوشت انسان نتایجی میگیرند که هنوزاین 
نتایج را در قالب فلسفی نر بخته . 
سارتر بعداز گذراندن دوره دانش‌ابعالی در 
رشته فلسفه درهاور وبعد درپارس به‌تدریس پرداخت. 
ویکسالی بآلمان در دانشگاه گوتینکن رفت‌وسر‌درسهای . 
۱ هوسرل که در او تاثیر عمیقی بجا گذاشت حاضر 
0 7 شد . در جنگ ۱۹:۰ بعنوان پرستار بجبهه رفت ودر 
[ ۱ آنجا اسیر کشت ولی بعلت ضعف مزاج وبیماری‌بوط 
۱ . با زگردانده شد . وتامدتی در نهضت مقاومت بادشمن 
جنگید وبا کمونیستها که خیال میکرد میتواند باآنها 
۱ : همکاری کند متحد کشت 1 
1 ولی اینگونه فعالیت‌های میهنی او را ازنوشتن 
بازنمیداشت » نمایشنامه‌های اولیه وکتاب«وجودوعدم» 
۱ 1 عام وسیعی بافت و باعت ازدیاد شهرت او 


فلسفه سارتر » تا آنحد که توضیح و تشریح 
گردیده » سخت از نفوذ «هایدگر» متاثر است. اما 
ا کریستانسيالیسم سارتر از آن استادش از جهت وضع 
بك اخلاق ضد الهی و يك‌نمودشناسی جسمی واصولی 
از روانکاوی وجودی جدامیشود . و در حال ی که‌دلهره 
تجربه اساسی هابدگر راتشکیل میدهد » دلهره سارتر 
با آنچه که غثیان » بیزاری ء امتناع از هستی »ازدو ام 
ازتکرار واز ادامه زندگی و همچنین ازتحرك لابنقطع 
]هستی ادمی نامیده میشود مخلوط است. سارتر سعی 
|میکند ه رگونه ابهامی در مقایسه هستی شخصی وحیات 
بطور تلی را ازبین برد ولی همچنین‌دریافتن وسیله‌ای. 
برای نجات آزادی وارزش فرد میکوشد . 

« کتابخانه فلسفه » اخیرا کتاب تازه‌اوبنام 
«نقد حکمت دبالکتيكا » رانشر داده‌است. 


سیمسون دوبووار 
متولد ۱۹۰۸) نویسنده‌رمانها, 
را زاره 


ما درقسمت اول فوتبال چك اسلوا کی 
را بطور خلاصه معرفی کردیم. اکنونلازم 
ميدانيم از فوتبال ایران بحث کنیم 

خوانندگان ارجمند باید در نظر داشته 
باشند که منظور از تهیه این مقالات معرفی 
فوتبال کشورها نیست و بلکه مامیخو اهبم . 
مسئلافوتبالر) بررسی کنیم و برای‌پیشرفت 
فوتبال ایران نتیجه هشت و مفید بدست 
آوریم . البته معرفی فوتبال کثور های 
مختلف هم بموقع صورت خواه دگرفت. 
اصولا وقتی صحبت از فوتبال‌باش خود 


بخود مسائل مختلفی از قبیل تاسیسات 6 ۱ 
سیستمها » مرییانٍ » داوری باشگاهها و فدر اسون‌ها به پیش میاید و هم ناگزبريم 
برای حسن ختام ؛ فوتبال دنیا را از هررجهّت مورد گفتگو قرار دهیم . 
هنوز کتاب و با رساله‌ای در دست‌نداریم که تاریخچه فوتبال ادن در ان 
قید شده باشد . مدارك براکنده » عکسهاو نقل وقول پیش کسوتان ورزش ما نشان 
" میدهد که سابقه فوتبال در ابران به نیم‌قرن ميرسد . در آرم رسمی فدر اسبون 
فوتبال : تاریخ تاسیس ء سال ۰ شمسی قید شده است . 
در قدیم فوتبال ایران را سرب رستی‌چند نفغر » دسته‌های آزاد اداره میکردند. ۱ 
بدین معنی که ده و پانزده نفر دور هم‌جمع ميشدند و دستجات آزاد ۱ 
میدادند و بین خود بازی میکردند . گاهی يك دستة ذر بصل فوتبال ؛ ۱ 
تیمها میبرد و سال بعد تیم مزبور منحل میگر دید . باشگاههائکه فوتبالیست‌تربیت 
کنند وجود نداشت و علاقمندان هم در سابقات بجای بازی دسته‌جمعی ۱ 


افراد فضاوت میکردند . 
ما در گذشته فوتبالیستهای بنام‌داشتيم 


که الان هم اسامی آنان در خاطره ها 


۳ 


۷ محفوظ است . در دیزی ۱ ۱ ۱ رح 


۰مطرح نبود . تیمها هرطوری که‌میخواستند 


بازی میکردند . تماسهای خارجی بندرت 
انجام میگرفت و اغلب تیمهای ما به 
خارجیان می‌باختند . 

و در اواسط جنگ دوم جهانسی 
تیم‌های فوتبال انگلیس » شوروی» لهستان ۱ 
درایران با نیمهای ما بازی میکردند .. ۱ ۳ 
فو نبالیستهای ما از این بازیها استفده 
میبردند . چون مه سازمان منظمی نداشتيم 
که فوتبال را اداره و هدایت . کند ازالن ام 
جهت پس از جنگ بیشرفت فونبال ایران 
مدتی متوفف ماند . 

پس از جنگ انجمن ملی تربیت‌بدنی 
«گیبل» انگلیسی را بنام .مربی فوتبال 
به ایران ورد . این شخص یکیازمربیان کاردان بود . میخواست در ایران سیست 
« دابل یو -- ام 6 را نطبیق کند . ( در آن زمان سیسم دابل‌واد 
بهترین سیستم فوتبال دئیا بود) . درنتیجه بی‌نظمی سازمان فوتبال و اختلافات‌داخلی 
و حسادتهای بی‌جا ؛ از وجود کیبل‌استفاده نشد و او بدون اینکه کاری انجام دهد 
در ايران ماند و بعد بتر کیه رفت. ( گیبل در ترکیه مربی تیم فوتبال بشیکتاش 
استانبول شد . تیم مزبور در زمان کیبل‌نج‌سال متوالی به قهرمانی فوتبال تر کیه 
رسید ) . پس از گیبل «مایکوفسکی» لهستانی و «ماروش» مجارستانی به کثور 


ما آمدند و در نتیجه عنم توجه مسئولین‌ورزش راست راست. راه ارفتند » حقوق ‏ 


کلان گرفتند و بعد کشور ما را ترك گفتند . هنوژ هم عده‌ای تصور میکنند اید 
مربیان لایق نبودند و درنتیجه بی‌عرضگی‌وبی‌اطلاعی نتو انسته‌اند بفو تبالایر ان‌خدمت 


کنند * درصورتیکه عدم موفقیت ان‌دلائل‌مهمتری داشت . مربیانی که در کشورهای . 


مترقی به نظم خو گرفته بودندنمیتوانستندخود را به بی‌نظمی و بی‌نداری ما تطبیق 
این 2 ۱ ۲ 


1 


و کشور ما عادت براین است که 
هر مربی و فرد مطلع خارجی اگر مطابق 
سلیقه ما حرف نزند و عمل نکند" بی‌اطلاع 
اس ت‌و ندرد نمی خو رد . دلمان میخو اهد 
هیچ فرد خودی و غریبه از عیب ماصحبت 
نکند . درسابقات اخیر؛ تیم استراوا . 
از فضاوت داوران ناشی ما ستوه آمده 
بود .زمین فوتبال امجدیه برای بازی مهم 
و جدی مساعد نبود . با اینحال ما انتظار 
داشتيم مهما نان در باره قضاوت داوران 
حماسه‌سر اثی بکنند وزمین ما را بازمینهای 
سبز و خرم اروپا مقایسه نمایند . ما در 
چهار مسابقه استراوا بجای اینکه از استادان 
فوتبال" بازی یاد بگیریم سعی کردیم کمتر 
گل بخوریم و بازی وقعی تیم مهمان را 


1 ۰ و ۱ 


خنثی نمایم . درمسابقه استراوا س تیم 


این عکس در سال ۱۳۰۱ در زمین فوتبال کال امربکائی برداشنه 
شده اشش. 
استاده : از چب بر است را ربیع‌زژاده 4 مصطفی معتمدی 
مهندس معدن ۳ - دکتر علی‌امیراصلانی ۶ب کریم هب صدوری (مزجوم ٩)‏ 
ناشناس ۷ حن‌سردار ‏ (کاپیتن تیم) مب احمد سردار 4-ناشناس ۶ 
عبدا لعلی خواجه‌نوری ۱۱- ناشناس ۱۲- سپهید مهدی قلی علوی مقدم ۱۳-- 
محمد علی شکوه ۱ و۱۵ ناشناس ۱5- محمدعلی‌امیراصلانی. 
اه تا ات علی مفتام:۳ ناشناس عبد سرهنگی مجید 
غفاری ه- خان سردار ٩‏ حسن سیاسی ۷و۸ ناشناس -٩‏ محمدعلیامیرشاهی. 
"منتخب تهر آن در دوره دوم از ترس چند گل احتمالی ؛ مشاور فدراسیون فوتبال 
روش بازی تیم ما را عوض کرد ودر نتیجه تیم تهران را به لجن کشیدند و رسوالی 
سار آورد ۰ ۱ 
خودخواهی ۰ ترس از باخت»_پرده پوشی حقایق و بی‌اطلاعی مسئولین فونبال 
دردهای بی‌درمانی اس تکه باید از گردن فوتبال ایران برداشته شود . فوتبال ایر ان 
فعلا در يك شرائطی بسر میبرد که اگر بهترین مربیان جهان هم در ايران جمع 
شوند نمیتوانند جزئی ترین کار مثبت‌انجام دهند . 
فو‌تبال ایران نسبت به گذشته‌چندان ترقی نکرده است . ولی اکنون عده 


ی | 


۱ 


1 


7 بیشتری فوتبال بازی . ینت و نماشاچیار 
۲ یم روز بروز زبادتر میشود ۰ 0« 
دیگر چند تیم فوتبال .ما ظاهر ا ی 
باشگاهها هستند . در چند سال اخیرمربیان 
ما سیستم‌های دابل‌بو - ام و )سس 1 
مورد آزمایش قر اردادند و فعلا درهمه‌جا 
1 بحت از سیستیم هس اس4 می‌با شد َ ولی 
۳ فو تبال ما هنوز دوره مقدماتی را ی 

3 میکند و تیمهای ما قادر نیستند از آغاز 
بازی تا خانمه آن از يك سیستم تبعیت 
کید . درواقع فوتبال 1 با رگ زیاد 
ٍ ۱ تقبارت دبگر شاهت " ‌ داشتن نبروی 
فراوان ) و نقص ما نداشتن سیستم معین 
است . جوانان ما در عرض ٩۰‏ دقیقه‌بازی 
تبروی زباد مصرف میکنند ولی بعلت عدم 
 ..‏ اآشنائی بفنون فوتبال نوین ؛ این تن 
۳ بهدر میرود . 0 
1 ای ور و 0 ۱ ا ۱ 
1 هماهنگی و همکاری افر اد تیم شرط اصلی است . ورزشهای دسته جمعی و بخصوص 
1 ارشتا فوتبال نمودار طرز تفکر مردمان هر کشور است . افرادی که در کارهای‌روزانه 
1 به همکاری عادت ندارند باالطبع درمیدان‌های ورزش هم همان خاصیت ر! خو اهند 


دشن 
از ۱ درنرمولین ورزش 0 نقره و برنز نمر آتب 


2 1 2 ۱ 
1 
۱ 


-‌ 
سم چه 


۹۹1 ۳ 
9 ِ 2 اه ام ده دم 7 | 


1 
۳ ۱ ۱ باد زدگی ! 


‌ ۲ رنه 
ات ۱ 


کب ۹9 


۱ 7 مر ژر 
مامت مرج موی 


درابتدای هر سال مسیحی يكث دوره‌سابقه قهرمانی شطرنج با شرکت قهرمانان 
برجسته‌جهان در هاستینگز انگلستان‌بر گذارمیشود . 
در شروع مسابقات سال جاری يك‌بالت فوق‌العاده جالب وابتکاری تحت‌نظر 


استاد موسیقی و بالت سلطنتی انگلستان‌تحت عنوان «مات» انجام گردید که درآن ۰ . 


وزیر سفید سختی عاشق اسب سیاه می‌شد ! 

درمسابقات سال جاری کلی‌گوریچ قهرمان یوگسلاوی با _ کوتوف کاپیتان ر 
فهرمان سایق نیم ملی شطر نج‌شوروی متحد آمقام اول‌ودوم را بدست] وردند و اسمیسلوف 
قهرمان اسبق جهان مقام سوم را کسپ کرد . 0 

کلی کذر نی تال بت مق شام ابو دوبار با فرد دیکری مقام اول و 
مشترکا کسب کرده است قبل او سولوفلورسه‌بار اول و يك بار مشترکا با فرد دیگری ۱ 
اول شده بود و صاحب ر کورد پیروزی در سابقات‌هاستینگن ی بتدرییج 
باژی‌های شالت این مباقه وا درلعتارها میگذاری: 


مسابقات قهرمانی شطرنچ شوروی ۱۹۱۲-1۳ 


سی‌امین دوره‌مسابقات قهرمانی‌شطر نج‌شوروی در ایروان انجام گرفت و در 
قیال سایقه ۷۶ قهطای کت ی 

ویکتور کورچنوی با ۱6 امتیاز از۱۹ امتیاز ممکن مقام اول را بدستآورد. 
[ ۱۰ پرد » هشت مساوی و يك باخت ] 0 

از اول مسابقه رقایت حادی بین گورچنوی و میخائیل تال قهرمان سایق 
جهان موجود بود .تا بالاخره در دوره‌چهاردهم این دو حریف نیرومند زر 
مقابل هم قرار گرفتند درحالیکه هر دو با امتیاز مساوی در صدر 1 راز 
داشتند ت19 داخل سالن کوچك مسابقه ۱۵۰۰ تماشاچی و جود داش شت و هزاران‌نفر 
در خارج سالن بازی را بر روی تابلوهای‌دیواری بزرگی مشاهده 0 ند . 

این بازی فوق‌العاده جالب که ازپیکارهای تاربخی شطرنج است در دوروز. 
1 گرفت و در هر دو روز عده زیادی‌بی‌صبرانه حرکت بحر کت بازی را ت ۱ 

دنل مءه 


این باز‌بالاخره نتیجه پیکار این دو استاد بزرگی را معلوم اگرای و 0 


1 بش حریف خود رامغلوب کرد این اثر بدیع که وان بازکير 


اسیسلوف قهرمان اسبق جهان 


ی 


کاپیتان وقهرمان سایق 
تیم شطر نج شوروی . 


فنا نا پذیر » را و گرده ات در آبن شماره درحج شیاه است.. 

میخائیل تال و استاد بز رگ‌تایما نوف با ر۱۳ امتیاز مشتر,کا مقام دوم و سوم 
را بدست آوردند و خولموف با ۱۳ امتیاز چهارم‌شددرحالیکه بوریس اسپاسکی‌قهرمان 
سابق شوروی آمادگی بدنی و روحی لازم برای این مسابقه ,را نداشت و با يك بازی 
ملایم با هر ۱۲امتیاز پنجم شد.. استادبزر گ اشتین با ۵ر۱۱امتیاز ششم» آرونین وبا نيك 
با هر۰ امتیاز هفتم و هشتم ۰ کوتس اه امتیاز نهم و میکناس با ٩‏ امتیاز دهم 
شد ... میکناس در این مسابقه تنهاکسی بود که کورچنوی را شکست داد و ۱ 
در شم کال ارا: معلوب. کرد 19 ۱ ۱ " 

تال که در سال گذشله غعت عمل‌جراحی کلیه قرار گرفته بود و تحت‌تاثیر 
بیماری قدرت خود ۳ دست داده بود بار دیگز در این مسابقه درخشید و در 


۱ 
ای و کاس کمایس تسا 


2 


حقیقت ی پیروزی طلیعه ۳ ان ان که 9 سال آینده مشاهده 


خواهیم ها ۳ 
درمایقات فاندند‌ای ای جهان کهیرسال کذشته ؛ در کورامئو انجام گرفت. ّ 
کورچنوی چا نیمه اول مسا بقه در صد؛ ر جدول قرار داش 1 


سی‌آمین دور ۵ مسایقات قهرمانی شودوی . 


بياده وزیر : دفاع بنونی 
تا ۶ وال 


1 


0 0 


/ 6 ستد 87 . 


0 سس !6 
| 
6 -- 07 


سفید : "کورچنوی 


4 یهد 1 
4 . 62 - 2 
5 - 04 - 3 
3 -- )4 - 4 

و 
9ب ل) ۰ 6 


راه قویتری برای سید نا ۱( فزاشت 


,84 سب 12 


6 سل 4 - وه 6 


و ابتدابسرعت نیروهای خود را سیچ میدهد تا پتواند در وسط . 


بازی قدرت بازی خود ۳ بنما ید ِ 


0 ۳ 
و 
0 - 6 
0 -- 0 
7 ) 
6 -. ) 
8 - 46 


0 -ت ۱ 


ی یس او ۳ 
3ب 22 ۰ ۲ 
2 - 1 - 5 
0 - ۵ + 9 
9 -- 12 - 10 
4 -- 62 - 11 
1 -. 1 - 12 
#0 - ۳ - 13 


وا در نعو یپض فیل‌های خانه سیاه پیش قدم مشود ئ بتو اند قدرت تک ۳ ِ 
روی مربع‌های سیاه مرکز پیدا کند ولی با امتناع کورچنوی از این تعویض سب فیل ‏ 


سیاه در خانه بدی مستقر مشود 


8 -. ۲ 
0 -- 2 
۳ سس ([ 
6 سب )6 , 


7 -- ۵ 


بی‌پروا که برای حریف 


3 ُ 
بهتر بود سیاه باحر کت 
6 منم ,و 


ین یش 
شلط و ایتکر عمل خوین در 1 
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اد 0 
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طبر 06 ۱ 
1 ت ۱ مت هی ۱۱۱۱۱۱۱ ۱ 
۱ : با تهدید 15-06 و نا ین سیاه مجبوربه ازدست دادن فبل محافظ قاعه 9 


8 3 ی 20 
6000 ۲ رل - 21 
0 -. ) 6 - 06 - 22 
4 -. و برط - 20 
ن< اس ند 24 

20 - 1۷0 


سفید پیاده‌های ی ی و تسلط تمر بخشی برخانه‌های سیاه 


۱ درجناح شاه دارد 6 عرص مشاهده پوزسیون دراین‌حال متوجه وضع باز نده 
سیاه میشود ولی کر شش میکند تا شاید بتواند بازی خود را نجات دهد . 
۱ - 25 


ای 


1 9 -- 1 - 206 
3 - 04 7 2 تب نل[ - 26 


این پیاده نعهش موتثری در قسمت‌های آ بنده بازی خوآهد یریگ 


4 ۰ (1[ 1 سب ,1 - 28 
8 سب 1۳ 64 سب 1۳ - 29 
4 .۲" 1 سب ۲ + 50 
7 ۳۳ - 31 
8 -_ ۲" 6 -. ۳ - 32 


سیاه امکاناتی را که بدست آورده بوه بااین حرکت از دست میدهد و به‌حریف 
اب مید‌هد تا در موقعیت های مناسب حر کت 06-7 راانحام دهد . 
4 ست ۲ وو 1۲ - 33 
ات 17 ق ات ۵ 
بعد از این حر کت سیاه مجبوربدفاع از فیل خود مشود وبه سفید امکان 
يك پیروزی نزدیکی را مبد‌هد. ممکن‌است در نظر اول راه زیر برای سیاه رصایتبِ 
بخش بنظر برسد ولی نتیجه بازی عکس آنرا معلوم میکند: ۱ 
۱9۹ ر2ل بت ۲ - 6 045 تب لز وم مب ۵4 
ما ۵ و 098 ۱ وس 06 - 36 
اد 99 
در واریانت بالا ادامه زير هم برای سیاه باز نده است: ۱ 


([ پر 1 ,1*1 - 38 ۰« ی 
ط هن « 1" - 39 

7 سس ([ 0 -. ر] - 35 

4 مس ۲ ۵ . 36 

ی( ۱ دج 37 

0 بت 1۲۳ 2 سب ۰۲ - 38 

7 . ([ ۱ 1 مس ۲ - 39 

7 ت. ر[ 2 - ۰1 - 40 


درادن موقع بازی ثبت شد و فردا بازی ادامه پیدا کرد. . . ۱ 
در روز دوم هم هزاران نشر با کمال اشتیاق وبی‌صبر انه منتظر بازی این 
دو استاد بز رک بودند» حق هم ب‌اماشاچیان بود زبرا پایان بازی این دو 
قهرمان برجسته سیار تس 3 ۷ پر شبات و پرشکوه 4 

5 1 -. 1 - 42 
1 4۱ -- 83 - 43 
کورچنوی راه را ی 0 بخانه 95 ك 


1 
 - 9‏ - 44 
4 - ۳ - 456 
05 بت ن - 46 
۳ - 47 


در این موقع ۳ شدیدادچار کمبود زمان شده بود ولی در چندتانیه‌ای . 
وقت برای او بافی مانده بو د بای تر کیب بسیار جالب تنوجهی را ی 


آ ورد ۲۳ 
25 ۳ / 


24 7 سب 1" - 
3 0 - 
ر 0 ر 
٩1‏ -. را - 52 


بح رکت درا ای مدا 7 یا ۳ سفید وجود ندارد. 
مر ی ۱ ۱ 
7 سس ب۴] 0 9د 
7 7 تب 06 - 54 
مت ۱ 
8 -- ۲ وی سس با وق تا رن فظ 
0 + + 8] - ([ - 56 


" وشته : ویکتور الکساندروف 
ترجمه : د کتر سم سمسار 


یاگودا از این موضوع اطلاع داشت . خشونت و آشتی ناپذیری 
پژوف بر همه اعضای کمیته مر کزی حزب بخو بی اشکارا یود . یروف مرنی 


بود تقریبا کوناه قد که از بیماری سل تشگ نی و آنژین ریوی دنع میرد. 


وترش رو » بد طینت و آزارجو بوه » به یا گودا نزديك شد و 
ب رفیق » من میخواهم تنها پا شما صحبت کنم . 


دو مرداز اتاق خارج شده ببالکن دفتند . در رش یاه آنان مزارع 


طلائی رنگ که باد ملایم و خشث کریمه بر آنها میوزید گسترده شده بودولی 
این دو چهره فوق‌العاده عصر استالین ء»نه زمزمه خوشه های گندم ‏ نه آواز 
بلبل و نه شکوه شیرین سروها را که باوزش باد بارزش در می‌آمدند» نمی 
شفید نیب . 
مذا کره آنها بیش از یکساعت طول رو بروف در باره تمام 
جزئیات او مخاطش نو صیح خو است : 
۳ دوماه تیگ محا کمه زینوویف ی 6 اودو کسیموف‌با کانی‌بف» 


مراچکوفسکی و خائنان دیگر آغاز خواهد شد . لیکن ن.ل2.و.د حنوز توفیق 


۱ 9 و را آید و دا یا میم لیاقت ؛ 
و ۷ "در هر دوحال باید دو یل و تس اتخان تور ار ۱ 
9 با گووا: ااشراض کیان کم :«رفیق وف ۰ من اطمینان میدهم] 
تاپایان هفته تمام مدارك لام فراهم خواهد شد . ۱ ۳ 
تون آن این فتاه شا فان سنده میم ول يك ایرد دیگر ‏ ط ی ۱ 
کار شما دارم . 1۹ 
ای 
فا وا رز رانا سم فیکاریی, کاس ؛ 
۱ ساين گزارش به دبیرخانه رفيق استالین تیم شده است . 
۹ ۱ وف ابروها را درهم کشید و گفت : 
اش مارا آدم‌های بشعوری تصور کرده‌اید 6 رفیت با گودا!آقای : 
بولائوف شما فقط مذا کزاتی را که خودش با همراه آلمانی تیتلایین کر ده با 
خود آورده است و آن وقت شما اسم اس را کرارش مارد ای ۱ 
دی برای ما جالب فلت ۳۹ میخواهیم بدا نیم که فیراترادد وابطای ‏ چه 
۱ زر یی و ۱ استالین داده است ۰ 
سو شما هم گمان میکنید که آدم می‌تواند به شخصی مثل رادك 
اتماه کید ۶و اشتباه نک ده باش ؛ شما به بو لائوف دستوری نداده‌اید اک 
مذا کرات رادلگ تیکلائی را بشنود و کنترل کند ومراقب روابطرادكوپیاتا کف» 
بکی دیگر ازرهبران تروتسکیت که اخیرا برای دو روز ازدانتزيك 
1 بو د باشد. 
بارکودا بخیال اس ۳ کی کیت بات کف به‌درسدرفته 
و در این رن سل دی فص از ماموو رن ما بت مرافت وا کل وید 
اقامت کرده بود . من این موضوع را تضمین میکنم 1 
وف در حالیکه سرفه هایبی‌دریی کلماش را:تلع میکرد کنت وت 
ی ی ۹ تِ 
گر اویش ماه و مقصال هر باوه قفا ات راد ولبات وی ال ۱ 
راجم به تو خاچفسکی »پوتناو کو رگ دادید 1 
رین الب از ایی کار ها را وا تن 
- ولی او همه مفاکرات را میخواست . نه ها مذاکرات سال های 
۲ و ۱۹۲۵ را ... به‌بينم !آیا شما رئیس ن.ل.و.د و کمیسر کل سازمان . . 
آمنیبت و ای هت اش ابا این توطئه‌چینان ؟ من میتوانم بشما اطمیتان .. 
کي و تابت کنم که بیاتا کف به‌درسده نرفته بلکه به کینهاك رفته ودر آن‌جا و 1 
هم برای ملاقات با تروتسکی هواییما گرفته ورادك هم در کشتی «وروسکی» . ۳ 
یا ابا کدف تخت رده است.. 2 ۳ 
: ياگودا که سخت متحیر وسراسیمه شده بوده نتوانست جز چند کلمه . 
تامتهوم ای بیان بیاورد و از طري یژوف هم به گفته های او توجهی 
نداشت 


۰ 


شما فورا به سرویس‌های رن دستور اه ی جز ده لیا‌این ۳ 
تین این اطلاعات واسکو لیتکف: است: 


زا تور کی رجا ابا و ی ۱ 
. آوردن جزئیات اطلاعات مربوط به این توطثه‌ها کوتاهی کنند جانشان در 


معرضش خطر فا واه رف ار ی و ی 
باشید ؟ من به شما اعلام میکتم که اگر این کار خوب شرفت نکند فس‌از 
"همه جان خود شما در خطر خواهد بو د ارفیق استالین شخصااین کلمات را 
ی گر و من دراینجا فقط گفته‌های او را تکرار هیکنم ۰ این افراد 
جنایتکارند وما این نکته را خوب ميدانيم . باید بهر ترتیب هست از آن‌ها 
تیاده عتوتان راب رت و توت این کار بعهده شماست . 

"یا گودا با و حشت ۰ خطری راکه به او نزديك میشد حسش کرد. قیافه 
شوم ۹( بود و در زير چشمانش برآمدگی های بنفش‌رنگو 
0 دیده میشد. درعماین "این شیم ترسناگ,رلیس پلیس مخلی دیا کودای 

طفت اک از ترس بلرژه افتاده یود ء 

حس میکرد که پای جان خودش در میان است و در سیاهچالی 
افتاده» که پایان آن نامعلوم : ۳ ی که علائم ۳ در آن ۳ ۱ 
بو د را 

ب رفیق یژوف . من برای اثبات درستی اعتمادی که حزب‌و رفیق 
اسا لین ین دارندد ان گر کشق مک از بر اه ار و 

پژوف چند قرص و بسته داروئی را که هميشه با خود داشت بلعیدو 
پاسخ داد : 

:۷ دید ی ات ار شروع کرد ی ۳ ,ما 
کل کر در ۱ از آرها دی بمیان تا است و شماهم. لابد 
ی و ی من ی ی ات را و 
در درجه اول مطالبی را مطرح میسازند که بیشتر مورد توجه خودشان ات 
ز الم فوق | لعاده باهزش و فهمیده ای و نمیتو ان قبول ار رازه او چنین 
مق رال ات راهان ۱ مایت ۵ یال تاش امصان 
موفقیت توطنئه‌ای را که از طرف هیتلر و تروتسکیت‌ها ترتیب داده شود 
بررسی کرده است ... متوجه میشوید ‏ باید اوچنین مذاکره‌ای رابانیکلائی 
کرده باشد . شما برای اثبات وفاداری و علاقه خود برفیق استالین کاری جز 
این ندارید که دلائل وجود این توطئه‌ها را بیدا کنیر 2۴2۴ 

پا گودا با صدائی بم پاشخ داد : من تمام کوشش خود را بکار خواهم 


ثرا ۵ :۰ 


۴ ستالین درسال ۱۹۵۳۰ ضمن: ماجرای پزشکان. عین همین 
جملات را به ایگنانف رئیس امبود گنت و خروشچف آن را در گزارش 
و 


مه 


مر ار ۳ شینیم سذازه زرن پنسم | مجیب و باشگوه بود | اغضای ۱۱ 
خاندان بایان باشاهان هیالات شمال زازویا سلاطیی تا الا ۱ 
بو تان »بلژ بات , غلکه ها و شاهدخت ها تمایندگان سلطنت های منقرض شده و 
پادشاهان مخلوع ۱ حکومت های جمهوری جهان »۰ لردها »دریاب 
سالاران و ژُنرال های‌ارتش و مقامات رسمی ایتالیای فاشیست.» دمو کرات‌های ‏ 
ایالات متحد امریکاء و نمایندگان حکومت نازی و درمیان این گروه مارشال 
تو خاچفسکی از اد جماهیر شوروی » عناصر و ِ یل آد هیده 
تشییم جنازه عجیب بودند . 

تمام ان 0 8 قدمهای آعشته بدنبا ل جنازه‌ای که بر روی توپ 
قرارداده شده بود در کت بو دئد و معث‌لاث اش نکته ا سل بو که بعضی ‏ 
از اين مشایعین فقط منتظر لحظه مناسبی هستند که بروی دیگری اک 
را در چنگال خود خفه کنند . چون هر کدام از این شخصیت‌ها میدانستند که 
تتص سل رف و تجیا قرن تالا رات یی می‌گنل او اگر داهنه خیال وسعت‌میگرفت» 
حتی ناله های میلیونها انسان در حال نز ع : نیز از ورای صدای طبل ها و 
نیو رها یگوش"قیرسیود ‏ "در این انیبان ها یاک گ ستوال هنوز بی جواب مانده 
میقم سر ن خواهند 


نو د. . 
من 


توخاچفسکی با قیافه‌ای گر فته یر کنار زر ال «وتتوت بویا 


.یکی از برجسته‌ترین فرماندهان ارتش سرخ که در آن زمان واسته نظامی 


شوروی در لندن دود » گام بر میداشت پیمودن مسیبه ه‌ کو 1 تلا ز هنوز 3 


نتو استه بو د ناراجتی .روحی او را که_در زمان تراك هدور بان دچار شده ‏ 
نود از امیان بردارد ۰ نو خاچفسکی از | لمان عبور و بمناست مقام ودرجه‌ای 
که تفت با کز یر با رهیر ان ازش.] لمان ون‌یله هی کاوون‌فریم ملاقات کر ده 
بود. استقبال آن ها از توخاچسکی تقریبا سرد و مذاکرات در اطرافمطالب . 
نی اهمیت بود . توخاچفسکی دراین مورد که هردو فرمانده رای ۱ 0 
" اجاسات او . دار اقا وان سوم آ گاهی ال دار ند نمی توانست و( 
داشته باشد 
از طرف ی دورنمای آلمان نازی او را ی وا ۱ 
بود . آنچه از بدو رود به آلمان دیده بود با همه آنکه فقط جزء کوچکی . 
بیس نبود تاییدی بود بررگزارش‌های ژترال کورك وابسته نظامی ای 
شوروی در برلن » که در عين حال نگرانیهای خود او را نیز موجه جلوه گر .. 
میساخت. بطور کلی ۰ آلمان هیتلری به‌يك زرادخانه عضیم تفییر شکل داده .. ۳ 
ومانور های بزرگی که تشکیل میشه مقمه‌ای ۳ از ]یه برای ست 
ورف که بونء اولین یه ها اقبع و هدید واگر ود 
دیگر جهان عکس‌العملی نشان ندهند نوبت به چکوسلواکی و بعد به لهستان 
و کر زان یه وهای بالکان و ریگ ارن لتق اهف سید ۰ 
۱ «و دیگران ... و دیگران > قاس که اقا وتاچشتی در 


# اور یسنان قدمی ۳ 0 زر ینجم حر کت میکرد و چند کلمه ‏ 


ی شش صدا میکره.. توخاچشنکی بسا . 


ای در تا بایان تیریفات به بود مایت اوقت نگذفته پارهران 


موقم و عظمت خطری که همه را تهدید میکرد بنماید ! 


خوب 0 و آسانن در پیش نخواهد پاشت رم 


هنوز از ضربات بخران سهمگین‌اقتصادی رنج میبرد و خسته بود .درروزنامه‌ها 
از ورود او بلندن خیلی ۳[ بحث شده بود و فقط روزنامه‌های طرفدارا لمان 
بودند که ورود او را وسیله‌ای برای حملات شدید به شوروی قرار داده‌بودند. 


رم موز برای او این حملاث آهمیتی نداشت »او تمام کوشش خود را 


میبرد که رهبران نظامی بریتانیا را به شکستن و ذوب کردن یخی که دو 
مر را از هم جدا میساخت متقاعد سازد . 

دراین احتیاجی نیست که ما مذا کات تزا پم زا یا زیت دا 
مستقمما سل ۶ کت وت دولت اپجلیس مس تادداشتی وه باعل و ترش که 
در ان تا ریخ بپار س فرستاده است خود نکات اساسی این مذا کرات را بدرین 
بت دص ره اش 

ی شین توخاچفسکی دائر بر اینکه اتحاد بو زا 

آماده و هر‌گاه دولت چکوسلواکی با اش سوم وارد جنگ شود 
بدون توجه به علت این جنگ . به تعهدات خود درقبال چکوسلوا کی‌براساس 
مقاوله نامه دو کشور فورا عم کند . و چنانچه دولت چکوسلواکی درصورت 
اشتای ی ازجا تیان بات یف بس. کیرا ی له اه جولت حس 
بزند از کمك اتحاد جماهیر شوروی کامالا برخوردار خواهد یود . 


ب - توضیحات کامل و جامع در باره نیروهای مسلحی که ۳9 ۱ 
جماهیر شوروی میتواند در آغاز جنگ وارد میدان کند و زمان ازم برای 


سبیج کلیه قوای شوروی 3 


ج - خطوط عمومی و اساسی نقشه سوقالجیشی شور ایما ی یکی 


ا تحاد جماهیر شوروی یائو جه یه تغییر ات و احتمالات آ ینده و ۳1 جمله 

شر کت لهستان در جنگ‌علیه رایش سوم ۱ 
یا ور زر فا ۲ 

جماهیر شوروی و حداکثر تولید ماهانه هواپیما »تانك وتوپ در صورت 

وقوع يك جنگ طویلالمدت. با 

۱ هت نقشه جزء بجزء وکامل يك « لشکر کثی هوائی » به منظور 

كمك به چکوسلواکی , در مواردی که هوا؛ یناهای ایکلیی و زر اتیوی دام 


به كمك فوری نیستند . 


ز ‏ نقشه « پیاده کردن‌قوای‌شوروی از طربق هوا »در چکوسلواکی 


وپروس شرفی بر ای کمك به عبور قوای ارتش سرخ‌بسوی لتونی ولیتوانی 


در ۳ مخا لفت دو دولت ایا با عبو ور این قوا. 

ش عطوط کلی واسامین بش فراریاد کیت متفایل ۸ ای مس 
«ییمان شرقی» بارتو خواهدشد. 

این بو د تمام آنچه که مارشال روس ۱ هر و در 


حقیقت از آن بیشتر هم نمی‌توانست . 
مخاطبان مارشال . سخنان و پیشنهادهای او را واه امس 


روت » و بخاطر« رعایت تشریفات ». گوش کردند ۰ چگونه ممکن بود که .. 
. این نظامیان خونسرد بتوانند خطری راکه توخاچسکی با بیان این پيشنهادها . . 


نظامی بریتانیا ملاقات ف وآنها ی متوجه وخامت . اوضاع تب 


۳ و ر ۱ اعلام خطری که 0 رات رز به و بودند . 

یجان میخرید» حدس بز نند یک دیشر کت ۹ ممکن بو بعضی ازآن ها ها 

آنرا يك تا کتيك سیاسی ونظامی روسیه تلقی کنند و بعضی دیگر درصمیمیت 

مارل تردید نمایند و گروهی نیزبخود بگویند : او هم چیزی بیشتر 

همکاران 7 ند‌آارد ۵ 

مات که ین مرد تا بای آگلیس ها و رها که برای هد 

جهانیان بوجود میاآورد » نيك دریابد . 1 
توخا هي فبل از تركلندن ۶ ای ین اظهنار ی 


4 ایک دز ین تور ۱ هن 
تا بااو تماس بگیر ند در محافل مهاجران روسی گفته میشد که یکی از آین‌دو . ۳ 
نفر از همرزمان قدیمی تو خاچضنکی در جنگ بینا لملل اول بوده است. . 


«پن » میگوید : َ"») هیچ ی ندارم 
که عکس خوب آبردارم » . در سال 
0 جر 0 ۷ ار و 


یی ریجارد 
روت » یکی از مشهور ترین این سر 


جرد را مدیون ین هتم . 6( 

"این «ایروینگ بن » که در و ۱۹۷ 
در آمریکا بدنیا آمده کیست ؟ عجیب 
ستاو که عکاس مشاهیری‌چون‌ما لر و 
کتو 6 ۰ رستان 6 پیکاسو ‌ سوفیالورن و 
2 » مارلن دیتریش » پل کلودل و 
0 او از س 


نموده است 


بیز ارند و آن ها را باید از خلال آثارشان 


شناخت . براق شناختن «ین» هم بایددست 


بدامان تنها آثر او که ارزش فر او ان‌دارد 
شد . اوچندی‌پیش بر گزیده‌ئی از کارهای 
عکاسیش زا تحت عنوان « لحظه‌ها » 
منتشر ساخت . 

«ين » چهل و شا دارد و بدر 
خانواده خوشختی است . 
فونسا گریو » مانکن زیبا ومشهور سوئدی 
ازدواج کرده است و ا کنون‌در نیو بوركه 
زندکی میکند . ولی همه گوشه و کنار 
جهان را برای تهیه عکس زیرپا میگذارد 
و میتوان او را همر اه دستیارش در نیس» 
رم » لندن » استکهلم و پاریس دید و این 
مسافرت ها غالبا در ماه ژوئبه انجام‌میشود. 
بمشتریهای خود میگوید : 
حرفه‌ئی هستم . زیرا این بهترین وسیله 
برای بیدا کردن پولیست که برای تهیه 
وسایل ۳ زن و فرزندانم بآن احتیاج 
دارم .۰ » و این فقط گوشه‌ئی از حقیبعت 
است.سن» شغل ودستگاههای‌عکاسیش هیچ 
کدام‌یر شخصیت وافعی‌او سابه‌نمیفکنند . 
فکر میکند » میخندد » خاموش میماند و 
در اضطر اب فرو میرود و آنقدر دلچسب 
و ناگهانی میخندد که گوئی جامی از 
شیشه نا گاه درهم شکسته است . 

او عکاس زیبائیهاست و میگویسد 
« دوست ندارم نایا کیها را بنمابانم .فقر 
و اندوه قلیم را می‌شکنند ..) 

پن در دهسالگی : او بهیجوجه آرزو 
ندارد عکاس شود . يك پسر بچه معمولی 
امر نکائیست » شبیه بحالای پسر خودش 
« تام » واز. بك خانواده متوسسط در 
« پلنفیلد - نیوجرسی » بدنیا آمده‌است. 


بن در بیست سالگی : تحصبلاتش را در 
مدرسه هنری موزه فیلادلفیا تعام کرده و 


انحت ععلیم « ] لکس برودویج » در مورد 


آ گهی‌های تبلیغاتی و مدیریت هنریطالعه 
. چهار سال بعد مدیر هنری 
یکی از بزررگترین مغازه های نیویورك 
میشود . کار بر در آمدست . ولی نا گهمان 
آن را تر لگ متگتد . افندکی پول همراه بر 
میدارد و بمکزيك میرود و بخه وتنها در 
صحرای آتشنشانی « پدرگال » قدم می 


کی هام۱ 


)2 من عک‌اس . 


مارد ر انن سئوال را برای خود مطرح 
کردة است : « ]یا لباقت آن را دارم که 
نقاش برجته‌ی شوم 7» طی دوازده ماد 
ده تابلو نقاشی میکند » همین و بس . 
جواب خود را بافته است : «نقاش متوسطی 
بیش نستم .» .از مبگردد و تابلوهاش 
را در آبجوش میشوید و از آن پس ه رگز 
دست بقلم مو نمیبرد . و میگوید : « حالا 
آزاد هستم که کفاش بشوم با عکاس و 
عکاسی را انتخاب مبکنم چون ده سال در 
فکر آن بوده‌ام .» 


«تنها تعالت ‏ قوش ات ار 
طنازیست » من نخواسته‌ام سوفیا لورن 
زا دن لحظه‌ای جلوه سار بل 
آنچه دراو پایدارترست مورد نظر من 
ابتدا میخواستم این عکس 
را ۳۹ بر رازم و لی بعد | منصر ف 
شدم آنن چهر ه عحیسبی بو د که دان 
مقابل دوربین جان میگرفت . » 


نو ده ها ۰ 


- بر مان 39 ۱ ی ۳ 1 
از زب یت ری تن 0 0 و 
9 ۵ ار ۰ 9 


دزن همین حال شقلی 0( 
مدیر هنری مجله « و ک» میشود . وظیفه 


. او اینستکه طرحهائی برای روی جلدمجله 


پبندیشد . و چون عکاسان طرحهاش را 
نمی بسندنددوربین بدست میگیرد ومشغول 
ای میشود . دومین تابلوی عکاسش‌صحنه 
. نمايش يك کیسه بزرگ چرمی برنگ بسز 


بت شال . يك جفت دستکش بهمان رنگ . 


ی » چند لیمو و پرتقال و يك تکه‌یاقوت 
زردست . این تابلو مورد قبول واقع‌میشود 
و روی جلد شماره اول | کتبر ۱۹4۳ مجله 
« و ک» را زینت می‌بخشد . 

پن درنی‌ساتگی : او عکاس مد بوظبیعت 
بیجانست. يك‌استودیبوی مخصوص میگشاید 
و به‌مشتر بهابش میگوید : «عکس‌برداشتن | 
بك شکلات هم هنرست . »و مشتریها بدو 
روی میآورند . بدنیای تبلیغ قدم می 
گذارد و قوانین سخت آن را میپذیرد 
و خودقانونگز ارمیشود و از جمله میگو بد: 
«ینا بر يك سنت جاری عکسی کاملست 
که ما در چوانی را با کود کش بهمر اه يلك 
۱ ره وود 
۱ تصادف ره نمیشود و 2 بر استی کسالت 
ورس . بعکیله من برای بدست آوردن 
. عکین پردافت ۱ » قید و بندهای تجاری 
راهش راس میکنند ولی او سماجت می 
ورزد و میگوید : «تهیه يك عکس‌تبلیغاتی 
باندازه‌پروازدر آوردن يك هواپیما مشکل 


اس . بعلاوه مسئله هز اران دلار پولیکه 


صرف شده در میان است . من هنگام 
و زنی زیبا عکس بر میدارم مطمتنم_ که 
خوشایند شماست . ولی 0 بك‌بخچال 
۱۱ 9 چنین اطمینانی ندارم . 

. موفقیت بدو روی 
مثاور تهیه فیلمهای تبلیغاتی تلویزیون 


۳ پذیرفته میشود . حالا مردیست که هز ار ان 
دلار مپی- ارزد و این در اجتماع آمریکا ۱ 


بش‌از شهرت هنری ارزش دارد . در سال 


.۰ ۱۵۲۰ نمایشگاهی در نیویورك ترتیسسب 
. میدهد و هريك از عکسهایش را بصد و 
ا بیست 2 پنجهز ار 2 میتر وید : با نچه 
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ق و بعنوان. 


تست بافته است - میگوید : ۲ 
« پاید از يك چوپ پنبه هم عکس بر 
داشت . چون چوب پنبه قابلی ندارد و 
توجه ی را بخود جلب نمیکند .عکاسی 
که میخواهد شایسته این نام باشد باید يك 
چوب پنبه را بهر نحو جذاب و دل‌انگیز 
مجسم نماید . » 

خود او سوژه‌اش را هرچه باشد چوب ۱ 
پنبائی بحساب میآورد و بعد بر کرد آن . 
هرچه میخواهد میسازد . مشتری وارد . 
استودیبو میشود : « روز بخیر آقا ... »و | 
چه وزیر بائد و چه هنرپیشه کسی به 
گفتگوئی معمولی با « پن » مشغول‌ميشود. 


« او از ترس خشك شده بود. 
چون هر تر دوربین ندیده بود و با 


اینهمه بحکم غریزه مثل يك مانکن 
پارسی «زژست » 1 ایا کین 
یاد گاریست از اقامت اجباری « پن » 
در سال ۱۹۸ در منطقه کوسستانی 
« کوز کو» 


ی 1 
۳ 


که در خدمت ارتش بودم دیدم . بعداز 
جتکگ دوباره بقلورانس آمدم و این 
عکس یاد گاری را تهیبه کردم :ان 
چاپ ان را نداشتم . ولی هيچيك‌از 
چون ی یت مقبول نیقتاده ای ای 6 


اس تقو لاند . « مارلن دیتریش » 
آلینه‌تی شتو اهب تا خود را در آن بنگرد 
و «ییکاسو » در عدسی دوزیین بسر و 
3 وضع خود مسکند ۰ « ین » در ناره 
او میگو ید : « مردی نود که میخو است 
عکسی از خود ش‌بر دارد . سگها و بچه‌ها 
درمیان‌اطاق‌میدویدند و قریاد میکشیدند. 

باو پیشنهاد کردم کلاهی بر سر بگذارد . 


" نیمه پائین چهره‌اش را با شال گاوبازان 
۰ پوشانده بود و در مر کز عکس چیزی جز 


یم چشم گراق وجود نداشت . » و بعد 
بدون خودستائی میفزاید : « این یکی‌از 


" بهترین عکسهائی است که از بیکاسو تهیه 
1 شده است ۰ » 

بهر تقدیر اولین فرقره فیلم تمام‌میشود 
" و بدنبال آن دومی هم پپایان میرسد و 
17 «ين» سومین حلقه را میگذارد و میگو ند: 
" «حالا بیشتر دقت کنید » . لیست و بنج 
" دقیقه از شروع کار میگذرد . پن میکوشد 
نار آهی سوی جنبه های مستور چهره سوژه 
. خود." بکشاید و اگر موفق شود کار بایان 
1 یافته است . 

. هرگر نمیتوان تصویر دومینی از يك 
چهره ساخت «ین » میگو بد : « این‌همان 
قدر مشکل است که بخواهيم بار دیگر 
" دلباخته زنیکه‌فملا دوست داشته‌ایم. بشو یم..» 


کار میکند و میگوید : « میکوشم تاآنجه 
را که او میخواهد بنهان سازد آشکار 
نمایم و در عین حال بدو باری میکنم تا 
نقطه حساسی را بپوشاند . بعضی: عکها 
7 آنقدر گویا هستند و چنان راز کشایند که 
دوستان صاحب عکس از من میخو اهندآن 
را فقط تعداز م رک او منتشر نمایم و نمو نه 
ابنها کریستیان دبورست .»و بدنبال پابان 
چهارمین حلقه فیلم «پن» ناگهان متوجه 
خستگی سوژه میشود و بخود میگوید : 
"« باخستگی حقیقت هم آشکار میشود و 


۳ و ختای که هت 


0 0 و دار و ۳ آن دم 


" لحظدئی بعد باطاق با زگشت ء در حال ی که ۰ 


میاید و شاید زمانیکه نتیجه این همه‌تلاش 


بو دوشاید هم فرزندان ما بدیدن آن ها 
بگویند : « چه دوران خوشی داشته‌اند!».. 


«ین» مثل بات جراح روی صورت‌سوژه‌اش 


1 ۳ 3 


هیتگی و بدا هتم نه آجه تمد 


اجتماعی یا ی ن 
گوشیم تا شخصبت او را افو نتر سازم و 
اگر مرد یا .زنی گمنام باشد بدنبال سك 
۳ ی ی ۳9 
ی هِ« ۱ 
در ۳ شیطان 19 امیرود 
و مشتری گیج و مغرور .از استودیوبیرون 


که میخواست. میگردد 


> 


را سیند سخت خشمگین شود . چون غالبا 
دوربین «پن » چیزهالی ر! عیان‌میسازد 
ته هیچ آئینه‌نی قادر بدیدن آن هالیست. :. 
عکسهای‌او سالیان‌بعد گویای‌ز ند گی‌دوران . 
من مر دا نش هو سهایش, محصو لات‌تجار تیش . 

اشیا تجملی و زنان زیبایش خواهند . 


1 ی 


سس 0 زمین 1۵۰ نوع تک سمی ِ 
میر وید 
دم در پار یس شش هزار فال کر ۳ 
طالع‌بین ورمال زندگی میکنند و هرروز . . 
طالع +۵ هزار نفر را می‌بینند و سر نوشت . 
آنها را پیش گوئی میکنند وهرسال پانصد ۳ 
میلیون فر ا نك جد ید از مشتریان ار 3 
۱ جو د 0 ۱ ۷ ۳ 
۱ رور مر کی ناپلتون ۳ ۳ 4 
در حجیدود ده هز ار اب بعنی بطور. ۱ 
منت در اهر ۱۳۰ ساخت بلق کاب ۱ 
او نو شئه شندانسي ۶ 3 0 


مر هه و مه هو ۳ رس و۳ و 
3 ی مسا نمني کنو زب شوه یی 


تب اه ۴ 


4 ۳ 


نویسنده‌ندکترمحمدحاتمی‌زاده 


جراح قلب وربه از ی طب هانمن 
فیااد لفیا ودانشگاه آموری آقلانتا . 


دستگاه کنترل ضربان قلب و تجدید 
ضربان در صورت از کار افتادن قلب 
باتری و سیم مخصوص برای کار 
گذاشتن در جدار شکم و سیم "کشی به 
عضله + قلب بر ای‌ایجاد ضربان (بخصوص 


در بیماری است و کس آدامی) 
5 910۷ 


1 ی بار در حبود ۱۶ سال پیش 
دی بیلی ن بیهارستاش: دانشکده تس 
درامرن پات انگفت در دهلیژ چپ ۱ 


اسوراخ: 11 میترال را دوبیماری: 1 


) پتگی دریچه مزبور بود عمل قلب 
پسته بر شروع 
0 بر پیش 4 آن روی بیمارانی انجام داده 
وی هر بار ون بتلفشدن پیمار شده‌بود. 
همان زور انجام شد که دو مریض دیگر 
3 او در دو بیمارستان مختلف در حین عمل 
فوت کرده بودند و دکتر بیلی سرعت 


بتواند قبل از وقوع خطر مرک بیماران 
مذکور در آن بیمارستان بعمل سوم مبادرت 
کند چه بیم آن‌میرفت که‌اولیای بیمارستان 
1 پس از شنیدن خبر از صل او 
جلوگیری کنند. اين بیمار که از عمل 
۲ جان سالم پدر پرده بود موضوع کنفرانسی 
شد که پنج روز بعد از آن‌در شهر کلیولند 


۲ با ایشا شکفر اس برد کساختر این 
جراح در پی‌گیری عقیده‌ای که داشت 
سیب شد که سایر جراحان جرات عمل روی 
قلب را پیدا کنند از آن تاریخ روزبروز 
" وسعت اعمالی که میتوان روی قلب انجام 
داد بیشتر شده و سیاری از نکات تاريث 
1 شناختن فیزیولژی قلب روشن کشته 
در جراحی قلب بسته که در جریان 
خون و شربان قلب تغییر ات عمده‌ای 
نمی‌شود دایره عملیات ممکنه سیار مهد ود 
است و بجرات میتوان گفت که هیچ گاه 
تتیحه ن صددرصد و قطعی نخو اهد بود 
" مگر اعمالی که در روی شرائین بزر 
3 که با قلب ارتباط دار ند مانند ارتباط غیر 
" عادی میان شریان ربوی و آئورت يا تنگی 
" محصوسی در قسمتی از شریان آئورت. 
برای اينکه دایره عملیات روی قلب 
" را توسمه بدهند لازم بود که برای مدتی 
" عمل ضربان قلب و جریان خون را متوقف 
" کرد و این کار در اپتدا میسر نبود زیرا 
ول قنت تم مانند بای قدستهای .یدن 
۱ احتیاخ‌دانم ببتا کسیان دارد و توقف 
جریان خون برای مدت کوتاهی سبب 
اختلالات عمیقی میشود که غالبا بمز گي 
هنجر میگردد (سه و مغز اس کید 


کند او این عمل را چندین . 


که غمل موفقیتآمیز او در 


خود را به‌بیمارستان هائمن رسانید که 


انجام میگرفت و جراح مزبور بیمار خود 


نکات مبهم فراوانی وجود دارن و مر 


بهر درجه‌ای که لازم باشد تغییر داد در . ۱ )1 


مشکل و قالبا فیس فاپل کترل است و ار ۲ 


را بدن بیمار را باندازه وا و 


۷" تا م محدودی ۳1 این لحاظ 
1 دارند 3 1 


مدتهاست معلوم شده که سرد رف 
هر عضوی از ااحتیاج سلولهای‌آن با کسیژن 
و ه‌چنین فعالیت حیاتی آن میکاهد ولی . 
اگر, سرما بسیار شدید و با مُدت سرد ماندن 
آن عضو طولانی باشد گرم کردن مجدد . 


بمدت زیادی نداره با سرد 
انا دهند (چنانکه در ايران هم بشی ۲ 
از اعمال کوچك قلبی بوسیله سرد کردن . 

بیمار سك جراحان قلب 5 موفقیت اه 


ولی یا آنکه از شروع کون ۱ 
جراحی‌ها مدتی میگذرد و هر روز 


تزه‌ای از فیزیو لژی‌عضو زنده وعکی‌السل ِ 
ان در مقابل سرما کشف میشوه ۵۰۰ 


میر در اثر این گونه جراحی‌ها بر ِ 
ات وه در آمریکا ۳ هت بدینگو نه ۳ 
تحت عمل قرار میگیرد وی از سردکردن ‏ . 
بدن بیمار بعنوان م جراحی . 
قلب باز بطر یقه نوبنی او میشود وآن ۳ 
سرد کردن خون بیمار در خارج از بدن . 
او است که با سانی میتوان بیمار را سر د 1 
ویا گرم نموه و جرارت بیمار ۳ بدلخواه ۳ 


صورتیکه سرد کردن در وان پر از يخن . . 
با بوسیله کیسه‌های پر از يخ فقط دربچه . 
های كوچك امکان پذیر است ودر اشخاصی . 
که وزن زیادی داشته‌باشند این کار بسیاز 
نیست درجه ِ 


سر عبت تغییر داد. 1 
تقریبا از ه سال ار قلب . 4 
باز در آمریکا شروع شد. جراحی قلب ۳ 
باز عبارت است از استفاده از ماشین قلب 7 
و ریه مصنوعی (تلمبه آگسیژنیتور). ٍِ ۳ 
ابنگونه جراحی قلب را برای مدت د سس 
(مثلا ده دقیقه تا دو ساعت و یا بیشتر) . . 
1 خون خالی 3 و در صورت زوم 


۳ ِ" را ار ی 


۱ تور و را از دهلیز راست 


وه از وریدهای بزرگ - فوقانی . 


ِ میربزن. از مخرن مزبور خون 
بمحفظه‌ای_ که کار ر یه را میکند وارد 


شده ودر آنجا تبدیل بخون شربانی میشو د 
(یعنی ایور رنه و کار کربنباب ی 

میدهد) خون شریانی مزبور توسط تلمبه‌ای 
که جای قلب را میگیرد بطرف بدن بیمار 
آرانده: میشود که معصمولا مر بان وان و 
گاهی بخود آئورت میریزد خون قبل از 
آنکه ببدن بیمار وارد شود از دو محفظه 


دیگر عبور میکند که اولی مخصوص تفغییر 


حرارت ی و دومی ار اي نگهداشتن 


اخاییای طوای ات هگن ان در 


جراحی کنترل دو چیز ضروری است یکی 


۱ 1 تخون در و پدن یماد 


و ی تا تن منحنی اموا الکتریکی 
ق است بعضی ها ی فشار داخل وریب 
بدن بیمار و حتی منحنی الکتریکی امواج 

ید ی 0 ۱ این 
کر وی نجام میشود ک‌ تطور خود کار 
ی و آمواج قلب و 
در صورت لزوم امواج الکتریکی. مغز را 
روی صفحه‌ای شبیه بصفحه تلویزیون رسم 
هکند. الیه ات کانطراطن ساده دیگر 


یکی جهت ایجاد شربان قلب بطور مصنوعی 
( کاردباك پجلن میک ) و دیگری یت ان 
تحريك يا شولكث در قلب پس از عمل 
(دفیبریلاتور) از آن استفاده میشو د [۴ 


0 یش حست‌گام‌های) ساده دیگری مانند گرمو 


ی 
ثات نگهداه: تن فثار متفی "داخل سینه 


1 دستگاه 2 یب و غیره که 


قیل راتکه کان قات وا اف ون 
" مصنوعی واگذارم باید ماشین مزبور را با 


رن که اختلافی از ۳ گروه خونی . 


نیز کلم خواحد شد و سل گردش و 


دار همشود. ر ( 7 


.اکسیژنیتور در مراکز 


ی 
ال شک ات بر وه کر 


۱ ای موز وا بت م۰ ۳ 


۳ 0 ۳ 
ای ۱ تست که 


آچندین شیشه خون تاره 


که پیش از بیست و چهار ساعت از گرفتن 
1 از اشخاص . نگذشته باشد در دستر س 


باشد مقدار خون لازم بستگی به وزن مریض | 
و نو ع ماشین قلب و 7 مصنوعی دارد | 


در ماشینهانی که و با 993 کار کرده‌ام 
برای اطفال کوچك به ور۲ لیتر ( ه 
شیشه) و اشخاص بالغ به هر۳ لیتر (.۷ 


شیشه ) خون احتیاج است البته بغیر از 
خونی که در ابتدا برای پرکردن ماشین 


از آن استفاده میشود » چندین شیشه‌خون 
دم شیشه رها پتشتر ) باآنکه چا ۱ 


پیش از شروع جراحی قلب باز درامریکا 


نخستین ماشین. قلب و ربه توسط دکتر 


ییون پروفسور بجرایحی دانشگیه اطست! 


جفرسون «#ر فیالاد لفیا ساخته شده بود ولی 


امدتها وی دایص ی استفاده از ۱ > وی 


بیمار نیافت 5و رب 7 وریه‌ای 


نواقصی بوه .ولی و هم دز برخی از 
بیمارستانهای آمریکا از همان دنتگاء با ۱ 


تغتیر اتین , استفاده ۰ هی‌کنید ۰ , 
ا کنون برای ۶ بدا 


قلب در آمریکا از اصول متفاوتی پیروی 
میکنند مننلا پمپ .انواع رولر 


هيدروليك -- نوماتيك و غیره موجود. 
است و برای .سیر نیتور انواع صفحات ۱ 
چرخنده .(روتیتینگ‌دیسك) حبابی (بابل) | 


تور عمودی ( ورتیکال اسکربن ) صفحات 
نفوذ کنندهه 7 دیفوژن) . وغیرنه ‏ موجود‌انت 
که هر کدام برای خود مزایانی داردبنظن 
من پسپ غیرخوه کار رولر وا کسیژنیتوری 
که تفتیاات چررخنده داشته باشد بر همه 
مز وت دارد ۰ 

پمپ مزپور عبارت است از یروا 
دا تیغةاقی" که بدور نخود میّچرند. .وه 


"انتهای آهر کدام از این نیغه‌ها استواهکوسا 


و قطوری قرار دارد که آن یی ۱ 
میتواند روی محوری بچرخد 


هل 


۳ نا 9 


کند کرد استوانه‌ها بنوبت از روی لوله‌ای 
که پر از خون است اگز فان گزاده و فثار 
میاورد و سبب راندن خون به بدن بیمار 
میگردد .۰ در شکل ۱ نمونه جدیدی از 
4 ری کون تاه :میا هد 
میشود . 


عده‌ای صفحات فلزی موازی هم که روی 
محوری نصب شده و بدور أن میچرخند 
قسمتی از صفحات مزبور در زیر خون و 
قسمتی دیگردرمجاورت اسسر ن قر ار دارد 
چرخش صفحات مزبور سبب میشود که 
متناوباً قشر نازکی از خون را درمجاورت 
اکسیژن قرار دهد و بدین ترتیب خون 
وریدی را به خون شریانی تبدیل کند . 
با ملاحظه شکل ۲ میتوان اصول کار آن‌را 
فهنر دراگ کرد 1 

اعمال جراحی قلب باز » در صورتیکه 
جراح‌فیزبولژی مربوط بان را خوب‌بداند» 
بسیار ساده است و نتیجه عمل را میتوان 
بطور تخمینی برای بیمار پیش‌بینی کرد. 
تنها چیزی که دراین‌مورد ضرورت دارد 
همکاری کاملی است که باید بین جراح 


کاردیو اسکوب والکترونيك پرشو مانومتر 
(چها رکانالی) هنگام‌جراحی قلب باز مورد 


استفاده قر ار میگیرد .. 


احی قلب باژ ... ۱۹۱ 


و قلب‌شناس و رادیولژیست وجود داشته 
باشد و آزین گذشته برای اداره ماشین‌قلب 
و ریه شخصی وارد و برای بیهوشی بیمار 
د.فترای متخصص و برای پرستاری عده‌ای 
پرستار ورزیده لازم است . 

درشکل‌های زیر میتوان انواع‌دیگری 


4 

ی 

3 
1 


از پمپ و اکسیژنیتور را دید . 


امراش قلبی بشنیدن شرح 
معاینه او و گاهی با از قفسه 
سینه و اخیرا گرفتن الکتر و کاردیو کرام 


8 8 دامتزمن میی 6 سب و 
0۵و ۲2۵40 تب ۱ 
۵ م۳۵ .۰ ۷ ۱ 1 
4 ۸ ب 
ا و 1 0 
٩‏ 
۰ ۹ ۱ 
ِ 1 
ره 
۱ 4 
 # ۷‏ 
۹ 
۰ 
۳ ‌ 
ی ۱ 


طبل «ي ‏ 


( شکل . 
۳ و 6 ) 0 
قبل از آنکه ضایمات: قلب سجائی در 


جراحی برای خود باز کند تشخیص دقیق 


ضایعات‌آن چندان ضروری نبو دومتخصصین 
اجان گیناد وا 


قلب شروع شده » بخصوص از موقمی که 
جراحی قلب باز جای جراحی قلب دسته 
دا کرفت ضرورت تشخیص دثیق وسعیح 


ار ترصورت لزوم جهت ایام ایتکار 
۱ استفاده شود مهمترین این وسائل عبارتند . 
و ۲ ی کاردیاك کاتاتری زشن و ۱۳ 
. کاردیوگرام ( 
وجود دارد 1 در درجه دوم آهمیت 


البته وسائل دیگری نیز 


کاردیاك کاتاتری‌زیشن عبارت است‌از 


وارد کردن لوله‌ای باريك بقلب از راه 
یکی از وریدها و 


یا یکی از شریانها . 


1 


انتهای لو له هر بور را میتوان بدلخواه کر 
هريك از حفره‌های چهار گانه‌قلب واردکرد 


و بوسیله آن هم فشار داخل آن حفره را ۱ 
معین نمود و هم نمونه‌ای گرفت ومقدار | 
اکسیژن خون را در حفره مزبسور | 
اندازه گیری کرد 1 ۱ 
که متخعصص ماش ای ابر ( 


متجاوژ از سی 7 پیش بدون 


منظوری آزلحاظ ته شخیص بیماری قلبی ۲ 
داشته باشد لوله‌ای 19 0 راه ورید دست ۱ 
وا بقل وه وارد ‏ وچ ۱۳ 
مر تبه تکرار این عمل ثابت نمود که عمل ۱ 
مزبور " بی‌خطر است و ابنك که نتیجه تجر به 
او برای شخیص امراض قلبی كمك 


جایزه‌ای هفتخر نمو دنك . 


آتژی وکاردیو گرام عبارت از تزریق 
ماده حاجبی داخل قلب : و عکس‌برداری | 
از فعالیت قلب با اشعه ایکس است . 
ممکن است از دستگاه فیلمبرداری استفاده . 
کرد 3 بتوان کار قلب سس وی 


پرده‌ای ملاحظه نمود و دراین صورت 
با استفاده از دو طر بقه تشخیص‌فوق 
میتوان اغلب بیماری‌های قلبی را » اعم 
از مادرزادی پا اکسابی » . بطور دقیق 
معلوم نمود و حتی اندازه دريچه‌هاي قلبی 
و مقدار خونی که بطور غیرعادی در هر 


معین ‏ کرد و ۳ اریاطهاي پیماری 


و ۱ ی ها ویو ما ال 1 


ضربان حفره‌ای بحفر ه 9 میر زد " 


ِ بیماری‌های 1 و عروقی : 
نوع‌بیماری تغییر میکند ی 
میکین ات با مها اس ای تا ۱۰ 
باشد و فقط هنگامی‌که بیمار بخاطر مرض "7 
دیگری توسط پزخك حاذقی مماینه کامل 
میشود بیماری قلبی و يا عروقی او نیز 

شتانفته شود برخی از علائم که یو 1 


بیماریهای دیگری غیر از قلبی و عروقی 
۱ 
نیز باشتباه بیا ندازد و برعکس گاهی‌علائمی . 
که معمولا به چیز دیگری نسبت داده‌میشوه 
درحقیقت از اشکال علائم بیماری قلب و 
میت است مثلا سر‌درد م سوععاضمی 
باتک رف با ی ار 
هستند که در سیاری از بیماریها پیدا . 
میشوند ولی چون در بیماریهای قلبی و 
عروقی هم ممکن است وجود د اشته باشد . 
اغلب در تشخیص اشتباه میشود. تار ق ۱ 


۷ رارف مز 
ممکن است بیماری که تنگ نفس‌داردیا 
سرفه میکند تصور کند که‌سرما خوره کی 


ِِ یا بر نسیت دارد ی" "دار آثر ار سیوار 


زیاه است باکر 2 بیماری قلبن 
است . . 

او اختاس‌ری مسر قای سیر 
1 دراثر کمی مقدار اکسیژنی است که به‌عضله 


قلب‌میرسد 7 این درد پیشتر تبصوزرت فثاری 


در روی جناغ سینه ظاهر میشود . غالبا 


بطور ناگهانی ظاهر شده و پس‌از مدت. 


کوتاهی از بین میرود. و چون هنگام 
" کارکردن یا راه رفتن و غیره احتیاج 
9 قلب به‌خون‌زیادتر میشو ددردو نار احتی بیشتر 
دراین‌مواقم ظاهر میشود و يا استراحت 
از بین میرود . سیاری از ییماران هر 


1 دردی را که در طرف چپ سینه حس 
کنند به قلب نسبت میدهند درصورتیکه 
سیازی از ان دردها دراثر التهاب های 


موضعی عضلات و وترهای جدار شینه‌است 
" و الا به قلب ارتباطن ‏ ندارد ۳ 


ِ دردها طولانی و خفیف اشت و داز 
۳ ان حر کت بدن شدت پیدا میکند . 


های دیگری بغیر از درد موضعی هست 


که سکن است با دردهای قلبی اشتبمشود . 


ٍ 2 7 و 
مسر ی ) ری و ی 


مانبد درد کیسه صفرا و معدی و مری و | 
ستون فقرات و پرده جنب . 

خستگی مفرط که با مقدار کارتناسب 
نداشته باشد ممکن است دراثر بیماریهای 
قلبی باشد . بیمارحس میکند که ضعفدارد 
و دست و پاهایش مر مت است این حالت 
غالبا بعد از آنکه بیمار مدت کوتاهی کار 
کرد ظاهر میشود ولی اگر بیمازی اصولا 
خییگی داش پاش نی تک هیچ گو نه ۱ 
کاری کرده و به .۱۱ 


تمایق تست( 


تنگ‌نفس بکی‌از علائم مهم بیماریهای. 


"قلبی و عروقی است کوآنکه بیماران‌مختلف , 


در شرائط مساوی به يث اندازه احساس 
تنگی تفس نمیکنند . 
این عالامت. غالبا شزا که نیا 
مختصری راه رفت یا کار کرد ظأهرمیشود ‏ 
و تا چند دقیقه پس‌ازانکه بیماراستراحت ‏ 
رای اعامه داری اینگونه بیماران بندرت 


رن از پله‌ها "بالا روند بدون آ یه 


در استراحت مطلق هم این تنگ نفس‌باقی 
است . این علامت غالبا دراثر رکود خون 
در ریه‌هاست و سبب ان میشود که حفر ه 
های ریوی کوچك شده و خاصیت‌ارتجاعی 
ریه‌ها کمتر رت . دراین موقع عضلات 
سینه باید مقدار بیشتری کار انجام‌دهد. 
کبودی رنگ پوست و مخاط نیزیکی 
از علائم مهم بیماربهای قلبی است . این 
علامت دراثر کمبود اکسیزنن است که 
درخون زیرپوست پا مخاط وجود دارد . 
کبودی بیشتر در لبها ‏ 
3 نوک انگفتانظاهر: میجود.. 
نکوپ نیز یکی از علائمی است که 
ممکن است دربیماران قلبی عروقی ظاهر 


نا نو لشبینی 


شود که گاهی با بیهوشی همراء است‌ولی 


معمولا مدت آن از چند انیه تا یکی دو 
دقیقه تجاوز نمیکند . بیشتر این بیهوشی 
ها ناگهانی است علتش معمولا کم‌رسیدن 
با نرسیدن خون برای مدتی به مغر است. 
این بیهوشی اگر,طول کشید ممکن است با 
تشنج همراه شود . 

۰ طبش قلب عبارتست از تندشدن‌ضربان 
آن بطور ناگهانی برای مدت معینی یا 
محکم‌تر زدن قلب . گاهی هم در ضنمن 
انکه قلبا بطور عادی میزند يكث یا چند 
ضربان غیرعادی ظاهر میشود بطوری که 
بیمار انرا بخوبی حس میکند . این طیش 
بسیاری از آنها چندان خطر ندارد ولی 
در هر حال بیمار باید با مراجعه به پزشت 


غیرمطلع خونرپزی را مختص سل ربوی 
میدانند ولی این صحیح نیست و چندین 
نوع مختلف بیماری ریوی يا قلبی وعروقی 
وجود دارد که ممکن است سبب‌خونربزی 


2 


۱ 
۱ 
سود , 
1 سرما خوردگی‌های کر و برشیت 
هائی که هرچند مدت پکبار خصوصا نزد 
اطفال ظاهر میشود خیلی امکان دارد که 
 .‏ دراثر سایعه‌ای قلبی باشد زیرا دربسیاری 
1 لازم 0 نمیسکند و این ر کوه خون 
۱ سبب‌میشود که ترشحات داخلی‌حفره‌هایر به 
| 9 تولهاي هوائی زیادفر یو 
۱ ِ عفونت کوچك و التهاب مختصری در يث 
۱ : ار مین ااتات سادت 
" میتواند به عفو نث ار تبدیل شود . 
اب کم‌خوابی نیز منکن است دراثر يك 
۰ بای کی و فرولی باشد : این کي 
خوابی پیشتر در ناراحتی ضر بان‌قلب و با 
تن ار کی ثفس است که به‌صو ر مختلف 
3 ظاهر مشود 

ی 0 توص از اقا قلبی خون رک 
از خفره‌های قلب راکد مشود گ بدرین 
جهت و به علت‌های ۳ که بحت 2 در 
اینجا ضرر‌وری ست لخته مشود ۰ ار 


زد ارم قلب دا شود در جریان خون 
و به نقاط مختلف بدن‌میرود 
. که بخضوض 1 این اتفاق برای منز 
بیافتد سبب ایجاد سکته مغزی میشود که 
9 تناسب با بزرگی لخته ومحل آ نسداد 


شربانی افتاده 


0 ی ای انا فا 


ب سیب گرفتن شرپانی شود 7 قسمت از 


الط ۱ ی ی 
۳ سینه نیز ممکن است یکی از علائم‌بیماری . 
. قلبی باش گو آنکه در ایران اغلب‌اشخاص ‏ 


کر اه تم ات ۳ _ به ریه وارد و اکسیه نه شود ) : ۱19 


۶ داخلی ِ 


۱ ۳ شیاه ِ فاد 


و ی باعاٌ میشود 7 2 هنکن 


ی ۱ 
باشد سبب اختلالات پوستی و عضصلانی 
وکا با دردهای شدیدی در عضو مزبور . 
همراه میشود . در بعضی از امراض قلبی ۲ 
که سیب رکود خون در اعضاء بدن‌میشود . 3 
لخته‌ای مثلا در وریدهای پا ایجاد شده و ۶ 
گر کنده شود به حفره‌های قلب راست . ۱ 
میر ود و ازاهضا ‏ همستقیها به ریامیرودتا. 
در بر دای کوچك‌آن متوقفشودوجرپان ۱ 
خون را در آن قسمت مختل نماید. گر 
این لخته اندازه کافی بزرکت باشد ۳ عده . ۳ 
بهن از رید را از جرن محروم کب 
میگرد ۳ ۳ 
تورم هکم » دست ها و پا ۳ 
نیز ممکن است در آثر بیماری قلیی باشد: ‏ 
در بعضی‌از بیماران قلبی عروقی انکنتان ؟ 
بیمار تشکل مخصو صی درمیااید ۰ دراین ‏ 
حالت بند آش انگیت یوک شده 3 
انکنت شباعت به گر زکوچکی بدا میکنن. ۱ 
بعضی از کودکان مبتلا ۳ 
قلبی هنگام بازی کردن و یا دویدن . 
ناگهان مینشینند و زانوهای خود را در . 
۳ و چند دقیقه در این‌حالت . 
میما نندو دوباره فعالیت را از سر میکیر ند 
( دراین‌حالت گوبا خون بیشتری میتواند . 


تن دون ۳۹ 3 


بیماری‌های مادر ژادی قلب معمولا 
از کال "معدود و مشخصی تجاوزنمیکند . 
و هرشکلی بخو د ۵ ممکن استشادد ۲ 
وا " بیچیلده باشد ۰ 1 بیماری‌ها گاهی در 
اثر اشنباهی است که هنگامیکه‌طفل‌درحال" 
جنینی است‌اتفاق میافتدیاآ نکه‌هنگام‌رشدو ؛ 
جنین لحظه‌ای تکامل آن 7 
با ید دانست که یل وی ره 2 
از سه هفتگی ظاحر شده , 


ام رده 


جراحی قلب داز ... ۱۹۷ 


1 فداشنه اسّت درااین مدت کوناه اتفاق‌افتاده 
8 استا. : 
علت اصلی این بیمارپها هنوز معلوم 
1 نیست گاهی ارثی و نوم و گاهی در او 
3 تتمار ی مادر هنگام اشتنی اش این تماز ی 
حتما باید در همان سه هفته‌ای‌باشد که قلب 
گیل متام استو گر تسه 
یماری مادر تاثیری در ساختمان ‏ قلب 
جنین نخو هد ات تنها بیماری 1 


بر بن روی قلب جنین محرز ده انیت 
1 سر خححه هیارا 


زنی که ازسه هفتگی ۳ شش و 
1 خاملگیش به‌مرض‌فوق دچارشده‌باشن احتمال 
اینکه قلب‌طفل‌عارضه‌ای مادرزادیداشته‌باشد 
۱ زیاد ات ‌ اکن مادری هنگام اش به 
1 کت کل آیکان زیکه طل بوق 
یر کم داشته باشت یمیستتد 
1 نیست ) تکامل قلب معمولا در بكث‌موضم 
قلب متوقف میگرده و شته آن وی 
" طبیعی رشد و نمو مکی و. چنانچه توقف 
تکامل در قسمتی از 1 روی دهد که 
1 سل از قولق و با بزودی : بعد د ازتو لد 
" .خواهد مرد . 

طفلی که به بیماری قلبی مادرزادی 
مبتالا شده باشد محتاج. به پرستاری تکام 
است . زندگی طفل را باید طوری تنظیم 
کرد که تاحدامکان طبیعی ‏ باشد ومادر 
تایل سعی : کند که بچه: راغیر طبیتعی و با صطلاخ 
عزیز کرده زاره ۰ 


خود میکا هد و اب لزومی تداره 4 


او ۳ زیاد محبور یه استراحت کرد. البته 
1 کاب زیادبز رگ شده باشد بدستور 
" طبیب معالج مدتی استراحت مطلق لازم 
" بمدرسه پرود . چون بعضی از این اطفال 
اغلب زانوهای خود را در بغل گرفته و 
سرشان را وسط دو زانو خم میکنند واین 
ی مر تم کر 
1 نا گواری تااشته_ داشت زاین و با ید سعی‌شود 
" که‌باتمر مین فای لازم ازاین .تا شیر جلو گیری 


رن با مسر" 


" 7 


و : 


" زباد بزرگ 


" وا کسیناسیونهای لازم را باید بموقع 

انجام‌داد . جراحیهای کو چك مأننددندان 
کشیدن و با برداشتن لوزتین شرطی که 
پیش از عمل و بعد از آن دقت لازم دشو د 
ایکا لین نداره 7 

عفونت‌های مختلف مانند ی و 
سرماخورددگی, و غیره باید بسرعت معا لجه 
شود زبرا ممکن است اثر ناگواری زوی 
شدید باشد احتیاج به عمل جراحی زیادتر 
است اگر طفل ناگهان به تنگ نفس‌شدید 
دچار شد خوبست زانوهای بیمار را روی 
سینه‌اش جمع کرده و گاهی اگر حالت 
سجده را بخود بگیرد موثر است. 

یایند دانست 45 آکم‌خونی بیوست» 
سردرد > کیم‌هوشی ‌ انشاض نا گهانی ی 
دردنالك عضلات و غیره دراین بیماران در 
آثر و اکسیژن با ندازه کافی‌ببدن 
پیت ظفل اک یت ار ا ۱ 
هميشه در معرض خطر کور شدن پا فلج 
شدن و پا چرك کردن قسمتی از مفز و 
خطرات دیگر قرار داره که دراثر لخته 
شدن خون درون رگها پیدا میشود ۰ 

دراین پیماران نارسائی قلب اغلب 

ام کاز زیاه و با عقوت انت اين را 
بسپار خطرناك بوده و باید بسرعت‌توسط 
داشته باشد بهتر است طفل بیمار را قبل‌از 
جهان سالگی بل نع د.حه عیل فان بر 
تاقبل‌از این سال با مرگ و میر زپادهمراه 
ات 

ا گر این ِِ سن رشد مس ۱ 
ی 
ثباشد مر چندان خطری 
ندارد و عفیم .کردن کمتر وقتی ضروری 
ات ۱ 

اغلب مادران که يك طفل مبتلا به 
بیماری قلبی مادرژادی دار ند متو حشند 19 
اینکه مبادا طفل بعدی نیز مبتلا باشد ولی 
این ناراحتی صحیم. فیست .. الیته .ااگر 


0 0 ۳1 امکان وجود داد در رد 


برای 1 بهتر آن. له ماش 


3 و با تاحدی 1 اعمال" مزبور 1 علائم 


7 1 حرف # طرر 
ار و قالیت کلب رید و فروق بیان 


حفره راست مجزا بو وهی کر هار ترا 


در ۳ کاب تب ی ار تباط بر 


از تمام ۱ 


با یت .که خون مزبور را اکسیژنه 


۱ رنه 9 ار کر‌بنيك از آن میگیرد 

از ال قلبچپ از یك‌طرف باری‌هاست > 
خون اکسیژنه شده ( قرمزن) بتوسط چهار 
ورین تزیافت میکنددو .از طرفت:دیگر با 
تیان بز رگن داست :۰( آنورت) که. خون 
قرمز را بتمام بدن میرساند . حفره های 


بالای قلب چپ و پا قلب راست را دهلیز 


مینامند که دیواره‌ای نازك دارد.حفره‌های 
ین هر قلب را بطن میگویندکه دیواره 


آن بمراتب ضخیم تر از دیواره دهلیزهاست 


تمام بدن برساند 

دهلیز چپ ۳ بطن چپ و 
مر ال و لین بزاننت به بطیتراست 
توسط دریچه تری کوسیید بهم مرربوطمیشود 


باید خون را 


0 مرگ شروع ضربان در قلب جر نقطه‌ای 
| ۳ دیو ار دهلیژ (اسیی ۳ 45 از ]نا 


امواج انقباضی مزبور بتمام دهلیز های 
قلب ۳ ی ولی ی 


و و و 


ان نی خر سل ی از انا : 


و 1 ی 


بتوسط رشته‌هائی که در سطح داخلی بعلن‌ها 
قراردارد به تمام قلب انتقال مبيابند. . 


۱ 


۱ قلب از چهار حفره سل شد‌داست 
درحال طبیعی دو حفره چپ داملا از دو 


که در زیه‌هاست منشعب میشود . این حفره ! 


دیواره بین دو دهلیژ قلب بطور ‏ ۳ 


ری دارا هناشند؟ و درصورت ِ 
میتوانند مبداء ابا گردند که ۲۱ 
ضربان طبیعی قلب تفاوت های رضی | 
خواهد داشت 1 
۱ ۱ 
قرار گرفته و از بکطرف بتوسط شریانی | 
که آنرا شربان ریوی میگویند بقلب‌راست ‏ 
متصل میشو ند ریه چپ و ریه راسن ‏ 
بتوسط محرای هوانی‌شان در بالای قلب ‏ ۱ 
بيث‌دیگر متصل شده و رانا تتواست م۱ 
قصبها لریه با ِ و بینئی ارتباط دارند ۱ 
خونی که از ِ قلب راست بر به‌ها میرود | 
(خون سیاه ) با فشار کمی ( يك تا سه | 
ساننیمتر ) دردبواره هزاران حفره کوچکی | 


هاتانیاک دیگی روط ی باس ۱۳۰۲۲۱ 
پر و خالی ميشوند درنتیجه خون سیاه | 
با از: دست دادن .گاز کربتيك و جذب" 
اکسیژن بخون قرمز تبدبل میشود . 1 
خون قرمز توسط چهار ورید بدهلیز ؟ 
چپ قلب میریزد. ۱ 
میکنند قسمتی مربوط و و قسمتی | 
مربوط به ربه‌ها و يا عروق انهاست‌بیماری | 
های قلبی پا مادر زادی هستند يا اکتسابی | 
ماذرزادی درنتیجه عدم تشکیل قسمتی از 
قلب و با تشکیل اشتناهی آنست دراکتنار ؟ 
قلب بیمار هنگام تو لد سالم بوده و بعدا ‏ 
درنتیجه بیمارئی که بیشتر رماتیسم قلبی ‏ 
۳ پضا بعه‌ای دچار شده ات ان از 
بیماری‌های مادرژآدی که سبب امتراج . 
خون سیاه با خون قرمز ِ سیب 
اختلالات بیشتری است مثلا هنگامی ۳ 


طبین خشکیلا ده امن ندرا ۳۳۶۰ 
های چپ واراست را بهم وصل کندممکن . 
است خون سیاه و خون قرمز با هم مخلوط 
شود پا هنگامی که دیواره دو بطن ,وا ه 
سقای ی ۳ 
دز نها کف حون اه 


و نس ب 0 و 


ی ی 0 9 
1 در ور فرت نام میبر دم ( غالب این اعهال 


ی ٩‏ 
۳ وجود سوراخی بین دو دهلیز 
۲ وجود سوراخی بین دو بطن 


* تنگی دربچه های مختلف (] ئورت 
ریوی میترال تری کوسپید) اکتسابی یا 
مادو راد ۳ 

هر #در کاهان هر کدام 
از دریچه‌های فوق اکتسابی با مادرزادی 
3 هب عدم تشکیل يك حفره قلب 

3 و مر م؟ اضافی 
ِ 
۱ 


۷ کوچك ماندن قسمتی از دیواره 

های قلب پا جدار عروقی ۱ 

۸ عدم تشکیل یا نقص عروق با 
آتنگی قسمتی از آن یا شعبات اضافی و یا 
اشتاهی 

۱ مت ( اساع مرشی) جدارا 

تن قلب با .یکی از شرائتن 

3 وی بدا عشله اقب 

1 ۳ در شحه اشتباهات مادرزادی در سل 

ِ عروق و یا کلفت شدن جدار عروقوغیره) 

مادرزادی یا کت 

۱- ورودغیرطبیعی خون به حفر ها 
۲- ارتباط غیرطبیعی يك ۶ 
پا 1 ورید در داخل جدار قلب یا در 

هت ۳ ی 0 3 

[ قلب 1 


0 ۱6اب 0 که در نتیجه ضر به با 
" تصادفات ‌ ازین قبیل ایجاد شده است. 
اک مخذاف قلب درسورتیککوچك 


تلها ی و ۳ 


02 وصله کرده و 


وصله سوراخ مر بین د دو و بطن بانوع - 9 
تفلان بوسیله جراحی قلب باز. . . . 
تنگی دریچه های مختلف را میتوان . 
متسع نمود و چسبندگی‌هائی را.که دیاش ۱ 
بیمانیع سد شده ۳ قیچی برید و ِِ 
پا 9 نرمیم ‌ اه کب ۳ 3 
امکان در بجه را برداشت شت و بجای ِ ۰ 
درنچه ای »مصو عی طذاشت : 19 


دریچه مصنوعی میترال (نوع استار). . 
عدم تشکیل حفره‌ای از قلب "را 
میتوان با ایجاد ارتباطهای غیرطبیعی نین 
عروق جبران نمود و درصورتیکه‌حفره‌ای ‏ . 
اضافی وجود داشته باشد اگر ایجادناراحتی . 
هائی از لحاظ مکانيك جریان خون ی اه 
نیز میتوان آنها را ۳ یا مجرای 3 
عروق را عوض کرد . و 
و درصورتیکه قسمتی از ۳ لب + ۶ 

با عروق کوچك مانده باشد میتوان آنرا 


اشتباهی: عروی, را میتوان اسلا و 
اتساع مرصی جدار قب را میتوان باق كِ 


توسعه بطن راست و شربان ریوی بوسیله ۱ 
وصله کردن از ِِ جراحی قلب‌باز 


ال فسبت از جیار قلب و یا دبا تعویض 


آن‌قسمت ازعروق با عروق مضنوعی‌ازجنس 
9105 


اصالاح کرد: 
کم‌رسیدن خون به عضله قلب با 


۱ ست ان با پیوند شریانی به عضله قلب و 


پا تراشیدن مجاری عروق و غیره تاحدی 
معالجه نموه . 


راههای غیر طبیعی عروق و با. 


ارتباطات مرضی شریانها و وریدها را 


میتوان اغلب اصلاح کرد . 
درصورتیکه اختلالاتی در و 


" گذاشتن _ نوع ۳ مخصوص درزیر 
باق کش از تا یه قلب از 


ایجاد ضربان را به باطری مزبور واگذار 
کرد دراأین‌صورت هرچهار یا پنج سال 
یکبار با 


بد باطری مزبور را تعویض نمود 
۱ و بالاخره برای ترمیم ضایعات که 
ان قلب‌با عروق در ا ضر به و 8 تصادف 
یا ۱ آن ایجاد شده ات میتو ان 
اتخان 


»و 


میر ود دز ا یله نیت فت مد 


تازه‌ای درین زمینه کف و راههای‌بهتری | 


تحقیقات دامنه‌داری برای پیوند قلب از | 
مخضی :یه شخص. دیگر و یا اعتراع ۳۶ 
مصنوعی و مکانیکی در جریان النتت وامید 
نزدیکی در یکی 
ازین اعمال توفیق حاصل شود  -  ..‏ 


مب مه 


ی با فقاز ۳ اقمنتفر وبا بعش در سر 
است 0 ثابت شیم له خن فشارهای با لافر 


7 
ات 


مشو 


با و لول ی بدا تا ۱ 
بدون استفاده از ماشین قلب و رهه‌میتوانتد 
0 که ار از نیمات نیست .. 

ری 0 0 تدیگری 1-3 1 
1۳0 و فقط "اطاق 
9 که مسد و د ی 


او لق داز تیینی 
1 جمهو راسر‌ائیل.-- 3 
یا از نب ۰ 
مشهور تولستوی که 
3 به 4 بارسی ترجمه . شده 
...6 در هیچ قید و ۱ 
بندی نیست -- مادر 8 
0 ب کسیکه در راه‌سیر و سلو لك قدم بر مید‌ارد- عقب است وس و دروازه‌بان 
قرار دارد . چنین رایحه ای نامطبوع است . + - طبیعی است ولی مصنوعی آا ص رت 
1 ی ند ب شکرش آنرا افزون کند . ۷ - حرص - چیزی که هدف نهائی ی 
۵ تب سر تخود رادرمان فگزا د زیر اطبیب نبود 9 ادات است انبوهی , 1 
3 از قو سا نها ای او بت نک همشار بش نو سنده رابدست جاداری ز #خورب ماقل ‏ م3 
با ره صوسات بر 9 رن ایجاد کرد و ای ی روزهابازارش ت است . 


1 
2 
23 


3 است ان فوت و فن ای کلوری 1 روا 1 ی 
اه تب قرو ااست سل از شهر های تسارتی 0 امروزه اهمیت ‏ بش خود 3 
نس از دست داده است سا کر رودی برسرداشت از ببلاقات, 99 آب‌و هوای ِ تهران 
" بود - ضمیری است . . ۷ - رودیٍ است اه کوههای غربی کثورما سرچشمه میگیرد . 
1 تروشته جهتان را رم 
وله سره موبی - کر ی رخا آن نود برد که وید :۱۰ - از میات 

که تاریخی هم در باره ایران نوشته او یی ار ای اس 


"‌ 


پ هد لو 


۲ علامت کوچك و مختلف را انتضاب 
مائید ( متویاک دکه و یات نعوو)- 
تعداد بازیکنان ۲ نفر پا ۳ نفر است 
(در ضورتیکه ۳ نفر بود باید ۳ علامت 
کوچك انتخاب نمائید ). حال طاس را نفر 
اول می ریزد مثلا عدد «۲» بدست .ی 
آید . نفر اولی باید علامت کوچك خود 
را بر خانه ۲ قرار دهد و نفر دوم و سوم 
هم مطابق خال طاسی که میریزند باد 
علامت خود را در خانه های جدول قرار 
دهند » دوباره نویت به نفراول میرسدمثلا 


طاس را میریزد و خال «4» میاید نفراول 


۰ باپد ع خانه بجلو رفته و مهره‌اش را بسه 
خانه + برد الی اخر وقتی شخصی بزنده 


است که علامت کو چکش زودتر خانه های : 


جدول را پیموده و به انتهای آن برسد. 

بعضی از خانه های جدول «دوخطی» 
هنتند ء اگر علامت یکی از طرفین واره 
یکی از این خانه های:دو خطی شد باید 
طرف عدد آن خانه را مشناهده کرده وب 
شرحی که در زیر داده مشود توجه کند و 
مطایق ان عمل نماد . 


۱ -- به خانه ۱۶ بروید 
هب ان افل:بازی ‏ کنبه 
٩‏ - به خانه ۸ بر گردید 


ات 
3 
۸ ند 
۷ بسه 
۷ سب 
۱ سم 
۸ س 
2 
رس ۳ 
رن سا 
امسسیه 
ای 
مسب 
۷ ده 
1اه 
سه 
-- 


یکبار طاس نریزید 

به خانه ۲۵ بروید 

به خانه ۱۳ بروید 

به خانه ۲۸ بروید 
دوبار طاس نریزید 

از اول بازی نید 
بکبار دیگر طاس بر پزید 
به خانه ۲۰ بر گردید 
به خانه ۷۱ بروید 

به خانه ۳۳ بر گردید 
به خانه ۵۲ بر گردید 
دوبار طاس نریزید 

به خانه ۸۱ بروید 

به خانه ۸6 بروید 

به خانه ۷۸ بر گرذین 
با خانه 7۲ بر گردید 
به رخا نه. ۸۷ تفر گرففد 


۱ 
7۳۳۳51۳0185 
50۳۳۳5۳399 
۲۳3۵ 
7۳۳۳ 
5 ساعات امه <» اس ت || ۱-1 


6 
وی 
کی 
د‌ 


سس میس مسر سر سس 


ی 


‌- 


۸05010 


۳ 
9 
3 
۲ 
00 4 
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۲ وهتوه 


بیا کيك کنید : 
این پیامی اشت که هميشه از گوشه و 


کنار دنیای وسیع ما از جمعی مردم اهاز 


سر‌کروان که حرطته به ختللی عاته و 
وطن خود را ترك کرده و در گوشه‌ای از 
جهان بدون غذا و مکان زندگی میکنند 
را که در حاه و میهن خود درنهایت 
اسان اند کی تون بگوش میر سل بما 
کیاته کی نما کیاک کنید : 

خوشبختانه سازمان ملل متحد همزمان 
با اققتاشم سایر شفی که برای رشیته 
و كمك به انسانهای نیازمند جهان بوجود 
آورد شعبه كمك باوارگان را نیز تاسیس 
نمو د سازمان در ای راه تنها نبست زرا 
بسیارند بنگاهها و مایر انجمنها و سازمان 
های ملی و دولتی کشور ها که باین شعبه 
نیز مانند سایر شعب بعناوین مختلف سازمان 
ملل را در این امر انسانی همراهی میکنند. 
شرحی که در زیر پنظر شما میرسد نمونه 
شیار جالبی از این اقدام انسانی است . 


"درسال ۲ دوازده تن ازمشهور ترین آواز 
خوانان جهان تصمیم گرفتند ۱۲ نت از . 
0 بر کز یه رین آهنگه‌ای سال خود را در . 


۹ 


اه ود 0608و 


9 


170557109 ۴ 77 


1071920 (07 


تیار بای فیلیی بگذارند ‏ و 
کمپانی ۱۲ نت را روی يك صفحه ۳۳ دور 
ضبط نمود وبا همکاری شعبه کمك‌باوارگان 
سازمان ملل متحد آنرا عر- سراسر جهان 
پخش نموده و سود کر از آن وسیله 
صند وق این شعبه بنفمع آوارگان صر رف‌شود. 

در پایان فوربه ۱۵۹۲۳ این صفحه بزرگک 
شامل ۲ نت مربور از ۷۱۲ آواز خوان 


و پدوستداران موسبقی در سر اسرجهان 


۳ 7 رمان سابقه نداشت که ۱۳ ]1 هنگی 
از ,۱۲ خواننده مشهور گیتی بطور مشترك 
در یت صفحد جمیع شود لِن | انتشار اف 
آهنگ برای هواخواعان موسیقی جای 
شگفتی بود ولی کمپانی فیلیپس و سازمان 
ملل مردم را از ۳ جربان | گاه 
فمف دنل 7 

این صفحه بخاطر کمك به آوارگان 
وسیله ۱۲ تن از آواز :خوانان محبوب و 
مشهور به شعبه كمك بآوار گان سازمان ملل 
متحد نقدریم شده است و سوه حاصله از ۳1 
در صندوق- کمكت با واز گان حفظ خواهد 

در مدت کوتاهی که از پایان فوربه 
میگذشت با استقبال پرشوری که از طرف 
مردم جهان از این «جموعه بعمل آمد این 
صفحه‌درمیان تمام محافل هنری وطرفداران 
موسیقی شهرت بسزائی یافت و کمپانی 
فیلیس آنرا در میلیونها سخه چاپ و 
به نفع آوارگان در دستر س مردم قرار داد 
بطوریکه در حال‌حاضر در سراسر قاره اروپا 
و امربکا در کلیه کلکسیونهای موسیقی و 
خاتو اده ها این صفحه راه یافته و در ردیف 
صفحات مورد علاقه موسیقی دوستان قرار 
. خوشبختانه در ایران نیز بنگاه بتهون از 
چگونگی جربان مطلع شده و ضمن تماس با 
کمپانی فیلیپس آمادگی خود را برای 
پبخش این صفحه در ایران اعلان نمود و 
کمپانی مزبور نیزامتیاز پخش این صفحه را 
در اختیار بنگاه بتهّون قر‌ارداد علاقمندان 
میتو آنند برای دریافت و ی اطلاعاتی در 
این مورد مستقیما با بنگاه بتهون در تهران 


تماس بگیرند 


2 


۸91 6 


911107۳5] [۲ 0000 5939۸2 


۳]. 27] 7 


۰ ومع 9 


و 


تامل نبا تایه اما دا رن مای ۰ 
7 اطراف این فلسفه بلند شده است مبافتيم وان توحه یشترا 


نماشنامه های فلسفی و قدرت خارق‌العاده او در خلق 
ود هي نع ازسسته ان از تمجید قدرت خلاقه‌وهنری 


اوه خاش گنها مره (دونبح] روسیی‌نزر گوار» 


ین و سناریوهای کار از کار گذشت و زیر دنده های چرخ 


" که درسال ۱۹۲۲ منتشر شد. 


۰ ترسط مترمتدان وان اداره هتر سای درامانت ۰ 
بکار گردانی آقای حمیل سمندر بان بروی صحنه آمده نود که 


گرافت: 
درگری- از این نو نسنده ۳ (مرده های ی و دفن» 
بط 0 حوان گر وه بازارگاد بر‌وی صحنه خواهد رل کت ۱ 


. فرصت مناسبی است تا علاقمندان تاتر صحیح و ۱ 
9 ی ِ ات یکی از انار درب رت 


بدان حهت است که همواره در کتابها و روزنامه ها سارتررا 
از دردگاه قلسفه اگز بستانسپالیسم شناختهام و کمتر درباره 
خلوه‌های دیگر و بویژه اشتمداد و هتر آو در نوشتن رمانها ۳ 
و نمایشنامه ها تو حه کرده‌ام ۰ درحالیکه سارتر حهان بینی ۳-4 
و دانش فلسفی خود را نکمك آثار گرانقدری که در بهنه ادب. . . . 
و هنر نو حود آورده تست و نو سعه داده و از این راه آثار 
برارزشی بکنخینه اذب جهانی. عرضه داشته: 

تلاش و کوشش مداوم سارتر درنوشتن رمانها وبالاخص 


تعصت ها که هموازه اززبان‌آنان دردهای عمیق‌احتماعی 
اد ی و سزاوار و شاسته 
او در وشتن نمایشنامه ماش خودداری کنند . 

سار تر ندون شك در مبان نماش‌نامه‌نو بسان‌معاصر 
مقام والا و آرحمندی دارد و این شهرت و اعتار را با خلق- 
دستهای آلوده 1 شبطان و خدا »> اسیران آلتونا و («افسانه ‏ 


تست آورده. 
مهمتر بن اثر سای که درا ۳ و بایه همای 
نظرات فلسفی خودرا تشر بح میکندکتاب (وجود و عدم»است . 


چندی بیش نمایشنامه (دوزخ) را از ساز خر دیدم 


نطور بی سالقه‌ای منورد مه زا بآثار سار تر قسران 
صمنا بطور نکه اس اطلاع شده نز ودی نمانشنامه 9 


بکاز گردانی هنرمند حوان آقای حمید سمتدریان با شرکت . 
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جاذبه حهانی فیلم های وسترن » بقول آن منتقده 
در متحر لد بو دان این فیلم هاست 6 در صفای حلگه‌های 
گسترده که برآن تاخت سریم تك اسب خطی از غبار 
می کشد 4 درمسارزه حونی مردانی که خود سازنده‌تقدیر 
و محیط خویشند و مرگد را بساده ترین شکلی بعنوان 
بك رویداد روزانه می پذیرند . 

فرم وسترن بابن سیب و بسیب آن که حس 
قهرمان برستی حزو ذات هر فرد انسان‌است آزمحبوب 
ترین فرم های سینما محسوب میشود . تفریبا تمام 
استادان فن و فیلمسازان متسحر دراشنسن شیو ه طبع 
آزمائی کرده‌اندولی فقط‌عده معدودی ازآنان‌توانسته‌اند 
متمایز سازند .. «حان استرحسن» کارگردان «هفت 
دلاور» حزو این عده معدود.است . او با ساختن دوسه 
وسترن سبيك کاملا مشخص و بدیعی عرضه داشت > 
وسترن های برالتهاب و جوشان و زیبای او هريك 
شاهکاری درنوع خود محسوب میشوند... «(هفت‌دلاور) 
که آخرین تجربه استرجن دراین زمینه است مثل اثر 
حذاب دیگر او «آخرین قطار گان هیل» بهمین زودی 


یی :1 نت 
۳ 


ولی در نبرد با هفتصه تن براتری 
دند ...! 


8 


۳ 
۳ 
شمند 


۳۷7 


رو با سس 


ی 


0 9 نو خزو لتز)) و «روزاندامو نته‌روس)ادر يكث 
ِا ۱ صحنه از ((هفت دلاور)) 
اِ در ردیف وسترن كلاسيك های سینما قرارگر فته‌است. 
اسان بر مچری هفت ششا ول و دانمان .۰ ۲ 
۱ ۳ شرف انسانی مبارزه میکنند » رای ودرستر ...۲ 
حان برکف دست نهاده‌اند و بخاطر زندگی است که دح 
ار میور : ۲ 

0 ۱ هفتا تن بو دند ولی همجون هفتضد تن مشعی.... ۱ 
ح 


۳ 


گرد ند ۱۰.۰ «حان استر حس» این تصور را در. فترم 

۱ دناميك و خردکنیده الر مور خود تست ر ماکست 

. بخشیده است . بول‌بربثر و هورست بوخئولتر یکی از 

ترش دورهاش هی زندگی خود را در این فیلم 

کف ار ائه مبدهند . ۱ 

5 ِ ۱ فیلسرداری ور (هفت‌دلاور) اثر «جارلزلانگ»: ّ 

۱ و فیلمردار با سابقه و توانا و را 
فیلمبرداری ۳ جر نان عای با : 
نیز از او بود » موزیك ز انب ۱ : 
آهنگساز معتبری جون زاو ساخته است... 

‌ «هفت دلاور» خاطر ه همه‌ی وسترن هی ۵ ۱ 

از دنگ و وونق.می اندازه ! 1 


" است که با عنوان «برگی از دفتر زندگی» وسیله آقای دکتر 
بدیع‌زاده رئیس بهداری مجلس شورایملی از رادیو ابرآن‌بخش 
شده و سپس براثر ترغیب شنوندگان و علاقمندان با تجدید 
نظر و تفصیل کافی و لازم طی اوراق این کتاب به خوانندگان 
فهسم سیرده شده است ۰ 

کتاب روح و تن آدمین هزاران نکته آموزنده و مطلب 
دانستنی ه درباره عفده های روحی » ترس‌ها» نگرانی ها ) 
وهای خبال ‏ مف‌اممبای ۱۱ قوره وخستکیها و کسالرا 
و ناراحتی های روحی و طرق معالحه آنهارا درخلال‌خاطرات 
شنيدلي و سر گذشتهای واقعی نخو اننده عر صه مبدارد . 

امر وز دیگر آثار متقابل عوارض روح و تن آدهی از 
معماهای حل شده است و مطالعه ان کتاب سررشته کشف 
علل نابسامانیهای روانی بدست‌میاآبد و سیس‌هر کسی میتو اند 
دربیش‌گیری ودرمان عوارض روحی نه با حدس, وگمان نلکه 
با بقین و ایمان توفیق حاصل کند . 

سلسله مقالات دکتر بدیع زاده در زمینه طبابت ملی 
انش تا تدگای رسد و 
داد و در کتابت روح وتن آدمی که يك اثر علمی و آموزنده‌است 
میکوشد تا برای مشکلاتی که تقر سا همه کس درباره بهداشت 
روح و تن خود دارند باسخهای علمی و مستدل وراهنمائیهای 
آثر بخش ارائه دهد . 
امبر کر منتشر شده چاپ کتاب هم خویست و از مطالعه‌آن 
نکته های عملی بسیار در راه هو د زندگی و آساش.: آرامش. 
روح و تن آدمی میتوان آموخت . 


نماد هه امه 


از تاریخ ,۲۵ فروردین ای + اردیبهشت در 
تالار نمایش انجمن فرهنگی ايران و فرانسه 
بر وی‌صنحنه‌خو اهد آمد. 
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